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  آنكه جان را فكرت آموختنام به 

ده صورت گرفته، نكـات زيـادي را    متون و آثار مفقوةپژوهشهايي كه طي سالهاي اخير در حوز     
 تاريخ علم آشكار كرده است، نكاتي كه طي چند قرن گذشـته تـا روزگـار مـا      ةبر محققان حوز  

در  بـويژه    ،مورد غفلت واقع شده و اين غفلت به نوبة خود اشتباهات چندي را در ايـن حـوزه                 
  . پديد آورده است،تاريخ حديث و كتابت آن

  ةر بر ايـن بـود كـه هـيچ نـوع نوشـت          تصو ، تاريخ حديث  ةين قبل در زم   ةتا همين دو سه ده    
 اخبـار و احاديـث بـه صـورت     ةمي در قرن نخست هجري در دست نبوده و هممكتوب و منظّ 

 افزون بر اشاره بـه جلـوگيري از         ،مستند اين سخن  . شده است   شفاهي به نسلهاي بعد منتقل مي     
اي  ي دورهل و حتّ دن متني از قرن او    امر تدوين حديث از سوي شماري از خلفا، در دسترس نبو          

 معهـود ذهـن     ، تدوين كتـاب   ة شاهد اين امر بود كه مسأل      ،اين دو نكته  . طولاني از قرن دوم بود    
يافتـه    مسلمانان نبوده و اخبار و احاديث به صورت شفاهي و نسل به نسل تا ديرزمان انتقال مي                

  .است
 ةهـاي علمـي رايـج در حـوز     تي از سـنّ  ديگر در ترويج اين شايعه، از ميان رفتن برخ       ةنكت

ن پـنجم و  وو حتـي تـا قـر   هاي موجود در قرون نخست        ت روشها و سنّ   ةنگارش حديث بر پاي   
ن ونويـسي در قـر     ي تا زمان گسترش كتاب     كه حتّ  ،تبر اساس اين سنّ   . بوده است هجري  ششم  

     ـ ،رغم آن كه نگارش وجود داشت      ي مطرح بود، علي   سوم و چهارم به صورت جد  همچنـان  ا ام 
  اتقان و ايراد حـديثْ     ةروايت شفاهي و تأييد مسير نقل حديث به صورت شفاهي، اساس و پاي            

ت به قدري نيرومند بود كه بـراي مثـال اگـر محمـد بـن جريـر طبـري            اين سنّ . گرديد  ي مي تلقّ
داد كه سند شفاهي را منبـع نقـل آن روايـت     كرد، باز هم ترجيح مي      از كتابي نقل مي   ) ق310 م(
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 كلينـي   كـافي  يـا    تاريخ طبري  كساني كه     در نسلهاي بعد كه اين روش ناشناخته بود،       . ر دهد قرا
 روايـت  كردند در قرون نخستين، كتابتي در كار نبوده و صرفاً        ر مي  تصو  ديدند،  را مي ) ق329 م(

ي بـه صـورت     هشفاهي مبناي نقل و حفظ حديث بوده و كليني يا طبري آنها را از صورت شفا               
  . اند وردهمكتوب درآ

 خـود را در     ةنام ـ يكي از نخستين كساني كه در اين حوزه قلم زد، فؤاد سزگين بود كه پايان              
 مـا   ،داد كه نبايد صورت سندنگاري احاديـث      اختصاص   به نفي اين نظريه      ، تاريخ حديث  ةحوز

ر غلط اندازد كه تدوين بسيار دير صورت گرفته استرا به اين تصو.  
ر تا چه اندازه باطـل و نادرسـت و غيـر    دانيم كه اين تصو ديد مياكنون به يمن تحقيقات ج 

 سـوم و چهـارم      هـاي   سـده ما آگاهيم كتابهاي حديثي مهم و معروفي كـه در           . قابل اعتماد است  
ل و دوم نگاشـته   اوهـاي  سـده  كه پـيش از آن در  ،اند  يافتهش ر بر پايه متوني نگا   ،اند   شده  نوشته
 قياس كه بسياري از متون قرن چهارم از ميان رفت و در اختيـار               جز آن كه به همان    . بودندشده  

 آنها و   ةما قرار نگرفت، آثار قرن دوم نيز به دليل ضعيف بودن سبك نگارش، محدود بودن دامن               
از ميان رفت و در قرن بعد باقي نماند،ع و تغييراتي كه در نوشت افزار صورت گرفتنيز تنو .  

   تأليف سه كتـاب    ) ق212م  ( نصر بن مزاحم      صفين ةوقعكتاب  عا كند كه    اكنون اگر كسي اد
. زده شـويم    نبايد شـگفت   ،و روي هم ريختن مطالب آنهاست و امكان تفكيك آنها وجود ندارد           

 كـافي كتـاب   . ص نمـود   آنها را مـشخّ    ةتوان به دهها كتاب تجزيه كرد و دامن          را مي  تاريخ طبري 
 جداي از آن    ، كار دشوارتر شده   ،هرچه جلوتر برويم  صد البته   . كليني نيز و بسياري از آثار ديگر      

  . داردتر عي گستردهصي ويژه و تتب نياز به تخص،كه همين مقدار تفكيك
         آينـد،   ن اسـلامي بـه شـمار مـي    در اين زمينه، آثار حديثي كه مادر آثار غيرحـديثي در تمـد

دانش حـديث آغـاز      تدوين كتاب از     ،درواقع. اهميت ويژه و روشهاي مختص به خود را دارند        
بـه دسـت آوردن     .  آن رشـد كردنـد     ة بلكـه در حاشـي     ، در امتـداد آن    شد و علوم ديگر نه لزوماً     

لاعات كتابهاي قبلي در آثـار      گيري متون حديثي، و چگونگي اطّ      چگونگي تدوين حديث، شكل   
براي مثـال اگـر كـسي      . اي است كه نيازمند بازكاوي درست متون در دسترس است           نكته ،بعدي
، آثار مكتوب حديثي جابر جعفي را به دسـت آورد، نيـاز بـه اعمـال                 كافياهد از دل كتاب     بخو

ات مربوط به تـدوين و تنظـيم كتابهـاي حـديثي در             اي است كه بر اساس واقعي       هاي ويژه   روش
اين دانـشي اسـت     . اي رايج علمي در قرون بعدي بوده است       ه  ت دوم و سوم و نيز سنّ      هاي  سده

لي در تاريخ علوم اسـلامي       روشهاي آن تدوين شده و آثار و نتايج آن تحو          ،كه در سالهاي اخير   
  .يا تاريخ مكتوبات اسلامي پديد آورده است

 را مورد بررسـي قـرار       تأسيس الشيعه اگر به شصت سال پيش برگرديم، و براي مثال كتاب           
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ري از متون كهـن   خواهيم ديد كه آنان با بسيا     ، را ملاحظه كنيم   ذريعهي آثاري چون    دهيم، يا حتّ  
، از ديگـر آثـار    بـود شيعه آشنا نبودند و جز در مواردي كه نامي رسمي از كتابي برجـاي مانـده       

 شـيعه از اسـتاد دكتـر حـسين          ميـراث مكتـوب    اخير با انتشار كتاب      ةاما در ده  . خبري نداشتند 
مد و روشـن    هايي از آثار مفقوده از قرن دوم فراهم آ           امكان دستيابي به بخش    ،سي طباطبائي مدر

توان درك بهتري از تاريخ حديث شيعه يا تاريخ مكتوبات حـديثي    شد كه با روشهاي جديد مي     
  صـرفاً  ،ايـن بازسـازي   . شيعه بـه دسـت آورد و آثـار بيـشتري را بازشناسـي و بازسـازي كـرد                  

 بلكه تفكيك دقيـق  ،ص و مشهور در آن استآوري احاديثي نيست كه نام يك راوي مشخّ    جمع
لاعـاتي اسـت   از يك طرف و اخبار و اطّ» روايت و نقل«ف براساس نظام حاكم بر      لّآثار يك مؤ  
 ـ. هـاي كهـن داريـم    فات و آثار آن شـخص در برخـي از كتابـشناسي          كه ما از مؤلّ    ي اگـر در  حتّ

 ـ                ت در نقلهـا و انـدك   مواردي، بخش دوم موجود نباشد، باز اين امكـان وجـود دارد كـه بـا دقّ
  . بتوانيم بخشي از متون كهن را بازشناسي و بازسازي كنيم راوي مؤلف،ةاشاراتي دربار

 دانـش تـاريخ يـا علـوم      تاريخ حديث و نه لزوماًةاثر حاضر در زبان فارسي، بويژه در حوز       
 ـ              ديگر، مي  دقـت در  . ه كـرده اسـت  بايد جزو نخستين آثاري تلقي شود كه بـه ايـن دانـش توج
ه در ايـن زمينـه صـاحب نظريـه هـستند، از              با استفاده از تجارب دانـشمنداني ك ـ       توأمجزئيات  

 ،عمادي حـائري سيد محمد از دوست دانشمندمان جناب . شود هاي اين اثر محسوب مي   ويژگي
  .كنم  سپاسگزاري مي،اند اين اثر داشتهتدوين و  تأليفكه تلاشي درخور براي 
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  پيشگفتار

  
شـود، دومـين منبـع    ده مي ناميكتابپس از قرآن، كه در عرف مسلمانان ) سنت( حديث

در ميان مسلمانان، اهل سـنت، قـول و    .استخراج عقايد و معارف و استنباط احكام است
، قـول و فعـل و       )ص(دانند و شيعيان افزون بر پيـامبر        مي حديث را   )ص(فعل و تقرير پيامبر   

) حديث(و سنت نبوي ) قرآن( به عنوان مفسران اصيل وحي ـ  را نيز  )ع(  تقرير اهل بيت 
بر خلاف قرآن كه اصـالت مـتن آن مـورد           . آورند  به شمار مي   حديث ـ )ص(پس از پيامبر  

 نـزد مـسلمانان وجـود    حديث وثاقت همگي متوني كه به عنـوان   1اتفاق مسلمانان است،  
  . شده نيستدارد اثبات

انـد كـه     يـشيده اند  هـايي  براي تعيين وثاقت حديث، علماي مـسلمان از ديربـاز روش          
انـد    بر اثبات يا نفي وثاقت سلسلة راوياني كه متن حديث را روايت كـرده              امروزه عمدتاً 

:  در حقيقت، احاديث معتبر نزد مسلمانان از دو بخش تشكيل شـده اسـت     2.استاستوار  
از راوي متأخر تا امام يا پيامبر كه متن حـديث بـه   (راوياني ) سلسله( بخش اول زنجيرة   
سـند  : اصطلاحاً(اند   ا براي يكديگر نقل كرده    است كه متن حديث ر    ) او نسبت داده شده   

محدثان و فقهاي مسلمان، بيشتر كوشش خـود  . ، و بخش دوم متن حديث است  )حديث
                                                                         

هايي از مسلمانان  ما آگاهانه از مسألة تحريف يا زياده و نقصان قرآن كه در برخي ادوار در ميان گروه    . 1
، 1، ج البيـان : دربارة بحث از تحريف قرآن از منظر شيعي، نك. ايم بحث بوده است، چشم پوشيدهمحل  
، حسين مدرسـي طباطبـايي؛ بـراي        »ة تحريف قرآن  هاي ديرين دربار    بررسي ستيزه «: ؛ نيز 259ـ  197ص  

، اتـان   »نكاتي دربارة موضع اماميه در خصوص قـرآن       «: بررسي همين موضوع از ديدگاهي متفاوت، نك      
، »نگاهي بـه نقـل روايـات شـيعه در تفـسير التبيـان      : اختلاف قرائت يا تحريف قرآن   «: كلبرگ؛ همچنين 
  . نيا مرتضي كريمي

، اين روش ـ يعني اسـتناد   )121ـ117، ص 2همين كتاب، باب : نك(هيم ديد چنانكه پس از اين خوا. 2
به سند حديث براي نقد اعتبار آن ـ از اواخر قرن دوم آغاز نزد اهل سنت شكل گرفت؛ و شيعيان بعدها 

پاسـخ بـه   «: نيز، نـك (ـ به دلايلي و با برخي تعديلات ـ آن را از اهل سنت وام گرفتند و به كار بردند  
  ).كند ، كه مدرسي طباطبايي به همين موضوع اشاره و بر آن تأكيد مي8 ص ،»نقد
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انـد؛ گـو اينكـه برخـي       راويان معطوف كـرده ةرا به بررسي سلسل   ثاقت حديث   در نقد و  
ا نفي مبناي ديگري در اثبات ي )جمعي از عرفا و متصوفه: مشخصاً(هاي اسلامي  گرايش 

  1.متن حديث دارند و آن كشف و شهود قلبي است كه طبعاً از بحث ما بيرون است
هاي دور، نزد علماي شيعي روش ديگري براي اثبات متـون حـديثي و           اما در گذشته  

اعتبار آنها وجود داشت كه بر حجيت آثار مكتوب و اعتماد بر منابع حديثي معتبر مبتني                
ث را بر اعتبـار منـابع مكتـوب حـديث و وثاقـت آنهـا                اي كه اساس نقد حدي     بود، شيوه 

  .نهاد، به جاي آنكه در پي اثبات وثاقت نقل شفاهي متن حديث باشد مي
□  

رو، كه به پيشنهاد مديران پژوهشكدة علوم و معارف حـديثِ مؤسـسة              مجموعة پيش 
 محـدثان   شناسـيِ  دار معرفي روش   تأليف و تدوين شده، از سويي عهده      ) قم(دارالحديث  

  كوشـد تـا بـا       قديم شيعه در نقـد حـديث و حجيـت آن اسـت، و از سـوي ديگـر مـي                    
  هاي بازسازي متون كهـن حـديث و تبيـين مـشكلات و معـضلات پـيش                  تشريح روش 

بـدين ترتيـب،    . گـرا بگـشايد    اي براي بازگشت بدان شيوة اصيل و واقع        روي آن، روزنه  
شناسـي و    مفقـود، منبـع   هـاي بازسـازي متـون كهـن          كتاب حاضر از آن رو كه از روش       

گويـد بـه     سـخن مـي   ) هاي خاص اثبات مـتن     با روش  (متن اصيل هاي دستيابي به     شيوه
يابـد، و از آنجـا كـه بـه دنبـال شـناخت روش                 تعلق مي  شناسي متنهايي از دانش     بخش

محدثان قديم شيعي در اثبات اصالت متـون حـديث اسـت در حـوزة بخـشي از دانـش               
پـردازد جـاي     مصدريابي و تاريخ تدوين متون حديثي مي       كه به وثاقت احاديث،      حديث

  .گيرد مي
نقـد  «اي بود كـه نگارنـده بـا نـام       پيشنهاد تأليف و تدوين اين كتاب، به جهت مقاله   

يافتـة   اي كه اينك صورت گـسترش       مقاله 2منتشر كرد؛ » پژوهي كتابشناسي و متن  : حديث
 بـاب اول ايـن   ـچهـارم    و بخش كوتـاهي از فـصل   ـآن به صورت فصول دوم و سوم  

  . كتاب درآمده است

                                                                         

حـديث و تـصوف و   «بخـش   : از روش متصوفه در بررسي و قبول حديث، نك        اجمالي  براي آگاهي   . 1
 .، نوشتة اسماعيل باغستاني742 ـ 737، ص  12، ج  جهان اسلامةدانشنام در »حديث«ز مدخل ا» عرفان

، 2ـ  1، ش   10س   (علوم حديث ، سيد محمد عمادي حائري،      »پژوهي  ناسي و متن  كتابش: نقد حديث «. 2
  .69 ـ 52 ش؛ ص 1384، بهار و تابستان )36 ـ 35پياپي 
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 از مباحث حـديثي و مبـاني        1ـ  چنانكه در چكيدة آن نيز تصريح شده بود        ـ   آن مقاله 
يي كه چـون در   اي فراوان برده بود؛ مباني  بهره2االله سيد احمد مددي موسوي    رجالي آيت 

، بـراي بـسياري   گرديد شد و به طور مستقل تبيين نمي  ميانة تدريس خارج فقه مطرح مي     
اما آنچه عزم نگارنده را در مكتوب ساختن آن مباني جزم كرده بود             . قابل فهم دقيق نبود   

 انتشار كتـاب ارزشـمند دكتـر سـيد     3ـ چنانكه باز هم در چكيدة آن مقاله تصريح شده  ـ

                                                                         

  .52همان، ص : نك. 1
دورة .  ش در نجف متولد شد1330سيد احمد مددي الموسوي، مشهور به سيد احمد مددي، به سال . 2

ر مشهد گذراند، و سپس براي تحصيلات حـوزوي وارد حـوزة            دبستان و بخشي از دورة دبيرستان را د       
پس از گذرانـدن مقـدمات علـوم دينـي در مـشهد نـزد اسـتاداني همچـون اديـب          . علمية مشهد گرديد  
 ش به قصد ادامة تحصيل به نجف رفت و پس از طي دورة سطح در محـضر                  1348نيشابوري، در سال    

 اصول سـيد ابوالقاسـم خـويي شـركت جـست و از              اي و ديگران، در درس خارج فقه و         صدرا بادكوبه 
پـس از پيـروزي انقـلاب       . محضر امام خميني، سيد حسن بجنوردي و سيد علي سيستاني نيز بهره بـرد             

اسلامي به ايران بازگشت و در حوزة علمية قم به تدريس سطوح عالي پرداخت، و مدت كوتـاهي نيـز                    
به تدريس خارج فقه و اصول در حوزة علمية او اينك . در حلقة درس مرتضي حائري يزدي حاضر شد    

 علامة  يعة في أحكام الشر   لشيعةمختلف ا از وي آثاري چون تصحيح و تحقيق جلد اول          . قم اشتغال دارد  
چـاپ  ( شـهيد ثـاني      ية الدرا يةبدا، تعليقاتي بر باب اول      ) ق 1401 الداوري،   مكتبةچاپ اول، قم،    (حلي    

، مـرداد و شـهريور      1، ش   كيهـان انديـشه   : براي نمونه ( نشريات   هايي در برخي   ، مقاله )عبدالحسين بقال 
رسائلي « ش، 1368 ـ سال  28؛ ش »بن حوقل نصيبي  الارض، تأليف ابوالقاسم محمدةصور« ش، 1364

پژوهـشي پيرامـون   «؛ 1368ـ بهمـن و اسـفند   28، ش   »پيرامون تفسير و علوم قرآن منسوب به اهل بيت        
هـاي علميـه بـا عنـوان       ش؛ و مقالاتي مسلسل در تـاريخ حـوزه  1369، مهر و آبان 32، ش  »تفسير قمي 

... و  » كوفه، نخستين حوزة شـيعه    «،  »هاي علميه در دوران خلافت     حوزه«،  »هاي علميه  نگرشي بر حوزه  «
و گفتگوهـايي در موضـوعات گونـاگون علـوم          )  به بعد  1، از شماره    كيهان انديشه هاي نخست    در سال 

 ـ فـروردين و   41، ش كيهـان انديـشه  ، »ت شيخ انصاري در تاريخ علوم دينيموقعي«: براي نمونه(ديني 
دربـارة  «[ ش؛ 1378 ـ آبـان   4، ش انديـشة حكومـت  ، »فقـه ولايـي اهـل بيـت    « ش؛ 1371ارديبهشت 

، 3هـادي ربـاني، تهـران، ج          ـ�   ، به كوشش مهـدي مهريـزي        يادنامة مجلسي ،  ]»شناسي بحارالانوار   روش
علـم اصـول و   « ش؛ 1382 ـ زمستان  16، ش پژوهش و حوزه، »و اخلاقنجف، آشيانة علم «ش؛ 1379
هـا و علـل    نگاهي به خاسـتگاه « ش؛ 1384 ـ بهار و تابستان   38 و 37، ش نقد و نظر، »هاي زباني دانش

، به كوشش سيد حميدرضا حسني      گامي به سوي تحول   : شناسي علم اصول    جايگاه،  »پيدايش علم اصول  
  .  منتشر شده است)  ش1385 ،1پور، قم، ج  مهدي علي ـ
  .52، ص »پژوهي كتابشناسي و متن: نقد حديث«: نك. 3



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  16
  

 2) ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخـستين هجـري         با عنوان  (1حسين مدرسي طباطبايي  

                                                                         

دورة دبـستان و دبيرسـتان را در     .  ش در قم به دنيا آمـد       1321سيد حسين مدرسي طباطبايي در سال       . 1
دروس سطح را در . همان شهر گذراند و همزمان به تحصيلات حوزوي در حوزة علمية قم مشغول شد     

اني چون سيد محمدباقر سلطاني، محمـد فاضـل لنكرانـي، حـسين نـوري و يوسـف صـانعي                    نزد استاد 
آموخت و در فلسفه از دروس مرتضي مطهري، عبداالله جوادي آملي، محمد محمدي گيلانـي و محمـد          

و سـيد محمـد     ) ده سـال  (خارج فقه و اصول را در محضر مرتضي حـائري يـزدي             . آبادي بهره برد   شاه
از . در كنار آن به تدريس دروس حوزوي تا دورة سـطح نيـز پرداخـت      . گذراند) يك سال (محقق داماد   

 ش بـه صـورت مـستمر بـراي تحـصيلات جديـد در               1358 ش به طور متناوب و از سـال          1355سال  
 ش از دانشگاه آكـسفورد دريافـت        1361انگلستان به سر برد و دكتراي خود را در رشتة حقوق به سال              

دار كرسـي   او همينك عهده .  در دانشگاه پرينستون به تدريس اشتغال يافت       سپس به آمريكا رفت و    . كرد
Bayard Dodgeدر سه دهة اخير، تحقيقات و تأليفات او بر حقوق اسلامي .  در دانشگاه پرينستون است

آثـار و بناهـاي قـديمي       : تربت پاكان  :از مهمترين آثار اوست   . و تاريخ و عقايد تشيع متمركز بوده است       
؛ تـصحيح و    ) ش 1362تهـران،    (زمين در فقه اسـلامي    ؛  ) ش 1355قم،   (نوني دارالمؤمنين قم  محدودة ك 

  ؛) م1995بيروت، ( حاكم جِشُمي  الإبليس إلي إخوانه المناحيسلةرساتحقيق 
Kharāj in Islamic Law (London,1983); 
An introduction to Shiit Law: a bibliographical study (London, 1984), 

آصف فكرت، مشهد، ، ترجمة محمدكليات و كتابشناسي: اي بر فقه شيعهمقدمه: رجمة فارسي با عنوانت[
  ؛] ش1368

Crisis and consolidation in the formative period of Shiite Islam: AbuـJafar ibn Qiba alـ ـRazi 
and his contribution to imamite Shiite thought (Princeton, 1993), 

 1374پرينـستون،   : هاشم ايزدپناه، ويرايش اول     ، ترجمة مكتب در فرايند تكامل   : ترجمة فارسي با عنوان   [
  ؛] ش1386تهران، :  ش، ويرايش سوم1375پرينستون، : ش، ويرايش دوم

Tradition and Survival: a bibliographical survey of early Shiite literature (Oxford, 2003), 
 سـيد علـي قرائـي ـ     ة، ترجم ـ ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري:ارسي با عنوانترجمة ف[

  ؛] ش1386قم، :  ش، چاپ دوم1383قم، : رسول جعفريان، چاپ اول
“Rationalism and Traditionalism in Shī‘ī Jurisprudence: A Preliminary Survey”, Studia 
Islamica, No.59 (1984), pp. 58 – 141; 

“The Just Ruler or the Guardian Jurist: An Attempt to Link Two Different Shī‘ite Concepts”, 
Journal of  the American Oriental Society, 111: 3 (1991), 549-562; 
“Early Debates on the Integrity of the Qur‘an: A brief Survey”, Studia Islamica, No.77 
(1993), pp. 5 – 39,  

، ترجمة محمـدكاظم رحمتـي،   »هاي ديرين دربارة تحريف قرآن  بررسي ستيزه «: ترجمة فارسي با عنوان   [
 ش؛ همراه با توضيحات و اصلاحات مؤلف در شـمارة بعـدي همـان          1380، پاييز   11 ، ش هفت آسمان 

  ].نشريه
  م با عنوان 2003جلد نخست اين كتاب در سال . 2
�                    Tradition and Survival: A  Bibliographical Survey of Early Shī‘ite Literature  
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 بازشناسي ميراث مكتوب كهن شيعه و بازيابي قطعات پراكندة آن متـون             بود كه به قصد   
در تحقيقـات  از نظر روش و نوع پژوهش    مفقود در آثار بعدي تأليف شده بود؛ اثري كه          

رداخت و سـخني  پ اين كتاب نيز البته به تحقيق مصداقي مي .حديث شيعي سابقه نداشت  
 مهمتر از آن به نقـش بازيـابي متـون كهـن             آورد، و  از مفهوم نقد كتابشناسي به ميان نمي      

  .پرداخت حديث شيعه در نقد و اثبات وثاقت حديث نمي
اصول كلي روشي كه مددي موسوي و مدرسي طباطبايي در بازسازي ميراث حديث             

گرفتند يكسان بود؛ اما اهداف و مقاصدي كـه ايـشان بـه دنبـال آن              كهن شيعه به كار مي    
 مددي موسوي از بازسازي متون مفقود حديث بـه نقـد            .بودند با يكديگر تفاوت داشت    

زد و از آن امـر در اثبـات مـتن حـديث و شـناخت                 حجيت و وثاقت احاديث نقب مـي      
 يـاري  ـ و در نهايـت اسـتنباط احكـام     ـجايگاه آن نـزد فقهـا و محـدثان قـديم شـيعه       

آنها بـه   گرفت؛ اما مدرسي طباطبايي به شناسايي ميراث مكتوب كهن شيعه و بازيابي              مي
 رو كتاب خود را استدركي بـر بخـش           نگريست، و دقيقاً از همين     عنوان امري تمدني مي   

هـاي   تاريخ نگـارش  (شناسي مفصل و مشهور فؤاد سزگين به زبان آلماني           اماميه از كتاب  
  . كرد معرفي مي) عربي

دن زد و با كنار هـم نهـا        باري، مقالة پيشگفته در حقيقت ميان اين دو ديدگاه پلي مي          
هاي بازيابي   هاي آنها، از مفهوم نقد حديث بر اساس تحليل كتابشناسي و روش            همانندي

هاي متعددي كـه    با وجود پژوهشـاز آنجا كه مقالة مذكور  . گفت متون مفقود سخن مي
   بـراي نخـستين بـار   ـآمـد    مصداق نگاه كتابـشناسانه بـه منـابع حـديثي بـه شـمار مـي       

  كـرد   و تحريـر مـي     ، تبيـين  حـديث شـيعه را تـدوين       مفهوم تحليـل كتابـشناسي متـون        

                                                                                                                                                                        
  در آكسفورد منتشر شد، و اندكي بعد ترجمة فارسي آن به قلم سيد علي قرائي و رسـول جعفريـان             �

 چند سال بعد، چاپ دوم ترجمة فارسي نيـز ).  ش1383 نا،  قم، بي(ـ با نظارت مؤلف ـ به چاپ رسيد   
افزوده شده كه به نوشتة     » با اصلاحات و اضافات   «در اين چاپ عنوان     ). 1386قم، مورخ،   (انتشار يافت   

با اين حـال چـاپ دوم تغييـرات چنـداني          . همگي آنها از مؤلف است    )  از چاپ دوم   12ص  (مترجمان  
ة تأليف آن را جلد دوم كتاب تأليف نشده، و متأسفانه مؤلف دانشمند كار ادام. نسبت به چاپ اول ندارد

اي در  نگارنده در اوان انتـشار ترجمـة فارسـي اثـر، مقالـه        ). 8، ص   »پاسخ به نقد  «: نك(رها كرده است    
 ـ،  »فهرستى تازه از ميراث مكتوب شيعه     «(معرفي و نقد اجمالي آن نوشت        ، 2، ش  16س  ،   پـژوهش  ةآين

  ).40ـ 37؛ ص  ش1384، خرداد ـ تير 92پياپى 
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نمود، در حد خود مورد اقبال اهل فن قـرار    و در شكل يك نظام منسجم آن را طرح مي   
  .گرفت

□  
آيد كه از تحليل كتابشناسي حديث شيعه سخن بگـويم و از فقيـه بـزرگ                 دريغم مي 

االله بروجردي  آيت. ، ياد نكنم) ش1340م  (االله سيد حسين طباطبايي بروجردي       قرن، آيت 
افزون بر آنكه در مكتب فقهي خاص خود، توجه ويژه به آثار متقدم، تفسير دقيق متـون،      

دادنِ بررسي رجالي، مقايسه با مكاتب فقهي اهل سنت، فهم عرفي و پرهيـز از دخالـت                 
افراطي دانش اصول در استنباط احكام، نگرش تاريخي و تحليل اجتماعي را گـردآورده              

تحليل كتابشناسي حديث  و نقش بازيابي آثار مفقود در ايـن زمينـه نيـز تفطـّن        به   1بود،
هرچند در جايي به طور مشخص به اين نكته اشـاره نـشده، امـا از يـك نـسخة                    . داشت

توان توجه وي بـه روش فقهـاي قـديم شـيعي در              دستنويس در كتابخانة شخصي او مي     
دستنوشـتي بـا   : را دريافـت ) مـاد يعني استناد به كتـب مـورد اعت   (بررسي وثاقت حديث    

وجود دارد كه در آن روايـات عبيـداالله بـن     وي   در كتابخانة شخصي     مسند الحلبي عنوان  
راوي و مؤلف مشهور شيعي كه كتاب او تـا چنـد قـرن مـورد                ( حلبي   ةشعب علي بن ابي  

هـاي فقهـي،     در ابـواب مختلـف، بـه ترتيـب كتـاب          ) اعتماد و استناد فقهاي شيعي بـود      
او  به احتمال بسيار، پيشنهاد تنظيم و تـدوين ايـن اثـر، از سـوي                 2.شده است گردآوري  

                                                                         

در تقريراتـي كـه     . روجردي هنوز به صورت مستقل و منظم تشريح نشده است         االله ب   مباني فقهي آيت  . 1
، به قلم حـسينعلي      الجمعه و المسافر   ةالبدر الظاهر في صلا   : مانند(اند    شاگردان وي از دروس او نگاشته     

توان اين  ، به صورت پراكنده مي)، به قلم محمد فاضل لنكرانية التقرير في مباحث الصلايةنهامنتظري و  
افسوس كه مكتب فقهي وي، جز از سوي تعداد معدودي          . اني و نقش آنها در استنباط احكام را يافت        مب

  .از جمع كثير شاگردان او دنبال نشد و در مراكز علمي فقه شيعه نهادينه نگشت
فهرسـت  : نـك (شـود     االله بروجردي در قـم نگهـداري مـي          اين نسخه اينك در كتابخانة مؤسسه آيت      . 2

اين دستنوشت به خط محمد علي ). 236، ص 1، ج االله العظمي بروجردي كتابخانة آيتهاي خطي  نسخه
جا بايد يـادآوري كـرد كـه          همين). جا  همان: نك( ق است    1377زادة قمي نجار در سال        بن حسين شيخ  
 به اين مجموعه ـ از نظر استانداردهاي علمي دانش حديث ـ صـحيح نيـست؛ زيـرا      مسنداطلاق عنوان 

ايـن تـسامح در     . باشـد  روايت كـرده     )ص(كه يك فرد از پيامبر     شود  جموعة رواياتي اطلاق مي   مسند به م  
ظـاهراً  . شود اند نيز ديده مي هايي كه معاصران ما فراهم آورده كاربرد عنوان مسند در بسياري از مجموعه    

 اعتبـاري  ها از آن روست كه در منظر شيعي، احاديـث اهـل بيـت از    اطلاق عنوان مسند به اين مجموعه    
  .همانند احاديث نبوي برخوردار است



 19/  پيشگفتار     

 

اي روايات فقهي كتاب حلبي از منـابع بعـدي حـديث بازيـابي           صورت گرفته تا به گونه    
  . شود و آن كتاب معتمد دوباره به دست آيد
)  ش1374 م(االله شيخ محمـدتقي شوشـتري    در ميان معاصران، همچنين بايد از آيت

هـاي ويـژة    كه آكنده از دقت) قاموس الرجال(اش   برد كه در موسوعة رجالي محققانه نام
   1.هايي از تفطّن به تحليل كتابشناسي حديث را نشان داده است جلوه ،اوست

□  
  :مجموعة حاضر، از سه باب تشكيل شده است

ار ، در طـي چه ـ    )تحليل كتابشناسي حديث و بازسازي متون متقـدم       با عنوانِ   (باب نخست   
گويـد، و بـا ارائـة گزارشـي          هاي تحليل كتابشناسي حـديث سـخن مـي         فرض فصل، از پيش  

 محدثان شيعي در نقد وثاقت حديث، اصول كلي تحليل كتابـشناسي متـون               تاريخي از روش  
لة كتابـت   ئ، مس )ع( فصل نخست، با تكيه بر مرجعيت علمي اهل بيت          . كند حديث را تبيين مي   

تفاوت حديث نزد شيعه و اهل سـنت، اخـتلاف روش محـدثان             حديث و با واكاوي تاريخ م     
فقهـا   فـصل دوم، از روش       ؛كند  را تحليل مي   خبرشيعه و اهل سنت در نقد وثاقت و حجيت          

در ادوار بعـد، و     فقهـا و محـدثان شـيعي        محدثان قديم شيعه در نقد حديث، تغيير نگرش         و  
اي بازسـازي متـون مفقـود       ه ـ  فـصل سـوم، از روش      ؛گويد ها و پيامدهاي آن سخن مي      ريشه

يي توجـه  هـا   و بالأخره فصل چهارم، به نكته؛كند هاي آن بحث مي ها و دشواري   حديث، بهره 
به هر يك از آنها، در فهم و تبيين تحليل كتابشناسي حـديث و مـشكلات                دهد كه اهتمام      مي

  . و معضلات پيش روي آن، ضروري است
االله  ت از مباحث استاد ارجمنـد آيـت       ، صورت مكتوبي اس   )گفتگوبا عنوان   (باب دوم   

ايـن گفتگـو    . سيد احمد مددي موسوي كه در شـكل يـك گفتگـو تنظـيم شـده اسـت                 
كنـد   هاي ظريف، دقيق و ارزشمندي از تحليل كتابشناسي حديث شيعه را بازگو مي             نكته

النظر با متـون حـديث، فقـه و رجـال شـيعه و               ها همنشيني استادي دقيق    كه حاصل سال  
 بـدين  ـق و كنكاش در آنهاست و بسياري از مباحث آن تا كنون در جـايي   سني، و تعم

هـاي   اصـالتي كـه در ايـن گفتگـو هـست، طبعـاً در نوشـته       .  مطرح نشده استـترتيب  

                                                                         

 روايـات  استبـصار  و تهذيبنويسد با تأليف   ، كه مي  136، ص   8، ج   قاموس الرجال : براي نمونه، نك  . 1
هاي نامعتبر ـ كه شهرتي نداشت و مورد عمل نبود ـ درآميخـت     هاي معتبر شيعي با روايات كتاب كتاب

  .تنها با توجه به سند روايات به نقد وثاقت حديث پرداختند] تهبدون توجه به اين نك[و بعدها ديگران 
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 منتـشر   مندان به مباني حديثي و رجالي اسـتاد        معدودي كه پيش از اين شاگردان و علاقه       
چينـي، اسـتدلال و نحـوة      با زمينهـهر حال   به ـها    وجود ندارد؛ زيرا آن نوشته1اند كرده

    .ورود و خروج خاص نويسندگان آنها آميخته است
 اعم از تـأليف و   ـ، حاوي شانزده مقالة برگزيده  )مقالات برگزيدهبا عنوان (باب سوم 

برخـي از ايـن مقـالات    .  در تحليل كتابشناسي و بازسازي متون حـديث اسـت  ـترجمه  
اند و اينك با ويرايش جديد در اين كتاب به           ها منتشر شده   نامهها و فصل   تر در كتاب   پيش

 2.شـوند  رسند؛ و بعضي ديگر براي نخستين بار در مجموعة حاضر عرضـه مـي    چاپ مي 
هاي مفهوميِ تحليل كتابشناسي حـديث و بازسـازي متـون            هشت مقالة نخست از بحث    

 خـاص و بـه صـورت    هايي گويند، و هشت مقالة بعدي با بررسي نمونه   مفقود سخن مي  
مصداقي، با روش تحليل كتابشناسي به بررسـي برخـي از متـون حـديثي و يـا بازيـابي                    

هـاي   پردازند؛ گو اينكه مقالات دستة دوم نيـز از بحـث           بعضي از متون مفقود حديث مي     
اي از   ترديـد آميـزه    هـا بـي    نظريِ بازسازي متون كهن حديث خالي نيستند و برخي مقاله         

ترتيب مقالات در بخش نخست بر اساس سـير بحـث          . اند  مصداقي هاي مفهومي و   بحث
  مؤلفي كه اثـر او موضـوع مقالـه اسـت          است، و در بخش دوم بر اساس تاريخ زندگاني          

 كه به جهت ساختار ويژة آن در        )»...اي   دو مقالة دانشنامه  «( جز مقالة پاياني بخش دوم       ـ
 ـ . ـانتهاي مقالات جاي گرفته است   اي بـه موضـوع و مـسائل     ه، اشـاره در آغاز هر مقال

  .ام كه خواننده را در درك بهتر موضوع ياري خواهد كرد مطرح در هر مقاله آورده
شناسي فقه، حديث و اصول در تاريخ علـم          رسد كه خوانندة آگاه به روش      به نظر مي  

شناسي در دنياي امروز، بـا       هاي متن  هاي پژوهش  فرض  و پيش   ها اسلامي، و آشنا با شيوه    
مطالعة دقيق دو باب نخست اين مجموعه و تأمل در مقالات باب سوم، تصويري روشن              
از بازسازي متون كهن حديث شيعه، نقـش آن در تحليـل كتابـشناسي حـديث، اهـداف              

                                                                         

نقد «: ؛ مقالة نگارنده160-158، سيف االله صرامي، ص مباني حجيت آراي رجالي: به ترتيب تاريخي. 1
، كه صورت 36-35، ش علوم حديث ةمنتشرشده در فصلنام(» پژوهي كتابشناسي و متن: حديث

؛ فصلي از مقدمة )وم و سومِ باب اول كتاب حاضر درآمده استيافتة آن به صورت فصول د گسترش
محدثان قديم شيعه و تحليل «؛ و مقالة )12-8ص  (آداب اميرالمومنينمهدي خداميان آراني بر 

  ).205 -173 ص(از همو، در باب سوم همين كتاب » كتابشناسي حديث
هـايي كـه    چنين به نشر نخست مقالـه به مĤخذ مقالاتي كه ترجمة آنها در مجموعة حاضر آمده، و هم          . 2

  . اند، در آغاز هر مقاله اشاره شده است تر به چاپ رسيده پيش
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  روي آن، بـه دسـت خواهـد     تحليل كتابشناسي حـديث و معـضلات و مـشكلات پـيش         
  .آورد

□  
االله سـيد احمـد       استاد بزرگـوار آيـت     دانم كه از   پيش و بيش از همه، وظيفة خود مي       

افزون بر گفتگوي مفصل و ارزشمندي كه از ايـشان در  . مددي موسوي سپاسگزاري كنم   
هـايي از بـاب نخـست كتـاب          باب دوم اين مجموعه درج شده، بايد بگويم كـه بخـش           

همچـون گزارشـي    هاي دقيق و عالمانـة اوسـت و           به نوعي شرح و بسط تحليل     حاضر،  
 يـك اسـتاد   از نظـرات  ـ با فهم و قلم و جستجوهاي بعـدي خـود     ـ است كه شاگردي

  .كند عرضه مي
الاسـلام   حجـة پس از آن بايد از اولياي دانشور پژوهشكدة علوم و معارف حـديث،              

معـاون  (ستايش   الاسلام محمدكاظم رحمان   حجةو  ) رياست پژوهشكده (مهدي مهريزي   
 پيـشنهاد تـأليف و تـدوين ايـن     ، كـه بـا  )پژوهشي اسبق و مدير گروه رجال پژوهشكده      

يشيدن در اين باره برانگيختند،     اند   مجموعه، موجب پديد آمدن آن شدند و مرا به دوباره         
اي را بـراي ايـن        دانشمندي كه به درخواست اين نـاچيز پاسـخ گفتنـد و مقالـه              دوستان

 هاي خـود   مجموعه تأليف يا ترجمه كردند و يا با ترجمه، ويرايش و چاپ مجدد نوشته             
رئيس كتابخانه، موزه و    (الاسلام رسول جعفريان    حجةدانشمند گرانقدر    موافقت نمودند، 

كه با آگاهي و دلبستگي پيشين به موضـوع         ) مركز اسناد كتابخانة مجلس شوراي اسلامي     
دوستي خاص خود، از نشر ايـن مجموعـه در           و دانش ) بازسازي متون مفقود  (كتاب  اين  

تـر   استقبال نمود و بدين ترتيب موجبات عرضة سريع       سلسلة منشورات كتابخانة مجلس     
و بالأخره، بايد سپاس عميـق خـود را بـه دانـشمند     . آن را فراهم آورد، سپاسگزاري كنم   

اي ابراز دارم كه نخـستين بـار مـرا بـا ايـن منظـر از                الاسلام احسان سرخه   حجةارجمند  
شه مرا وامدار محبـت  تحليل حديث آشنا كرد و با گفتگوها و مباحثات بعدي، چون همي    

همتـا   توفيـق روزافـزون همگـي ايـن عزيـزان را از خـداي بـي        . و فضيلت خود ساخت   
  . خواهانم

سيد عمادي حائريد محم  
   ش1388مرداد ماه 



  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اولباب 

 تحليل كتابشناسي حديث و بازسازي متون متقدم





  

  

  

  

1 
  مكتب كتابت

    
  اعتبار سنت و مرجعيت اهل بيت 

اـمبر .  در سال يازدهم پس از هجرت ديده از جهان فروبست        )ص(بر اسلام پيام ، )ص(در زمان حيات پي
اـي عمـل     1گرفـت،   قرآن از وحي الهي مايـه مـي        او كه بنا بر نص    ) قول و فعل  (گفتار و كردار      مبن
 مركز استقرار و نـشر ديـن   ـ در مدينه  ...دو جنبش متضاد«، )ص(پس از رحلت پيامبر. مسلمانان بود

 ـ اسلامي دنبال كند و  ة حوزة را در ادار)ص(كوشيد روش پيامبر جنبشي كه مي:  گرديد پديدـسلام  ا
يا بـه  و باشد؛ و حركت ديگري كه به گمان خدا نگاهبان سنت رسول خواست  مي ـبه تعبير ديگر  

اـً بعـضي                   اـم  ]از[اجتهاد خويش، به تناسب پيشرفت زمان، تجديد نظر در نظام سياسـي و احيان   نظ
 بـه سـود     ]را... [هاي عصر     متناسب با خواسته   دانست و اين دگرگونيِ    حقوقي دين را ضروري مي    

  2.پنداشت  مي»مسلمانان و موجب تقويت قدرت مركزي و حفظ وحدت اسلام
، سـلمان فارسـي، ابـوذر    )ص( دختر پيامبر اكـرم  )س(، فاطمه زهرا    )ع( طالب   علي بن ابي  

 خانـدان  3.روان حركت نخـستين بودنـد   ر ياسر پيشغفاري، مقداد بن اسود كندي و عما     

                                                                         

براي برخي ديگـر از مـستندات   ). 4ـ 3سورة نجم، آية ( إن هو إلاّ وحي يوحي    *ما ينطق عن الهوي     . 1
  .17 ـ16، ص 2، جمعالم المدرستين: قرآنيِ اعتبار سنت پيامبر، نك

. بنـدي و تحليـل از مرحـوم سـيد جعفـر شـهيدي اسـت         ايـن تقـسيم   . 8، ص    زهـرا   زندگاني فاطمة  .2
براي آگاهي بيـشتر دربـارة جانـشيني        .  وجود دارد  )ص(هاي ديگري نيز از ماجراي جانشيني پيامبر        تحليل
پژوهـشي پيرامـون    : جانـشيني حـضرت محمـد     ، نگاه كنيد به كتاب ويلفرد مادلونگ با عنوان          )ص(پيامبر

  .خلافت نخستين
؛ كه  سـلمان، ابـوذر،   11، 9، 6 ، ص 1، ج  الرجالفةاختيار معر؛ 124 ، ص 2، ج تاريخ اليعقوبي : نك.  3

  .كنند مقداد و عمار را حلقة اولية شيعه معرفي مي
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 با تكيه بـر   ،ـ نام گرفتند  شيعه كه ـ، اين دسته از اصحاب و پيروان بعدي آنان  )ص(پيامبر
 از )ص( حكومت را بنا بر ابـلاغ پيـامبر  2خلافت و با تأكيد بر حديث غدير      1حديث ثقلين 

اي   به گونه  )ص(ريان جانشيني پيامبر  دانستند؛ و پس از آنكه ج       مي )ع( طالب   آنِ علي بن ابي   
 و سـپس فرزنـدان وي را   )ع( طالب  ديگر رقم خورد، مرجعيت علمي و ديني علي بن ابي 

بدين گونه، شيعيان با استناد به حديث متواتر .  پذيرا شدندـ امام پيشين   بر اساس نصـ
، ه بـود كـرد  اهل بيت خـود را مفـسران اصـيل وحـي معرفـي              )ص(ثقلين كه در آن پيامبر    

 به عنوان مفسران راستين قـرآن و  ـفعل آنان را    بيت را پذيرفتند و قول و مرجعيت اهل
  . دانستند)ص( در اعتبار و حجيت همچون سخن و سنن پيامبرـسنت نبوي 

ك به مرجعيت علمي اهل بيت، نزد شيعه به معناي باقي ماندن در سنت راستين               تمس
ب، محدث و راوي سر شناس شيعي قـرن دوم، شـيعه    بود؛ چنانكه ابان بن تغل   )ص(پيامبر

اند كه به هنگام اختلاف مـردم دربـارة نظـر            شيعه گروهي « :كرد را اين گونه توصيف مي    
جوينـد و بـه هنگـام اخـتلاف مردمـان             مـي  )ع(  را از گفتة علي      )ص(، قول پيامبر  )ص(پيامبر

   3.»كنند مي تمسك )ع( ] صادق[، به گفتة جعفر بن محمد )ع( درباب نظر علي 
   و اهـل بيـت او،       )ص(پيـامبر ) قـول، فعـل، تقريـر      (سـنت  بدين ترتيـب، نـزد شـيعه        

پس از قرآن به عنوان دومين منبع معارف الهي و احكام شريعت به شمار آمد؛ بر خلاف                 
 را پـس از قـرآن بـه عنـوان منبـع معـارف و احكـام           )ص(اهل سنت كه تنها سنت پيـامبر      

 .شناختند

  
  مكتب كتابت

 و ـورزيد و جمعي از اصـحاب    قرآن تأكيد بسيار ميكتابت در حيات خود بر )ص(رپيامب
.  را به عنوان كاتبـان وحـي بـه گـرد خـود داشـت               ـ )ع( طالب   در رأس آنان علي بن ابي     

                                                                         

. 120 ـ  115، ص الـسنة اهل البيـت فـي الكتـاب و    :  براي روايات گوناگون حديث نبوي ثقلين، نك.1
: دربارة تعيـين مـصداق اهـل بيـت، نـك     . 129 ـ  126همان، ص :  نكدربارة حديث ثقلين و اسانيد آن،

  .65 ـ 27همان، ص 
، طالـب   الامام علي بن ابي    عةموسو: دربارة حديث غدير، روايات گوناگون و مباحث پيرامون آن، نك         . 2

  .87 ـ 59ص : ، نيز386 ـ 251، ص 2ج 
  .12، ص  فهرست نجاشي.3
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هايي مكتوب بـه سـران قبايـل، حاكمـان و             در راه گسترش دين اسلام نيز نامه       )ص(پيامبر
  2. و پيام شفاهي بسنده نكرد و به ارسال سفير1پادشاهان فرستاد

 منـابع كهـن حـديث در اينكـه     3اما در باب كتابت و تـدوين سـخن و سـنن نبـوي،          
 اصحاب خود را بدين كار ترغيب نمود و بدان سفارش فرمـود، بـدانها اجـازة                 )ص(پيامبر

. اين كار را داد و يا آنان را از كتابـت و تـدوين حـديث نهـي كـرد، همداسـتان نيـستند           
 نه تنها به اصحاب خود اجازه داد تا سـخنان           )ص(ايات گوياي آنند كه پيامبر    بخشي از رو  

اي ديگـر از روايـات    او را بنويسند، بلكه آنان را بدان ترغيب نيز كـرد؛ امـا بنـا بـر پـاره          
    4. اصحاب خود را از كتابت سخن خود بر حذر داشت)ص(پيامبر

                                                                         

مكاتيـب  : كردنـد، نـك     را كتابـت مـي     )ص(هـاي پيـامبر     كه نامه  براي آگاهي از كاتبان وحي، و كساني      . 1
 را در كتاب )ص(هاي پيامبر  كوشيده تا همگي نامهمكاتيب الرسولمؤلف . 130 ـ  114، ص 1، ج الرسول

  .خود گردآوري كند
خواسـت تـا برخـي        هايي در دست است كه پيامبر در واپـسين لحظـات زنـدگاني مـي              حتي گزارش  .2

 )ص( املاء كند و وصاياي وي به صورت مكتوب درآيد؛ اما برخي از اصحاب پيامبر              هاي خود را   سفارش
ــ   137، ص  5، ج  66، 31، ص 4، ج 37، ص 1، ج صحيح البخاري : نك (از اين كار جلوگيري كردند      

  ).76ـ75، ص 5، ج صحيح مسلم؛ 161، ص  8، ج 9، ص 7، ج 138
توجه داده اسـت،  ) 135  ـ 134، بند 21 ـ  20، ص 10، ش »...مخالفان نگارش «(گونه كه كوك  همان. 3

هاي  نگارش نامه.  بر كتابت قرآن را نبايد با مسأله كتابت حديث ذاتاً يكي پنداشت   )ص(مسأله تأكيد پيامبر  
مكتوب نيز كه در فرهنگ آن عصر رايج بود نيز وضعيتي اين چنين دارد و با كتابـت و تـدوين حـديث      

اي جدا از كتابـت    مسأله)ص(كند كه كتابت سخنان پيامبر درستي ـ تأكيد مي كوك ـ به  . قابل قياس نيست
   .هاي مكتوب است  و نگارش نامهقرآن
مخالفان نگـارش حـديث در   «مقالة مايكل كوك با عنوان     : براي مجموعة روايات كتابت حديث، نك     . 4

ترجمة (ه و منتشر شده است   كه به فارسي نيز ترجم    )  بند 162در  ( بلند    كوك در اين مقالة   . »صدر اسلام 
پـردازد و   ، به مسألة روايات گوناگون منع كتابت حديث مـي )10 ـ  8، ش علوم حديثابوالقاسم سرّي، 

از نظر مكاني، در شش حوزه (هاي اصلي روايت آنها  روايات له و عليه كتابت حديث را بر اساس حوزه
وي . كنـد  دي و بر پايه اسناد آنهـا تحليـل مـي          بن تقسيم) حديثيِ بصره، كوفه، مدينه، مكه، سوريه و يمن       

نهايتاً تأثيرپذيري اكثريت مسلمانان ـ در منع  كتابت و تدوين حديث ـ از تجربـة سـنت دينـي يهـودي       
 الهي، كـه بـه ترتيـب در    تورات مكتوب و مهجور گذاردن    ] تلمود  [=تورات شفاهي كتابت و تدوين    (

  مقالة كوك تـصويري نـسبتاً جـامع   . پذيرد را مي) گيرند ي در فرهنگ اسلامي قرار مقرآن و حديثبرابر  
 ـ دست كم در حوزة احاديث اهل سنت ـ از روايات كتابت حديث در قـرون نخـستين و گـرايش بـه      

  .دهد كتابت حديث در ادوار بعد به دست مي
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گروهـي  :  دو دسته شدند   ، اصحاب در جواز كتابت حديث به      )ص(پس از وفات پيامبر   
كتابت و تدوين حديث نبوي را جايز نشمردند و به نقـل شـفاهي آن بـسنده كردنـد؛ و                    
گروهي ديگر نه تنها آن را جايز دانستند، بلكه خود نيز بدان رو آوردنـد و بـه كتابـت و          

 و فرزنـدش امـام      )ع( ، يعني امام علي     )ص(اهل بيت پيامبر  . تدوين احاديث نبوي پرداختند   
ترين افراد همان دستة اقليتي بودند كه بر كتابت و تدوين سنن نبـوي               ، برجسته )ع( ن  حس

روان فكري جنبشي كـه از نگـارش و تـدوين سـخن و       بر خلاف پيش   1كردند، تأكيد مي 
 ـ فاطمـة   )ص( افزون بر اين، خانـدان پيـامبر   2.كرد  به شدت جلوگيري مي)ص(سنن پيامبر

 را، بـه امـلاي   )ص(از سخنان پيامبراي  ان آنان ـ مجموعه طالب و فرزند زهرا، علي بن ابي
 مكتـوب  به شـكل     3،معة الجا لصحيفةا با عنوان    )ع( طالب    به خط علي بن ابي      و )ص(پيامبر

ايـن  . رفـت   بـه شـمار مـي      )ع( هاي فقهي امامان شيعه      كردند كه مبناي پاسخ    نگهداري مي 
 آشـكارا نـزد آنـان      )ع( جعفـر صـادق      و امام    )ع( مجموعة مكتوب تا زمان امام محمد باقر        
  4.ساختند ها را بدان مستند مي محفوظ بود و آنان پاسخ خود به پرسش

تأليف كتاب و ترويج كتابت همواره مورد تأكيد امامان شيعه بود، چنانكه امام جعفـر             
 اصحاب خـود را بـه كتابـت و تـدوين علـم      ـگر عقايد اصيل شيعي     تثبيتـ )ع( صادق 

 بدين ترتيب، شيعيان نيز به كتابت و تدوين حـديث و سـخن و سـيرة    5.كرد سفارش مي 
                                                                         

و نويسد كه صحابه و تابعين در جواز كتابت حـديث بـه د             مي) 3، ص   1، ج   تدريب الراوي (سيوطي   .1
 از كساني بودنـد كـه كتابـت    )ع( و فرزندش امام حسن )ع(افزايد كه امام علي     دسته شدند؛ و در ادامه مي     

 و )ع(نيز نگاه كنيـد بـه مقالـة كـوك كـه امـام علـي        . حديث را جايز شمردند و خود بدان روي آوردند      
  ، »...ان نگـارش    مخالف ـ«(دهـد     را در زمرة اقليت موافق كتابت حديث جاي مـي          )ع(فرزندش امام حسن    

 با كتابت حـديث نبـوي   )ع(و روايات اندكي كه از مخالفت امام علي   ) 89 ـ 88، بند   58 ـ 57، ص   9ش  
شـمارد   مي) »حديثضد«: به تعبير او  (را احاديثي ساختگي    ) 74، ص   8همان، ش   : نك(گويند   سخن مي 

  ).  57، ص 9همان، ش : نك(
 و نظرات گوناگون در باب علل و سير اين امر، نيز )ص(مبردربارة منع تدوين حديث پس از رحلت پيا. 2

  .91  ـ88باب دوم همين كتاب، ص : نك
در » جفـر و جامعـه   « مـدخل : ؛ نيز 87 ـ  81 باب دوم همين كتاب، ص: ، نكمعة الجالصحيفةدربارة ا .3

صحف فاطمـه  دربارة روايات جفر، جامعه و م. رضا بهاردوست ، نوشتة علي10، ج   دانشنامة جهان اسلام  
  .242ـ  238، ص 1، ج الكافي؛ 161ـ  150، ص بصائر الدرجات: به طور كلي، نك

   .83باب دوم همين كتاب، ص ؛ 12ـ  7، ص 1، ج الشيعةجامع احاديث : نك. 4
  .52، ص 1، ج الكافي: نك 5
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ي بعـد نيـز كتابـت و تـدوين          هـا   به همين ترتيب، در دوره    . ائمة شيعه توجه نشان دادند    
حديث درميان راويان شيعي رايج بود، به ويژه آنكه از نيمة قرن دوم نه تنها ديگـر منـع                   

  نداشـت، بلكـه محـدثان اهـل سـنت         حكومتي در كتابت و تدوين حديث نبوي وجـود          
  . ـ نيز به تدوين حديث روي آورده بودند) 179م (ـ مانند مالك بن انس 

 بـه  )ص(ها پـس از پيـامبر    دادند، سال  اما اهل سنت كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مي        
نبوي روي آوردنـد و تـا نيمـة قـرن دوم بـه كتابـت و                 ) قول، فعل، تقرير   (سنتتدوين  

  . داختندتدوين حديث نپر
□  

االله سيد حسين طباطبايي بروجـردي، از منظـري ديگـر همـين مطلـب را تبيـين             آيت
هايي چند را، با استناد به منقولات تاريخي اهل سنت، يـادآور       وي نخست مقدمه  . كند مي
  :شود مي

اي    تا پيش از نيمة قرن دوم نزد اهل سـنت بـه شـكل مجموعـه                )ص(سنت پيامبر ] 1[«
  .شده نبود شناخته] دست كم[ يا مكتوب وجود نداشت و

 در زمان حيات خود هيچ يك از اصحابش را بـه گـردآوري و كتابـت                 )ص(پيامبر] 2[
  . خود امر نفرمود] قول و فعل[= سنن 
 توجه كرد عمر بن خطاّب بود، اما        )ص(نخستين كسي كه به گردآوري سنن پيامبر      ] 3[

 از آنكـه از خـدا طلـب خيـر     او پس از مدتي در باب اين كار دچار ترديـد شـد و پـس     
 ـ يا  ـيشة تدوين سنت نبوي دست برداشت و  اند كرد، به خواست خداوند از) استخاره(

   1.ديگران را نيز از آن نهي نمود
پس از انصراف يا نهي عمر از گردآوري سنت نبوي، هيچ كدام از خلفـاي پـس                 ] 4[

تا آنكـه عمـر بـن عبـدالعزيز          پاي پيش ننهادند؛     )ص(از او به تدوين و كتابت سنن پيامبر       
اموي از بيم از ميان رفتن علم سنن نبوي با مرگ علماي اين فـن، بـه ابـوبكر بـن حـزم       

                                                                         

آوري از اينكه اهل سنت منع عمر از گـرد ) 1، پانوشت 3، ص 1، ج   الشيعةجامع احاديث   (بروجردي  . 1
كند و  دهند اظهار شگفتي مي نسبت مي) عزم االله تعالي له(= » خواست خداوند براي او«سنن نبوي را به 

ديـده اسـت؛     شايد منع عمر علت ديگري داشته كه وي آشكار كردن آن را به مصلحت نمي              «: نويسد مي
عنـوان يكـي از   وگرنه عمر داناتر از آن بود كه حسن اين كـار، بلكـه وجـوب عقلـي و شـرعي آن بـه                 

بـاب دوم   : ، نـك  )ص(دربارة دلايل منع عمر از تدوين سنن پيامبر       . »مهمترين واجبات، بر او پوشيده باشد     
  .91  ـ88همين كتاب، ص 
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دستور داد تا به گردآوري و كتابت سنت نبوي بپردازد؛ اما عمر بـن عبـدالعزيز در آغـاز             
 درگذشت؛ و بـدين ترتيـب   ـ پيش از آنكه چيزي از دستور او به انجام برسد  ـقرن دوم  

از . پديـد نيامـد  تا نيمة قرن دوم هيچ مجموعة مكتوبي از سنن نبوي در ميان اهل سـنت     
بـن حنبـل     و مـسند احمـد    ) 179 ـ ـ93( مالك بن انـس      اءطّؤالمنيمة قرن دوم با تأليف      

  1.، سنت نبوي به شكل مكتوب در ميان اهل سنت تدوين گشت)241ـ164(
 لـصحيفة ا( همـان اثـر مكتـوب       االله بروجردي پس از يادآوري اين مقـدمات، بـه         آيت

دهد و از اين طريق       توجه مي  )ع( طالب    و به خط علي بن ابي      )ص(به املاي پيامبر  ) معةالجا
  :كند  اشاره مي2)مدرسة اهل بيت و مدرسة خلفا(به تمايز ميان دو مكتب 

كردنـد كـه     سلسله سندهاي متعدد از ائمة اطهار روايت مي         اما شيعيان رواياتي را با    «
طالـب نـزد ائمـه وجـود         بق آنها كتابي مدون به املاي پيامبر و به خط علي بن ابـي             بر ط 

داشت كه جميع سنن نبوي و همگي آنچه خداوند پيامبر را به ابلاغ آن امر فرمـوده بـود      
 و  )ع(  در عصر امام محمد باقر     3... .در آن درج شده بود      ) از معارف الهي و احكام ديني     (

ن شيعه واهل سنت مـشهور بـود كـه چنـين كتـابي نـزد ايـشان                  ميا )ع( صادقامام جعفر   
غيـاث بـن    : مانند(هاي اهل سنت     شود، چنانكه آن دو امام در پاسخ پرسش        نگهداري مي 

، محمـد  ةزرار: ماننـد (و اصحاب خود از شـيعيان  ...)  بن زيد، سكوني، و    طلحةابراهيم،  
نمودنـد و بـا      نقل مـي  ) كتاب علي  با نام (، از اين كتاب     ...)بن مسلم، عبداالله بن بكير، و       

       4.»گفتند مطالب آن به سؤالات پاسخ مي
  

  دو تاريخ متفاوت، دو سرنوشت ديگرگون: حديث شيعي و حديث سني
 اهـل سـنت، در ظـاهر محـدود نمانـد و             بـا رويكرد كلامي و تاريخي متفاوت شـيعيان        

 و  مندان پرهيزكـار  دانـش وري علمي اهل سنت از امامان شـيعه بـه عنـوان              رغم بهره  علي
                                                                         

  .7ـ 6، ص 1، ج الشيعةجامع احاديث . 1
، 1، ج معـالم المدرسـتين  : هاي مدرسة اهل بيت و مدرسة خلفا، نـك         براي آگاهي بيشتر دربارة تمايز    . 2

  .  370 ـ 29، ص 2، ج 361 ـ 77 ص
    .11ـ 7، ص 1، ج لشيعةجامع احاديث ا: اي از اين روايات، نك براي مجموعه. 3
 و نقلي مهم از اسـتناد امـام     معة الجا لصحيفةادربارة توصيف   . 12ـ  7، ص   1، ج   الشيعةجامع احاديث    .4

  .84 ـ 83باب دوم همين كتاب، ص :  به آن، نك)ع(محمد باقر 
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مذهب به عنوان دانشمندان حـديث، تـاريخي متفـاوت در دانـش              شيعيان از راويان سني   
  . حديث براي آنان رقم زد

: رويكرد متفاوت راويان و محدثان شيعي البته ريشه در سير تـاريخي تـشيع داشـت               
بـه عنـوان    ــ     اهل بيت ) تقرير /  فعل  /قول(شيعه بنا بر مباني اعتقادي خود، براي سنت         

، يعنـي حـديث در      )ص(ـ جايگاهي مانند سنت پيـامبر       مفسران اصيل وحي و سنت نبوي     
اصطلاح اهل سنت، قائل بود و بدين گونه تاريخي افزون بر دو قـرن بـراي حـديث در                   

 و )ص(اختيار داشت؛ حال آنكه حديث اهل سنت ـ از نظر دورة تاريخي ـ از عصر پيامبر  
هاي حديثي همزمان با    گونه، كتابت حديث و تدوين كتاب       دينب. رفت  ياران او فراتر نمي   

همـين  . عصر صدور روايات از امامان شيعه، از مميزات شيعه در تاريخ حـديث گرديـد              
در كنـار ايـن،     .امر، تاريخي متفاوت در حديث را براي اين دو گروه مسلمان پديد آورد            

آن بر نقل شفاهي حديث، نيز   معتبر دانستن نقل حديث از منبعي مكتوب و حتّي ترجيح           
در حالي كـه    . از زمرة اختلافات اساسي محدثان شيعي و محدثان اهل سنت قرار گرفت           

از راوي  (شـفاهي   بيشتر محدثان اهل سنت براي روايت حديث از اثر مكتوب بدون نقل             
 ارزشي قائل نبودند و بر آن بودند كه راوي بعدي حتماً بايد حديث         )متأخر تا راوي اوليه   

 محدثان شيعي ـ به دلايلـي ـ نقـل از     1را از راوي پيشين با قرائت يا سماع دريافت كند،
 اختلاف اين دو روش در انتقال حديث، در بررسي          2.شمردند اثر مكتوب را نيز معتبر مي     

  3. وثاقت احاديث نيز اثر گذاشت و دو شيوة متفاوت در اعتبارسنجي حديث پيش نهاد

                                                                         

دانـش رجـال از     : ي آشنايي با تاريخچة علم رجال نزد اهل سنت و مباني كلي رجالي آنـان، نـك                برا. 1
 شـايان   .84ص : ، نيـز 120 ـ  119 باب دوم همـين كتـاب، ص  : ؛ نيز 164ـ  39، ص ديدگاه اهل سنت

مثلاً احـاديثي  ( مالك هم هست   المؤطاّءيادآوري است احاديث مرسل و منقطع و بدون اسناد متصل در            
 ـصحيح بخاري و صحيحـ بر خلاف ) آنها را نقل كرده» بلغني«ه مالك با تعبير ك ، و بـه همـين     مسلم 

دانش رجال : نك(اند  به شمار نياورده صحيح هاي  را از كتابالمؤطاّءدليل برخي از رجاليان اهل سنت       
  ).193ـ 192، ص از ديدگاه اهل سنت

  .118ـ 117، 80باب دوم همين كتاب، ص : نك. 2
 53ـ 51، ص 1، ج الكافي: براي آگاهي كليّ از نقش و اهميت كتابت در روايت حديث نزد شيعه، نك           .3
براي مباني شيعي روايـت حـديث،       ). » و التمسك بالكتب   بة الكتب و الحديث و فصل الكتا      يةباب روا «(

از روايـت از    اي صريح بـر جـو        كه در آنها اشاره    ،كافي از همان باب در      15 و   6روايات  : مخصوصاً نك 
 همان باب، كـه در آن بـر اهميـت ذكـر        12روايت  : شود؛ قس   متن مكتوب، بدون نقل شفاهي، ديده مي      

  .سلسلة راويان تأكيد شده است





  
  
  

 

2 
 :متون حديثتحليل كتابشناسي 

  ها و پيامدها نوع نگرش، رونق و افول، ريشه
  

  روش محدثان قديم شيعه: تحليل كتابشناسي حديث
  دانيم، از نيمة قرن دوم به بعد، كتابـت و تـدوين حـديث در ميـان مـسلمانان       چنانكه مي 

در ميان شيعيان نيـز بـسياري از راويـان نخـستين     . رونق گرفت ـ اعم از شيعه و سني  ـ
شـنيدند بـه شـكل مكتـوب         واياتي را كه از ائمة شـيعه يـا ديگـر راويـان مـي              حديث، ر 

   و مهمتـر از همـه    3كتـاب  2،جـزء  1،نـسخه آوردند، دفترهايي كه از آنها بـا عنـوان           درمي
ــرده مــي4اصــل ــام ب ــنظّ . شــد  ن ــا كــه برخــي از آنهــا شــكل م ــن دفتره ــوباي   م و مب

                                                                         

  .183، ص يةمعجم مصطلحات الرجال و الدرا: دربارة اين اصطلاح، نك. 1
  .15همان، ص : دربارة اين اصطلاح، نك. 2
  .126 ـ 125ن، ص هما: دربارة اين اصطلاح، نك. 3
 معناي روشني در علم حديث به طـور كلـي و دانـش              اصلنويسد كه اصطلاح     مدرسي طباطبايي مي  . 4

حديث شيعي به طور خاص داشت و مقصود از آن دفترهايي بود كـه مطالـب آن بـه صـورت شـفاهي                  
هـوم  امـا در تعيـين مف     ). 14، ص   ميراث مكتوب شيعه از سه قـرن نخـستين هجـري          (دريافت شده بود    

  ، يـة معجـم مـصطلحات الرجـال و الـدرا    : نـك ( در سنت شيعي هنوز جاي سخن اسـت       اصلاصطلاح  
: نـك (شده اسـت    هاي معتبر نزد فقها و محدثان اطلاق مي         به كتاب  اصلبرخي برآنند كه    ). 24ـ  23ص  

 اسـتقرّ  و كان قـد «: كند شايد گفتة شهيد ثاني نيز همين مفهوم را بيان مي). 101باب دوم همين كتاب، ص   
، ص يةالرعا(» ، و كان عليها اعتمادهمالاصولأمر المتقدمين علي أربعمائة مصنَّفٍ لأربعمأئة مصنِّفٍ سموها     

هاي  اما اثبات اين اطلاق آسان نيست و دست كم شواهد موجود از اين اصطلاح، به ويژه در فهرست                  ). 73
هـاي طوسـي و    اي كتابـشناسي در فهرسـت  ه ـ نگـره «مقالـة  : نك(نجاشي و طوسي، تاب اين معنا را ندارد    

حسيني جلالي پس از نقل تعريف سـيد محمدمهـدي   ). 217ـ216، در باب سوم همين كتاب، ص       »نجاشي
    توصـيف  »كتاب مورد اعتمادي كه برگرفته از كتـاب ديگـري نباشـد           « را   اصلكه  ) 1212م  (بحرالعلوم  



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  34
  

هـاي حـديثي بعـدي       عـه اي براي تأليف و تدوين مجمو      دستمايهگرفت،   به خود مي  
 بسياري از احاديث منقول از امامان شيعه، از همان آغاز صدور به بنابراين،. گرديد

هـاي بعـد منتقـل       آمد و تنها با نقل شـفاهي بـه راويـان نـسل             شكل مكتوب درمي  
   1.شد نمي

و تأييـد و تـصديق آنهـا     با توجه به تدوين كتب متعدد حديث در عصر امامان شيعه           
 مورد تأييد يا رد امامـان اي از روايات،  ، به صورت مجموعه، گاه يك كتاب)ع(توسط ائمه 

                                                                                                                                                                        
دليل حسيني جلالي در رد ايـن تعريـف         . دكن  را رد مي   كتاب مورد اعتماد   به   اصلكند، تعريف    مي  �

 قـرار گرفتـه،   )ع(شناسيم كه مورد لعن امام رضا  اين است كه ما مؤلفي مانند علي بن حمزه بطائني را مي 
يـة  درا: نـك (كنـد      معرفـي مـي    اصـل او را مؤلـف     ) 283، ص   فهرست طوسي (حال آنكه شيخ طوسي     

نخست آنكـه نجاشـي كـه معاصـر شـيخ           : داشتدر اين باره بايد به دو نكته توجه         ). 130، ص الحديث
   اسـت ـ از كتـاب بطـائني    فهرسـت طوسـي  تـر از   تـر و كتابـشناسانه    او دقيقفهرستطوسي است ـ و  

؛ ديگر اينكه مبناي حسيني جلالي در اعتبار )250، ص فهرست نجاشي: نك(كند   ياد نمي اصل با عنوان   
   كتـاب اسـت كـه همـان مبنـاي رجـالي       كتـاب و اعتمـاد بـه آن، عقيـدة مـذهبي ـ كلامـي مؤلـف آن        

رايج است، حال آنكه ـ چنانكه خواهيم ديد ـ در تحليل كتابشناسي حديث و مبناي علماي قديم شيعي، 
  مـورد  و   صـحيح  او   روايـات كتـاب   ممكن است مـؤلفي داراي عقايـد فاسـد يـا بـاطلي باشـد، امـا                  

كتـاب  ها استناد كرده، بـراي رد معنـاي        بدين ترتيب، اين دو دليل كه حسيني جلالي بدان        .  باشد  اعتماد
، اصلبراي تفصيل نظر حسيني جلالي در باب (رسد   به نظر نميفي وااصل براي اصطلاح مورد اعتماد

 و اصـل در هر صورت، اين قدر هست كـه فرقـي اساسـي ميـان         ). 139ـ  128، ص    الحديث يةدرا: نك
دو فهرسـت  ) 2، ص فهرسـت طوسـي  (غضايري به تصريح شيخ طوسي    بوده است، چنانكه ابن    مصنّف

  بــراي تفــصيل.  تــدوين كــرده بــودفهرســت المــصنفات و فهرســت الاصــولجداگانــه بــا عنــاوين 
بـاب  : نزد محدثان قديم شيعي و محدثان اهل سنت، نـك         اصل   بيشتر و نظرياتي جديد در باب معناي        

  ، اتـان »ئة الاربعماالاصول«:  در سنت حديث شيعي، نيز نك      اصل؛ دربارة   104ـ97 دوم همين كتاب، ص   
؛ كـه برگـردان فارسـيِ ايـن         123ـ   69، ص   17، ش   علوم حديث ترجمة محمدكاظم رحمتي،    ( كلبرگ  

   :مقاله است
“Alـ Usūl alـarbumi’a”, Etan Kohlberg, in: Motzki, 109-147) 

 با قرائـت و  البته محدثان اماميه نيز بر اجازة روايت كتاب تأكيد خاصي داشتند و روايت كتاب همراه           . 1
كـه بـراي نقـل از كتـب           كردند، همچنـان   عنه و يا اخذ اجازة روايت كتاب تأكيد مي         سماع آن نزد مروي   

.  و يا اخذ اجازة روايت كتاب ـ ارزشـي قائـل نبودنـد    صورت وجاده ـ بدون قرائت يا سماع حديثي به 
 إلـي   يعـة الذر: جم، نك براي آگاهي از روش مقبول تحمل حديث و مراتب آن نزد علماي امامي قرن پن              

  .562ـ  555، ص 2، ج يعةاصول الشر
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، و نه روايات آن بـه صـورت مجـزا از          گرفت شيعه و به تبع آنان محدثان شيعي قرار مي        
 عبيداالله بن علي حلبي ياد كرد كه در         كتاباي برجسته، بايد از       به عنوان نمونه   1.يكديگر

شايان توجـه   2. نمودو امام شخصاً آن را تصحيح و تأييد   تدوين شد    )ع( عصر امام صادق    
گرفتـه،   هاي يك راوي مطرود مورد پذيرش قرار مي         گاه كتاب  است كه بر همين اساس،    

  3. بوده استو اعتماد زيرا روايات مندرج در آن مورد تأييد 
دوم، بررسي وثاقـت حـديث در ميـان محـدثان     قرن اين گونه بود كه از اواخر  آري،  

معطـوف گـشت، يعنـي نقـد و بررسـي مـتن             حـديث    بيشتر به تحليل كتابشناسي      شيعه
. هاي مختلف آن، و نه بر پايـة سلـسلة راويـان حـديث              حديث بر اساس كتاب و نسخه     

تحليل كتابشناسي حديث، بر مسائلي از اين دست اسـتوار بـود كـه كـدام راوي مؤلـف                   
/ تحريـر ( چنـد نـسخه   كتـاب اين از اعتبار است، از اي   او در چه پايهكتاب است،  كتاب

هـر يـك   )  سلسله سند دستيابي به مـتن =(در دست است و طريق   ) هاي متفاوت  روايت
در تعداد روايـات، تنظـيم      (هايي   چه تفاوت كتاب  ) تحريرهاي(= هاي   كدام است، نسخه  

  ... . با يكديگر دارند، و ...) كتاب، اختلافات متن، و 
 و كتـاب  به ـ )ع(  در عصر ائمه ـاويان قديم شيعي  اي كهن و دلپذير از توجه ر نمونه

توان ديد، آنجـا كـه متوكـل       مي صحيفة كامله  را در ديباچة     ها اختلاف ميان نسخه   و   نسخه
 )ع( نسخة امام محمد باقر  صحيفة به مقابلة    )ع( گويد كه در حضور امام صادق        رون مي ها  بن
  4.ا نيافته است نسخة زيد شهيد پرداخته و اختلافي ميان آنهصحيفةو 

  ـــ در كنــار  شــيوة نقــد محــدثان شــيعي كــه بــر تحليــل اثــر مكتــوب اســتوار بــود 
  ــ ، بـه ايجـاد     پرداخـت   مـي كه به بررسي وثاقـت راويـان حـديث   رجال  نوع نگارشي     

ــوع نگارشــي  ــه درفهرســتن ــد ك ــوب حــديثي  از آن   انجامي ــار مكت ــار آث   ســخن اعتب

                                                                         

: ، همچنـين 43 ـ  38، ص مباني حجيت آراي رجـالي : هاي مورد تأييد ائمه، نك براي آگاهي از كتاب. 1
  . 83 ـ 82ص 
  .305، ص فهرست طوسي؛ 231، ص فهرست نجاشي: نك. 2
، 42، ص فهرست نجاشي: شته است، نكهايي صحيح دا  كه كتابهاي از فردي فاسدالعقيد براي نمونه. 3

كنـد كـه بـا      تصريح مي ) 4ص  ( خود   فهرستطوسي نيز در مقدمة     ). حسين بن عبيداالله سعدي    (86ش  
  . هايشان مورد اعتماد علماي شيعي بوده است وجود اعتقادات نادرست برخي از مؤلفان، كتاب

  .16، ص صحيفة كاملة سجاديه. 4
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 آن گونـه  ـرا   2ميان محدثان قديم شـيعي  در فهرستهاي   رونق نگارش كتاب1.رفت مي
 و شـيخ طوسـي     3كنـد  اشـاره مـي   » فهرستات«به كتب   ) 450م  (كه در قرن پنجم نجاشي      

  .بايد در همين راستا ارزيابي كرد  ميـ 4نمايد ياد مي» لمصنفّةالفهارس ا«از ) 460م(
  

  دانش كتابشناسي در ميان شيعه
 از آن   5محـدثان اماميـه   . سوم رونـق گرفـت    كتابشناسي آثار مكتوب شيعه، از اواخر قرن        

 بـه تـأليف و   6ـتـر دارد    اي كهـن   كه البته سـابقه ـ رجالهاي  پس، در كنار تدوين كتاب
هـاي   ها معمولاً به ذكر سلسله      آنان در فهرست    7. روي آوردند  فهرستي  ها  تدوين كتاب 

 كـه روايـت   هـايي  پرداختنـد و برخـي از آنـان تنهـا از كتـاب      ها مـي  اسناد خود به كتاب 

                                                                         

 ـ: ، نـك   فهرسـت   و نوع نگارشي   رجال ميان نوع نگارشي     براي تفصيل اين بحث و تفاوت     . 1 اب دوم  ب
  .108 ـ 104 ، 80 ـ 79همين كتاب، ص 

. نگاران شيعي به دست خـواهيم داد  كه فهرستي از قديمترين فهرست، 38 ـ  37ص پس از اين، : نك. 2
ي شـيخ طوسـي را بـه نـوع    ) 6، ص  تنقـيح اسـانيد التهـذيب     (االله بروجردي    جاي شگفتي است كه آيت    

كند؛ حال آنكـه ايـن     در ميان اماميه معرفي ميرجالو ) كتابشناسي (= فهرستمؤسس دو نوع نگارشي  
 طوسـي  فهرسـت اي طولاني داشته و به ويژه در كتابشناسي،  دو نوع نگارشي پيش از شيخ طوسي سابقه     

  .رود هاي شيعي به شمار مي تقريباً آخرين اثر از نوع خود در سنت نگارش
  .244، 49، 15 ، صشيفهرست نجا. 3
  . 88، ص »همشيخ«، 10، ج تهذيب الاحكام. 4
اسـت،  ) 148م  (هاي شيعي پس از رحلت امـام جعفـر صـادق             منظور از اماميه در اينجا، همگي فرقه      . 5

  . چراكه ـ براي نمونه ـ حميد بن زياد كه كتابي معروف در فهرست داشته، اماميِ اثناعشري نبوده است
 و پيوند آنها بـا كتـب رجـالي دورة بعـد،     )ع(هاي رجالي در عصر ائمه     وضعيت كتاب  براي آگاهي از  . 6

هـاي رجـالي شـيعه در     براي فهرستي از قديمترين كتاب. 46 ـ  44، ص مباني حجيت آراي رجالي: نك
   .12ـ 11، ص مأخذشناسي رجال شيعه: قرون دوم و سوم، نك

الفهـارس  «و طوسـي بـه     ) 244،  49،  15، ص   شـي فهرست نجا (» فهرستات«از اشارة نجاشي به كتب      . 7
هـاي فهرسـت در عـصر        توان تعدد كتاب   مي) 88، ص   »مشيخه«،  10، ج   الاحكام تهذيب: نك(» لمصنّفةا

كنـد و بـه آنهـا     ياد مـي » فهارس شيوخ«نيز از) 342، ص 4ج  ( استبصارطوسي در پايان. آنها را دريافت 
 براي تفصيل ايـن .  در ميان اهل سنت نيز رونق گرفت هاي فهرست، بعدها   نگارش كتاب . دهد ارجاع مي 

 مقايــسة«مقالــة : نگــاري در جهــان قــديم اســلامي، نــك بحــث و آگــاهي از انــواع گونــاگون فهرســت
  .253ـ231، در باب سوم همين كتاب، ص »سلامشناختي دو كتابشناسي كهن در جهان ا روش
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 آنـان در نقـل   مأخذنامـة  ـ بـه نـوعي    ـهـا     از اين رو فهرسـت 1كردند؛ نمودند ياد مي مي
 را بايـد در مبنـاي       فهرسـت  منـشاء رواج نگـارش كتـب         2.رفت ميشمار  به  نيز  روايات  

 اسـاس نقـد و      راويهاي بعد كه      محدثان قديم شيعي جست، برخلاف دوره      محور كتاب
  .گرفتبررسي متون حديث شيعي قرار 

  :شناسيم از ميان مؤلفان كتب فهرست، افراد زير را مي
  3)301 يا 299م ( سعد بن عبداالله اشعري قمي 

  4)310م (حميد بن زياد كوفي 
  5)4م قرن (محمد بن جعفر بن بطهّ قمي 

  6)343م (محمد بن حسن بن وليد 
  7)346م (علي بن حسين مسعودي 

  8)360م (جعفر بن محمد بن قولويه 
  9)381م ( صدوق ـبن علي بن بابويه محمد 

                                                                         

يـاد  » ي رويتهـا عـن مـشايخي و اسـلافي    فهرس الكتب الت«چنانكه صدوق از فهرست خود با عنوان        . 1
، طوسي از فهرست سعد بن عبداالله اشـعري بـا عنـوان    )4، ص 1، ج كتاب من لا يحضره الفقيه (كند   مي

فهرسـت مـا رواه     «قولويه با عنوان     و از فهرست ابن   ) 215، ص   فهرست طوسي (» فهرست كتب ما رواه   «
فهرسـت  «بطّه را با عنوان      اشي نيز فهرست ابن   برد، و نج   نام مي ) 110همان، ص   (» من الكتب و الاصول   

  ).373، ص فهرست نجاشي(كند  معرفي مي» ما رواه
، كه شيخ طوسي براي طرق خـود بـه منـابع مكتـوب              88، ص »همشيخ«،  10، ج   تهذيب الاحكام : نك. 2

م همين باب سو، در »هايي از فوائد پاره«مقالة : نيز، نك. دهد  خود ارجاع ميفهرست، به تهذيب الاحكام 
  .147ـ146كتاب، ص 

  .215، ص فهرست طوسي: نك. 3
  .257، 232، ص فهرست نجاشي: نك. 4
  .375، 373، 190همان، ص : نك. 5
  .33همان، ص : نك. 6
  .254همان، ص : نك. 7
  .109، ص فهرست طوسي: نك. 8
لفقيـه  كتاب من لا يحـضره ا      صدوق خود در مقدمة   . 237، ص   1، ج   الاستبصار؛  201همان، ص   : نك. 9
برخي . كند اشاره مي » كرده هايي كه از مشايخ و اسلاف خود روايت مي         فهرست كتاب «به  ) 5، ص   1ج  (

 ؛16، ص   1، ج    المتقـين  ضـة رو: نك( است   فقيه مشيخة صدوق همان    فهرستاند كه مقصود از      پنداشته
    سـت فهرماننـد اينكـه منقـولاتي از        (، امـا ايـن تـصور بنـا بـر شـواهدي              )10، ص    الحديث مشيخة
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  1)4م قرن (حسين بن حسن بن بابويه 
  2)411م (غضائري  احمد بن حسين بن عبيداالله ابن

  3)423م (احمد بن عبدالواحد بن عبدون بزاّز 

 كه شيخ طوسي و نجاشي به آنها اشاره كرده و در ـ 4ها هيچ يك از اين فهرست
در قرن  6. به دست ما نرسيده استـ 5اند ره بردهتأليف فهارس خود از بيشتر آنها به

  : تأليف كردندفهرستپنجم، دو شخصيت علمي اماميه كتابي در 
   و ابوالعباس احمد بن علي7،)460 ـ 385(ابوجعفر محمد بن حسن طوسي  

                                                                                                                                                                        
: در اين باره، نـك    (درست نيست   ) شود  يافت نمي  فقيه صدوق در منابع بعدي هست كه در مشيخة            �

مـشيخة  « النور، بخش يةافزار درا  در نرمكتاب من لا يحضره الفقيهجواد شبيري دربارة   مقدمة سيد محمد  
  ). »فقيه و فهرست شيخ صدوق

  .167، ص فهرست نجاشي: نك. 1
  .2، ص  فهرست طوسي:نك. 2
  .13همان، ص : نك. 3
ها سواي از فهارسي است كه براي تأليفات يك مؤلف و بيشتر به دست خود وي ترتيب     اين فهرست . 4

شده است، مانند فهرست كتب محمد بن احمد بن جنيد، عبداالله بن جعفر حميـري، جعفـر بـن     داده مي 
، 443، 109، 294، 393، ص يفهرسـت طوس ـ : نك، به ترتيب(محمد بن قولويه، صدوق و سيد مرتضي      

445 ،288.(  
باب سوم همين كتـاب،  ، در »محدثان قديم شيعه و تحليل كتابشناسي حديث«مقالة : در اين باره، نك   . 5

 .194ـ188ص 

اي ياد كرد كه بخشي از آن از نظـر موضـوع و روش هماننـد                 ها، بايد از رساله    جداي از اين فهرست   . 6
كه خوشبختانه به دست ما رسيده، اثري است ) 368م  (وغالب الزراري ابلةرسا. هاي فهرست است كتاب

از  كـه خـود    كـه ابوغالـب زراري  ـ  ) راوي معروف شـيعي ( بن اعين ةزرار حال خاندان كوتاه در شرح
 آن را از نو تحريـر كـرده   367 براي نوة خود نوشته و در سال 356همين خاندان است ـ آن را در سال  

اش  اي از ابوغالب به نـوه  نامه اين رساله دربردارندة اجازه). 155، ص  الب الزراري  ابوغ لةرسا: نك(است  
بيش از صد اثر را با      ) هاي موجود آن    در نسخه  (رسالهابوغالب در بخش پاياني     . براي نقل حديث است   

همان، : كن(دهد  اش اجازه مي برد و براي نقل از آنها به نوه ذكر سلسلة سند دستيابي خود به آنها نام مي        
  ). 184 ـ 159ص 
هـاي خطـي حـديث و علـوم       فهرستگان نسخه : هاي خطي موجود اين اثر، نك       براي آگاهي از نسخه   . 7

  .371 ـ 366، ص 1، ج حديث شيعه
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  1).450 ـ 372(نجاشي كوفي 
 ـبـود   مشتمل بر فهارس پيـشين  اي   كه به گونهـ 2جامعيت و اعتبار اين دو فهرست

 در  كتـب اربعـه   هاي گذشته شد، همانند آنچه پـس از تـأليف            موجب فراموشي فهرست  
  .  محدثان قديم شيعه رخ دادمصنفات و اصولباب 

جايگاه خاص شيخ طوسي و سيطرة آراء و آثار او بر جامعة علمي اماميه، سبب شـد                
مـورد   فهرسـت نجاشـي  كه فهرست وي در روزگار خود شهرت بيشتري يابد و بيش از  

سـاز پيـدايش دو فهرسـت ديگـر در تتمـيم و تكميـل                همين امر زمينه  . توجه واقع شود  
  : گرديدفهرست طوسي

 و  ةالـشيع فهرست أسماء علمـاء      و   3،)588م  (شهرآشوب ساروي     از ابن  معالم العلماء 
  4).585م بعد از (الدين رازي   از منتجبفيهممصنّ

       تأليف شده بود، اما شـيوة تـأليف         وسيفهرست ط ل  با آنكه اين دو اثر به عنوان مكم 
هـايي آشـكار داشـت؛      تفاوتفهرست طوسيالدين ـ با    منتجبفهرستآنها با ـ به ويژه  

                                                                         

هـاي خطـي حـديث و علـوم       فهرستگان نسخه : هاي خطي موجود اين اثر، نك       براي آگاهي از نسخه   . 1
  .301 ـ 297، ص 1، ج حديث شيعه

تر شـيعي اسـت كـه        تحريري از يك فهرست كهن    « طباطبايي معتقد است كه فهرست طوسي      مدرسي. 2
برجاي نمانده، اما در دسترس نجاشي بوده و او اشتباهات آن را در موارد متعدد دريافته و به تصحيح آن 

شيخ طوسي گه گاه از منابع اندك ديگر و اطلاعـات شخـصي خـود     «، فهرستي كه    »همت گماشته است  
بـه آثـار حـديثي      ... و اسامي مشايخ خود را جايگزين كـرده و طـرق خـود را               … بر آن افزوده  مطالبي  

ميراث مكتوب شـيعه از سـه قـرن نخـستين           (» ، در هر مورد گنجانيده است     ... ذكرشده در آن فهرست     
بـاب دوم همـين كتـاب،    : بـراي نقـد ايـن نظـر، نـك     ). جـا   همـان 21 و پانوشـت    19ـ  18، ص   هجري

  .111ـ110ص
فهرستگان ؛ 67 ـ  66، ص مأخذشناسي رجال شيعه: هاي خطي موجود آن، نك ربارة اين اثر و نسخهد. 3

معـالم  شهرآشـوب در مقدمـة    ابن. 395 ـ  392، ص 1، ج هاي خطي حديث و علوم حديث شيعه نسخه
، معالم العلماء (كتب شيعه فراهم كرده كه نظيري براي آن نيست           نويسد كه طوسي فهرستي از      مي العلماء

التفـاتي وي نـسبت     و يا كمفهرست نجاشياطلاعي ابن شهرآشوب از   دهندة بي  اين نوشته نشان  ). 2ص  
فهرسـت  داراي زوائـد و فوائـدي نـسبت بـه           ) معالم العلماء (افزايد كه فهرست او      همو مي . به آن است  

فـان را كـه در   ؛ وگرنـه نـام بـسياري از مؤل   )جـا  همان(تواند متمم آن باشد   است و از اين رو مي   طوسي
  . توان ديد  نيز ميمعالم العلماء آمده در فهرست طوسي

فهرستگان ؛ 62 ـ  61، ص مأخذشناسي رجال شيعه: هاي خطي موجود آن، نك دربارة اين اثر و نسخه. 4
  .375 ـ 372، ص 1، ج هاي خطي حديث و علوم حديث شيعه نسخه
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 بيش از آنكـه آثـار   ـالدين    مخصوصاً منتجبـداد مؤلفان اين دو اثر   تفاوتي كه نشان مي
 ـو رجال علمـي   مكتوب و مؤلفان آنها را مبناي كار خود قرار دهند، به راويان، محدثان 

 به همين دليل اين دو اثـر  1.اند  توجه داشتهـيا نه  اند  صرف نظر از آنكه مؤلف اثري بوده
 جـاي   تـراجم ي  هـا   بيش از آنكه فهرستي از مؤلفان و آثار آنهـا باشـند، در زمـرة كتـاب                

  2.گيرند مي
  

  از تحليل كتابشناسي به تحليل رجالي: تغيير نگرش محدثان شيعه
 كه در ادامـه از آن سـخن   ـانة محدثان شيعي به آثار مكتوب، به دلايلي  نگرش كتابشناس
نقطة آغازين ايـن  .  رنگ باخت و جاي خود را به نگاه رجالي صرف دادـخواهيم گفت  

تغيير رويكرد را در آراي شيخ طوسي و تأثيرپذيري وي از فضاي علمي جهان اسلام در                
الدين احمد بـن طـاووس     رجالي سيد جمال  اما اين تحول در آراي3؛اند آن عصر دانسته 

دو اثر رجالي از آن     . اي آشكار نمود يافت    به گونه ) 676م  (و محقق حلي    ) 673م  (حلي  
را نـشان   تحليـل رجـالي      بـه    تحليل كتابـشناسي  دو، به خوبي تغيير نگرش و گرايش از         

  : دهد مي

                                                                         

شهرآشوب در ذيل نام هر مؤلـف آثـار او را نـام     ن فهرست الفبايي نام مؤلفان است و اب      معالم العلماء . 1
 كه در مقدمة آن سلـسلة سـند       مناقبكند؛ برخلاف    برد، اما سلسلة سندي براي نقل از كتاب ياد نمي           مي

شايان . 14ـ   7، ص   1، ج   طالب مناقب آل ابي  : نك(كند آورده است      خود به منابعي را كه از آنها نقل مي        
 بيهقـي  الاشراف حلية كند كه در ذكر اسانيد كتب اشاره مي  ] 14ان، ص هم[شهرآشوب   توجه است كه ابن   

 طبرسي را به خط طبرسي يافته و روايات آن الإحتجاجرا به صورت مناولة از مؤلف آن دريافت كرده و 
 فـصلي در بـاب آثـاري كـه          معالم العلماء شهرآشوب در پايان     ابن). كند را از دستنوشت طبرسي نقل مي     

دربـارة  ) مشتمل بر چهار فـصل    (و بابي   ) 146ـ   145، ص   معالم العلماء (شده نيست    اختهمؤلفان آنها شن  
الـدين رازي اساسـاً     منتجـب فهرسـت . افـزوده اسـت  ) 153ـ  146همان، ص   (بعضي شاعران اهل بيت     

روزگار خود را ـ اعم از اينكه   الدين فهرست علماي شيعي متقدم يا هم فهرست مؤلفان نيست و منتجب
پيداست كه اين كتاب از جهت موضـوع و روش  . ـ در آن گرد آورده است ابي باشند يا نباشند مؤلف كت 

 دانـست،   تراجمهاي   به شمار آيد و آن را صرفاً بايد از زمرة كتاب          فهرست شيخ طوسي    تواند متمم    نمي
  ).نام و احوال راويان حديث (رجاليا ) نام مؤلفان و آثار آنان (فهرستنه 
 دانش احوال و رجالاحوال رجال است، اعم از اينكه راوي حديث باشند يا نباشند؛ اما  دانش   تراجم. 2

  . اند وثاقت رجالي است كه راوي حديث
  .118ـ 117باب دوم همين كتاب، ص : نك. 3
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د كـه بـا ايـدة خـود         ان طاووس را آغازگر تقسيم خبر به اعتبار حال راويان دانسته          ابن
اي رجـالي بـا نـام         او مجموعه  1.دگرگوني اساسي در ارزشيابي وثاقت حديث ايجاد كرد       

 فـة اختيـار معـر  گانة  هاي پنج   تأليف نمود و مطالب كتاب      الرجال فةشكال في معر  لإاحل  
) الـضعفاء  (رجـال ،  ) كشي  الرجال فة معر گزينش انتقادي شيخ طوسي از    ( طوسي   الرجال

نجاشي را در آن    ) رجالمشهور به    (فهرست همو و    فهرست طوسي،   الرجغضائري،   ابن
  2.گرد آورد و توضيحاتي از خود دربارة برخي راويان بدان افزود

 شيخ  فهرستاي كه     پرداخت، اما به گونه     فهرست طوسي  محقق حلي نيز به تلخيص    
تلخـيص  او در .  بـدل كـرد  رجـال  بـه فهرسـت   ـ بـود   ها كتاب كه هدف آن معرفي ـرا  

 يـا   توثيـق  به يادكرد نام برخي از رجال و صاحبان كتاب كه شيخ طوسـي بـه                 الفهرست
 آنان تصريح نموده بود و ذكر خصوصياتشان بسنده كرد و آن را بر اساس حـروف         جرح

 را  طريـق شـيخ طوسـي بـه آنهـا          و   هـا   نـام كتـاب   نخستين نام آنان مرتـب گردانيـد و         
 كـه هـيچ   ـيك كتاب رجـالي صـرف     فهرست طوسي بدين ترتيب، او از 3.گذاشتفرو

  . فراهم كردـ در آن نيست اي نمود كتابشناسانه
 ضـعيف  و ثقةطاووس و محقق حلي، كه بر پاية تقسيم راويان بـه   انديشة رجالي ابن 

و پذيرش حديث بر مبناي حال راويان آن استوار بود، به دست دو شاگرد پـرآوازة آنـان      
  :پي گرفته شد و نهادينه گشت

                                                                         

  .60، ص مباني حجيت آراي رجالي. 1
فهرستگان ؛ 67ـ  66، ص مأخذشناسي رجال شيعه: هاي خطي موجود آن، نك دربارة اين اثر و نسخه    . 2

 برجاي نمانـده، امـا   حل الإاشكال. 166ـ  164، ص 1، ج   هاي خطي حديث و علوم حديث شيعه       نسخه
 كشي رجالرا ديده و مطالب ) طاووس به خط ابن(نسخة اصل آن ) حسن بن شهيد ثاني    (معالمصاحب  

 بـاقي مانـده و بـه        طاووسيالتحرير ال .  نام نهاده است   التحرير الطاووسي را از آن استخراج كرده و آن را         
 شـهيد ثـاني، بـه كوشـش      الدين ، حسن بن زين  التحريرالطاووسي: با اين مشخصات  (چاپ رسيده است    

  ). ق1411االله مرعشي،  فاضل جواهري، قم، كتابخانة آيت
فهرسـتگان  ؛ 67، ص مأخذشناسـي رجـال شـيعه     : هاي خطي موجود آن، نـك      دربارة اين اثر و نسخه    . 3

 دو چـاپ بـا ايـن    تلخيص الفهرسـت از . 213، ص 1، ج يث و علوم حديث شيعه   هاي خطي حد   نسخه
، 14ش پيـاپي     (علوم الحـديث  ، به كوشش رضا استادي،      تلخيص الفهرست : مشخصات در دست است   

زير نظر  (ميراث ماندگار، به كوشش اصغر ارادتي، تلخيص المصنفين؛ 238 ـ  211، ص ) ق1424رجب 
  .467 ـ 419، ص ) ش1382االله مرعشي،  تابخانة آيتسيد محمود مرعشي نجفي، قم، ك
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بـا  ) 726 ـ  648( و علامة حلي 1،كتاب الرجالبا تأليف ) 707 ـ  647(د حلي داوو ابن
   2. الرجالفة الاقوال في معرصةخلاتأليف 

هـاي خـويش را در دو بخـش     داوود به پيروي از استادان خـود، كتـاب       و ابن  3علامه
يـاد  ) مجـروح  و ممدوح/ غيرموثق و موثق(ترتيب داده و از رجال در دو قسم جداگانـه       

 ابـن داوود بـيش از       رجـال  نسخة خطي و از      170 نزديك به     الاقوال صةخلااز  . اند هكرد
 كه نـشانگر رواج و تـداول ايـن دو اثـر و نظرگـاه                4شصت نسخة خطي شناسايي شده،    

طـاووس، محقـق حلـي و        از اين پس، با چيرگي مكتب رجـالي ابـن         . حاكم بر آن است   
توثيـق و  (احوال رجـال    5،  ـ  ناميدحلهمكتب رجالي   توان آن را  مي كه  ـشاگردانشان  

مبناي قبول و رد حديث قرار گرفت؛ كار به ظاهر آسان گرديد و همة روايات               ) تضعيف
و سلسلة اسناد شكلي منظم به خود گرفت، اما فوايـد كتابـشناسانة بـسياري ناخودآگـاه                 

 ـ   فهرسـت در همين دوره و تحت تأثير همين گـرايش رجـالي،            . مغفول ماند  ه  نجاشـي ب
يابد و بدين ترتيب فلسفة وجـودي فهـارس قـديم شـيعي               شهرت مي  رجالنادرست به   

  6.شود ناديده گرفته مي
                                                                         

  .70 ـ 69، ص مأخذشناسي رجال شيعه: دربارة اين كتاب، نك. 1
كشف المقال علامه حلي به كتابي ديگر از خود با عنوان . 73 ـ  71همان، ص : دربارة اين كتاب، نك. 2

اي از آن  رسـيده و تـا كنـون نـسخه    نيز اشاره كرده؛ اما اين كتاب به دست مـا ن  احوال الرجال  فةفي معر 
  ).73همان، ص : نك(شناخته نشده است 

نويـسد كـه    مـي ) 38 ، ص 1ج (منتقـي الجمـان  شايان توجه است كه حسن بن شهيد ثاني در مقدمة       . 3
طاووس مراجعـه كـرده، و اشـتباهات موجـود در      اش غالباً تنها به كتاب ابن علامة حلي در كتاب رجالي  

  . طاووس يا اشتباهات او در كتابش نشأت گرفته است يسي ابنكتاب وي از مختصرنو
  .290 ـ 283 و 264 ـ 247، ص 1، ج هاي خطي حديث و علوم حديث شيعه فهرستگان نسخه: نك. 4
مبـاني  : براي آگاهي از مباني رجالي علامة حلي به عنوان نمايندة برجستة مكتب رجـالي حلـه، نـك                 . 5

  .68 ـ 61، ص حجيت آراي رجالي
، )داوود استاد ديگرِ علامه و ابن(الدين علي بن طاووس       اندكي پيش از غلبة مكتب رجالي حله، رضي        .6

» كتـاب الفهرسـت  قال النجاشي في   «:  ياد كرده و نوشته است     فهرستصراحتاً از كتاب نجاشي با عنوان       
). كنـد   مـي طـاووس نقـل   ، كه مجلسي اين مطلب را از دستنوشت ابن109، ص  53، ج   بحارالانوار: نك(

داوود نـسبت    را تلويحاً به علامة حلي و ابـن   رجال  نجاشي به عنوان    فهرست شوشتري اشتهار نادرست  
 العلامـه و    فتـسمية ...  نجاشـي فهرسـتاً لتـصريحه بـذلك        كتاب الفهرست و سمينا   «: نويسد دهد و مي   مي
    طبقـات دون مجـرد ذكـر    في ترجمته غلط، فإن الرجال مـا كـان مبتنيـاً علـي ال    لرجالا بداوود له     ابن
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الحـديثي  يـة همزمان با غلبة اين نگرش رجالي، نخستين كاربردهاي اصـطلاحات درا    
 و در 1نيز در ميان علماي اماميه ـ در آثار احمدبن طـاووس و علامـة حلـي ـ رخ نمـود      

   2.انجاميد) 965م (به دست شهيد ثاني ) يةالرعا( و شرح آن يةبداف ادوار بعد به تألي
  

  ها و پيامدها ريشه: تغيير نگرش
ها  و انگيزه  ها  ناگفته پيداست كه هيچ تحولي در روش و نگرش، به يكباره و بدون سبب             

رنگ شدن تحليـل كتابـشناسي در ميـان محـدثان شـيعي و گـرايش از                كم. آيد پديد نمي 
ــتحليـــل كتـــاب ــأثير  تحليـــل راويه  بـ   در نقـــد حـــديث، بـــي شـــك تحـــت تـ

                                                                                                                                                                        
ذكـره  :  نجاشي يقـول فـي بعـضهم       الفهرست، ولذا تري    لفهرستباالاصول والمصنفات، فإنه يسمي       �

از علمـاي    ).24، ص   1، ج قـاموس الرجـال   (» ذكره اصحاب الرجال  : اصحاب الفهرستات، و في بعضهم    
 از كتـاب نجاشـي بـا عنـوان          االله بروجردي نيز به نوع نگارشيِ كتاب نجاشي توجه داشته و           متأخر، آيت 

تنقـيح اسـانيد   ؛ 26، 6، ص 1، ج تجريـد اسـانيد الكـافي   : نـك ( ـ  نام برده است  رجال ـ و نه  فهرست
را توجيه كنند ي فهرست نجاش ي برارجالعنوان اطلاق  اند برخي از معاصران كوشيده). 6، ص التهذيب

مقالـة  : ، نيـز نـك    فهرست نجاشـي  وان  دربارة عن ). 72ـ71، ص    رجال شيعه  ي منابع اصل  يبازشناس: كن(
  .238ـ237در باب سوم همين كتاب، ص ، »شناختي دوكتابشناسي كهن در جهان اسلام مقايسة روش«
الحديثي يةهم يادآور شده، اصطلاحات درا    ) 4، ص   1، ج   منتقي الجمان (چنانكه حسن بن شهيد ثاني      . 1

كه مبـاحثي   ) 450م  ( حاكم نيشابوري    م الحديث  علو فةمعربرخي  . اند را علماي متأخر امامي به كار برده      
فهرسـتگان  : نـك (انـد    كرده الحديثي در آن هست را از قديمترين تأليفات شيعه در اين علم معرفي             دراية
، اما در عدم تشيع نيـشابوري جـاي   )77 ـ   76، ص 1، ج هاي خطي حديث و علوم حديث شيعه نسخه

به عنوان نخـستين كتـاب      ) 573م  ( قطب راوندي    لاخبار في احوال ا   لةرسابعضي ديگر از    . ترديد نيست 
  اند، امـا ـ چنانكـه مـصحح آن نيـز يـادآور شـده ـ ايـن كتـاب در            الحديث در ميان شيعه ياد كردهيةدرا

  ، مقدمـة مـصحح،     » في احوال الاخبـار    لةمختصر رسا «: نك(الحديث  يةموضوع اصول فقه است و نه درا      
، مباني حجيـت آراي رجـالي  : الحديث، نك ية مباني رجالي با درابراي آگاهي از پيوند). 254 ـ  253ص 
  .75 ـ 74ص 
داوود، يعني سـيد رضـي       در آستانة سيطرة نظرگاه رجالي مكتب حله، بايد از استاد ديگر علامه و ابن             . 2

 فـي  نةالإبا(، ياد كرد كه سواي نگارش دو فهرستگونة كتابشناختي )664م (الدين علي بن طاووس حلي     
سعد السعود للنفوس منضود من كتب وقف علي بن موسي بـن محمـد بـن                ،  نة اسماء كتب الخزا   معرفة

پژوهانه است؛ گو اينكه روش كار او با  هاي كتابشناسانه و نسخه   ، همگي آثارش سرشار از بهره     )طاووس
 هاي كتابشناسانة او نيز به تحليل كتابشناسي حـديث و          روش محدثان قديم شيعي متفاوت است و دقت       

  .انجامد بررسي حجيت روايات از اين طريق نمي
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تـوان   مـي زمينـه  براي اين تغيير نگرش و گرايش چنـد    . عواملي ايجاد شد و رواج يافت     
  :برشمرد

  
  از ميان رفتن تدريجي مصادر نخستين. 1

  و ديگـر - فقيـه  و كـافي  به ويژه -) استبصار،  تهذيب،  فقيه،  كافي (با تأليف كتب اربعه     
شده در همان ادوار، بسياري از اصـول و مـصنفات قـدما بـه فراموشـي          هاي تأليف  كتاب

 با ضبط و تثبيت روايات در كتب اربعه، بسياري          1.ك منسوخ گشت  اند  كاند  سپرده شد و  
هـاي   هاي مستقل پيشين از ميان رفت و به دنبـال آن بحـث از اخـتلاف نـسخه                  از كتاب 

انديـشي   ن مصادر اوليه، موجـب چـاره       از ميان رفت   .كنار نهاده شد  مختلف آثار متقدم نيز     
 به جـاي  تحليل رجاليجانشيني چيزي نبود جز  انديشي   ؛ و اين چاره   گرديدفقهاي امامي   

 بود، يعني ارزيابي اعتبار روايات بر اساس توثيـق و تـضعيف سلـسلة               تحليل كتابشناسي 
  2.راويان آنها

  
  گزينش روايات در كتب فقهي. 2

 و ترتيـب    3ديم شيعي برگرفته از متن احاديث فقهي بود       دانيم كه كتب فقهي علماي ق      مي
اي برجـسته و     به عنـوان نمونـه    . آمد  فتواي مؤلف به شمار مي     ،روايات و استنباط از آنها    

 ـ تثب4.ياد كـرد ) 381م ( صدوق كتاب من لا يحضره الفقيهشده، بايد از     شناخته ت الفـاظ  ي
                                                                         

ماننـد  (، كه بر از ميان رفتن جوامع حديثي قديم شـيعه            13ـ  12، ص   1، ج   تجريد اسانيد الكافي  : نك. 1
نصر، حسن بن علي بن فضال، حسن بن محبوب، حماد بـن عيـسي،               هاي احمد بن محمد بن ابي      كتاب

  .كند با تأليف كتب اربعه تأكيد مي..) .عمير، يونس بن عبدالرحمن و  محمد بن ابي
اتان گلبـرگ   . 144ـ143، در باب سوم همين كتاب، ص        »هايي از فوائد    پاره«مقالة  : باره نيز نك    در اين . 2

در كنار از ميان رفتن اصول و مصادر اوليه، نشر برخي اصول ناموثق و نقل از آنها در كتب اربعه را نيـز               
  )90 ـ 89، ص »ئةالاصول الأربعما«: نك(داند  انديشي مي از عوامل اين چاره

يكـي از علمـاي     .  طوسي، نيز متن روايات اسـت      يةالنهاهاي صرفاً فتوايي، مانند      حتي برخي از كتاب   . 3
 1418علي مشكيني، قم، الهـادي،   (ةالفقه المأثور و الاصول المتلقامعاصر به همين روش كتابي با عنوان        

  . تأليف كرده است) ق
 الـي   مـة  الا يـة هدا و   يعة الي تحصيل مسائل الشر    الشيعةتفصيل وسائل   هاي متأخر، دو كتاب      رهدر دو . 4

   ترديـد گـرايش   بـي . بـه همـين روش نوشـته شـده اسـت     ) 1104م ( از شيخ حر عاملي ئمةاحكام الا 



 45...  /  تحليل كتابشناسي حديث و بازسازي  :باب اول                                                                  

 

   آن، خــواه نــاخواه اختلافــات  و فتــوا دادن بــر اســاسفقيــهيــك روايــت در كتــابي ماننــد 
 بـه فراموشـي   ـتوانست به اسـتنباط فقهـي متفـاوتي بينجامـد        كه ميـهاي يك متن را   نسخه

   1.سـاخت  سپرد و آن ضبط از متن را كه بـر اسـاس آن فتـوا داده شـده بـود نهادينـه مـي                        مي
لـوه  همين امر، تحليل كتابشناسي روايات و جستجوي منبـع مكتـوب آنهـا را امـري زايـد ج           

  .داد مي
  
  طرح بحث حجيت تعبدي خبر. 3

 را به عنوان    حجيت تعبدي خبر  ) 460م  (در ميان علماي شيعي، نخستين بار شيخ طوسي         
 شايد يكي از علـل ايـن امـر، كميـاب شـدن اصـول و                 2.مبناي پذيرش حديث پذيرفت   
 حجيـت بحـث از  .  باشـد ـ فقيه و كافي به ويژه با تأليف ـمصنفات محدثان قديم شيعه  

حجيـت   مبنـاي    3.در مكتب رجالي حله به اوج خود رسيد        بعدها و اثبات آن  تعبدي خبر   
سپرد و تحليل رجالي     ، تحليل كتابشناسي حديث را از اساس به فراموشي مي         تعبدي خبر 

  .نشاند را به جاي آن مي
□  

                                                                                                                                                                        
تفصيل وسـائل  اي از   اختصارگونهمة الايةهدا.  اخباري عاملي در شكل تدوين كتابش مؤثر بوده است �
و ) الـشيعة  تفصيل وسائلبرخلاف ( است كه شيخ حر عاملي در آن اسناد احاديث را حذف كرده    لشيعةا

او ). فقيـه همانند روش صـدوق در  (هاي مورد اعتماد نقل حديث كرده است         به گفتة خود تنها از كتاب     
 احكـامي قـرار   اين كتاب را بيشتر به قصد استفادة عوام نوشته و روايات مذكور در آن را پايـة اسـتنباط        

، مـة  الا يةهدا: نك(داده كه بيشتر آنها به شكل منصوص و مصرحّ در روايات ائمة شيعه ديده نمي شود                 
 ـ كه عاملي آن را پس از دو كتاب مذكور تأليف كرده ـ از نص روايات   ية الهدايةبدامتن ). 3، ص 1ج 

، و بنـابراين از حيـث روش        )1ص  ،  1، ج   ية الهدا يةبدا: نك(در باب واجبات و محرمات برگرفته شده        
  . شيخ طوسي استيةالنهاتأليف مانند 

البته بايد اين نكته را نيز يادآور شد كه فتواي فقهاي قديم شيعه خود در شناخت مـتن اصـيل بـسيار            . 1
تـرين و    تـوان دريافـت كـه اصـيل        اي از متن نزد قدما تثبيـت شـده باشـد، مـي              اگر نسخه . راهگشاست

  . اند  آنان همين است كه آنان بر اساس آن فتوا دادهترين متن نزد صحيح
  .118ـ117باب دوم همين كتاب، ص : نك. 2
اي رسيد كه اهل سنت در قرن دوم بدان رسيده           در حقيقت، جامعة اماميه در قرن هفتم به همان نقطه         . 3

، از همين تر بحث حجيت تعبدي خبر و گرايش رجالي در نقد حديث نزد اهل سنت      پيشينة كهن . بودند
  . روست
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 بـر احاديـث نمـود       صـحيح مهمترين پيامد غلبة نگرش رجالي، در اطلاق اصـطلاح          
 نزد محدثان قديم شيعه بـا آنچـه در          صحيحان پوشيده نيست كه اصطلاح      بر آگاه . يافت
 1.شود بـه كلـي متفـاوت اسـت       از آن قصد ميـ از قرن هفتم بدين سو  ـي بعد  ها دوره

 حديثي بود كـه بـه صـدور    ـ مانند كليني و صدوق  ـ در نزد محدثان قديم امامي  صحيح
 احاديـث   فقيه و صدوق در     كافييني در   گونه، كل  بدين. يافتند متن آن از معصوم يقين مي     

 )ع( اند كه مورد اعتماد آنـان بـوده و روايـات آن را از معـصوم          هايي نقل كرده   را از كتاب  
 ثابـت   فقيـه  از همين روست كه گرچه وثاقت برخي از راويـان احاديـث              2.اند دانسته مي

يـد   تأكفقيـه  روايـات  صـحت نيست، اما صدوق در ديباچة كتاب بر حكـم خـويش بـر            
 اما با ظهـور     3. نقل كرده است   كتب مورد اعتماد  ؛ چرا كه به گفتة خود آنها را از          ورزد  مي

شناسي شـيعي، اعتبـار حـديث        مكتب رجالي حله در قرن هفتم و چيرگي آن بر حديث          
 بـه   صحيححديث نهاده شد و در پي آن حديث         ) سلسلة سند (يكسره بر زنجيرة راويان     
 و  عـادل به معصوم داشته باشد كه همة راويان آن         تصل   م يسندروايتي اطلاق گرديد كه     

   4. باشندامامي
  كمـابيش تـا    5ـاخباريـان     جـز در دورة فتـرت غلبـة تفكـر    ـايـن نگـرش رجـالي     

                                                                         

  .87 و 89، ص يةمعجم مصطلحات الرجال و الدرا: نك. 1
همـان، ص   : دربارة اين اصطلاح، نك    (صحيح عند القدما  توان از اصطلاحات     رسد كه مي   به نظر مي  . 2

 . ياد كردتحليل رجاليو تحليل كتابشناسي ، با تعابير صحيح عند المتأخرينو ) 89

  .3، ص 1، ج قيهكتاب من لا يحضره الف: نك. 3
يافتة نظريـة مكتـب رجـالي     است، تكامل) 965م (اين تعريف كه از شهيد ثاني . 79، ص   يةالرعا: نك. 4

را مورد نقد   ) نمايندة برجستة مكتب حله   ( در نزد علامة حلي      صحيحشهيد ثاني حتي اطلاق     . حله است 
ي در ادامة تعريف مذكور از حديث  شهيد ثان ). 82، ص   يةالرعا: نك(گيرد    دهد و بر او خرده مي       قرار مي 
كند كـه تعريـف دوم اعـم از تعريـف              نزد علماي اماميه اشاره مي     صحيح، به دو اطلاق ديگر از       صحيح

... كون الـراوي ـ باتـصالٍ ـ عـدلاً اماميـاً، و إن اعتـراه        ...  سليم الطريق من الطعن بـ] 1[«: نخست است
همـان، ص   (» ن اشتمل علي أمر آخر بعد ذلـك       إ امامياً و    ما كان رجال طريقه عدولاً    ] 2[طع؛  إرسال أو ق  

بينـد و آن      داند و تدبر در آنها را لازم مي         مي صحيح؛ اما در نهايت اين دو تعريف را بيرون از دايرة            )81
   .8 ـ 4، ص 1 ج منتقي الجمان،: دربارة تعريف حديث صحيح، نيز نك. شمرد را لغزشگاه اقدام اقوام مي

ش اخباريان در نيمة قرن يازدهم و سيطرة تفكر آنـان، مبـاني پـذيرش حـديث در ميـان         با ظهور جنب  . 5
   هـاي محـدثان قـديم شـيعه تـوجهي ويـژه        محدثان اخباري به كتـاب    . علماي اماميه دچار تحول شد    
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   1.روزگار ما ادامه يافته است
فاصله گرفتن از مباني كتابشناسانة محدثان و فقيهان قديم شيعي، موجب شد كـه در               

ي رجالي رايج با مباني كتابشناسي محدثان قديم درآميزد و از           ي متأخر برخي مبان   ها  دوره
بايد از    مي هايي مهم،  به عنوان نمونه  . اين آميختگيِ نادانسته، نتايجي نااستوار حاصل شود      

  :  ياد كردتبديل سند و تصحيح سنددو قاعدة 
اي بـا نـام      ، رسـاله  ةجـامع الـروا   ، مؤلف كتاب مـشهور      )1101م  (ملا محمد اردبيلي    

 به چـاپ    ةجامع الروا  تأليف كرده كه مختصري از آن در پايان          صحيح الاسانيد التهذيب  ت
اي كه در اين رسـاله بـه كـار گرفتـه،              ادعاي اردبيلي آن است كه با قاعده       2.رسيده است 

تهـذيب الاحكـام    روايـات   ) بنا بر مباني رجالي متأخر    (اسناد ضعيف   تصحيح  توان به    مي

                                                                                                                                                                        
نشان دادند و كوشيدند ايدة خود در پذيرش حديث را با مباني محدثان قديم شيعي مطابقـت دهنـد،        �

هـا    پرداخت كـه وي در آنهـا در بـاب كتـاب    فهرست طوسي املي به استخراج مواردي از      چنانكه حر ع  
، 30، ج الشيعةتفصيل وسائل : نك(اظهار نظر كرده و ـ به عقيدة عاملي ـ آنها را مورد اعتماد دانسته بود   

روايات اما نگاه اخباريان با تحليل كتابشناسي حديث همراه نشد و به نوعي قبول عام ). 230 ـ  225ص 
اخباريان به جاي شناخت روش تأليف و تدوين كتب اربعـه، تـلاش بـراي بازيـابي مـصنفات                   . انجاميد

ها و تحريرهاي يك متن متقـدم و بررسـي دقيـق متـون حـديث، ادعـاي                   معتمد اوليه، كاوش در نسخه    
 قطعيت، وثوق و يا ظن معتبر در صحت صدور روايات كتب اربعه و برخي ديگـر از كتـب حـديث را                     

: ؛ نيز102 ـ  82، ص مباني حجيت آراي رجالي: دربارة اين ادعاي اخباريان و نقد آن، نك(مطرح كردند 
اگر جنبش اخباري دقت و تعمق بيشتري در راستاي ايدة خود به كـار  ). 334 ـ  332، ص  الحديثيةدرا
پس از شكست . اييدگر توانست از آن دفاع كند و پس از دو سه قرن به افول نمي بست، شايد بهتر مي مي

 عـاملي كـه بـا همـان     الـشيعة وسـائل  تفكر اخباري، مباني پذيرش حديث به وضع پيشين بازگشت، اما      
نامة رسمي در استنباط احكـام ـ تـا روزگـار مـا ـ         نگرش اخباري تدوين يافته بود به عنوان يك حديث

بايست كتابي ماننـد   مي) ي خبربر اساس حجيت تعبد(پايدار ماند؛ حال آنكه بر طبق مبناي رجالي رايج       
 حسن بن شـهيد ثـاني پايـة اسـتنباط احكـام فقهـي قـرار        منتقي الجمان في احاديث الصحاح و الحسان  

هـايي از     پـاره «مقالـة   : شناسي تـأليف آن، نـك       و روش  منتقي الجمان براي آگاهي اجمالي از     (گرفت   مي
  ).142ـ141، ص ، در باب سوم همين كتاب»فوائد

هايي ـ هرچنـد بـه     اين ميان، برخي از علماي شيعي به مباني تحليل كتابشناسي حديث تفطنّالبته در . 1
به عدم اعتنا به ضـعف راوي ـ هرگـاه وي    ) 786م (براي نمونه، شهيد اول . اند صورت پراكنده ـ داشته 

 ). 128ـ 127، ص 4، ج الذكري: نك(دهد  تنها راوي يك كتاب مشهور و مورد اعتماد باشد ـ توجه مي

  .551 ـ 474، ص 2، ج ةجامع الروا: نك. 2
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روش اردبيلي اين است كه اگر در يـك         . را اثبات كرد  ذيب  تهپرداخت و اعتبار روايات     
داشـتن عقيـدة فاسـد و امـامي     : بنا بر معيارهايي ماننـد    (سلسلة سند فرد يا افراد ضعيفي       

 راويان معتبري را كـه راوي متـأخر در كنـار راويـان        توان  ميوجود داشته باشند،    ) نبودن
 و بـدين    سـاخت سلسلة سند   يف  راويان ضع كند جايگزين    ضعيف از آنها نيز روايت مي     

 امـا .  بـه دسـت داد     ضـعيف از اسناد     صحيح  پرداخت و صورتي    اسناد تصحيحترتيب به   
اردبيلي از اين نكته غفلت ورزيده است كه آن راويان ضعيف، راويان اثر مكتـوب يـك                 

گذشته از اين، اگر ايـن سلـسلة        . شفاهي) روايت( و نه راويان يك نقل       1اند مؤلف متقدم 
 روايت نيز باشد، تفاوت سلسله سندها قاعدتاً بايد بيانگر اختلافـي    دِ نقل شفاهيِ  سند سن 

سـند  : اصـطلاحاً (ها باشد؛ بنابراين، جايگزيني بخشي از يك سلسلة سند           در متن روايت  
، دقيقـاً از همـان روش       )سند ضـعيف  : اصطلاحاً(با بخشي از سلسلة سند ديگر       ) صحيح
اي كه اردبيلي در     توان دريافت قاعده    به خوبي مي   2.كند  پيروي مي  تركيب الاسانيد مردودِ  

هـا و هـم در روش، دچـار     فـرض  ، هـم در پـيش   بـسته  به كار    تصحيح الاسانيد التهذيب  

                                                                         

 ـ بـه   تصحيح الاسانيد التهذيباالله بروجردي نيز ـ در نقد خود بر روش به كار بستة اردبيلي در   آيت. 1
كه اردبيلي به جهت ضعيف دانستن او نـام وي در           (ال  شود كه حسن بن علي بن فضّ       تصريح يادآور مي  

مقدمـه بـر    : نك(راوي يك كتاب متقدم است      ) جايگزين كرده است  سلسلة سند را با نام راوي ديگري        
  ). ، ص ز ـ هةجامع الروا

را بـا  ) كـه ضـعيف اسـت   (اي است كه بنا بر آن بخشي از يك سلـسلة سـند             قاعده تركيب الاسانيد . 2
هـاي بعـدي سلـسله     كه در رده(كه همان راوي متأخر    ) كه صحيح است  (بخشي از سلسلة سند ديگري      

شود، جايگزين كنند تا از تركيب آن  از طريقي ديگر بدان متصل مي) ر تقدم زماني جاي گرفتهسند از نظ
دو سلسله سند، سلسلة سند جديدي ـ كه صحيح خواهد بود ـ از راوي متأخر به راويان اوليه به دست   

سـانيد در   تـشخيص تركيـب الا    ) 3، پانوشت   166، ص   »ية علي الرعا  لتعليقةا«: نك(به نوشتة اساتيد    . آيد
تركيـب  قاعـدة  . تـرين آنهاسـت   سلسله سندهاي ساختگي، از مهمترين مباحث وثاقت حديث و پيچيده 

اي افراطي بر تحليل رجاليِ مبتني بر حجيت تعبدي خبر بنا شده، در حوزة حـديث              كه به گونه   الاسانيد
ه كار برده شد و     ب) ةجامع الروا مؤلف  (شيعي از سوي شهيد ثاني، و سپس مجلسي و شاگردش اردبيلي            

تـصحيح  اردبيلـي نيـز در   . نيز آن را به كار گرفـت ) مستدرك الوسائلمؤلف (بعدها ميرزا حسين نوري     
 با استفاده از همين قاعده كوشيده اسـت تـا سلـسله سـندهاي ـ اصـطلاحاً ضـعيف ـ         الاسانيد التهذيب
:  اردبيلي بر پاية اين قاعده، نك      ، نقد آن و رسالة    تركيب الاسانيد دربارة  . را تصحيح كند  تهذيب الاحكام   

  . 491 ـ 480، ص  الحديثيةدرا
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اشكالاتي است كه از ناآگاهي نسبت بـه روش محـدثان قـديم در نقـل و نقـد حـديث                     
  1.كند حكايت مي
االله سيد ابوالقاسـم   تدريس آيتي اخير از طريق حوزة    ها   كه در دهه   تبديل سند قاعدة  

شناسي اماميه مطـرح شـده، بـا روشـي كـه             خويي و شاگردان ايشانْ در رجال و حديث       
يكي از معاصران كه از باورمندان و مدافعان قاعـدة  . شباهت نيست  اردبيلي طرح كرده بي   

  :كند  است، آن را اين گونه توصيف ميتبديل سند
 از يكي از راويان، روايتـي را در بعـضي از            مفهوم اين قاعده چنين است كه محدث      «
هـايش طريـق    نمايد، اما در برخي ديگر از كتاب هاي خود به طريق ضعيف نقل مي  كتاب

پس از آنجا كـه آن      . هاي آن راوي ياد كرده است      صحيحي براي همگي روايات و كتاب     
حت گيـرد، بـه ص ـ   هاي آن راوي جاي مي در جملة روايات و كتاب] نيز[روايت ضعيف   

بـراي نمونـه،   . شود و بدين ترتيب از روايات صـحيح خواهـد گرديـد          سند آن حكم مي   
 بـه  استبـصار  و تهـذيب بـن عيـسي در    بن محمد  روايتي از احمدـ مثلاً  ـشيخ طوسي  

هـا و    طريـق صـحيحي بـه همـة كتـاب         فهرسـت   كنـد، ولـي در       طريق ضعيف نقل مـي    
از آنجـا كـه آن روايـت ضـعيف     نمايـد، و   بن عيسي ياد مي بن محمد  هاي احمد  روايت

قطعاً در زمرة كتب و روايات احمدبن محمد بن عيسي است، از اين رو به صحت سـند             
   2.»شود  ميآن حكم

هـاي   چنانكه پيداست، در نظام حاكم بر اين قاعده اساساً بـه احتمـال وجـود نـسخه                
ده هـاي متفـاوت تـوجهي نـش        روايت و اتصال راويان گوناگون به نسخه      / مختلف كتاب 

 به اين مسأله بنگـريم، بـه دو نكتـة مهـم توجـه               تحليل كتابشناسي اما اگر از منظر     . است
                                                                         

يـادآور  ) 699، ص   8، ج   دانـشنامة جهـان اسـلام     در  »  الاحكام تهذيب«مدخل  (گونه كه شبيري      همان. 1
االله   مـورد نقـد سـيد محمدمهـدي بحرالعلـوم و آيـت             تصحيح الاسانيد التهذيب  شده، روش اردبيلي در     

االله سـيد علـي      از آيـت  ) 484، ص    الحـديث  يـة درا( چنانكه حسيني جلالي     .بروجردي قرار گرفته است   
. قائل نبودتصحيح الاسانيد التهذيب االله بروجردي اهميت چنداني براي رسالة  كند، آيت سيستاني نقل مي 

نيـز  )   وـ، ص ه  ةجامع الـروا مقدمه بر : نك (تصحيح الاسانيد التهذيباين نكته را از نقد بروجردي بر 
  . توان دريافت شني ميبه رو

براي آگاهي از نمونة رواياتي كه با اين قاعده تطبيـق           . 245، ص    في كليات علم الرجال    ةمقياس الروا . 2
مقدمـة  : كارگيري آن، نيز نك هايي از به دربارة اين قاعده و نمونه. 257 ـ  247همان، ص : داده شده، نك

  . 25 ـ22، ص )چاپ قيومي (فهرست طوسيجواد قيومي بر 
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روايت راوي وجـود داشـته و       / هاي متعددي از كتاب    نخست آنكه نسخه  : خواهيم يافت 
است؛ و ديگر اينكه مؤلف به نقل از        ها    نسخهاختلافات  نشانگر  اسناد  برخي از اختلافات    

اي وجـود    پرداخته، و چه بسا كه روايت مورد نظـر در نـسخه           هاي متفاوت    نسخه/ سنادا
با توجه به ايـن دو  ... . ها بوده است و       متن روايت در نسخه    لفاظانداشته يا اختلافي در     

اي است، اشكالاتي كـه بـاز هـم           دچار اشكالات پايه   تبديل سند نكته، پيداست كه قاعدة     
  1.م شيعي داردريشه در دوري از مباني كتابشناسانة محدثان قدي

                                                                         

هايي كه به قـصد دفـاع از آن داده شـده             ، برخي نقدهاي وارد بر آن و پاسخ       تبديل سند  قاعدة   ةدربار. 1
بـه  » تبديل سند«در اين اثر، از قاعدة      . 245ـ  233، ص   بازشناسي منابع اصلي رجال شيعه    : است، نيز نك  

  .ياد شده است» تعويض سند«پيروي از مرحوم سيد محمدباقر صدر با تعبير 



  
  
  

 

3 
 :بازسازي منابع مفقود حديث

  ها ها و دشواري ها، بهره روش
  

  روش بازيابي متون مفقود حديث شيعه
  1:توان تقسيم كرد نخستين منابع مكتوب حديث شيعه را به سه دسته مي

اند و در آنها بـدون واسـطه     تأليف كرده)ع(  ائمه ـ يا معاصران  ـآثاري كه اصحاب  . 1
رافـع،   هاي عبيداالله بن ابي    اند؛ مانند كتاب   پرداخته )ع(  شفاهي خود از ائمه      اتل رواي به نق 

  . بن اعينةحارث اعور و زرار
 را درك كرده و بـه نقـل روايـات شـفاهي خـود در             )ع( آثاري كه مؤلفان آنها ائمه      . 2
ا را در كتـاب  اند، اما از تأليفات پيشين نيز بهره جسته و روايات آنه  هايشان پرداخته كتاب

هاي حريز بن عبداالله، صفوان بن يحيي، حسين بن سـعيد            اند؛ مانند كتاب   خود نقل كرده  
  .و علي بن مهزيار

انـد و خـود      هاي دو دستة پيشين برگرفته     آثاري كه مولفان آنها روايات را از كتاب       . 3
انـد، ماننـد     زيـسته   نمـي  )ع(  ارتباطي نداشته و يا اساساً در عـصر ائمـه            )ع( مستقيماً با ائمه    

  ).381م (و صدوق ) 363م (، قاضي نعمان )329م (هاي كليني  كتاب

                                                                         

كه بنا بر مشهور تدوين خود ائمه است و يا آنكه تمامـاً             (بندي، از آثار منسوب به ائمه        در اين تقسيم  . 1
هايي در دست است است كه به نگـارش برخـي           ايم؛ هرچند گزارش   ياد نكرده ) منقول از يك امام است    

اي از   دربـارة رسـاله   به بعد،2، ص   8، ج   الكافي: براي نمونه، نك  (آثار به دست امامان شيعه اشاره دارد        
 و بررسي اصالت و صحت انتساب آنها، از موضـوعات مهـم و در               )ع(آثار منسوب به ائمه     ). امام صادق 

تنها در حـوزة علـوم   (اي از بررسي صحت انتساب آثار منسوب به ائمه        براي نمونه . خور پژوهش است  
  . »ترسائلي پيرامون تفسير و علوم قرآن منسوب به اهل بي«: ، نك)قرآني
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 در اختيار مـا نيـست،   ـكي  اند  جز شمارـهاي دو دستة نخست   هرچند امروزه كتاب
اي كه   نقل شده، به گونه   ) دستة سوم (هاي بعدي    اي از متون آنها در كتاب      اما بخش عمده  

توان تعلقّ اين متـون   اما چگونه مي. توان بازيابي كرد   يبخش چشمگيري از متن آنها را م      
منقول در منابع بعدي را به آن آثار كهن مفقود را تشخيص داد؟                                                                       

در جاي خود اين مطلب ثابت شده است        «گويد،   گونه كه مدرسي طباطبايي مي     همان
و غالبـاً   ] اند[ هاي پيشين برگرفته   مجاميع متقدم حديث بيشتر مطالب خود را از نوشته        كه  

هاي پيشين است نـه   اسناد اين روايات نشانگر طريق دستيابي مؤلفين آثار بعدي به كتاب         
رسـد كـه اگـر روايتـي بـا همـان اسـناد كـه در                  به نظـر مـي    . ... ها سند نقل شفاهي نقل   

قديم شيعي براي دفـاتر حـديثي اصـحاب ائمـه ذكـر شـده               ] فهارس[= هاي   كتابشناسي
ها بـه عنـوان راوي كتـاب از     روايت شده و يا دست كم به همان راوي اعلي كه فهرست 

كنند استناد داده شده باشد، به احتمال زياد از همان اثر مكتـوب متقـدم          مؤلف معرفي مي  
ك طريق از چنـد طريـق   ها تنها ي   البته در موارد بسياري، فهرست    (سرچشمه گرفته است    

همين مطلب در مواردي كه شمار زيادي روايت        ). كنند را براي وصول يك كتاب ياد مي      
مخصوصاً اگر  آن مـوارد  همـه بـا هـم در     (از يك مؤلف متقدم به سند واحد نقل شود         

و نيز در مواردي كه از يك مؤلف همزمان با چندين سند كه همـواره               ) يك جا نقل شود   
حلقة مشترك در مورد اخير، به احتمال زياد يـك دفتـر            . ود، صادق است  يكسانند نقل ش  

   1.»حديثي مكتوب است
فهـارس نجاشـي و     : مشخصاً( يعني ذكر كتاب در فهارس شيعي        ـ كلي ةقاعدبه اين دو    

  نكتة سـومي ـ وجود سند مذكور در فهارس براي روايت كتاب در منابع حديثي          و ،)طوسي
مؤلـف اسـت    /  مطابقت موضوع روايات با عنوان كتاب آن راوي       را نيز بايد افزود، و آن       

بدين ترتيب، سه   ).  مشخص داشته باشد   يالبته در صورتي كه كتاب مؤلف مذكور عنوان       (
هـاي حـديثي     نقل حديث از آثار متقـدم در مجموعـه  ـ در كنار يكديگر  ـاصلي  راهكار 

  : كند بعدي را اثبات مي
هـاي   هـاي نجاشـي و طوسـي؛ و مـشيخه          هرسـت  درف 2سند نقل از كتاب   توجه به   . 1

                                                                         

  . جا  همان16 و 15 و پانوشت 16ـ 15، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري. 1
هاي خود از مؤلفان آنها ياد كرده و كتاب را به آنها نسبت  هايي كه نجاشي و طوسي در فهرست كتاب. 2

  .اند داده
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  1.، كه سند دستيابي وي به كتب در آنها ياد شده استطوسياستبصار  و تهذيب الاحكام
  2.در منابع حديثي) صاحب كتاب( منتهي به مؤلف  سندةسلسلتكرار . 2
  .همخواني موضوع روايات با عنوان كتاب مؤلف. 3

  هـاي كهـنِ از   ن بسياري از روايات كتـاب توا بدين ترتيب، با كار بستن اين روش مي    
هـاي   هـا و نكتـه      هر چند در كنار اين سه قاعـدة اصـلي، قرينـه            3دست رفته را بازيافت؛   

                                                                         

 ـ بـرخلاف   فقيـه مـشيخة  ايـم كـه     صدوق نام نبـرده كتاب من لايحضره الفقيهبه اين دليل از مشيخة . 1
  .ها پيوندد و نه به كتاب  ـ به راويان مياستبصار و تهذيبهاي  مشيخه

نمايد كه كـدام يـك از آنهـا از           البته اگر چند مؤلف صاحب كتاب در سند باشند، اين مشكل رخ مي            . 2
را در كتـاب    اند يـا آن روايـت        كنند؟ آيا مؤلفان بعدي تنها راوي كتاب مؤلفان متقدم         كتاب خود نقل مي   

اند؟ سزگين نيز در روش پيشنهادي خود براي بازسازي منابع مفقود، به اين معضل توجه              خود نيز آورده  
  ). 120ـ 119، ص 1، ج هاي عربي تاريخ نگارش: نك(دارد 

هايي در رد دلالت اسناد بـر نقـل شـفاهي و تأكيـد بـر نقـل                    فؤاد سزگين، پس از بحث و ذكر نمونه       . 3
 ـ�  98، ص   1، ج   هـاي عربـي     تـاريخ نگـارش   : نـك (روايات كتب تاريخي و آثار ادبي       مكتوب احاديث،   

 اجرا كـرده بـراي   تاريخ و طبري در صحيح، در نهايت روشي را كه خود در باب منابع بخاري در           )120
او روش خود را اين گونـه توصـيف         . كند بازسازي آثار مفقود قرون نخستين اسلامي مناسب معرفي مي        

شود و اين    هايي نوشته مي    اسِنادهاي كتابي كه منابع مستقيم آن مورد توجه ماست در برگه           همة«: كند مي
دهيم و در  نخستين نام مشترك را مبداء قرار مي. گردد هاي جديدتر راويان مرتب مي ها برحسب نام برگه

 نام مؤلـف منبعـي   واپسين نام از اين ميان،. گرديم هاي مشترك ديگري مي ميان افراد طبقة بعد در پي نام  
هاي راويان فقط در طبقة نخـست   مثلاً هرگاه نام. است كه در كتاب مورد بحث از آن استفاده شده است 

دهد  يكي باشد و سپس با هم اختلاف پيدا كنند، نخستين نام همانا مؤلفِ منبع مورد استفاده را نشان مي               
ها تا طبقة دوم يا سوم و طبقات ديگر مشترك  هرگاه نام. گردد و مواد و مدارك او به منابع مختلف بازمي

هاي راويان است؛ ولي واپسين نام مشترك پيش   هاي مشترك نام   باشد، اين بدان معناست كه نخستين نام      
توان دربارة منابعِ اين منـابع بـا      وقتي منابع كتابي معين شد، مي     . ها همانا نام مؤلف منبع است      از تنوع نام  
سزگين معتقد است كه با ايـن روش        ). 121، ص   1همان، ج   (» .شيوه تحقيق كرد  ها به همين     همان برگه 

هاي صدر اسلام را كه بخش اعظم آنهـا از ميـان رفتـه بازيـابيم و      هاي جديدي از كتاب   قطعه«توانيم   مي
امـا در روشـي كـه مـا از آن سـخن گفتـيم ـ        ). جـا  همـان (» حتي برخي از آثار را كاملاً بازسازي كنـيم 

هـاي    ، مؤلف بودن يك راوي با مراجعـه بـه كتابـشناسي     گويد  ـ  كه مدرسي طباطبايي نيز ميگونه همان
شود؛ در حالي كه سزگين مؤلف بـودن يـك            احراز مي ) فهارس نجاشي و طوسي   : مشخصاً(كهن شيعي   

 ـ شـباهت   روش سزگين در تحليل گسترش اسناد، بي      . گيرد راوي را تنها با بررسي ساختار اسناد مسلّم مي         ه  ب
 ـxxxix :در سلسلة اسـناد، نـك   حلقة مشتركدربارة (شاخت نيست  حلقة مشتركايدة    Motzki, xxxvii ؛

  ).780ـ 779ترجمة فارسي، ص (
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 مدرسـي طباطبـايي كـه       1.ظريف ديگري نيز در كشف منبع مكتوب روايات وجود دارد         
را بر اساس همـين روش      ) ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري       (كتاب خود   

بشناسانه تدوين كرده است، كوشيده با تكيه بر فهارس نجاشي و طوسـي و جـستجو                كتا
جويي آن دسته از احاديث شيعي كـه ريـشه در منبعـي مكتـوب                در اسناد روايات به پي    

 بسياري از آنها را بـه  ـ هرچند به حدس و احتمال  ـدارند بپردازد، و از اين راه توانسته  
  .همان آثار متقدم بازگرداند

 كتـابي كـه   ـشـوند     خـاص منتـسب مـي   يمقابل رواياتي كه بدين گونه بـه كتـاب  در 
 روايـات مفـرده   ، ـمؤلف است  / شده توسط يك راوي اي از روايات گردآوري مجموعه

توانـد موجـب    ايـن مـسأله مـي   . مؤلف وجود نداشته است/ قرار دارد كه در كتاب راوي  
 و يا دسـت  2 شودـ شفاهي نقل شده   كه احتمالاً به صورتـترديد در اعتبار آن روايت  

  . كم اعتباري فروتر نسبت به روايات منقول از اثر مكتوب راوي، براي آن متصور سازد
 در تحليـل كتابـشناسي      بازسازي متـون مفقـود    توان به جايگاه     بنابر آنچه گذشت، مي   

تـوان در نقـد      اين گونه است كـه مـي      . حديث و تعيين وثاقت و اصالت روايات پي برد        
ديث، همانند محدثان متقدم شيعي، از منظر كتابشناسي نيز به روايات نگريـست و بـه                ح

  . نقد و بررسي وثاقت سلسلة راويان محدود نماند
  
     هاي بازيابي متون مفقود حديث بهره

 رود  هاي كهن شيعي، گام نخست در تحليل كتابشناسي حديث به شمار مي            بازيابي كتاب 
  : نهفته داردهايي مهم را در خود بهره و

  هاي مورد اعتماد محدثان قديم شيعي شناسايي كتاب. 1
هاي مورد   شايد مهمترين بهره از بازيابي روايات متون مفقود، شناسايي روايات كتاب          

چنانكـه  .  ـ باشد )ع( هاي مورد تأييد ائمه  قبول فقها و محدثان قديم شيعه ـ و بعضاً كتاب 

                                                                         

 كـه نويـسندة   .407 ـ  390ص ، در باب سوم همين كتاب، »منابع نعماني در غيبت«مقالة : براي نمونه، نك. 1
نعماني، بـه تـشريح   غيبت برشمرده و با ذكر شواهد آن از       مقاله پنج قرينه براي كشف منبع مكتوب احاديث         

  .آنها پرداخته است
، كه به اهميت اين مـسأله       14 پانوشت   15، ص   ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري       : نك. 2

  .دهد نزد قدما توجه مي
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مـورد تأييـد يـا رد امامـان     ت يك مجموعـه ـ   ـ به صور، گاه يك كتاب  تر گذشت پيش
 و نه برخي از روايات آن به صورت مجزاّ          گرفت شيعه و يا محدثان قديم شيعي قرار مي       

 كه آنـان آن  ـبا دسترسي به متن روايات كتب معتمد محدثان و فقهاي قديم  . از يكديگر
تي كـه تعلـق آن      توان به صحت روايـا     ، مي  ـ اند نموده را صحيح دانسته و بدان عمل مي      

هـاي   نامـه  بايد از حـديث    بدين منظور، مي  . حكم كرد شده    اثباتبدان كتاب مورد اعتماد     
آنگاه . توجه كرد ) كافي: مانند(به مĤخذ آنها    ) ةالشيعتفصيل وسائل   : مانند(مرجع ابتدايي   

در ( ، منبـع مكتـوب مأخـذ دوم    ـ به شرحي كه گذشت  ـبا تأمل بر سلسلة سند حديث 
هـاي    حال اگر اين منبع مكتـوب از كتـاب         1).كتاب حلبي  :مثلاً(را شناخت   ) كافي: اينجا

 كه تعلق آن بـه كتـاب   ـتوان آن روايت را   معتبر نزد فقها و محدثان قديم شيعي بود، مي
 با گـردآوري شـواهد ديگـري كـه بـر اعتبـار آن دلالـت        ـايم   مورد بحث را احراز كرده

  در اصطلاح رجالي   ـضعيفكرد، هر چند راوياني     كنند پذيرفت و به صحت آن حكم         مي
دهنـدة   راويان تنها انتقال  اين  ،   تحليل كتابشناسي   در سلسلة سند آن باشند؛ زيرا از منظر        ـ

البته مطابق اين قاعده، عكـس ايـن امـر        . و بس روند   هاي آثار مكتوب به شمار مي      نسخه
 در  ـ ـ ثقـة  همگـي    گونه كه ممكن است سلـسلة راويـان حـديث          نيز ممكن است؛ بدين   

 باشند، اما كتابي كه اين راويان تنها آن را روايت كرده و به نـسل بعـد   ـاصطلاح رجالي  
، و بنابراين روايـت مـذكور       اند، مورد اعتماد و قبول محدثان قديم نبوده باشد         انتقال داده 

  2.معتبر تلقي نشود

                                                                         

ر صِرف روايـات  نه آنكه مانند اخباريان ـ و حتي برخي از فقها و رجاليان متأخر ـ بر حجيت و اعتبا  . 1
، ص  مباني حجيت آراي رجـالي    : دربارة اين عقيدة علماي اخباري و نقد آن، نك        (كتب اربعه تكيه كرد     

  ).102 ـ 84
هاي گوناگون كتـاب در خـور    از اين ديد، راويان مذكور در سلسلة سند تنها به جهت اختلاف نسخه     . 2

 از كتاب روايت كرده باشند، وثاقت راويان بدين ترتيب، اگر مشايخ معتبر همگي از يك نسخه  . اند توجه
اي خاص از كتاب     ها و سنجش ميزان اعتبار آنها، نسخه       اهميتي نخواهد داشت؛ زيرا با مقابلة ميان نسخه       

هاي گونـاگون توسـط محـدثان     با توجه به ارزيابي متن نسخه   . يافته است  در ميان مشايخ قديم رواج مي     
 اصطلاح رجالي ـ نباشد اما اگر كتابي معتبر را نقل كنـد روايـت     ـ در ثقةقديم، ممكن است يك راوي 

/  باشـد، ولـي آن نـسخه     ثقـة از سوي ديگر، ممكن است راويِ كتاب        . به شمار آيد   وي صحيح و اصيل   
اند دچار اشكالاتي بـوده و بـدين    تحرير از كتاب كه وي ـ و طبعاً راويان پس از او ـ آن را روايت كرده  

  نويـسد كـه احتيـاجي بـه      حـسيني جلالـي مـي   . دثان قديم واقع نشده باشـد     جهت مورد پذيرش مح   
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  بررسي كلي روايات يك راوي و كتاب او. 2
هـاي كلـي    منبع مكتوب متقـدم و تحليـل روشـمند ويژگـي       با شناسايي روايات يك     

ت، نقل به لفـظ يـا بـه معنـا، مزايـا و              اينگرش حاكم بر آن، تعابير خاص در روا       (كتاب  
 ـكـم يـا بـيش     ـ توان آن مشخصات را به ديگر روايات آن مؤلف نيز   ، مي...)معايب، و 
نفـرد و جـدا جـدا    بـه صـورت م  ) مؤلـف (از اين ديدگاه، روايات يك راوي     . تعميم داد 

شود، بلكه روايات او به صـورت كلـي و در قالـب يـك مجموعـه تحليـل                     نمي بررسي
 مؤلف، تحليل كتـاب وي و سـبب   وان به ارزيابي رجاليِت با همين روش مي  . خواهد شد 

قبول يا رد كتاب او و يا حتي روايـات شـفاهي وي از سـوي محـدثان و فقهـاي قـديم                     
  . پرداخت

  هاي كتاب با توجه به اختلاف نسخهحل تعارض روايات . 3
اخـتلاف متـون    . اختلافات متون، از مباحـث مهـم در نقـد و اثبـات روايـات اسـت                

گـردد و ريـشه    مؤلفان نيز بـازنمي / ، كه حتي به راويان   )ع( روايات، گاه نه تنها به معصوم       
در تحليل كتابـشناسي    . راوي دارد / كتاب يك مؤلف  ) تحريرهاي(هاي   در اختلاف نسخه  

 1.هاي يك اثر مكتـوب اسـت       حديث، بسياري از اختلافات طرق نشانگر اختلاف نسخه       
  بايـد بـه بررسـي اختلافـات متـون      بنابراين، با دقت در اختلافـات سلـسله سـندها، مـي        

                                                                                                                                                                        
 از عصر وي تـا  كافينيست، چرا كه )  از كليني تا زمان ماكافيمثلاً روايت   ( توثيق راويان كتب اربعه      �

وي همين مطلب را دربارة . روزگار ما در دسترس بوده و اين راويان تنها راوي اثر مكتوب كليني هستند
گونه كه كتب اربعه در زمان ما  نويسد همان داند و مي نيز صادق مي) كافيمانند منابع ( كتب اربعه مصادر
شده و در دسترس است، مصادر كتب اربعه در زمان كليني، صدوق و طوسي نيز چنـين بـوده و                     شناخته

ت كتاب از اسـتاد     شده و صرفاً با اجازة رواي      در بسياري از مواقع حتي اين متون قرائت و سماع نيز نمي           
اسـاس اسـتدلال حـسيني جلالـي همـان      ). 11ـ  9، ص  الحديثمشيخة(شده است  به شاگرد منتقل مي  

ايم؛ اما در بحث ما تنها بر حجيت و اعتبار برخي از منابع متقدم ـ نه همة   است كه ما در بالا يادآور شده
  . ودش هاي مختلف يك منبع تأكيد مي آنها ـ و لزوم مقايسه ميان نسخه

تحريرهـاي يـك مـتن    /  هـا   مسألة ديگري است كه به اختلاف نـسخه  نقل به معنا   و   نقل به لفظ  البته  . 1
 ـ كه نقل به مضمون، نقل به معنا، نقل به لفظ: براي نقل حديث سه نوع متصور است. شود مربوط نمي

 چند راوي در مجلسي ممكن است كه گاه .  شود  ـ در آن فهم راوي و رأي او در متن روايت نمودار مي
بديهي اسـت كـه     . واحد استماع حديث كرده و يك روايت را به يكي از اين سه گونه نقل نموده باشند                

الحـديث   يـة  از مباحث ديرپا در حـوزة درا     نقل به معنا  .  جايگاهي معتبرتر دارد   نقل به لفظ  در اين ميان،    
 .است
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   مـتن اصـيل  مختلف يك روايـت پرداخـت و بـراي تـرجيح ميـان آنهـا و دسـتيابي بـه                
 1.كوشيد

) آثـار محـدثان قـديم   ( مـصادر اوليـه    هاي متن يك حديث، هـم در       اختلافات نسخه 
هـاي رايـج     مانند اختلافات نسخه  (گيري و بررسي است و هم در منابع بعدي           بايستة پي 

اي كه شيخ طوسي در اختيـار داشـته و در آثـار خـود از آن              كافي در روزگار ما با نسخه     
واي هـاي متفـاوت و فتـا    اهميت اين مسأله تا آنجاست كه بـه اسـتنباط  ). نقل كرده است 

انجامد؛ چنانكه شهيد ثاني حتي به اختلاف فتاواي متعدد يك فقيه بـه          فقهي گوناگون مي  
هـاي    فراتر از اختلاف نـسخه     2.كند ي يك روايت خاص اشاره مي     ها اختلاف نسخه سبب  

 شـيخ   تهذيب الاحكـام  هاي كتابي نه چندان كهن مانند        يك روايت، حتي اختلاف نسخه    
بـوده  ) طـاووس  ماننـد ابـن   (اي امامي قرون ششم و هفتم       هاي علم  طوسي نيز، از دغدغه   

   3.است
 كـه از نظـر تـاريخي از منـابع متـأخر             ـ ـ تهذيببراي اختلافات متن در كتابي مانند       

اي روشـنگر   مددي موسوي در تعليقـه . توان برشمرد  عللي چند ميـحديث شيعي است  
وع تحريف و تـصحيف      در باب وق   4ث بحراني  و با نقل گفتة محد     ـ بر سخن شهيد ثاني   

  :نويسد  ميـ تهذيب الاحكامو زياده و نقصان در متن و اسناد 
، بـصائر ، كافي: مانند(هاي پيش از خود   احاديث بسياري را از كتاب     تهذيبشيخ در   «

كند، جز آنكه اختلافات بسياري ميان آنها، چه در مـتن و چـه               روايت مي ... )  و   محاسن
، بر من آشـكار شـده اسـت كـه     تهذيبمل در احاديث    پس از تأ  . شود در سند، يافت مي   
 صرف نظر از قصور و خطاي انسان در هر پايه از اتقان و تحقيـق كـه   ـاختلاف مذكور  

  : گردد  به عوامل مختلفي بازميـباشد 
  اي از آن خللـي   ؛ از آنجا كه در احاديـث نـسخه        تهذيبي كتاب   ها اختلاف نسخه ] 1[

                                                                         

 .2، پانوشت 149، ص »يةعلي الرعا لتعليقةا«: اي از كوششي اين چنين، نك براي نمونه. 1

؛ در اين بـاره، همچنـين       4، پانوشت   151، ص   »ية علي الرعا  لتعليقةا«: نيز، نك . 151، ص   يةالرعا: نك. 2
  .124ص باب دوم همين كتاب، : نك
  .2، پانوشت 151، ص »ية علي الرعالتعليقةا«: نك. 3
ــك. 4 ــر: ن ــدائق الناض ــك209، ص 4، ج ةالح ــز ن ــان، ج : ؛ ني   ، 13، ج 108، ص 9، ج 519 ص ،5هم

  . 215ص 
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اي ديگر از آن عاري اسـت، بلكـه بـر پژوهـشگر متتبـع            هست كه نسخه   ـ  سنداً و متناً   ـ
 و غيـر  وسائل و صاحب وافي كه به دست صاحب   تهذيبهاي   شود كه نسخه   آشكار مي 

  . ايشان رسيده است، متفاوت بوده است
ي مصادري كه شيخ از آنها نقل كرده؛ هنگامي كه اختلافي ميـان             ها اختلاف نسخه ] 2[

اي  شـايد نـسخه   . كند  نقل مي  كافي از   تهذيب] شيخ در  [بينيم، با آنكه    مي كافي و   تهذيب
هـايي كـه امـروزه در دسـت ماسـت، تفـاوت               كه به دست شيخ رسيده با نسخه       كافياز  
  . داشته است مي

كنـيم كـه شـيخ       گوناگوني مصادر و اختلاف آنها با يكديگر؛ چنانكه مشاهده مي         ] 3[
 از جهـت مـتن   ـجز آنكه اختلافي   موجود است، كافيكند كه عيناً در  روايتي را نقل مي

گردد، بلكه نكته در ايـن اسـت كـه     و اين به خطاي شيخ بازنمي.  ميان آنهاستـو سند  
كتـاب  كنـد، مـثلاً شـيخ آن را از      روايت مي  كافيشيخ آن را به طريقي متفاوت از طريق         

كتـاب حـسين بـن      نمايد، در حالي كه كليني آن را از           نقل مي  احمد بن محمد بن عيسي    
پس گرچه روايت يكي است، اما از دو طريق متفـاوت نقـل شـده               . كند  روايت مي  سعيد
كنـد و    و از همين قبيل است آنكه شيخ حديثي را در موضعي از كتاب روايت مي              . است

و دليل آن همـان     . آورد همان حديث را در موضعي ديگر، با اختلاف در سند و متن، مي            
كنـد و در موضـع    نخست از مصدري روايـت مـي  ايم، يعني در موضع  است كه ياد كرده 

  . دوم از مصدري ديگر
 بر من مـسلم گرديـده، ايـن اسـت كـه شـيخ ثقـة                 تهذيبو آنچه كه از جستجو در       

 كمال دقت و اسـتواري را در نقـل حـديث مرعـي     ـ كه خدايش رحمت كناد  ـبزرگوار  
 پايبند بـوده،  ـفته  كه بدان دست يااي   به همان گونهـداشته و به شدت به نقل از مصادر  

ي آن مصادر و تفاوت ميان آنها رهنمـون         ها اختلاف نسخه و بدين روشِ خويش ما را به        
  1.»گشته است

                                                                         

. از ماست ) با حروف سياه  (همگي تأكيدات   ). با تلخيص  (1، پانوشت   145ص  ،  »ية علي الرعا  لتعليقةا«. 1
مثـال نقـض نيـز    هميـشگي نيـست و   جا بايد افزود كه پايبندي شيخ طوسي به نقل از منابع خود،     همين
ص  باب سـوم همـين كتـاب،       ، در » و نقل از منابع واسطه      الاحكام تهذيب«مقالة  : براي نمونه، نك  . دارد
دهد طوسي برخي كلمات را بنـا بـر حـدس و قيـاس               كه نويسنده در آن نشان مي     ،  496،  488،  484،  479

بـاب دوم همـين كتـاب،    :  همچنـين، نـك  .اسـت داده  يـا تغييـر مـي   افـزوده   خود به اسناد روايـات مـي    
  .116ـ115ص
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 حديث را بايـد بـه دو        ضبط اصيل بدين ترتيب، كوشش در اثبات متن و دستيابي به          
  :مرحله تقسيم كرد

 يـا شـيخ   ائلوس ـمانند شيخ حر عاملي در (نخست، نقد و اثبات متن تا مؤلف ثانوي     
تـر و    تر، صحيح  هاي خطي كهن   كه با مقابله، تحقيق و تصحيح نسخه      ) تهذيبطوسي در   

 بـه دسـت مـا رسـيده،     ةجـاد  وهايي كه به صورت    بايد صورت پذيرد، نسخه    تر مي  اصيل
 ـتوانـد    راوي به مؤلف قيد شده كه مـي / هرچند كه در برخي از آنها طريق و سند كاتب

  . آن نسخ خطي تلقي شود اعتباري برايـبه نوعي 
، با بهـره    )ع( و ديگر، نقد و اثبات متن تا مؤلف و راوي نخستين و در نهايت معصوم                

در اين مرحله، چون بـه اصـل   ). اي كليني، صدوق و طوسي ه  مانند كتاب (از منابع مياني    
هـاي دسـتيابي بـه       بـه منزلـة راه     سـندهاي مختلـف    سلـسله ها دسترسي نداريم، از      نسخه
هاي گوناگون رايـج در ميـان محـدثان     گيريم و از ضبط نسخه   بهره مي  ي مختلف ها نسخه

  . يابيمقديم شيعي آگاهي مي
هاي مختلـف آن، بايـد بـا         پس از گردآوري روايات يك كتاب مفقود و تعيين نسخه         

 بر پاية گردآوري شـواهد  ـهاي مختلف   هاي جزئي و فراگير اسناد و متون نسخه بررسي
گـاه بـه تحليـل     هاي مختلـف اثـر پرداخـت، و آن    به نقد و تحليل نسخه ـو قرائن دقيق  

تحليـل  در كنـار    .  نشست - پيوسته و منسجم آن    هم در ساختار به   -كتابشناسي اثر مفقود    
 بهـره  متن اصـيل  نيز براي دستيابي به  تحليل رجالي بايد از     و تؤامان با آن، مي     كتابشناسي

در  (نقد محتوايياست كه بايد بـه  )  اثبات متننقد، تحقيق و( پس از اين مرحله     1.جست
 عقـل  و گـاه  سـنت قطعـي  ، قرآنحديث و سنجش آن با محِك ) نقد متن : اصطلاح رايج 
  2. آن كوشيدفهمپرداخت و در 

                                                                         

: انـد، نـك    بـدان توجـه داده  )ع(و كتابشناسي در پذيرش حديث كه ائمه        براي آگاهي از مباني رجالي      . 1
  .44ـ 29، ص مباني حجيت آراي رجالي

ضوابط فهم حـديث در لـسان   «: براي آگاهي از برخي ضوابط كلي فهم متن حديث در نزد ائمه، نك       . 2
امـل يـا تقطيـع    نقـل ك  و نقل حديث به لفظ و به معنا    در اين مقاله به مباني      . 94ـ  72، ص   »اهل بيت 

در مفهـوم مـورد    (نقد و اثبات مـتن  هم اشاره شده كه دقيقاً در حوزه     )ع( در نزد ائمه     نامناسب حديث 
  .گيرد جاي مي) بحث ما
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  از بازيابي تا بازسازي 
چنانكـه در جـايي ديگـر    .  آنهـا يكـي پنداشـت     بازسـازي  متون مفقود را نبايد با       بازيابي
 به گردآوري قطعـات پراكنـدة يـك         بازسازي متن  در نزد محققان متون      ايم، امروزه  نوشته

شـود، امـا مـا بـراي ايـن       متن مفقود از متون بعدي و چينش آنها در كنار هم اطلاق مـي    
 را در معناي ساختن دوبارة متن بـر         بازسازي متن دانيم و     را بهتر مي   بازيابيمفهوم عنوان   

بازگردانـدن مـتن بـه صـورت      ـ تعبيـر ديگـر    بـه ـ هاي اوليه و اصيل آن و   پاية ويژگي
 بازسـازي متـون كهـن    اين نكتة مهمي اسـت كـه در بحـث از       1.بريم نخستين به كار مي   

  . نيز بايد به آن توجه داشتحديث
 بازسـازي اي براي     روايات يك متن مفقود را بايد مقدمه       بازيابيبا توجه به اين نكته،      

دآوري روايات يك منبع حديثي مفقود از منـابع     يك اثر مفقود به شمار آورد؛ يعني با گر        
گونه كـه از قلـم مؤلـف آن           همان ـ صورت اصيل اثر مفقود   توان گفت كه به      بعدي، نمي 

 روايات پراكندة يك بازيابيدهد با  از جملة دلايلي كه نشان مي. ايم  دست يافتهـتراويده  
  : آن را داشت، اينهاستبازسازيتوان ادعاي  اثر مفقود نمي

در تأليف و تدوين يك اثر، از جمله آثار حـديثي، نـوع نگـرش مؤلـف دخـالتي                   . 1
هـاي آنـان     اي كه كه ما روايات اثر مفقـود را از كتـاب            مؤلفان منابع واسطه  . مستقيم دارد 

كنيم، طبعاً همة روايات آن منبع متقدم را در كتاب خود درج نكرده و بـر                 آوري مي  جمع
 ـهاي خود، موضوع كت    اساس گرايش  ، و مـوارد ديگـري از ايـن دسـت، برخـي از              شاناب

بنابراين، متن آثـار كهـن     . ندا  هينش كرده و در كتاب خود درج نمود       روايات خاص را گز   
مفقود به واسطة گزينش مؤلفان منابع واسطه به دست ما رسيده و شامل همة رواياتي كه                

  .در اثر آن مؤلف متقدم بوده است، نيست
گاه تنها بخشي از روايت را كه مورد نظر آنان بوده نقل كرده           مؤلفان منابع واسطه،    . 2

 بنابراين ممكن است كه متني كه به واسطة منبـع       ؛اند چشم پوشيده آن  ذكر تمام متن    از  و  
  . واسطه به دست ما رسيده بخشي از يك متن بلندتر باشد

ود را در   هاي علمي و عقيدتي خ     همانند هر مؤلفي، مؤلفان منابع متقدم نيز گرايش       . 3
  هـاي   در كتـاب ، ترتيـب و مـواردي از ايـن دسـت    ،گزينش متون مختلف، نـوع چيـنش   

                                                                         

 .1، پانوشت 122، ص قرآن فارسي كهن. 1
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توان به سـاختار     اما با گردآوري متون پراكندة يك اثر مفقود، نمي        . اند كرده خود لحاظ مي  
  . در نظر گرفته بود دست يافتروايات كتاب خوداوليه و ترتيبي كه مؤلف براي 

نقل يك بخش واحد از متن مفقود همداستان نيـستند و           گاه چند منبع واسطه، در      . 4
اينجاست كه كشف ضبط اصيل، كوشش و جستجوي        . شود اختلافاتي ميان آنها ديده مي    

  . اي نيز نرسد طلبد و چه بسا به نتيجه  را ميعفيمضا
نقـل   اثـر متقـدم مفقـود        ازگاه منابع واسطه خود به نقل از منبع واسـطة ديگـري             . 5

كننـد و در   اشـاره مـي  ) در ضمن سلسلة سند(نها به نام مؤلف آن اثر متقدم ، اما تكنند  مي
 بـه همـان اثـر متقـدم نـسبت      ـ بدون ارجاع بـه منبـع واسـطه     ـبرخي موارد نيز متن را  

مانده از اثـر مفقـود بـا يـك           آيد كه متن باقي    اينجاست كه اين پرسش پيش مي     . دهند مي
ك انـد   چند واسطه؟ احتمالاً مواردي نه چنداندو يا واسطه به دست ما رسيده است يا با  

هست كه مؤلف منبعي كه در اختيار ماست، خود آن اثر متقدم را در اختيار نداشته و بـه               
  1.واسطة منابع ديگر از آن اثر نقل كرده است

□  
هاي بازسازي يك متن مفقود و دستيابي بـه صـورت اوليـة يـك                 دربارة دشواري  آنچه

هايي از متن اثر مفقـود،       هاي نايافتة اثر مفقود، تقطيع پاره      بخش: نندما(متن كهن برشمرديم    
كشف ساختار اثر مفقود، اختلاف منابع واسطه در نقل يك بخش خاص از اثر مفقود، نقـل   

، همگي به پـس از    )كشف نام اثر مفقود   :  از اثر مفقود؛ و موارد ناگفتة ديگر، مانند        هبه واسط 
 مؤلفـان  ـ يا دست كـم امانـت    ـگردد و دقت   اوليه بازميهاي پراكندة متن  گردآوري بخش

اما در بازسازي متون مفقود، مـسألة ديگـري نيـز           . انگارد  منابع واسطه را كمابيش مسلمّ مي     
 اثـر مفقـود   هـاي مـتنِ   ازه در نقل پاره   اند  مطرح است و آن اين است كه منابع واسطه تا چه          

ون پراكندة بازمانده از اثر مفقود در گذر زمان از          اند، و آيا اين مت     جانب امانت را نگاه داشته    
انـد و يـا      حيث لفظ يا معنا دچار تصرف و تغيير از سوي مؤلفان منابع واسطه قـرار گرفتـه                

  اند؟  آنكه به همان صورت اصيل اوليه به دست ما رسيده
 ـ  و بر اساس شواهدي از برخي متون فارسـي كهـن           ـ چنانكه در جايي ديگر    نـشان   ـ

از جملـه تـصرفات   ( متنِ موجود بسياري از آثار كهن بنا به عـواملي گونـاگون           2م،اي داده

                                                                         

 .130ـ 128ص باب دوم همين كتاب، : براي مسائل پيرامون بازسازي متون مفقود، نيز نك. 1

 .79ـ  57، ص رسي كهنقرآن فا: نك .2
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هرچنـد متـون حـديث در       . در گذر زمان دستخوش تغيير و تحول گرديده است        ) كاتبان
شـده اسـت، بـا ايـن همـه نبايـد             ميان مسلمانان با دقت و امانت نسل به نسل منتقل مي          

 مخـصوصاً بـا   ـ و تغيير در متن روايـات   پنداشت كه نقل سلسلة سند هميشه از تصرف
كرده و و احتمـال تـصرف، تغييـر و تحـول در متـون        جلوگيري ميـهايي خاص   انگيزه

مـلاك تمييـز صـحيح از       «، ديگر شيوة سنتي نقد حديثْ       رو  از همين . يكسره منتفي است  
شـود كـه    تلقـي مـي  » روشي غير علمـي «شود؛ و تمسك صرف به آن       دانسته نمي » سقيم

ارزش كاربردي آن را مـورد سـؤال و نقـد و            ] نيز[ادوار قديم   ... اري از دانشمندان    بسي«
تحليـل    اينجاست كه توجه به مسير انتقال متن در گـذر زمـان و             1.»ايراد قرار داده بودند   

بر ايـن اسـاس،     . يابد هاي مؤلف آن، ضرورت مي     شده و گرايش   منبعِ واسطة متنِ بازيابي   
متهم به غلو است يا كتابي كه از دخل و تصرف احتمالي غاليان             المثل مؤلفي كه     اگر في «

در آن سخن رفته است حديثي را در تأييد و تشييد مباني غلات عرضه كند، پژوهـشگر                 
دچار ترديد خواهد بود؛ حتـي اگـر اسـناد آن           ... آگاه و محتاط خواه ناخواه در قبول آن         

اما اگر  .  باشند اصحاب اجماع  آن از     يا همة راويان   صحيح اعلايي حديث از مؤلف به بالا      
 منتسب دارد، احتمال آنكه ناقـل  )ع( اي را در نقض غلو به امام        گفته همان مؤلف يا مأخذْ   

 كه همت او علـي الاصـول بـرتحكيم مبـاني غاليـان      ـغالي آن را جعل كرده يا نابكاري  
 منوال اسـت  و بر همين.  در متن كتاب دس و درج كرده باشد، قابل توجه نيستـاست  

 كـه بـا اسـتدلال عقلـي     ـ خواه شيعه و خواه سـني   ـروايتي كه مؤلفي از محدثان سلف  
چنين است كـه گـاه در     . ميانة خوبي نداشتند در ستايش تفكر عقلاني و فلسفي نقل كند          

مأخذ واحد، و حتي فصل واحد و صفحة واحد از يك مأخذ، بنـدي از آن قابـل اسـتناد        
  2.»است و بندي ديگر نيست

                                                                         

 .8، ص »پاسخ به نقد«. 1

بيشترين اعتماد و اسـتناد بـه آثـار محـدثان و مؤلفـاني اسـت كـه                  «ناگفته پيداست كه    . 9همان، ص   . 2
كردنـد و در آن تـصرف و جـرح و تعـديلي روا               گونه كه بـود روايـت مـي         مسموعات خود را به همان    

نظر به انتخاب و نقل گزينشي از متوني كه در   ؤلفان صاحب در اين ميان، بيشتر م    ). جا همان(» داشتند نمي
الجـامع  مؤلـف   [آثار محدثي چون بخـاري      «روست كه    اند؛ و درست از همين     اند دست زده   اختيار داشته 

كه دانشمندي برجسته و از مباحثات و مناظرات روزگار و مواضع فكـري و كلامـي و فقهـي                   ] الصحيح
 بوده و با روش انتخـاب و ويـرايش بـا متـون و مرويـات برخـورد            هاي عصر خود به درستي آگاه      فرقه
  داراسـت،   ] المـصنف مؤلف  [شيبه   ابي تر مانند ابن   فضل كرد، از بسياري از فوائد كه آثار محدثي كم         مي
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حال اگر جاي اين احتمال باشد كه مؤلف، ناقل يا كاتب متن به تغييـر و تـصرف در             
 يا افزايش و كاهش در آن دسـت زده،  ـ كه در اصلِ خود متني اصيل بوده  ـمتن روايت  

رسـد كـه     ماند؟ به نظر مي    چه راهي جز نقد و تحليل متن پيش روي پژوهشگر باقي مي           
هاي آنها در طول زمـان تغييـر كـرده و از             ني كه نسخه  متوصورت اولية   براي دستيابي به    

هـاي اصـيل آنهـا را از حيـث لفـظ و معنـا                بايد ويژگـي  صورت اصلي خود فاصله گرفته،      
خـانواده و ترسـيم سـير احتمـالي      شناخت و بر اساس قواعدي همچون مقايسه با متـون هـم        

 ـ تـا حـد امكـان     ـتحولات متن، تغييرات و تصرفات بعدي را كشف كرد و متن موجـود را   
   1.به شكل اوليه و اصيل آن نزديك ساخت

 هـم از حيـث   ـ، اُنس با سبك و سياق متون قديم  بازسازي متوندر اين شيوه از 
يشگي دنياي قديم اسـلامي،  اند هاي  و تحليل تاريخي جريانـلفظ و هم از نظر معنا  
 تصرفات بعديشف  آن و كگذاري  تاريخ متن موجود،  اصالتمحقق تيزبين را در نقد

 به طور مشخص ـدر اين روش از نقد متن، به سه عنصر  . در متن ياري خواهد كرد
هرگـاه دريـابيم كـه    . كاررفته در مـتن   بهالفاظ و مفاهيم، ساختار:  بايد توجه داشت ـ

به زماني متأخر از تاريخ ادعاشده براي آن كاررفته در   بهالفاظ يا مفاهيم متن، ساختار
 ـ اگر متن از اساس جعلـي نباشـد  ـتوان گفت كه   د، ميآن تعلق دار  مـتن  سـاختار   

 آن تعمداً الفاظ به متن افزوده يا از آن كاسته شده يا برخي مفاهيمتغيير كرده، برخي 
چنـين  . هايي خاص تغيير يافته يا دچار افزايش و كـاهش گرديـده اسـت      و با انگيزه  
اي كـه از     هاي متـون دوره    كه از ويژگي  اي، البته مستلزم آن است       شناسانه تحليل متن 

اي از متـون     گوييم آگاهي كافي داشته باشيم و بتوانيم بر پاية مجموعـه           آن سخن مي  

                                                                                                                                                                        
هـاي قـديم و جديـد       مصححان متون كهن اين نكته را با ممارست در نـسخه          ). جا همان(»  تهي است  �

 تصرف كـرده باشـد كمتـر اسـت، و بـر            متنتر باشد احتمال آنكه در       مايه  بي يابند كه هرچه كاتب    درمي
تر باشد احتمال آنكه در متن تصرف كرده و برخي مواضـع را   عكس هرچه كاتب ـ به اصطلاح ـ فاضل  

توجه به اين نكتة مهم، در باب متون كهن . تغيير داده و يا به خيال خود تصحيح نموده باشد بيشتر است 
 .بان آنها نيز ضروري استحديث و كات

براي آگاهي از نظرية بازسازي متـون،       . ايم  سخن گفته  بازسازي متون ما از اين روش در طرح نظرية        . 1
 .126 ـ122، ص قرآن فارسي كهن: نك
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هـاي اصـيل     ويژگـي دربـارة  ـ كه به اصالت و وثاقت آنها اطمينان داريـم   ـعصر   هم
  . رايج در آنها سخن بگوييمالفاظ و  مفاهيم، ساختارمتون آن دوره و 

گيـرد؛    در پـيش مـي  نقد سندبينيم، اين شيوه از نقد متن، راهي متفاوت از       چنانكه مي 
اسـلامي و   كهـن   راهي دشوار و البتـه لغزنـده كـه آشـنايي عميـق پژوهـشگر بـا متـون                    

 كه جز از راه ـاين آشنايي عميق  . طلبد را ميفكري گوناگون اعصار گذشته هاي  گرايش
ازه كـه در  انـد     همـان  ـ آيد به دست نمي   شخصيدر كنار تيزبيني    قديم  استمرار در متون    

،  راهگـشاست   آن براي يك فقيـه     فهم صحيح يك روايت و    استنباط از متن اصيل و موثق       
تـوان بـر ايـن       اينجاست كه مـي   . آيد   نيز به كار مي    متن يك   اعتباردر نقد و كشف ميزان      

 توغـّل و    آشنايي و ذوقي كه پژوهندة بااستعداد در اثر تجربه و         «سخن صحه گذاشت كه     
يابد، كار او را در تمييز زبان و تشخيص وضع آن     ممارست و مداومت در متون قديم مي      

 ـ  خـود بايـد نـوعي ذوق      اين آشنايي را در حـد     . كند تر مي  متون آسان  ه متـون قـديم   التفقّ
از راه آشنايي بـا زبـان آن        ... خواند، چيزي از قبيل توانايي محدثان معاصر ائمة طاهرين          

يا تشخيص مناسبات حكم و موضوع، به خاطر مداومت و حضور طولاني در           بزرگواران  
   1.»اين صحنه
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4 

  هايي ديگرتحليل كتابشناسي حديث و نكته
  

  يقين و گمان در تحليل كتابشناسي حديث
هايي كه در تحليل كتابشناسي حديث هست، نقـدي نيـز بـر آن وارد               با وجود همة بهره   

هـا و  حـدس بـر   حـديث   هاي اين شيوه از تحليـل       ياري از يافته  است و آن بنانهادگي بس    
اين نكته . بخش نيست آور و اطمينان  يقينـ گرچه معقول و مقبول است  ـهاست كه   ظن

گونـه كـه     تـوان ديـد؛ همـان      هاي مبتني بر اين نگرش مي      را به روشني در نتايج پژوهش     
بـه طبيعـت    «ن پژوهـشي    كند كه چني   مدرسي طباطبايي در مقدمة كتاب خود تصريح مي       

   1.است» ها اي بزرگ از احتمالات و حدس خود ناگزير از استناد به سلسله
توان گفت كه نامقبول بودن حدس و ظن در ارزيابي وثاقـت حـديث، ريـشه در                  مي
 يعنـي نقـد     ،دارد كه نقد متن حديث را فارغ از حجيت تعبدي         خبر   حجيت تعبدي مبناي  

اما در تحليل كتابـشناسي،  . شمارد  روا نمي، متن ديگر همچون هرمتن يك   حديث بمانندِ 
گـزارش   در وهلة نخست و پيش از اثبات اصـالت و وثاقـت آن، تنهـا يـك                   متن روايت 

بايد به نقد، تحقيق و اثبات وثاقت آن پرداخت و بـراي دسـتيابي بـه                  است كه مي   مقدس
 بـه وثاقـت و   رفـي اعتمـاد ع  و گردآوري شواهد و قـرائن  كوشيد؛ و آن گاه با       متن اصيل 
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در ايـن   .  رسيد )ع(  نسبت به صدور آن روايت از معصوم         اطمينان عقلايي امانت راوي، به    
 در خـور  1ـ كه يكي از پژوهشگران نيز به درستي بدان اشاره كرده  ـباب، اين نكتة مهم  

 يكـسره بـه     )ع( توان دليل انسداد را در انتساب روايت به معـصوم            يادآوري است كه نمي   
كـه مبـاني       را نامعتبر انگاشت، همچنـان     گمان آميخته با تحقيق    و   ظن مطلق  نهاد و    كناري

  . بركنار نيستگمان و ظنتحليل رجالي نيز از 
  

  تحليل كتابشناسي و اصول فقه
صرف نظر از برخي مباحـث      . رود ، دانشِ منطقِ فقه به شمار مي       اصول فقه  دانشِ ارجمندِ 

روش :  دانشِ روش اسـت اصول فقهوان گفت كه ت مطرح در علم اصول، به طور كلي مي    
هاي قرن دوم در ميـان       اصول فقه از نيمه   . استنباط احكام فقهي از نصوص كتاب و سنت       

 )ص( كـه پـس از پيـامبر   ـ و به سبب وضعيت تاريخي اهـل سـنت    2مسلمانان پديدار شد
 در ميـان آنـان سـريعتر پـاي گرفـت و بـا       ـديدنـد    دست خود را از نصوص كوتاه مـي 

عالمان شـيعي نيـز پـس از        ؛ گو اينكه    نظرهاي بعدي گسترش يافت    ها و دقت   بيني باريك
عصر غيبت كبري توجهي درخور به اين علم نشان دادند و روز به روز بر گـستردگي و                  

  . پويايي آن افزودند
در تفكر  « 3يشوران معاصر، اند  اصول فقه دانشي عقلي است كه به گفتة يكي از          باري،

» حتي آزادتر از فلـسفة اسـلامي      «و  » يشترين حد پويايي ذاتي برخوردار است     انساني از ب  
 ـ ـ  اگـر بـه درسـتي مطـرح شـود       ـ ـ) مباحـث الفـاظ   : مشخصاً(هايي از آن     است، و بخش  

تواند به عنوان دانشي پويا جايگاهي در خور در عرصـة فلـسفة الفـاظ، معناشناسـي،                  مي
: ماننـد (وص و الفاظ سـرو كـار دارنـد          فلسفة تحليلي و علومي ديگر كه به نوعي با نص         

با ايـن همـه، در يـاري گـرفتن از علـوم مختلـف               4.در دنياي امروز بيابد   ) فلسفة حقوق 

                                                                         

  . 227ـ  226، ص اليمباني حجيت آراي رج: نك. 1
 .79ـ78باب دوم همين كتاب، ص : براي گزارشي اجمالي از تاريخ پيدايش اصول فقه، نك. 2

 . 435ـ  432، ص جستارهاي فلسفي: نك. 3

هايي از مباحث اصول فقه با برخي از علـوم انـساني رايـج در                همينك به طور پراكنده، مقايسة بخش     . 4
هاي معدودي در ايـن زمينـه      در حوزة زبان فارسي نيز نوشته     . فته است دنياي امروز، مورد توجه قرار گر     

   اصـول فقـه بـا    الفـاظ تـوان مقـالات زيـر را ـ كـه در مقايـسة مبحـث         منتشر شده، كه از جمله مي
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بايد به محدودة هر علم و كاربرد آن نيز توجه داشت؛ و دانش اصول نيز از ايـن امـر                     مي
ول فقـه   در اص ـ اينـك   اينجاست كه بايد پرسيد آيا بسياري از مباحثي كه          . مستثني نيست 

شود، در اثبات وثاقت و اصـالت يـك مـتن كهـن و زدودن غبـار تغييـرات و                     مطرح مي 
آيد؟ آيا به كارگيري چند قاعدة كلـي در فهـم مقـصود          تصحيفات از چهرة آن به كار مي      

 راهگـشاست؟ آيـا برخـي از قواعـد     ـك و فهم فضاي صدور متن    بدون درـمتني كهن  
ر سير انتقال متون و آشنايي با زبان و بيـان مجموعـة        كلي علم اصول، فقيه را از آگاهي ب       

بـه نوشـتة يكـي از    . رسـد  نياز خواهـد سـاخت؟ چنـين بـه نظـر نمـي       متون احاديث بي 
فهم و استنباط مراد متون و حدس صورت اصلي يك كلمه يـا عبـارت و                «پژوهشگران،  

 كشف اعتبار يا عدم اعتبار يك نقـل يـا يـك كتـاب و ظرايـف علـم حـديث و رجـال،            
، يـا بـه مـدد        چيزهايي نيست كه با اجراي اصل عدم ازلي و استـصحاب تـأخرّ حـادث              

و » مباحث كلي قسم ثالث و صور علم اجمالي و امثال آن بتوان در آن راه به جايي بـرد                  
ربط اين گونه مقولات دانش عزيز اصول فقه با مشكلات فهم متون قـديم و يـافتن راه                  «

تصحيف و تحريف، در حد ارتباط احكام ادغـام و          در ظلمات جعل و تزوير و سنگلاخ        
غنهّ و قلَقلَة مضغيه و ساير قواعد فن تجويـد اسـت بـا اسـتنباط احكـام فرعيـه از ادلـة                       

انديـشي همچـون      آري، به همين دليل بوده اسـت كـه فقيـه و اصـوليِ ژرف               1.»تفصيليه
اي محـدود  ه ـ االله بروجردي، در استنباط احكام فقهي به مباحـث اصـولي در حـوزه              آيت

 كـه  ـدر بسياري از مباحث فقهي  مباحث اصولي داد و آگاهانه از دخالت  مجال طرح مي
  .نمود  پرهيز ميـدانست   را مناسب نميهادخالت دادن دانش اصول در آن

رسد كه عدم توجه به محـدودة كـاربردي دانـش اصـول و دامـن زدن بـه             به نظر مي  

                                                                                                                                                                        
  نامـة فـصلنامة     انـد و همگـي در دو ويـژه          نزد غربيان نوشته شـده     فلسفة تحليلي  و   زبانشناسي  دانش �

به چاپ ) »هاي زباني علم اصول و دانش«، با عنوان اختصاصي 40ـ 39 و 38ـ  37 هاي شماره (نقد و نظر  
جغرافيـاي  : در دو بخـش (هـاي زبـاني    مباحث الفاظ اصـول فقـه در ميـان دانـش    «: اند ـ نام برد  رسيده
روش اثبات مـدعيات زبـاني   «، مصطفي ملكيان؛ »)اصول هاي زباني؛ تبارشناسي مباحث لفظي علم      دانش

انگارانة معنا در فلـسفة تحليلـي و         نظريات شيء «، محمدعلي عبداللهي؛    »ليلي و علم اصول   در فلسفة تح  
بنـدي افعـال زبـاني در فلـسفة      طبقه«، همو؛ »علم اجمالي و گزارة فصلي«، محمود مرواريد؛ »علم اصول 
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 و  حجيـت تعبـدي خبـر     يشه در پايبنـدي بـه       بسياري از مباحث انتزاعي مطرح در آن، ر       
 و در رأس آنان شـريف  ـ دارد؛ مبنايي كه نزد اصوليان متقدم اماميه  اعتماد به اخبار آحاد

به هيچ روي پذيرفته نبود، اما از قرن پنجم به پيروي از اصوليان اهل               ـ) 436م  (مرتضي  
د اكثـر اصـوليان مـا        و از آن عصر تا كنون نـز        1سنت در اصول فقه شيعي نهادينه گشت،      

تحليل كتابـشناسي   شد،  آشكار  چنانكه از مباحث پيشين     . شود  مي  شده تلقي  امري پذيرفته 
فـرض اوليـة آن كنـار         موافق نيست، و پيش    حجيت تعبدي خبر   در اساس خود با      حديث
  2. استحجيت تعبدي خبرنهادن 

  
  ها وعقايد  يشهاند  تاريخ متن و آينة سير: سلسلة اسناد

  اگـر اصـالت يـك سـند        .  آن مـتن بـه شـمار آورد        تـاريخِ سند يك متن را بايـد       سلسلة  
توان خط سير انتقالِ متنِ روايـت را از نظـر            ثابت شود، بر اساس سلسلة سند روايت مي       

 ـ   زماني و مكاني ترسيم كرد و بـه بررسـي نحـوة رواج ميـراث               حـديثي  گـون    اهـاي گون
   3.پرداخت

اخت سـير زمـاني و مكـانيِ يـك مـتن نيـست؛ و           اما كاربرد سلسلة اسناد تنها در شن      
ل ، تفاوت مكاتب و تحو    عقايدتوان از آنها به عنوان منابعي ارزشمند در تحليل تاريخ            مي

هايي از كتـابش كـه بـا عنـوان           نيومن در فصل  . ج. رواند   .هاي فكري نيز بهره برد     جريان
  بغداد ]مكتب[ قم و    ]بمكت[حديث به عنوان گفتمان حديثي      : گيري شيعة اماميه   دورة شكل 

                                                                         

 .جا  همان1، و پانوشت 117ين كتاب، ص باب دوم هم: نك. 1

توان حجيت تعبدي خبر را كنار گذاشت، ولـي       هاي احاديث غيرفقهي مي     بسياري برآنند كه در حوزة    . 2
. خبر اسـت تعبدي در استنباط مسائل فقهي و صدور احكام شرعي يگانه راه موجود پايبندي به حجيت               

در دنيـاي  . تـسامح در ادلـة سـنن   ل نقد است كه مبنـاي  رسد كه اين مبنا به همان اندازه قاب        به نظر مي  
، به هـيچ رو از اهميـت احاديـث فقهـي كمتـر              ...امروز، پوشيده نيست كه اهميت احاديث اعتقادات و         

ِ استنباط اهميت داد؛ چـه در  روش، بيش از امر واقع  و   حقيقترسد كه بايد به كشف       به نظر مي  . نيست
 . زة احاديث غيرفقهيحوزة احاديث فقهي باشد و چه در حو

سـير  «: اي از بررسي مكانيِ سير انتقال متون كهن شيعي بر پاية سلسلة اسـناد آنهـا،  نـك                   براي نمونه . 3
، علوم حديث(االله شهيدي ـ محمدعلي مهدوي راد   ، روح»ها انتقال ميراث مكتوب شيعه در آينة فهرست

 ).159ـ 140، ص 44ش 
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شـده و مـشايخ     از راه بررسي سلسلة اسناد روايات، مضمون احاديـثِ نقـل    1منتشر شده، 
 صـفار   بصائر الـدرجات  ،  )280م ح   ( برقي   محاسنروايتگر آنها در سه مجموعة حديثيِ       

 كه هرسه محصول دورة پرالتهاب عصر غيبـت         ـ 2)329م  ( كليني   كافيو  ) 290م  ( قمي  
هـاي كلامـي و اعتقـاديِ      و مقايسة ميان آنها، به دغدغـه ـهستند  )  ق329 ـ260(صغري 

پژوهش نيومن، از يك منظر تحليـل تؤامـان   . خاص اين سه محدث شيعي پرداخته است 
 يعني توجه به مضامين احاديث در ـ و همين امر  3رود، احاديث به شمار مياسناد  و متن

هاي هـر يـك    ها و انگيزه م آورده تا گرايش اين مجال را براي وي فراهـكنار اسناد آنها  
 شـيوة تنظـيم و تـدوين     وهاي خاص آنان از احاديث از اين محدثان را از طريق گزينش   

    4.ويژة هر يك از اين سه مجموعة حديثي، شناسايي و تحليل كند
هاي نيـومن در ايـن پـژوهش و نتـايجي كـه او از                فارغ از درستي يا نادرستي تحليل     

گرفته اسـت، روشـي كـه وي در تحليـل           سه مجموعة حديثي مذكور     اديث  درونماية اح 
اي شـايان    به كار بسته، نمونـه    و استنتاج از آنها     ) و مضامين مبتني بر آنها    (اسناد احاديث   

اين . آيد هاي گوناگون حديث شيعي به شمار مي       توجه از كاربرد اسانيد در تحليل ميراث      
   .هاي حديثي بسيار كارگشاست  ميراثسيتحليل كتابشناشيوه از تحليل سند، در 

                                                                         

1  . The Formative Period of Twelver Shī‘ism: H�adīth as Discourse Between Qum and 

Baghdad, Andrew J. Newman, Richmond, Curzon, 2000; xxviii + 222 pp. 
 

، ترجمة سيد صادق حسيني اشكوري مدرسة قم و بغداد: از اين اثر، دو ترجمة فارسي انتشار يافته است        
گيـري تـشيع دوازده      دورة شـكل   ش؛   1384ـ با همكاري سيد محمدرضا حسيني اشكوري، قـم، زائـر،            

، ترجمة گروه مترجمان، نقد قاسم جوادي صفري، قـم، مؤسـسه            گفتمان حديثي ميان قم و بغداد     : امامي
 .شايان يادآوري است كه ترجمة نخست، بسيار ضعيف است.  ش1386شناسي،  شيعه

 صـفار و در حـدود       ئربـصا  برقـي،    محاسنبه نوشتة نيومن، محدودة پژوهش وي، مجموعة احاديث         . 2
 ).Newman, 193(بوده است )  از كل اثر٪47 (كافي روايت از مجموعة احاديث 7599

 . كند ، كه به بررسي سند و متن احاديث در پژوهش خود اشاره ميidem, 193: نك. 3

  كتاب خود ـ به ترتيب تاريخي ـ به معرفي برقي، صفار، كليني و روزگـار   6 و 5، 4نيومن در فصول . 4
و ) الكافي،  بصائر الدرجات ،  المحاسن(هاي حديثي ايشان     پردازد و گزارشي تحليلي از مجموعه      آنان مي 

 اسناد و درونمايـة احاديـث   8 و 7؛ در فصول )idem, 50-112(دهد  احاديث مندرج در آنها به دست مي
نهـايي و تحليـل كلـي    و در پايان كتاب نتايج  ؛)idem, 113-192 ( را با يكديگر مقايسه اين سه مجموعه
  ). idem, 193-201(كند  خود را ارائه مي
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  پژوهان غربي و بازسازي متون كهن حديث حديث
پژوهي غربيان عمدتاً بر احاديث اهل سنت متمركز بوده و آنان تـا حـدود چهـل                  حديث

 ـ بـه صـراحت    ـ موتـسكي   1.انـد  كي از احاديث شيعة اماميه داشـته اند  سال پيش آگاهي
كنـد كـه بـا       مـي  رو اتان كلبرگ معرفي      عي را دنبال  همگي پژوهشگران غربيِ احاديث شي    

 م، توجه محققان غربي را به احاديث شيعي معطوف          1970انتشار تحقيقات خود در دهة      
   2.نمود

از جملـه حـديث     (نظر از اين پيشينه، موتسكي آغاز تدوين احاديث غيرسني           صرف  
اند و پژوهـشگران حـوزة   گرد مي  به قرن دوم بازـ همانند احاديث اهل سنت  ـرا  ) شيعي

دانـد كـه محققـان حـوزة         هايي مي  احاديث شيعي را نيز مواجه با همان مسائل و پرسش         
هـاي حـديثي،     خاستگاه مجموعـه  : حديث اهل سنت با آنها روبرو هستند؛ مسائلي مانند        

هاي نقد و گزينش حديث و تحولات آن، امكـان           جايگاه و نقش اسِناد، معيارها و روش      
هـايي كـه بـه عقيـدة وي          ؛ پرسـش  ... اند، و    ع اولية حديث كه از ميان رفته      بازسازي مناب 

   3.اند همچنان نيازمند بررسي و تحقيق
ها و مسائل حوزة احاديـث شـيعي، بـه طـور كلـي               با گفتة موتسكي در باب پرسش     

 بـه  ـتر از آنها سخن رفت    كه پيشـتوان موافق بود؛ اما در اين ميان بايد به دو نكته   مي
  : ر خاص توجه داشتطو

نخست اينكه احاديث شيعي، به جهت باورهاي اعتقـادي خـاص شـيعه، افـزون بـر                 
بدين ترتيب علمـاي اماميـه زمـاني    . شود روايات نبوي روايات اهل بيت را نيز شامل مي      

گيرند و آن را تا دورة كتابت رسمي حديث پـيش             دويست ساله براي حديث در نظر مي      
رديدهايي كه خاورشناساني همچون شاخت و پيـروان او دربـارة   از همين رو ت  . كشند مي

                                                                         

1. Motzki, xxxii, ( 778ترجمة فارسي، ص  ) ;   
: نـك (كنـد   نيومن نيز بر قلّت تحقيقات شيعي به ويژه شيعة اماميه در غرب و جديد بودن آنها تأكيد مي             

Newman, xiv - xv.(  
2. Motzki, xxxii, ( 778ترجمة فارسي، ص  ) ;   

داند كـه   هايي مي ، كه توجه محققان غربي به احاديث شيعي را مرهون پژوهشNewman, xvii: ز، نكني
 .   به بعد منتشر كردند1970مادلونگ، اليش و كلبرگ از دهة 

3. Motzki, xxxii, ( 778ترجمة فارسي، ص : قس )    
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1كنند،  مطرح مي )ص(احاديث نبويِ مروي از اصحاب پيامبر     
دربارة بخش قابل تـوجهي از   

يابد؛ گو اينكه امـروزه       هستند اساساً مجال طرح نمي     )ع( احاديث شيعي كه منقول از ائمه     
خاورشناساني مانند شـاخت آنـان را    كه ـاصالت دست كم برخي از روايات قديمتر نيز  

 افـزون بـر   2. توسط محققاني همچون موتسكي اثبات شده اسـت ـدانستند   ساختگي مي
 وثاقت احاديـث نبـوي را نيـز بـر اسـاس      ـهاي اعتقادي خود    بر پاية آموزهـاين، شيعه  

  .كند تأييد اهل بيت اثبات مي
                                                                         

، ايـن اسـت كـه متـون        ) م 1950منتشرشده در    (مبادي فقه اسلامي  اساس استدلال شاخت در كتاب معروفش،       . 1
  اي نقلـي   انـد كـه بـه قـصد فـراهم آوردن پـشتوانه             و صـحابه، روايـاتي سـاختگي       )ص(حديث منسوب به پيـامبر      

در حقيقـت  . انـد  و صحابه نسبت داده شده  )ص( براي اجتهادات و فتاواي فقهي فقهاي قرن دوم ساخته و به پيامبر         
سـالياني پـس از   . كنـد  و صـحابه را انكـار مـي     )ص(عـصر پيـامبر  شاخت وجود هرگونه متن اصيلي از حديث در   

ــرو در   ــان ونزب ــاخت، ج ــيش ــات قرآن ــده در  (مطالع ــشر ش ــرتنُ در )  م1970منت ــان ب ــدوينو ج ــع و ت   جم
ديدگاه شاخت را در باب روايات جمـع و تـدوين قـرآن نيـز مطـرح كردنـد و                  ) منتشرشده در همان سال    ( قرآن

يـل و از       . انـد  رآن در قرن دوم و سوم ساخته شـده مدعي شدند كه روايات تدوين ق بـرتنُ ـ هرچنـد قـرآن را اص
دانست ـ ادعا كرد كه روايات تدوين قرآن به دنبال منازعات علمـاي علـم اصـول در قـرون         مي)ص(روزگار پيامبر

) قـرآن = (و به منظـور اعتباربخـشي بـه كتـاب     ) كتاب و سنت نبوي(دوم و سوم در باب اعتبار منابع فقه اسلامي       
جمـع و تـدوين    «موتـسكي در مقالـة  ). 201ــ  199، ص   »... بـازنگري   : جمع و تدوين قرآن   «: نك(اند    پديد آمده 

شناختي بر آراي ونزبرو و برتن و با تحليل اسناد و متون مبتنـي بـر آنهـا، بـه طـور                      با نقد روش  » ...بازنگري  : قرآن
براي گزارشي از آراي شـاخت و تـأثير   ). 218ـ 203ان، ص   هم: نك(مستدل نظر ونزبرو و برتنُ را رد كرده است          

دربـارة نظـر مـشهور    ). 777ــ  775ترجمـة فارسـي، ص   (، Motzki, xxxi - xxvii : آن بر تحقيقات بعـدي، نـك  
يـن نـك    گذاري روايـات و  نقـد روش   شاخت، مباني وي در تاريخ    نـاختي آن، همچن گـذاري روايـات    تـاريخ «: ش

يـره نيـا،    جمه و تلخيص مرتضي كريمـي     تر(، مايكل كوك    »آخرالزمان ؛ كـه   238ــ   223، ص   پژوهـي در غـرب     س
  :برگردان فارسيِ اين مقاله است

  “Eschatology and dating of Tradition”, Michael Cook, in: Motzki, 217-241). 
  براي آگاهي تفصيلي از شـواهد و روش موتـسكي كـه بـر اسـاس تحليـل تؤامـان اسـناد و متـون مبتنـي                          . 2

  پردازد، نگـاه كنيـد بـه دو مقالـة زيـر از او كـه بـه ترتيـب بـه روايـات                بر آنها به بررسي اصالت احاديث مي      
بـازنگري  : جمـع و تـدوين قـرآن      «: اي از روايات مصنف عبدالرزاق اختصاص دارنـد        تدوين قرآن و مجموعه   

نيـا،    مرتـضي كريمـي  ترجمـة (هارالـد موتـسكي       ،»شـناختي   هاي غربي در پرتو تحولات جديـد روش         ديدگاه
منبعـي بـراي احاديـث قـرن نخـست          : مـصنفّ عبـدالرزاق صـنعاني     «؛  )221ـ  185، ص   پژوهي در غرب    سيره

؛ كه ترجمـة ايـن مقالـه    122ـ  95، ص  40، ش   علوم حديث ترجمة شادي نفيسي،    (هارالد موتسكي     ،»هجري
  :است

“The Musannaf of ‘Abd al-Razzāq al-S an‘ānī as Source of Ah ādīth of the First Century 

A.H.”, Harald Motzki, in: Motzki, 287307 ـ). 
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فقيهـان و محـدثان قـديم       ديگر آنكه شيوة نقل و معيارهاي سنديِ نقد حـديث نـزد             
هـايي داشـته، كـه مهمتـرين آنهـا           ها و معيارهاي اكثريت اهل سنت تفاوت       شيعه با شيوه  

 از سوي محدثان متقدم شيعي، در       تحليل كتابشناسي كارگيري    و به  منابع مكتوب  براعتماد  
  .است) شيوة محدثان اهل سنت (تحليل رجاليبرابر 

□  
هـا بـه طـور       هـا و تحليـل     ن، برخي از نظريـه    در تاريخ تحقيقات حديثي خاورشناسا    

هاي اين محققان     هرچند پژوهش  1. در ارتباط است   حديث بازسازي متون كهن  مستقيم با   
 بر احاديث نبوي و شواهد اهل سنت مبتني است، اما مسائل اساسـي و  ـ تقريباً يكسره  ـ

ابـل تعمـيم    هاي كلي آنان در بازسازي متون كهن حديث، بر احاديث شيعي نيز ق             تحليل
  .است

 م و پس از انتشار كتاب سزگين با عنوان       1960گويد، از دهة     كه موتسكي مي   همچنان
 كه در جلد نخست آن از جوامع حديثي كهن و بازسـازي آنهـا             هاي عربي  تاريخ نگارش 

  سـزگين بـر     3. مـورد توجـه قـرار گرفـت        مفقـود  بازسازي منابع كهـن    2سخن رفته بود،  
 ـ            منـابع آنـان تـا ابتـداي     دوينگران جوامـع حـديثي و منـابعِ     آن بود كـه همگـي منـابع ت

  تـوان از سـند روايـات بـراي شناسـايي            صدور حـديث، مكتـوب بـوده و بنـابراين مـي           
ايـن روش، يعنـي اسـتفاده از        . جـست بهره  منابعِ مكتوب و مدون جوامع حديثي بعدي        

  ي از سـوي    سلسلة اسناد متون براي كـشف منـابع اثـر، در اواخـر قـرن نـوزدهم مـيلاد                  
اي بـر    مقدمـه همچون يوليوس وِلهاوزن در جلد چهارم كتابش با عنـوان           (محققان غربي   

براي بررسي روايات تاريخي بـه كـار        )  م 1899برلين،  : ، منتشرشده در  تاريخ صدر اسلام  
گرفته شده بود؛ اما ظاهراً سزگين نخستين بار اين روش را براي متون حـديثي پيـشنهاد                 

  4.كرد
ي حديثي شـيعه يـا متـون حـديثي اهـل            ها  اعم از كتاب   (ابع كهن حديث  من بازسازي

فرضي بنيادين را در خود نهفته دارد و آن اين است كـه دسـت                بدين روش، پيش  ) سنت
                                                                         

مقالـة  : براي گزارشي از سير تاريخي تحقيقات خاورشناسان در بازسازي متـون كهـن حـديث، نـك                 .1
 .290 ـ 273، در باب سوم همين كتاب، »خاورشناسان و بازسازي متون حديث«

 . 122ـ  97، ص 1، ج هاي عربي تاريخ نگارش: نك .2

3. Motzki, xxx, ( 777ترجمة فارسي، ص  ). 

4. idem, liـi, ( 783ـ 782ترجمة فارسي، ص  ).  
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 ـ تـا نخـستين منبـع     ـگر مـتن و منـابعِ منـابع آن      كم بخش قابل توجهي از منابع تدوين
بنـابراين، تنهـا بـا معتبـر        . انـد  حقيقي و اسناد و متون وابسته به آن اصيل و            مكتوب بوده 

. شـود  دانستن زنجيرة راويان است كه راه براي بازسازي متون مفقود كهـن گـشوده مـي               
، محمـد مـصطفي     هـاي عربـي    تاريخ نگارش محققان مسلماني همچون فوأد سزگين در       

ميـراث   و سيد حـسين مدرسـي طباطبـايي در           النبوي دراسات في الحديث  عظمي در   الأ
حال . اند م گرفته فرض را مسلّ   ، همگي اين پيش   ه از سه قرن نخستين هجري     مكتوب شيع 
پژوهاني همچون شاخت، ونزبـرو    همداستان با حديثـفرض را رد كنيم و   اگر اين پيش

بازسـازي متـون   توانيم از   سلسلة اسانيد را نامعتبر و ساختگي بدانيم، طبعاً نميـو كوك  
  . مفقود سخن بگوييمكهن

كنـد، توجـه بـه مـتنِ      تبار بخش قابل توجهي از سلسلة اسانيد را تأييد مي         اما آنچه اع  
  ايـن . هـاي ديگـر ايـن متـون اسـت          روايات مبتني بر اين اسانيد و مقايسة آنها با نـسخه          

اي است كه پژوهشگراني همچون موتسكي و شـوئلر، در اصـلاح و تكميـل            همان نكته 
لر و شاگردانش، بـه دنبـال اصـلاح         موتسكي و شوئ  . اند روش سزگين به آن روي آورده     

 را براي بازسازي و كشف متن اصـيل         تحليل تؤامان سند و متن    روش پيشنهادي سزگين،    
ــژوهش  ــد و آن را در پ ــشنهاد كردن ــديث پي ــستند   ح ــار ب ــه ك ــود ب ــاي خ ــان در.ه    آن

، تكثير اسـناد  خود از مقايسه و تحليل اسناد و متون مبتني بر آنها براي بررسي       تحقيقات 
و نشان دادند كـه  بردند  بهره كشف متن اصيل و در نهايت  هاي يك روايت   ف نسخه اختلا

  توانـد بـه كـشف    بررسي و تحليل متون مختلف يك روايت و سلـسلة اسـناد آنهـا، مـي         
   بـا ـاي كـه همگـي ايـن متـون         ارتباط اين متون با يكديگر و راهيـابي بـه مـتن اوليـه    

اين روش، نـه تنهـا   . گردند كمك كند ن بازمي بداـوجود اختلافاتي كه با يكديگر دارند  
  توانـد بـه بازسـازي      سـازد، بلكـه مـي      تر روايات را فـراهم مـي       گذاري دقيق  امكان تاريخ 

هاي مختلـف مـتن رخ داده نيـز منتهـي       متن نخستين و تغييراتي در گذر زمان در نسخه 
   1.شود

يعنـي  (ت منفرد گويد، روش مذكور تنها به كار بررسي يك رواي  چنانكه موتسكي مي  
آيـد؛   مي) هاي مختلف آن در منابع اسلامي، متن نسبتاً يكساني دارند          حديثي كه تمام نقل   

                                                                         

در ، »خاورشناسـان و بازسـازي متـون حـديث    «؛ مقالة )782ترجمة فارسي، ص (، idem, xlix-l: نك. 1
 .288ـ 281باب سوم همين كتاب، ص 
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توان به همين شيوه مجموعة روايات منسوب به يك راوي واحـد را نيـز بررسـي                  اما مي 
 اين امر، هدف نهايي بازسازي متون كهـن حـديث اسـت؛ و گـام نخـست بـراي                     1.كرد

   .اثر متقدمتحليل كتابشناسي يك 
 ـاز آن سخن رفت   پيشين فصولدر اي كه   به شيوهـحديث شيعه  تحليل كتابشناسي 

كنـد و     يك روايت تكيه مي    متن و   سندكه در گام نخست بر بررسي تؤامان        اين حيث   از  
 و حتي مجموعة احاديث مروي      كتاب مفقود در گام دوم بر تحليل مجموعة روايات يك         

 پيـشنهادي موتـسكي و شـوئلر و     هـايي بـا روش   د، شـباهت ورز از يك راوي تأكيد مـي   
  .  شاگردانش دارد

                                                                         

 .جاها همان. 1
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  االله سيد احمد مددي موسوي گفتگو با آيت
  
االله سيد احمد مددي موسوي كه در متن حاضر، صورت مكتوبي است از مباحث استاد ارجمند آيت: اشاره

بخشي از اين متن، حاصل چند جلسه گفتگوست كـه در بهـار سـال    . شكل يك گفتگو تنظيم شده است    
 ش صورت گرفته؛ بخشي ديگر چكيدة مباحثي است كه استاد در جلسات خصوصي خود در بـاب         1383

اند؛ و بخشي ديگر مطـالبي اسـت      ش، مطرح كرده   1387 تا پاييز    1385كتابشناسي متون حديث، از بهار      
شـكلي  . اند  ش به صورت مكتوبِ اين گفتگو افزوده       1387مستان  كه به قصد تكميل مباحث پيشين در ز       

 بسيار متفاوت ـ آشفته و پراكنده داشت صورتي كه ـبيند، با اصل آن  از گفتگو كه خواننده در اينجا مي
يي كه در شكل كنوني اين گفتگو هست، به هيچ رو در اصل آنها وجـود   و ايجاز، نظم و پيوستگي است

رح شده است، چرا كه آن گفتگوهـا عمـلاً دربردارنـدة            ط توسط نگارنده     از نو  اه همگي پرسش : نداشت
   هاي مختلف در كنار هـم نهـاده شـده    ها از بخش پرسشي نبود؛ ترتيب مباحث به كلي تغيير كرده، پاسخ   

فرضاً مطلبي چند سطري از يك بخش به آغاز پاسخي در يك بند مفصل از بخشي ديگر افزوده شده، و                   (
، بسياري از مطالب تكراري، استطرادي و نامرتبط با بحـث حـذف يـا               )ترتيب تا پايان گفتگو   به همين   

م كه تعابير خاص استاد را نگـاه دارم و مخـصوصاً در شـيوة               ا  هبا اين همه، كوشيد   ... . جابجا گرديده؛ و    
بنـدي آن در   پس از تدوين نهايي گفتگو، بخـش    . گونه تصرفي را روا نداشتم     استدلال و تبيين ايشان هيچ    
هايي تازه، آن را به ايشان عرضه كردم و ايشان نيز از سر علاقه و لطف آن                  شش قسمت و طرح پرسش    

) ش1387در زمستان (ي و تأييد ايشان را بازبيني كردند و اطلاعات جديدي بدان افزودند؛ و پس از بازبين
ا ارائة سـيري منطقـي از بحـث و    سعي من بر آن بود تا ب  . رسد است كه اين گفتگو در اينجا به چاپ مي        

 به  و راهكارها و مشكلات پيشاروي آنتحليل كتابشناسي حديثا در اين گفتگو،   ه  طرح نقدها و چالش   
هـاي صـوتي بـه كاغـذ،         انتقال اين گفتگـو از لـوح      . صورتي روشن براي خوانندة اهل فن تصوير شود       

يت تنظيم و تدوين آن، زمان بسياري از من         بازنويسي و ويرايش، مستندسازي و تطبيق با منابع، و در نها          
 كه البته بـه  ـگرفت؛ با اين حال از وقتي كه بر سرِ اين كار نهادم پشيمان نيستم و از اين توفيق پرثمر  

 ـپشتوانة آشنايي پيشين با مباني رجالي و حديثي استاد و الفت قبلي با بيان ويژة ايشان ممكـن گـشت    
    1.كنم احساس خشنودي مي

                                                                         

 .از نگارنده استهاي اين گفتگو  همگي پانوشت. 1
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1 
  

هـاي بازسـازي ميـراث       چنانكه مستحضر هستيد، گفتگوي ما در باب فوايـد و روش           ►
در جزئيات اين موضوع بشويم، بهتـر   پيش از آنكه وارد بحث    . كهن حديث شيعه است   

 تحليـل فهرسـتيِ   كه شما از آن بـه   ـاست كلياتي را در باب نگاه كتابشناسي به حديث  
 چـة  از تاريخ  اگر مايل باشيد  . جناب عالي بشنويم    از زبان     ـ كنيد  مي ميراث حديثي تعبير  

  .نگاه كتابشناسانه به حديث آغاز كنيم
الله رب العـالمين وصـلي االله علـي محمـد وآلـه      بسم االله الرحمن الـرحيم، الحمـد    □

به اجمال بايد بگويم كه پس از قرن اول هجري كه عـصر       . الطيبين الطاهرين المعصومين  
در اواخـر   . صر فقها و قرن سوم عـصر محـدثان اسـت          منازعات سياسي بود، قرن دوم ع     

) )ع( امـام جـواد    در عـصر  (وم  س اوايل قرن    تا) )ع(تقريباً عصر امامت امام سجاد    (قرن اول   
در ايـن   فقهاي بزرگ جهـان اسـلام همگـي         . فقه بروز شديدي در دنياي اسلام پيدا كرد       

، عيد، سفيان بـن س ـ الرأي بيعةرمالك بن انس، ابوحنيفه، شافعي، ليث بن سعد،  . اند فاصله
 بـه نظـر  . زيـستند   مـي اين زمان در ـ اند  كه همگي فقيهـ  و زيد بن عليةعينيسفيان بن   

 آن را   )ع(   گذاشـت و امـام محمـد بـاقر         )ع(   اين حركت فقهي را امام سـجاد       ة پاي رسد مي
پـس از كثـرت     . رو اين حركت فقهي بودنـد      فقهاي ديگر به نوعي دنباله     گسترش داد، و  

ك به حديث به عنوان يكي از منابع فقه، فقها به فكر افتادند كه مباني             حديث و تمس   نقل
از درون تنقـيح مبـاني      .  دوم قـرن دوم آغـاز شـد        ةاين كار از نيم ـ   . اجتهاد را تنقيح كنند   

 پديـد  رجـال  و اصـول  دو علم ـگرفت    كه خود به منظور علم فقه صورت ميـاجتهاد  
 كه از ائمة ما رسـيده و در صـورت گـردآوري            اصولي  صرف نظر از برخي روايات     .آمد
 از اواخر قرن دوم است كه علم اصـول در  تواند يك مجموعة اصولي را تشكيل دهد،  مي

يكي در بـاب    : در علم اصول دو بحث اصلي مطرح است       . شود  مدون مي  علمشكل يك   
ر در بـاب مـصاد    . مصادر تشريع، و ديگري در باب طريق دسـتيابي بـه كتـاب و سـنت               

قـول و فعـل     داند؛ اما اهل سنت       را از مصادر تشريع مي     سنت و   كتابتشريع، شيعه تنها    
 صحابه  آراي فقهي قول و فعل صحابه،     . دانند را هم از مصادر تشريع مي      اجماع و   صحابه
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اخـتلاف اساسـي مـا بـا اهـل سـنت در             . شـود   آنـان را هـم شـامل مـي         رأي و   قياسو  
 ـ كه آميخته با رأي و قياس آنان اسـت   ـه را نيز  جاست كه آنان قول و فعل صحاب همين

 قول و فعل   را نيز به     قياس و   رأيالرأي و ابوحنيفه     بيعةبعدها ر . دانند از مصادر تشريع مي   
گفت كه بـا     كرد و مي   ابوحنيفه فروعاتي فقهي را در ذهن خود طرح مي        .  افزودند صحابه

بدين ترتيـب رأي و قيـاس را        توان براي آنها جوابي يافت و        نصوص كتاب و سنت نمي    
اما در بحث طريق دستيابي به كتـاب    . كرد راه حل پاسخگويي به اين فروعات معرفي مي       

در عـصر نـزول و صـدور        (و سنت، مسائل اثبات كتاب و سنت و قصد كتاب و سـنت              
 اسـت و  ـ شـاگرد ابوحنيفـه    ـشـيباني   اصـولْ  آغازگر رسمي علـم  . شود مطرح مي) آنها

  . محمد بن ادريس شافعي آن ةدهند گسترش
زبـاني و    و   مباحـث لغـوي   : ماننـد ) حـديث / روايت (حجيت خبر ي كبروي   ها  بحث

 حجيـت خبـر   ي صـغروي    هـا   و بحـث    مطـرح شـد؛    اصولروش استنباط فقهي در علم      
هـاي    حديث، تشخيص رجـالي كـه نـام        اويانتشخيص اسماء ر  : مانند) حديث/ روايت(

و طبقات رجال و از همه مهمتر، وثاقت و عدم           رجال، زمان    ةقبيل مشترك دارند، مكان و   
شـيعه از اواخـر قـرن دوم و         .  مطرح گرديد  رجالدر علم   ) راويان حديث (وثاقت رجال   

 را نيز افزود؛ يعني در برابر        فهرست علم   ،)رجال و   اصول(اوايل قرن سوم به اين دو علم        
ي شـيعه در سـه       را داشتند، علمـا    تحليل رجالي و  تحليل اصولي    اهل سنت كه دو محور    

اين شـيوه در حجيـت      . فهرستي تحليل و   تحليل رجالي  ،تحليل اصولي : محور كار كردند  
 مخـتص شـيعه   ،)تحليـل فهرسـتي  ( از طريق كتابـشناسي  حجيت خبرخبر، يعني بررسي   

با اين همه تحقيقات آكادميك و علمي  ـدر دنياي غرب   است و حتي در جهان امروز و
ل علـم رجـال بـود     چون اين نوع كتابشناسي در حقيقت مكم     ؛نيز مثل و مانندي ندارد     ـ

كرد، حال آنكه بحث از حجيـت در مباحـث            بررسي مي  حجيتكه نوشتارها را از زاوية      
 ببينـيم  ـ مثلاً  ـروش تحليل فهرستي به اين گونه بود كه  . علمي امروز هم مطرح نيست

 را در آن گردآورده     )ع( ام صادق   ي خود از ام   ها  بن عبداالله كتابي داشته كه شنيده      آيا حريز 
 يا تحريرهـاي متعـدد و متفـاوتي دارد؟ اگـر     ها و مكتوب كرده باشد؟ آيا كتاب او نسخه  

فـرق  . ها و تحريرها معتبر اسـت؟ و مـسائلي ماننـد اينهـا      چنين است كدام يك از نسخه     
   در ايـــن اســـت كـــه در تحليـــلتحليـــل رجـــالي بـــا تحليـــل فهرســـتياساســـي 
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شـود و در تحليـل فهرسـتي بـر اسـاس              بررسي مي  رجالبر اساس    حجيت خبر  رجالي  
يعنـي بررسـي حجيـت      (تحليل فهرستي    شيعه   ،اين اساس  بر). يعني اثر مكتوب   (نوشتار

مطـرح كـرد و بـه       ) تحليل رجالي (ل علم رجال    را به عنوان مكم   ) خبر از راه كتابشناسي   
 خبـر پرداخـت و علـم        به بررسي حجيت   راويبنابراين علم رجال از طريق      . كار گرفت 

  ).صدرم: يا به تعبير بهتر (روايت فهرست از طريق  
  
   نياوردند؟ي روتحليل فهرستيچرا اهل سنت در همان قرن دوم و سوم به  ►
اگر .  دليل آن اين است كه آنان ميراث مكتوبي از قرن اول نداشتند            رسد  مي به نظر  □

ترديـد آنـان نيـز وارد     اشـتند، بـي    اثر مكتوبي در دسـت د      )ص( پيامبر ةاهل سنت از صحاب   
 ةلـصحيف ا: كننـد   شش كتاب از صحابه نقل ميـاهل سنت پنج  . شدند  ميتحليل فهرستي

از ابوهريره كه ابوهريره گفتـه و      ةمنب  بن  همام ةصحيفروعاص،  م از عبداالله بن ع    ةقالصاد
ن سن 1،)درج شده است  نيز  بن حنبل     احمد مسند حديث كه در     140شامل  (همام نوشته   

 و مانند اينها؛ امـا يـك ميـراث نوشـتاري مفـصل              ،اي است  صفحه كه نوشتاري يك   النبي
از ايـن رو    .  بپردازنـد  تحليل فهرسـتي  مانند ميراث مكتوب شيعه در اختيار نداشتند تا به          

  .  آوردندي روتحليل رجاليآنان از همان آغاز به 
  
 چـرا در تحليـل   .اما در قرن دوم و سوم ديگـر اهـل سـنت هـم نوشـتار داشـتند          ►
  هاي قرن دوم و سوم خود از راه كتابشناسي وارد نشدند؟ ميراث
اين امر دليـل ديگـري دارد و آن كثـرت جمعيـت اهـل سـنت در                  . درست است  □

 هر شيخ راويان متعدد و بسيار داشت        ،در ميان اهل سنت   . مقايسه با جمعيت شيعيان بود    
 ـ   (ل آنكه در ميان شيعيان       رو نياوردند؛ حا   نوشتارو به همين سبب آنان به        ت به علـت قلّ
مـثلاً  راوي  ( سه راوي اصلي بيـشتر نداشـت   ـهر شيخي دو  ) جمعيت و همچنين تقيه

) شـيعه ( و از همين رو اصحاب مـا         ،)بن عيسي بود   حماداصلي كتاب حريز بن عبداالله،      

                                                                         

اين اثر به طور مستقل نيز با اين مشخصات به چاپ رسـيده             . 318ـ  312، ص   2، ج   مسند احمد : نك. 1
 الخـانجي،  مكتبـة ، تحقيق رفعت فوزي عبـدالمطلب، قـاهره،   ة عن ابي هرير  منبة همام بن    صحيفة :است
  .  ق1406
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ند  حديثي خود را رواج دهـكوشيدند تا ميراث فكري  ) كتاب و نسخه (نوشتاراز طريق 
شناسـي پرداختنـد     بـه نـسخه   اگرچـه   به همين دليل است كه اهـل سـنت          . و تكثير كنند  

تحليـل   امـا بـه      ،)شناسي است  ي انباشته از مطالب نسخه    مزّتهذيب الكمال   چنانكه مثلاً   (
توان گفت كـه اهـل سـنت آثـار مكتـوب را              در مجموع مي   . رغبتي نشان ندادند   فهرستي
 اصـحاب مـا     اما ،ايت را به اين منظور به كار بردند        رو ة به حساب آوردند و اجاز     روايت

به همين  .  كتاب را براي حجيت آن در نظر گرفتند        ة دانستند و اجاز   كتابآثار مكتوب را    
 نوشـتارها و  يةدليل اهل سنت بر اساس مشايخ و شاگردان كار كردند و اصحاب ما بر پا              

  .ليفاتأت
  
كتوب در مكتب اهل بيـت را نيـز در   توان اهميت و جايگاه كتابت و اثر م  آيا نمي  ►

  اقبال شيعه به نوشتار و آثار مكتوب موثر دانست؟
.  در ايـن بـاره نقـش محـوري داشـت           )ع(منـان ؤشخصيت اميرم . همين گونه است   □
 ـ    )ع(  حضرت اميـر     جفر ةو رسال  ةمع الجا ةلصحيف ا وجود  اسـلامي امـري     ة در قـرون اولي

عهـدي مـامون     فرمـان ولايـت  توشيح در )ع( ا   امام رض  ةدر عهدنام . آمد م به شمار مي   مسلّ
 ـالجـا  و   الجفرو« :كند  مي  تصريح )ع( عباسي، امام     ـ ضـد  علـي    ان يـدلّ  ةمع  اربلـي   1.»ك ذل

 )ع(حضرت رضـا مأمون و توشيح اين عهدنامه را به خط    ق   670در سال   گويد كه من     مي
ر هـر صـورت    د2.كـنم  مشاهده كردم و عيناً از آن نقـل مـي      ق   201در ظهَر آن به تاريخ      

 اجتمـاعي پذيرفتـه   ـ ـ ارزش اين نقل به آن است كه عهدنامه به عنوان يك متن سياسـي       
به نظـر  . آمد كه در منابر نماز جمعه خوانده شد  رسمي به شمار مي    ةشده بود و يك بياني    

 هـاي  البته در باب كتـاب    . است ةمع الجا و الجفرمن اين سند بسيار مهمي در باب اثبات         

اجمـالاً  . طلبد  مباحث فني ظريفي هست كه تفصيل آن مجال ديگري مي    ةمعالجا و   الجفر
. شناسـيم نيـست    اين علم جفر مشهور كه ما امروزه مي        جفركنم كه مقصود از      عرض مي 

پوست بزغالـه اسـت كـه       جفر  در روايات ما مراد از      . است  در لغت به معناي بزغاله     جفر
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 در جفرتوان فهميد كه  جموع روايات مي  از تأمل در م    .نوشتند در آن زمان بر روي آن مي      
 در آن مطـالبي را  )ع( يكي پوستي كه حضرت امير : حقيقت دو گونه پوست بز بوده است 

اي هماننـد   پيچيـده  هـم  هاي بـه  به خط خود نوشته بودند و بنابر توصيف روايات، پوست  
چنـدين  ده كـه    مانندي بـو    سفره ةنيز احتمالاً پارچ   آمده است؛ و ديگر    ران شتر به نظر مي    

يـك پوسـت ديگـري    . شد  مي گفتهبيضأجفر كتاب را در آن نهاده بودند و گاهي به آن        
شد و گاهي به      و وسائلي مانند اينها در آن نگهداري مي        )ص(هم بوده كه سلاح رسول االله     

گفتنـد   هم مي  ةمعالجاكه اختصاراً به آن      ـ ةمع الجا ةلصحيفا اما  . گفتند  مي حمرأجفر  آن  
   1.» ما يحتاج الناس كلّافيه«: شد ياي بود كه اين گونه توصيف م  رسالهـ

  
 بـود، چـه اثـري    )ع(  و كتابت امام علـي  )ص(كتابي كه بنا بر مشهور به املاي پيامبر  ►
  بود؟ 
  ـ كه صـحيح هـم هـست     ـبه چند سند  )  290م ( صفار قمي بصائر الدرجاتدر  □

 )ع(  و خـط حـضرت اميـر    )ص(املاي پيـامبر ياد شده كه به   ةطممصحف فا  از كتابي با نام   
 بوده  )ع(  و خط حضرت امير      )ص(اي كه به املاي پيامبر     حال چرا چنين رساله    2.بوده است 
 ةيفالـصح  كه نام اين كتاب همـان      توان احتمال داد   مي ناميده شده است؟     ةطممصحف فا 

تصحيف شـده    ةطممصحف فا برداران به     بوده كه بعدها از سوي كاتبان و نسخه        ةمعجاال
 در  االله رسـول يك احتمال قابل توجه ديگر هم هست و آن اين است كـه مـراد از                 . است

همان جبرئيل است؛ زيرا در برخي روايات هست كه آن نوشـتار            ةمع جا ةصحيفروايات  
 اگـر ايـن     3.نوشـته اسـت     مـي  )ع( گفته و حضرت اميـر       شامل مطالبي بوده كه جبرئيل مي     

» االله رسـول «كه در اين روايات پـس از        » صلي االله عليه و آله     «احتمال را بپذيريم، عبارت   
  . اند اي نادرست است كه بعدها ديگران به متن اضافه كرده  افزوده4آمده،

ن اول و دوم كتـابي     و ابورافـع در قـر     كتاب السنن و الاحكام و القضايا      ،علاوه بر اين  
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 نسبت داده شده، گـاهي بـه   )ع(  اين كتاب گاهي به اميرمؤمنان    .مشهور و مورد استناد بود    
و گاهي هم   ) رافع عبيداالله بن ابي  (، گاهي به فرزند او      )مؤمنان كاتب و منشي امير   (ابورافع  

 بـوده،  )ع(و خط اميرمؤمنـان   )ص(اما كتاب معروفي كه به املاء رسول االله          .به حارث اعور  
 ـ يـا كتاب علي،  علي صحيفةاز اين كتاب با عنوان      .  است معةالجاهمان    كتـاب  / حيفة ص

اين كتاب البته در دسترس عموم نبوده و منحصراً در اختيـار       .  هم ياد شده است    الفرائض
  . آمده است  بوده، و اساساً نشان امامت به شمار مي)ع( ائمه 
  
نـزد   )ع( منان  ؤو به خط اميرم   )ص( االله رسولبنابراين كتابي كه بنا برمشهور به املاي         ►

   بود؟ةمع الجاةلصحيفامان شد، ه بيت نگهداري مي اهل
 ـ الجا جزئي از همين  احتمالاً كتاب الفرائض . به نظرم چنين است    □  بـود كـه بـه    ةمع

شامل سه روايـت    كافي  در  » بوينميراث الولد مع الأ   «باب  . طور جداگانه تجليد شده بود    
  و بـه   )ص( به املاي پيامبر   كتاب الفرائض  ةها را دربار   است كه مهمترين و بيشترين آگاهي     

بـن    عمر:يا( صفوان ـ معتبر  ي به سندـ در روايت اول  1. دربردارد)ع( خط حضرت امير 
 آمده است؛ با توجـه بـه   كافي در خود ـ ةين ميان صفوان و عمر بن اذـاين ترديد  . ةينذاُ

بـن مـسلم نقـل       از محمـد   )طبقة راويان، مراد از صفوان، صفوان بن مهران جمال اسـت          
 التـي هـي     ـ كتاب الفرائض  ةصحيف )ع( أقرأني ابوجعفر   «: گفتكند كه محمدبن مسلم      مي
 اين روايـت بـر طبـق        .»]الخ... [ بيده، فوجدت فيها     ـ )ع(  و خط علي     )ص( رسول االله  ءاملا

         م بغداد هستند، يعنـي  سند آن از دو كتاب كه هر دو از ميراث اصحاب ما در مكتب متقد
ش جلد كتـاب معروفـي بـوده و بـه طـَُرُق              او در ش   كتاب النوادر كه  (عمير   ابي كتاب ابن 

و ) آورده شـده  بـه قـم   عـراق شـم از  ها متعددي نقل شده، از جمله از طريق ابراهيم بـن   
كه توسط شاگرد او، محمد بن عيسي يقطيني، از عراق بـه             (كتاب يونس بن عبدالرحمن   

ست  به د  كتاب الفرائض  ةاين روايت توصيفي از نسخ    .  نقل شده است   ) منتقل گرديده  قم
 اين  .»]الخ ... [ الفرائض صحيفةوجدت في   «: گويد در روايت دوم نيز زراره مي     . دهد نمي

اما روايت سوم خبر مفصلي اسـت كـه         .  دربرندارد كتاب الفرائض روايت نيز توصيفي از     
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اين روايت به نقل از زراره اسـت        . توان استخراج كرد    متعددي را از آن مي     يهاي فن  نكته
 و آشنايي او   او به ولايت اهل بيت     اوائل تشرفّ يد كه مربوط به زمان      آ و از متن آن برمي    

بخبث نفـس و    «: كند چنانكه خود در همين روايت اشاره مي      .  است )ع( باقر   محمد    با امام 
 كه فرموده بـود     )ع( در آغاز اين روايت زراره در پاسخ امام باقر          . »يأظ و سقام ر    تحفّ لةق

: گويـد   را بـه تـو نـشان دهـم، مـي     )ع(  و خـط علـي   )ص(امبر املاي پي  ة به فردا بيا تا نسخ   
»ثني، فإن حديثك أحب إ    حدبـر   سماعاين عبارت، ترجيح    . » في كتاب   من أن تقرئنيه   لي 

 ـدر تحمـل حـديث     ـ به دست آمده را نزد اهل سنت  هوجادنسخه مكتوبي كه به طور 
 ـ فر  به زراره مي)ع( در پايان روايت امام باقر      . دهد نشان مي   تِمايد كه در وثاقت ايـن رواي

مكتوب ترديد مكن؛ و سپس امام به شيوة راويان اهـل سـنت سلـسله سـند خـود را از                     
  .كند  مي ذكر )ص( از پيامبر)ع( طريق پدران بزرگوارش تا امام علي 

گويـد امـام جعفـر       كنيم؛ آنجا كـه مـي      در ميانة روايت توصيف نسخه را مشاهده مي       
هـاي كهـن     را به سوي من نهاد و شكلِ كتاب ماننـد كتـاب             صحيفه  يك طرف  )ع( صادق  

تـرين   اين روايت تقريباً جامع   ). »كتاب غليظٌ يعرف أنهّ من كتب الأولين      «(= باستاني بود   
بر .  داريمـ بوده  )ع( باقر  محمد كه در اختيار امام ـ كتاب الفرائضاطلاعي است كه ما از 

 بوده، امـا جـدا     معةالجا جزئي از همان     الفرائض صحيفةرسد   پاية اين روايت، به نظر مي     
بخش زيادي از روايات ما در فرائض و مواريـث،          . شده است  از متن اصلي نگهداري مي    

  .از طريق زراره و به نقل از همين كتاب است
 بـا  معـة  الجـا لـصحيفة احال كه بحث به اين جا كشيد، خوب اسـت كـه بـه مقارنـه          

هاي عبداالله بن عمروعاص بـا       دانيم كه يكي از نواده     مي. اي بشود   اشاره قة الصاد لصحيفةا
 لـصحيفة  ا  رسـالة  1) ق 118م  (نام عمرو بن شعيب بن محمد بن عبداالله بن عمروعـاص            

) يعني جد پدرش  (را از پدرش، و او از جدش        ) صحيفة راستين : به زبان امروز   (قةالصاد
 اولـين   2.بعد شهرت يافت  اين كتاب از قرن دوم به       . كند عبداالله پسر عمروعاص، نقل مي    

 عبـداالله بـن   3. در نهي از چهار نوع خريد و فروش اسـت   )ص(حديث كتاب، سخن پيامبر   
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نوشتم، اما قريش مـرا از آن منـع كردنـد و      را مي)ص(من سخنان پيامبر  گويد كه  مي عمرو
 ـ ...گاه غضبناك است و گاه شادمان و   ـ مانند هر انسان ديگري  ـ   نيز)ص(گفتند پيامبر

 ؛ مـدتي از ايـن كـار    ـ تحت تأثير حالات گوناگون ايشان اسـت   )ص(يعني سخنان پيامبر
:  فرمـود  )ص( در ميـان گذاشـتم؛ و پيـامبر        )ص(دست كشيدم تا آنكه اين موضوع را پيـامبر        

و  1شـود؛  بنويس، قسم به آنكه جانم در دست اوست جز حق از لبـان مـن خـارج نمـي                
كـه   قـة  الـصاد لصحيفةاباري، ظاهراً در برابر . ندبدين ترتيب اجازة كتابت حديث را داد      

 لـصحيفة ا مـا نيـز   ةنوادة عبداالله بن عمروعاص با انتساب به جدش آن را انتشار داد، ائم      
را كـه روايـات مكتـوب جدشـان علـي بـن            ) صـحيفة فراگيـر   : به زبان امـروز    (معةالجا
خواسـتند دسـت كـم        مـي  )ع( احتمـالاً ائمـه     .  بود آشكار كردند   )ص( از پيامبر  )ع( طالب   ابي

برخي روايات در مصادر اصـحاب مـا        . را هم تأييد كنند    قة الصاد لصحيفةاهايي از    بخش
 عبـداالله بـن   قـة  الصادلـصحيفة ااز ائمه نقل شده كه در مصادر اهل سنت فقط و فقط از   

 را تأييـد    )ص(دانيد كه ائمه ما برخي روايات عامه از پيامبر         مي. عمروعاص نقل شده است   
  . ردندك مي
. شناسان قديم و جديد قرار گرفته اسـت        مورد بحث جدي حديث    قة الصاد لصحيفةا

اند؛ اما گروهي از بزرگان حديث اهل سنت،         بيشتر اهل حديث بر اين كتاب اعتماد كرده       
قاعدتاً مهمترين اشـكال آنـان بـر ايـن مـتن،            . اند نقل نكرده از آن    ،مانند بخاري و مسلم   

هر حال اگر اعتبار اين كتاب اثبات شود، مهمترين اثر مكتـوبي     در  .  بودن آن است   هوجاد
عبداالله بن عمروعـاص بـه هنگـام آغـاز كتابـت            . است كه از صحابه برجاي مانده است      

  پـانزده سـاله بـود     ) يعني از زمان فتح مكـه در سـال هـشتم هجـرت             ()ص(سخنان پيامبر 
داده، در حدود     ادامه مي   كتابت حديث را   )ص(و اگر فرض كنيم كه تا هنگام رحلت پيامبر        
   معـة  الجـا   لـصحيفة ا  امـا .  اسـت   كـرده  مـي  دو سال و پنج ماه احاديث نبوي را ثبـت           

 را در بـر  )ص( نوشتاري فراگير بوده كه همة سنن پيـامبر ـكه از نام آن پيداست    همچنانـ
  .داشته است
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ة اصـل   ها روايت صحيحه وجود دارد كـه دربـار         ، ده )ع( در مجموع روايات اهل بيت      
هـايي از روايـات آن    قطعه. گويد سخن مي... اين كتاب، ارزش مضموني آن، شكل آن و    

، وجـود ايـن    )ع( از ايـن رو در مكتـب اهـل بيـت            . نيز در ابواب مختلف نقل شده است      
اما در كتب حديثي معتبر و مشهور       . كتاب، و بلكه برخي از خصوصيات آن، يقيني است        

 آمده است كه بـر حـسب توصـيف        علي ةصحيف يا    علي كتاباهل سنت رواياتي دربارة     
 قرار داشـته و     )ع( آنها، اين نوشتار كاغذ كوچكي بوده كه در غلاف شمشير حضرت امير             

 اهل سنت روايات بسياري را به ايـن         1!كل مطالب آن از يكي دو سطر بيشتر نبوده است         
 علـم د كه مردم دربارة     كنن   عرض مي   )ع( اميرالمؤمنين  به  اند كه جمعي     مضمون نقل كرده  

 خاصـي نـدارم، آنچـه       علـم دهند كه من     گويند، و حضرت پاسخ مي     هايي مي  شما سخن 
اي كه خداونـد بـه بنـدگانش عطـا           يشهاند  است، يا از فهم و    ) قرآن(االله   هست يا از كتاب   

 از اينجـا    3 !كه مطالب آن يكي دو سطر بيش نيست        2كند، و يا از اين صحيفة مختصر       مي
 معـة  الجـا لصحيفة ا بر حجم، فراگير بودن و اهميت)ع( انست كه چرا اهل بيت     توان د  مي
ممكن است اينجا اين پرسش مطرح شود كه چرا حضرت امير           . اند ازه تأكيد داشته  اند  اين

 كتابي را تدوين كردند كه فقط در اختيار امامان معـصوم باشـد و عمـوم مـردم از آن                     )ع( 
 ةه معلوم نيست كه ايشان اين كتاب را تنهـا بـراي ائم ـ        بهره نبرند؟ در پاسخ بايد گفت ك      

  ايـن كتـاب   ـ كه نياز به توضيح مبسوطي دارد  ـبعدي تدوين كرده باشند؛ اما به دلايلي  
بنابراين بعيد نيست كه اين كتاب اساساً براي تنظيم،         . بعدها نشان امامت و ولايت گرديد     

 روز مسلمانان تأليف و تـدوين شـده    و نشر در جامعة آن   )ص(تبيين و تحديد سنن پيامبر    
بود؛ اما حوادث بعدي دنياي اسلام موانعي در راه نـشر آن پديـد آورد و بعـدها بـر اثـر            
. گذشت زمان و برخي عوامل ديگر، موجب شد كه اين كتاب در جامعـه منتـشر نـشود                 

ية  شوند، حساب بق   نماز تراويح  در دورة خلافت خود نتوانند مانع        )ع( وقتي حضرت امير    
  . موارد را بايد كرد

                                                                         

 .217، 115، ص 4، ج صحيح مسلم: براي نمونه، نك. 1

، 30، ص   4، ج   221، ص   2همـان، ج    : ، براي تعابيري مشابه، نك    36، ص   1، ج   صحيح البخاري : نك. 2
  .145ـ 144، 47، 45، 10، ص 8، ج 69، 67

 وجـود داشـت و نـزد    )ص( كـه در غـلاف شمـشير پيـامبر    )ص(دربارة كتاب علي و نوشتاري از پيـامبر     . 3
 .77ـ  52، ص يفة الشرلسنةتدوين ا: شد و مباحث پيرامون آنها، نيز نك  نگهداري مي)ع(اميرمؤمنان 



   87. گفتگو  : دوم باب                                                                                                    
 

در صيانت از كتاب الهي و سـنت نبـوي،          ) ع( در هرحال، با توجه به وظيفة الهي ائمه         
قطعي بودن نقش سنت در كلية معارف دينـي و مـسألة انتقـال ايـن معـارف در سلـسلة            

گونـه كـه     همـان .  پي بـرد   ةمع الجا ةلصحيفاتوان به جايگاه برجستة      امامت و ولايت، مي   
را  كتاب الـسنن والاحكـام والقـضايا     )ع( ، حضرت امير    ةمع الجا ةلصحيفازون بر   گفتيم، اف 

ها پـيش از آنكـه عمـر     در زمان خلافت خود در كوفه منتشر كردند؛ و بدين ترتيب سال          
را  تأكيد خـود     )ع( بن عبدالعزيز دستور كتابت و تدوين سنن نبوي را بدهد، اميرالمؤمنين            

  . بر فرهنگ مكتوب نشان دادند
  
از متفـاوت    چه نظري داريد؟ آيا قرائتي ديگـر يـا تـدويني             مصحف علي  در باب    ►

  قرآن بوده است؟
دانـيم، مـصحف     وحيـاني مـي  ـ هـر دو   ـ ما چون قرآن را از حيث متن و ترتيب  □

در اين ترديدي نيست كه حضرت اميـر  . دانيم  را عين مصحف كنوني مي)ع( اميرالمومنين  
كردند و به شـكل پـاره پـاره آن را در اختيـار       ن را كتابت مي    در عصر نزول آيات قرآ     )ع( 

ور و هـم از حيـث آيـات      ـداشتند، اما ترتيب و تنظيم كنوني قرآن    در ـ هم از حيث سـ
اينكه مشهور است عامـه مـصحف امـام    .  و بنا بر امر الهي صورت گرفت)ص(زمان پيامبر 

رسد به اين دليل بوده كه نيازي         مي  نپذيرفتند، به نظر   )ص( را پس از رحلت پيامبر     )ع( علي  
هـا محفـوظ اسـت و     ديدند و معتقد بودند كـه قـرآن در سـينه           به متن مكتوب قرآن نمي    

 متفاوت بود يا آيـاتي اضـافه        )ع( نيازي به كتابت آن نيست؛ نه اينكه ترتيب مصحف امام           
ي بـه   در طول خلافت ظاهري پنج ساله نيز از مصحف خود سـخن       )ع( وگرنه امام   . داشت

. جـستند  ميان نياوردند و همواره هم به قـرآن رايـج و در دسـترس همگـان اسـتناد مـي                   
 قرآن نيز   كتابت بود و    )ع( صيانت قرآن از تحريف و تصحيف وظيفة اصلي حضرت امير           

دانـستند كـه بـالأخره روزي بايـد قـرآن را              مي )ع( بهترين شيوه براي اين كار بود، و امام         
دانـيم كـه     ورت مكتوب ميان مسلمانان رايج خواهد شد؛ و مـي         كتابت كرد و قرآن به ص     

 علـي  كتاببايد توجه داشت كه در طول تاريخ در باب . همين امر نيز مدتي بعد رخ داد    
 )ع ( هايي كردنـد و اخبـار نـاروايي را بـه ائمـه              دشمنان اهل بيت شيطنت    مصحف علي و  

ادرستي جعل كردند كه مخالف     نسبت دادند، و از سوي ديگر دوستان نادان نيز روايات ن          
  .با مكتب راستين اهل بيت بود
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 در مقابل مدرسة اهل بيت كه بر فرهنـگ مكتـوب تأكيـد داشـت، مـاجراي منـع                    ►
  .شود تدوين حديث از سوي خليفه دوم برجسته مي

اعـم از كتـاب و   (  مطالب زيادي ـدانيد    مي  چنانكهـ در باب منع تدوين حديث  □
 تفـاوت  تدوين سـنن  و كتابت حديثبه نظر من، ابتدا بايد ميان     . نوشته شده است  ) مقاله

. متأسفانه از قديم با يكديگر خلط شده و يكي پنداشته شـده اسـت             امر  اين دو   . گذاشت
 دو جريـان در بـاب كتابـت حـديث و تـدوين سـنن در ميـان                   )ص(پس از رحلت پيامبر   

 سنن بود و چهرة بـارز  يكي جرياني كه موافق كتابت حديث و تدوين     : صحابه پديد آمد  
 بود؛ و ديگر جرياني كه مخالف هر دو كار بود و چهرة برجـستة آن                )ع( آن حضرت امير    
البته بيفزايم كه نسبت سخنان بي اساس به بزرگان در ايـن مـسأله نيـز          . خليفة دوم است  

هايي از مخالفان و موافقان حديث از صحابه در برخي از منـابع   رخ داده است و فهرست    
مثلاً از سويي برخي عمر را هـم در زمـرة موافقـان حـديث               : ه كه ماية شگفتي است    آمد

 نيـز در زمـرة مخالفـان كتابـت          )ع( اند، و از سوي ديگر بعضي از حضرت اميـر            برشمرده
.  اين اقوال بـه صـحابه و تـابعين صـحت نـدارد              پيداست كه انتساب   !اند حديث نام برده  

سعيد خدري نقل شـد كـه بـر مخالفـت بـا كتابـت         باري، در زمان عمر دو روايت از ابو       
 )ص(يك روايت آن بود كه ابوسـعيد گفـت مـا از پيـامبر             : حديث و تدوين سنن دامن زد     

اي ندادنـد و او را از آن          چنـين اجـازه    )ص(براي كتابت حديث اجازه خواستيم، اما پيامبر      
االله فرمود هـر   رسولكرد كه   نقل مي)ص( و ديگر روايتي كه ابوسعيد از پيامبر       1نهي كردند؛ 

 اين دو روايـت سـبب شـد كـه در            2.كه چيزي جز قرآن از من نوشته، آن را از بين ببرد           
مدينه و در ميان برخي از صحابه اين فكـر تثبيـت شـود كـه نبايـد بـه كتابـت حـديث                        

 وجود داشت،   )ص(البته كتابت حديث به عنوان يك امر شخصي در زمان پيامبر          . پرداخت
به نظـر مـن     . جريان در كتابت حديث در عصر خلفا با آن مخالفت شد          اما به عنوان يك     

  :خليفة دوم در منع تدوين حديث، سه كار جداگانه كرد
خليفه دوم در اين زمينه از نقل و كتابـت سـخنان            : )ص(منع كتابت سخنان پيامبر   ] 1 [

                                                                         

 ـ            «: 145، ص   4، ج   سنن الترمذي . 1 ي و لا   لا تكتبوا عنيّ و من كتب عنيّ غير القرآن فليمحه وحـدثوا عنّ
 . »حرج

 فلـم  بـة إستأذنا النبي صلي االله عليه و سلم في الكتا        : سعيد قال  عن ابي «: 229ص  ،  8، ج   صحيح مسلم . 2
 .»يأذن لنا
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ــامبر ــرد  )ص(پي ــوگيري ك ــد      ( جل ــساني مانن ــوي ك ــامبر از س ــخنان پي ــل س ــثلاً نق   م
مـستند  ). كـرد   را كتابت مـي    )ص( بن عمروعاص كه گويا مسموعات خود از پيامبر        عبداالله

 از كتابـت حـديث      )ص(اين كار نيز ظاهراً همان روايت ابوسعيد خـدري در نهـي پيـامبر             
  .است
 نيز بعدها بـه قـرآن       )ص(عمر از بيم اينكه سنن پيامبر     : )ص(منع تدوين سنن پيامبر   ] 2 [

معروف است كـه عمـر در جلـسة         .  جلوگيري كرد  )ص(برافزوده شود از تدوين سنن پيام     
 به شور نشست و در نهايت به ايـن نتيجـه            )ص(مشورتي خود در باب تدوين سنن پيامبر      

.  را نه تنها تدوين نكند، بلكه از تدوين آن جلـوگيري نيـز كنـد               )ص(رسيد كه سنن پيامبر   
 احكام مذكور در قـرآن       كه فرائض بود، در مقابل     )ص( افعال و احكام پيامبر    سننمنظور از   

 يهوديان  هشنايمنقل شده كه عمر در منع از كتابت حديث، حديث را به             . آمد به شمار مي  
و » مـسنا «را بـه صـورت      » مثنـاه « لفـظ    1.» اهل الكتاب  ة كمثنا ةمثنا«: تشبيه نمود و گفت   

و ؛ ) اسـت موشـه  كه معربّ موسيمانند ( است مشِنا معربّ  مسِنااند؛   هم نقل كرده  » مشنا«
بـه  (ي تـورات  مثنـا  ترجمة اين واژه به عربي است، به معناي آنكـه ايـن كتـاب       ةمثنااما  

هـاي بعـدي     دانست كـه نـسل      خليفة دوم مي   2.و عديل آن است   ) تورات دومين : تعبيري
 را به تورات افزودند كه مكمل احكام تـورات بـه            )ع( يهود سنن اوصياي حضرت موسي      

 پـس عقيـدة     3.نـاميم   مـي  ميشناهشي كه امروزه آن را      آمده است؛ يعني همان بخ     شمار مي 
                                                                         

، 274، ص   تدوين السنة الـشريفة   : دربارة عبارت مشهور عمر و تشبيه حديث به مشناي يهوديان، نك          . 1
 و پانوشت 47، ص أضواء علي السنة المحمدية: ، و منابع مذكور در آنجا؛ در اين باره نيز نك          341ـ  339

 . جا  همان3

در عبارت عربي خليفة دوم را تـصحيف  » ةمثنا«) 2، پانوشت 340ص  (يفة الشرلسنةتدوين ا نويسندة  . 2
اسـت و  » تكرار كـردن  به معنـاي   shanah از ريشة فعل عبريميشناه«داند؛ اما بايد گفت كه  مي» مشنا«
مـدخل  (» انـد   يعني نسخة دوم تورات نيـز خوانـده        ةمثْنا، آن را    )تكرار(با توجه به معناي لغوي ميشناه       «
اصـيل اسـت و    ةمثنابنابراين واژة ). 132ص  : ؛ نيز نك  128، ص   8، ج   دانشنامة جهان اسلام  در  » تلمود«

    . پنداشتمشنانبايد آن را تصحيف 
پـنج كتـاب    يـا  اسفار خمـسه ) پيدايش، خروج، لاويان، اعداد، تثنيـه (پنج كتاب نخست عهد عتيق     . 3

 تلمـود بـراي آگـاهي اجمـالي از        .  اسـت  ميـشناه همان  ) تثنيه(شود، كه كتاب پنجم       ناميده مي  عتشري
: رود، همچنين آشنايي مسلمانان با آن، نك  بخش مهم آن به شمار مي     ) تثنيه (ميشناهكه  ) تورات شفاهي (

   .، نوشتة ليلا هوشنگي8، ج دانشنامة جهان اسلامدر » تلمود«مدخل 
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 يهوديان  ميشناهعمر اين بود كه اگر سنن نبوي گردآوري شود، كتابي خواهد شد همانند              
كه به تورات اضافه شده است، و بنابراين با قرآن خلط خواهـد شـد و منـشاء اخـتلاف                    

رآن نيز درنياميخت و  حال آنكه ديديم بعدها سنن نبوي تدوين شد و با ق          . خواهد گرديد 
  .االله نكاست از جايگاه كتاب

جا بيفزايم كه خليفة دوم از طريق يهوديـان مدينـه بـا فرهنـگ مكتـوب يهـودي و                     همين
. آشنا بـود و كتابـت را نيـز از يهوديـان آموختـه بـود             ) تورات/ عهد عتيق (كتاب مقدس آنان    

اصــيل و دهــد يــك نــسخة  شــواهدي از كتــاب و ســنت در دســت اســت كــه نــشان مــي 
: خـوانيم  در قرآن كريم مـي . شد ناخورده از تورات نزد احبار يهودي مدينه نگهداري مي         دست

 2. كه به همـين نـسخة اصـيل تـورات اشـاره دارد             1،»فأتوا بالتورات فاتلوها إن كنتم صادقين     «
به اين دليل كه حيره به مـرور زمـان     ( تبديل شد    خط كوفي  كه بعداً به     خط حيري دانيم كه    مي
، ) مـشهور شـد    خـط كـوفي    نيز به    خط حيري ران شد و بعداً كوفه در جاي آن بنا گرديد،           وي

 آنان به ايـن     ة داشت كه خط مقدس يهوديان بود و كتب مقدس و ادعي           خط سرياني ريشه در   
رايـج بـود و از آن طريـق در مدينـه          ) سورية كنوني ( خط حيري در شام     . شد  مي خط نوشته 

   شـايع بـود و خـط رايـج در مكـه نيـز      خـط مـسند   در يمـن     در برابر ايـن،   . هم رواج يافت  
) كوفي(اما نسخ اولية قرآن به خط حيري        .  بود خط مسند   همين    ـ) مدينه( برخلاف يثرب    ـ 
معروف است كه خط حيري را بشر بـن عبـدالملك   ( نوشته شده بود ـ كه خط مقدس بود  ـ
 از حيره آموخت و به مكـه منتقـل   ـ كه بعداً خواهر ابوسفيان به نام صهباء را به زني گرفت  ـ

ايـن خـط را از او   ... ، عمـر بـن خطـاب، معاويـه و     )ع( كرد و اهالي مكه مانند حضرت اميـر     
  ). فراگرفتند

خليفة دوم بـر ايـن بـاور بـود كـه بـه       : )ص(از پيامبر) نقل قول(منع إكثار حديث   ] 3[
 از آن حـضرت      و ضعف حافظة اشخاص، در نقل قـول        )ص(جهت فاصلة زماني از پيامبر    

هـايي كـه در نقـل      و ديگر آفتـاحتمال نسبت كذب  با وجود دهد و  اشتباهاتي رخ مي
بـه همـين   . شـود، و ماننـد اينهـا     كم يا زياد مي)ص( ، سخنان پيامبرـحديث مطرح است  

                                                                         

 .93آية عمران،  سورة آل. 1

 .43سورة مائده، آية : براي اشارة قرآني ديگري به نسخة اصيل تورات، نك. 2
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 مـصاحبت داشـت امـا       )ص(كي با پيـامبر   اند  كه مدت (جهت عمر با كساني مانند ابوهريره       
، عبداالله بن مسعود و ابودرداء بـه سـبب         )داد آن حضرت نسبت مي   سخنان بسياري را به     
   1 . به شدت برخورد كرد)ص(االله اكثار حديث از رسول

رسد كه ترتيب تاريخي منع عمر از اين سه كار، نيز به همين ترتيب بـوده                 به نظر مي  
توان بـه قطـع نظـر        است؛ هرچند چون اين وقايع به صورت سالشماري ثبت نشده نمي          

كـه  (در باب روايت ابوسعيد خدري نيز بايد گفت كه با فرض صحت اين روايـت                . داد
 يـك نهـي شخـصيِ       )ص(، نهـي پيـامبر    )البته به نظر ما صحت آن هم محل اشكال اسـت          

 به عبـداالله    )ص(از سوي ديگر گفتيم كه پيامبر     . مخصوص ابوسعيد بوده و نه يك نهي عام       
 اجـازة كتابـت حـديث را    ـ جوانتر بـود    كه از نظر سني از ابوسعيد همـبن عمروعاص  

 بـراي كـشف   )ع( در اختلاف ميان دو روايت، شيعه معتقد به رجوع به اميرالمـؤمنين     . داد
 از موافقان كتابت حـديث و تـدوين         )ع( دانيم كه حضرت امير       است؛ و مي   )ص(نظر پيامبر 

ايـت ابوسـعيد   به يك نكتة ديگر هم بايد توجه داشت، و آن اينكه  رو         . سنن نبوي بودند  
 حـديث؛  نقـل شـفاهي   حديث است و نـه  كتابت ناظر به   ـبر فرض ثبوتـ خدري هم  

  .  نقل كرده است)ص(چراكه همين ابوسعيد احاديث بسياري را از پيامبر
  
  ، سـنن نبـوي    تـدوين  منـع از     ، يعنـي   سوم ة بدين ترتيب، منع اصلي عمر در زمين       ►

 ـهمين بخش است كه در بحث از منـع          .  بوده است    حـديث بـر روي آن تأكيـد        دوينت
  .شود مي

 مالك كه بنا بر مشهور     اءطّؤالم. يعني كتابت بوده، اما سنت مدون نبوده است       .  بلي □
 تلقـي  )ص(رود، نخستين كتاب مدون در سنن پيامبر نخستين كتاب اهل سنت به شمار مي     

خطاب ) ع( دق  صا   جعفر اينكه امام . شود، وگرنه اصلِ كتابت پيش از آن هم بوده است          مي
  ـ  كه بنا بر مشهور نخستين كتاب مدون شيعه تأليف اوسـت   ـبه عبيداالله بن علي حلبي  

 يعني عامه كتابي مدون مانند كتاب تـو ندارنـد، نـه             2،»لاء مثل هذا؟  ؤأتري له «: فرمايد مي
  .اينكه هيچ كتابتي نزد آنان نيست
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ين سنن نبـوي و بـه طـور    از تأكيد مكتب اهل بيت بر كتابت حديث و تدو   .  آري ►
  .گفتيد كلي فرهنگ مكتوب مي

در حدود بيست سال پس از منع خليفـة دوم از كتابـت حـديث و تـدوين                  .  بلي □ 
 بـه كوفــه آمدنـد و آنجـا را پايتخـت جهـان اسـلام قــرار       )ع( سـنن، كـه حـضرت اميـر     

كوفـه  از طرفـي  . ك مردم نيز احساس كردند كه نياز به تدوين سنن هست         اند  كاند  دادند،
مسلمانان ايرانـي، در     هاي مختلفي، مانند فرهنگ تازه     وضعيت مدينه را نداشت و فرهنگ     

 در آنجا بيشتر    )ع( آنجا رواج داشت و بدين ترتيب شخصيت فرهنگي خود حضرت امير            
 مجال بروز و ظهور يافت اينها همه موجب شد كه زمينه بـراي هـر دو موضـوع، يعنـي                   

كتاب الـسنن و    براي اولين بار در جهان اسلام       . هم شود ، فرا تدوين سنن  و   كتابت حديث 
ايـن كتـاب را يـا خـود حـضرت      .  فراهم آمـد 1ـ كه مبوب هم بود  ـ الاحكام و القضايا

برخي تدوين ايـن كتـاب را بـه حـارث      . تدوين كرد و يا به دستور ايشان تدوين گرديد        
بود و سپس منشي و  )ص( كه نخست بردة پيامبر   (دهند و برخي به ابورافع       اعور نسبت مي  

برخي معتقدند كه حارث اعور داراي اصل ايرانـي بـود           ). گرديد )ع(دستيار حضرت امير    
 ـ و طبعاً پسرش عبيداالله بـن ابورافـع    ـ؛ ابورافع  )رسد هرچند به نظر ما بعيد به نظر مي(

 حـال،  به هر. ترديد داراي اصل ايراني است  اند؛ ميثم تمار بي    قبطي و از مصر كنوني بوده     
بـا  .  كـه گـرد حـضرت بودنـد ايرانـي بودنـد            )ع( بسياري از ياران فرهنگي حضرت امير       

هاي فرهنگي و به مدد شرايط خاص زماني و مكاني، طرح حـضرت              همراهي اين چهره  
افزون بر ايـن، در طـول       .  تا حدي به اجرا درآمد     تدوين سنن  و   كتابت حديث  در   )ع( امير  

هـاي فقهـي      وجود داشته، كـه البتـه نوشـته        )ع( رت امير   هاي بسياري از حض    تاريخ نوشته 
نـديم در    ابـن . نامه، اقرارنامه، وصيت و مانند آن است       نيست، بلكه چيزهايي از قبيل قول     

 )ع( هاي حـضرت اميـر       اي از نوشته   برد كه مجموعه    از فردي مقيم واسط نام مي      الفهرست
 بـود، و پـس از وفـات آن فـرد آن     نديم آنها را نـزد وي ديـده      را در اختيار داشت و ابن     

 كـه اوايـل   ـ حتي به خاطر دارم در حدود سي و هشت سال پـيش   2.ها مفقود شد نوشته
هـايي   در كوفه شكافتند و نوشتهرا اي   شنيدم كه زيرزمين خانهـتحصيل ما در نجف بود  

ي سـنن   ها و حت    در آنجا پيدا شد كه شامل مطالبي مانند اقرارنامه         )ع( به خط حضرت امير     
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و قـدرت گـرفتن     ) ع( اما متأسفانه پس از شهادت اميرالمؤمنين       . نبوي و مباحث فقهي بود    
در حدود شـصت سـال پـس از شـهادت     . اميه، اين جريان تداوم نيافت و رشد نكرد       بني

، عمر بن عبدالعزيز بحث تدوين سنن را  پيش كشيد كه البته آن هـم بـه    )ع( اميرالمؤمنين
 مستقلاً به دسـت مـا       )ع( هر حال، يگانه اثري از زمان حضرت امير         در  . سرانجامي نرسيد 

، معلومـات مـا   )ع(  بعد از حضرت امير 1. استسليم بن قيس  رسيده، همين كتاب معروف     
و تأكيد آنان بـر كتابـت و تـدوين چنـدان زيـاد              ) ع(و امام حسين     )ع( زمان امام حسن     از

ست ما نرسيده است؛ هرچنـد از امـام         نيست و ميراث مكتوب مدوني از آن روزگار به د         
در دورة بعد، ترديـدي نيـست       . اند  نيز در زمرة موافقان كتابت حديث ياد كرده        )ع( حسن  

هاي گوناگون اعتقادات، فقـه، دعـا        جان فرهنگ علوي در عرصه     از مرو  )ع( كه امام سجاد    
پرداختنـد، امـا     اند و برخي از اصحاب ايشان نيز ظاهراً  به كتابت حـديث مـي               بوده... و  

كتابي كه در زمان ايشان تدوين شده باشد اكنون در ميراث حـديثي اصـحاب مـا يافـت                   
  .طلبد  كه بحث خاص خود را مي سجاديهةصحيفشود، غير از  نمي

، كتابـت و تـدوين حـديث در    )ع(  و امام جعفر صـادق  )ع( اما از زمان امام محمد باقر   
نيز بـه كتابـت   ) ع(برطرف شد، و شاگردان ائمه سراسر دنياي اسلام رونق گرفت و موانع        

نيز تأكيد داشتند كه شيعه تأليف و كتاب داشته باشـد         ) ع(ائمه  . و تدوين حديث پرداختند   
، گويـاي تأكيـد خـاص آن        )ع( روايـاتي از امـام صـادق        . و از نظر  فكري مـستقل باشـد        
 بـه  ـننـد زراره    هماـ برخـي   )ع(  از اصحاب امام بـاقر  2.حضرت بر فرهنگ كتابت است

 نوشـتارهاي   )ع( دهم در عـصر امـام صـادق          كتابت حديث پرداختند، كه البته احتمال مي      
اما بيشترين تدوين و تأليف در ميـراث اصـحاب          . خود را به شكل مدون درآورده باشند      

، راويان شيعي،   )ع( در عصر امام صادق     .  صورت گرفت  )ع( ما، در عصر امامت امام صادق       
 بن عمار و در طبقـات       ةيحريزبن عبداالله، علاء بن رزين، معاو     : مانند(عتدال  هم از خط ا   

ل بـن عمـر،   مفضّ: مانند(و هم از خط غلو      ) بعدي حسن بن محبوب و حسين بن سعيد       
  . به تأليف روي آوردند) مةمحمد بن سنان، محمد بن اور
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  بگوييد؟) اعتدال و غلو(هاي اين دو جريان فكري   ممكن است از تفاوت►
بايد ميان وجود يك تفكر و تـدوين و تـأليف آن بـه شـكل مكتـوب                ! ببينيد.  بلي □

در منابع آمده است كه يك جريان منحرف غلو در زمان حـضرت اميـر              . تفاوت گذاشت 
اما آن جريان رسـماً بـه تـدوين تفكـر           .  وجود داشت كه حضرت آنان را طرد كردند        )ع( 

 و پـس از آن تـا قـرن          )ع(  صـادق     جعفـر  مامولي در زمان ا   . خود و تأليف آثار نپرداخت    
يعنـي تفكـر غلـو از زمـان         . چهارم، خط غلو به تأليف و تدوين ميراث خـود پرداخـت           

 بود، اما تدوين و تنظـيم ميـراث فكـري آنـان در ادوار بعـدي صـورت            )ع( حضرت امير   
  : خط غلو دو جريان متفاوت داشت. گرفت
. و مسائلي از اين دست قائـل بودنـد  ) ع(ائمه  به الوهيت ـ نعوذ باالله  ـجرياني كه  ] 1[

 )ع( اين جريان از غلو، كاملاً از سوي امـام صـادق            . اين خط، گرايشي كاملاً انحرافي بود     
چهـرة  . از اين خط حتي يك روايت هـم در كتـب معـروف مـا نيـست     . نفي و طرد شد   

 ـ        برجستة اين جريان فردي است به نام ابوالخطّ        . اسـد  ياب اسـدي از عـشيرة معـروف بن
اب چون معتقد به قيام مسلحانه عليه عباسـيان بـود، در مـسجد كوفـه بـا شـعار                ابوالخطّ

به قيام مسلحانه دست زد كه از سوي دستگاه خلافت عباسي در همـان              » لبيك يا جعفر  «
 كه چيزي در حدود هفتصد تـن  ـدرب مسجد به شدت سركوب شد و او و همراهانش  

تن كه در كتب روايي و رجالي مـا بـه ابوخديجـه     همگي كشته شدند؛ جز يك ـبودند  
. سالم بن مكرم معروف است و در آن واقعه مجروح شد و فرار كرد و جان بـه در بـرد                    

بنابراين از اين خـط، تنهـا روايـات         . ابوخديجه بعدها توبه كرد و از اين جريان برگشت        
 البته، ابوخديجـه    .هاي معروف ما آمده است و بس       ابوخديجه كه بعداً توبه كرد در كتاب      

اي است، نجاشي او را توثيق نموده، ولي شيخ طوسـي او را تـضعيف    چهرة محل مناقشه  
بلي، با اين توضيح روشن شـد كـه مـا           .  البته به نظر ما حق با نجاشي است        1.كرده است 
هاي اين خط نيست كه به كلي نزد اصحاب          گوييم ميراث خط غلو، مراد ميراث      وقتي مي 

  . ما طرد شده است
جريــان ديگــري از غلــو كــه هنــوز برخــي اصــحاب رجــالي مــا در بــاب آن و ] 2[

در اين جريان افرادي را داريم كه برخـي از رجاليـان آنـان را غـالي     . اعتقاداتش متحيرند 
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ء دانند بلكه آنـان را از اجلـّا        كنند، و برخي ديگر نه تنها غالي نمي        دانند و تضعيف مي    مي
 قدماي اصحاب ما برخي از اعتقادات ايـن جريـان را در             .آورند اصحاب هم به شمار مي    

آوردنـد، حـال آنكـه بعـضي از آن عقايـد امـروزه از        زمرة عقايد غلوآميز به حساب مـي   
نخستين شخصيت اين جريان كه در تـأليف و تـدوين           . شود ضروريات مذهب تلقي مي   

ه، هرچنـد  جابر كسي است كه به غلو منسوب شـد  . گام نهاد، جابر بن يزيد جعفي است      
چهرة ديگر ايـن جريـان، مفـضّل بـن عمـر      . به نظر من شأن او اجلّ از اين مسائل است      

  . جعفي است
خط اعتدال  : بينيم بنابراين، ما از آغاز در تدوين ميراث حديثي شيعه دو جريان را مي            

 بـن اعـين، جميـل بـن دراج و        ةارركه افرادي مانند ابان بن تغلب، محمد بن مـسلم، ز          (
كه جابر بن يزيـد     (، و ديگر خط غلو      )از راويان بزرگ ديگر در آن جاي داشتند       بسياري  

ل بن عمر، محمد بن سنان و برخي ديگر كه گاه در كتب رجـال بـا عنـوان            جعفي، مفضّ 
در مجموعـة ميـراث   ). آينـد  از آنها ياد شده از اين گروه بـه شـمار مـي        » فاسد المذهب «

هاي گوناگون تفسير، كلام، اعتقـادات، فقـه،     حديثي اصحاب ما، بيشتر احاديث در حوزه      
پس اين دو خط از همان آغـاز  از          . هاي علمي خط اعتدال است     ، از ميراث  ... اخلاق و   

مـثلاً در طبقـة اول      . اين تمايز در طبقات بعدي نيـز ادامـه يافـت          . يكديگر متمايز بودند  
ر بـن يزيـد از خـط      اند و در مقابل جـاب       بن اعين از خط اعتدال     ةمحمد بن مسلم و زرار    

در طبقة بعدي حسن بن محبوب را از خط اعتـدال داريـم و در برابـر محمـد بـن                     . غلو
در طبقة بعد هم حسين بن سعيد در خط اعتدال است و محمد بن              . سنان را از خط غلو    

تـوان بـه    را مي ) خط اعتدال و خط غلو    (ميراث مكتوب اين دو خط      . در خط غلو   مةاور
  .  شيعه يافت و از يكديگر تميز دادراحتي در مصادر موجود

 قرن چهارم ادامه يافت، ولي از ايـن پـس تمـايز             اوايلاين دو خط به طور متمايز تا        
ق 330ـ  320ي ها  از حدود سالـ متأسفانه  ـحال چرا؟ چون  . اين دو خط از ميان رفت

خصيت به نظر من عامل اصليِ اين آميختگي، ش       . ميراث اين دو جريان به هم آميخته شد       
أوثـق النـاس   « كه نجاشي او را ـشناس و معتبري مانند كليني است   شده، حديث شناخته

هاي مقبول خط   چرا كه كليني مقداري از ميراث؛1ـكند   معرفي مي» في الحديث و أثبتهم
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رسـد    به نظر مـي 1. درج كرد كافيدانست در    غلو را كه مطابق معيارهاي خود صحيح مي       
ان مصر كه پاية حكومت آنان ميراث فكري خط غلو بود هم          وجود حكومت ديني فاطمي   

  . در اين امر مؤثر بود
 ميراث نوشتاري اصحاب ما، اعم از اصول و مـصنفات،           )ع( باري، از عصر امام صادق      

 بـه  )ع( ي مهم ائمه متأخر ما، از امام رضـا         ها  بيش از پيش گسترش يافت؛ و يكي از نقش        
 و امـام    )ع( ، امـام صـادق      )ع( مكتوب منقول از امام باقر    ي  ها  بعد، پالايش و تصحيح ميراث    

 و مكاتـب فكـري شـيعه در ايـن عـصر، ماننـد               هـا   ميراث هر يك از فرقه    .  بود )ع( كاظم  
، هر كـدام مشخـصات خـاص خـود را دارد، مـثلاً خـصائص فقـه                  ... فطحيه، واقفيه و    

ميـراث آنـان را در فتـاواي        توان نشان داد و تأثير       را جداگانه مي  ... فطحيه، فقه واقفيه و     
  . فقها جستجو كرد

  
بنـدي ميـراث حـديثي متقـدم شـيعه را        هاي تقسيم  توان يكي از ملاك     بنابراين مي  ►

  تعلق آنها به جريان اعتدال يا جريان غلو قرار داد؟
مـثلاً  . توان در نظر گرفت    هاي ديگري را هم مي     البته ملاك . گونه است   بلي، همين  □
از سـند يـك     . اين يك ملاك مهم و اساسي است      . ها بر اساس شهرها    بندي ميراث  تقسيم

اين مـلاك اساسـي را هميـشه در         . توان تاريخ انتقال آن را به راحتي شناخت        روايت مي 
 150 ـ 145هاي    سال صد تا    ـ هاي نود  هاي حديثي شيعه در سال     ميراث: نظر داشته باشيد  

وين علـم حـديث شـيعي در آن        در كوفه تدوين شد و اين نخستين شهري است كه تـد           
تر بصره و    كوفه نخستين شهر حديث شيعه است، سپس صورت ضعيف        . صورت گرفت 

 150از سال   . و بعد جاهاي ديگر   ) يعني حجاز (تر مدينه و مكه      سپس به صورت ضعيف   
در ايـن مكتـب بزرگـان    . آيد كه دنبالة ميراث كوفـه اسـت      مكتب حديثي بغداد پديد مي    

نـصر بزنطـي و      عميـر، احمـد بـن ابـي        ابي ونس بن عبدالرحمن، ابن   ي: حديث شيعه، مانند  
مـن  (شناسي علمي پرداختند و به پالايش احاديث دست زدند           صفوان بن يحيي، به حديث    

  اي  برجـسته  شـناس  دانـم كـه حـديث       را همـين مـي     كتـاب سـليم   مهمترين قرينـة اعتبـار      

                                                                         

هـايي از مواريـث      بخـش «نيز بـه ورود     ) 102ـ   101، ص   مكتب در فرايند تكامل   (مدرسي طباطبايي   . 1
در مجاميع بزرگ ماننـد كتـاب   «و پيش از آن  » فكري مفوضه از اواخر قرن چهارم در سنت علمي شيعه         

 .كند ، اشاره مي»كافي
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ايد دانست كه چه رواياتي از      فقط ب . عمير در سلسلة راويان اين كتاب است       ابي  مانند ابن 
اين ميراث حديث كوفي توسط علـي بـن    ). كرده است  عمير نقل مي   اين كتاب را ابن ابي    

 بـه قـم   1ـ كه نخستين كسي است كه حديث كوفيـان را بـه قـم آورد     ـشم  ها ابراهيم بن
 دو مكتب بغداد و قم، دو مكتب اساسي حديث شـيعه            200يعني از سال    . شود منتقل مي 

يي وجـود داشـت كـه اشـعريان      البته در قم نيز از قبل مكتب حديثي  . دهند يل مي را تشك 
  . سردمدار آن بودند

توان در نظر گرفت، و آن       بندي ميراث حديث شيعه مي     ملاك ديگري نيز براي تقسيم    
  ... . اصل، مصنفّ، نوادر و : بندي بر اساس نوع كتاب است، مانند تقسيم
  
 از چهارصـد اصـل  كـه  را ايـن سـخن مـشهور      . زگرديم با )ع(  به عصر امام صادق      ►

  كنيد؟  وجود داشته چگونه تحليل مي)ع( ف از شاگردان امام صادق چهارصد مصنّ
بايد بگويم كه نخستين بار در قـرن      ) ةئالاصول الأربعما  (= چهارصد اصل  در باب    □

 )ع(لمـؤمنين كند كه اماميه از عهـد اميرا  نقل مي) 413م (شهرآشوب از شيخ مفيد  ششم ابن 
 گفتـه   اصـول  چهارصد كتاب تأليف كردنـد كـه بـه آنهـا    )ع( تا زمان امام حسن عسكري    

شهرآشوب است؛ چراكه چنين تعبيـري        اين نوشته به عقيدة من تسامحي از ابن        2.شود مي
گويد كه اصحاب حـديث      البته شيخ مفيد در جايي مي     . شود در آثار شيخ مفيد يافت نمي     

 ايـن گفتـة   3.انـد   ثبت كرده)ع( قات را در شمار شاگردان امام صادق نام چهارهزار تن از ث   
عقده كـه    شايد شيخ مفيد اين تعبير را از كتاب ابن        . رسد شيخ مفيد نيز عجيب به نظر مي      

 را در آن گرد آورده بـود، اسـتنباط   )ع( گويند نام چهارهزار تن از شاگردان امام صادق   مي
عقـده در دسـت داريـم، توثيـق ايـن            ه از كتـاب ابـن     هايي ك  البته در گزارش  . كرده است 

 ثقـة شايد مفيد بر اساس مباني و استنباطات خـود آنهـا را           . شود چهارهزار نفر ديده نمي   
شناسي شيخ مفيد دقيقاً براي ما مشخص نيست تا بتـوانيم            دانسته است؛ اما مباني حديث    

همان ) 676م  (قق حلي   شهرآشوب، مح  پس از ابن  . دربارة اين عبارت وي اظهارنظر كنيم     

                                                                         

 .»اول من نشر حديث الكوفيين بقم«: نويسد ، كه در توصيف وي مي16، ص فهرست نجاشي: نك. 1

 .39، ص معالم العلماء. 2

 .179، ص 1، ج الارشاد. 3
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 و به اين ترتيب اين سخن در باب چهار صـد اصـل از              1كند نقل مي  المعتبرمطلب را در    
يابد؛ حال آنكه شيخ طوسي در ذيـل نـام حميـد بـن زيـاد                 چهارصد مصنفّ شهرت مي   

دانـيم كـه حميـد مـسلماً       و مـا مـي   2،»اصـول  عدد كتـب   علي   ةله كتب كثير  «: نويسد مي
  .ه استچهارصد كتاب نداشت

  
 و به ويـژه معناشناسـي تـاريخيِ اصـطلاح     مصنفّ، تفاوت آن با اصل درباره واژة    ►
   چه نظري داريد؟اصل
اند، هـم اهـل سـنت بـه طـور        تعريفات بسياري به دست داده  اصل دانيد كه از    مي □

. خـواهم از منظـر ديگـري بـه موضـوع نگـاه كـنم        اما من مي. مفصل و هم علماي شيعه 
 از چه زماني و به چه معنايي در فرهنـگ اسـلامي وارد              اصلم كه واژة    نخست بايد ببيني  

و «: مـثلاً .  را داريـم اصـل ما در احاديث مروي از اهـل بيـت، تعبيـر    . شد و به كار رفت  
) النـاس (نتوارثها كابر عن كـابر نكنزهـا كمـا يكنـز هـؤلاء      )  علماصل( علم عندنا    اصول

إذا شـككت فـابن   «: ق بن عمـار سـاباطي   يا آن روايت معروف اسحا    3؛»تهمذهبهم و فضّ  
  4.»نعم: ؟ قالأصلقلت هذا ... علي اليقين 

  
 الاصولعلينا إلقاء   « كه   هست )ع( از امام رضا    نقل  روايتي معروف هم از بزنطي به        ►

  .»إليكم وعليكم التفرعّ
ادريـس   ابـن  سـرائر    و منحصراً در مـستطرفاتِ      اين روايت مدرك صحيحي ندارد     □

دهد، اما اين روايـت منقـول از    ادريس اين روايت را به بزنطي نسبت مي ن اب 5.آمده است 
                                                                         

 .26، ص 1، ج المعتبر: نك. 1

 . 155، ص فهرست طوسي. 2

 .301ص : ؛ نيز300، ص بصائر الدرجات. 3

 . 351، ص 1، ج كتاب من لا يحضره الفقيه. 4

جا، كه روايتي ديگر با همين مضمون را ـ با انتساب بـه    همان: ؛ نيز نك575، ص 3، ج كتاب السرائر. 5
تفـصيل وسـائل   : نيـز نـك  (كنـد    نقـل مـي  )ع( ـ از هشام بن سالم به روايت از امام صادق  جامع بزنطي

 ب الـسرائر كتـا ، كـه ايـن دو روايـت را از       245، ص   2، ج   بحـار الانـوار   ،  62ـ   61، ص   27، ج   �����ا
 ).كنند ادريس نقل مي ابن
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 بـه شـكل يـك كتـاب مـستقل در دسـت            جـامع بزنطـي    نيست؛ چـرا كـه       جامع بزنطي 
مانند بوده كه مطالـب      ادريس كتابي جنگ   رسد منبع ابن   به نظر مي  . ادريس نبوده است   ابن

ادريس از   در آن وجود داشته، و ابنـ از جمله اين روايت منتسب به بزنطي  ـاي   پراكنده
 جـامع بزنطـي    پنداشته و اين روايت را نيـز بـه           جامع بزنطي روي اشتباه آن مجموعه را      

ادريـس بـه     من معتقدم كه ابـن    . طلبد شرح اين قضيه مجال ديگري مي     . نسبت داده است  
هيچ وجه در حديث تخصص ندارد و دلايلي هم از كتاب وي در دست است كه نـشان              

متأسـفانه بـسياري از   . شناخته اسـت  دهد او حتي طبقات راويان را نيز به درستي نمي          مي
انـد و بـه آن اسـتناد      معرفـي كـرده    صـحيحة بزنطـي   علماي بزرگ معاصر اين روايت را       

  . اند جسته
  
  . در روايات شيعي منقول از اهل بيت هستاصلپس تعبير .  بلي►
شـايد  . يباً از اواخر قرن دوم به كـار رفـت   تقراصلاما در دنياي اسلام تعبير .  آري □

بتوان گفت يكي از نخستين كساني كه اين اصطلاح را بـه كـار بـرد محمـد بـن حـسن                
بن ادريس شـافعي   ، شاگرد ابوحنيفه، بود و پس از وي شاگردش محمد         )189م  (شيباني  

از آن  البتـه پـيش     . آنان اين تعبير را به عنوان علم اصـول فقـه بـه كـار بردنـد                ). 204م  (
، امـا   )»كننده تفريع«يعني  » باقر«اساساً واژه   ( آغاز شده بود     )ع( تفريعات اصولي از امام باقر    

به صورت يك علم مدونْ اصول فقه نزد اهل سنت و با محمد بن حـسن شـيباني آغـاز               
  . در قرن دوم نزد اصوليان و فقها پديد آمداصلپس واژه . شد

يكي نزد اصـوليان بـه معنـاي        : رفت نا به كار مي    در آن عصر به دو مع      اصولاما تعبير   
 اصـل ؛ و ديگر نزد محدثان به معنـاي روايتـي كـه در              )اصول فقه : اصطلاحاً (علم اصول 

كاربرد معناي دوم اين گونه بود كه مثلاً استادي كتاب اصـلي داشـت            . سماع داشته است  
اس آن تـأليف    هاي بعدي خـود را بـر اس ـ        كه فرضاً در بيست سالگي نوشته بود و كتاب        

اهل سنت اصـطلاح  . كردند از همان كتابِ اصل او نقل كنند شاگردان سعي مي. كرده بود 
يـا  »  حسان اصولله  «: گويند تعابير محدثان اهل سنت كه مي     . اند  را زياد به كار برده     اصل

  . ، به اين معناست»صحاحاصول له «
 كار رفت؛ مانند كـاربرد       نزد اهل سنت، از قرن سوم به       اصلاما اصطلاح كتابشناسانة    
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البته در آغاز فقها چندان به فكر صحت سند حديث نبودنـد،            . حميديصحيح  آن دربارة   
. اما با كثرت روايات و رواج نقل حديث، محدثان به فكر صحت اسناد احاديـث افتادنـد   

 ماننـد بخـاري   ـ نزد محدثان اهل سنت  صحيحاز قرن سوم بحث روايات قابل اعتماد يا 
 احمد بن   مسنددربارة  بخاري،  پيش از   .  پيش آمد  ـ) 219م  (و استاد او حميدي     ) 256م  (

 خـود از ميـان   مـسند  به كار نرفته اسـت؛ بـا آنكـه وي در    اصلاصطلاح ) 241م  (حنبل  
دانـسته در كتـاب خـود درج          مـي   صحيح احاديث دست به گزينش زده و احاديثي را كه        

 پـدرش   مـسند بر هر بـاب     ) احمد بن حنبل  عبداالله بن   (پسر احمد بن حنبل     . كرده است 
دهـد كـه اينهـا       كند؛ و اين نشان مي     مستدركاتي دارد كه روايات آن را از پدرش نقل مي         

رواياتي بوده كه احمد بن حنبل نقل كرده ولي خود به صحت آنهـا اعتقـاد نداشـته و از              
  . خود نياورده استمسنداين رو در 

ان اصحاب ما، با كاربرد آن در روايـات اهـل           در مي  اصلبرد اصطلاح كتابشناسانة    ركا
من بر اساس تتبعـات  .  به كلي متفاوت استـ كه پيش از اين به آنها اشاره كرديم  ـبيت  

 نـزد   صـحيح  را در همـان معنـاي        اصـل دهم كه اصحاب مـا اصـطلاح         خود احتمال مي  
 صـحيح ند  هايي مان  محدثان اهل سنت به كار برده باشند؛ يعني اصحاب ما در برابر كتاب            

اگر روزي بنا شود كه رجال تطبيقي ميان شيعه و          . اند  را باب كرده   اصلبخاري، اصطلاح   
 نـزد اصـحاب     اصلاهل سنت نوشته شود، آنجا بايد اين نكته را مطرح كرد كه اصطلاح              

نزد اصحاب مـا نيـز قـديمترين        . نزد اهل سنت مترادف بوده است     صحيح  ما با اصطلاح    
شيخ طوسـي  .   از قرن سوم استـ مفهوم كتابشناسي حديثي   درـ اصلكاربرد اصطلاح 

 و  2؛» أصـحابنا   اصـول  وقد روي أكثـر   «: گويد  مي 1) ق 267 ـ180(دربارة احمد بن هلال     
 پـس از آن، شـيخ   3.» أكثرهـا الاصـول روي «: گويد نيز مي) 310م (دربارة حميد بن زياد    

من كتب  «: گويد وق ابتدا مي  صد.  را به كار برده است     اصول تعبير   فقيهصدوق در مقدمة    
: دهـد  و پس از ذكر نام چند كتاب چنين ادامه مـي          »  عليها المعول وإليها المرجع    ةمشهور

                                                                         

  ، مكتـب در فراينـد تكامـل      : ؛ نيـز  83، ص   فهرست طوسـي  ؛  83، ص   فهرست نجاشي : دربارة او، نك  . 1
 . 4، پانوشت 138ـ 137ص 

 .83، ص فهرست طوسي. 2

 . 155همان، ص . 3
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» الاصـول «كه بـه دنبـال آن       » عليها المعول « از تعبير    1.»فات والمصنّ الاصولو غيرها من    «
 اسـتناد بـوده   هايي بوده كه مورد اعتماد و     كتاب اصولآيد كه مقصود از      مي آمده است، بر  

غـضائريِ   ابـن : يعنـي (در اوايل قرن پنجم، احمد بن حسين بن عبيداالله غـضائري            . است
ه تأليف كرده بـود  ندو فهرست جداگا ،الفهرستبنا بر نوشتة شيخ طوسي در مقدمة      ) پسر

      2. اختصاص داشت اصولو ديگري به ذكرفات مصنّكه يكي به ذكر 
 اسـت   توصـيفي ها   در مورد كتاب  اصل  ربرد اصطلاح   كا  آيد، ظاهراً  آن گونه كه برمي   

اما نزد اصحاب مـا     .  است اسم علم اين  .  است الجامع الصحيح نام كتاب بخاري    . علمَينه  
 دارد، يعنـي خـود مؤلـف نـام        وصفياين اصطلاح معناي    ) مانند نجاشي و شيخ طوسي    (

از آن بـه    ) يمثلاً نجاشي و شيخ طوس ـ    ( نگذاشته است، بلكه ديگران      اصلكتاب خود را    
توجـه داشـته باشـيد كـه شـيخ طوسـي در بـاب برخـي از مؤلفـان             . انـد   تعبيركرده اصل
؛ ايـن نـشان     »لـه كتـاب   «: گويد ، اما نجاشي دربارة همان شخص مي      »له اصل «: نويسد مي
 توصـيف اند و به عنوان   نهادهها  را بعداً ديگران بر روي اين كتاب   اصلدهد كه عنوان     مي

 را  اصـل جالب توجه است كه نجاشي تنها در ده مورد تعبير           . اند ر برده ها به كا   اين كتاب 
 بـيش از شـصت   الفهرست اما شيخ طوسي در      3برد، به كار مي  ) در مفهوم كتابشناسي آن   (

 اين را هم بايـد دانـست        4.هاي اصحاب اين تعبير را به كار برده است          كتاب ةمورد دربار 
ين مدرسـة قـم و بغـداد اسـت، يعنـي هـم در               عليه ب   متفقٌ اصلكه اصطلاح كتابشناسانة    

و هم در   )  كه ياد كرديم   فقيهمانند صدوق در مقدمة     ( كاربرد داشته    اصلمكتب قم تعبير    
  ). مانند نجاشي(مكتب بغداد 

  
    را در اعتبـار اصـل  مـصنفّ  بـا  اصـل ي هـا   پس شما دست كـم يكـي از تفـاوت         ►

  دانيد؟ مي

                                                                         

 .4ـ 3، ص  1، ج كتاب من لا يحضره الفقيه. 1

 . 2، ص فهرست طوسي. 2

ش  (104، ص )260ش  (104، ص )256ش  (103، ص )113ش  (51، ص اشــيفهرســت نج: نــك. 3
  ). 1143ش  (425، ص )596ش  (227، ص )593ش  (225، ص )267ش  (106، ص )261
بـه  فهرسـت طوسـي     : ، نـك  فهرسـت طوسـي   ها در     براي كتاب  اصلبراي فهرستي از كاربرد عنوان      . 4

  . دهد مورد را نشان مي  63، كه 597 ـ 595تصحيح سيد عبدالعزيز طباطبايي، ص
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 اخـذ   )ع( ي كتابي كه مـستقيماً از امـام          يعن اصلدانيد، معروف است كه       چنانكه مي  □
براساس روايات شفاهي يا بر اساس نوشتارها و        ( يعني اثري كه با واسطه       مصنفّشده و   

اما شواهدي در دست است كه اين تعريـف را رد           . تأليف شده است  ) هاي ديگران  كتاب
 حـديث  )ع( ائمه  است اما خود مستقيماً از   )ع( فضل بن شاذان با آنكه معاصر ائمه        . كند مي

 اين امر شـاهدي اسـت       1اند؟  دانسته اصلهايش را    پس چرا برخي از كتاب    . كند نقل نمي 
در هـر حـال،     .  نزد شيعه آن معنايي نبايد باشد كه مشهور شده است          اصلبر آنكه معناي    

شايد اين اصطلاح در ادوار گوناگون معـاني        .  چندان آسان نيست   اصل معناي   ةحل مسأل 
تفاوتي داشته و از قرون سوم و چهارم تا پنجم و ششم مفهـوم آن دچـار                 و كاربردهاي م  

بوده است، يعنـي   جامع همان مصنفّ   توان گفت كه   ميمصنفّ  در باب   . تحول شده است  
كردند اما چنـدان     روايات را به صورت موضوعي در يك كتاب گردآوري مي          مصنفّ   در

 يـا   علل الشرايع  هاي ند، مانند كتاب  كردند نبود  صحت احاديثي كه در آن نقل مي       مقيد به 
  فقيـه  نقـل كـرده كـه در         الخصال و   الشرايع عللصدوق رواياتي را در     .  صدوق الخصال

شود كـه خـود     ميمعلوم.   آنها را درج نكرده استـ  كه كتاب مستند فتاواي او بوده  ـ 
: گويـد  مـي  فقيـه اينكه صدوق در مقدمـة   . آنها را به عنوان مستند فتوا قبول نداشته است        

فين في ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلي ايراد ما افُتـي بـه   ولم أقصد فيه قصد المصنّ    «
 يعنـي اينكـه هـدف مـن     2،» في ما بيني و بين ربيحجةو أحكم بصحته و أعتقد فيه أنه   

با ديگر آثار من متفـاوت اسـت و مـن بـر     ) فقيه( نبوده و اين كتاب    مصنفّتأليف كتاب   
  . دهم  مين فتوااساس روايات آ

  
ــة اصــطلاح    ► ــارة رابط ــراً درب ــه اخي ــري ك ــلنظ ــا اص ــه ب ــدواقفي ــرح كردي    مط

   چيست؟
 در معنـاي  اصـل ايم و آن ايـن اسـت كـه            در اين اواخر ما به نظر جديدي رسيده        □

 اعتقاد نداشـتند و     )ع( امام رضا   امامت   كه به    ـ واقفيهفهرستي آن از اصطلاحاتي است كه       
                                                                         

اي ديگر بايد از مـروك بـن عبيـد يـاد كـرد كـه                 به مستند اين گفته دست نيافتيم؛ اما به عنوان نمونه         . 1
، حـال  )425، ص فهرست نجاشي(كند   معرفي مي »اصل« او را    نوادرنجاشي به نقل از مشايخ مكتب قم        

 .  منتفي است)ع(واسطة وي از معصوم  قل بيمعاصر نبوده و بنابراين ن) ع(آنكه او با هيچ يك از ائمه 

 .1، ص 1، ج كتاب من لا يحضره الفقيه. 2
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ايـن احتمـالي اسـت    .  وارد ميراث اصحاب كردندـ مراجعه كنند  )ع( م خواستند به اما نمي
در مفهـوم    (اصلچنانكه گفتيم، قديمترين كاربرد اصطلاح      . كه تا كنون كسي نداده است     

نزد شيعه از قرن سوم است و اولين كسي كه در فهارس بـه عنـوان                ) كتابشناسي حديثي 
 از شـيعيان واقفـي   ائي اسـت كـه   اصحاب معرفي شده، احمد بن هلال عبرت     اصولراوي  

احتمالاً نجاشي به اين نكته كه اين       . زيسته است   مي )ع( بعد از امام رضا     قرن سوم است و     
دهـم    است توجه داشته است؛ و بـه همـين دليـل احتمـال مـي            واقفيهاصطلاح از ميراث    

ر بـرد امـا نجاشـي د        نام مي  اصل از كتابي با عنوان      الفهرستمواردي كه شيخ طوسي در      
كند، به همـين قـضيه مربـوط     ياد نمي اصل   اين باب ساكت است و از آن كتاب با عنوان         

و به نظـر مـن آخـرين        ( حميد بن زياد كه واقفي بوده        فهرسترود كه    احتمال مي . است
، در ايـن جهـت تـأثير اساسـي داشـته      ) اسـت   عالم واقفي است و البته از واقفيانِ معتدل       

 شدند و به امامت امـام       )ع(  و بازگشت امام موسي كاظم       چون قائل به غيبت   واقفيه  . است
هاي قبلي   هاي فقهي خود به كتاب      اعتقاد نداشتند، مجبور بودند كه براي استنباط       )ع( رضا  
هـاي    مراجعه نكنند روي كتاب    )ع( بنابراين آنها براي اينكه به امام رضا        .  كنند استنادشيعه  

توجـه  ( تأكيـد ورزيدنـد      اصـل ينه بر اصطلاح    گذاري كردند و در اين زم      گذشته سرمايه 
اي از واقفيان تندرو و معاند، ائمة متأخر را حتـي بـه عنـوان عـالم                  داشته باشيد كه دسته   

   بـر خـلاف  ـهـايي كـه شـيخ طوسـي       اگر بـه كتـاب  ).  پرهيزگار نيز قبول نداشتنددينيِ
 اصلهاي  كتاب سلسلة سند روايت كند مراجعه كنيم و  معرفي مياصل آنها را ـ نجاشي  

هـا از محـدثان    اصل شيخ طوسي را بررسي كنيم، خواهيم ديد كه راويان اين       فهرستدر  
اند و اين سلسلة اسناد از طريق منابع واقفي نقل شده است؛ اما نجاشي ايـن منـابع      واقفيه

مثلاً در سلسلة سند روايت نـام  . خود نياورده استكتاب را نپذيرفته و مطالب آنها را در    
من با توجه به امانـت شـيخ طوسـي در نقـل از              . مذهب آمده است   يد بن زياد واقفي   حم

هـا بـا     در مواردي كـه شـيخ از كتـاب        ( شيخ   فهرست در    اصل منابع، معتقدم كه اصطلاح   
 او  فهرسـت ساختة او نيست، بلكه از طريـق منـابع واقفـي وارد             ) كند  ياد مي  اصلعنوان  

طوسي مصادر واقفيه را در اختيار داشـته و در          به خاطر داشته باشيد كه شيخ       . شده است 
 حتي برخي از روايات فقهـي كـه از منفـردات شـيخ طوسـي                1.كند  از آنها نقل مي    لغيبةا

                                                                         

 .43، ص الغيبة كتاب :براي نمونه، نك. 1
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من معتقدم كه اين بخش از ميـراث مـا پـالايش            .  اخذ شده است   واقفيهاست، از مصادر    
عتمـاد كـرده    اواقفيـه رسد كه شيخ اشتباهاً بـه بعـضي از مـصادر           به نظر مي  . نشده است 

گـردد    بر مـي   حجيت تعبدي خبر  ، به همان مبناي     واقفيهاين اعتماد شيخ به مصادر      . است
 بـه آن  ـ بر خلاف شـيخ   ـكه در اين مورد نيز بروز يافته است؛ همان مبنايي كه نجاشي  

انـد، ماننـد همـان مطلبـي كـه       واقفيه اخبار كذبي را نيز منتشر كـرده      . اعتقاد نداشته است  
در هـر حـال،     .  همة شيعيان واقفي شدند    )ع( پس از وفات امام موسي كاظم       معروف شده   

 براي عدم مراجعه به ائمـة       واقفيه در مفهوم فهرستي آن را       اصلرسد اصطلاح    به نظر مي  
 كه اهل سنت مانند بخـاري       220 ـ210هاي   ظاهراً در حدود سال   . متأخر ما مطرح كردند   

مذهب مانند احمـد بـن هـلال اصـطلاح           اقفي را به كار بردند، شيعيان و      صحيحاصطلاح  
  . را در همين معنا باب كردند و به كار گرفتنداصل

 به معناي   اصل البته در برخي موارد هم اين احتمال هست كه شيخ طوسي اصطلاح             
 كه مترادف با ـ را اشتباهاً با اصطلاح فهرستي آن در ادوار بعد  نوشتار اولية بدون تهذيب

د اهل سنت بود و در زمان شيخ يك اصطلاح استاندارد علمي            اصطلاح خاص صحيح نز   
بـه برخـي   ) صحيحدر مفهوم (هايي را   خلط كرده و به نادرست اصلـرفت    ميبه شمار

  .مؤلفان نسبت داده باشد
  

2 
تحليـل  گفتيـد كـه     .  نزد علماي قديم شيعي بـازگرديم      تحليل كتابشناسي  به بحث    ►

به دنبـال آن اشـاره   . وشتار و اثر تأليفي، شايع شد   در ميان شيعه به سبب وجود ن       فهرستي
 تعبير كرد   كتابشناسيتوان از آن به       مي  كه امروزه  ـ نگاري فهرستكرديد كه نوع نگارشي     

خـوب اسـت كـه نخـست از      .  در ميان شيعه پديد آمد     تحليل فهرستي   به جهت همين      ـ
ي بعـدي   هـا   ه بحـث   بگوييد تا پس از آن ب      رجالهاي    با كتاب  فهرستهاي   تفاوت كتاب 

  . بپردازيم
 هاي آنان در آنها ذكـر      هايي بودند كه نام مؤلفان شيعي و كتاب         كتب فهارس كتاب   □

بزرگـان  . نگـاري روي آوردنـد   اصحاب ما به عنوان يك علم جديد بـه فهرسـت     . شد مي
همچنين نجاشي و شـيخ طوسـي   . اند   كتاب فهرست داشتهـ مانند صدوق  ـاصحاب ما  
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البتـه پـيش از فهـارس نجاشـي و          . ت دارند كه به دست ما رسيده است       هاي فهرس  كتاب
تأليف شده كه نجاشي و شـيخ طوسـي         ) در قرن چهارم  (نديم   ابنالفهرست  شيخ طوسي   

امـا   .  ـ  نجاشي كمتر و شيخ طوسي بيـشتر   ـاند  هم در فهارس خود از آن استفاده كرده
آيد، هرچنـد كتـابي      ه شمار نمي  نديم كاري علمي مانند فهارس اصحاب ما ب         ابن فهرست

نديم وراق بوده كه اگر بخواهيم شغل او را به زبان امـروز معرفـي                ابن. بسيار مفيد است  
 فهرست انتـشارات توان شبيه   او را ميالفهرست. كتابفروش يا ناشرتوانيم بگوييم   كنيم مي 

 بـراي    ابـن نـديم در ايـن اسـت كـه           فهرسـت امتيـاز   . فلان ناشر در روزگار ما دانـست      
او .  بـسيار مفيـد اسـت   ـ در علوم گوناگون  ـهاي موجود در زمان او  شناسي كتاب نسخه
هايي را كه در زمان او در دسترس بـوده و در بـازار كتـاب وجـود داشـته معرفـي           كتاب

هايي كه در زمان آنان موجـود نبـوده، بـه            كند؛ اما نجاشي و شيخ طوسي گاه از كتاب         مي
ي هـا   نـديم خبـر دادن وي از كتـاب          ابن فهرستبنابراين امتياز   . برند واسطة اجازاتشان نام مي   

  ـ بــرخلاف نجاشــي و شــيخ طوســي در فهارســشان   ـموجــود در زمــان اوســت؛ امــا او   
  نـديم اساسـاً كـاري بـه حجيـت          ابـن .  نـدارد  طريـق و  سـند   كنـد    هايي كه ياد مـي      به كتاب 

نـديم در بـاب جـابر بـن      ه ابن جالب است ك.كند ندارد هايي كه معرفي مي    و وثاقت كتاب  
داننـد كـه وجـود خـارجي        هـا او را شخـصيتي مـي        گويـد كـه برخـي گـروه        ان مـي  حي  

بـرد و معرفـي      هايي را كه به نام او مشهور بوده نام مي            با اين حال كتاب     1 نداشته است، 
   2.كند مي

  
بـه نظـر   . توان گفت كه نوع كتابشناسي آنان با يكـديگر متفـاوت بـوده اسـت        مي ►

نجاشـي،  فهرست  نديم با     ابن فهرستها، مثلاً    رسد كه بايد بر تفاوت انواع كتابشناسي       يم
شـده   ها نوشته مـي  نوع كتابشناسي مورد نظر شما، با تأكيد بر حجيت كتاب . تأكيد داشت 

  3.است

                                                                         

لا ... إن هـذا الرجـل   : قين من اهل العلم و اكابر الـورا      عةوقال جما «: 420، ص   نديم فهرست ابن : نك. 1
 .» حقيقة و لااصل له

 . 423ـ 421همان، ص : نك. 2

شـناختي دو    مقايـسة روش  «مقالـة   : هاي كتابشناسي در جهان قديم اسلامي، نـك        دربارة انواع نگارش  . 3
  .253ـ231  باب سوم همين كتاب، ص، در»كتابشناسي كهن در جهان اسلام
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ــي□ ــواعي دارد.  بل ــشناسي ان ــشناسي موضــوعي،  : كتاب ــشناسي توصــيفي، كتاب كتاب
 از نظـر    هـا   نگاري، يعني بررسـي كتـاب      اما اين شيوة فهرست   ... . كتابشناسي تحليلي، و    

  قـديماً و  ـحجيت و اعتبار آنها، مختص به شيعه است و چه در شرق و چه در غـرب   
نگـاري   نگاري مختص شيعه نيست، اما اين شيوة فهرست فهرست.   سابقه نداردـجديداً  

  . از اختصاصات شيعه است
  
  .گفتيد  ميفهرستهاي   با كتابالرجهاي  هاي كتاب از تفاوت.  آري►
  :چند تفاوت اساسي با يكديگر دارندرجال هاي   و كتابفهرستهاي  كتاب.  بلي□
فات آنـان را    هايي بودند كه مؤلفان و نام مؤلَّفات و مصنّ          كتاب فهرستي  ها  كتاب] 1[
  بـه نـام و نـسب راويـان و توثيـق و تـضعيف آنـان        رجاليهـا  كردند؛ اما كتاب  مي ذكر
 ـمثلاً نام عمر بن  . ـ  اعم از اينكه مؤلف كتابي باشند يا نباشند  ـپرداختند   مي  در ةحنظل

اين تفـاوت اساسـي كتـب     .مؤلف بوده و نه راوي نيامده است، چون او   فهرست نجاشي 
  .    استرجال با كتب فهرست

 املهايي مانند  كتاب:  هم توجه داد  تراجم با كتب    رجالجا بايد به تفاوت كتب       همين
 كتـاب  ةي علمـا و احـوال آنـان را دربـر دارنـد در زمـر      هـا   شيخ حر عاملي كه نام  الآمل
 كتاببه يك نكتة ديگر هم بايد توجه داشت و آن اينكه عنوان             . رجالاند نه كتب     تراجم

الزاماً به معناي خـاص     ) »كتابله  «: مثلاً(هاي نجاشي و شيخ طوسي آمده        كه در فهرست  
 نبـوده اسـت، بلكـه گـاه نوشـتاري      ـما امروزه در نظر داريم  آن گونه كه  ـ  و مفصل آن

هـايي   كوتاه بوده است؛ مـثلاً كـسي ده، بيـست يـا صـد حـديث را گـردآورده، نوشـته                    
 نـوادر هايي ماننـد   حتي عنوان. اند وار كه عنواني مستقل نيز نداشته مانند و جزوه   يادداشت

انـد نـه خـود     ها بـر كتـاب نهـاده   هاي مستقل ديگر را نيز گاه ديگران بعـد     يا حتي عنوان  
  .مؤلف
 در اين است كه كتب فهـارس بـر          رجال با كتب    فهرستتفاوت ديگر ميان كتب     ] 2[

بـه  . ها نوشته شده است و كتب رجال بر اساس سلسلة اسناد روايات پاية مؤلفان و كتاب 
شود و در كتب فهرست     همين دليل است كه گاه فردي در كتب رجال با نامي معرفي مي            

كتب رجال، چه در ميان شيعه و چه در ميـان اهـل سـنت، از روي اسـناد                   . ا نامي ديگر  ب
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اثير كه بـه همـين شـيوه نوشـته            ابن بةاسد الغا به نظر من اگر در      . اند روايات نوشته شده  
شده است جستجو كنيم، بسياري از صحابة خيالي و غيرواقعي را خواهيم يافت كه عينـاً      

شيخ طوسـي هـم     . ت نامشان در اين كتاب درج شده است       بر اساس اسناد ضعيف روايا    
هاي رجالي قدما و تتبعات و اسـتخراجات شخـصي         خود را بر اساس كتاب     رجالكتاب  

در ميان متأخران نيز استاد ما مرحوم آقاي خويي بـه           . خود در اسناد روايات نوشته است     
ه بايـد ديـد كـه       حتي من معتقدم ك   . اند را تأليف كرده  معجم رجال الحديث    همين روش   

هر دسته از روايات چگونه از فردي كه در كتب رجال با يك عنـوان معرفـي شـده نـام                     
ام كسي از اين ديدگاه به       اين امر شيوة جالبي در تمييز مشتركات است كه نديده         . برند مي

  .آن توجه كند
 هـم بايـد يـاد    فهرست و علم   رجالاز يك تفاوت اساسي و مهم ديگر ميان علم          ] 3[
 ة هم ـ در علم رجال فرقي ميان آغاز سند با پايان آن نبود و بـراي حجيـت روايـت                 : كرد

شدند؛ اما در علم فهرست ميـان آغـاز سـند             مي راويان مذكور در سلسله سند بايد توثيق      
 بـه راوي  وثاقـت در علم فهرست   . با پايان آن در بررسي حجيت اثر مكتوب تفاوت بود         

گـشت كـه دروغ      برمـي ) كه مؤلف كتابي بوده   ) ع(دق  مثلاً فلان راوي از امام صا     (نخست  
آمد كـه   مؤلف پديد مي  /  آن راوي  ةهاي متعددي از كتاب اولي     گاه بعداً نسخه  . نگفته باشد 

(= از كتاب او با تحريـر       ) نسخه(=  باشد اما يك تحرير      ةثقمؤلف  / ممكن بود آن راوي   
آمـد   بنابراين گاه پيش مي.. . .ديگر متفاوت باشد، افزوده يا كاستي داشته باشد و          ) نسخه

كـرد و   اي از كتاب كه او روايت مـي    كه راويِ كتاب شخصاً موثق بود اما تحرير يا نسخه         
كـرد   داد معتبر نبود، و يا آنكه اساساً كتابي كه او به ديگران منتقل مي       به ديگران انتقال مي   

به عكـس،  راوي خـود   شد؛ يا  از اصل اعتبار نداشت و از اين رو روايت او پذيرفته نمي 
داد   صرفاً به ديگران انتقال مـي ـ بدون دخل و تصرف در آن  ـموثق نبود اما كتابي را كه  

يـك راوي  . شـد  مقبول شـمرده مـي   مذكورمعتبر بود و بر اين اساس روايت او از كتاب    
محمد بن  . شد كرد پذيرفته مي   حتي اگر كذاب هم بود، اگر كتاب مشهوري را روايت مي          

ازة او مشهور بـه كـذب       اند  يرفي از كساني است كه در ميان راويان شايد كسي به          علي ص 
. )ع(و راوي نسخه است نه راوي از امام       چرا؟ چون ا  .  هست كافينباشد، اما روايت او در      

  .در اين نكته بايد دقت بسيار كرد
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بعدها كه مبناي رجالي جاي مبناي فهرستي را گرفـت، علمـاي بعـدي شـيعه ماننـد                  
احـاديثي بـر اسـاس    : با تناقض روبـرو شـدند   ) 966م  (و شهيد ثاني    ) 786م  (اول  شهيد  

 نبود، ولي در كافي وجود داشت و بر اساس آن فتوا هم داده شـده                صحيحمبناي رجالي   
 شـهرت فتـوايي    و   فتواي قدماي اصـحاب   به همين دليل بود كه بعدها علماي ما به          . بود

 آگـاه   فهرسـت  و   رجـال ها در دو علم      ت روش معاصران ما نيز كه از تفاو     . متوسل شدند 
اما ما ايـن مـشكل را       . اند اند و دچار سردرگمي شده     اند، اين امر را متناقض پنداشته      نبوده

در تحليل رجالي وثاقت يك . ايم  حل كردهفهرستي تحليل و تحليل رجالي با تفاوت ميان    
ل كتـاب مؤلـف ديگـر    يك راويان مهم است، اما در تحليل فهرستي اگر راوي صرفاً ناق ـ 

شناسـي مهـم اسـت، يعنـي اينكـه           اينجا نـسخه  . باشد وثاقت خود او چندان مهم نيست      
 در آن زمان    نسخهكرده معتبر بوده است يا نه؟        تحريري از كتاب كه او روايت مي      / نسخه

 را در زمـان مـا داشـته اسـت، ماننـد چـاپ علاءالدولـه، چـاپ         چاپ و   ويراستحكـم   
تحريرهـاي مختلـف    / ها قدماي اصحاب ما نسخه   .  در روزگار ما   يمثنواز  ... نيكلسون و   

وليـد و صـدوق    كليني، ابـن . دادند كردند و نسخة معتبرتر را ترجيح مي      را باهم مقابله مي   
هـا را    مـا بـسياري از كتـاب      . انـد  شناس متون حديثي و نقاد حـديث بـوده         همگي نسخه 

 صدوق نيامده، ولي شيخ طوسـي       هاي شناسيم كه برخي از روايات آن اصلاً در كتاب         مي
 ـدهد كه صدوق اين روايـات را    اين نشان مي.  آورده استاستبصار و تهذيبآنها را در 

بينـيم كـه كلينـي     يـا مـي  .  نپذيرفته و اسقاط كرده استـوليد   احتمالاً به تبع استادش ابن
 كنـد، ولـي صـدوق همـان        روايات فلان شخص از سعد بن عبداالله اشعري را نقل نمـي           

در عظمت و جلالت قدر سعد بن عبداالله نزد اصحاب          . كند روايات را در آثارش نقل مي     
بـدين   يـابيم، جـز    نمـي كـافي   پس اگر روايات سعد بن عبداالله را در         . ما ترديدي نيست  

 نسخة روايـت فـلان شـخص از سـعد بـن      ـ بر خلاف صدوق  ـكليني   معني نيست كه
  . ه است  قبول نداشتـ به هر دليلي ـعبداالله را 

  
هـا بـود،     هاي فهرستِ محدثان شيعي كه مبتني بر حجيـت و اعتبـار كتـاب               كتاب ►

ي فهرسـت خـود را بـه چـه          هـا   شدند؟ نجاشي و شيخ طوسي كتـاب       چگونه تدوين مي  
  اند؟  روشي و بر اساس چه منابعي تأليف كرده
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هـاي   دانيد، پيش از فهارس نجاشي و شيخ هـم اصـحاب مـا فهرسـت                چنانكه مي  □
 صـدوق  فهرسـت بطهّ و   ابنفهرستحميد بن زياد،  فهرست  . دي تأليف كرده بودند   متعد

كـه معاصـر   (همچنين احمد بن حـسين بـن عبيـداالله غـضائري         . از مهمترين آنها هستند   
و خـودش همـدوره و    1نجاشي و شـيخ طوسـي بـوده و پـدرش اسـتاد نجاشـي اسـت           

 بـه تـصريح شـيخ    ـ)  استم بر نجاشي البته از لحاظ سني و طبقه مقد      2همدرس اوست، 
 تـأليف   فاتمـصنّ  و   اصـول  دو فهرست جداگانه در بـاب        3 ـ الفهرست ةطوسي در مقدم  

بـرد؛   غضائري پسر نام مـي   خود از ابن  فهرستنجاشي در حدود سي مورد در       . كرده بود 
 و جـز در  4برد را به كار مي» قال«و » ذكر«و جالب است كه در همة موارد تعابيري مانند        

غضائري به كـار   را در روايت از احمد بن حسين ابن »خبرناأ«كه نجاشي تعبير يك مورد   
دهد  آورد، و اين نكته نشان مي      را نمي » أخبرنا«و  » حدثنا« هيچ جا تعابيري مانند      5برد، مي

 فهرسـت بـه نظـر مـن اكثـر ايـن منقـولات از              . نجاشي نظرات او را قبول نداشته اسـت       
اين موارد تنها يكي دو مورد نكات رجالي اسـت و           غضائري است، چون در مجموع       ابن

من بنا بر تـأملاتي كـه در منقـولات نجاشـي از     . بقيه نكات فهرستي و كتابشناختي است    
شناسـي و تحليـل      ام كـه او در حـديث       ام، به ايـن نتيجـه رسـيده        غضائريِ پسر داشته   ابن

و بـودن او و  غلبه نظر من بحث ضـد . فهرستي ضعيف بوده و روش كار او علمي نيست 
مسائلي اين چنين مطرح نيست، بلكه او از نظر ضوابط تحليل فهرستي كـارش ضـعيف                

  . طلبد  ميتفصيل اين مطلب مجال ديگري. است
اما از نظر منابع فهارس، نجاشي و شيخ طوسي از سه منبع در تـأليف فهـارس خـود                 

اي موجـود در زمـان     ه ـ كتاب] 3 [،اجازات] 2 [،هاي پيشين  فهرست] 1: [اند استفاده كرده 
  . به دستشان رسيده بودهآنان كه به نحو وجاد

بطـّة    محمـد ابـن  فهرسـت يكي از منابع نجاشي و شيخ طوسي در تأليف فهارسشان،           
                                                                         

، كه نجاشي به شاگردي خـود نـزد احمـد بـن حـسين      705، ذيل ش 269ص  ،  فهرست نجاشي : نك. 1
  . كند اشاره مي

گويد كتاب را همراه با احمد بن حسين نزد پدر او            ، كه نجاشي مي   200، ذيل ش    83، ص   همان: نك. 2
  . خوانده است

 .2، ص فهرست طوسي. 3

 .395، ش 151ص: ، نيز نك200، ذيل ش 83، ص فهرست نجاشي: اي مهم، نك براي نمونه. 4

 .572، ذيل ش 219همان، ص : نك. 5
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 در ادبمـودب؛  ( = وي اديـب  . بطهّ از بزرگان اصحاب ما در قـم اسـت     ابن. قمي است 
) ادب نفـس   در مقابـل  ـادبيـات   :  در اصطلاح امـروز ـ است  ادب درساينجا به معناي 

فـي  «: كنـد  بوده و كتاب فهرستي داشته كه نجاشي آن را داراي اغلاط بسيار توصيف مي             
بطهّ يكي از منابع نجاشي و شيخ طوسي بـوده،            ابن فهرست 1.»فهرست ما رواه غلط كثير    

اما نجاشي با آن به صورت انتقادي برخورد كرده و مطالب آن را دربست نپذيرفتـه، امـا                  
بطـّه   نجاشـي در نقـل از ابـن   . طوسي بدون اين نگاه انتقادي از آن نقل كرده اسـت        شيخ  

بسيار ظريف عمل كرده و در بسياري موارد نوشتة او را نپذيرفته و يـا كـلاً نوشـتة او را       
  . وي اعتماد كرده استفهرستنياورده است، بر خلاف شيخ طوسي كه به 

  
آقـاي دكتـر مدرسـي      . اي اشـاره شـود     كتهجا استطراداً به ن     اگر اجازه دهيد، همين    ►

بـه  ... فهرست شيخ طوسي    «: نويسد  مي ميراث مكتوب شيعه  طباطبايي در مقدمة خود بر      
تر شيعي است كه بر جاي نمانده، امـا در دسـترس    روشني تحريري از يك فهرست كهن     

نجاشي بوده و او اشـتباهات آن را در مـوارد متعـدد دريافتـه و بـه تـصحيح آن همـت                       
گـاه از    شـيخ طوسـي گـه     «: افزايـد   سپس در حاشية همـان صـفحه مـي         2.»شته است گما

وي . ك ديگـر و اطلاعــات شخـصي خــود مطـالبي بــر آن اثـر افــزوده اســت    انــد منـابع 
نظر خـودش را دربـارة      ] مثلاً در مواردي  ... ([كي هم در اينجا و آنجا افزوده        اند  جملات

و اسـامي مـشايخ خـود را        ) كنـد عبارت بيان كرده بدون آنكه عبارت اصـلي را عـوض            
 آقـاي مدرسـي مطلـب       3.»در هر مورد گنجانيده است    ... جايگزين كرده و طرق خود را       

كنـد كـه      دربارة فضيل بن عثمان را به عنوان شـاهد ذكـر مـي             الفهرستشيخ طوسي در    
طوسي در آنجا پس از ذكر نام فضيل الأعور و ذكر طريق خود به كتاب او، از فضيل بن                   

كنـد و در پايـان       برد و طريـق خـود بـه كتـاب او را ذكـر مـي                رفي نيز نام مي   عثمان صي 
پذيريد؟ در    آيا شما نظر ايشان را مي      4.» أنهما واحد و هو فضيل الأعور      وأظنُّ«: نويسد مي

                                                                         

: بطّه كه نجاشي به آن اشاره كرده است، نك          ابن فهرستهات  اي از اشتبا   ؛ براي نمونه  373همان، ص   . 1
 ). 333ش  (130همان، ص 

 . 19ـ 18، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري. 2

 . 21جا، پانوشت  همان. 3

 . 365، ص فهرست طوسي. 4
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بطـّه   توانـد همـان فهرسـتِ ابـن      مـي صورت موافقت با نظر ايشان، آيا اين فهرستِ مادر        
  باشد؟
نجاشي و شيخ طوسي در تأليف فهارس     . ظر موافق نيستم   من به هيچ وجه با اين ن       □

شيخ چنانكه از سلسلة اسناد منقـول او   . اند نه يك منبع    خود از چندين منبع استفاده كرده     
 حميد بن زياد را پيش چـشم داشـته و           فهرستبطهّ و     ابن فهرستآيد    برمي الفهرستدر  

اين امانت در نقـلْ     . جاست  همين نكتة مهم . به دقت و امانت تمام از آنها نقل كرده است         
ام كـه تكرارهـا، اغـلاط و         مـن مكـرراً گفتـه     . روش شيخ طوسي در همـة آثـار اوسـت         

 و گاه موجب اعتراض به ايـشان  ـها و تأليفات شيخ وجود دارد   تصحيفاتي كه در كتاب
علـت وجـود ايـن      . خـود او  بـه   گـردد نـه      و مصادر شيخ برمـي    منابع  همگي به     ـ شده

لاط و تصحيفات اين است كه شيخ به شدت به امانت در نقل پايبند بـوده و                 تكرارها، اغ 
حـسن روش شـيخ در آثـارش ايـن          . كرده است  ديده عيناً نقل مي    آنچه را در مصادر مي    

به سبب همين امـر     . است كه به وضوح مصادر و منابع نقل خود را مشخص كرده است            
 را بيابيد و بسيار آسان      الفهرستيف  توانيد به راحتي مصادر شيخ در تأل       است كه شما مي   

امـا دربـارة    .  شيخ استخراج كنيد   فهرست حميد بن زياد را از       فهرستبطهّ و     ابن فهرست
 فهرستذيل نام فضيل بن عثمان در       (اند   اي كه آقاي مدرسي به عنوان شاهد آورده        نمونه
شـيخ نخـست    . ست، بايد گفت كه اتفاقاً نكتة آن در همان امانت در نقل از منابع ا              )شيخ

كند و در نهايت اجتهاد و      بطّه و حميد بن زياد را از فهارس آنها نقل مي            ابن ةنظر و نوشت  
توان پذيرفت كه بسياري از اشـتباهات شـيخ در           اما اين گفته را مي    . آورد نظر خود را مي   

  . گيرد بطهّ است و از آنجا سرچشمه مي  ابنفهرست ناشي از اعتماد او بر الفهرست
توانيم منـابع   هر حال، شيخ مقيد به نقل دقيق از منابع و مصادر خود بوده و ما مي              در  

 را كاملاً مصدريابي كنيم؛     الفهرستاو را از طريق سلسلة اسناد او بشناسيم و منابع او در             
شناسـي   اما از نظـر مـتن و نـسخه        .  چنين امكاني نيست   فهرست نجاشي در حالي كه در     

فهرسـت  تـر از      دقيـق  فهرست نجاشي  تحريرهاي يك كتاب،     ها و شناخت   تحليليِ كتاب 
 گـرايش يافتـه   حجيت تعبدي خبـر علت آن هم اين است كه شيخ طوسي به    . شيخ است 

  .  بودحجيت كتاببود، اما نجاشي قائل به 
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بطـّه بـه عنـوان منبـع نجاشـي و شـيخ طوسـي در تــأليف          ابـن فهرسـت از .  آري►
  . گفتيد فهارسشان مي

نجاشـي  . بطهّ خيلي ظريف عمل كـرده اسـت         ابن فهرست نقل از    نجاشي در .  بلي □
كنيـد؟    دقـت مـي    1.»في فهرسـت مـا رواه غلـط كثيـر         «: گويد  مي بطهّ درباره فهرست ابن  

در ادامـه   . گويـد اغـلاط بـسياري در آن اسـت          اش غلط است، بلكـه مـي       گويد همه  نمي
توان گفت    مي 2.» بالأجازات يعلقّ الأسانيد «: كرده است   مي بطهّ تعليق سند   گويد كه ابن   مي

  . بطهّ را با تأييد و اعتماد نقل كرده است  پانزده مورد نظر ابنـكه نجاشي در ده 
در بسياري موارد و ذيل نـام  ] 1: [كند بطهّ سه گونه برخورد مي   ابن فهرستنجاشي با   

ن اسـت   دليل آن هم اي   . كند بطهّ نقل نمي    ابن فهرستبسياري از مؤلفان، نجاشي اساساً از       
شـود   كند؛ پس معلوم مي    بطهّ نقل مي    ابن فهرستكه ذيل نام همان مؤلف شيخ طوسي از         

 آن را ـ بـرخلاف شـيخ    ـبطهّ در اين زمينه مطلبي بـوده امـا نجاشـي       ابنفهرستكه در 
در برخي مـوارد نجاشـي نظـر        ] 2. [قبول نكرده و در كتاب خود نظر او را نياورده است          

در بعـضي  ] 3. [كنـد   مـي  فقـط نقـل  ـدر تأييد يا رد آن  اي   اضافه بدون هيچـبطهّ را   ابن
در ايـن مـوارد   . كنـد   مـي پذيرد و با تأييـد آن را نقـل        بطهّ را مي   موارد نجاشي مطلب ابن   

 ابن بطهّ مطالـب او    فهرستآورد و با ذكر سلسلة سند خود به           را مي   أخبرنا نجاشي تعبير 
  . كند  ميرا نقل

كنـد   بطهّ نقل مـي  از يك طريق به يك واسطه از ابن: بطهّ دارد  نجاشي دو طريق به ابن    
كنـد   بطهّ نقل مي   ل شيباني است؛ از طريق ديگر به دو واسطه از ابن          و آن طريق ابوالمفضّ   

 شيخ طوسي تنها يك طريق      3.نوح از شريف حسن بن حمزه طبري است        و آن طريق ابن   
بن حمزه است كه ميان نجاشي      بطهّ دارد و آن همين طريق شريف حسن           ابن فهرستبه  

ل را ديـده و از      نجاشي فرزند بغداد است و در نوجواني ابوالمفضّ       . و شيخ مشترك است   
 ـل   پس از وفات ابوالمفـضّ ـاو اجازة روايت گرفته، اما شيخ فرزند خراسان بوده و بعدها  

ه  با واسـط ـ برخلاف نجاشي  ـبه همين دليل است كه شيخ طوسي  . به بغداد آمده است

                                                                         

 .373، ص فهرست نجاشي. 1

 . جا همان. 2
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 و نجاشـي ظـاهراً   2 شـيباني فـردي ضـعيف اسـت    1.كند ل شيباني روايت مي از ابوالمفضّ 
بطـّه از او اجـازة روايـت گرفتـه           روايت او را قبول نداشته و به جهت قرُب اسناد به ابن           

كنـد   بطـّه نقـل مـي    به همين دليل نجاشي در موارد متعددي كه از طريق او از ابـن      . است
: بطهّ دارد كه چنين است      اما نجاشي طريق ديگري نيز به ابن       3.»لقال ابوالمفضّ «: گويد مي

حـسن بـن    . بطـّه  نوح از شريف حسن بن حمزه علوي طبـري از ابـن            احمد بن علي ابن   
 و نجاشي هنگامي كـه از طريـق او از فهرسـت             4حمزه مورد قبول و اعتماد نجاشي بوده      

 الحـسن بـن     حـدثنا ن نـوح قـال      أخبرنا ابوالعباس احمد ب   «: گويد كند مي  بطهّ نقل مي   ابن
ل وقـال ابوالمفـضّ  «: افزايـد  ، و بلافاصله مـي  »بكتبه] ةبطّ ابن[=  العلوي الطبري عنه     ةزحم

نشانة ايـن اسـت   تفاوت تعابير  اين 5.»ةبطّ محمد بن    حدثنامحمد بن عبداالله بن المطلب      
دقـت  . بطهّ در فهرستش را از طريق حسن بن حمزه پذيرفته اسـت     كه نجاشي مطلب ابن   

كنيد؟ همة تعبيرات و اصطلاحات نجاشي معنـاي دقيـق    و ظرافت نجاشي را ملاحظه مي 
  . بينيد  شيخ نميفهرستها را شما در  اين دقت. و خاص خود را دارد

  
هاي موجود به عنوان نوع دوم و سوم از منابع نجاشي و شـيخ          از اجازات و كتاب    ►

  . طوسي در تأليف فهارسشان ياد كرده بوديد
هاي موجود، دو دسـتة      عرض كردم كه پس از فهارس قدما، اجازات و كتاب         .  بلي □

بنــابراين . ديگــر از منــابع نجاشــي و شــيخ طوســي در تــأليف فهارســشان بــوده اســت
                                                                         

 .447، ص رجال الطوسي: نك. 1

: ؛ نيـز 396، ص   فهرسـت نجاشـي   ؛  99ــ    98غـضائري، ص       ابن الرجال: دربارة او و ضعف وي، نك     . 2
 . 447، ص رجال الطوسي

، كه به روايت كتاب ابوهلال از       462ص  : ، نيز نك  439،  382،  379،  373،  336،  254،  132همان، ص   . 3
كنـد و تعبيـر      طة شـيباني اشـاره نمـي      كند اما به روايت خود از اين كتاب به واس           سوي شيباني اشاره مي   

 . برد  را به كار نميأخبرنا

فهرسـت  : و آثار او، نـك    ) مرعش؛ معروف به    358م  (براي آگاهي از حسن بن حمزه حسيني طبري         . 4
حسن بن حمزه يكي از مهمتـرين افـرادي اسـت كـه     . 135، ص فهرست طوسي ؛  65ـ   64، ص   نجاشي

 356وي در سـال  ) 64، ص فهرست نجاشـي (به نوشتة نجاشي . ميراث مكتب قم را به بغداد منتقل كرد  
 .   به بغداد آمد و مشايخ بغداد ـ مانند شيخ مفيد ـ با او ديدار كردند

 .373، ص فهرست نجاشي. 5



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  114
  

البتـه  . هاي رجالي قدما و كتب احاديث نوشته نشده است         هاي آنان بر پاية كتاب     فهرست
: گويد شود، مثلاً نجاشي در مواردي مي      ها يافت مي   هاي پراكندة رجالي در فهرست     بحث

نـام  خود   فهرستيا شيخ طوسي در     . ك است اند    اما اين موارد   1؛»ذكره أصحاب الرجال  «
روي  وقـد  «: گويـد  دهد و تنهـا مـي   آورد اما كتابي به او نسبت نمي     احمد بن هلال را مي    

ت، امـا او دو      البته نجاشي هم نام احمـد بـن هـلال را آورده اس ـ             2.»أكثر اصول أصحابنا  
   3.دهد كتاب هم به وي نسبت مي

  
را، به عنوان دو منبع نجاشي و شيخ طوسي در          اجازات   با   فهرستهاي    فرق كتاب  ►

  دانيد؟  ، در چه مي تأليف فهارسشان
 كتابي بـوده    فهرستفهميم اين است كه احتمالاً        آنچه امروزه ما از فرق اين دو مي        □

كرده ياد  اجازة نقل از آنها را داشته و آنها را روايت مي        هايي كه    كه مؤلف در آن از كتاب     
 همـان كـار   اجـازه . نموده است، بدون آنكه مخاطب معيني بـراي آن در نظـر بگيـرد            مي

م (اي كـه ابوغالـب زراري    داده ولي براي مخاطب معين، مانند اجازه  را انجام مي فهرست
هاي موجـود    گويد كه كتاب    مي خطاب به نوة خود كه تنها دو سال داشته نوشته و          ) 368

  .برد ها نام مي نزد من اينهاست، و سپس از كتاب
شناسي بود، نظير اينكه امروزه كسي بخواهـد بدانـد از فـلان      بيشتر براي نسخه  اجازه

نجاشـي  . هايي دارد  ي دنيا هست و هر نسخه چه ويژگي       ها  كتاب چند نسخه در كتابخانه    
    ه كتاب رواه عنه جماعات من الناس و طرقه كثيـره؛           ل«: گويد اج مي ذيل نام جميل بن در

و أنا علي ما ذكرته في هذا الكتاب لا أذكر إلا طريقاً أو طريقين حتي لا يكبر الكتـاب إذ                    
 قرائـت  يـا  سـماع  را نزد استاد ها  لازم نبوده كه حتماً كتاب اجازه در   4.»ك ذل رلغرض غي ا

                                                                         

 106ــ    105، ص   )261ش   (104، ص   )260ش   (104، ص   )51ش   (27، ص   فهرست نجاشـي  : نك. 1
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 رواج روايـت و سـماع   بـيش از   اجـازه كرده باشند؛ به همين جهت در تحليل فهرسـتي          

  نگيرنـد، بـر  هوجـاد  را بـه نحـو   هـا  البته اصحاب ما اصرار داشتند كه كتاب  . داشته است 
تـا  . كه از علماي درجة اول اسـماعيليه اسـت     ) 363 م(خلاف كساني مانند قاضي نعمان      

 قاضي نعمان اين پرسش هميشه در ذهن من بود كه قاضي نعمان             الايضاحپيش از چاپ    
 او الايـضاح  نقل كرده اسـت؟ پـس از اينكـه    دعائم الاسلام طريقي احاديث را در      به چه 

را به كـار    » في ما رأيت في الكتب    «پيدا شد و به چاپ رسيد، ديديم كه او عباراتي مانند            

 هوجـاد ها به صـورت    اينجا بود كه متوجه شديم او همة اين روايات را از كتاب  1.برد مي
  .  آثار حديثي اسماعيليه استاين نشانة ضعف. كند نقل مي
  
ها به عنوان دو منبع متفـاوت در فهـارس نجاشـي و              ها  و اجازه    از فهرست .  آري ►

  . گفتيد شيخ طوسي مي
بـه  . كنـد  عقده كتاب فهرست ندارد ولي نجاشي از او نقل مـي  ببينيد، مثلاً ابن .  بلي □

 كـه  ـ به محدثان بغداد  عقده عقده، از اجازات ابن نظر من همگي منقولات نجاشي از ابن
وليد  مشكل ما اينجاست كه نجاشي از ابن.  نقل شده استـبعداً از مشايخ نجاشي شدند  

همـين امـر    . كند و در مواردي ديگـر از اجـازة او           او نقل مي   فهرستدر برخي موارد از     
جيد كه به بغـداد      ابي ابن. كند استنباط ما را در آن نظري كه عرض كردم دچار مشكل مي           

با اين حال   . وليد را به نجاشي و شيخ طوسي داد        هاي ابن  مد، اجازة روايت نقل از كتاب     آ
دانـيم   ما نمـي  . هايشان متفاوت است   وليد در كتاب   هاي نجاشي و شيخ طوسي از ابن       نقل

كـه يـك راوي واحـد      ) وليـد  فهرسـت ابـن   (چرا منقولات نجاشي و شيخ از يـك منبـع           
براي نمونـه  ! ا در يك زمان به دو نفر داده، متفاوت است        اجازة نقل از آن ر    ) جيد ابي ابن(

 مـن  2.به فهارس نجاشي و شيخ طوسي در ذيل نام اسماعيل بن جابر جعفي نگـاه كنيـد                

                                                                         

 .212، 129، 120، 111، 103، 91، 90، 85، 83، 80، ص »الايضاح«: نك. 1
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دانـسته   وليد تصرفاتي كرده و آنچه را اشـتباه مـي   دهم كه شيخ در عبارات ابن      احتمال مي 
  . تغيير داده باشد

  
 كـه شـما بـر آن تأكيـد     ـل دقيـق او از منـابع    اين امر با امانت شيخ طوسي و نق ـ ►

   در تناقض نيست؟ـداشتيد 
 . به هر حال صرفاً يك احتمال است. شايد اين نمونه از استثنائات باشد.  بلي□

  
وليـد   جيد هم اجازة روايت مـستقلي كـه خـود از ابـن             ابي آيا ممكن است كه ابن     ►

طور جداگانه اجازة روايتِ نقـل از  داشته را به نجاشي و شيخ طوسي داده باشد و هم به   
  وليد را؟   ابنفهرست
جيـد داده   ابـي   خود را به ابنفهرستوليد اجازة روايت  ممكن است ابن ! دانيم  نمي □

  .  تعبير كرده باشداجازهباشد و نجاشي از آن به صورت 
  
 ةمشيخ صدوق، كه قاعدتاً از منابع نجاشي و شيخ طوسي بوده، و             فهرست دربارة   ►

 و فهرسـت  چـه نظـري داريـد؟ چـه فرقـي ميـان       كتاب من لا يحضره الفقيه ر پايان   او د 
   او قائل هستيد؟ةمشيخ
 نقـل شـده و مقـداري        فهرست نجاشي  صدوق در    فهرست به نظر من مقداري از       □

 داشـته احتمـال     فهرسـت با توجه به اينكه صـدوق كتـاب         .  شيخ طوسي  فهرستهم در   
گونـه كـه     خود نوشته باشـد، بـدين    فهرستن مكمل    را به عنوا   فقيه مشيخةرود كه او     مي

 را بـه    همشيخ نوشته و    ها كتاب را به منظور ذكر طرق و سلسله سندهاي خود به            فهرست
در هـا     نوع، روش و كاركرد مشيخه    . رواياتمنظور ذكر طرق و سلسله سندهاي خود به         

ل سـنت   هاي اه  مشيخة حسن بن محبوب به روش مشيخه      . يكسان نيست مختلف  ادوار  
تأليف شده بوده، يعني مجموعة احاديث كه ترتيب احاديث بر اساس شيوخي بـوده كـه             

                                                                                                                                                                        
جيد عن  ابي له كتاب، أخبرنا به ابن«: 37، ص فهرست طوسي: ؛ قس»عيسي عن صفوان بن يحيي عنه  �

 .»الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسي بن عبيد عن صفوان عن اسماعيل بن جابر ابن
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 ذكـر طـرق او بـه    ـ چنانكه گفتـيم   ـ صدوق هم  ةمشيخ. اند روايات را از آنان اخذ كرده
، ذكر طرق شيخ بـه      تهذيب الاحكام مشيخة شيخ طوسي در انتهاي      .  راويان است  روايات
  .  هاي فهرست است  شبيه كتابتهذيبيخة هاست كه از اين نظر مش كتاب
  

3 
 نـزد علمـاي قـديم شـيعي         تحليـل فهرسـتي    اگر موافق باشيد، اكنون كه زوايـاي         ►

 به ـ تحليل رجالياي شناخته شد، به تغيير نگرش علماي اماميه و گرايش آنان به              ازهاند  تا
شناسـي و   ث در تـاريخ حـدي  ـ حديث به كلي كنار نهاده شد  تحليل فهرستيكه اي  گونه

  . فقه شيعه بپردازيم
 من معتقدم شيخ طوسي نقش اساسي را در اين تغيير نگـرش داشـته، و علـت آن                   □

به نظر مـن در پـذيرش احاديـث، مبنـاي          .  بوده است  حجيت تعبدي خبر  هم اعتقاد او به     
 سماع از مشايخ و قبـول ) 381م (، مبناي صـدوق  وثوق به شواهد و قرائن   ) 329م  (كليني  
حجيت تعبـدي   ) 460م  (، و مبناي شيخ طوسي      وليد  برجستة او مانند پدرش و ابن      استادان

بحث حجيت تعبدي خبر از زمـان شـيخ طوسـي و توسـط او در ميـان                  .  بوده است  خبر
پـيش از شـيخ طوسـي اصـحاب مـا           . علماي اماميه مطرح گرديد و مورد قبول واقع شد        

 را  حجيت تعبـدي خبـر    ات كنند و    كوشيدند كه با شواهد و قرائن حجيت اخبار را اثب          مي
گويـد    صـراحتاً مـي  ـ كه استاد شيخ طوسي اسـت   ـ) 436م (سيد مرتضي . كردند رد مي
 هـم مـورد قبـول مـا     حجيت تعبدي خبـر باطل است، ) شيعه( نزد ما قياسگونه كه   همان
 خـود بـه خـوبي    فهرست در ـ كه معاصر شيخ طوسي است  ـ) 450م ( نجاشي 1.نيست
 را قبول ندارد و مبناي كار او حجيت خبـر بـر پايـة             حجيت تعبدي خبر   دهد كه   مي نشان

بـه هرحـال شـيخ طوسـي     .  استـ تحليل فهرستي يا همان ـشناسي   كتابشناسي و نسخه

                                                                         

، »جوابات المـسائل التبانيـات   «: ز آراي شريف مرتضي در باب خبر واحد، نك        براي آگاهي تفصيلي ا   . 1
، 2، ج 288 ـ  280، ص 1، ج يعـة  إلي اصول الـشر يعةالذر؛ 96 ـ  5، ص 1، ج رسائل الشريف المرتضي

؛ 446، 423، 276، ص المـسائل الناصـريات  : براي نظر او در باب خبر واحد، نيـز نـك  . 557 ـ  517ص 
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 را در شـيعه مطـرح كـرد و بـا توجـه بـه         حجيت تعبدي خبر  اولين كسي است كه بحث      
 تحليـل   حجيت تعبدي خبـر   رش  شيخ با پذي  . جايگاه او اين مبنا در ميان اماميه تثبيت شد        

در قرون بعدي علامه حلي     . اختاند   رجالي را تقويت كرد و تحليل فهرستي را از رونق         
ها با اين مبنـا مخالفـت        بعدها در قرن دهم اخباري    . اين مبنا را كاملاً تثبيت كرد     ) 726م  (

  .  كردند و تا حدي با تحليل فهرستي به حجيت روايات روي آوردند
  
 از سـوي شـيخ طوسـي و در          حجيت تعبدي خبـر   واملي را در پذيرش      شما چه ع   ►

  دانيد؟  مؤثر ميتحليل رجالينتيجه گرايش او به 
. بغداد در آن عصر شهر مهمي بود      .  محيط علمي بغداد در اين باره بسيار مؤثر بود         □

شـيخ  . اقشار علمي مختلف اعم از فقها، عرفـا و فلاسـفه در آن عـصر در بغـداد بودنـد                   
ستين كسي از شيعه بود كه  در مدرسة نظامية بغداد به تـدريس كـلام شـيعي                  طوسي نخ 
نظيـر    با وسعت كـم ـنظامية بغداد مهمترين مدرسه ديني بغداد در جهان اسلام  . پرداخت

 در اصطلاح عامه ـاين خيلي مهم است كه شيخِ روافض  .  بودـدنياي اسلام در آن زمان  
اين بعدها بود با جنجال سلجوقيان در بغـداد  . د در يك محيط علمي آزادانه تدريس كن       ـ

به بهانة حمايت از خلافت عباسي شيعيان تحت فشار قرار گرفتنـد، كتابخانـة شـيخ بـه                  
آتش كشيده شد، شيخ به نجف پناه آورد و حوزة كهنسال نجف را بنياد نهاد، و نجاشـي                 

 در گمنـامي  ـ بسيار   با افسوسـدر كنار دجله گريخت و  مطيرآباد هم به روستايي با نام 
به هر حال، محيط باز علمي در بغدادِ آن عصر و غلبـة جريـان علمـي اهـل                   . درگذشت

 ، حجيـت  ـ اساساً مبنـاي آنـان در پـذيرش حـديث بـود       حجيت تعبدي خبر كه ـسنت  
به نظر من شيخ از اين      . تعبدي خبر را به عنوان يك نظرية علميِ مورد قبول پذيرفته بود           

 تـأثير  ـرفت    زمان يك نظرية علمي استاندارد ميان مسلمانان به شمار مي كه در آنـمبنا  
  . پذيرفت

  
ــاي    ► ــشينة مبن ــر پي ــم از نظ ــشكافيد؟ ه ــي ب ــن موضــوع را كم    ممكــن اســت اي

حجيت تعبدي خبر نزد اهل سنت، و هم از نظر جايگاه شيخ طوسي در تثبيـت آن نـزد                   
  .اماميه
 160هـاي    در حدود سالـر نظر داريم   در اين معنايي كه ما دـ حجيت خبر بحث □
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 مطـرح   علم اصـول  كه در   ... ، عدل، مجهول و     ثقةحجيت خبرِ   :  هجري پيش آمد   170تا  
هـا   در ميان شيعه اين بحث.  طرح گرديد  علم رجال شد، و حجيت و وثاقت راوي كه در         

هـاي   به آن تفصيل كه نزد اهل سنت مطرح شد مجال طرح نيافت؛ چـون شـيعه نـسخه                  
شصت سال بعد پيش آمـد       -آنچه هم كه پنجاه     . داشت كرد و نگاه مي    ا حفظ مي  كتاب ر 

تحليـل   ـ چنانكه قبلاً هم عرض كردم  ـاز همين رو  . هاي كتاب بود اختلاف ميان نسخه
  .  در ميان شيعهتحليل فهرستي در ميان اهل سنت رشد يافت و رجالي

يك ديدگاه معتقد بود كـه  : در باب نوشتار هم از قديم دو ديدگاه متفاوت مطرح بود          
   شـود و اگـر بـه نحـوة ديگـر           قرائـت  يـا    سـماع حديثي حتماً بايـد     ) اثر مكتوب (كتاب  

اخذ شود معتبر نيـست و ارزشـي نـدارد؛ ديـدگاه ديگـر عقيـده                ) هوجاد،  هاجاز،  هلمناو(
هـم  قرائـت    يـا     سـماع  حديثي اگر به طريق   ) اثر مكتوب (داشت كه اخذ و نقل از كتاب        

ديدگاه نخست همان ديدگاه بخاري و مبناي رجاليان اهل سنت در           . ي ندارد اشكال نباشد
 حـديث   )ع( اينكه معروف است كه بخاري از امـام جعفـر صـادق             . پذيرش حديث است  

 ثقـة  را )ع(  بخاري امـام  ـ نعوذ باالله  ـكند بر اساس همين مبناي اوست، نه آنكه   نقل نمي
كـنم گـاه از     فرمود احاديثي را كه نقل مي)ع( ق گويد كه امام صاد  دانست، بلكه او مي    نمي

ام؛ به همين دليلِ نقل از كتـاب         ام و گاه در كتاب او ديده       شنيده) )ع( امام محمد باقر  (پدرم  
. كنـد   خود حـديثي نقـل نمـي       صحيح در   )ع( ، بخاري از امام صادق      قرائت يا   سماعبدون  

يري را در مقابـل عمـرو بـن    گ همين برخورد و موضع ) 261م  (و مسلم   ) 256م  (بخاري  
كه او آن را     قة الصاد لصحيفةاو  ) است) ع( و امام صادق    ) ع( كه معاصر با امام باقر      (شعيب  

حـال آنكـه    . كـرد داشـتند    داد و از آن نقل مي       مي به جدش عبداالله بن عمروعاص نسبت     
عمرو بن شعيب از نظر خط فكري جزء نواصـب اسـت و در نقطـة مقابـل امـام جعفـر         

 را ممنوع   )ع(  جاي دارد، تا آنجا كه به عمر بن عبدالعزيز كه سب حضرت امير               )ع( صادق  
 يعنـي ايـن كـار سـنت         1 ،»!لسنة ا لسنةا! المؤمنين يا امير «: كرده بود اعتراض كرد و گفت     

پس مبناي بخاري اين بود كه چون عمرو بن شـعيب  ! است و نبايد از آن دست برداشت   
 از كتـاب او نقـل    هوجـاد  نكـرده و بـه طـور         سماع جدش   را از  قة الصاد لصحيفةاكتاب  
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به همين دليل بخاري هيچ يك از روايـات عمـرو بـن             . كند، پس نقل او معتبر نيست      مي
  . در صحيح خود نياورده است  راقة الصادلصحيفةاشعيب به نقل از 

 هرچنـد از  ـكننـد     معرفي ميكذاباشكال معروف وارد بر محمد بن سنان كه او را 
هـايي كـه مـثلاً در بـازار      او از كتـاب . شباهت با مورد قبل نيست  بيـ ديگر است  نوعي

داد؛ مـثلاً   كرد ولي روايت خود را به همان راوي اصلي نسبت مي     خريد نقل مي   كتاب مي 
به . گفت عبداالله بن مسكان گفت، حال آنكه او اساساً عبداالله بن مسكان را نديده بود               مي

اين بحث مهمي نزد رجاليان قديم بود كـه آيـا      . شده است  معرفي   كذابهمين جهت او    
توان تعابير دالّ بر تحديث را به كار برد يا نه؟ مثلاً اگـر روايتـي     ميقرائت و  سماعبدون  
در كتـاب    يا بايد بگوييم     كليني گفت توانيم بگوييم    كنيم، آيا مي    كليني نقل مي   كافيرا از   

گويـد    از محمد بن خالد اشعري نقل شده كه مـي     روايتي ؟خواندم يا   ديدم يا   كليني يافتم 
 در دسـترس حـديث نقـل كنـيم؟ و           هـاي  توانيم از كتاب    پرسيدم آيا مي   )ع( از امام جواد    

ابـواب  «اين روايت را شيخ حر عـاملي در  . »حدثوا بها فإنها حق«:  در پاسخ فرمود )ع( امام
 ايـن روايـت را قبـول         البته مـن شخـصاً     1. آورده است  ةلشيعوسائل ا از  » صفات القاضي 

دانم؛ اما مبناي خود شيخ حـر بـر جـواز ايـن              ندارم و سنداً و متناً آن را دچار اشكال مي         
بـاري، آن شـيوه     .  نيز به همين روش عمـل كـرده اسـت          وسائلشيوه است و در تأليف      

 تـا راوي نخـست، خـود    ثقة به ثقةرجاليان اهل سنت در اتصال سلسلة اسناد روايت از      
  .انجامد ميحجيت تعبدي خبرمبناي به خود به 

اما در باب پرسش شما از نقش شيخ طوسي در اين تغيير روش، بايد بگويم كه شيخ               
مكتـب  و ) بـه نماينـدگي شـيخ صـدوق       (مكتب قم طوسي از نظر خط فكري حد وسط        

به عقيدة من نقش شيخ طوسـي در        . است) به نمايندگي شيخ مفيد و سيد مرتضي       (بغداد
 ـشيخ الطـا   و بغداد باعث شد كه او را         تلفيق مكتب قم   فرامـوش نكنـيم كـه      .  بنامنـد  ةئف

 مفيـد در رد  تـصحيح الإعتقـاد  . بغداد بوده اسـت مكتب قم و مكتب برخورد تندي ميان    
يعنـي اعتقـادات صـدوق      تـصحيح اعتقـاد      استادش صدوق خيلي تند است؛       الإعتقادات

 هـا   گويد قمـي    مي د صراحتاً مفي. اين بسيار مهم و محل تأمل فراوان است       ! صحيح نيست 
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سـخن   ةض ـ مفـو  صدوق هم زمـاني كـه از        از سوي ديگر   1.در ولايت ائمه قصور دارند    
بعد از روي كار آمدن آل بويـه كـه شـيعه قـدرت و               . هاست گويد مقصودش بغدادي   مي

رمـز  . يافت و فقه با سياست پيوند خـورد، مقـداري تنـدروي هـم پـيش آمـد                  حكومت
حال آنكه صـدوق    .  در اذان بود   )ع( ادت به ولايت اميرالمؤمنين     انقلابيون شيعه همين شه   

 كـه  ـ اما شـيخ طوسـي    2.كند هاي غلات و مفوضه معرفي مي صراحتاً اين امر را از نشانه
 راه ميانـه را برگزيـد و از آن حـدت مخالفـت     ـخود شاگرد مفيد و سيد مرتـضي بـود    

  . مكتب بغداد با مكتب قم كاست
 با همـة  ـقم و بغداد  مكتب طوسي اين بود كه ملاك عمل علماي ظاهراً عقيدة شيخ 

اجمـاع در نظـر شـيخ    . هاي مشترك ميان آنهاسـت   همين كتابـيشان  ها اختلاف مشرب
شيخ كوشيد كه ميـان مـشتركات ايـن دو مكتـب        . استمكتب  طوسي مشتركات اين دو     

، شخـصيت بـا     ولي آيا حقيقتاً اين دو مكتب به هـم نزديكنـد؟ در هـر حـال               . جمع كند 
كنـد و    را در ميـان شـيعه تثبيـت مـي    حجيت تعبدي خبرنفوذي مانند شيخ طوسي مبناي   

 تحليل فهرستي ها آگاهي دقيقي نداشتند ميان       بعدها ديگران كه از اختلاف مبناها و روش       
 شدند كه   تركيب الأسانيد هايي مانند     به اشتباه خلط كردند و دچار لغزش       تحليل رجالي و  

  . طلبد  ديگر ميشرح آن مجالي
  
مكتـب  : هاي ديني ما پديد آمـد       در دورة معاصر دو مكتب رجالي عمده در حوزه         ►

االله سـيد   در قـم، و مكتـب آيـت   )  ش1340م (االله سيد حسين طباطبايي بروجـردي     آيت
هـاي   شما از سـويي از شـاگردان دوره    . در نجف )  ش 1369م  (ابوالقاسم موسوي خويي    

االله سـيد    آييد، و از سوي ديگر از طريـق آيـت          ي به شمار مي   االله خوي  متأخر تدريس آيت  
االله خـويي در نجـف باشـند از          كه بيش از آنكه تحت تأثير آيـت       (علي حسيني سيستاني    

. شـويد  االله بروجردي متصل مـي  به مكتب آيت ) اند االله بروجردي در قم تأثير پذيرفته      آيت
 معجـم رجـال الحـديث     و مجموعة   االله بروجردي     آيت ترتيب الأسانيد هاي   سلسله كتاب 
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االله بروجـردي بـا      كنيد؟ آيا مكتب رجالي آيت     االله خويي را اجمالاً چگونه تحليل مي       آيت
   قدما قرابت ندارد؟تحليل فهرستي

ببينيد، در تحليل فهرستي نقل تمـام سلـسلة سـند اهميـت دارد              ! كنم  خواهش مي  □
؛ چرا كه در تحليـل فهرسـتي از    )ترتيب الأسانيد مانند روش مرحوم آقاي بروجردي در       (

. گردد  برمي كتاب حلبي  به   سكوني از حلبي  توان به كتاب رسيد، مثلاً سند         مي سلسلة سند 
اما در تحليـل  .  است كتابتوان فهميد كه اين سند       شود مي  يك سلسلة سند كه تكرار مي     

ي از رجالي نقل تمام سلسله سند اهميتي ندارد و فقط طبقة رجال مهم است كه هـر راو               
 عنـه  كند، يعني بحث سندي در طبقات رجال به راوي و مـروي             كدام راوي ديگر نقل مي    

، روش اردبيلـي  معجم رجال الحـديث   مانند روش مرحوم آقاي خويي در       (شود   ختم مي 
 مرحـوم آقـاي     ترتيـب الأسـانيد   بنـابراين   ). و روش رجاليان اهل سـنت      ة جامع الروا  در

 مرحوم آقاي خـويي  معجم رجال الحديثيد است و  مفتحليل فهرستيبروجردي از نظر   
داشـتند و   اما اگر مرحوم آقـاي بروجـردي قـدم دوم را هـم برمـي        . تحليل رجالي از نظر   

كردنـد خيلـي نـافع     ها هم متصل مـي   به كتابـاند    كه كامل نقل كردهـسلسله سندها را  
كه ايشان به اين نكتـه      كنم    مي آمد؛ اما گمان   بود و كار ايشان تحليل فهرستي به شمار مي        

قصد ايشان اين بود كـه كـل        . گردند تفطّن نداشتند   كه سلسله سندها غالباً به كتاب برمي      
هاي اسناد تشخيص داده شود؛ اما اين كـار         سلسله سندها را كنار هم بگذارند تا  افتادگي        

البتـه  . سه طبقه هم قابل تشخيص بود و نيازي به نقل تمام سلسلة سند نبود ـبا ذكر دو  
 ايـن  ـ چون تمام سلسلة سند را از اول تا آخر درج كردند  ـكار مرحوم آقاي بروجردي  

هـا و   هـا، عطـف   هـا، تـصحيف   هـا، اسـقاط   ها، ابهام  حسن را داشت كه بسياري از ارسال      
كـاش ايـشان   . اضافات در سلسلة اسناد پيدا شد؛ اما تحليل فهرستي در كار ايشان نيست            

البتـه   .سـاختند  هـا را مـشخص مـي       كردنـد و كتـاب     هرستي مـي  سلسلة اسناد را تحليل ف    
بحـث  . هاي علمية مـا رايـج نبـوده و نيـست           تحليل فهرستي در حوزه     دانيد كه بحث   مي

  . اختيماند  كي در حوزه جااند تحليل فهرستي را ما زنده كرديم و در ساليان اخير
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4 
شـما مبـاني    . رد شويم به مبحث ديگري وا   . فرماييد آري، همين گونه است كه مي      ►

ايـد و در   رجالي خود را در درس خارج فقه، بر پاية همـين تحليـل فهرسـتي بنـا نهـاده                 
بررسي احاديث و در نهايت استنباط احكـام فقهـي تحليـل فهرسـتي را كـاملاً دخالـت                   

 هنگامي كه از تحليل فهرستي احاديث بـا آنـان   ـپرسش جمع كثيري از فضلا   . دهيد مي
كـه در اختيـار   ( و مـصادر اوليـه را   هـا   اين است كه اكنون كه ما كتابـگوييم    سخن مي

هاي مختلـف آنهـا و    در اختيار نداريم و نسخه  ) كليني، صدوق يا حتي شيخ طوسي بوده      
 در بررسـي وثاقـت      حجيت تعبدي خبر  شناسيم، آيا راهي جز      ي هر يك را نمي    ها  ويژگي

  ماند؟ روايات براي ما باقي مي
همين دليل بود كه اهـل سـنت پـس از آنكـه يكـي دو نـسل از                   به  .  درست است  □

 رو آوردنـد، چـون      حجيت تعبدي خبـر    و   تحليل رجالي  دور شدند به     )ص(اصحاب پيامبر 
 حلي نيز در قرن هفتم به همين دليل  اين مبنـا را در ميـان                ةعلام. راهي جز اين نداشتند   

روش قدماي اصحاب مـا     : وداي حل ش  اما به نظر من مسائل بايد ريشه      . شيعه تثبيت كرد  
همة اينها در تعيين و تـشخيص  . شناسايي شود و مصادر اولية ما بازسازي و تحليل شود        

كند و در اسـتنباط احكـام        مبناها را عوض مي   :  آثار مهمي دارد   ضعيف و   صحيحاحاديث  
من معتقدم اگرنه در حوزة احاديث اعتقادات، دست كم در حوزة احاديث            . گذارد اثر مي 
 پاسـخگو  ـ كـه مـا بـر آن تأكيـد داريـم       ـ تحليل فهرستي و استنباط احكام، روش فقهي

هاي علمية ما روي اين مباحث كـار نـشده           اما اشكال اينجاست كه در حوزه     . خواهد بود 
يـك علـت    . ايـم  ايـم و كـار نكـرده       اين مباحث راهگشا هست، اما ما كاهلي كرده       . است

هاي رياضي است و     ساني است، مانند فرمول    كار آ  تحليل رجالي اش اين است كه      اساسي
 كار دشواري است و كوشش مضاعفي       تحليل فهرستي اما   پاسخ گرفتن از آن آسان است؛     

طلبد، تحليل متني روايـات و جـستجوي شـواهد و قـرائن تـاريخي را لازم دارد،                   را مي 
در حوزة  ـاالله   بحمدـاما  . خيلي از شواهد اينك در دست ما نيست و از ميان رفته است

مـا  . تـوانيم شـواهد و قـرائن را گـردآوري كنـيم      احاديث فقهي با جستجو و كنكاش مي 
هاي متعدد يك روايت     ها و اختلاف نسخه     فقهي را با تحليل افتادگي     عاتاز فرو بسياري  
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روايـاتي كـه بـه عنـوان روايـات          % 80ام معتقدم    من بنا بر تتبعاتي كه كرده     . ايم حل كرده 
ي روايـات  هـا  اختلاف نـسخه  و راويروايات شيعه مطرح شده به متعارض در مجموعة    

اين روايـات اول بـا خـط كـوفي نوشـته شـده، سـپس                . )ع( گردد و نه به خود ائمه        مي بر
سـو   ها و اشكالات خط كوفي از سويي و انتقال خط كوفي به خط نسخ از ديگر       دشواري

اي يك مـتن پـيش آمـده        ه موجب اشتباهاتي در روايات شده و در نتيجه اختلاف نسخه         
البته توجه داريد   .  را يافت  متن اصيل گوييم با گردآوري شواهد و قرائن بايد         ما مي . است

ي يك روايـت واحـد كـه يـك يـا چنـد راوي آن را از يـك                    ها اختلاف نسخه كه مسألة   
 رواياتي كه از نظر مـتن، راوي   تعارضاند، از نظر مبادي با بحث         روايت كرده  )ع( معصوم

هـاي يـك    مسألة اخـتلاف نـسخه  . عنه با يكديگر تفاوت دارند جداست    مِ مروي و معصو 
  .شود  روايت مربوط مياثبات متنروايت واحد به مبحث 

  
هـاي يـك روايـت واحـد، كـه در             ممكن است به چند نمونه از اخـتلاف نـسخه          ►

  استنباط احكام و فتاواي فقهي هم تأثير داشته، اشاره كنيد؟ 
من جـدد قبـراً     «كند كه     نقل مي  )ع( روايتي را از اميرالمؤمنين     ه  فقيصدوق در   .  بلي □

، و سپس در ذيل آن به اختلاف مشايخ در باب معني            »أو مثّل مثالاً فقد خرج من الاسلام      
اختلاف مشايخ در معني اين حديث به اختلاف آنان در ضبط           . كند اين حديث اشاره مي   

من جـدث   «،  »من حدد قبراً  «،  »من جدد قبراً   «:يعني سه تعبير متفاوت   (گردد   برمي» جدد«
واقـول  «: صدوق بر اساس اين سه تعبيرِ ظاهراً متعارض فتوا داده و نوشـته اسـت        ). »قبراً

الـذي  ... إنّ التجديد علي المعني الذي ذهب إليه محمد بن الحـسن الـصفار و التحديـد                
 كلهّ داخل في معني الحديث      ذهب إليه سعد بن عبداالله والذي قاله البرقي من أنهّ جدث،          

 فقد خرج مـن  كوإنّ من خالف الامام في التجديد والتسنيم والنبش واستحلّ شيئاً من ذل       
هاي متنِ يـك روايـتِ        حال آنكه واضح است كه اين سه تعبير اختلاف نسخه          1.»الاسلام

 شـيخ حـر در   2.تـوان ذكـر كـرد      هاي متعـددي را مـي      در ادوار متأخر نمونه   . واحد است 

                                                                         

 . 191ـ 189، ص 1، ج كتاب من لا يحضره الفقيه: نك. 1

، و تعليقـات و  151، ص  يـة الرعـا : اي از تـأثير اخـتلاف نـسخ در اخـتلاف فتـاوا، نـك               براي نمونـه  . 2
 .جا هاي همان پانوشت
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در يـك   .  در آنها عيناً يكي اسـت      )ع( كند كه راوي و امام       دو روايت نقل مي    ةالشيع ائلوس
 ترديدي نيـست كـه      2.»فلة النا فيقضي«:  و در ديگري آمده    1،»فلة النا فيصليّ«: روايت آمده 

هاي يك روايت است؛ اما شيخ حر بر اسـاس همـان مبنـاي             اين دو تعبيرْ اختلاف نسخه    
كه عنـاوين فتـوايي متفـاوتي       ( روايت را در دو باب جداگانه         اين دو  حجيت تعبدي خبر  

  ! آورده و بر اساس آنها دو نوع فتوا داده است) دارند
  

5 
.  اگر موافق باشيد، اينك به بحث بازسازي ميراث كهـن حـديث شـيعه بپـردازيم                ►

كنيد؟ آيا ما از اهل بيـت اثـر مكتـوبي     بندي مي مصادر اولية حديث شيعه را چگونه طبقه 
  شناسيم؟ كه تأليف و تدوين خود ايشان باشد مي

 هـم   )ع(  در رابطه با نوشتارهاي تأليفي اهل بيت بايد عرض كنم كه حضرت اميـر                □
هـايي    و هـم نوشـته  ـ كه قبلاً از آنهـا يـاد كـرديم     ـ داشتند  كتابهايي به صورت  نوشته

اي به صورت كتاب تـأليفي    نوشته)ع(  و امام حسين    )ع( از امام حسن    . ها پراكنده مانند نامه  
گويند زيد   اند كه مي    نسبت داده  مسند زيد هايي مانند     رساله )ع( به امام سجاد    . شناسيم نمي

رسـالة  همچنـين  .  نقل كرده است، لكن اين امر ثابت نيـست         )ع( بن علي آن را از پدرش       
 نيـست؛   )ع( انـد، امـا ايـن رسـاله تـدوين امـام               نسبت داده  )ع(  را هم به امام سجاد       حقوق

احتمالاً كسي از اصحاب آن حضرت آن را از ايشان شنيده و سماع كـرده اسـت، ماننـد                   
حتـي  ( شنيده و ثبت كرده است )ع( كه قاعدتاً ابوحمزه آن را از امام     ابوحمزة ثمالي    دعاي

دهـم كـه     احتمال مـي ـ كه سند صحيحي هم دارد  ـمن بر اساس سياق مختلف اين دعا  
 ـه در بيش از يك شب يا حتي در اوقات مختلف و جاهاي مختلـف   اين دعا را ابوحمز

 شنيده و بعداً اين فقرات به هم متصل شده است، ـمثلاً بخشي از آن را در مسجد كوفه  

                                                                         

   علـي  مـة باب المـداو  بـاب تأكـد اسـتح      (4543، روايـت    72، ص   4، ج   الـشيعة تفصيل وسـائل    : نك. 1
 ...).  النوافل 

 ...).باب تأكد استحباب قضاء النوافل إذا فاتت  (4552، روايت 75، ص 4همان، ج : نك. 2
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 1،»ك قبر نبي  ةوارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا و في كل عام و زيار            «چون عبارت   
هاشـم و   ك ميـان كوچـة بنـي   انـد    با آن فاصلةـ قاعدتاً با اينكه امام در مدينه بوده باشند    

 را به امام رضـا      فقه الرضا از ائمة بعدي هم كتاب      ). خواند  نمي ـ )ص(مسجد و مزار پيامبر   
  )ع(  بـه امـام   ـ بـا آنكـه كتـاب مهمـي اسـت       ـاند، اما انتساب اين كتـاب     نسبت داده)ع( 

  ـكـه مـشهور اسـت       ـ ـ تفـسير امـام حـسن عـسكري    تفسيري هم به نام .  اشتباه است
 )ع( اند كه آثار جعل در آن واضح است و مـسلماً از امـام                 نسبت داده  )ع(  به امام عسكري    

  . نيست
 ـعبيداالله بن علي حلبي، علاء بن رزين، معاو       : اما اصحاب ائمه، مانند     بـن عمـار و      ةي

 مـدون  كتابچنانكه مشهور هم هست، اولين      . اند هايي بوده  كتابديگران، همگي مؤلف    
ها شـرح تـاريخي      هر كدام از كتاب   . حديث در شيعه كتاب عبيداالله بن علي حلبي است        

در مقابل روايات مكتوب در آثـار تـأليفي، روايـات ديگـري بـاقي               . خاص خود را دارد   
 كه روايـات پراكنـده را در   نوادري ها  مانند كتابـكتابي  از دانيم آيا اينها  ماند كه نمي مي

  .   بوده استروايات شفاهي يا از مفردات، يا از  شدهاخذ ـكردند   ميآن جمع
  
 طبق مبناي مشتركي كـه هـم شـما و هـم     ـ در بازسازي متون كهن حديث شيعه  ►

 در بسياري موارد سلسله سندهاي روايات، سند ـآقاي مدرسي طباطبايي به آن معتقديد  
در كنـار ايـن   . هشود و نه سند نقل شفاهي و سينه بـه سـين   نقل از اثري مكتوب تلقي مي     

را راوي مبنـاي متـين، كارهـايي را كــه اخيـراً رايـج شـده كــه مجموعـة روايـات يــك         
 بـدون   2دهنـد،  كنند و بر اساس نوعي ترتيب موضوعي كنار هم جاي مـي            آوري مي  جمع

اينكه در اين گردآوري به نكاتي مانند اين كه آيا اين روايات از كتـاب اوسـت يـا نقـل                     

                                                                         

وارزقنـا حـج بيتـك و    «: ، در فرازي ديگر از دعا587ص : ؛ نيز نك588 ـ  587، ص مصباح المتهجد. 1
 .    » قبر نبيكةزيار

مسند محمد بـن     : فراهم آمده، از آن شمارند     حمدي مازندراني بشير م هاي زيركه به كوشش      مجموعه. 2
مـسند  ق؛ 1409، ميةالمركز العالمي للدراسات الاسلا ، قم، قيس البجلي حول قضايا اميرالمؤمنين و غيرها      

 سـسة مؤ ، قم، مسند محمد بن مسلم الثقفي الطائفي      ق؛   1413، النشرالاسلامي سسةمؤ ، قم،  بن أعين  ةزرار
 ).  جلد2 ( ق1425، قم، دارالحديث، بصير مسند ابي  ق؛1416النشر الاسلامي، 



   127. گفتگو  : دوم باب                                                                                                   
 

 است، يا مثلاً اگر راوي مذكور داراي چند كتاب بوده هـر يـك                روايات مفرده  ياشفاهي  
  كنيد؟  توجه شود، چگونه ارزيابي مي،از اين روايات متعلق به كدام كتاب اوست

خـواهيم كتـاب    يك نوع اين اسـت كـه مـثلاً مـي    :  بلي، ما دو نوع بازسازي داريم □
م؛ نوع ديگـر ايـن اسـت كـه     رافع را بازسازي كني ابي  تأليف ابن السنن والقضايا والأحكام  

دانـم و    نمـي بازسازيمن اين كار دوم را  . مثلاً همگي روايات ابوبصير را گردآوري كنيم      
 را بازسـازي مـا  . كـنم  اساساً آن را كاري فني كه ارزش علمـي داشـته باشـد تلقـي نمـي        

كنيم كه احاديث مصادري كه در شكل مكتوب وجود داشته امـا بـه               گونه تعريف مي   اين
زمان مطالب آن متفرق و پراكنده شده و به صـورت قطعـه قطعـه در تـصنيفات و                   مرور  

 نقل شـده، از آن مـصنفات و مؤلفـات    ـ...  با تقديم و تأخير و تقطيع و ـمؤلفات بعدي  
اي را كـه مفقـود شـده بـه           آوري كنيم و كنار هم بگذاريم تا آن نوشتار اوليه          بعدي جمع 

پـس  . ين شده بوده بتوانيم در اختيار داشته باشيم       همان صورتي كه در آغاز تأليف و تدو       
به نظر مـن    .  آنها احراز شده باشد    كتاب بودن دانيم كه     مي  را مختص مواردي   بازسازيما  

هاي فني را    آيد و آن نكته     به حساب نمي   بازسازيآوري روايات پراكندة يك راوي       جمع
 ةحمـز  تفـسير ابـي    نـام    كه در بازسازي يك كتاب كهن هست ندارد؛ مانند كتابي كـه بـا             

 كـه در سـند آن    تفـسيري را اند و در آن هر روايت هاي اخير منتشر كرده  در سال  الثمالي
نام ابوحمزه بوده، با اسانيد مختلف و از مصادر مختلف، بدون آنكه هيچ تشابهي را ميان                

   1.اند آنها در نظر بگيرند، جمع كرده
نخـست اثبـات وجـود ايـن آثـار      : اشـد  دو نكتة عمده بايد مورد توجه ب  بازسازيدر  

ازه از آن مـصادر  انـد  مكتوب؛ و ديگر گردآوري قطعات پراكندة آن آثار، يعني ببينيم چـه     
مـا بايـد ضـوابطي داشـته     . ها و منابع بعدي به دست ما رسيده است    كهن از طريق كتاب   

و كه مؤلف هم بـوده      (باشيم براي اينكه تشخيص بدهيم كدام يك از روايات يك راوي            
روايات مبتني بر كتـاب  .  استروايات مفرده اوست و كدام يك از       كتاباز  ) كتاب داشته 

در هـر حـال، بازسـازي هماننـد         . يك جايگاهي دارند و روايات مفرده جايگاهي ديگـر        
 است؛ يعني اين روايات ابتدا در يك كتابي جمـع  ـ به تعبير عرفا  ـ كثرت وحدت بعد از

                                                                         

،  ثابت بن دينار الثماليةحمز تفسير القرآن الكريم لأبي: اين اثر با اين مشخصات به چاپ رسيده است. 1
  .  ق1420، قم، الهادي، فةاعاد جمعه و تأليفه عبدالرزاق حرزالدين، راجعه و قدم له محمدهادي معر
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هاي متعدد بـه صـورت پراكنـده نقـل شـده              در كتاب  و پس از آن كتاب    ) وحدت(بوده  
خواهيم از روي مصادر واسطه روايات كتاب اوليه را جمع كنـيم             ، و اينك ما مي    )كثرت(

  ). وحدت بعد از كثرت( كنيم بازسازيو آن كتاب اوليه را 
  
 مصادر اوليه، قاعدة كلي اين است كه در سلسلة سند روايت مؤلفـان              بازسازيدر   ►

) و مهمتر از همـه فهـارس نجاشـي و شـيخ طوسـي             (يم و با جستجو در منابع       را بشناس 
راوي كتاب را در نسل بعد از مؤلف تشخيص دهيم و در نهايت تعيـين كنـيم كـه ايـن                     

امـا در درون ايـن قاعـدة كلـي،     . روايت در اصل متعلق به كدام اثر مكتوب بـوده اسـت      
هـاي   اخـتلاف نـسخه   : اننـد هاي ظريف و بسيار مهـم ديگـري هـم وجـود دارد، م              نكته

شناسـي تـأليف آن،      شناسـي اثـر و روش      گوناگون اثر، ساختار تأليفي اثر مفقـود، سـبك        
، اي از روايـات آن  برخورد علماي قديم شيعه با كتاب از جهت رد و قبول كل اثر يا پاره           

 آيد  مي هاي فني بازسازي مصادر اولية حديث شيعه به شمار         اينها از جمله ظرافت   . ... و  
هاي فقهي از احاديث بـه طـور     در استنباطاً همگي نهايتـ بنا بر روش و مباني شما  ـكه  

  .  براي ما بگوييدبازسازيهاي فني  از اين نكته. جدي تأثيرگذار است
امـا در آن قاعـدة كلـي كـه در بازسـازي      . گونـه اسـت كـه فرموديـد         بلي، همـين   □
 در ـ مـثلاً   ـي نيز هست و آن اينكه ما  هاي اولية حديثي به آن اشاره كرديد، مشكل كتاب

كنيم؛ اينجا اين بحث     اند برخورد مي   يك سلسله سند به سه نفر كه هر سه صاحب كتاب          
 كه اين حديث را ـ يا لااقل وثوق پيدا كنيم  ـتوانيم بفهميم   آيد كه ما چگونه مي پيش مي

اخـذ كـرده اسـت؟    ) كتاب يعني كتابِ كدام يك از راويان صاحب   (كليني از كدام مصدر     
اين خود مشكلي در بحث بازسازي است كه حل آن احتياج به شـواهد و قـرائن دقيـق                   

  . دارد
ي فنـي و ظريفـي هـم در    ها  نكتهـ همان گونه كه يادآور شديد  ـاما بحث بازسازي  

  :خود دارد
يك نكته، تاريخچة تدوين كتاب است و اينكه كتاب مـورد بحـث چگونـه و از                 ] 1[

هـاي    فلان كتاب از ميراثـ مثلاً  ـاينكه  . ين اصحاب ما رواج يافته استچه طريقي در ب
 كوفي اصحاب ماست كه به قم منتقل شـده و مـسائلي از ايـن دسـت، در اينجـا مطـرح          

  . شود مي
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نكتة مهم ديگر، ميزان نقل احاديث كتاب در منابع و مصادر بعدي اسـت، يعنـي                ] 2[
شيخ طوسي هر يك چه مقدار و از آن مهمتر چـه   ببينيم كليني، صدوق و ـ مثلاً  ـاينكه  

اند و از آن ميـان   نوع احاديثي از كتاب را پذيرفته، گزينش كرده و در آثار خود نقل كرده        
مثلاً برخـي از روايـات منقـول از مـصادر اوليـه، از              . اند   داده بر اساس كدام روايات فتوا    

اينهـا همـه بايـد      . انـد  كـرده منفردات شيخ طوسي است كه كليني و صدوق آنها را نقل ن           
بررسي شود؛ يعني برخورد اصحاب ما با يك حـديث خـاص يـا يـك كتـاب از حيـث           

بايد دقيقـاً   ) فرضاً از زمان كليني و صدوق تا معاصران ما        (پذيرش يا رد حديث يا كتاب       
بـا ايـن   . شناسايي شود و سير تاريخي حديث از نظر قبول و عدم قبول آن بررسي شـود    

يابيم، و آن تعيين ارزش كتاب و اعتبارسـنجي          ه هدف اصلي خود دست مي     كار فني ما ب   
تـوانيم بـه    ازه مـي انـد   هاي گوناگون آن در ميان اصحاب ماست؛ يعني اينكه تا چه     نسخه

شـده   هاي كتاب كدام يك نزد قدما معتبرتر دانسته مـي  كتاب اعتماد كنيم و از ميان نسخه   
 را از نظر اينكـه هـر يـك از فقهـا در طـول            توانيم يك يك روايات كتاب     پس مي . است

  . اند بررسي كنيم تاريخ از جهت قبول آن و استناد فقهي به آن، چگونه برخورد كرده
نكتة مهم ديگر اين است كه ما قطعات پراكندة يـك كتـاب را از مـصادر بعـدي             ] 3[

دسـت  كنيم، اما از اين طريق بـه سـاختار و نظـام اوليـة آن كتـاب مفقـود                     گردآوري مي 
تـوانيم از روي حـدس و        مـي . دانيم كه ساختار كتاب چگونه بوده است       يابيم و نمي   نمي

احتمال بعضي از احاديث را پس و پيش كنـيم، امـا متأسـفانه روح حـاكم بـر كتـاب و                      
  . شناسيم نوشتار اوليه را نمي

هاي متون روايات كتـاب اسـت كـه در مـصادر             نكتة مهم ديگر، اختلاف نسخه    ]  4[
بحث . هاي مختلف نقل شده است  از نسخهـ صدوق  فقيه كليني و كافي مثلاً ـن  گوناگو

هاي مهمي است كه متأسـفانه مبنـاي         هاي متن يك روايت واحد، از بحث       اختلاف ضبط 
قبلاً گفتيم كه اصحاب مـا بـه   .  موجب مغفول ماندن آن گرديده است     حجيت تعبدي خبر  

در .  روي آوردنـد كتاب بر اسـاس  هرستيتحليل ف، به راوي بر اساس  تحليل رجالي جاي  
 فهرسـتي   گرفت كه اين امر از معيارهاي تحليل        مي شناسي اثر صورت   تحليل فهرستي نسخه  

  هـاي بـسيار مـشهور، نـسخ متعـدد و متفـاوت در دسـترس                حتي گـاهي از كتـاب     . بود
 كـه بـسيار     ـ ـ سعيد  بن  كتاب حسين نوح از    كند، ابن   مي چنانكه نجاشي نقل  .  بوده است 

 نبايـد بـا   ها كند كه اين نسخه  ميبرد و تأكيد  ميچهار نسخه را با سند نام ـمشهور بوده  
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 امـا مـا در آثـار شـيخ     1. با يكديگر اختلاف دارنـد ها يكديگر خلط شود چون اين نسخه   
هاي گوناگون بـا يكـديگر خلـط شـده      بينيم كه در نقل از همين كتاب، نسخه        طوسي مي 

  . است
يكـي از فوايـد مهـم بازسـازي         . بحث تقطيع متن روايات است    نكتة مهم ديگر،    ] 5[

 بحارالانوار يا لشيعةوسائل ا روايتي را در ـ به عنوان مثال  ـما اكنون  . هاست يافتن تقطيع
. شـويم  كنيم و از تقطيع باخبر مـي     بينيم، به منبع آنها مراجعه مي      شده مي  به صورت تقطيع  

 رخ داده است و چون منبـع آنهـا را   فقيه يا افيكاما گاه يك تقطيع در روايات منقول در      
تـر از ايـن، آن       مـشكل . در اختيار نداريم كار دستيابي به متن كامل روايت مشكل اسـت           

كتـاب   يـا    مشيخة حسن بن محبـوب     فرضاً     ـ  فقيه  يا كافيمواردي است كه همان منبعِ      
بحـر علمـي    روايت را تقطيع كرده است، كـه يـافتن ايـن تقطيعـات ت      ـحسين بن سعيد    

  . طلبد بسياري را مي
شناسي اثر و مؤلـف را       شناسي و سبك   توان روش  پس از بازسازي يك كتاب، مي     ] 6[

راوي چيست؟ يا كاربردهاي خاص هـر       / شناخت؛ مثل اينكه تعبيرات خاص يك مؤلف      
 محمد بن سنان  اثر چيست؟ مثلاً در سلسله سندهاي يك حديث با متن واحد، در سندي              

اند كه شايد مقصود سـند دوم        اي احتمال داده   عده. سنان ابن سندي ديگر    آمده است و در   
 باشد، اما ممكن است كه اين اختلاف تعابير به اختلاف مصادر بازگردد،             عبداالله بن سنان  

  . يعني هر مصدر تعابير خاص خود را داشته است
آيد كـه   ي مهايي به دست به هر حال، با نگاه كلي به مجموعة روايات يك كتاب نكته  

بـا مقايـسه و مقارنـه و كنـار هـم            . شود ها آشكار نمي   با نگاه انفرادي به روايات آن نكته      
بـا ايـن   . هاي مختلف بوده بشناسيم هايي را كه در نسخه توانيم خلل نهادن اين مصادر مي 

هـاي مهـم در بـاب     ، يكـي از قـدم  )اي كه عرض كـردم    يعني بازسازي به اين شيوه     (كار  
شود؛ و آن مبتني بر همين نكته است كه روايات اهل بيـت              يت برداشته مي  روايات اهل ب  

هاي مدون بـوده اسـت، و چـون     صورت كتاببه به صورت مفردات پراكنده نبوده بلكه     
اين روايات به صورت مكتوب منتقل شده بنابراين كمتر از نقل شـفاهي دچـار خلـل و                  

جـداي از ايـن، خـود    . نـده اسـت   زياده و نقصان شده و از آفات نقل شفاهي مـصون ما           
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 پـس   )ع( ام اينكه امام صادق      من مكرراً گفته  . تأليف و تدوين نشان فرهنگ و تمدن است       
 يعنـي اهـل سـنت آن        1،»أتري لهؤلاء مثل هـذا؟    «: فرمايد  مي از رؤيت كتاب حلبي به او     

. ياي يا نقل مكتـوب     عصر چنين كتابي از نظر تأليف و تدوين ندارند، نه صرف هر نوشته            
  .چون آنها هم در آن عصر مكتوبات و نوشتارهاي بسياري در دستشان بود

البته بـا ايـن     .  متون كهن كاري بسيار مفيد و ارزشمند است        بازسازيدر هر صورت،    
اش ثمـرات   ازة دشـواري اند  نكاتي كه عرض كردم كاري است بسيار دشوار، اما به همان          

هايي كه عرض كردم گردآوري      اساس نكته شما همة اين معلومات را بر       . علمي هم دارد  
 نويسيد؛ حال هر كسي بعداً     كنيد و نظر و استنتاج خود را نيز در مقدمه يا حواشي مي             مي
  .تواند بر اساس همـين معلومـات بـه نتـايجي موافـق يـا مخـالف نظـر شـما برسـد                       مي

مـين  بـه ه  . شـود  هاي فقهي اثر در يك نماي كلي از كتاب آشكار مي           بدين ترتيب، جنبه  
بـه هرحـال مـن معتقـدم كـه بـا       . هاي غيرفقهي اثر را نيز بررسي كرد   توان جنبه  گونه مي 

توان كار مراجعه به صدها مسألة شرعي و تحليل آنهـا را آسـان     مي بازسازي مصادر اوليه  
  .  كرد

  
توان از زاوية زمان كتابت و تدوين احاديث هر كتاب، به تعيين اعتبار آنها              آيا نمي  ►

 كتابـت  )ع( توانيم كتابي را كه راوي احاديث آن را در حضور امـام           مثلاً آيا مي  نگريست؟  
كه شخصاً  (كرده از كتابي كه احاديث آن را شاگردان راوي به طور شفاهي از شيخ خود                

هاي خـود بـه صـورت مكتـوب          سماع كرده و سپس در كتاب     ) حديث شنيده  )ع(از امام   
تـوانيم بـر     تبرتر بدانيم؟ يا از زاوية ديگر، آيـا نمـي         اند، مع  درآورده و نقل و تدوين كرده     

هاي علمي يك راوي كه مؤلف هم بوده، روايات مكتوب و مـدون او را بـر                  اساس جنبه 
 يا حتـي  ـروايات مكتوب و مدون راوي ديگري كه او هم مؤلف بوده اما از نظر علمي  

رجيح دهيم؟ آيا در مقايسه تر از راوي قبلي بوده، ت ضعيف ـ  ...حافظه، سواد نوشتاري و 
  توانيم اين معيارها را هم لحاظ كنيم؟  و ترجيح ميان روايات متعارض، مي

تـوان بـه سـه      مـي احاديث شيعه را از نظر زمان كتابت و تدوين. گونه است  همين □
 بـه صـورت مكتـوب       )ع( احـاديثي كـه از اول صـدور از معـصوم            ] 1: [دسته تقسيم كرد  

  كــه از اول بــه صــورت نوشــتار نبــوده و بعــداً مكتــوب شــده؛ احــاديثي ] 2[؛ درآمــده
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بنـدي از    ايـن تقـسيم   . گيـرد  احاديثي كه به طور طبيعي بين اين دو دسته قـرار مـي            ] 3 [
از نظر صحت متن، از نظر ارزش تاريخي، از نظر دقـت در             : جهات مختلف اهميت دارد   
فـي داريـم كـه بـا تمـام          ما راويـان بـسيار معرو     ... . شناسي و    نقل حديث، از نظر نسخه    

پـس  .  اسـت  حنظلـة بـن    از جملة آنها عمر   . شهرتي كه در حديث داشتند مؤلف نبودند      
 به دست مـا رسـيده از روايـات شـفاهي اوسـت،              حنظلةآنچه اينك از روايات عمر بن       

كننـدگان بعـدي    اينجاسـت كـه از تـدوين   . چون خود او رواياتش را تدوين نكرده است   
انـد و    آيد، يعني شاگردان بعدي او كه مؤلـف كتـاب بـوده             مي روايات او پرسش به ميان    

  . اند  را در آثار خود درج كردهحنظلةروايات عمر بن 
او با همة شـهرتش    .  بن اعين است   ةريكي ديگر از راوياني كه خود مؤلف نبوده، زرا        

گويـد كـه     نجاشي در باب او تنها مي     . اش، هيچ كتاب فقهي ندارد     و كثرت روايات فقهي   
 اين كتاب هم چنانكه از عنوان آن 1. به او نسبت داده شده است    و جبر  عةاستطاابي در   كت

مـا در  .  اختصاص داشته استـ در اصطلاح امروز  ـپيداست، به موضوع جبر و تفويض  
حال . ابواب گوناگون و متعدد فقه از زراره روايت داريم، اما او خود كتابي در فقه ندارد               

 )ع( تاب بود، از نظر حفـظ الفـاظ مـتن و تعـابيري كـه از امـام          آنكه اگر او خود مؤلف ك     
چون او خود صاحب كتاب نيست، پس پيداسـت         . بود شنيده وضعيت بسيار متفاوت مي    

 داشـته  ةصـلا اند؛ مـثلاً حريـز كـه كتـابي در      كه شاگردان او روايات وي را تدوين كرده       
نكـه روايـات او بـه طـور         از اي . را در كتـابش گنجانيـده اسـت        ةصلاروايات او در باب     

مـثلاً  . آيـد   هم پيش مينقل به لفظ  و   نقل به معنا  شفاهي به نسل بعدي منتقل شده، بحث        
 شنيده و در كوفه آن را بـراي شـاگردان و راويـانش       )ع( راوي روايتي را در مدينه از امام        

در اينجا حافظة راوي، حافظة كاتب، حافظة مؤلف و تحفّظ آنان همگي            . نقل كرده است  
 روايتي از زراره هـست  ةالبته در باب مواقيت صلا(تعيين اصالت متن روايت مؤثر است  

وفـتح  «: كرده  مي  كتابت )ع(  را در حضور امام      )ع( دهد او روايات خود از امام        كه نشان مي  
 را بنويـسد،    )ع( ، لوحي را كه در دستش بوده باز كرد تا كلام امام             »ألواحه ليكتب ما يقول   

فلـم يجبـه    «:  لـوح را بـست     ة جـوابي نـداد و زرار      )ع( دامة روايت هست كه امام      اما در ا  
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 اما به هر حال در فهارس اصـحاب مـا   1.» بشيءٍ، فأطبق الواحهـ عليه السلام  ـابوعبداالله  
 ـ ـ  كه موضوع فقهي نـدارد ـ عةكتاب الاستطاكتابي به زراره نسبت داده نشده و انتساب    

هاي متفاوت يك روايـت او همگـي در بحـث           تيب، نقل بدين تر ). هم مورد ترديد است   
  .تعارض ميان روايات تأثيرگذار است

مـثلاً  . آورد هاي فقهي و اصولي متفاوتي را نيز پيش مي          استنباط ،ها اين اختلاف ضبط  
، مرحوم شيخ انصاري و اصوليين مـا مجموعـاً چهـارده تـا شـانزده                استصحابدر بحث   

» لا تـنقض اليقـين بالـشك   «از ميان اينها، تعبيـر  . دكنن حديث در باب استصحاب نقل مي    
لا «مرحوم شـيخ انـصاري بـر اسـاس همـين ضـبط       . شود فقط در روايت زراره ديده مي  

 حال آنكه در روايات ديگـر كلمـة         2 ايجاد كرد؛  استصحابمسلك جديدي را در     » تنقض
ي الفـاظ   علمـاي مـا رو    ! ببينيـد . نيست و تعابير ديگري در آنها آمـده اسـت         » لا تنقض «

اند، در صورتي كه     ازه دقت و ظرافت به خرج داده      اند  روايات و استنباط از الفاظ آنها اين      
ما در شخـصيت علمـي زراره   . نقل به لفظ باشد نه نقل به معناممكن است برخي از اينها  

كـرد وضـعيت متفـاوت       هيچ ترديدي نداريم، اما اگر او خـود روايـاتش را تـدوين مـي              
  . شد مي

شـود بلكـه بـه        مربوط نمي  )ع(  روايات متعارض ما به ائمه       %80ه من معتقدم    سرّ اينك 
شيخ . اين نكتة بسيار مهمي است    . جاست گردد، در همين   ها برمي  ها و نسخه   اختلاف نقل 

: در اصـطلاح امـروز  (كند كه يك شـريف    از شيخ مفيد نقل ميتهذيبطوسي در مقدمة    
 اهـل سـنت و      3. از مذهب اماميه برگـشت     )ع( به خاطر همين تعارض روايات ائمه       ) سيد

. كنيـد  گفتند كه شما از يك امام واحد هم روايات متعارضي را نقل مي             مخالفان اماميه مي  
 اخبـار  تعارض! برانگيز بوده است ازه مسأله اند  توجه داريد كه بحث روايات متعارض اين      

را كـه علمـاي     متأسفانه شـيخ بـسياري از روايـات         . از مسائل اساسي شيخ طوسي است     
شيعه از آنها اعراض كرده بودند و بزرگاني مانند كلينـي و صـدوق آنهـا را در آثارشـان                    

 درج  استبـصار  و   تهـذيب نياورده بودند، به قصد توجيه و حل تعارض بين روايـات در             
                                                                         

 . 144ـ 143، ص  الرجالفةاختيار معر. 1
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شـيخ بـا    . كرد؛ حال آنكه اين روايات همگي از روايات شاذ و از منفردات شـيخ اسـت               
ت كار را مشكل كرد، در صورتي كه بـسياري از ايـن روايـات را                جمع تبرعّي بين روايا   

طبعاً بسياري از اين مباحث را پـيش از         تحليل فهرستي   . علماي شيعه قبلاً رد كرده بودند     
هـاي ظريـف اصـولي در        اينجا ديگر بحـث   . كند آنكه در علم اصول مطرح شود حل مي       

كنـد، بلكـه ضرررسـان نيـز          نه تنها در تحليل و بررسي روايات كمكي نمي         تعارضباب  
البته در ميان قدماي اصحاب ما در باب روايات متعـارض مبـاني مختلفـي بـوده                 . هست
 يك طرف از روايات متعـارض، مبنـاي كلينـي           طرحمبناي يونس بن عبدالرحمن     : است
الجمع مهما أمكـن أولـي      «بر اساس قاعدة    ( بوده است    جمع و مبناي شيخ طوسي      1تخيير

بين دو روايت متعارض رايج شـد كـه     ترجيح  رن دهم به بعد نيز مبناي       از ق ). »من الطرح 
هـاي   باري، مـا در سـنجش مـصادر بايـد ظرافـت           .  بود حجيت تعبدي خبر  پاية آن همان    

 مكتـوب  )ع( خاصي را در نظر بگيريم، حتي در اين حد كه كدام مصدر در حـضور امـام            
  . شده و كدام مصدر بعداً

  
حجيـت  ل روايات طبعاً تأثير اساسـي در مبحـث اصـولي       اين تلقي از جريان انتقا     ►
  .دهد هاي اصولي در اين باره را تغيير مي گذارد و نوع نگرش  ميخبر

 مطـرح  حجيت اخبار مع الواسطهاصلاً با اين ديدگاه بحـث      . گونه است   بلي، همين  □
 و ـها كه شيخ انصاري بر اساس مـصادر قبلـي     ها و پاسخ ها، اشكال اين بحث. شود نمي

هـايي   اند و اشكالات و پاسخ  مطرح كردهـآن مصادر هم بر پاية منابع اصولي اهل سنت  
اند، همگي مبتني    كه در ادوار اخير مرحوم آقاي نائيني و مرحوم آقاي خويي طرح نموده            

.  دربارة روايات ما اساسـاً جـاي طـرح نـدارد      تحليل فهرستي بر مقدماتي است كه مطابق      
نـه، يـا    كنـد يـا   دلالت مـي  حجيت تعبدي خبر  بر2نبأ  كه آيا آية اين شبهة بسيار معروف  

آيا اين بالوجدان اسـت؟ و  » حدثني علي بن ابراهيم«: گويد  ميـ مثلاً  ـاينكه وقتي كليني  
آيـا او بـه تعبـد       » ثني أبـي عـن النـوفلي      حد«: گويد همين طور وقتي علي بن ابراهيم مي      

                                                                         

  .توان دريافت به روشني مي) 9ـ  8ص  (الكافيو بر اين مبناي كليني را از مقدمة ا. 1
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، همگـي مطـابق بـا همـان     )ع( ين طـور تـا امـام    گويد پدرم از نوفلي نقل كرده؟ و هم    مي
تحليـل  گيرد، يعني همان  ذهنيتي است كه انتقال روايات را به صورت شفاهي در نظر مي  

حال اگر توجه داشته باشيم كه كتاب سكوني مشهور و متعارف بـوده             .  اهل سنت  رجالي
علـي بـن   (پسرش شم اين كتاب را به قم آورده و منتشر كرده و از طريق     ها  و ابراهيم بن  

ثني علي بن ابراهيم عن أبيـه  حد«: گويد  ميبه دست كليني رسيده و اينكه كليني ) ابراهيم
ها و در    كند، آن گاه همة اين نگرش      طريق خود به كتاب سكوني را ذكر مي       » عن النوفلي 

خـود بـه    حجيـت خبـر     كند و بسياري از شبهات اصولي در باب          نتيجه مباحث تغيير مي   
حجيت تـوانيم   آنها مي تحليل فهرستي وبازسازي مصادر اوليه پس با   . شود يخود منتفي م  

  .   خارج كنيمتعبد را از دايرة خبر
  
  توان آن را در دايرة بناي عقلا و حجيت عرفي گنجاند؟  آيا مي►
قرائن و شواهدي كه عرض كرديم      . تر از بناي عقلاست    گوييم قوي   آنچه كه ما مي    □

. اب، شـهرت آن، نقـل اصـحاب از آن و اعتمـاد بـه آن اسـت                 همگي مؤيد اثبات آن كت    
اين شواهد ارزش خبـر را      .  نرويم تعبدشوند كه ما ديگر به دنبال        همگي اينها موجب مي   
  . برد  مطرح است بالا ميحجيت تعبديبسيار بيشتر از آنچه در 

  

6  
 هاي اخير كتـابي از آقـاي دكتـر سـيد حـسين مدرسـي               دانيد، در سال    چنانكه مي  ►

 كـه   1 منتـشر شـده    ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخـستين هجـري         طباطبايي با عنوان    
. كنـد شناسـايي  كوشد منابع مكتوب كهن روايـات شـيعي را از روي مـصادر بعـدي                مي

آقـاي  . احاديـث اسـت   ) فهرسـتي (= مبناي نگارش اين اثر نيز همان تحليل كتابـشناسي          
دهد و بـراي   ي الأعظمي هم ارجاع ميمدرسي در مقدمة كتاب خود به آثار محمد مصطف  

                                                                         

، سيد ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري: اين اثر با اين مشخصات به چاپ رسيده است. 1
 ش، چـاپ  1383: حسين مدرسي طباطبايي، ترجمة سيد علي قرائي ـ رسول جعفريان، قـم، چـاپ اول   
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شواهد اين ادعا كه مجاميع متقدم حديثي خود مبتني بر آثـار مكتـوب كهـن هـستند بـه                
   دربارة اين آثار چه نظري داريد؟1.كند هاي وي استناد مي كتاب
گونه كه اشـاره      همان ـ اين كار . ام را ديده ميراث مكتوب شيعه     من ترجمة فارسي     □

از اين نظـر كـه بـه    .  قدما نوشته شده استتحليل فهرستي همان مباني  بر اساسـكرديد  
اند منابع مكتوب روايات را بيابند انـصافاً   اند و كوشيده دنبال مصادر مكتوب روايات رفته    

هاي متأخر در ميـان شـيعه    كار تازه و مفيدي در باب احاديث اصحاب ماست و در دوره 
توان تنهـا بـه قواعـد كلـي           نمي تحليل فهرستي  اما در . چنين تحقيقي وجود نداشته است    

هاي خاصـي   طلبد و ظرافت اين كار بحث مصداقي و شواهد و قرائن دقيق مي         . اكتفا كرد 
ها و شواهد اين كتـاب موافـق نيـستم و از ايـن              من در بسياري از موارد با استنباط      . دارد

  . نظر بر آن نقدهايي دارم
دراسـات فـي الحـديث      ، مـن    تـوب شـيعه   ميراث مك اما پس از چاپ ترجمة فارسي       

 ميراث مكتـوب شـيعه  اين كتاب از يك نظر شبيه     .   آقاي أعظمي را مطالعه كردم      2النبوي
كتاب آقاي اعظمي از نظر اثبات اين نكته كـه          . است اما دربارة مصادر حديثي اهل سنت      

هي، كـار   اند نه صرفاً منابع شفا     مصادر كهن حديث مسلمانان بر منابع مكتوب مبتني بوده        
رويم كه   اما ما وقتي به مقابله با مستشرقاني مانند شاخت و گلدتسيهر مي           . باارزشي است 

اند پاية همة احاديث را سـست كننـد، بايـد بـا مـوازين علمـي كـار كنـيم و از                        كوشيده
آقاي اعظمي سعي كرده نشان دهد كـه بيـشتر          . گري بپرهيزيم  منقولات صرف و اخباري   

 تن از   53او در كتاب خود نخست      . كردند يث نبوي را كتابت مي     احاد )ص(اصحاب پيامبر 
 3كردنـد  برد كه بنا بر ادعاي او احاديث نبوي را كتابـت مـي              را نام مي   )ص(اصحاب پيامبر 

                                                                         

  .جا  همان12 و پانوشت 15، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري: كن. 1

، محمـد مـصطفي     دراسـات فـي الحـديث النبـوي       : اين اثر با اين مشخصات به چاپ رسـيده اسـت          . 2
، اصل اين اثر )ص ـ ج  ـ (به نوشتة اعظمي در مقدمة كتاب .  ق1396 الرياض، معةالاعظمي، رياض، جا
 به دانشگاه كمبريج تقديم شد و متن عربي كتاب صورت تفصيلي            1966ري در سال    به عنوان رسالة دكت   

به نوشتة او، باب اول متن عربي نيز در رسالة دانـشگاهي وجـود نداشـته                . همان رسالة دانشگاهي است   
  .  شناختي يوزف شاخت است بيشتر مباحث اين كتاب در رد آراي حديث. است

 . 167 ـ 92، ص 1، ج دراسات في الحديث النبوي. 3
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سپس به تابعين پرداختـه و همـين        ) است) ع(طالب    از فهرست او علي بن ابي      41شمارة  (
 كـه كتابـت حـديث از    )ع( ميرالمـؤمنين   اما جز در مورد ا    . طور به ترتيب تا طبقات بعدي     

امري مسلم است، بـسياري از مطـالبي كـه آقـاي      ـ   چنانكه قبلاً اشاره شدـسوي ايشان  
. اعظمي در اثبات كتابت حديث توسط صحابه آورده در تاريخ واضح و روشـن نيـست               

آقاي اعظمي قطعاً در ادعاي خود در باب كتابت حـديث توسـط صـحابه اشـتباه كـرده                   
  ـ آنچنان  ـچون اهل سنت تا يكي دو نسل اول از صحابه و تابعين منابع مكتوبي  است، 
 نـزد   )ص(منقولات مكتوب از پيامبر   . اند و منقولات حديثي آنان شفاهي بوده است        نداشته

عباس كه ادعا شـده احاديـث را كتابـت     ابن.  بسيار كم بودـ از نسل صحابه  ـاهل سنت  
از عجايب ايـن كتـاب     !  تنها ده سال داشته است     )ص( اكرم كرده، در زمان رحلت پيامبر     مي

يـا مـثلاً دربـارة      ! آن است كه خليفة دوم را هم جزء كاتبان حديث محسوب كرده است            
نامه چه ارزشـي  . اش نوشته است  زاده به برادر اي    ابوايوب انصاري نوشته است كه او نامه      

حـديث اسـت نـه صـِرفِ     در تدوين حديث دارد؟ بحث ما با مستشرقان بر سر تـدوين         
 و كتـاب حـديثي   )ع( البته كتاب حديثي اميرالمؤمنين    . وجود نوشتار و كتابت در آن زمان      

 - ... به عنـوان مثـال بـه يمـن و            - )ص(هايي كه پيامبر اكرم    عبداالله بن عمروعاص و نامه    
 به هر حال، من اين شيوة كـار آقـاي     . رود ، از منابع مكتوب حديث به شمار مي       اند  نوشته

  . دانم اعظمي را علمي نمي
  
مبـادي فقـه    ( مستحضريد كه نظرية اصلي يـوزف شـاخت در كتـاب مـشهورش               ►

و بعـدها بـراي     و صحابه مكتوب نشد    )ص(اين است كه احاديث در زمان پيامبر      ) اسلامي
هاي بعدي، اين احاديث ساخته شـد        مستندسازي و اعتباربخشي به اجتهادات فقهي نسل      

هـا بـراي اثبـات كتابـت در زمـان        همة كوشش . حابه نسبت داده شد    يا ص  )ص(و به پيامبر  
  .  يا صحابه براي رد ادعاي ساختگي بودن احاديث نبوي است)ص(پيامبر اكرم

 و  )ص(پندارنـد در عـصر پيـامبر        بلي، اما اين تصور آن دسته از مستشرقان كـه مـي            □
. ور بـاطلي اسـت    گونه كتابت و فرهنگ مكتوب نبود انـصافاً تـص          محيط نزول قرآن هيچ   

درست است كه مكه و يثرب استقلال فرهنگي نداشتند و تحت تأثير فرهنگ يمن بودند               
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كتابـت رواج  ) سـوريه (كه خود از نظر سياسي وابستة پادشاهي ايران بـود، امـا در شـام              
داشت و اهالي مكه و مدينه به آن مناطق آمد و شد داشتند و طبعـاً از آن فرهنـگ تـأثير                    

اين خيلي  .  و صحابه تا قرون بعد باقي مانده بود        )ص(نوشتارهاي عصر پيامبر  . پذيرفتند مي
مانده فـرض كنـيم كـه       ازه عقب اند   انديشي است كه ما فرهنگ و تمدن قديم را اين          ساده

  .هيچ فرهنگ نوشتاري در ميان آنها نبوده باشد
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  سومباب 

  مقالات برگزيده





  
        

        

        

1 
   هايي از فوائد پاره

  
  الدين شهيد ثاني الدين حسن بن زين لجما

  سيد محمد عمادي حائري: انتخاب، تلخيص و ترجمه
  

الـدين حـسن       فقهـي از جمـال  ـ اثري است حديثي  منتقي الجمان في احاديث الصحيح و الحسان: اشاره
 بـا  ، كـه بيـشتر   ث نامدار قرون دهم و يازدهمفرزند شهيد ثاني، فقيه و اصولي و محد   )  ق 1011 – 959(

 در دمشق آن را به پايان 1006 شيخ حسن در اين كتاب كه به سال 1.شود عنوان صاحب معالم شناخته مي
ها و پرداخته و مطابق با روش) استبصار و تهذيب، فقيه، كافي( به تحقيق در احاديث كتب اربعه 2آورده،

) صحي: با رمز( نزد همگان  اعم از صحيحـالحديثي علماي متأخر شيعه، احاديث صحيح يةاصطلاحات درا
را از آنها انتخاب كرده و به ترتيب ابواب ) ن: با رمز( و حسن ـ) صحر: با رمز (3يا صحيح بنا بر مشهور
هدف وي از تأليف اين اثر فراهم كردن كتابي از احاديث معتبـر فقهـي بـراي    . فقهي مدون نموده است  

كند و  اساسي حديث در استنباط احكام فقهي اشاره مياو در اين باره به نقش . استنباط احكام شرعي است

                                                                         

، كتاب فقهي ناتمامي است كه كه مقدمة اصولي ِ آن به صورت مستقل  معالم الدين و ملاذ المجتهدين.1
هـاي درسـي اصـول فقـه در      تـا سـالياني دراز از كتـاب   معـالم الاصـول   مورد توجه قرار گرفته و با نام     

هاي  ، مؤلف آن در حوزه     الاصول معالمنظر به اهميت و رواج تدريس       . هاي ديني شيعه بوده است      حوزه
  .  شهرت داردصاحب معالمعلمي شيعه به 

  .483، ص 3، ج منتقي الجمان: نك. 2
  .15 ـ 12، ص 1، ج منتقي الجمان: ، نكصحيحبراي بحث و نقد او در باب حديث . 3
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 شيخ حسن در آغـاز كتـاب و         1.كند انگاري معاصرانش در بررسي و شناخت احاديث گلايه مي         از سهل 
  اي را پيرامـون شـناخت سلـسلة اسـانيد احاديـث، طبقـات رجـال و                 گانـه  پس از ديباچه، فوائد دوازده    

   ارزشمند اسـت و گويـاي عمـق دقـت او و آگـاهي ژرف               كه بسيار  2 كتابشناسي حديثي شيعه آورده   
  بـا آنكـه ايـن فوائـد       . هـاي حـديثي شـيعه اسـت         وي از سلسله سندهاي روايات شيعي و سير نگارش        

رود و شيخ حسن در بررسي و نقد روايات كتـاب             به شمار مي   منتقي الجمان گانه در حكم مقدمة       دوازده
كند، اما بر اثر اهميت اين فوائد و احتواي آن بر  آنها عمل ميشده در  بر اساس همين قواعد و مباني طرح   

نكات تازه و تحقيقات دقيق، برخي از علماي اماميه اين فوائد را از اصل كتاب جـدا كـرده و در شـكل       
معـالم الـدين و مـلاذ    (گونه كه مقدمة اصوليِ كتاب فقهي وي    همان 3اند؛ اي مستقل استنساخ كرده    رساله

سـيد محمدمهـدي    . طور مستقل رواج يافته و مورد تدريس و كتابت قرار گرفتـه اسـت             به  ) المجتهدين
 فائـدة   33به پيـروي از شـيخ حـسن         ) ةليالفوائد الرجا (در پايان كتاب رجالي خود      ) 1212م  (بحرالعلوم  

 را در   قيمنتفوائدِ  )  يا بدون اشاره به آن     منتقيبا تصريح به نام     (  5هان ِ نپ  و 4 پيدا رجالي افزوده كه تأثير   
  . توان ديد آن مي

بندي احاديـث بـه صـحيح و      مانند تقسيمـبا آنكه شيخ حسن دقيقاً با مباني و اصطلاحات متأخران  
  بحث و استدلال ـ 7و حجيت تعبدي خبر 6هاي سلسله سندها  حسن و موثق و مضطرب بر اساس ويژگي      

 كه ـ بر اثر كثرت تتبع در اسناد احاديث  دهد، اما كند و وفاداري عميق خود را به آن مباني نشان مي مي
از مباني محدثان قديم امامي در پذيرش حـديث      8 ، ـكند خود نيز بدان اشاره و بر ضرورت آن تأكيد مي         

 كه گويـا از  ـ از جمله پدر بزرگوارش شهيد ثاني  ـآگاهي دقيقي دارد؛ برخلاف بسياري از معاصرانش  
 در ميان فقها و محدثان متأخر ،دهد تا آنجا كه منابع مكتوب نشان مي 9.اند آن مباني اطلاعي بايسته نداشته 

 و به طور ـهيچ كس بمانند شيخ حسن از مباني حديثي محدثان متقدم شيعي  ) از قرن هفتم به بعد(اماميه 
  .  آگاهي نداشته استـتحليل كتابشناسي حديث : خاص

                                                                         

  .2، ص 1همان، ج . 1
  .45 ـ 4، ص 1همان، ج . 2
؛ 358ص  ، 1، ج حديث و علوم حديث شيعهاي خطي ه فهرستگان نسخه؛  6، ص   23، ج   يعةالذر: نك. 3

  .كند  معرفي ميليةالفوائد الرجاگانه را با نام مستقل  ، كه فوائد دوازده338، ص 16، ج يعةالذر: نيز
  . 69، ص 4، جليةالفوائد الرجا: نك. 4
  .24ـ 23، ص 1، ج منتقي الجمان: ، قس77، ص 4همان، ج : براي نمونه، نك. 5
  .15ـ 4، ص 1، ج الجمانمنتقي : نك. 6
  .23ـ 16، ص 1همان، ج: نك. 7
  .35 و 11، ص 1همان، ج : از جمله، نك. 8
، كه به قلّت آگاهي متأخران از كاربرد اصطلاحات محدثان قديم شـيعي      15ـ  14، ص   1همان، ج : نك. 9

د ِ نظر پدرش كند و از جمله به نق  اشاره ميصحيحو اشتباه معاصران خود در فهم مراد قدما از اصطلاح 
  .پردازد در اين باب مي) شهيد ثاني(
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كه از مباحث مرتبط بـا تحليـل كتابـشناسي           را   منتقي الجمان هايي از فوائد     رو، بخش  در نوشتة پيش  
كند يا دربردارندة نكات مفيدي در بازسازي متون كهن حديث شـيعه اسـت، انتخـاب،                 حديث بحث مي  

مندان تحليل كتابـشناسي     ترديد براي علاقه   ها، بي   توجه به اين نكته    1.ايم تلخيص و به فارسي ترجمه كرده     
شده  هر بخش، با توجه به مباحث مطرح      عنوان  . گر است حديث شيعه و بازسازي متون كهن حديث روشن       

 .در آن، از سوي مترجم انتخاب شده است

  
  حديث صحيح در اصطلاح متقدمان و متأخران. 1

برنـد   را در معنايي كـه متـأخران بـه كـار مـي             صحيح  حديث ترديد قدما اصطلاح   بي
داد  گـواهي مـي   ) روايـت (= كردند؛ چرا كه كثرت قرائني كه بر صدق خبـر            استفاده نمي 

بنابراين ممكـن  . كرد نياز مي  بيـ در مفهوم متأخر آن  ـ صحيحآنان را از كاربرد اصطلاح 
انـد، ضـعفي بنـابر اصـطلاح          دانـسته  صـحيح  سند احاديثي كه قـدما       لةاست كه در سلس   

سلـسلة سـند   . ديـده شـود  ) وجود راويان ناشناخته يا راويـان غيرامـامي    : مانند(متأخران  
 تفاوت چنداني با سلـسله سـند انـواع ديگـر حـديث      ـ در لسان قدما  ـ صحيحاحاديث 

ندارد كه بتـوان بـه وسـيلة     ]   مطابق اصطلاحات متأخران   مضطرب و   موثق،  حسن: مانند[
هنگامي كـه آثـار قـدما از    .  نزد قدما را از انواع ديگر احاديث تميز داد    صحيحآن حديث   

ران ناچار شدند كـه بـراي تـشخيص          سند روايات كمياب شد، متأخ     ةميان رفت و سلسل   
]  سـندِ اسـناد وضـع نماينـد و بـدين ترتيـب             ةهايي براي سلسل   ويژگي [صحيحاحاديث  
  دانـيم، ايـن اصـطلاح        مـي  تـا آنجـا كـه     .  در مفهوم متأخر را باب كننـد       صحيحاصطلاح  

الدين بن طاووس به كـار رفتـه    سيد جمال] استاد وي[پيش از علامة حلي تنها از سوي    
  . است

                                                                         

االله بروجردي و به كوشـش سـيد حـسين خـادمي اصـفهاني و                نخستين بار به امر آيت     منتقي الجمان . 1
چاپ بهتـري   .  ق به چاپ رسيد    1379االله صافي گلپايگاني در سال      مرتضي اردكاني با يادداشتي از لطف     
   ش در سـه جلـد در قـم    1362 ـ  65هـاي   كبـر غفـاري طـي سـال    ا از اين اثر به تصحيح و تحقيق علي

. اكبر غفاري است   متن مورد استناد ما در ترجمه و تلخيص حاضر، متن ويراستة مرحوم علي            . منتشر شد 
 سه نقطه نشانه حذف برخي جملات و عبارات است ومطالب درون كروشـه را نيزبـه قـصد وضـوح و           

جم در معنا و مفهوم به دقت پايبنـد بـه مـتن اصـلي اسـت، امـا در         با آنكه متر  . ايم ايضاح به متن افزوده   
گر خواننـده در فهـم مـتن         برگردان فارسي اندكي آزادتر عمل كرده تا از اين راه ياري          واژگان ِ ساختار و   

  .باشد
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. يافتند  رواياتي بوده كه به ثبوت يا صدق آن اطمينان مي          صحيحبنابراين، مراد قدما از     
و بـه سـبب ناآگـاهي از        [ولي بعضي از مشايخ معاصر ما در اين باب دچار اشتباه شـده              

 در معنـاي قـديم و   ـ نزد قـدما، و درآميخـتن ايـن دو اصـطلاح      صحيحمعناي اصطلاح 
 كه در سلسلة سند احاديـث  ـسياري از راويان ناشناخته  ، به وثاقت ب] با يكديگرـجديد  
  1.اند  حكم كردهـِ قدما وجود دارند صحيح 

  
  ها، تسامحات و مشكلات شيوه: نقل سلسلة اسناد. 2

 سـند احاديـث   ةدر نقل سلـسل ) كليني، صدوق، طوسي(بايد دانست كه مشايخ ثلاثه   
  :اند متفاوت از يكديگر عمل كرده

 كـه  ـآغاز سلسله سند را  ] تنها[كند يا  تمام سلسله سند را نقل مي]  الكافيدر  [كليني 
  .كند  مي حذفـهمانند سلسله سند احاديث قبلي است 

بيشتر سلسله سند را به هنگـام نقـل روايـت        ] كتاب من لا يحضره الفقيه    در  [صدوق  
  . به تفصيل ذكر نموده است) مشيخه(كند، اما آنها را در پايان كتاب  حذف مي

كند و   گاه تمام سلسله سند را ذكر مي      ]  الاستبصار وتهذيب الاحكام   در  [خ طوسي   شي
كند و بيشتر آن را      ك را حذف مي   اند  كند، و چه بسا كه بخشي      گاه بيشتر آن را حذف مي     

   . ـ نامند  ميتعليقالحديث حذف آغاز سلسله سندها را  ةي و علماي دراـگذارد  باقي مي
شـود كـه      مـي   به تلـويح، يـادآور     استبصاربه تصريح و در      تهذيبشيخ طوسي در پايان     
 آن راوي اخـذ شـده كـه        اصل يا   كتاب سند آنها حذف شده، از       ةاحاديثي كه آغاز سلسل   

بنـابراين، بخـش ِ محـذوف    . [نام او در آغاز بخش ِ منقول از سلـسلة سـند آمـده اسـت       
سي برخـي از  شيخ طو ].  آن راوي است   اصل يا   كتابسلسله سند، طريق شيخ طوسي به       

ذكـر كـرده، و ذكـر همـه         ] تهذيب الاحكام در پايان   [ را   ها  ها يا اصل   طرق خود به كتاب   
آنچه شيخ طوسـي    . خود واگذار نموده است   فهرست  طرقي كه به آنها داشته را به كتاب         

 بـه جهـت رعايـت    ـنيـست، بلكـه وي    صحيح الزاماً طرق ] نيز[ آورده تهذيبدر پايان 
 اصل يا كتابهاي ميان شيخ تا صاحب  يعني طرقي كه واسطه [ليعا تنها طرق ـاختصار  

                                                                         

 ).15ـ 14، ص 1، ج منتقي الجمان(از فائدة اول . 1
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تـوان    مـي صـحيح را ياد كرده؛ با اين استدلال كه براي شناخت طرق ] در آنها كمتر باشد   
  1. مراجعه كردالفهرستبه 

 سـند   ةكه هماننـد سلـسل    [از آنجا كه كليني آغاز سلسله سند برخي از روايات را            ... 
حذف كرده، برخي از اصـحاب مـا گمـان    ] ر كامل ذكر شده روايت قبلي است كه به طو     

 است؛ غافـل از آنكـه در بـسياري از ايـن مـوارد               منقطعاي از اسناد كافي      اند كه پاره   برده
اي در ميان قـدما      شده  اسناد پيشين بسنده كرده، و اين روش شناخته        ةكليني به ذكر سلسل   

ين نكته غفلت كرده و سلـسله      شگفتي اينجاست كه شيخ طوسي از مراعات ا       . بوده است 
 نقل نموده و طريق خود به كليني را به دنبـال            الكافياز  ] با همان اختصار  [اسناد را عيناً      

آن افزوده، بدون آنكه به راوياني كه كليني نام آنان را از آغاز سلسله سـند حـذف كـرده       
راجعـه بـه     خواهـد بـود، هرچنـد م       منقطـع اشاره كند؛ بدين ترتيب اسناد شيخ به كليني         

برخـي از  [منـشاء گمـان نادرسـت       . آن را نشان خواهد داد     اتصال الكافي ] اسناد ةسلسل[
 و  ؛... قدماسـت    ةكه به آن اشاره كرديم، عـدم ممارسـت در شـناخت شـيو             ] اصحاب ما 
و شناخت طبقات رجال موجب آگاهي از اين اشكال و رفع           ] در سلسله اسناد  [ممارست  

  ... .آن خواهد شد 
و بـا   [؛شـود  اه نام راوياني كه از سلسله سند افتاده، با قرائني دانـسته مـي             همچنين گ 

 صـحيح خواهـد   ـ اگر ديگـر شـرايط را دارا باشـد     ـحديث  ] وجود آن شواهد و قرائن
 اما برعكس ِ آنچه در افتادگي نام راويان وكـاهش طبقـات رجـال گفتـيم نيـز در        ....بود

ام كـه   نام برخي از راويان اسـت؛ و مـن نديـده    اسناد رخ داده، و آن افزوده شدن     ةسلسل
منشاء اين اشتباه آن است كه در بـسياري از سلـسله            . كسي به اين نكته تفطّن يافته باشد      

 بـه يكـديگر عطـف شـده، امـا           وسندها نام دو راوي از يك طبقه در كنار هم آمده و با              
 بـر  ـ در استنساخ آن  آيد كاتبان  ميعن ةبين دو راوي معمولاً كلم چون در سلسله اسناد

 تـصحيف  عـن  را بـه  ودچـار اشـتباه شـده و     ـ اسـناد   ة در سلسلعن ةانُس ذهني با واژ اثر
مـن در مـوارد   .  سند بـه نادرسـت افـزايش يافتـه اسـت         ةاند؛ و بدين ترتيب طبقات سلسل      كرده

  سـند ام كـه در سلـسله    كه به خط شيخ در اختيار من است ديده  تهذيباز  اي    متعددي از نسخه  

                                                                         

كه وي نيز ـ همانند برخي از معاصران ما ـ   دهد  عبارات شيخ حسن در اينجا و فايدة بعدي نشان مي. 1
همين كتـاب،   باب اول   : در اين باره، نك   . اصل توجه نداشته است   / هاي كتاب   به احتمال اختلاف نسخه   
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 تـصحيح شـده     و بـه    عـن  كامل شـده و      عدايرة    نوشته شده و بعداً نيم     عننخست كلمه   
ي جديدتر پوشيده مانده و در برخي موارد        ها  اما اين امر بر بعضي از كاتبان نسخه       . است

ايـن  . انـد  نوشته) و: يعني(شده   تصحيحصورت  را به جاي    ) عن: يعني(همان شكل اوليه    
حال اگـر يكـي     ... .  خط شيخ مراجعه كردم      ة كه به نسخ   نكته هنگامي بر من آشكار شد     

 باشـد، كـل سلـسله سـند بـه           ضـعيف اند    به يكديگر عطف شده    واز آن دو راوي كه با       
 و  عـادل حال آنكـه ممكـن اسـت يكـي از آن دو راوي              [ او ضعيف خواهد شد،      ةواسط
  كوشـش  ةپس بايد هم  ]. د و وجود راوي ضعيف ضرري به صحت سند نزند         ن باش امامي

  .هايي مانند اينها به كار برد و به ظاهر اسناد بسنده نكرد خود را در ملاحظة نمونه
يكـي از  . شـود   به خط شيخ هم ديـده مـي  تهذيبها در نسخه    مانند اين نادرستي  ... [

در بـاب  [كه كاهش و افزايش نادرست را در خود جمع دارد، روايـتِ سـعد        ] اين موارد 
 عـن سعد بن عبـداالله     « :  روايت به خط شيخ چنين است      سند اين ... . است  ] نماز مسافر 

 احمـد   ةترديد سعد بن عبداالله به واسط      بي. »حماد عن حسين بن سعيد     عننجران   ابي ابن
نجـران نيـز بـدون واسـطه از          ابـي  كند و ابن   نجران نقل مي   ابي بن محمد بن عيسي از ابن     

 عـن سعد بن عبداالله «:  استگونه بنابراين صورت صحيح سند اين   . [كند  مي  روايت حماد
اد  عن حسين بن سعيد      و نجران ابي  ابن عناحمد بن محمد بن عيسي       ماننـد ايـن    ]. »حمـ

منتقـي  (= از ايـن كتـاب   [   در جـاي خـود   ـ به خواست خدا  ـنمونه بسيار است و ما  
  1.به توضيح آنها خواهيم پرداخت)] الجمان
  

  تر تر يا صحيح كوتاه: سلسلة اسناد. 3
 استبـصار  و تهـذيب طرقـي كـه در پايـان    كامـل  رديم كه شيخ طوسي به صحت    اشاره ك 

تـر در     صحيح ي بلكه بيشتر آنچه در پايان آن دو كتاب آورده با سند           2آورده ملتزم نبوده،  
به ] استبصار و   تهذيب ةدر مشيخ [سبب اين امر آن است كه او        . شود  يافت مي  الفهرست

ونحن نـورد   «: گويد  مي ها بوده، چنانكه خود    هكم كردن واسط  ] كوتاه كردن سند و   [دنبال  
 ما يمكن مـن     ةيفات، و نذكرها علي غا    الطرق التي يتوصل بها إلي هذه الاصول و المصنّ        
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 و در پايان    1؛»الاختصار، لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل و تلحق بباب المسندات          
فات و الاصـول،    قد اوردت جمـلاً مـن الطـرق إلـي هـذه المـصنّ             «: گويد سخن خود مي  

 ـ المصنفّه في هـذا البـاب الـشيوخ     ةسولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في الفهار
وقد ذكرناه نحـن مـستوفي   «: گويد  مي]و نيز [2؛»أخذه من هناك ، من أراده ـرحمهم االله  
كنـد كـه نـزد مـا       مـي  طرقـي را ذكـر     الفهرسـت شيخ در    ... 3.»ةلشيعفهرست ا في كتاب   

، هرچنـد طـرق مـذكور در مـشيخه          ] است تهذيب ةمذكور در مشيخ  از طرق   [تر   صحيح
شيخ با توجه به شناختي كـه از  .  استالفهرستاز طرق مندرج در   ] تر واسطه و كم  [اعلي

 ،رجال طرق مشيخه داشته يا با قرائني كه بر صحت روايات آنان بـه دسـت آورده بـوده                  
د زماني وقوف بـر حقيقـت آن        به جهت بع  ] اما اينك [كرده است؛    به آن طرق اعتماد مي    

امري بـر مـا مـشتبه اسـت كـه شـيخ در بـاب آنهـا                  ] امروزه[چه بسا   . امور دشوار است  
  4.ترديدي نداشته است

  
  تمييز مشتركات و كشف مرجع ضماير. 4

 ـبراي تشخيص راوياني كه كه نام مشترك دارند و برخي از آنـان      ـانـد و برخـي    ةثق  ةثق
. راهـي هـست  ] توان پي برد كه مقصود كدام راوي است، و از سند روايات نمي[نيستند،  

اما نخست بايد دانست كه مصنفان كتـب قـديمِ حـديث شـيعه روايـات متعـددي را بـا             
 سـند آنهـا را در   ةآوردنـد و سلـسل    ميموضوعات گوناگونْ به يك طريق در كتاب خود     

 ـ     مي آغاز حديث نخست به تفصيل نقل       نـام   سلـسله سـند و    [ احاديـث    ةكردند و در بقي
  بـه اجمـال ذكـر   ـتـر آن را بـه تفـصيل آورده بودنـد        با توجه به آنكه پيشـ] راويان را

هنگامي كه روايات آن كتاب به كتاب ديگري كـه ترتيـب متفـاوتي بـا كتـاب          . كردند مي
مضامين گوناگونشان  ] موضوعات و [نخست داشت منتقل شد، آن روايات نيز بر حسب          

  ب و مـسائل كتـاب جديـد پراكنـده گـشتند؛ و ناقـل        از يكديگر جـدا شـدند و در ابـوا         
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از اين نكته غفلت كرده كـه بـر اثـر گذشـت زمـان و گسـست                  ] مؤلف كتاب جديد  [= 
 كه به سبب وجود صورت تفـصيلي  ـارتباط و جدايي روايات بعدي از روايات نخست  

بـه  بايـد سلـسله سـند را     ، مـي   ـ سند آنها به اجمال نقل شـده   ةسند در آغاز آنها سلسل
، ]هـاي مـشترك    راويـان داراي نـام    [ راه تشخيص    1.تفصيل در يك يك روايات نقل كرد      

است؛ چراكه بالأخره صـورت تفـصيلي سـند در          ] گوناگون[ اسناد ابواب    ةتتبع در سلسل  
 يافـت  ـآمده بوده  ] كتاب متقدم كهن[ به همان شكلي كه در آغاز ـبرخي مواضع ديگر  

كتب رجالي كـه  ] 1[و مراجعه به ... رستي است فراگير مقتضاي اين كار مما ... . شود   مي
كتاب مـن   ةمشيخ] 3[ و ،كتاب نجاشي] 2[اند،  طرق را ذكر كرده» فهرست«همانند كتب  

رسان اسـت؛ و مهـارت در شـناخت           صدوق نيز در بسياري موارد ياري      لا يحضره الفقيه  
  . در اين باره اثري چشمگير دارد] نيز[طبقات 
 و حال آنكه چنـين چيـزي   ـهايي كه ماية سرگرداني برخي شده   مونهو از جمله ن... 

 و روايـت  حمـاد  روايت حسين بن سـعيد از  ـ  دهد رخ نمي] در اين فن[براي فرد ماهر    
  بنحماد است؛ و جاي ترديد نيست كه مراد از آنان        عباسمحمد بن علي بن محبوب از       

  2. استعباس بن معروف  و عيسي

بعضي از احاديثْ به نام امامي كه حديث از او روايت شـده             ] سند[در  ] همچنين... [
گروهـي از اصـحاب   ] از همـين رو . [تصريح نشده، بلكه با ضمير به او اشاره شده است     

اما اين امر به صـحيح      . منافات دارد ] حديث[اند كه چنين مواردي با صحت        پنداشته] ما[
دهـد    مـي  قرائن نشان ] برخي[ موارد   رساند؛ چراكه در بيشتر اين     بودن حديث خللي نمي   

                                                                         

] 113، ص   5ج   [تهـذيب » كتاب الحـج  «ام اين است كه شيخ در         هايي كه در اين باب ديده      از شگفتي . 1
، و  »مـسكان   عـن ابـن    علي عـن همـا    عن  موسي بن القاسم    «: احاديثي را آورده كه سند آن چنين است       

در ] شـيخ . [ را بتـوان بـه آن برگردانـد        هماروايتي نيست كه ضمير     ] تهذيبدر  [نزديك اين روايت نيز     
موسـي بـن    «: مواضعي ديگر، با فاصلة زياد از روايت مذكور، رواياتي را آورده كه سند آن چنين اسـت                

، 5، ج تهـذيب  [» مـسكان   عن ابندرستحمزه و  عن علي بن حسن الجرمي عن محمد بن ابي        القاسم  
 همان علي بن عليگردد و مراد از    حمزه و درست برمي     ابي   به ابن   هما شكي نيست كه ضمير   ]. 351ص  

بنگريد كه دوري از موضع ِ نقل ِ تفصيلي ِ سلسله سند            . كند  حسن طاطري است كه از آن دو روايت مي        
 تا اين اندازه غفلت ـ خدايش رحمت كناد ـگونه شيخ دانم كه چ كار را به كجا رسانيده است؛ و من نمي  

  )حاشية مؤلف! ( كرده است
 ). 35ـ 34، ص 1، ج منتقي الجمان( ششم ةاز فائد. 2
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با همان روشي كه در باب شناخت راويـان داراي          (گردد   كه ضمير به كدام معصوم بازمي     
سبب اين امر نيز آن است كه بسياري از راويان قديم حديث            ). نام مشترك يادآور شديم   

] دند و شـني  مـي [ شـفاهاً احـاديثي را       )ع( ي حديثي كهن از ائمه      ها  شيعي و مصنفان كتاب   
آن روايات را، هرچند موضوعشان با يكديگر متفـاوت بـود، در            ة  كردند؛ وهم   مي روايت
مـثلاً يكـي از راويـان در آغـاز          . دادنـد   مي كنار هم جاي  ] به همان ترتيب  [يشان  ها  كتاب

كند، سـپس     مي كند ذكر   مي و نام امامي را كه از او روايت       » سألت فلاناً «: گويد  مي روايت
 ـ يا مانند اين تعـابير   ـ» وسألته« :گويد كند و مي  مي به ذكر ضمير بسندهدر باقي روايات

پيداست كه مقتـضاي بلاغـت نيـز چنـين          . كند  مي تا پايان احاديثي كه از آن امام روايت       
اما هنگـامي كـه ايـن    . است كه در باقي روايات ضمير آورده شود و نام امام تكرار نشود        

كـه ترتيبـي متفـاوت از كتـاب اوليـه           [ه كتابي ديگر    ب] از آن كتاب متقدم كهن    [احاديث  
تـر   شد، همـان مـشكلي كـه پـيش          مي منتقل] داشت و بر اساس موضوع مدون شده بود       

دهـد كـه در       مي نشان]  اسناد ةبررسي سلسل [اما ممارست در    . آمد يادآور شديم پديد مي   
  1.اين تعابير فرقي ميان اسم ظاهر و ضمير نيست

  
  يفراويانِ بدون تصن. 5

كنند كه پيداسـت بـراي آنهـا          مي از گروهي از مشايخ خود روايت     ] گاه[علماي قديم ما    
به حسب ظـاهر، ايـن   . ي رجال نيست  ها  اند، اما ذكري از آنان در كتاب       اهميت قائل بوده  

 و بـدين ترتيـب حـديث را از صـحت      [دهد    مي  مجهولين قرار  ةامر آن راويان را در زمر     
ي رجالي نـشانگر    ها  ود كه عدم ذكر نام اين راويان در كتاب        چه بسا تصور ش   ]. اندازد مي

  دربـارة  ـ خـدايش رحمـت كنـاد     ـاز پـدرم   اي  عدم اعتماد به آنهاست؛ چنانكه نوشـته 
اما چنين نيست، و قـرائن      . ام كه گوياي چنين تصوري بود      برخي از مشايخ صدوق ديده    

يـي مجهـول     يـا راوي  دهد كه علماي بزرگ قديم از اينكـه از شـيخي ضـعيف               نشان مي 
عـدم ذكـر   . اي بدهند به دور بودنـد  احاديث بسياري را روايت كنند و به او اهميت ويژه    

  ي رجـالي دلايـل بـسياري دارد؛ و مهمتـرين ايـن دلايـل      هـا  نام برخي راويان در كتـاب  
  هـاي رجـالي    انـد، حـال آنكـه بيـشتر كتـاب           اين است كه اين راويان تـصنيفي نداشـته        
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  ي آنــان بــسنده هــا ذكــر مــصنفان و بيــان طــرق روايــت كتــاب  قــدماي اصــحاب بــه 
  1.اند كرده

جيـد   ابـي   ابنـي رجالي  نيست  ها  كه نامي از آنان در كتابـاين راويان  ة از جمل... 
 و نجاشـي نيـز از او بـسيار روايـت     ... است كه شيخ روايات بـسياري از او نقـل كـرده             

گويد كه چون آنـان از       مي عي از مشايخ   جم ةكند، با آنكه نجاشي در كتاب خود دربار        مي
  ... .كنم  اند من از آنان روايت  نمي راويان ضعيف نقل كرده

به صحيح بودن سلسله سندهايي كه دربردارندة چنـين راويـاني اسـت             ] حلي [ةعلام
تر ياد كرديم؛ افزون بـر اينكـه    است كه پيش] چيزي[حكم كرده است و اين مؤيد همان  

 ةشـد  سلف است كه طـرق شـناخته      ] علماي[ي  ها  ريق روايت كتاب  روايت آنان بيشتر ط   
ماننـد شـيخ و   [ديگري نيز دارد، اما از آنجا كه وضعيت اين راويـان نـزد علمـاي قـديم         

علماي قديم بـه تكثيـر      . نهادند شده بود ميان طرق گوناگون تفاوتي نمي       شناخته] نجاشي
] نزد علماي بعدي  [ردند كه اين كار     ب طرق و تفنّن در اين باره علاقه داشتند و گمان نمي          

ي قـدما رجـوع بـسيار       هـا   ؛ و هر كه به كتاب     ...به آنجا بينجامد كه اكنون انجاميده است        
در بـاب صـحت     [ در خـاطرش ترديـدي       ،داشته باشد و در سخن آنـان ممارسـت كنـد          

  2.ماند از اين جهات باقي نمي] روايات
  

  روش كشف منابع مكتوب تهذيب. 6
بـه جـاي سـند    )   استبـصار  وتهـذيب (طوسـي چـه بـسا در دو كتـابش     گفتيم كه شيخ    

:] اصـطلاحاً [ به جهت آنكه كـم واسـطه تـر و    ـاز سندي ديگر  ] و صحيح[شده  شناخته
و ايـن  ؛ ...  است استفاده كرده است، چراكه براي او فرقي ميان دو سند نبوده است           اعلي

 آمـده،   الفهرستدر  ] ز همان روايات  ا[شدة ديگري    اسناد،  با توجه به اينكه سند شناخته       
  . رساند نمي] به صحت احاديث[ضرري 
راويان انتهاي سند است كه مصنف      ] گاه گوياي طريق نقل از كتابِ     [اما اين اسناد    ... 

                                                                         

و  رجالهاي  آيد كه او نيز همانند بسياري ديگر به تفاوت ميان كتاب    از ظاهر نوشتة شيخ حسن برمي     . 1
 توجه نداشته است؛ اما به احتمال بسيار او بنابر اصطلاح رايج ميان معاصران خود از                فهرستهاي   كتاب

  .كند  نجاشي به عنوان كتاب رجالي ياد ميفهرستكتابي مانند 
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توان كتاب ِ منبع ِ نقل ِ روايت را شناخت، و وجـود   و چه بسا با تتبع مي... كتابي هستند   
موجـب عـدم صـحت روايـت        ] انـد  ب و اثـر مكتـوب     چون تنها راوي كتـا    [اين راويان   

 ةاسـت بـه واسـط     حسين بـن سـعيد      ها، روايت شيخ از       اين نمونه  ةاز جمل ... . شود   نمي
، چنانكه نجاشي چيزي در بـاب       ... كه وضعيت او واضح نيست       حسين بن حسن بن ابان    

.  كنـد   مـي  گويد و تنها به عنوان راوي كتاب حسين بن سعيد از وي  ياد              وضعيت او نمي  
توان در تـصحيح آن       مي  است، پس  كتب حسين بن سعيد   اما چون اين حديث مأخوذ از       

تكيـه  ]  شـيخ وجـود دارد     الفهرسـت در  [كه به آن كتاب     اي    شده به طريق صحيح شناخته   
و ] تعليـق : اصـطلاحاً [كنـد    كه ابتداي سند را حذف مي     ] تهذيب[ از شيوة شيخ در     . كرد

تـوان    مي ،كند  مي آغاز] است[حسين بن سعيد    ] در اينجا مؤلف كه   [ سند را با نام      ةسلسل
 پي برد كه روايت مأخوذ از كتاب حسين بن سعيد است؛ اما اگر تمـام سـند ذكـر شـود                  

گونـه   توان احتمال داد كه اين روايت از كتاب ديگري برگرفته شـده اسـت، و بـدين                 مي
دهـد    مـي  ئن نـشان  اما قرا . سلسلة سند صحيحي براي روايت حديث از او دانسته نيست         

 كه همگي رواياتي كه شيخ از طريق حسين بن حسن بن ابان از حسين بـن سـعيد نقـل               
 تنهـا  ـدانـيم     تا آنجا كه ميـابان    است؛ زيرا ابنكتب حسين بن سعيدكند برگرفته از  مي

 ـاور  اسـت و از آنجـا كـه كتـب ابـن            ةمرسعيد و محمد بن او     راوي كتب ابن    درميـان   ةم
 اسناد از روايات او خالي اسـت؛ و         ةسلسل] اند و از آن نقل نكرده     [اصحاب متروك است  

كتابي ندارد كه بتوان احتمال داد كه اين روايـت از كتـب او برگرفتـه                ] نيز[ابان خود    ابن
 و  تهـذيب افتـد كـه شـيخ در يكـي از دو كتـاب                مـي  بسيار اتفاق ] و نيز ... [شده باشد؛   

ابـان نقـل    ي را با سـند متـصل از طريـق ابـن     روايتـ و چه بسا در يك كتاب  ـاستبصار 
 كند و همان روايت را عيناً در كتاب ديگر با سندي معلقّ كه با حسين بن سعيد آغـاز        مي
ايـن همـه نـشان      ... [كنـد؛    ابان نقل مي   شود يا با سند متصل ديگري غير از طريق ابن          مي
مـوارد را در جـاي   ما اين ].  استكتب حسين بن سعيددهد كه اين روايت مأخوذ از    مي

و ترديدي نيست كـه قرائنـي از ايـن دسـت            .  خواهيم كرد  تبيين] منتقي الجمان [خود از   
مانند اين نمونه باز هم هست كه فـرد مـاهر آنهـا را          . است] در صحت حديث  [آور   يقين
  1.خواهد شناختباز 
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  منابع
ران، ، محمد بن حسن طوسي، به كوشش سيد حـسن موسـوي خرسـان، ته ـ       تهذيب الاحكام  □

  . ش1365
 . ق1403آقابزرگ تهراني، بيروت،  ،ةلشيعلي تصانيف اإ ةيعالذر □

 ـ، سيد محمدمهدي بحرالعلوم طباطبايي، به كوشش محمدصادق بحرالعلـوم   ةليالفوائد الرجا □
 . ش1363 حسين بحرالعلوم، تهران،

، ، علي صـدرايي خـويي، قـم    ي خطي حديث و علوم حديث شيعه      ها  فهرستگان خطي نسخه   □
 . ش1382

الدين شـهيد ثـاني،      الدين حسن بن زين    ، جمال منتقي الجمان في احاديث الصحيح و الحسان       □
  . ش1362 اكبر غفاري، قم، به كوشش علي



  
  
  
 
  

2 
  پيشينة مكتوب منابع معتبر حديثي شيعة اماميه

  
 حسن طارمي راد

  
، كافي، محاسن( حديث شيعة اماميه در پي نشان دادن اين نكته است كه منابع اصلي رو مقالة پيش: اشـاره 
كي از روايات،   اند  اند و جز تعداد    م تأليف شده  ي محدثان متقد  ها  بر اساس كتاب  ) استبصار و   تهذيب،  فقيه

هاي نخـست مقالـه از كتابـت حـديث در            نويسنده در بخش  . اند و نه نقل شفاهي     مبتني بر منابع مكتوب   
؛ و در ادامـه،     گويد وي شاگردان و اصحاب آنان سخن مي       و روايت و استنساخ كتب از س       )ع( حضور ائمه 

م در شناسايي تعلق روايات به      هاي متقد  نامي كتاب   روايت كتاب، از مشكلي كه هم      پس از توضيح معناي   
كند؛ و در نهايت شواهدي دال بر نقل كليني از منـابع مكتـوب               آورد بحث مي   هاي قديم پيش مي    كتاب

   1.دهد متقدم  ارائه مي
                                                       

  مقدمه. 1
تـدوين چهـار   . دربارة انتساب جوامع معروف حديثي به مؤلفان آنها اتفـاق نظـر هـست         

 از ابوجعفر احمد بن محمد بـن خالـد برقـي، از             محاسنجامع حديثي مهم و نيز تأليف       
ي موجود به   ها  نتساب نسخه نيمة دوم قرن سوم تا نيمة اول قرن پنجم صورت گرفت و ا            

 بـه زمـاني دورتـر از      هـا   الجمله مسلم است، هرچند بسياري از اين نسخه        مؤلفان آنها في  
                                                                         

ارائه شده  )  ش 1374مشهد، شهريور   (له به نخستين كنگرة كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي           اين مقا . 1
دفتر نخست، به  (المللي كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي   مجموعة مقالات كنگرة بين   و پيش از اين در      

 منتشر گرديده؛ و اينـك ) 235ـ 219 ش؛ ص  1379زاد، مشهد، آستان قدس رضوي،       كوشش محمد فرخ  
 .رسد با تغييراتي جزيي ديگر بار در اينجا به چاپ مي
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آيـا كلينـي، ابـن    . اما دربارة مĤخذ اين آثار مناقشاتي وجود دارد  . عصر مؤلف تعلق دارند   
بـراي  انـد شـفاهاً تلقـي كـرده و      بابويه، برقي و طوسي آنچه را در آثار خود گـرد آورده           

اند، يا آنها نيز به نوبة خود از آثار مكتـوب پيـشين              نخستين بار آنها را به كتابت درآورده      
 دلالت بر طريـق     ها  اند؟ آيا ذكر سند در اين كتاب       بهره برده  و اين جوامع را پديد آورده        

  رسيدن آنها به آثار مكتوب دارد يا سند روايت شفاهي ايشان است؟
جــالي و حــديثي مطــرح بــوده و غالبــاً بــه اصــول  هــاي ر ايــن مطلــب در بررســي

شـده و عوامـل از ميـان      اشاره مـي ـ كه البته در تعداد آنها بايد تأمل كرد  ـچهارصدگانه  
حتي نجاشي اساس تـأليف خـود را تـدوين فهرسـت            . گرديده است  رفتن آنها بازگو مي   

ها قـرار داده و     و ذكر آثار آن   ) ي گوناگون و در سطوح مختلف     ها  با گرايش (مؤلفان شيعه   
پـردازد، بلكـه سلـسلة       نه تنها به شناساندن شخصيت افراد و نام بردن مؤلَّفات آنهـا مـي             

دهـد   اين نكته نـشان مـي  . كند  را نيز ذكر مي ها  اسِنادي خود يا طرق مشهور به اين كتاب       
. تـر بـوده اسـت      شـده  كه آثار يادشده تا زمان او تداول نسبي داشته و دستِ كم شـناخته             

 و نيـز تعبيـرات شـيخ طوسـي در           كتاب من لايحـضره الفقيـه     بابويه در آغاز      ابن تصريح
، همگي گوياي اين است كه احاديث       استبصار و در پايان     تهذيب الاحكام ابتداي مشيخة   

و «: بابويـه ايـن اسـت    ترجمة عبارت ابن .  از منابع پيشين برگرفته شده است      ها  اين كتاب 
و محـل  ] اهـل علـم  [ي مشهور كـه مـورد رجـوع    ها بهمة آنچه در اين اثر آمده، از كتا 

اينك كه به توفيـق     «: نويسد  مي  طوسي در مشيخه   1».اعتماد آنهاست استخراج شده است    
 فراغـت يـافتيم، طـرق روايـت ايـن اصـول و              تهذيب الاحكام الهي از تأليف اين كتاب      

ذكـر ايـن    هـدف مـا از      [آوريـم؛     مي كنيم و آن را در نهايت اختصار        مي فات را ذكر  مصنّ
 همـو  2.» آن است كه اخبار از حالت مرسل بودن خارج و به مسندات ملحق شوند    ]طرق

در آغاز امر روش مـن ايـن بـود كـه احاديـث را بـا                 «: نويسد  مي در پايان اثر ديگر خود    
سپس در جزء سوم روش اختصار را پـيش گـرفتم و تنهـا بـه نـام                  ... اسانيد آنها بياورم    

  3.»ام، بسنده كردم تاب يا از اصل او گرفتهيي كه حديث را از ك راوي

                                                                         

  .3، ص 1، ج كتاب من لا يحضره الفقيه. 1
  .5ـ 4، ص »مشيخه«، 10، ج تهذيب الاحكام. 2
اي   البته دربارة همين تعبير او بايد بررسي جداگانه       . 342ص  : ؛ نيز، نك  305ـ  304، ص   4، ج   استبصار. 3

  .صورت پذيرد



  155 /  مقالات برگزيده: باب سوم                                                                                          
 

 

نـد  با اين همه، اين ذهنيت براي بسياري از كساني كه با جوامع حديثي سرو كـار دار  
اند و   د كه مؤلفان اين جوامع به استناد مسموعات خود آثارشان را تدوين كرده            وجود دار 

طبعـاً وقتـي    . رسد  مي )ص(ر يا پيامب  )ع( اين مسموعات از طريق سلسلة اسِنادي آنها به امام          
آيـد و چـه بـسا راوي          مـي  پاي نقل شفاهي در ميان باشد، احتمـال تغييـر بيـشتر پـيش             

 و ذهنيت اعتقادي، فقهي و اجتماعي خود را كه احياناً متأثر از مباحثات و               ها  گيري جهت
 هـا  روزگار اوست، خواسته يا ناخواسته در تعبيرات و نقـل        اي    ي كلامي و فرقه   ها  جنجال

از اين روست كه گاهي در آثار نويسندگان امروزي، جوامع حديثي بـه             . دهد  مي خالتد
 كـافي شوند؛ بدين معنا كه مـثلاً        يي متعلق به همان عصرِ تأليف معرفي مي       ها  عنوان كتاب 

 مفيـد اثـري   اوائـل المقـالات  شود، همچنان كه مـثلاً       اثري متعلق به قرن چهارم تلقي مي      
  . هارم و اوايل قرن پنجماست متعلق به اواخر قرن چ

ها و سوابق تـأليف ايـن       رسد كه اين تلقي اولاً ناشي از روشن نبودن زمينه          به نظر مي  
گيـري حـديث      و آراي برخي محققان غربي دربـارة شـكل         ها  آثار، و ثانياً متأثر از فرضيه     

گلدزيهر در مطالعات خود دربارة حديث و گسترش و تدوين آن، به ايـن نظريـه                . است
به شيوة علمي يا بـر      )  بخاري صحيحمانند  (ي حديثي   ها  ده است كه تأليف مجموعه    رسي

ي متــداول در تــأليف كتــب صــورت نگرفتــه اســت؛ بــدين معنــا كــه هــا اســاس روش
گردآورندگان آنها آثار خود را نه بـر اسـاس منـابع پيـشين، بلكـه از طريـق گـردآوري                     

او زمـان شـروع   . اند  پديد آورده موضوع روايات شفاهي و كنار هم قرار دادن روايات هم        
 ي پاياني قرن دوم و نيمة نخـست قـرن سـوم تخمـين             ها  به نگارش كتب حديث را سال     

كنـد كـه نحـوة        مـي   هرچند او اين ديدگاه را دربارة حـديث اهـل سـنت ارائـه              1.زند مي
گيري آن با حديث شيعي تفاوت جـدي دارد؛ امـا ديـدگاه او تعمـيم داده شـده و                     شكل

  . اند ظر را به منابع حديثي شيعه نيز سرايت دادهبرخي همين ن
اينك در اين مقاله مروري اجمالي بر سابقة تأليف كتب در عهد امامان شيعه خواهيم               

  :داشت و دو نكتة اساسي را مورد بحث قرار خواهيم داد
ثـار  آيكي اينكه به استناد قرائن و شواهد متعدد، جوامع معتبر حديثي شـيعه از روي                

گاشته شده و مؤلفان اين جوامـع بـه انگيـزة يكدسـت كـردن كتـب پراكنـده و                    پيشين ن 
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؛ عـلاوه بـر آنكـه       انـد   جداسازي مĤخذ معتبر از غير معتبر به تأليف آثـار خـود پرداختـه             
. اند مجموعة احاديث را در يك تقسيم موضوعيِ تراز عصر خـود عرضـه كننـد                كوشيده

مقدمة كليني  . اند حققان به آن اشاره كرده    هايي نيز شده كه م     البته همين امر موجب تقطيع    
 گوياي آن است كه وي در تقسيم موضوعي كتـاب خـود منطـق               كافيبر كتاب ارجمند    

 نخستين موضوعي كـه ايـن كتـاب خـود را بـا آن آغـاز      «: خاصي را در نظر داشته است    
 اوامـر و [است؛ زيرا عقل محوري است كـه همـة          ... كتاب العقل و فضائل العلم      كنم،   مي

 بـه عبـارت     1.»يابـد   مـي  گردد و پاداش و كيفر با آن معنـا         بر گرِد آن مي   ] نواهي شريعت 
 كليني بدين اعتبار كه با ديدگاهي نو و عصري تأليف شـده اثـري جديـد و                  كافيديگر،  

متعلق به زمان خود اوست، اما بدان اعتبار كه از روي مĤخذ پيشين گرد آمده بايد اثـري                  
 برقـي نيـز   محاسـن تـوانيم دربـارة      مي مانند اين سخن را   . ي شود متعلق به دورة ائمه تلق    

  .مطرح كنيم
، غالباً نشانة طريق مؤلف به يك اثـر مكتـوب      ها  دوم اينكه سلسلة اسناد در اين كتاب      

ي موجود در سلسلة اسِناد هر حديث، يا معرفّ مؤلفـان    ها  پيشين است؛ بدين معنا كه نام     
 نيز در بيشتر موارد به      أخبرنا و   حدثناحتي تعابير   . نهاآثار قبلي است و يا معرفّ راويان آ       

  .معناي إخبار يا تحديث شفاهي نبوده و بر اجازة روايت يك كتاب دلالت دارد
 البته هدف از اين بحث، نفي سنت شفاهي روايت حديث نيست؛ زيـرا ايـن سـنت                 

 همـة مقـولات    نيـز وجـود دارد، امـا كـاربرد آن در    ها قطعاً وجود داشته و در همة زمان     
  . كاربرد كمتري دارد) فقهي و كلامي(نيست و خصوصاً در مباحث علمي 

  
  كتابت حديث در حضور ائمه. 2

 سـؤالي كـرده و امـام    )ع( گويد كه از امام    موارد فزون از شماري وجود دارد كه راوي مي        
قـان در  ايـن مـوارد را محق  . انـد  اند بنويس و سپس مطلب را بر او املاء كـرده        به او گفته  

  :كنيم ما در اينجا براي نمونه، يك مورد را نقل مي. اند ي خود ياد كردهها پژوهش
:  رفـتم، امـام بـه مـن فرمـود     )ع( كند كه روزي نـزد امـام صـادق     ابوبصير روايت مي  «
اينك گروهي از مردم بصره اينجا بودند، مطالبي از مـن پرسـيدند و آنهـا را نوشـتند،                    هم
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نگـاه داريـد، مگـر      ] ي خود را  ها  آموخته[توانيد   دان كه شما نمي   نويسيد؟ ب  چرا شما نمي  
   1.»آنكه بنويسيد

شـنوند، از رواج    به شاگردان خـود دربـارة كتابـتِ آنچـه مـي     )ع( سفارش اكيد امامان   
شما در آينده بـه     «دهد؛ مخصوصاً با اين تعبيرات كه         خبر مي  )ع( كتابت در محضر امامان     

علـم و ادب تبـاه      ... اگـر كتابـت صـورت نگيـرد          «يا  » داشت نياز خواهيد    ها  اين نوشته 
 كـه   )ع(  دربارة اصحاب امام كاظم      مهج الدعوات  گزارش سيد بن طاووس در       2.»گردد مي
 دربارة يك مـسألة فقهـي   )ع( گويد آنها الواحي در دست داشتند و به محض آنكه امام      مي

  3.ل نقل شده استي حديث و رجاها نوشتند، در كتاب گفت آن را مي ميسخن 
اما از اين موارد، نمونة ديگري در كتاب كشي از عبداالله بن بكيـر بـن اعـين روايـت         

 وارد  )ع( گويد كه يك بار او بـر امـام صـادق             شده كه وي دربارة عموي خود، زراره، مي       
 مقـصود از    4. را بنويسد  )ع( شد، مطلبي را پرسيد و فوراً الواح خود را گشود تا پاسخ امام              

هايي بوده كـه در آن       ها و جزوه   آيد، صحيفه  ، چنانكه از قرائن و شواهد مشابه برمي       احالو
شعبه حلبي، پس از تدوين كتاب خود كـه آن را از              عبيداالله بن علي بن ابي     5.اند نوشته مي

 صـحت مطالـب آن را      )ع(  عرضه كـرد و امـام        )ع(  شنيده بود، آن را بر امام        )ع( امام صادق   
 عبداالله بن سعيد بن حيان بن ابجر كه طبيب بود و خانوادة او نيز در كوفـه      6.تأييد فرمود 

تأليف كرد كه آن را از پدران خـود روايـت           ديات  به طب شهرت داشتند، كتابي در باب        
   7. عرضه كرد)ع( كرده بود؛ سپس كتاب را بر امام رضا 

كتوب از ايشان در     به صورت م   )ع( يي است كه اصحاب امامان      ها  از اين مهمتر، نوشته   
شـمار ايـن   . شـود   نـام بـرده مـي   نـسخه  بيشتر با عنـوان  ها از اين نوشته  . اند اختيار داشته 

اند كه طبعاً اختلافاتي نيز در نقـل       كم نيست و برخي از آنها راويان متعدد داشته         ها  نسخه
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 1،)ع(  اويس از امام صـادق     نسخة عبداالله بن ابي   : از اين قبيل است   . خورد آنها به چشم مي   
 نسخة عباس بن هلال شـامي    2،)ع( نسخة احمد بن عبداالله بن احمد بن عامر از امام رضا            

از محـدثان   ( و نسخة محمد بن ميمون زعفراني        3 كه راويان متعدد داشته،    )ع( از امام رضا    
 از قـراي    سـايه منسوب به قريـة     (بن سويد السائي    علي   دربارة   4.)ع( از امام صادق    ) عامه

 علـي بـن مهـدي از    5. روايت كرده است)ع( اي را از امام كاظم      اند كه رساله   نوشته) مدينه
انـد و     است؛ اين كتاب را بر فرزند او قرائت كـرده          )ع( مردم رقهّ راوي كتابي از امام رضا        

اي با عنوان    توانيم رساله   از همين موارد، مي    6.شده خبر داده است    نجاشي از نسخة قرائت   
اد  را ياد كنيم كه حسن بن فضاّل از احمد بـن حـسين دربـارة              »مسائل التلميذ «  بـن  حمـ

احمـد  . روايت كرده است  ) از شاگردان نامدار امام صادق، امام كاظم و امام رضا         (عيسي  
گويد كه كتابي را كه محتواي آن نكات آموزنده و يادآوريِ فوايد اعـضاي                مي بن حسين 

ايـن كتـاب را جعفـر بـن         . وحيد بود ديدم  مختلف در انسان و حيوان و مباحثي دربارة ت        
 سـپس وي  . نـام داشـت    مسائل التلميذ تصنيف كرده بود و     ) امام صادق (محمد بن علي    

افزايد كه حسين بن احمد بن شيبان قزويني ذيل اين عنـوان توضـيح داده اسـت كـه               مي
به آنهـا   )ع( يي از امام كرده و امام ها  بن عيسي است كه پرسشحمادمراد از شاگرد همان   

  7.پاسخ گفته است
كـه بـه جمعـي از شـيعيان         اي    و نيز نامـه   ) والي اهواز ( به نجاشي    )ع( نامة امام صادق    

) خانبـه  فرزند ابن ( محمد بن احمد بن عبداالله بن مهران         8.اند، از همين شمار است     نوشته
 بـوده  ديبكتاب التأ مكاتباتي داشته، صاحب كتابي با عنوان )ع( كه پدرش نيز با امام رضا   

از آن رو كه احكام نمازهاي روزانه را        (شود    مي  نيز شناخته  ةليلكتاب يوم و    كه با عنوان    
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نجاشي در يادكرد همين فرد از صفواني و او از ابومحمـد نـصيبي روايـت               ). كند  مي بيان
نوشتيم و تقاضا كرديم كه براي ما كتـابي بفرسـتد        اي     نامه )ع( كرده كه ما به امام عسكري       

صفواني گفته اسـت مـا ايـن كتـاب را بررسـي           . امام كتابي فرستادند  . ه آن عمل كنيم   تا ب 
نمايد كه اصل كتاب احمد نيز از امام          بعيد نمي  1.كرديم، با كتاب التأديب مطابقت داشت     

 بوده و به دلايلي، مانند شرايط خاص سياسي، راوي كتاب به عنوان مؤلـف               )ع( عسكري  
  .شناخته شده است
  ، گـزارش تعـداد زيـادي از ايـن گونـه آثـار بـدون آنكـه نـسبت بـه                   در هر صورت  

بـر  . دهـد   مـي   خبـر  ها  اصل آن انكاري صورت گيرد، از وجود اين سنت و وجود كتاب           
كساني كه با روش نجاشي و وسواس او در قبول انتساب كتب آشنايند، همين تلقـي بـه              

  گويــد كــه نجاشــي هرگــز نمــي. قبــول از ســوي او خــود شــاهد قابــل تــوجهي اســت
 بـه نجاشـي   )ع( اند، هرچند به مناسبت ذكر رسالة امام صادق         اهل نوشتن نبوده   )ع(  امامان  

 )ع( گويد كـه از امـام صـادق           مي ،) است رجالوالي اهواز، كه جد همين نجاشي مؤلف        (
 3 در اين ادعاي نجاشي البته مناقشه شده       2.جز همين نوشته تصنيف ديگري سراغ نداريم      

ــان مطــرح    مــير خــود او هــم آن را نفــيو مطالــب ديگــ ــا آنچــه در ايــن مي   كنــد؛ ام
 ترديدي بـر جـاي   )ع( است اين است كه به هيچ روي در اصل وجود مكتوباتي از امامان         

  .ماند نمي
 

  روايت و استنساخ كتب. 3
، روايت و استنـساخ آنهـا       )ع( همزمان با تدوين كتب از سوي شاگردان و اصحاب امامان           

 راويان آثار غالباً طبقات بعدي بودند، اما گاهي معاصـران نيـز ايـن كـار را                  .نيز آغاز شد  
 سـليم   كتاب :عمير راوي بسياري از آثار بوده است، مانند        ابي دادند؛ از جمله ابن     مي انجام

 ـ كتـاب  عبداالله بن فضل نـوفلي،  كتابخلَفَ،   سعد بن ابي   كتابالفراّء،    بـن محـرِز   ةعقب

 ـ عمر بن محمد بن عبـدالرحمن بـن اُذ         كتاب الفرائض عقدَ،   علاء بن م   كتابجعفي،   ، ةين
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 بـن  يـة  معـاو كتاب فضائل الحج بن عمار و  ية معاو كتاب الحج ،  ة بن ميسر  يةكتاب معاو 
و دو نفـر اخيـر از   انـد    بوده)ع(  همة اين افراد از اصحاب امام جعفر صادق   1.وهب بجلي 

: گاهي واسطة دوم روايـت يـك كتـاب اسـت       عمير   ابي ابن. اند امام هفتم نيز روايت كرده    
مثلاً حريز بن عبداالله سجستاني از مردم كوفه بود كه چند كتاب تـأليف كـرد؛ از جملـة                   

نجاشـي كتـاب    .  است، يكـي مفـصل و ديگـري مختـصر          كتاب الصلاة ي او دو    ها  كتاب
 .مفصل را نزد ابوالحسين محمد بن عثمان خوانده و طريق او به كتاب را ياد كرده اسـت      

بنا بر اين سلسله سند، ابوالعباس عبيـداالله بـن احمـد بـن نهَيـك كتـاب مزبـور را نـزد                       
 بن عيسي خوانده و او نيز       حمادعمير خوانده و او گفته بوده است كه كتاب را بر             ابي ابن

   2.بر حريز خوانده بوده است
ب ابي شعبة حلبـي و ايـو       بن  ي صبيح، محمد بن علي    ها  صفوان بن يحيي راوي كتاب    

 حسن بن محبوب راوي كتاب جميل بن صالح اسدي بـوده            3. حذاّء بوده است   عطيةبن  
ي علاء بـن رزيـن و ابـان بـن           ها  از كتاب اي     حسن بن علي بن زياد وشاّء نسخه       4.است

نـزد او  ) از اصـحاب امـام رضـا   (عثمان را در اختيار داشت؛ احمد بن محمد بن عيـسي         
 سپس خواسـتار اجـازة روايـت آنهـا شـد و            رفت و تقاضاي ديدن آن دو نسخه را كرد؛        

ي اصـحاب را اسـتماع      هـا    حميد بن زياد بسياري از كتاب      5.وشاّء اين خواسته را برآورد    
 يكـي از  6. و چند كتاب ديگـر را تـأليف نمـود   كتاب الجامع في انواع الزايع   كرد و آنگاه    

 حميد گفته كه    .صالح كوفي است   كساني كه او از ايشان استماع كتاب كرده، علي بن ابي          
 را از وي كتاب ثواب إنـا أنزلنـاه   و كتاب النوادر ،  لمشيةكتاب البداء و ا   چند كتاب، مانند    
  تأليف خود وي بوده يا آنهـا را از ديگـران روايـت             ها  داند كه اين كتاب    شنيده، ولي نمي  
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  احمد بن محمد بن يحيي العطار نيز راوي بسياري از آثار است كـه گـاه       1.كرده است  مي
  2.كرد  ميواسطه و گاه باواسطه آنها را روايت بي

گانـة حـسين بـن       ي سـي  هـا   ، مانند كتاب  اند  بسياري از اين كتب راويان متعدد داشته      
گويـد كـه ايـن        مي ها  نجاشي دربارة اين كتاب   . سعيد اهوازي و برادرش حسن بن سعيد      

ز طـرق متعـددي      ا هـا   ، ايـن كتـاب    اند   نيكويند و مورد عمل اصحاب قرار گرفته       ها  كتاب
كند كه در آن برخـي راويـان ايـن            مي نوح سيرافي را نقل    ؛ سپس نامة ابن   اند  روايت شده 

، مانند احمد بن محمد بن عيسي، احمد بن محمد بن خالد برقي و حـسين بـن                  ها  كتاب
 3.اند حسن بن ابان نام برده شده

 

  معنا و مقصود از روايت كتاب. 4
 آنها، همواره به معنـاي      روايت از كتب مؤلفان يا      دادنخبر  دهد كه     مي برخي قرائن نشان  

مـثلاً نجاشـي دربـارة    .  آنها نزد مؤلـف يـا راوي اثـر نبـوده اسـت      قرائت يا   برداري نسخه
ي او را ديده است، با آنكه نام        ها  گويد كه برخي از كتاب      مي عبدالعزيز بن يحيي جلودي   

كنـد كـه اجـازة      ميالله غضائري، نقل برد و از استاد خود، حسين بن عبيدا         مي تمام آنها را  
 را در هـا  من ايـن نـام  «گويد   مياز عبارت نجاشي كه 4.تمام كتب جلودي را داشته است    

يي از آنهـا    هـا   غضائري به معناي داشتن نـسخه      آيد كه اجازة ابن    مي، بر »ام  ديده ها  فهرست
حسين بن  گويد كه استاد ما       مي همو ذيل نام حسن بن حمزه حسيني طبري       . نبوده است 

 همچنين ذيل نام علي بـن       5.اند  ي او به ما خبر داده     ها  عبيداالله و ديگر استادانمان از كتاب     
بـه او   اي    كند كه علي بن ابراهيم طي نامه        مي ابراهيم قمي از حسن بن حمزة مذكور نقل       

 همين حسن بن حمزه به واسطة علي بن ابـراهيم و  6.ي خود را داده است   ها  اجازة كتاب 
  7.عمير خبر داده است ابي ي ابنها سطة پدرش از همة كتاباو به وا

                                                                         

  .675همان، ش : نك. 1
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ي يك مؤلف در يك جلسه اجازة همة آنهـا را           ها  شود كه راوي كتاب     مي گاهي ديده 
علي بن اسباط از راويان كتاب محمد بن حمـران نهـدي اسـت؛ وي بـه        مثلاً. داده است 

، كتاب محمـد    230گفتة علي بن حسن بن فضاّل در عصر چهارشنبه چهارم شعبان سال             
رسد كه منظـور از       مي  به نظر  1.بن حمران را براي همين فرد و جمعي ديگر حديث كرد          

  .  در اينجا اجازة كلي نسبت به كتاب بوده استحديث كردن
شلمغاني، بنا بر نقل نجاشـي، پـس از آنكـه بـر حـسين بـن روح حـسد ورزيـد و                        

 ـ               او . زيـست   مـي  اگزير مخفيانـه  ادعاهايي كرد كه سـرانجام بـه زنـدان افتـاد، مـدتي را ن
 اسـت كـه مـورد       كتاب التكليـف  ي متعددي تأليف كرده بود كه معروفترين آنها         ها  كتاب

نجاشي از ابوالمفضّل محمد بـن عبـداالله بـن المطلّـب            . استفادة عموم شيعيان بوده است    
زيـست، بـراي او همـة         مـي  كند كه شـلمغاني در زمـاني كـه در معلثايـا پنهـاني               مي نقل

در اينجـا، بـا توجـه بـه وضـعيت خطيـر              حـدثنا  تعبير   2.ي خود را حديث كرد    اه  كتاب
  . نزد او باشدها شلمغاني، قاعدتاً نبايد به معناي خواندن كتاب

 ابان بن عثمان را كتاب علاء بن رزين و   كتاباحمد بن محمد بن عيسي هنگامي كه        
كند؛ وشاّء به اين      مي تقاضابيند، از او اجازة اين دو كتاب را           مي نزد حسن بن علي وشاّء    

خواهد كه هر دو كتاب را ببرد و استنـساخ كنـد              مي شتابزدگي اعتراض كرده و از احمد     
توان در امـان   دهد كه از رويدادهاي آينده نمي  مي؛ اما احمد پاسخ)و سپس اجازه بگيرد (

.  اسـت  آن بـوده استنـساخ كتاب غير از اجازة دهد كه    مي  اين محاوره آشكارا نشان    3.بود
 نجاشـي پـس از معرفـي او و آثـارش          . آثـار فراوانـي داشـته اسـت       ) صدوق(ابن بابويه   

گويد كه پدرش علي بن احمد بن عباس نجاشي به وي از همة اين آثار خبـر داده و                    مي
پدر نجاشي سپس افزوده كه هنگامي كه مـا در  . او برخي از آنها را نزد پدر خوانده است   

 4.يش را داد  هـا   كرديم، او به من اجـازة همـة كتـاب           مي ثبغداد نزد صدوق استماع حدي    

                                                                         

: نـك ( دراج كتابي به اشتراك نوشت       اين محمد بن حمران هموست كه با جميل بن        . 965همان، ش   . 1
  ).328همان، ش 

  .1029همان، ش . 2
  .80همان، ش . 3
  . 1049همان، ش . 4
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گويـد    مـي  آورد و   مي نجاشي شبيه اين تعبير را دربارة محمد بن احمد بن جنيد اسكافي           
   1.اند فات او را داده و مصنّها استادان ما همگي به ما اجازة تمام كتاب

 بـسياري از  نـوح راوي  عمير، احمد بن محمد بن عيـسي يـا ابـن      ابي كساني چون ابن  
 آن، اجـازة  كتـاب يـا   روايـت دهد كه مقصود از   مي هستند و اين امر خود نشان   ها  كتاب
 نزد مؤلف يا راوي نسخه نبوده است، بلكه معناي رايـج روايـت              قرائت يا   استنساخفقط  

از آن نيز در صورت لـزوم     اي    كتاب اين است كه وجود چنين كتابي تأييد گردد و نسخه          
ي كتـب مؤلفـان   ها  عبارت ديگر، هدف از اين كار مستندسازي نسخه       به 2.شناسانده شود 

كتاب نيز همين معنـا را دارد،       اجازة  كه   يا تأييد انتساب كتب به مؤلفان آنهاست؛ همچنان       
  .دهد  ميعلاوه بر آنكه غالباً از معتمد بودن شخص مجاز نزد مجيز نيز خبر

ي مـورد   هـا   خود و تأييد نسخه   كوتاه سخن، مؤلفان كتب راهي جز خبر دادن از آثار           
البتـه همـواره    . انـد   داده  مي كه راويان آثار نيز همين راه را ادامه        ، همچنان اند  اعتماد نداشته 

بـه صـورت شـفاهي يـا        ) يا تحديث به آن   ( از كتاب     إخبار شده كه علاوه بر    كوشش مي 
از همـين روسـت كـه در خـصوص     .  كتـاب داده شـود  اجـازة  نيـز  ثقـة كتبي، به افـراد   

شده، تنهـا بـه     مياي صادر هاي مشهور نيازي به اين اجازه نبوده است و اگر اجازه         سخهن
 در همـين زمينـه،    . هـا بـوده اسـت      منظور حفظ سنت اجازه و تحكـيم و تثبيـت نـسخه           

او شاگرد  . برد نجاشي از همة آثار شيخ مفيد نام مي       : توانيم اين نكته را در نظر بگيريم       مي
سمت استادي داشته است، با اين همه نجاشي هيچ تعبيري كـه            مفيد بوده و مفيد بر وي       

 شايد از آن رو كه ايـن        3آورد؛  از سوي مفيد به وي دلالت كند نمي        ها  بر اجازة اين كتاب   
                                                                         

  . 1047همان، ش . 1
 كتاب، مطلبي است كه ابوالعباس بن نوح در نامة خود به نجاشي             اجازةاز موارد جالب توجه در امر       . 2

او ). 137ــ   136همـان، ش    : نـك (ته است   هاي حسين بن سعيد اهوازي نوش       دربارة طرق مختلف كتاب   
كنـد و در      ذكر مي » حدثني«و  » حدثنا«،  »أخبرنا«،  »رواه عنهما «،  »روي عنه «اين طرق را با تعبيراتي چون       

هاي حسين بن سـعيد، از هـر نـسخه كـه         هاي مختلف كتاب    دهد كه در روايت از نسخه       پايان تذكار مي  
احتمالاً اين تذكار از آن روي بـوده        . شود نه طريق ديگر     يشود فقط طريقِ همان نسخه ذكر م        روايت مي 

ها وجود داشته و از طرفي همة طرق اتصال بـه كتـاب حـسين بـن سـعيد       كه اختلاف اندكي بين نسخه   
هـايي كـه    شايد بتوان گفت در مورد كتاب  . شده است   اند و طبعاً بايد درمنقولات احتياط مي        ارز نبوده   هم

  .د، نيازي به رعايت اين احتياط نبوده استان هاي يكسان داشته نسخه
  . 1067همان، ش : نك. 3
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و مستندسازي آنها ضـرورتي نداشـته   اند   در روزگار او شناخته شده و رايج بوده  ها  كتاب
كه هر دو از معاصران و همدرسان       (ي  او دربارة آثار شيخ طوسي و ابويعلي جعفر       . است

 البته در معرفي استاد ديگـرش، حـسين بـن عبيـداالله             1.همين روش را دارد   ) اند  وي بوده 
 و  هـا   ي وي را ياد كرده و سپس گفته كه وي اجازة تمـام ايـن كتـاب                ها  غضائري، كتاب 

  2.اجازة تمام رواياتش از مشايخ خود را به ما داد
  

  ر پيشيني مبتني بر آثاها كتاب. 5
؛ حتي گاهي  اند  و هم خود كتاب نوشته    اند    شناسيم كه هم راوي آثار پيشين       مي مؤلفاني را 
 يكـي اسـت، بـه    انـد  ي پيشين كه خود راوي آن بـوده ها ي ايشان با نام كتابها  نام كتاب 

آيـد كـه حـديث از         مي كه در سلسلة اسِنادي برخي از احاديث اين مشكل پيش         اي    گونه
  .اين دو مؤلف گرفته شده استكتاب كدام يك از 

 بـيش از سـي   ـ چنانكه گفتـه شـد    ـبراي مثال، حسين بن سعيد اهوازي و برادرش  
از جملـة   . ي مؤلفان پيش از خود نگاشتند     ها  كتاب تأليف كردند و آنها را بر اساس كتاب        

كتـاب    بن ايوب نيـز كتـابي بـا عنـوان          لةاز طرفي فضا  . است ةكتاب الصلا  ،ها  اين كتاب 
 كـافي » ةكتاب الـصلا  « حال در    3. داشته كه راوي آن همين حسين بن سعيد است         ةالصلا

 بـن ايـوب   لـة چندين حديث وجود دارد كه سند آن به حسين بن سعيد و سـپس فـضا               
 و معلوم نيست كه اين حـديث از كتـاب كـدام يـك از ايـن دو مؤلـف        4شود،  مي منتهي

اد روايات حسين بن سـعيد بـه   ي ديگري كه اسنها  برخي از نام   5.نقل شده است  ) راوي(
كه حسين  ) از اصحاب امام كاظم   (قاسم بن محمد جوهري     : زتند  شود، عبار   مي آنها ختم 

از صـحابيان امـام    ( بغـدادي    ة قاسـم بـن عـرو      6بن سعيد كتاب او را روايت كرده است؛       

                                                                         

  .1070 و 1068همان، ش : نك. 1
  . 166همان، ش . 2
  . 137ـ 136 و 850همان، ش : نك. 3
  ). 6ح  (323، ص )2ح   (321، ص )4ح  (318، ص )8ح   (266، ص 3، ج كافي: براي نمونه، نك. 4
در اين مورد به ظن قوي كليني حديث را از كتاب حـسين بـن سـعيد    البته با بررسي مجموعة اسناد،    . 5

  .اخذ كرده است
  .862، ش الشيعةفهرست أسماء مصنفي ؛ )6ش  (320، ص )2ح  (318، ص 3، ج كافي: نك. 6
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اد  1كه حسين بن سعيد به واسطة نضر بن سويد راوي كتاب او بوده اسـت؛         ) صادق  حمـ
 و  2داشـت؛  ةكتـاب الـصلا   كـه   ) صحابي امام صادق، امام كاظم و امـام رضـا         (بن عيسي   

فـضل  كه مؤلف كتابي با نـام       ) از راويان امام رضا   (سليمان بن جعفر بن ابراهيم جعفري       
   3. بودالدعاء

  : يي ديگرها مثال
اد  دارد كـه     ةكتاب الـصلا  حريز بن عبداالله سجستاني كتابي با نام          بـن عيـسي از   حمـ

 اگـر در نظـر      5. خود نيز مؤلف كتابي بـا همـين نـام اسـت            حماد 4. بوده است  راويان آن 
 داشته كه به گفتـة نجاشـي بيـشتر آن را از حريـز               زكات كتابي در باب     حمادبگيريم كه   

 بـه حـضور امـام       حمادگويد    مي  را نيز بپذيريم كه    كافي و اين روايت     6گرفته بوده است  
 كتـاب روش نماز خواندن پرسيد و او پاسـخ داد كـه    رسيد و امام از او دربارة )ع( صادق  

 نيز احتمال بدهيم كـه      حماد ةكتاب الصلا توانيم نسبت به      مي 7حريز را از بر كرده است،     
  . گرفته بوده استكتاب از حمادبسياري از مطالب آن را 

 )ع( زيست و با امام عـصر     مي جعفر حميري كه در عصر غيبت صغري        بن عبداالله  بن محمد
كتـاب  ،  كتـاب الارض   ،كتـاب الاوائـل   ،  كتـاب الحقـوق   يي با عناوين    ها  مكاتبه داشت، كتاب  

به نقل نجاشي، او انگيزة خود را در تأليف كتاب چنـين بيـان        . نگاشت...  و    والبلدان حةالمسا
عبداالله برقي داشته و آنهـا بـر او    ي احمد بن ابيها ي خود را كه از كتاب   ها  كرده بود كه نسخه   

 به قم، بغداد و  ري رفـت و بـه            ها  ده بوده است گم كرد، سپس در طلب آن نسخه         روايت ش 
فات اصـحاب   جستجو پرداخت ولي آنها رانيافت؛ آنگاه بر آن شد تا بر اساس اصول و مـصنّ               

  8.بندي كند كتابي فراهم آورد و مطابق كتاب برقي آن را موضوع
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كه از طرق مختلف روايـت شـده         1 تأليف كرده  ةكتاب الصلا عمير كتابي با نام      ابي ابن
اد ، او از    كافي» ةكتاب الصلا «از سوي ديگر، در شماري از اسناد        . است  بـن عيـسي     حمـ

 كتـاب  در اينجا اين احتمال وجـود دارد كـه كلينـي ايـن روايـات را از                   2.كند  مي روايت
ت البتـه در ايـن بـاره احتمـالا    .  اخـذ كـرده باشـد   حماد كتابعمير گرفته و او از   ابي ابن

  .توان طرح كرد  ميديگري را نيز
 محتـوايي دو كتـاب از دو        بهتمورد ديگري كه در اين باب قابل ذكـر اسـت، مـشا            

) از اصـحاب امـام رضـا      (خانبـه    احمد بن عبداالله بن مهران معروف به ابـن        : مؤلف است 
  نجاشي ذيل نـام 3.ي روزانه بوده استها  داشته كه دربارة نماز كتاب التأديب كتابي با نان    

از اصحاب امـام رضـا و از فقهـاي معاصـر احمـد بـن       ( قاساني ةعلي بن محمد بن شير  
دهد كه موضـوع    ميبه او نسبت  ) كتاب التأديب (كتابي با همين عنوان     ) محمد بن عيسي  

خانبه يكسان بـوده و   دهد كه اين كتاب با كتاب ابن  مينجاشي توضيح .  است نمازآن نيز   
: تـوان مطـرح كـرد       مي دربارة اين مشابهت دو احتمال را      4. دارد حجيي در   ها  فقط افزوده 

، و ديگـر اينكـه      اند   شنيده )ع( يكي آنكه اين هر دو نفر مطالب كتاب خود را از امام رضا              
در (خانبه را استنـساخ كـرده و سـپس مطالـب ديگـري       علي بن محمد مطالب كتاب ابن   

  .بدان افزوده است) حج
  

  كليني و نقل از مĤخذ ديگر. 6
، و او يا بر همة آثـار آنهـا دسـت            اند  زيسته  مي از كليني، لااقل چهار نسل از مؤلفان      پيش  

سپس بر آن شد كـه كتـب پراكنـده را يكجـا     . يافته بود يا آثار متأخر را در اختيار داشت     
ي ديگري نيـز بـر      ها  البته انگيزه . بندي كند  گرد آورد و بر اساس موضوعات آنها را دسته        

. ه كليني به برخي از آنهـا در مقدمـة كتـاب اشـاره كـرده اسـت                 اين كار وجود داشت ك    
 با طرقي كه نجاشي يـا شـيخ طوسـي بـراي             )ع( مقايسة روش او در اسِناد حديث به امام         

                                                                         

  .887همان، ش : نك. 1
  .300 و 282، ص 3، ج كافي: براي نمونه، نك. 2
  .236، ش الشيعةفهرست أسماء مصنفي : نك. 3
  .669همان، ش . 4
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دهد كـه مقـصود او از ايـن اسِـناد، معرفـي منـابع مـورد                   مي ، نشان اند   ذكر كرده  ها  كتاب
  . استفادة خود بوده است

من أصـحابنا عـن احمـد       ) عةجما (ةعد«: ي فراوان آمده است   براي مثال، اين سند در كاف     
» مـن أصـحابنا  ) عـة جما (ةعد«نجاشي از كليني نقل كرده كه من تعبير  . »بن محمد بن عيسي   

را در نقل از احمد بن محمد بن عيسي، جانشين نـام محمـد بـن يحيـي، علـي بـن موسـي                        
  در برخـي مـوارد نيـز    1.ام كـرده ، احمد بن ادريس و علي بن ابراهيم    ةكميداني، داود بن كور   

 مـن أصـحابنا مـنهم محمـد بـن يحيـي       ةعد«: كند، مثلاً  ميكليني نام يكي از اين افراد را ذكر   
 نجاشي در ذيل نام احمد بن محمد بن عيسي پس از ذكر نام آثار او طـرق خـود را                     2.»العطار

: حمـد بـن علـي بـن نـوح         قال لي ابوالعباس ا   «: آورد كه يكي از آنها اين است        مي به اين آثار  
أخبرنا بها ابوالحسن بن داود عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم و محمد بن يحيـي و         

 و احمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيـسي       ةعلي بن موسي بن جعفر و داود بن كور        
ي احمد بن محمد بن عيسي همان طريـق         ها   به عبارت ديگر، طريق نجاشي به كتاب       3.»بكتبه
كنـد، و     مـي  از كلينـي روايـت    ) نوح و ابوالحسن بـن داود      ابن(ي است و او با دو واسطه        كلين

. نوح نيز از نامبردارترين راويان كتب و مشايخ اجازه در عصر خود بـوده اسـت               ابوالعباس ابن 
ي احمـد بـن محمـد بـن عيـسي      ها توان دريافت كه كليني از كتاب  مياز اين مثال به روشني  

زيسته، نام راويان معتبر اين كتاب را كه بـه وي            ون خود در عصر او نمي     كرده و چ    مي روايت
  .اجازة روايت اين كتاب را داده بودند آورده است

 از  هـا   علي بن ابراهيم از مهمترين مشايخ كليني است و كليني بـر بـسياري از كتـاب                
 ـطريق او دست يافته و از آنها اخذ حديث كرده است؛ مانند سند او بـه آثـار                    بـن   ادحم 

 نجاشـي در يـادكرد      4.شـعبة حلبـي     و عبيـداالله بـن علـي بـن ابـي           عميـر   ابـي   ابنعثمان،  

                                                                         

  .1026همان، ش . 1
  .10، ص 1، ج كافي. 2
  .198، ش الشيعة فهرست أسماء مصنفي .3
، سـند  )318، ص  3، ج   كـافي (» ةكتـاب الـصلا   «در  » عزائم السجود « از باب    5مثلاً در حديث شمارة     . 4

 نيـز  353در ص . »عمير عن حماد عـن الحلبـي   ابي ابراهيم عن أبيه عن ابنعلي بن   «: روايت چنين است  
  . استحماد بن عثمان، حمادهمين سند آمده و تصريح شده كه مراد از 
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، با واسطة استادش ابن نـوح و او از حـسن بـن حمـزه از طريـق علـي بـن                عمير  ابي  ابن
 همو ذيل نـام عبيـداالله       1. خبر داده است   عمير  ابي  ابني  ها  ابراهيم و پدرش، از همة نوشته     

 حلبـي را افـراد بـسياري روايـت          كتـاب  تصريح كـرده كـه       2لبيح شعبة  ابي  بن علي بن  
جميل بـن دراج، حفـص بـن    .  استحماد از طريق عمير ابي ابنكه از جملة آنها   اند    كرده

 بن عيسي نيز از كساني هستند كه كليني مطالب آثار آنهـا را بـه واسـطة                  حمادبختري و   
جميـل بـن دراج   . انـد  ف كتاب بوده و اين افراد همه مؤل   3كند  مي علي بن ابراهيم روايت   

 كتابي داشته كه افراد بسياري آن را روايت كـرده بودنـد كـه از جملـة         4به نوشتة نجاشي  
راوي كتـاب حفـص نيـز    . شـود   مـي  ديـده كافي است كه نام او در سند عمير ابي  ابنآنها  
   5. بوده استعمير ابي ابن

كلينـي بارهـا    .  است ةاب الصلا كتنيز مؤلف   ) از اصحاب امام كاظم   (  بن ايوب  لةفضَا
 عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسين         ةعجما«: از او با اين سند روايت كرده است       

كه خود   را پيش از آن توضيح داديم، همچنان      » عةجما« مراد از    6.» ...لةبن سعيد عن فضا   
 ـ        . برد  مي او نيز گاهي يكي از ايشان را نام         لـة ضااز سويي، نجاشي يكي از طرق به آثار ف

 اگر در نظر داشته باشـيم كـه احمـد           7.شناساند  مي بن ايوب را همين سلسلة اسِناد كليني      
 ، اين پرسش باقي   اند   بوده كتاب نيز هردو مؤلف     8بن محمد بن عيسي و حسين بن سعيد       

 يا حسين بن سـعيد      لةفضا: كدام يك بوده است   از  ماند كه كتاب مورد استفادة كليني        مي
  عيسي؟يا احمد بن محمد بن 

 برقـي و    محاسـن كند، نقـل كلينـي از         مي دو مورد ديگر كه در اين بحث خودنمايي       
 برقـي   محاسـن  از   كـافي ي گونـاگون    ها  كليني بارها و در باب    .  منقري است   صفين قعةو

                                                                         

  .887، ش الشيعةفهرست أسماء مصنفي . 1
  .612همان، ص : نك. 2
  ).1ح ( 496، )11ح  (266، )3ح  (300، )1ح  (309، ص 3، ج كافي: براي نمونه، نك. 3
  .328، ش لشيعةفهرست أسماء مصنفي ا. 4
  .344، ش لشيعةفهرست أسماء مصنفي ا: نك. 5
  ).4ح  (274، )13ح  (270، )4ح  (268، ص 3، ج كافي: براي نمونه، نك. 6
  .850، ش الشيعة فهرست أسماء مصنفي .7
  .ه باشد از سند افتادحسن بن سعيدبا توجه به گفته نجاشي، در اين مورد خاص بايد . 8
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 من أصحابنا عن احمد بن محمد عن علي بـن           ةعد«: روايت كرده است؛ مثلاً با اين سند      
آورده كه  » كتاب العقل و الجهل   «حديث را كليني در      اين   1.» بن مهران  عةحديد عن سما  

دهـد كـه      مـي  با همان سند آمده، و نـشان      ) »كتاب مصابيح الظلُم  «( برقي   محاسنعيناً در   
. كـرده اسـت     مـي  برقي را روايت   محاسن   كليني از طريق چند تن از مشايخ خود مطالب        

 برقي موجـود  محاسن كافي آمده و عيناً در» كتاب التوحيد«همچنين است حديثي كه در    
عدة من أصحابنا عن احمـد      «: اند  در اينجا نيز طريق كليني به محاسن همان مشايخ        . است

 محاسـن  در اينكـه كلينـي از      2.»ينةاُذ  عن ابن  عمير  ابي  ابنبن محمد بن خالد عن أبيه عن        
اي  كرده ترديدي نيست؛ و به گفتة مجلسي كتاب برقي از اصـول معتبـره    ميبرقي روايت 

 آنچه مورد تأكيد ماسـت      3.اند   كه كليني و همة مؤلفان پس از برقي از آن نقل كرده            است
اين است كه كليني به جاي ذكر نام كتاب، نام مؤلف را آورده و هيچ توضيحي نيز نداده                  
است؛ يعني اين روشي رايج بوده و همة مؤلفان در مقام روايت از آثار متقـدم، تنهـا نـام         

. گونـه اسـت    دربارة نصر بن مزاحم منقري نيز مطلب همـين        . اند  نوشته  مي صاحب اثر را  
ايـن كتـاب از آثـار معتبـر اسـت و كلينـي         «: نويـسد   مي  او كتاب الصفين مجلسي دربارة   

 از مĤخذ كليني بوده اسـت       صفين قعةو به تعبير ديگر،     4.»مطالبي از آن را نقل كرده است      
احم را آورده و آن را شناسـة مأخـذ   اما كليني در موارد نقل از آن فقط نام نـصر بـن مـز    

  .خود قرار داده است
 اين تنها كليني نبود كه در ارجـاع بـه آثـار پيـشين تنهـا نـام پديدآورنـدگان آثـار را                      

نيز همين روش را داشت و شيخ طوسـي نيـز بـه همـين               ) صدوق(بابويه   نوشت؛ ابن  مي
 را  كـافي وايـات   صدوق در آثار فقهي و كلامـي خـود بـسياري از ر            . كرد  مي شيوه عمل 

بـراي  . آورده و در سلسلة اسِنادي خود نام محمد بن يعقوب كليني را ذكر كـرده اسـت                
 اين روايات با سلـسله  5.نقل كرده استكافي مثال صدوق در توحيد بيست روايت را از         

                                                                         

  ).14ح  (21ـ 20، ص  1، ج كافي. 1
  ).241ح  (245، ص 1، ج محاسن؛ 110، ص 1، ج كافي. 2
  .27، ص 1، ج بحار الانوار. 3
  . 36، ص 1همان، ج . 4
  ).فهرست اعلام (562، ص توحيد: نك. 5
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كه كليني آن را در روضـة    » سيلة الو خطبة« موجود است، مانند     كافيسندهاي همانند در    
 واسـطة ميـان   3. و حديثي در معناي صـمد   2ديثي در معناي يگانگي خدا     ح 1 آورده، كافي
بابويه و كليني در تمام اين روايات، علي بن احمد بـن عمـران دقـّاق و محمـد بـن                       ابن

كه هر دو از راويان     اند    بوده) غالباً به استقلال و گاهي به اشتراك      (محمد بن عصام كليني     
 كتـاب مـن لا يحـضره الفقيـه        ق خـود در مـشيخة       صدو. اند  بابويه كليني و از مشايخ ابن    

  4.كنم  مي را از طريق اين افراد روايتكافيگويد كه من كتاب  مي
دهـد كـه او نيـز ماننـد       مـي شيخ طوسي نـشان استبصار نگاهي گذرا به بخش پاياني      

: نويـسد   مـي  المثـل  في. اسلاف خود، نام مؤلفان آثار را رمزي بر آثار آنها قرار داده است            
فات او  و مـصنّ هـا  ام كـه آنهـا را از كتـاب       را از حسن بن محبـوب روايـت كـرده          آنچه«

 كه نامش در اسـناد كتـاب فـراوان    ـ و دربارة احمد بن محمد بن عيسي  5،»...ام  برگرفته
  6.»ام مطالب منقول از او را از كتاب نوادر وي گرفته «:گويد  ميـآمده 

امـا آنچـه    .  موارد بـسياري دسـت يافـت       توان بر   مي با تتبع و مقايسة مĤخذ به آساني      
  .اينك شـايان توجـه اسـت، تـداول ذكـر نـام مؤلفـان و نقـل مطلـب از آثـار آنهاسـت                        

 بابويه، شيخ طوسي و ديگران، غالباً آثار خود را از روي منابع پيشين تـدوين                كليني، ابن 
   راطــرح مــسائل جديــد و ترتيــب نــو ،جامعيــت،  گــزينشكردنــد و در ايــن كــار، مــي
  ي هـا   يافتنـد كـه يـا در كتـاب          مـي  نيـز دسـت   اي    نظر داشتند و طبعاً به روايات تازه       در  

  بـه ايـن ترتيـب،     . قدما وجود داشت و يا از طريـق نقـل شـفاهي بـه آنهـا رسـيده بـود                   
  بنـدي نـام راويـان در هـر يـك از ايـن مĤخـذ و بـا مراجعـه بـه                 شايد بتـوان بـا طبقـه      

 و امثـال آن را      كافي، مجموعة مĤخذ     طوسي فهرست نجاشي و    رجاليي چون   ها  فهرست
  . بازسازي كرد

                                                                         

  ).با تلخيص (74ـ 72، ص توحيد؛ برابر با 30ـ 18، ص 8، ج كافي. 1
  .83، ص حيدتو؛ 118، ص 1، ج كافي .2
  .94، ص توحيد؛ 123، ص 1، ج كافي. 3
قـاموس  : دربارة علي بن احمـد بـن عمـران دقـّاق، نـك      (116، ص 4، ج   من لا يحضره الفقيه   كتاب  . 4

  ).363ـ 362، ص 7، ج الرجال
  .318، ص 4، ج  استبصار.5
  .327، ص 4همان، ج . 6
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 . ق1413، سيد ابوالقاسم موسوي خويي، تهران، معجم رجال الحديث  □
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  ثمحدثان قديم شيعه و تحليل كتابشناسي حدي

  
 مهدي خداميان آراني

سيد محمد عمادي حائري: تلخيص و ترجمه  
  

» گانة شيعي بازسازي فهارس هشت«اي از مقدمة طرح  رو، تلخيص و ترجمة بخش عمده   مقالة پيش : اشاره
فهـارس  «بـا عنـوان   (نويسندة مقاله در پژوهش خود    . است كه از عربي به فارسي برگردانيده شده است        

هاي هشت فهرست كهن      همزمان با كتاب حاضر منتشر خواهد شد، كوشيده تا پاره          كه احتمالاً ) »ةلشيعا 
فهرست سعد بن عبداالله اشعري، فهرست عبداالله بن جعفـر حميـري،            (شيعي را كه اينك در دست نيست        

فهرست حميد بن زياد نينوائي، فهرست محمد بن جعفر بن بطهّ، فهرست محمـد بـن حـسن بـن وليـد،                      
، بر اساس منقولات    )محمد بن قولويه، فهرست شيخ صدوق و فهرست احمد بن عبدون          فهرست جعفر بن    

در مقدمة اين تحقيق، نويسنده     . هاي خود، احياء و بازسازي كند      نجاشي و طوسي از اين منابع در فهرست       
 كرده تحرير مستند  ورا به صورتي منظمباب تحليل كتابشناسي حديث مباحث استاد سيد احمد مددي در   

  هاي تحليل كتابشناسي حـديث شـيعه و روش         فرض ها و پيش   جامع از ريشه  روشن و   در آن تصويري    و  
هـاي    بـه نكتـه  ،بازسازي فهارس كهن شيعي به دست داده و با به كار بستن روش بازيابي فهارس مفقود 

ويسنده بر اي است كه ن برگرفته از مقدمه بخش نهم و پاياني مقالة حاضر،. شايان توجهي دست يافته است
اي از تحليل  نمونه« و مترجم به جهت تناسب موضوع، آن را با  عنوان انتخابيِ 1 نوشته،آداب اميرالمؤمنين

                                                                         

 است حديثي از قاسم بـن يحيـي راشـدي            اثري المؤمنين  آداب امير . 33ـ  25، ص   آداب اميرالمؤمنين . 1
اين اثر، كه مـتن نـسبتاً   . كند  بيان مي  )ع(كه چهارصد ادب از آداب را از زبان اميرمؤمنان علي           ) قرن دوم (

 درج شده، با تحقيق مهدي خداميان آرانـي منتـشر شـده    تحف العقول صدوق و خصالكاملي از آن در    
االله سيد احمـد مـددي     تحقيق اثر، از رهنمودهاي آيتمحقق متن در).  ش1385قم، دارالحديث،   (است  

     را اسـاس ضـبط نـص قـرار داده    خـصال تـر از   بهره برده، و بـر همـين اسـاس چنـد نـسخة كهـن       
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  از عربي به فارسي ترجمه كرده و در پايان مقالة حاضر جاي داده» هاي يك متن كهن حديث شيعه نسخه
   1.است

 
  درآمد. 1

 ـ           شخيص روايـات صـحيح از روايـات        محدثان قديم شيعه، در نقد حـديث، تحقيـق و ت
در ]. كتابـشناسي  [= فهرسـت  و دانش    رجالدانش  : جستند نادرست، از دو علم ياري مي     

رفـت؛ امـا     ، از توثيق و تضعيف راويان حديث و ذكر طبقة آنان سـخن مـي              رجالدانش  
ازة رجـال بـه     انـد   علمـاي قـديم شـيعه بـه       . ها بـود    بررسي كتاب  فهرستموضوع دانش   
هاي متعددي در اين حوزه تأليف كردند و نـام مؤلفـان             يت دادند و كتاب   كتابشناسي اهم 

ذكر سلسلة سند دستيابي بـه     . فاتشان را در آن ذكر كردند     شيعه همراه با سلسلة سند مصنّ     
 هاي فهرست، بحث   دهد كه هدف اساسي از تأليف كتاب        نشان مي  ها   در فهرست  ها  كتاب

  .  بوده استحجيت
.  شيخ طوسي و كتاب نجاشي اسـت       الفهرستست شيعه،   هاي فهر  مشهورترين كتاب 

                                                                                                                                                                        
در حاشية نخست به اخـتلاف      : ها، براي هر فقره از متن چهار نوع حاشيه آورده است           و در پانوشت    �

كند؛ در    يي را كه اين فقره در آن آمده ياد مي           در حديثي پردازد؛ در حاشية دوم مصا       مي خصالهاي    نسخه
 اسـتناد  آدابرا كه در آنها به احاديث كتاب ) اعم از متقدم و متأخر(حاشية سوم نشاني كتب فقهي مهم      

كند كه هرچند متن آنها متفاوت با احاديـث   آورد؛ و در حاشية چهارم نشاني احاديثي را ذكر مي       شده مي 
هـاي نـوع اول،    البته شايان يادآوري است كـه حاشـيه  . نها مؤيد احاديث آن استكتاب است، مضمون آ 

اي نيـز بايـد       در باب عنوان كتاب بـه نكتـه       . اند  نيامده) حديث(= سوم و چهارم، لزوماً در ذيل هر فقره         
را در » ادب اميرالمـؤمنين « كـه  ) 2، پانوشت 23ص  (اشاره كرد، و آن اينكه بر خلاف نظر محقق كتاب           

در معنـاي   المحاسـن   در  » ادب« دانسته، لفـظ    » آداب اميرالمؤمنين « به احتمال تصحيف     المحاسنخة  نس
است؛ چنانكـه در عنـوان   » آداب« تر از تر و كهن جنسِ ادب به كار رفته و به احتمال بسيار ضبطي اصيل        

يـر يافتـه اسـت    تغي» آداب«هاي متأخر آنها به نادرست بـه   در نسخه » ادب«از متون ديگر نيز لفظ       برخي
  ).1248ـ 1247، ص »الجواد قد يكبو«: نك(
هاي مؤلـف مقالـه متمـايز گرديـده           نوشت هايي افزوده كه از پي     مترجم در چند مورد معدود پانوشت     . 1

جا از نويـسندة   دانم كه همين وظيفة خود مي. هاي محدود داخل كروشه نيز از مترجم است   افزوده. است
را پـيش از انتـشار، بـراي        » گانـة شـيعي    بازسازي فهارس هـشت   « بر طرح    ارجمند مقاله كه مقدمة خود    

ترجمه و نشر در اين مجموعه در اختيار نهاد و از اين طريق بر غناي اين مجموعه افزود، سپاسـگزاري                    
 .كنم
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يي كه پيش از    ها  ي خود از فهرست   ها  پيداست كه شيخ طوسي و نجاشي در تأليف كتاب        
از فهارس علمـاي قـديم شـيعه، هـشت فهرسـت را             . اند آنها تأليف شده بود بهره جسته     

ري، فهرست  فهرست سعد بن عبداالله اشعري، فهرست عبداالله بن جعفر حِمي         : شناسيم مي
فهرست محمد بـن حـسن بـن    بطةميد بن زياد نينوائي، فهرست محمد بن جعفر بن   ح ،

وليد، فهرست جعفر بن محمد بن قولويه، فهرست شيخ صـدوق و فهرسـت احمـد بـن       
 .عبدون

پوشيده نيست كه اين فهارس در زمان شيخ طوسـي و نجاشـي در غايـت اشـتهار و                   
بـدالعزيز بـن يحيـي جلـودي در كتـاب خـود       نجاشي در ذيـل نـام ع    . تداول بوده است  

  شـيخ    1.»احمد الجلـودي التـي رأيتهـا فـي الفهرسـتات            كتب ابي  جملةهذه  «: نويسد مي
قد اوردت جملاً مـن     «: نويسد مي) تهذيب الاحكام در پايان   (طوسي نيز در مشيخة خود      

 ـ            شـرح يطـول هـو مـذكور فـي       كالطرق إلي هذه المصنفّات و الاصـول، و لتفـصيل ذل
 ، من اراده أخـذه مـن هنـاك إن    ـ رحمهم االله  ـ في هذا الباب للشيوخ  لمصنفّةالفهارس ا

گانه به دست مـا نرسـيده؛ و مـا           از هيچ يك از اين فهارس هشت      اي    اما نسخه  2.»شاء االله 
 را بـه    هـا   يي از آن فهرسـت    ها  توانيم بخش  تنها از ميان مطالب شيخ طوسي و نجاشي مي        

  ـ  بغداد مكتب   به    نسبت    ـ مكتب قم كه   كرد   يادآوري   ايد  ب جا    همين  .دست آوريم 
سـعد بـن عبـداالله      ( دارد، چرا كه مؤلف شش فهرسـت         فهرست سهم بيشتري در دانش     

اشعري، عبداالله بن جعفر حِميري، محمد بن جعفر بن بطة، محمد بن حـسن بـن وليـد،            
مكتـب  علـق بـه     از ايـن هـشت فهرسـت مت       ) جعفر بن محمد بن قولويه و شيخ صدوق       

   3.اند قم
ايـم تـا آن      هاي قديم شيعه هست، كوشيده     اي كه در بازيابي فهرست     با توجه به فايده   

در .  نجاشي بازيابي كنيم   رجال شيخ طوسي و     الفهرستفهارس هشتگانه را با مراجعه به       

                                                                         

  ).640ش  (243، ص رجال نجاشي. 1
  .88ص ، »مشيخه«، 10، ج تهذيب الاحكام. 2
 مكتـب قـم   طوسي كه به عنـوان اصـحاب   فهرست و   رجال نجاشي ر  ذيل نام هر يك از آنان د      : نك. 3

، ص ]1019ش  [372، ص ]573ش  [219، ص ]467ش  [176، ص نجاشيرجال : نك(اند  معرفي شده
  ]). 1049ش  [389، رجال نجاشي؛ )141ش  (91، ص الفهرستو ] 1042ش  [383
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گانه اسـت، در طـي چنـد         بر بازيابي آن فهارس هشت    اي    اين نوشتار كه به عنوان مقدمه     
   .گوييم ز تحليل كتابشناسي حديث و فوايد آن سخن ميبخش ا

دانم كه سپاس فراوان خود را به محضر فقيه          پيش از ورود به بحث، بر خود واجب مي        
 تقديم دارم كه مرا به احيا و بازيابي ايـن  ـئه    ادام االله بقاـاهل بيت استاد سيد احمد مددي  

  . را رهنماي اين تحقيق ساختگانه برانگيخت و ارشادات پربار خود فهارس هشت
  

  آغاز تدوين حديث. 2
. حديث يكي از دو ركن اساسي استنباط احكام فقهي، و مركز ثقل عقايد اسـلامي اسـت      

 اگـر همـة اصـحاب    1.فرمود  بر حفظ و كتابت حديث تأكيد مي    )ص(از اين رو پيامبر اكرم    
منظم اي    سنت نبوي به گونه   پرداختند،    شنيده بودند مي   )ص(پيامبر به تدوين آنچه از پيامبر     

اما سياسـت ارعـاب و تهديـد و         . يافت  مي رسيد و نقل احاديث گسترش      مي به دست ما  
 در جامعـة   )ص(مخالفت با نقل حديث و تدوين سنت شريف كـه پـس از وفـات پيـامبر                

خليفة نخست، خواهان منع تحديث از      . اسلامي اعمال شد، مانع از تحقق اين امر گرديد        
كه هرآنچـه از پيـامبر خـدا شـنيده شـده گـردآوري و               امر كرد   خليفة دوم    و   2پيامبر شد 

 و به كارگزاران خود دستور داد تا هر چـه از حـديث نبـوي نـزد كـسي                3سوزانيده شود 
  . اين سياست در دوران حكومت امويان نيز ادامه يافت4.هست از ميان ببرند

ور به تدوين حـديث     بيت توجهي در خ     اما به خلاف  اهل سنت، پيروان مكتب اهل        
دانـيم    مـي .گـشت  اين امر البته به ارشاد و تأكيد ائمة شيعه در اين باب برمي       . نشان دادند 

 معـة  الجـا  لـصحيفة ا با عنوان    )ص( كتابي مشتمل بر احاديث رسول خدا      )ع( كه اميرمؤمنان   
ام  و كتابـت ام ـ )ص(اين كتاب به املاء پيـامبر . تأليف كرد كه دربردارندة جميع احكام بود     

                                                                         

، 4، ج صـحيح مـسلم  ؛ 38 ، ص8، ج 95، ص 3، ج صحيح بخاري؛ 238، ص   2، ج   مسند احمد : نك. 1
: نيـز . »ةشـا  اكتبـوا لأبـي   «: كنند كـه    درپاسخ به درخواست أبوشاة را نقل مي      )ص(؛ كه سخن پيامبر   110ص  

دو العلـم    «: كنـد كـه     عمر از پيـامبر را نقـل مـي          ابن كه روايت مرفوع  ) 152، ص   1ج   (مجمع الزوائد  قيـ
در پاسخ كسي كـه از ضـعف حافظـه          ) ص(، كه سخن پيامبر     146، ص   4، ج   سنن الترمذي : ؛ نيز »بالكتاب

  .»استعن بيمينك«: كند كه شكايت داشت نقل مي
  .3، ص 1، ج  الحفاظةتذكر. 2
  .188، ص 5، ج الطبقات الكبري. 3
  .292، ص 10، ج كنز العمال. 4
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ا أما واالله، إنّ عنـدنا م ـ     «:  فرمود )ع( شد، چنانكه امام صادق       نزد ائمه نگاهداري مي    )ع( علي  
  االله و خطـّه     لانحتاج إلي أحد و الناس يحتاجون إلينـا؛ انّ عنـدنا الكتـاب بـإملاء رسـول                

 بن اعـين ايـن نـسخه را ديـده و در روايتـي آن را      ة زرار1.»... بيده ـ عليه السلام  ـعلي  
 تعبيـر شـده     اصول علم الحديث   در برخي روايات، از اين كتاب به         2.يف كرده است  توص
  3.است

توانـستند وجـود ايـن كتـاب را از اسـاس منكـر شـوند،                 علماي اهل سنت كه نمـي     
اند كـه در    كوشيدند تا از اهميت و تعداد احاديث مندرج در آن بكاهند؛ از اين رو نوشته              

 حال آنكه در روايات اهل بيـت، ايـن كتـاب            4ست؛اين كتاب بيش از سه حديث نبوده ا       
اي بزرگ، شامل همگي احتياجات مردمان و دربردارنـدة همـة احكـام حـلال و                 صحيفه

  5.حرام معرفي شده است
 بـه كتابـت و تـدوين حـديث     )ع( سواي اين كتـاب، برخـي از اصـحاب اميرمؤمنـان         

 بن  بيعة و ر  6 تأليف كرد،  لمؤمنينقضايا اميرا كتابي با عنوان    كه  آوردند، مانند ابورافع     روي
  7.بيع كه كتابي در زكوات النعم نگاشتس

  
                                                                         

  .149، ص  بصائر الدرجات.1
  .95، ص 7، ج  الكافي.2
  .319، ص  بصائر الدرجات.3
  . 45، ص 8، ج 36ص ، 1، ج  صحيح بخاري:نك. 4
  . 162، ص بصائر الدرجات؛ 241، 239، ص 1، ج الكافي: نك. 5
، اما شـيخ طوسـي آن را از         )1، ش   4، ص   رجال نجاشي (نجاشي اين كتاب را به ابورافع نسبت داده         . 6

ظاهراً اين كتاب در اصل از ابورافع بوده ). 467، ش 174، ص الفهرست(فرزند وي عبيداالله دانسته است 
ا فرزندش آن را به صورت يك كتاب جمع و تدوين كرده، و از اين رو گاه بـه پـدر و گـاه بـه پـسر                  ام

  .شود نسبت داده مي
، ص 3ج  (الكافي مفصلي كه در باب آداب صدقه در ظاهراً روايت. 3، ش 7، ص رجال نجاشي: نك. 7

و يا بـه  [است » بيعةر«يف تصح» معةز« بن سبيع نقل شده، برگرفته از همين كتاب است و    معةاز ز ) 534
دليل اين ادعا كه روايت     .  از طريق كليني به دست ما رسيده است        بيعةبنابراين بخشي از كتاب ر    ]. عكس

رجال  و كافي در سند مذكور در بيعة برگرفته از همين كتاب است آن است كه راوي از ركافيمنقول در 
 اين مطلب )ع( تصريح شده كه حضرت امير        نيز كافي، و در روايت     )محمد بن مقرن  ( يكي است    نجاشي

  . آوري صدقات فرستاده بود، نوشت  هنگامي كه او را به جمعبيعةاي به ر را به خط خود، در نامه
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  دورة گذار در تدوين حديث. 3
بر كتابت حديث تأكيد ورزيدند و اصحاب خود را به تدوين        در ادوار بعد، اهل بيت    

 فـي  كاكتـب و بـثّ علم ـ  «:  به مفضّل بن عمر فرمـود   )ع( امام صادق   . آن تشويق نمودند  
 بنيك، فإنهّ يأتي علي الناس زمان هرج لاينسون فيـه إلـّا     ك مت فأورث كتب   اخوانك، فإن 

هـا   ؛ و به نگاهـداري كتـاب  »اكتبوا، فإنّكم لاتحفظون حتّي تكتبوا  «: و نيز فرمود  1. »بكتبهم
  2.»احتفظوا بكتبكم، فإنّكم سوف تحتاجون إليها«: اشارت كرد، آنجا كه فرمود

. دورة گذارِ تدوين كتب حديثي نزد شيعه رخ نمـود ، )ع( در پرتو تأكيدات امام صادق   
نخستين كتابي كه در اين عصر تأليف شد، كتاب عبيداالله بن علي حلبي بود كه چون بـر                

 بـدين ترتيـب، جنـبش       3.»أتري لهؤلاء مثـل هـذا؟     «:  عرضه گشت، فرمود   )ع( امام صادق   
تغلب، ابـان بـن   تدوين كتب حديث به صورتي فراگير آغاز شد، و كساني چون ابان بن            

عثمان، هشام بن حكم، هشام بن سالم، محمد بن مسلم، حريـز بـن عبـداالله سجـستاني،         
ابوحمزة ثمالي، عاصم بن حميد، علاء بن رزيـن و علـي بـن رئـاب بـه تـأليف كتـاب                      

هاي سياسي اواخر دورة امويان، كـه در پـي اختلافـات درونـي آنـان و                  آزادي. پرداختند
هاي شيعي در اين دوره مـؤثر      آمد، در گستردگي تدوين كتاب      پديد انشانمبارزات مخالف 

بود و فرصتي درخور براي نشر حديث شيعي و تقويت جايگاه علمي شيعه، كـه هـدف                 
  .  بود، به غنيمت آورد)ع( اساسي امام صادق 

اما اهل سنت، در حدود سي سال پس از آغاز اين جنبش، به تـأليف كتـب حـديث                   
نخستين كس از اهل سنت است كه وارد اين عرصه شـد و       ) 179م  (مالك  . روي آوردند 

بـه تـأليف    ) 241م  ( را تدوين كرد، و پس از او كساني مانند احمـد بـن حنبـل                 اءطّؤالم
 )ع( دست زدند؛ حال آنكه در زمان امام صـادق         صحيحبه تأليف   )  256م  ( و بخاري    مسند

  .هاي حديثي بسياري نزد شيعه تدوين شده بود كتاب) 148م (
  

  شيوة قدماي اصحاب ما. 4
كوفـه  . بيـت پرداختنـد    گفتيم كه قدماي اصحاب ما در قرن دوم به تدوين احاديث اهـل            

                                                                         

  .52، ص 1، ج  الكافي.1
  .جا همان. 2
شـيعيان  » مـصنّفِ «نجاشـي ايـن كتـاب را نخـستين كتـابِ      ). 612ش  (231، ص   رجال نجاشي : نك. 3

  . كند توصيف مي
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ها اهل كوفـه   مركز اصلي تأليف كتب حديثي در اين دوره بود و بسياري از مؤلفان كتاب  
يافـت، بـر خـلاف        انتقـال مـي    كتابـت در اين زمان، بيشتر احاديث شـيعي از راه          . بودند

اصحاب مـا در    . گرديد  به نسل بعد منتقل مي     نقل شفاهي  اهل سنت كه از طريق       احاديث
در ادوار  . دادنـد  كردنـد و بـه نـسل بعـدي انتقـال مـي             ها را نقل مـي     هر طبقه، اين كتاب   

ها نـزد مؤلـف رفتـه و بـه يكـي از طـرقْ كتـاب را از او تحمـل                       نخستين، راويان كتاب  
شم بـه   ها   احمد بن محمد بن عيسي و ابراهيم بن        بينيم كساني مانند   كردند؛ چنانكه مي   مي

عميـر و حـسين بـن     ابـي  ها را از مؤلفان بزرگ آنها، ماننـد ابـن          كوفه سفر كردند و كتاب    
هـاي   امـا در ادوار بعـدي كـه كنكـاش    . نشر دادندسعيد، دريافت نمودند و سپس در قم     

 ـ                 هـا،   ابعلمي دربارة صحت حديث در ميان شيعه پا گرفت، بحث بـر حجيـت ايـن كت
صحت طريق آنها، اطمينان به صحت نسخه  و اعتماد بـه راوي كتـاب متمركـز گـشت؛               
حال آنكه اهل سنت در اين باب بر راويان تكيه كردند، چراكه آنـان از دوران عمـر بـن                    

 و ميراث حديثي آنان بر حافظـة راويـان متكـي            1عبدالعزيز به تأليف كتاب روي آوردند     
  .بود

هـا و    يثي نزد شيعه بر محـور كتـب و ارزشـگذاري نـسخه            بدين ترتيب، مباحث حد   
به طور خلاصه بايد گفت كه قدماي اصحاب ما بر اين امر پـاي        . طرق آن متمركز گشت   

هـايي كـه بـه       فشردند كه با طريقي مطمئن به كتب حديثي دسترسي يابند، و به كتاب             مي
اي حـديثي ميـان   ه ـ ايـن كتـاب  . كردند رسيد اعتماد نمي  به دست آنان ميهوجادصورت  

علماي قديم شيعي مشهور بود؛ اما با تدوين كتب اربعه، توجـه علمـاي شـيعي بـه ايـن            
بـراي توضـيح    . بايست توجه نـشد    ها معطوف گرديد و به مصادر اوليه چنانكه مي         كتاب

كتـاب  اي را در باب برخورد محدثان قـديم شـيعه بـا              روش محدثان قديم شيعي، نمونه    
  :كنيم  ياد ميحلبي

اد . داالله حلبي كتاب خود را تأليف كرد و اصحاب كتاب او را پذيرفتنـد             عبي  بـن   حمـ
كتـاب حلبـي   : اصطلاح قدما در اين باره اين بـود . عثمان اين كتاب را از حلبي نقل كرد    

                                                                         

االله ـ صلي االله عليـه و آلـه و      انظروا حديث رسول« : عمر بن عبدالعزيز در فرماني كلي چنين نوشت. 1
فـتح  ؛ 312، ص 1، ج ذكر اخبـار إصـفهان  (» سلم ـ فاجمعوه، فإني أخاف دروس العلم و ذهاب العلماء 

شـهاب   نخستين كسي كه در ميان اهل سنت به تدوين حـديث پرداخـت، ابـن              ). 174، ص   1، ج   الباري
  ).185، ص 1، ج فتح الباري(زهري بود كه به دستور عمر بن عبدالعزيز به اين كار روي آورد 



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  180
  

پـس از  . بـوده اسـت   از كتاب حلبـي  حمادنسخة ، و مراد آنان از اين تعبيـرْ       حماد يةبروا
 و به همـين     1 روايت كردند؛  حماد را از    كتاب حلبي يگران  عمير و د   ، محمد بن ابي   حماد

عميـر و   ابـي  شم و ديگران اين كتاب را از طريق ابـن    ها  ترتيب در طبقات بعد، ابراهيم بن     
.  كردنـد روايت و تحملشم اين كتاب را ها شم از پدرش ابراهيم بن   ها  علي بن ابراهيم بن   

 را  كتاب حلبـي   از   حمادعمير، نسخة    بيا كليني از طريق علي بن ابراهيم از پدرش از ابن         
 در ميان محدثان شيعه رايج بـوده و         كتاب حلبي  شود كه  بنابراين، آشكار مي  . كند نقل مي 

اند؛ پس رواياتي كه سند آن بـه         كرده  محدثان در هر طبقه آن را از شيوخ خود روايت مي          
  .شود، مأخوذ از اين كتاب است عبيداالله بن علي حلبي منتهي مي

 فقيـه توان به مقصود شيخ صـدوق پـي بـرد، آنجـا كـه در ديباچـة                   ين ترتيب، مي  بد
، عليها المعول و إليها المرجع، مثل       ةوجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهور      «: نويسد مي

كتاب حريز بن عبداالله السجستاني و كتاب عبيداالله بن علـي الحلبـي و كتـب علـي بـن                    
توان معيار حجيت حـديث    همچنين مي  2.»... د  مهزيار الأهوازي و كتب الحسين بن سعي      

ولم أقصد فيـه قـصد المـصنفين فـي إيـراد            «: نويسد را از سخن او دريافت، آنجا كه مي       
 فيما  حجةجميع ما رووه، بل قصدت إلي إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه                

 وي، وثـوق بـه     از اين عبارات پيداست كه ملاك حجيت حديث نزد          3.»بيني و بين ربي   
  .مصادر اوليه به سبب شهرت اين مصادر در عصر اوست

شود، آنجـا كـه       نيز روشن مي   كامل الزيارات قولويه در    بر اين اساس، مفهوم كلام ابن     
 و لا ـ رحمهم االله برحمتـه   ـ الثقات من أصحابنا  جهةلكن ما وقع لنا من ... « : نويسد مي

 با توجه به آنچه گذشت، پيداست كـه  4.»رجالأخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من ال    
مقصود او نه توثيق مشايخ است و نه توثيق همگي راويان مذكور در كتاب، بلكه مراد او                 

اي  وثوق به مصادر است؛ يعني اين مصادر در عصر او مشهور و معروف بوده، بـه گونـه              
 ـ به اين دليل است كه در . كه وثوق به آنها حاصل بوده است        روايـاتي از  تااركامـل الزي

                                                                         

 .عمير نسخة حماد از كتاب حلبي از طريق محمد بن ابي: توان گفت به تعبيري ديگر مي. 1

 . 2، ص 1، ج كتاب من لا يحضره الفقيه. 2

 . 1، ص 1همان، ج . 3

 . 20، ص كامل الزيارات. 4
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 1.شـود  افرادي مشهور به كذب، مانند عبداالله بـن عبـدالرحمن أصـم بـصري، ديـده مـي                
قولويـه وجـود روايـت او در كتـاب           پيداست كه وجه نقل روايات اين فرد توسـط ابـن          

قولويه به وثاقت أصم بصري اعتقادي نـدارد، بلكـه بـه             حسين بن سعيد است، يعني ابن     
  .اب حسين بن سعيد اطمينان داردوجود اين روايت در كت

بنابراين، مبناي علماي قديم شيعي در ارزشگذاري روايات، افزون بـر وثاقـت راوي،          
و البته همراه با صحت انتساب كتاب به مؤلـف آن و            (بر وجود روايت در كتابي مشهور       

) تحمل و انتقال كتاب توسط مشايخ حديث و وصول كتاب بـه آنـان بـه طريقـي معتبـر      
 ـ بر حـسب اصـطلاح رايـج     ـبينيم گاهي راوي   از اين روست كه مي. ر بوده استاستوا

بـراي  . انـد  انـد و بـر آن اعتمـاد كـرده          موثق نيست، اما علماي شيعي كتاب او را پذيرفته        
 بن زيد فردي ضعيف و غالي است، امـا در عـين             طلحةكند كه    نمونه، نجاشي اشاره مي   

 در اينجـا، پيونـدي ميـان وثاقـت          2. اعتماد است  نمايد كه كتاب او مورد     حال تصريح مي  
راوي و اعتماد بر كتاب او برقرار نيست، زيرا كه در بسياري موارد اعتماد بـه كتـاب بـا                    

گونه كه علماي قـديم شـيعه بـر نـسخة نـوفلي از               شود؛ همان  شواهد بيروني حاصل مي   
 ـر اصـطلاح رايـج     دـاند، و اين امر به معناي وثاقت نـوفلي    كتاب سكوني اعتماد كرده

اي از كتاب سكوني است كه نوفلي آن را روايت كـرده             نيست بلكه مراد اعتماد بر نسخه     
كوتاه سخن، هر روايتي كه نوفلي از سكوني نقل كرده، نزد قدما معتبر بوده است،               . است

 چنـين  ـ بـه غيـر از سـكوني     ـحال آنكه در مورد روايات منقول نوفلي از راويان ديگر  
هاي مختلف يك كتاب اختلافاتي وجود داشته اسـت؛ بـه             چه بسا ميان نسخه     و 3.نيست

دادنـد، بـه     ازه كه به اسناد روايات اهميت مـي       اند  همين سبب علماي قديم شيعه به همان      
مقـصود نجاشـي در مـواردي كـه بـه           . كردند هاي متفاوت يك كتاب نيز توجه مي       نسخه

نـوح كـه    سـخن ابـن  . ن امـر اسـت   همـي 4كنـد،  هاي يك كتاب اشاره مـي  اختلاف نسخه 
اي ديگر درآميخت؛ مبادا ميـان       اي را با نسخه    نبايد روايتي را با روايتي و نسخه      : گويد مي

                                                                         

 . 470، 206همان، ص :  نك.1

 ).550ش  (207، ص رجال نجاشي: نك. 2

آري، در ميراث شيعي رواياتي نيز هست كه در اساس بـه صـورت شـفاهي نقـل شـده و در كتـاب                      . 3
 .شده است ها ثبت مي خاصي وجود نداشته است، اما چنانكه گفتيم غالب روايات شيعي در كتاب

 ).116ش  (52، ص )109 و 107ش  (50، ص رجال نجاشي: براي نمونه، نك. 4
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؛ ةنـسخ  علـي   ةنـسخ  ولا   ةي علي روا  ةيولا تحمل روا  «(آنان اختلافي وجود داشته باشد      
  . نيز به همين نكته اشاره دارد1،)»لئلا يقع فيه اختلاف

 نسخة مورد اعتماد، به مهارت و قدرت علمي خاصـي نيـاز دارد    از آنجا كه شناسايي   
آيد، بنابراين اصـحاب مـا بـه اعتمـاد      و اين امر تنها با علم به وثاقت راوي به دست نمي          

كردند؛ و از اين رو شيخ حديث بودن نزد آنان برابـر بـا نقـلِ         ها تكيه مي   مشايخ بر كتاب  
بـه همـين    . دقت و جايگاه علمي همـراه باشـد       بايست نقلْ با وثاقت،      تنها نبود، بلكه مي   
 حـسين بـن سـعيد را بـراي وي روايـت          كتابنوح از ميان كساني كه       دليل است كه ابن   

  2.كند ياد مي» شيخ«اند، تنها از حسين بزَوفرَي با عنوان  كرده
افزون بر نقد رجالي، بـه نقـد         حاصل آنكه قدماي اصحاب ما در نقد ميراث حديثي،        

پرداختند؛ و اگر روايتي در كتب مشهور وجـود داشـت و             نيز مي ] شناسيكتاب[=فهرستي  
كردنـد   مشايخ حديث هم آن را انتقال داده و تحمل نموده بودند، بدان روايت اعتماد مي              

اين جنبة اخير از نقـد ميـراث حـديثي، يعنـي نقـد فهرسـتي                . شمردند و آن را معتبر مي    
  .، مختص علماي شيعي بود]كتابشناسي[=

  
  جازة كتب و پيدايش فهارسا. 5

بـراي مثـال،    . شد هاي مورد اعتماد مكتوب مي     گذشت كه غالب احاديث شيعي در كتاب      
هـاي   شـنيدند و در كتـاب      احاديث بسياري را از آن حضرت مـي        )ع( اصحاب امام صادق    

. اي ميان امام و مؤلف كتـاب وجـود نداشـت    كردند، و بدين ترتيب واسطه  خود درج مي  
هـا طبقـه بـه     كتب بسيار در طبقة نخست مؤلفان شيعي حديث، اين كتاب   پس از تدوين    

در اين ميان، علماي شيعي بر ايـن نكتـه   . هاي بعدي انتقال يافت  طبقه نقل شد و به نسل     
 به معناي آنكه كتاب بر مؤلف خوانـده  ـها با اجازه نقل كنند   فشردند كه از كتاب پاي مي
 به طبقـة پـس از او انتقـال    كتاب حلبي. ت نكنند و بدون اجازة مؤلف آن را روايـشود  

عبيـداالله حلبـي پـس از تـدوين كتـابش      . يافت، اما اين انتقال با اجازة مؤلف همراه بـود      
اد گونه كـه      بن عثمان داد، همان    حماداجازة روايت آن را به       كتـاب   اجـازة روايـت      حمـ

                                                                         

 .60همان، ص . 1

 .59همان، ص . 2
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شـم، و او نيـز بـه پـسرش          ها  بنعمير نيز به ابراهيم      ابي عمير داد و ابن    ابي  را به ابن   حلبي
 با اجـازه بـه      كتاب حلبي بينيم كه    بدين ترتيب، مي  . علي، و علي بن ابراهيم نيز به كليني       

  .  انتقال يافتـ طبقه به طبقه ـهاي بعدي  نسل
ميزان اهتمام و توجه قدماي اصحاب به اجازة نقل از كتب احاديث را از كلام احمـد    

تـوان    مـي ـر طلب حديث به كوفه سفر كـرده بـود     هنگامي كه دـبن محمد بن عيسي  
فلقيت بها الحسن بن علي الوشاّء، فسألته أن يخرج إلي كتاب العلاء بن رزيـن            «: دريافت

: أحب أن تجيزهما لي، فقال لي     : القلاّء و أبان بن عثمان الأحمر، فأخرجهما إلي، فقلت له         
: لا آمن الحدثان، فقـال : د، فقلت؟ اذهب فاكتبهما واسمع من بع كيرحمك االله، وما عجلت   

لو علمت أنّ هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منـه، فـإنّي أدركـت فـي هـذا             
بينيم كه احمد بن محمد       مي 1.»حدثني جعفر بن محمد   :  شيخ كلّ يقول   ةئالمسجد تسعما 

 ـ    بن عيسي به كتابت حديث بسنده نكرده، بلكه تأكيد داشته كـه اجـازة كتـاب                ز هـا را ني
  .بگيرد

 بنابراين، اصحاب ما توجه بسياري به اجازة كتب داشتند و هرگاه شخصي كتـابي را               
سـخن فـضل    . ساختند  متهم مي  كذبكرد و اجازة روايت آن را نداشت، او را به            نقل مي 

 بـه وجـود   2؛»لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديـث محمـد بـن سـنان         «: گفت بن شاذان كه مي   
دليل سـخن فـضل بـن شـاذان را از كـلام             . اشاره دارد همين ضعف در محمد بن سنان       

ذكر حمدويه بن نصير أنّ ايوب بن نوح دفع         «: توان دريافت  ايوب بن نوح در باب او مي      
 ـ    : إليه دفتراً فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لنا          فـافعلوا، فـإنّي     كإن شئتم أن تكتبوا ذل

كلّمـا  :  فإنـّه قـال قبـل موتـه        كتبت عن محمد بن سنان، ولكن لا أروي لكم عنـه شـيئاً،            
هـايي    پس محمد بن سنان از كتـاب 3.»، إنّما وجدته ةيحدثتكم به لم يكن سماع و لا روا       

ها را نـزد كـسي تحمـل نكـرده           نمود، حال آنكه آن كتاب     رسيد نقل مي   كه به دستش مي   
  4.اند بود؛ و از همين رو علماي قديم شيعي او را تضعيف كرده

هايي كه اصحاب تدوين و تأليف كرده بودند، نسل به نسل            كتابباري، در آغاز كار،     

                                                                         

 . 40ـ 39، ص رجال نجاشي. 1

 .328همان، ص . 2

 .507، ص  الرجالفةاختيار معر. 3

 ).888ش  (328، ص رجال نجاشي. 4



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  184
  

 نـزد  فهرستها فزوني گرفت، دانش   يافت؛ اما پس از آنكه شمار كتاب        با اجازه انتقال مي   
هاي متعددي در اين باره تأليف شد و نام مؤلفـان شـيعي و    اصحاب ما پديد آمد و كتاب  

يعي تفاوتي اساسـي بـا فهارسـي ماننـد          فهارس ش . طريق به كتب ايشان در آنها گرد آمد       
ها بـود كـه مـورد اهتمـام فهـارس             كتاب حجيتنديم داشت؛ و آن بحث از         ابن فهرست

هايي كه   نديم كه در بغداد پيشة وراقي داشت، فهرستي از كتاب          شيعي بود، حال آنكه ابن    
  1.خود استنساخ كرده بود را در كتابش جمع آورد

 نجاشي اسـت كـه      فهرستم شيعي در اختيار ماست،      بهترين اثري كه از فهارس قدي     
اما پيش از تأليف اين     .  شيخ طوسي  فهرست و سپس    2 شهرت يافته؛  رجالبه نادرست به    

  دو فهرســت، فهارســي از علمــاي شــيعي وجــود داشــته كــه در زمــرة منــابع نجاشــي   
 از اشـارات  . انـد  و شيخ طوسي بوده و آنان در تأليف فهـارس خـود از آنهـا بهـره بـرده                  

تـوان    اين امر را به خوبي مـي       4،»فهارس« و شيخ طوسي به      3»فهرستات«نجاشي به كتب    
ها در گذر زمان از ميان رفته و بـه دسـت مـا نرسـيده                 افسوس كه اين فهرست   . دريافت

هـايي از ايـن      تـوان بخـش    است؛ گو اينكه از ميان منقولات نجاشي و شيخ طوسي، مـي           
سـعد بـن    : ؤلفان اين فهـارس مفقـود، عبارتنـد از        م. فهارس متقدم شيعي را بازيابي كرد     

عبداالله اشعري، عبداالله بن جعفر حميري، حميد بن زياد نينوائي، محمـد بـن جعفـر بـن          
بطهّ، محمد بن حسن بن وليد، جعفر بن محمد بـن قولويـه، شـيخ صـدوق، احمـد بـن        

  .عبدون
عد بـن   بينيم، نخستين كس از شيعه كه به تـأليف فهرسـت پرداخـت، س ـ              چنانكه مي 
 فهرسـت ال) 438م  (نـديم    ها پس از اوست كه ابـن       است؛ و سال  ) 299م  (عبداالله اشعري   

نديم از نظـر روش بـا فهـارس شـيعي         ابن فهرستكند؛ افزون بر آنكه      خود را تأليف مي   
                                                                         

هايي اسـت كـه او خـود استنـساخ        نديم تنها شامل كتاب     ابن فهرستگويد   اظهار نظر نويسنده كه مي    . 1
 )مترجم. (ه بود، درست نيست و شواهد بسياري در رد اين گفته وجود داردكرد

نجاشي در كتاب خود به مباحث توثيق و تضعيف راويان نيز توجه داشته، امـا روش كتـاب او روش       . 2
به همين دليل است كه وي از راوياني كه اثري را تأليف و تـدوين            . كتب فهارس است و نه كتب رجال      

  ما در نوشـتار حاضـر، بـه ذكـر عنـوان مـشهور ـ بـراي سـهولت         . كند تاب خود ياد نمياند، در ك نكرده
 .ايم  مراجعه ـ بسنده كرده

 .304، 244، 48، 15، ص رجال نجاشي: نك. 3

 .31، ص الفهرست: ؛ نيز342، ص 4، ج الاستبصار؛ 88، ص »همشيخ«، 10، ج تهذيب الاحكام: نك. 4
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حال آنكه، تأليف كتب فهرست در ميان اهـل         . تر از آن سخن گفتيم     تفاوتي دارد كه پيش   
 كـه اينـك موجـود    ـ ـ الفهرست الكبيرآغاز شد كه ) 911م ( الدين سيوطي سنت با جلال 

  2. را تأليف نمودزاد المسير في الفهرست الصغير و 1ـنيست 
  

  مباحث دانش فهرست. 6
ذكـر نـام مؤلفـان و مختـصري از           دار عهده] كتابشناسي[= چنانكه گفتيم، دانش فهرست     
 ـ           شرح احوال آنان، عنوان كتاب     هـاي كتـاب و      سخههاي هـر مؤلـف، تحقيـق در بـاب ن

دربارة هر يـك از ايـن   . ارزشگذاري و عيارسنجي طرق مختلف روايت كتاب بوده است 
  :مباحث، توجه به نكاتي چند ضروري است

كتـاب  : انـد، ماننـد   هـايي خـاص داشـته      ها عنـوان   دانيم كه بسياري از كتاب     مي. الف
كتـاب  ،  كتاب الحـج  ،  كتاب ثواب الأعمال  ،  كتاب بصائر الدرجات  ،  ةمكتاب الإما ،  ةبالأشر
ها عنواني خاص ندارند و  نجاشي و شـيخ           ؛ اما برخي از كتاب    ... ، و   فضل القرآن ،  الزهد

افزون بـر   . اند بسنده كرده » له كتاب «طوسي در ذيل نام بسياري از مؤلفان به ذكر عبارت           
 كـه در بـاب مفهـوم آن احتمـالات و     3 يـاد شـده،  اصـل ها با عنـوان   اين از برخي كتاب  

 نـوادر  يـا    النوادرها نيز با عنوان      از بعضي كتاب  . هاي متعددي مطرح گرديده است     بحث
نامي است كه مؤلف بر كتاب خود نهاده         النوادررسد كه عنوان     به نظر مي  . ياد شده است  

 است كـه ديگـران بـر كتـابي كـه      ـ و نه علَمي  ـ عنواني توصيفي  نوادراست؛ اما عنوان 
  آمــده و مؤلــف خــود نــامي بــر آن ننهــاده بــود، اطــلاقاحــاديثي پراكنــده در آن گــرد 

  .اند  كرده

                                                                         

 .77، ص زاد المسيرهامش   :نك. 1

 داوري نويسنده دربارة عدم وجود كتب فهرست نزد اهل سنت تا پـيش از سـيوطي، درسـت نيـست      .2
، در بـاب سـوم همـين كتـاب،          »شناختي دو كتابشناسي كهن در جهان اسـلام         مقايسة روش «مقالة  : نك(

 )مترجم). (252ـ244ص

ش [،  51، ص   رجـال نجاشـي   : نـك (را به كار بـرده اسـت        » اصل«نجاشي تنها در هفت مورد عنوان       . 3
  ،]592ش   [226، ص   ]267ش   [106، ص   ]261 و   260ش   [104، ص   ]256ش   [103، ص   ]113

لـه  « بيش از پنجاه بار عبارت       الفهرست؛ اما شيخ طوسي در      ])1142ش   [425، ص   ]596ش   [227 ص  
 .را براي مؤلفان ذكر كرده است» اصل
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يكي از مباحث فهارس، بحث از شهرت يا عدم شهرت يك كتاب نزد اصـحاب               . ب
اگر اثبات شود كه كتابي نزد قدماي شيعه مورد قبول بوده و جمعي از محـدثان و                 . است

و صحت كتاب بـه دسـت   اي قوي براي اعتبار    اند، قرينه  مشايخ شيعي آن را روايت كرده     
لـه كتـاب   «: كنـد  نجاشي در كتاب خود با چند تعبير از شهرت كتاب ياد مي     . خواهد آمد 

 ـله كتاب رواه جما    «2؛» من أصحابنا  ةله كتاب، يرويه عنه عد     «1؛»ةعيرويه عنه جما    3؛»ةع
  4.»قد رواه جماعات من الناس«

پيداسـت  . كتاب استشود، توصيف    يكي ديگر از مباحثي كه در فهارس ديده مي        . ج
مثلاً هنگـامي  . شود، در ميزان اعتماد به آنها مؤثر است ها ياد مي   توصيفاتي كه براي كتاب   

شـود، ميـزان وثـوق بـه كتـاب افـزايش              توصيف مي  صحيح الحديث كه كتابي با عبارت     
گونه توصيف شود كه در آن احاديث غريب بـسياري           يابد؛ همچنانكه اگر كتابي بدين     مي

شـماري  .  كتب ديگر وجود ندارد، از ميزان اعتبار كتاب كاسته خواهد شـد            هست كه در  
: از مهمترين توصيفاتي كه از كتب در فهارس نجاشـي و شـيخ طوسـي آمـده، اينهاسـت      

ــد« ــديد «5،»جي ــد «8،»صــحيح الحــديث «7،»صــحيح «6،»س ــرالعلم «9،»كثيرالفوائ  10،»كثي

                                                                         

ــه، نــك. 1 ــراي نمون    71، ص )63ش  (30، ص )32ش  (22، ص )24ش  (20، ص رجــال نجاشــي: ب
 ... .، و )477ش  (181، ص )517ش  (194، ص )245 و 243ش  (98، ص )170ش (

ــه، نـــك. 2 ــراي نمونـ ــان، ص : بـ   ، )384 و 383ش  (148، ص )173ش  (72، ص )169ش  (71همـ
 ... .، و )392ش  (150ص 

 ).871ش  (317، ص )28ش  (21همان، ص : نك. 3

دربـارة  ) 231، ص   رجـال نجاشـي   (نيز نگاه كنيد به تعبير نجاشـي        ). [302ش   (118همان، ص   : نك. 4
، كـه گويـاي جايگـاه و    »ةوقد روي هذا الكتاب خلق من عبيداالله والطرق اليه كثير        «: روايت كتاب حلبي  

 )].مترجم( نزد شيعيان است كتاب حلبيشهرت ويژة 

 ).226ش  (91همان، ص : نك. 5

 ).1019ش  (382همان، ص : نك. 6

 ).226ش  (91مان، ص ه: نك. 7

 ).544ش  (204، ص )81ش  (40همان، ص : نك. 8

ــك. 9 ــان، ص : نـ   232، ص )231ش  (93، ص )81ش  (40، ص )79ش  (39، ص )75ش  (38همـ
 ).87ش  (74، ص )81ش  (71، ص الفهرست؛ )616ش  (

 ).1018ش  (372، ص )76ش  (38، ص رجال نجاشي: نك. 10
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حـسن   «6،»كثيرالغريـب  «5،»حـسن مـستوفي    «4،»حـسن  «3،»كبيـر  «2،»عظـيم  «1،»معتمد«
  7.»غريب
رود، بحـث از طـرق    يكي از مباحث مهمي كه در كتب فهـارس از آن سـخن مـي     . د

دانـيم، نجاشـي در مـوارد        چنانكه مـي  . ها و ارزشگذاري آن طرق است      دستيابي به كتاب  
كند كـه   ها از طرق گوناگوني به وي رسيده، و تصريح مي كند كه كتاب متعددي اشاره مي 

 پوشيده نيست كه در برخي مـوارد،        8.چنان» طريق قميين «چنين است و    »  كوفيين طريق«
هاي مختلف يك كتاب است؛ و اين خود يكي          اين اختلاف طرق نشانگر اختلاف نسخه     

هـاي متعـددي از      نمونـه . از مباحثي است كه در كتب فهارس بدان پرداخته شـده اسـت            
نجاشـي  رجـال   كتـاب واحـد را در       هاي مختلف يك     توجه دادن به اختلاف ميان نسخه     

ها، مطلبـي اسـت كـه نجاشـي از اسـتاد خـود                يكي از مهمترين اين نمونه     9.توان ديد  مي
 حسين بن سعيد و طرق دسـتيابي  كتابهاي مختلف  نوح، دربارة اختلاف ميان نسخه     ابن

  10.كند ها نقل مي به هر يك از نسخه
  

  آميختگي فهارس. 7
 كـسب   وين كتب حديث به دست قدماي اصـحاب مـا،     پيش از اين گفتيم كه پس از تد       

                                                                         

 ).526ش  (189، ص )372ش  (149، ص هرستالف؛ )242ش  (158همان، ص : نك. 1

 ).242ش  (97، ص رجال نجاشي: نك. 2

ــك . 3 ــه، نـ ــراي نمونـ ــان، ص : بـ    96، ص )236ش  (95، ص )206ش  (85، ص )112ش  (51همـ
، ص  )278ش   (729، ص   )727ش   (277، ص   )379ش   (146، ص   )339ش   (132، ص   )237ش  (

 ).526ش  (189، ص )89ش  (75، ص )86ش  (73، ص )38ش  (50، ص الفهرست؛ )886ش  (329

ــه، نــك. 4   140، ص )233ش  (95، ص )203ش  (84، ص )8ش  (13، ص رجــال نجاشــي: بــراي نمون
 ).603ش  (211، ص الفهرست؛ )892ش  (330، ص )766ش  (287، ص)544ش  (204، ص )364ش  (

 ).677ش  (259، ص رجال نجاشي: نك. 5

 ).1019ش  (382همان، ص : نك. 6

 ).239ش  (96همان، ص : نك. 7

 ).62ش  (59، ص الفهرست: ؛ نيز نك)329ش  (128، ص )1ش  (6همان، ص : نك. 8

  ،)116 و 115ش  (52، ص )109 و 107ش  (50، ص )612ش  (230، ص رجـــال نجاشـــي: نـــك. 9
 ).966ش  (360، ص )505ش  (207، ص )276ش  (109، ص )119ش  (53 ص 

 .60 ـ 58همان، ص  : نك. 10
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اجازة روايت كتاب از مؤلف آن رونق گرفت؛ و براي اعتبـار نقـل و روايـت از كتـاب،                    
امـا  . اي از مؤلف يا راوي سلسلة منتهي به او ، ضروري شـمرده شـد               كسب چنين اجازه  

هـايي   تـاب ها، محدثان شيعي به اين فكر افتادنـد كـه ك           پس از فزوني گرفتن شمار كتاب     
. روايت آنها، در آن گردآوري شـود      ) طريق(ها و سلسلة سند      تدوين نمايند كه نام كتاب    

شناسيم، از   نخستين فهرست شيعي كه مي    . ها نهاده شد    بر اين كتاب   فهرستبعدها عنوان   
  ،ـ بـه ترتيـب تـاريخي     ـآنِ سعد بن عبداالله اشعري است؛ و پس از وي فهارسـي كـه    

قولويـه، شـيخ صـدوق و        وليد، ابن  ه، ابن بطّ ميد بن زياد، ابن   يري، ح عبداالله بن جعفر حم   
  . عبدون تأليف كردند ابن

  :كردند مؤلفان فهارس در تدوين و تأليف كتاب خود، از سه منبع استفاده مي
: براي نمونه، اگر سعد بن عبداالله اشعري در فهرست خود نوشته باشد           : اجازات. الف

أخبرنـا بهـا ابـراهيم      ... ، كتاب البداء،    ةمب النوادر، كتاب الإما   عمير؛ له كتا   محمد بن ابي  «
) عميـر  راوي از محمد بن ابي(شم ها اي است كه ابراهيم بن ، مأخذ او اجازه»شم عنهها  بن

  .به سعد بن عبداالله داده است
رسيد، اما اجـازة روايـت آن را از          دست آنان مي   هوجادهايي كه به صورت      كتاب. ب

يـابيم كـه     نجاشي، موارد متعددي را مي    رجال  در مراجعه به    : رده بودند كسي دريافت نك  
 اين امـر نـشانة آن   1.كند كند، اما طريقي براي روايت آن ذكر نمي  نجاشي از كتابي ياد مي    

است كه نجاشي نامي از اين كتاب در فهارس گذشته نيافته، و از طريق اجازات نيـز بـه                   
 بـه دسـت او رسـيده    هاب را تنها به صـورت وجـاد       آن اثر دسترسي پيدا نكرده، و آن كت       

  .است
وليـد و    گفتـيم كـه نجاشـي، شـيخ طوسـي، شـيخ صـدوق، ابـن               :  پيشين فهارس. ج

بـراي نمونـه، در     . اند هاي خود از فهارس گذشته بهره برده       قولويه در تدوين فهرست    ابن
برنـا  أخ«:  شيخ طوسي بيش از چهل مورد اين سلسلة سند تكرار شده است كه             الفهرست

، و پيداست كه اين طريق، طريـق        »ةبطّ المفضّل الشيباني عن ابن    عده من أصحابنا عن ابي    
بطهّ است و شيخ طوسي همة مطالبي را كه با اين سند نقل كـرده، از                  ابن فهرستروايت  
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هاي پيشين مهمترين منبـع در تـأليف و          بنابراين، فهرست . بطهّ برگرفته است    ابن فهرست
هاي گوناگون چگونه    اما اينك بايد ديد كه پيوند ميان فهرست       . اند  بودهها   تدوين فهرست 

انـد؟   هاي پيش از خود بهره برده      ازه از فهرست  اند  است و هر يك از فهارس بعدي تا چه        
تـوان   اند، مـي  از راه سلسله سندهايي كه نجاشي و شيخ طوسي در فهارس خود ياد كرده          

هاي متقـدم كـه    همين طريق به بازسازي فهرستبه نقل فهارس از يكديگر پي برد، و از       
  :به نمونة فرضي زير توجه كنيد. اينك مفقود است پرداخت

عمير ايـن كتـاب را    ابي دانيم كه حكم بن حكيم صيرفي كتابي را تأليف كرد و ابن           مي
هاي بعدي، احمد بن محمد بـن   در طبقه. از او دريافت كرد و اجازة روايت آن را گرفت   

. عمير و سعد بن عبداالله اشعري از برقي اين كتاب را تحمل نمودند             ابي از ابن خالد برقي   
 را در ـ ازخـود تـا مؤلـف     ـسعد افزون بر تحمل كتاب، نام آن و طريق روايـت كتـاب    

.  خويش درج كرد و براي نخستين بار، نام كتـاب مـذكور وارد فهـارس گرديـد        فهرست
ن حكيم، كتاب او و طريق روايـت آن    سعد، از حكم ب    فهرستتوان حدس زد كه در       مي

عبـداالله البرقـي عـن        احمد بن ابـي    حدثناحكم بن حكيم؛ له كتاب،      «: چنين ياد شده بود   
 فهرسـت وليـد بـه تـدوين        پس از سعد، شاگرد او ابن     . »عمير عن حكم بن حكيم     ابي ابن

 از ـرا  و وليد شاگرد سعد بود و اجازة روايت همة آثار ا خود پرداخت؛ و از آنجا كه ابن
 از او ـ سعد ياد شـده بـود    فهرست سعد و اجازة روايت همگي كتبي در فهرستجمله 

 خود نقل كرد و بدين ترتيـب پـس از       فهرستسعد در   فهرست  داشت، اين مطلب را از      
تـوان احتمـال داد    بنابراين، مي. وليد نيز در طريق روايت كتاب قرار گرفت سعد خود ابن 

ز حكم بن حكيم، كتاب او و طريق روايت آن چنين يـاد شـده       ، ا وليد ابن فهرستكه در   
عبـداالله البرقـي      سعد بن عبداالله عن احمد بن ابـي        حدثناحكم بن حكيم؛ له كتاب،      «: بود

وليـد، يعنـي شـيخ       همين امر دربـارة شـاگرد ابـن       . »عمير عن حكم بن حكيم     ابي عن ابن 
د كه در ذيـل نـام حكـم بـن     توان احتمال دا صدوق، نيز صورت گرفت، و از اين رو مي       

الوليـد    ابـن حـدثنا حكم بن حكيم؛ له كتاب، «:  صدوق چنين آمده بود فهرستحكيم در   
عميـر عـن حكـم بـن         ابـي  عبداالله البرقي عـن ابـن      عن سعد بن عبداالله عن احمد بن ابي       

پرداخت، نام حكم بـن حكـيم و          خود مي  فهرستهنگامي كه نجاشي به تأليف      . »حكيم
 كه به يك واسطه آن را از مؤلفش تحمـل  ـ صدوق  فهرستاب او را از طريق روايت كت

 فهرسـت  نقل كرد و تنها نام صدوق را به آغاز سند افزود؛ و بـدين گونـه در   ـكرده بود  
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 أخبرنـا بكتابـه محمـد بـن علـي بـن             ...حكم بن حكيم؛ له كتـاب،     «: خود چنين نوشت  
عبـداالله البرقـي عـن      بـن ابـي   عـن احمـد  ـ والحميري  ـالوليد عن سعد   الحسين عن ابن

  اينك كه با ذكر مثال مذكور به ارتباط ميـان فهـارس              1.»عمير عن حكم بن حكيم     ابي ابن
  : پردازيم هاي گوناگون با يكديگر مي توجه يافتيم، به پيوند ميان فهرست

  :وليد با فهرست سعد است سلسله سندهاي زير گوياي پيوند ميان فهرست ابن. يك
محمد بن الحسن بـن الوليـد عـن          حدثنا: در، أخبرناه علي بن احمد قال     له كتاب نوا  «
  2.» ... سعد
  3.» ... الوليد عن سعد ابنو رواه أيضاً ... له كتاب «
محمد بن الحسن بن الوليـد عـن   جيد عـن   ابي  ابنكله مسائل و له كتاب، أخبرنا بذل «
  4.» ... سعد
  5.» ... ابن الوليد عن سعدجيد عن  بيا له كتب، أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن«

  :وليد با فهرست حميري است سلسله سندهاي زير گوياي پيوند ميان فهرست ابن. دو
  ...عـن  محمد بن الحسن بن الوليد     حدثنا: له كتاب نوادر، أخبرناه علي بن احمد قال       «

  6.» ... والحميري
 حـدثنا  : قـال  الحسن بن الوليدمحمد بن حدثنا: أخبرنا علي بن احمد قال... له كتاب   «

  7.» ...  والحميري...
  8.» ...  الحميري...الوليد عن  ابنجيد القمي عن  ابي له كتب، أخبرنا به ابن«
 عن محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه عـن أبيـه و          ةعله كتاب، وأخبرنا به جما    «

  9.» ...  والحميري ...محمد بن الحسن بن الوليد عن
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وليـد و    ابـن دوق بـا فهـارس       ص فهرستدهاي زير گوياي پيوند ميان      سلسله سن . سه
  :سعد است

  1.» ...عن سعد الوليد ابن محمد بن علي بن الحسين عنأخبرنا بكتابه ... له كتاب «
محمـد بـن     ابيـه و     عـن  محمد بن علي بن الحسين    وأخبرنا بها عده من أصحابنا عن       «

  2.» ...عن سعد ... الوليد الحسن ابن
  احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عـن       عن عده من أصحابنا  ورواه لنا   ... ب  له كتا «
  3.»... عن سعد بن عبداالله  أبيه

 و  وليـد  فهارس ابـن   با    صدوق فهرستسلسله سندهاي زير گوياي پيوند ميان       . چهار
  : استحميري

محمـد    و الحسين بن عبيـداالله عـن  ـ رحمه االله  ـأخبرنا به الشيخ المفيد ... له اصل، «
  4.»...الحميريو  ... الوليد محمد بن الحسن بن  ابيه و عن بن علي بن الحسين بن بابويه

   سـعد فهرسـت  صـدوق بـا      فهرسـت سلسله سندهاي زير گويـاي پيونـد ميـان          . پنج
  :است 

»    محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه عـن          من أصحابنا عن     ةله مسائل، أخبرنا بها عد 
  5.» ... عن سعدابيه 
  6.» ... عن سعد ابيه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عنرواه ابوجعفر و «
جعفـر   ابـي  و الحسين بن عبيداالله عن ـ رحمه االله  ـله كتاب، أخبرنا به الشيخ المفيد  «

  7.» ... سعد عن ابيه عن بن بابويه
 حميـري  فهرسـت   بـا  صـدوق فهرست سلسله سندهاي زير گوياي پيوند ميان    . شش

  :است
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 ـ ، أخبرنا به جماـ عليه السلام  ـاب قضايا اميرالمؤمنين  له كت« محمـد بـن   : ، مـنهم ةع
 القمـي عـن     ةحـسك محمد بن النعمان والحسين بن عبيداالله وجعفـر بـن الحـسين بـن               

  1.» ... الحميريو ... عن ...  ابيه بابويه عن ابن
ــا « ــه جم ــا ب ــاب، أخبرن ــه كت ــل ــن ةع ــي ع ــن  اب ــه ع ــن بابوي ــر ب ــه جعف ــن ...  ابي   ...ع

  2.» ... الحميري 
 وليـد   ابـن  فهرسـت  صدوق با    فهرستسلسله سندهاي زير گوياي پيوند ميان       . هفت

  :است
  3.» ... الوليد محمد بن علي بن الحسين عن ابن حدثنا: نوح، قال أخبرنا ابن«
له اصل، أخبرنا به الشيخ ابوعبداالله محمد بن محمد بن النعمان المفيد والحسين بـن               «

 جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليـد               ابيعبيداالله عن   
 ...«.4  

 والحسين بن عبيـداالله  ـ رضي االله عنه  ـأخبرنا به الشيخ ابوعبداالله المفيد  ... له اصل، «
  جعفــر محمــدبن علــي بــن الحــسين بــن بابويــه عــن محمــدبن الحــسن بــن ابــيعــن 
  5.» ... الوليد
 محمد بن علي بن الحسين عن محمد بـن          من اصحابنا عن   ة عد أخبرنا به ... له كتاب،   «

  6.» ... الحسن بن الوليد
 محمد بن علي بـن الحـسين بـن     عـن ةعأخبرنا به جما... له كتاب يعد في الاصول،   «

  7.» ... بابويه القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد
  حميـري  هرسـت فوليد با     ابن فهرستسلسله سندهاي زير گوياي پيوند ميان       . هشت

  :است
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و  ... محمد بن الحسن بن الوليـد عـن  جيد عـن   ابي  النبي، اخبرنا به ابنةصفله كتاب  «
  1.» ... الحميري

  2.» ... الحميريو  ... الوليد عن  ابنجيد عن ابي واخبرنا به ابن... له كتاب، «
  :است  سعدفهرستوليد با   ابنفهرستسلسله سندهاي زير گوياي پيوند ميان . نه
 و الحسين بن عبيداالله عن محمـد بـن   ـ رحمه االله  ـله اصل، اخبرنا به الشيخ المفيد  «

  3.» ... سعدو  ... محمد بن الحسن بن الوليد عنعلي بن الحسين بن بابويه عن ابيه و 
  4.» ... سعد الوليد عن ابنجيد عن  ابي كتاب الإستطاعه والجبر، اخبرنا به ابن«

بـر  (هاي نجاشي و شيخ طوسـي        گانه از فهرست   س هشت كوشش ما در بازيابي فهار    
، ) باشـد  ايم از هر يك از آن فهارس اخذ شـده          اساس گردآوري مواردي كه احتمال داده     

وري هر يك از آنان از هشت فهرستِ پيش از خـود             اطلاعات زير را در باب ميزان بهره      
  :دهد به دست مي
سـي و نجاشـي هـر دو نقـل          مواردي كه شـيخ طو     5: سعد بن عبداالله اشعري    فهرست

 مـورد؛ مـواردي كـه       72:  مورد؛ مواردي كه تنها شيخ طوسي نقل كرده است         18: اند كرده
  . مورد31: تنها نجاشي نقل كرده است

 مواردي كه شيخ طوسي و نجاشـي هـر دو نقـل             6: عبداالله بن جعفر حميري    فهرست
 مـورد؛ مـواردي كـه       62:  مورد؛ مواردي كه تنها شيخ طوسي نقل كرده است         27: اند كرده

  . مورد59: تنها نجاشي نقل كرده است
 85: انـد   مواردي كه شيخ طوسي و نجاشي هر دو نقل كـرده 7: حميد بن زياد   فهرست
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 مورد؛ مواردي كه تنهـا نجاشـي   158: مورد؛ مواردي كه تنها شيخ طوسي نقل كرده است        
  . مورد76: نقل كرده است

 كه شيخ طوسـي و نجاشـي هـر دو نقـل              مواردي 1: محمد بن جعفر بن بطهّ     فهرست
 مورد؛ مـواردي كـه   137:  مورد؛ مواردي كه تنها شيخ طوسي نقل كرده است  87: اند كرده

  .  مورد39: تنها نجاشي نقل كرده است
 مواردي كه شيخ طوسي و نجاشـي هـر دو نقـل             2: محمد بن حسن بن وليد     فهرست

 مورد؛ مـواردي كـه   177: رده است مورد؛ مواردي كه تنها شيخ طوسي نقل ك  45: اند كرده
  . مورد32: تنها نجاشي نقل كرده است

 مواردي كه شيخ طوسي و نجاشي هـر دو نقـل   3: جعفر بن محمد بن قولويه  فهرست
يك مـورد؛ مـواردي كـه       :  مورد؛ مواردي كه تنها شيخ طوسي نقل كرده است         4: اند كرده

  . مورد35: تنها نجاشي نقل كرده است
  :انـد   مواردي كه شيخ طوسـي و نجاشـي هـر دو نقـل كـرده               4: شيخ صدوق  فهرست

 مـورد؛ مـواردي كـه تنهـا         100:  مورد؛ مواردي كه تنها شيخ طوسي نقل كـرده اسـت           2 
  . مورد4: نجاشي نقل كرده است

  8: انـد   مواردي كه شيخ طوسي و نجاشي هر دو نقل كرده5: احمد بن عبدون   فهرست
 مورد؛ مواردي كه تنهـا نجاشـي        50: ده است  مورد؛ مواردي كه تنها شيخ طوسي نقل كر       

  . مورد41: نقل كرده است
شـدة هريـك از فهـارس و     تفصيل منقولات و مستندات آن را بايد در متن بازسـازي         

  .حواشي ما بر آنها ديد

                                                                         

 او ياد كرده و مطالبي از       فهرستاز  ) 1023، ش   75 و ص    507، ش   190رجال نجاشي، ص     (نجاشي. 1
 . آن ـ با تصريح به منبع ـ نقل كرده است

 او ياد كرده و مطلبي از آن ـ با تصريح به منبع ـ   فهرستاز ) 71، ش 32، ص رجال نجاشي(نجاشي . 2
 . ه استنقل كرد

بـه  » فهرسـت مـارواه مـن الكتـب والاصـول     «با عنوان ) 141، ش 91ص   (الفهرستشيخ طوسي در    . 3
 .فهرست او اشاره كرده است

 او يـاد كـرده و مطلبـي از آن ـ بـا      فهرسـت از ) 300ـ 299، ش 130ص  (الفهرستشيخ طوسي در . 4
 . تصريح به منبع ـ نقل كرده است

   او ياد كـرده و مطلبـي از آن ـ بـا تـصريح بـه      فهرستاز ) 7، ش 36ص  (الفهرستشيخ طوسي در . 5
 .  منبع ـ نقل كرده است
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  يك مؤلفعناوين تعدد نقش بازيابي فهارس در كشف . 8
وارد متعـددي برخـورديم     گانه پرداختيم، به م    پس از آنكه به احياي فهارس مفقود هشت       

كه يك مؤلف واحد با عناوين مختلفي معرفي شده، و از همـين رو علمـاي رجـالي بـه                    
اند، حال آنكه اين عنـاوين متعـدد متعلـق بـه       تفاوت عناوين و دوگانگي آنها حكم كرده      

كنـيم كـه احيـاي فهـارس ايـن نكتـه را آشـكار                در اينجا ده نمونه را ذكر مي      . اند تن يك
  :ساخته است

عيـسي  «همـان  » عيسي بن عبداالله الهاشـمي   «ميان علماي رجال دربارة اينكه آيا       . يك
 دو عنوان جداگانه    الفهرستشيخ طوسي در    . است يا نه، گفتگوست   » بن عبداالله العمري  

االله خويي با استناد به نوشتة شيخ طوسـي ايـن عنـاوين را                و آيت  1اختصاص داده؛ او  به  
عيسي بن  » العمري«انسته، و چنين استنباط كرده كه مراد از         متعلق به دو مؤلف جداگانه د     

 است كه نجاشـي در كتـاب خـود از او          طالب  بن ابي  )ع( عبداالله بن محمد بن عمر بن علي        
 بن حـسين    )ع( عيسي بن عبداالله بن علي بن عمر بن علي          » الهاشمي«نام برده، و مقصود از      

 قائـل بـه اتحـاد ايـن دو          4 و وحيد بهبهاني   3 از سوي ديگر، اردبيلي    2. است )ع(  بن علي  )ع( 
حقيقت نيز همين است كه اين دو عنوان بـه          . دانند عنوانند و آنها را متعلق به يك تن مي        

عيسي بن عبـداالله  (گونه كه نجاشي تنها يكي از اين دو عنوان    گردند، همان  يك تن بازمي  
نوان به طـور جداگانـه      اما علت آنكه هر دو ع      5.را در كتاب خود آورده است     ) بن محمد 

چنانكـه  . گـردد  د مصادر شيخ طوسـي برمـي    شيخ طوسي درج شده، به تعد      الفهرستدر  
عيـسي بـن    «وليد مراجعـه كـرده و عنـوان           ابن فهرستپيداست، شيخ طوسي يك بار به       

 حميـري   فهرسـت را از آن در كتاب خود نقل كـرده، و بـار ديگـر بـه                 » عبداالله الهاشمي 
» عيسي بن عبداالله بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي             «مراجعه نموده و عنوان   

  .را به نقل از آن در كتاب خود درج كرده است
احمـد بـن محمـد      «و  » بشر السراّج  احمد بن ابي  «نجاشي در كتاب خود عناوين      . دو
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 اما حقيقت آن اسـت كـه        1.را به صورت دو مدخل جداگانه آورده است       » ابوبشر السراّج 
 حميـد  فهرسـت ن به يك تن تعلق دارند، و نجاشي يك عنوان را به نقـل از      اين دو عنوا  

  . حميري در كتاب خود درج كرده استفهرستبن زياد و عنوان ديگر را به نقل از 
عبـداالله بـن   «و » عبـداالله بـن ابـراهيم الانـصاري    « خود، فهرستشيخ طوسي در    . سه

 امـا نجاشـي تنهـا عنـوان     2.ه اسـت را به صورت عناويني جداگانه آورد    » ابراهيم الغفاري 
را ياد كرده، و تصريح نموده است كه اين فـرد     » عمرو الغفاري  عبداالله بن ابراهيم بن ابي    «

 حق با نجاشـي     3.شود خوانده مي ] »المزنَي«و گاهي   [» الانصاري«، گاهي   »الغفاري«گاهي  
حميـري   فهرسـت را از  » عبـداالله بـن ابـراهيم الانـصاري       «است، و شيخ طوسـي عنـوان        

وليد، حال آنكه اين هـر        ابن فهرسترا از   » عبداالله بن ابراهيم الغفاري   «برگرفته، و عنوان    
  . گردند دو عنوان به يك تن برمي

» ابراهيم بن يحيـي «و » البلاد ابراهيم بن ابي  «شيخ طوسي دو عنوان جداگانه به       . چهار
 و شـيخ طوسـي بـر         هـستند   لق به يـك تـن     ع اما اين دو عنوان مت     4.اختصاص داده است  

 حميد بن زيـاد     فهرستو بر اساس    » البلاد ابراهيم بن ابي  «وليد عنوان     ابن فهرستاساس  
اي كـه ايـن امـر را         قرينه.  خود درج كرده است    فهرسترا در   » ابراهيم بن يحيي  «عنوان  

» الـبلاد  ابراهيم بن يحيي بـن ابـي      «كند اين است كه در سند روايات هم عبارت            مي تأييد
 و بـدين ترتيـب    6؛»الـبلاد  البلاد عن ابيه يحيي بن ابي      ابراهيم بن ابي  « و هم عبارت     5آمده
ابـراهيم بـن    «اسـت و عنـوان      » ابـراهيم بـن يحيـي     «جـد   » البلاد ابي«توان پي برد كه      مي
  .نسبت به جد است و نه پدر» البلاد ابي

ات   «و  » بسطام بن سابور  «شيخ طوسي   . پنج نـاويني  را بـه صـورت ع     » بسطام بن الزيـ
 محقق ابطحي اين دو عنوان را متعلـق بـه يـك تـن               7. آورده است  الفهرستجداگانه در   
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رسـد كـه ايـن        به نظر مي   2.االله خويي نيز به همين نظر گرايش يافته است          و آيت  1دانسته
گـردد؛ يعنـي از ايـن مؤلـف در          تعدد عناوين، به اختلاف مـصادر شـيخ طوسـي بـازمي           

 حميد بن زيـاد  فهرستياد شده بوده و در » طام بن الزيات بس«وليد با عنوان      ابن فهرست
  .»بسطام بن سابور«با عنوان 
را يـاد كـرده و طريـق        » محمد بن فضيل  « خود عنوان    فهرستشيخ طوسي در    . شش

 و بـار ديگـر عنـوان    3ميد بن زياد نقـل نمـوده،   ح فهرستروايت خود از كتاب او را از        
 و طريق روايت خـود از كتـاب او را از فهـارس              را ذكر كرده  » محمد بن فضيل الأزرق   «

االله خويي احتمال داده است كه اين دو عنـوان بـه              آيت 4.سعد و حميري نقل كرده است     
گردند و محتمل دانسته كه شايد اين تعدد عناوين تكـراري از قلـم شـيخ                 يك فرد بازمي  

به دليل تعـدد     اما بايد گفت كه اين تعدد عناوين         5.است كه به سهو صورت گرفته است      
  . مصادر شيخ طوسي و اختلاف آنها با يكديگر است

الحـسين بـن احمـد      «و  » الحـسين بـن احمـد     «االله خويي معتقد است كه       آيت. هفت
 زيرا شيخ طوسي آنهـا را بـه صـورت دو عنـوان جداگانـه در                 6دو تن هستند،  » المنقري

علق به يك تـن اسـت   پيداست كه اين دو عنوان متروشني  اما به    7. آورده است  الفهرست
گونه كه كـه     گيرد؛ بدين   از تعدد مصادر شيخ طوسي نشأت مي       الفهرستو تكرار آنها در     

الحـسين  « حميد بن زياد و عنوان       فهرسترا از   » الحسين بن احمد المنقري   «شيخ عنوان   
  .بطهّ برگرفته و در كتاب خود درج كرده است  ابنفهرسترا از » بن احمد
يحيي بن عبـداالله    «و  » عبداالله بن يحيي  « خود عناوين    رستفهشيخ طوسي در    . هشت

 اما حقيقت اين است كه ايـن    8. آورده است  الفهرسترا به صورت جداگانه در      » الكاهلي
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گردد و تعدد عناوين براي يك فرد به سبب اختلاف مـصادر             دو عنوان به يك فرد بازمي     
 ـ  ابـن فهرسـت شيخ طوسي است؛ بدين گونه كه يـك عنـوان از           د و عنـوان ديگـر از   ولي

  .بطهّ اخذ شده است  ابنفهرست
وجـود  » اسـماعيل بـن ابـان     «بر سر اين نكته بحث است كه آيا دو مؤلف با نـام              . نه
 بـه ايـن نـام    ـكي فاصـله   انـد   باـ دو مدخل را  الفهرستاند يا نه؟ شيخ طوسي در  داشته

ا ايـن نـام حكـم       االله خويي بر همين اساس به وجود دو مؤلف ب           و آيت  1اختصاص داده؛ 
گـردد و   دهد كه اين دو عنوان به يك تـن بـازمي     اما تحقيق بيشتر، نشان مي     2.كرده است 

 حميـد  فهرسـت (گرفته از مصادر مختلف شيخ طوسي  ، نشأتالفهرستتعدد عناوين در   
  .است) وليد  ابنفهرستبن زياد و 

رشـي،  محمـد بـن علـي بـن ابـراهيم الق          «همـان   » محمد بن علـي الـصيرفي     «آيا  . ده
 اين دو عنوان را به صورت جداگانـه آورده          الفهرستاست؟ شيخ طوسي در     » سمينة ابي

 حميـد بـن زيـاد در        فهرسترا از   » محمد بن علي الصيرفي   « شيخ طوسي عنوان     3.است
 به نقل   ـ» علي بن ابراهيم القرشي    محمدبن«كتاب خود درج كرده؛ اما نجاشي تنها عنوان         

رسـد كـه تعـدد عنـاوين در       بـه نظـر مـي   4.استآورده كتابش  در ـوليد    ابنفهرستاز 
، از آن روست كه شيخ طوسي به تنظيم نهايي كتاب خود توفيق نيافته، و چون                الفهرست

 وجود داشته، اين عنـاوين  ـ به نقل از دو مصدر متفاوت  ـدر مسودة كتاب او دو عنوان  
 .دوگانه همچنان باقي مانده است

  
  هاي يك متن كهن حديث شيعه  نسخهاي از تحليل نمونه. 9

. پـردازيم  شناسي يك اثر كهن حديث شيعه مـي    در اينجا به عنوان نمونه، به تحليل نسخه       
است كه اثري مشهور    ) در قرن دوم  ( قاسم بن يحيي راشدي      آداب اميرالمؤمنين اين متن،   

حمـد  صفار قمي، احمد بـن م     : و معروف در ميان شيعه بوده و قدماي اصحاب ما، مانند          
وليد، صدوق، نجاشي و شيخ طوسي، آن را پذيرفتـه           بن عيسي اشعري، برقي، كليني، ابن     

  . اند و بر احاديث آن اعتماد كرده
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بر اساس اسناد رواياتي از اين كتاب كه در منـابع حـديثي بعـدي نقـل شـده، بـراي                     
ان در تـو   ميـ به ترتيب تاريخي  ـهاي مشهور و رايج اين كتاب، پنج طبقه   روايت نسخه

  :نظر گرفت
در طبقة نخست، سه تن از بزرگان شيعه اين اثر را از مؤلف آن نقل كرده،                : طبقة اول 

  :اند اجازة روايت آن را از او گرفته، و به استنساخ آن پرداخته
 نسخة اشعري احمد بن محمد بن عيسي اشعري قمي؛ كه ما از نسخة او با عنوان               ] 1[

  كنيم؛  ياد مي
 يـاد  نـسخة يقطينـي   يقطيني بغدادي؛ كه ما از نسخة او با عنوان         محمد بن عيسي  ] 2[
  كنيم؛ مي

  . كنيم  ياد مينسخة برقيمحمد بن خالد برقي؛ كه ما از نسخة او با عنوان ] 3[
نـسخة  ،  نـسخة اشـعري   :  سـه تاسـت    آداب اميرالمـؤمنين  هاي مشهور    بنابراين، نسخه 

  .نسخة برقي، يقطيني
ــة دوم  ــ : طبق ــد گ ــه، چن ــن طبق ــسخه در اي ــل ن ــه نق ــاب   روه ب ــف كت ــاي مختل   ه

  :اند پرداخته
صفار، محمد بن يحيي، علـي بـن        (سعد بن عبداالله اشعري و جمعي از اصحاب         ] 1[

نـسخة  ، كـه    )شمها  ، احمد بن ادريس، علي بن ابراهيم بن       ةموسي كميذاني، داود بن كور    
  .اند  را نقل كردهاشعري

القاسـم   شـعري، محمـد بـن ابـي       عبداالله بن جعفر حميـري، سـعد بـن عبـداالله ا           ] 2[
  .اند  را نقل كردهنسخة يقطيني، صفار، محمد بن احمد بن يحيي، كه )ماجيلويه(

علـي بـن ابـراهيم      (بطهّ و جمعي از اصحاب       احمد بن محمد بن خالد برقي، ابن      ] 3[
نـسخة  ، كـه  )، علي بن حسنمية، احمد بن عبداالله بن اُينةشم، علي بن محمد بن اُذ  ها  بن

  .اند نقل كرده را برقي
  :اند هاي مختلف كتاب پرداخته در اين طبقه، افراد گوناگون به نقل نسخه: طبقة سوم

 را نيز از طريـق      نسخة اشعري و  »  من اصحابنا  ةعد« را از طريق     نسخة برقي كليني  ] 1[
»است نقل كرده »  من اصحابناةعد.  

 ـ  ) اشعري، يقطيني، برقـي   (وليد هر سه نسخه      ابن] 2[ نقـل كـرده    » صـفار «ق  را از طري
  .است 
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 را از طريـق عمـويش محمـد بـن      نـسخة يقطينـي   ) ماجيلويـه (محمد بـن علـي      ] 3[
  .القاسم نقل كرده است ابي

 را از طريق محمد بن احمد بن يحيي نقـل كـرده             نسخة يقطيني احمد بن ادريس    ] 4[
  . است
را از   نـسخة برقـي    را از طريق سـعد و حميـري، و           نسخة يقطيني علي بن بابويه    ] 5[

  .  را از طريق سعد نقل كرده استنسخة اشعريطريق سعد و صفار، و 
  . بطهّ نقل كرده است  را از طريق ابننسخة برقيابوالمفضّل شيباني ] 6[
 را از   نـسخة يقطينـي   ، و   »وليد از صـفار    ابن« را از طريق     نسخة اشعري جيد   ابي ابن] 7[

نقل » س از محمد بن احمد بن يحيي      وليد از محمد بن يحيي و احمد بن ادري         ابن«طريق  
  .كرده است

پدرش از محمد بـن احمـد     « را از طريق     نسخة يقطيني احمد بن محمد بن يحيي      ] 8[
  . نقل كرده است» بن يحيي

احمد بن ادريس از محمد بـن احمـد   « را از طريق نسخة يقطينيحسن بن حمزه    ] 9[
  . نقل كرده است» بن يحيي

احمد بن ادريس از محمد     « را از طريق     خة يقطيني نسمحمد بن حسين بزوفري     ] 10[
  . نقل كرده است» بن احمد بن يحيي

هاي كتاب   در اين طبقه نيز افراد گوناگون از طرق مختلف به نقل نسخه           : طبقة چهارم 
  :اند پرداخته

وليـد از    ابـن «و از طريـق     » پدرش از سـعد   « را از طريق     نسخة برقي شيخ صدوق   ] 1[
 را از طـرق  نـسخة يقطينـي  ، و »پـدرش از سـعد  «را از طريـق  نـسخة اشـعري   ، و  »صفار

القاسـم   محمد بـن علـي از محمـد بـن ابـي           «و  » بابويه از سعد   ابن«و  » وليد از صفار   ابن«
  .نقل كرده است» )ماجيلويه(

احمد بن ادريـس از محمـد   « را از طريق    نسخة يقطيني حسين بن علي بن سفيان      ] 2[
  .نقل كرده است» بن احمد بن يحيي

نقـل  » بطـّه  ابوالمفضّل شيباني از ابـن    « را از طريق     نسخة برقي جمعي از اصحاب    ] 3[
  .اند كرده
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محمد بن سـفيان از احمـد بـن ادريـس از            « را از طريق     نسخة يقطيني شيخ مفيد   ] 4[
حسن بن حمزه از احمد بن ادريس از محمد بن         «و از طريق    » محمد بن احمد بن يحيي    

  .نقل كرده است» احمد بن يحيي
محمد بن سفيان از احمد بـن ادريـس از          « را از طريق     نسخة يقطيني غضائري   ابن] 5[

احمد بن محمد بن يحيي از پـدرش محمـد بـن    «و از طريق   » محمد بن احمد بن يحيي    
» حسن بن حمزه از احمد بن ادريس از محمد بن احمـد بـن يحيـي          «و از طريق    » يحيي

  .نقل كرده است
محمد بن سفيان از احمد بن ادريس       « را از طريق     نينسخة يقطي احمد بن عبدون    ] 6[

حسن بن حمزه از احمد بن ادريس از محمـد  «و از طريق    » از محمد بن احمد بن يحيي     
  .نقل كرده است» بن احمد بن يحيي

  1. را نقل كرده استآداب اميرالمؤمنين، به إسناد خود كتاب ةقر محمد بن علي بن ابي] 7[
هـاي كتـاب    يز افراد گوناگون از طرق مختلف به نقل نسخه  در اين طبقه ن   : طبقة پنجم 

  :اند پرداخته
» جماعتي از ابوالمفضّل شيباني از ابـن بطـّه  « را از طريق   نسخة برقي شيخ طوسي   ] 1[

را از طريـق    نسخة يقطيني   و  » وليد از صفار   ابن جيد از  ابي ابن« را از طريق     نسخة اشعري و  
  .ستنقل كرده ا» محمد بن احمد بن يحيي«

حسين بن علي بن سفيان از احمد بن ادريـس     «را از طريق    نسخة يقطيني   نجاشي  ] 2[
  2.نقل كرده است» از محمد بن احمد بن عيسي

» وليد از صـفار  شيخ صدوق از ابن« را از طريق نسخة برقيعلي بن محمد معاذي  ] 3[
  3.نقل كرده است

                                                                         

 فـي   ةقـر  ومن ذلك ما رواه محمد بـن ابـي        «: نويسد مي) 272ص   (اقبال الاعمال سيد بن طاووس در     . 1
عبداالله  ـ عليه السلام ـ عن اميرالمؤمنين ـ     كتابه عمل شهر رمضان بإسناده إلي الحسن بن راشد، عن ابي

 آمده اسـت  آداب اميرالمؤمنين در 400كند كه به شمارة  ل مي، و سپس حديثي را نق»... عليه السلام ـ ،  
 ).255، ص آداب اميرالمؤمنين: نك(

، اجـازة همـة     )1066، ش   398، ص   رجال نجاشـي  (كند   نجاشي چنانكه در فهرست خود تصريح مي      . 2
 .  را نيز از او دريافت كرده استةقر بي ا كتب ابن

 ).209ص  (آداب اميرالمؤمنين از 295 حاشية حديث :نك.  آمده استمهج الدعواتاين طريق در . 3



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  202
  

، سـه نـسخة   )قـي نـسخة بر ، نـسخة يقطينـي  ، نسخة اشـعري  (سواي سه نسخة اصلي     
  : وجود داشته استميرالمؤمنيناآداب غيرمشهور نيز از 

 دو حديث را از آن نقـل        بصائر الدرجات ؛ كه صفار در      بن الخطاب  سلمةنسخة  . يك
  1.كند مي

  2.كند ؛ كه شيخ صدوق يك حديث را از آن نقل مينسخة ابراهيم بن اسحاق. دو
  3.كند ث را از آن نقل مي؛ كه شيخ صدوق يك حديشمها نسخة ابراهيم بن. سه

اند و در كتـب حـديث و فهـارس شـيعه ذكـري از آنهـا            اين سه نسخه مشهور نبوده    
  . نيست

هـاي   فهرسـت ( در فهارس شـيعي      آداب اميرالمؤمنين هاي مشهور    حاصل آنكه نسخه  
 در ادوار ـياد شده و در ميان طبقات گوناگون   ) بطهّ، نجاشي و شيخ طوسي وليد، ابن ابن

اين امر گوياي اعتماد اصحاب بر اين كتاب است كه خـود  . مشهور بوده است ـمختلف  
  .دهندة وجود قرائني نزد آنان است كه به قبول اين كتاب انجاميده است نشان

ها و سير آنهـا در مراكـز         اينك بجاست كه از منظري ديگر، يعني منشاء مكاني نسخه         
ه نـسخة مـشهور كتـاب را از نظـر           س.  بپردازيم آدابهاي كتاب    حديثي، به تحليل نسخه   

توان به صورت زير تحليل      هاي حديثي شهرهاي گوناگون، مي     مكاني و سير آن در حوزه     
  :كرد

، بغدادي است؛ و اصحاب مكتب قم مانند صفار، ماجيلويه، سعد و             يقطيني ةنسخ] 1[
محمد بن احمد بن يحيي آن را از محمد بن عيسي يقطيني تحمل كرده، و سپس به قـم                   

بابويه و احمد بن ادريس اين       وليد، ابن  در قم، محمد بن علي بن ماجيلويه، ابن       . اند  ردهآو
نـسخة  در اين طبقه، اين تنها قميـان بودنـد كـه            . نسخه را نزد طبقة پيشين تحمل كردند      

كردند؛ اما پس از اين حسين بن سفيان بزوفري با احمـد بـن ادريـس                  را نقل مي   يقطيني
 از  نـسخة يقطينـي   از اين زمان به بعد،      .  را از او تحمل كرد     طينينسخة يق ملاقات نمود و    
از سـوي  .  ديگر بار به مكتب بغداد انتقال يافتـ و به واسطة مكتب قم  ـسوي بزوفري  

                                                                         

 ).170ص  (آداب اميرالمؤمنين از 208 و 207احاديث . 1

 ).250ص  (آداب اميرالمؤمنين  از 389حديث . 2

 ).238ص  (آداب اميرالمؤمنين  از 366حديث . 3
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بدين . كرد وليد و ماجيلويه روايت مي     ديگر، شيخ صدوق نيز اين نسخه را از پدرش، ابن         
  .داد مشهور بود در قم و بغنسخة يقطينيگونه، در اين طبقه، 

، قمي است؛ و اصحاب مكتب قم مانند صفار، سعد و ديگـران، آن              نسخه اشعري ] 2[
در . وليد و كلينـي آن را نقـل نمودنـد    را تحمل كردند و در طبقة بعد علي بن بابويه، ابن         

كرد، همـان   وليد و ماجيلويه نقل مي طبقة بعد، شيخ صدوق اين نسخه را از پدرش و ابن         
در طبقـة بعـد، شـيخ    . وليد دريافت نمـود  جيد اجازة اين نسخه را از ابن ابيگونه كه ابن  

جيد روايت كرد؛ و در اين طبقـه اصـحاب مكتـب قـم و                ابي طوسي اين نسخه را از ابن     
  .بغداد به روايت آن پرداختند

   نيـز قمـي اسـت؛ و كـساني ماننـد صـفار، احمـد بـن محمـد بـن                     نسخه برقـي  ] 3[
  يگـر از اصـحاب كـه همگـي اهـل قـم هـستند، ايـن نـسخه                   بطهّ و جمعي د     خالد، ابن 

پس از آنكه اين نسخه از طريق ابوالمفـضّل شـيباني بـه مكتـب               . را تحمل و نقل كردند    
بغداد راه يافت، گروهي از مشايخِ شـيخ طوسـي آن را نـزد ابوالمفـضّل تحمـل كردنـد؛            

  .كرد يد نقل ميول گونه كه از سوي ديگر شيخ صدوق اين نسخه را از پدرش و ابن همان
 و  اشـعري توان گفت كه در طبقـة نخـست، دو نـسخة             با توجه به آنچه گذشت، مي     

هـا قمـي     در طبقة دوم همگـي نـسخه      . ، بغدادي است  يقطيني، قمي هستند و نسخة      برقي
  .شوند هستند؛ و در طبقة سوم هر سه نسخه به بغداد منتقل مي

  
 منابع و اختصارات 

قاسم بن يحيي راشدي، به كوشش مهدي خـداميان         ،  )ةئربعماالأحديث   (المؤمنينرآداب امي   □
 . ش1385آراني، قم، 

، محمد بـن حـسن طوسـي، بـه كوشـش سـيد مهـدي        )رجال الكشيّ  ( الرجال فةاختيار معر   □
  . ق1404رجائي، قم، 

بـه كوشـش سـيد حـسن        ،  ، محمد بن حـسن طوسـى       في ما اختلف من الأخبار     ستبصارالإ  □
  . ش1363 ،موسوى خرسان، تهران 
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بـه  ،  )طـاووس  ابـن (علي بن موسي حلـي      ،  لسنة في ا  ة في ما يعمل مرّ    لحسنةاقبال بالأعمال ا    □
  .ق 1414 قم،، جواد قيوميكوشش 

  . ق1404، محمد بن حسن صفار قمي، قم، بصائر الدرجات □
 .تا ، محمد بن احمد ذهبي، بيروت، بي الحفاظةتذكر □
  ،مـنهج المقـال   وحيد بهبهاني، چـاپ سـنگي در حاشـية    ، محمدباقر علي منهج المقال   تعليقة  □

  . ق1307 
  ، سيد محمدعلي موحد ابطحي، قم،      تهذيب المقال في تهذيب كتاب الرجال للشيخ النجاشي         □

  . ق1417
سن طوسى، به كوشش سيد حـسن موسـوى         ح، محمد بن    لمقنعة في شرح ا   تهذيب الأحكام   □

 . ش1364 ،خرسان، تهران
  . م1934، ابونعيم احمد بن عبداالله إصبهاني، بريل، نصفها إذكر اخبار □
، احمد بن علي نجاشي، به كوشش سيد موسـي          ةلشيعفهرست أسماء مصنفي ا   : رجال نجاشي  □

 . ق1416شبيري زنجاني، قم، 
  الدين سيوطي، به كوشش يوسف مرعشلي، بيـروت،        ، جلال زاد المسير في الفهرست الصغير      □

 . ق1428 
، محمد بن عيسي ترمذي، بـه كوشـش عبـدالرحمن محمـد             )لجامع الصحيح ا (سنن الترمذي  □

  . ق1403عثمان، بيروت، 
   .تا ، محمد بن اسماعيل بخاري، بيروت، دارالفكر، بيصحيح البخاري  □
  .تا ، مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري، بيروت، دارالفكر، بيصحيح مسلم  □
 .تا  دارصادر، بي، محمد بن سعد واقدي، بيروت،الطبقات الكبري  □
  . ق1385، نجف، )صدوق(، محمد بن علي بن بابويه علل الشرائع  □
  .تا حجر احمد بن علي عسقلاني، بيروت، بي ، ابن)شرح صحيح البخاري (فتح الباري  □
 . ق1417، محمد بن حسن طوسي، به كوشش جواد قيومي، قم، الفهرست   □
   . ق1389 ،اكبر غفارى، تهران  علىكلينى، به كوشش ، محمد بن يعقوبالكافى   □
  . ق1417، جعفر بن محمد بن قولويه، قم، كامل الزيارات   □
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اكبـر   ، به كوشـش علـى     )صدوق( قمي، محمد بن على بن بابويه       كتاب من لا يحضره الفقيه       □
 . ق1404 ،غفارى، قم

   الـسقا، بيـروت،  ة، علي متقي هندي، به كوشش صـفو كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال         □
  . ق1397 
  . ق1408بكر هيثمي، بيروت،  ، علي بن ابيمجمع الزوائد و منبع الفوائد  □
   .تا  ، احمد بن حنبل شيباني، بيروت، دار صادر، بيمسند احمد  □
□  ق1413، سيد ابوالقاسم خوئي، عجم رجال الحديثم .  

  





  

  

  

  

  

  

  

  

4 
   طوسيهاي نجاشي وهاي كتابشناختي در فهرست نگره

  
  سيد محمد عمادي حائري

  
مانده از محدثان قديم شـيعي اسـت،    هاي نجاشي و شيخ طوسي كه تنها فهارس برجاي   در فهرست : اشـاره 

هاي متعدد كتابشناختي را يافت كه مباني محدثان قديم شيعه را در بررسي و نقد حـديث و                   توان نگره مي
هاي كتابشناختي   ، اين نمونه  حاضرنويسنده در مقالة    . دهد حجيت و وثاقت منابع حديثي نشان مي      ارزيابي  

انتـساب كتـاب،   (هاي نجاشي و شيخ طوسي استخراج كرده و با تنظيم آنها در هفت بخش              را از فهرست  
شناسي، نحـوة    هاي نامبوب، كتابشناسي، نسخه    هاي مبوب و نسخه    تحريرهاي كتاب، نسخه  / اختلاف نسخه 

و ) هاي خاص يك مؤلـف  برخي روايات يا كتاب   ، مستثني كردن  دستيابي كتاب و طريقة تحمل حديث     
در قـرن   (چينش منطقي آنها، كوشيده است راهي به شناخت مباني حديث شناختي محدثان قديم شـيعي                

   1.بگشايد) سوم تا پنجم
  

هـدف اصـلي    .  بـوده اسـت    رجالهاي    نزد محدثان قديم شيعي مكمل كتاب      فهرست
و نه فقط نقل نـام مؤلفـان و         بود،  ي آن   ها   ب و نسخه   كتا حجيت، بيان   فهرستهاي   كتاب

نگـار بـه     ها كه معمولاً سلسلة اسناد فهرسـت       اين فهرست . هاي آنان  فهرست كردن كتاب  
 در روزگـار  مĤخذ و مـصادر شد، به نوعي قابل مقايسه با فهرسـت    در آن ياد مي    ها  كتاب

اي دراز از    و البته بـا سـابقه     (هرچند امروزه   . قديم است ادوار   در   مشيخهي  ها  ما، و رساله  
نهنـد و از    فرقـي نمـي  رجـال هاي   با كتابفهرستهاي   ميان كتاب 2)قرن هفتم بدين سو   

                                                                         

 ش؛ 1384تابـستان  ، 36ـ 35، پياپي 2ـ 1، ش 10س  (علوم حديثاين مقاله پيش از اين در فصلنامة        . 1
 .شود به چاپ رسيده، و با برخي تغييرات و اضافات ديگر بار در اينجا منتشر مي) 198ـ 180ص 

  .42ـ40 همين كتاب، ص اولباب : در اين باره، نك. 2
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 فهرسـت  طوسي و فهرستغضايري، كشّي و طوسي در كنار        هاي رجاليِ برقي، ابن    كتاب
  نـام  اصول رجالي شيعه   با عنوان    1) نجاشي شهرت يافته   رجالكه به نادرست به     (نجاشي  

دارد و آن وجـود     بنيـادين    تفـاوتي    رجـال ي  هـا    با كتاب  فهرستي  ها   اما كتاب  2رند،ب مي
هايي شايان توجه كه منبعي ارزشمند بـراي       هاست؛ نمونه  مباحث كتابشناختي در فهرست   

كـه پـيش و     اي    رود، شـيوه   شناخت روش كتابشناسانة محدثان قديم شيعي به شمار مـي         
 حجيت و  اعتبار،  متن مكتوب او تأكيد ورزد، به      و تضعيف و توثيق      راويبيش از آنكه بر     

  .آن تكيه داشته است
بـن زيـاد    ي حميـد هـا  هاي كهن شيعي، مانند فهرست هم اينك، هيچ يك از فهرست  

از اي  وليد قمي و صدوق، برجاي نمانده و تنها بـه واسـطة منقـولات پراكنـده         كوفي، ابن 
 امــا خوشــبختانه، 3.اريــماز وجــود آنهــا اطــلاع د طوســيو آنهــا در فهــارس نجاشــي 

، به عنوان واپـسين     ) ق 450 ـ 372(و شيخ طوسي    )  ق 460 ـ 385(هاي نجاشي    فهرست
فهارس محدثان شيعي از تندباد حوادث روزگار بركنار مانده و چونان يادگـاري گرانبـار      

  . به دست ما رسيده است
ن قديم شـيعي،    ، نويسنده با توجه به نوع نگرش كتابشناسانة محدثا        رو  نوشتة پيش در  

توجـه در تحليـل   شـايان  ي هـا  به مطالعـة فهـارس نجاشـي و طوسـي نشـسته و نمونـه          
. كتابشناختي حديث را از آنها بركشيده، و در هفت بخش موضوعي مرتب كـرده اسـت               

در هر بخش، نخـست شـواهد       . درون هر بخش نيز، ترتيب موضوعي مد نظر بوده است         
هـا، همچنـين    ايـن نمونـه  . ايم  را آورده4 طوسيفهرست نجاشي و سپس شواهد      فهرست

 شـيخ    فهرست تر از  ، مجموعاً دقيق  تحليل كتابشناسي  نجاشي در    فهرستدهد كه    نشان مي 

                                                                         

  .جا  همان6 و پانوشت 42همان، ص : در اين باره، نك. 1
  .48، ص  مباني حجيت آراي رجالي.2
 اولباب  : هاي نجاشي و طوسي، نك      كهن شيعي و اشاره به آنها در فهرست       براي فهرستي از فهارس     . 3

  .38ـ37همين كتاب، ص 
جز در يك مورد كـه  (، به متن مصحح سيد عبدالعزيز طباطبايي است         فهرست طوسي ارجاعات ما به    . 4

 كتاب را ياد ، اما از آنجا كه شماره و نام صاحبان   ) آقاي جواد قيومي هم ارجاع داده شده       ةبه متن ويراست  
، به كوشش جـواد  الفهرست: با اين مشخصات(توان شواهد را در متن ويراستة آقاي قيومي         ايم، مي  كرده

  .نيز يافت) ق1422، چاپ دوم، هةقيومي، قم، مؤسسه النشر الفقا
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هـاي ميـان     همچنين با مقايسة عبارات نجاشي و طوسي، برخي از شباهت         . طوسي است 
ريـشه   متقـدم    يهايي كه قاعدتاً در فهارس ـ     توان دريافت، شباهت    مي ي آنان را  ها  فهرست

  . ندا كه  مأخذ مشترك نجاشي و طوسي بودهدارد 
    

  انتساب كتاب. 1
كتاب به يك مؤلف و اثبات اين نسبت يا تـشكيك           / ناگفته پيداست كه انتساب يك متن     

بـديهي اسـت كـه ايـن اهميـت در      . استمتني در آن، از مهمترين مسائل در بررسي هر   
  :ها و اينك نمونه. حوزة حديث دوچندان است

  

و حكي بعض أصحابنا عن بعض المخالفين أنّ كتب الواقدي سائرها إنّما هي . 1
  ،15ـ14نجاشي، ص (يحيي، نقلها الواقدي و ادعاها  كتب ابراهيم بن محمد بن ابي

  ). يحيي ، ابراهيم بن محمد بن ابي12 ش 
  نجاشـي،  (، و قال قوم إنهّ لابي جعفـر الكلينـي و لـيس هـو لـه                  تعبير الرؤيا كتاب  . 2
  ). ، احمد بن إصفهبذ241، ش 97 ص

كتابه يختلط بكتاب أبيه، لأنهّ يروي كتاب أبيه عنه، فربما نـُسب إلـي أبيـه و ربمـا      . 3
  ). ، جعفر بن يحيي بن علاء327، ش 126نجاشي، ص (نُسب إليه 

 و غيرها من الأحاديث و الكتـب، و         ةجعفر إلي أهل البصر     ابي لةو تضاف إليه رسا   . 4
 ). ، جابر بن يزيد الجعفي332، ش 129نجاشي، ص (االله أعلم ذلك موضوع، و

  نجاشـي،  (مـر ملـبس     زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليـه، والأ          . 5
  ).، عمرو بن شمر765، ش 287ص 

 من شيوخنا يذكرون الكتاب المنسوب إلي علي بـن الحـسن بـن              عةو رأيت جما  . 6
 و يقولون إنهّ موضوع عليه لا أصـل         مؤمنين عليه السلام  أصفياء أميرال  ـالفضاّل المعروف ب  

زبير و لـم    و ابن  ةو هذا الكتاب ألصق روايته إلي ابي العباس بن عقد         : قالوا. له، واالله أعلم  
نهّ يـضاف إلـي كـل       أنر أحداً ممن روي عن هذين الرجلين يقول قرأته علي الشيخ، غير             

، علي بن الحسن بـن علـي بـن          676، ش   258نجاشي، ص   ( حسب   ةرجل منهما بالإجاز  
  ). فضاّل
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، 680، ش   260نجاشـي، ص    (إليـه   ُ  ، واالله أعلم أنـّه مـضاف      المشذََّر ـكتاب يعرف ب  . 7
  ). شمها علي بن ابراهيم بن

ل والمـرو      في   ةو ما أظنّ له كتاباً ينسب إليه إلا زياد        . 8  للحـسين بـن     ةكتـاب التجمـ
  ). سن، القاسم بن الح865، ش 316نجاشي، ص (سعيد 
وقد أدخل فيه بعض المتأخرين أحاديث تـدلّ فيـه علـي             ... أفعل لاتفعل له كتاب   . 9
  ).، محمد بن علي بن النعمان886، ش 326ـ325نجاشي، ص (فساد 

ط  تفسير الباطنو كتبه صحاح، إلا كتاباً ينسب إليه، ترجمته     . 10 نجاشـي،  (، فإنهّ مخلَّـ
  ). بمة، محمد بن اور891، ش 329ص 

  نجاشـي،  (إنّ لـه كتابـاً، و عنـدي أنّ الكتـاب لمحمـد بـن قـيس                  : ل القميون يقو. 11
  ). ، يوسف بن عقيل البجلي1221، ش 452ص 

 عن ابنه علي عن الرضا عليه السلام، فيه نظـر  صة، كتاب يرويه القميون خا    ةالصلا. 12
  ).، الحسن بن علي بن فضاّل72، ش 36نجاشي، ص (

، ياسين الضرير   1227، ش   453نجاشي، ص   (إليه  و صنفّ هذا الكتاب المنسوب      . 13
  ). الزيات
:  موقعّ عليه بخـط الاصـل    مةأنهّ وقع إليه كتاب في الإما     ... ذكر احمد بن الحسين     . 14

، ش 459نجاشي، ص (و أنهّ أراه لأبيه فلم يعرف الرجل      ... ،  مةكتاب ابي الشداخ في الإما    
  ). ، ابوالشداخ1254

 أنّ كتب الواقدي سائرها إنّما هـي كتـب ابـراهيم بـن              مةاو ذكر بعض الثقات الع    . 15
يحيي، نقلها الواقدي و ادعاها، و لم نعرف منها شـيئاً منـسوباً إلـي ابـراهيم                  محمد بن ابي  

  ). يحيي ، ابراهيم بن محمد بن ابي1، ش 9طوسي، ص (
ه و حكي لنا أنّ من الناس من ينسب هذا الكتاب إلي ابي محمد الدعلجي، لانُـس               . 16

  ). ، ابراهيم بن محمد المذاري11، ش 17طوسي، ص (به و العمل به 
ــا، و       . 17 ــسير الرؤي ــي تف ــاس ف ــدي الن ــذي بأي ــاب ال ــا الكت ــه الّ ــرف ل ــم يع   ل

، احمـد بـن   92، ش 73طوسـي، ص    (جعفـر الكلينـي، و لـيس لـه            هم يعزونه إلي ابـي    
  ). إصفهبذ
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  تحريرهاي كتاب/ اختلاف نسخه. 2
تـرين مـسائل     هاي يك كتاب متقدم حديثي، از مهـم        روايت/ تحريرها/ ها اختلاف ميان نسخه  

يشان بـه روشـني   ها عبارات نجاشي و طوسي در فهرست    . در تحليل كتابشناسي حديث است    
ي گوناگون برخي از متون حديثي، در همـان قـرون نخـستين             ها  نسخه] 1: [دهد كه   مي نشان

 ـ              و تحريرهـاي    هـا   ن اخـتلاف در نـسخه     اختلافاتي با هم داشته، و راويـان و محـدثان بـه اي
در بسياري موارد، از سلسله سندهاي مختلف منتهي به يك اثـر            ] 2. [اند  گوناگون توجه داشته  

  :ها و اينك نمونه. ي متفاوت اثر بهره بردها ي دستيابي به نسخهها راهمنزلة توان به  ميحديثي 
  

نجاشـي،  (العبـاس أتـم       ابي يةرواو ذكر شيوخنا أنّ بين النسختين اختلافاً قليلاً، و          . 1
  ). ، ابورافع1، ش 6ص 

، 612، ش 231نجاشـي، ص  ( الاوائـل، و التفـاوت فيهـا قريـب         مختلفـة و النسخ   . 2
  ). شعبه الحلبي عبيداالله بن علي بن ابي

، 119، ش 53نجاشـي، ص   (عميـر  ابـي  ابـن ، فمنها ما رواه يةله كتاب تختلف الروا  . 3
  .)الحسين بن عثمان بن شريك

، 120، ش   54نجاشـي، ص     (عميـر   ابـي   ابـن ، فمنها ما رواه     ةله كتاب بروايات كثير   . 4
  ).الحسين بن نُعيم

بـن   فقد روي عنه ابوجعفر احمد    ... : نوح   ابن... كتب إلي   ... ،  ة كثير مختلفةطرق  . 5
بن خالد البرقي، و الحسين      بن محمد  بن عيسي الاشعري القمي، و ابوجعفر احمد       محمد
 و ابوالعباس احمد بن الحسن بن السكَن البردعي،     بن محمد  سن بن أبان، و احمد    بن الح 

 من هذا بما رواه صاحبها فقط، و        نسخةفيجب أن تروي عن كل      ... بن محمد الدينوري،    
نجاشـي، ص  ( يقع فيـه اخـتلاف      ، لئلاّ نسخة علي   نسخة و لا    ية علي روا  يةلا تحمل روا  

  ). بن سعيد، الحسن و الحسين137ـ136، ش 60ـ58
  ).، علي بن ابي رافع2، ش 7نجاشي، ص (و ذكر خلافاً بين النسختين . 6
طريـق  . عميـر   الحسن بن محبوب أو محمد بن ابي   ية روا نسخةو أكثر ما يري منه      . 7

 عميـر   ابـي   ابنعن  ...  الكوفيين   يةعن الحسن بن محبوب عنه به، و أما روا        ... القميين إليه   
  ).، جميل بن صالح الاسدي329 ، ش127نجاشي، ص (عنه به 
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...  رواه ابوالحسين النـصيبي    ة آخري نوادر صغير   نسخة، و   ... و لعبداالله كتاب نوادر   . 8
، 572، ش   219نجاشـي، ص    ( أخبرنـا بهـا الحـسين بـن عبيـداالله            ةو نسخة اخري صغير   

  ).عبداالله محمد عبداالله بن ابي
و ... بـن بابويـه     ابـوجعفر  أخرجهـا نـسخة أنـّه راي  ... بن الحـسين   و ذكر احمد  . 9

  ، 258نجاشـي، ص    (، و لا رويت مـن غيـر هـذا الطريـق             لنسخةلايعرف الكوفيون هذه ا   
  ).، علي بن الحسن بن علي بن فضاّل676ش 

بـن   بن محمد  ، احمد 182، ش   76نجاشي، ص   ( و نقُِص    المحاسن و قد زيد في   . 10
  ).خالد البرقي

  ).، الحسن بن صالح الأحول107، ش 50نجاشي، ص (له كتاب تختلف روايته . 11
  ).، الحسن بن الجهم109، ش 50نجاشي، ص (له كتاب تختلف الروايات فيه . 12
  ).، الحسين بن زيد115، ش 52نجاشي، ص ( له يةو كتاب تختلف الروا. 13
، الحــسين بــن علــوان 116، ش 52نجاشــي، ص (كتــاب تختلــف رواياتــه ... و . 14
  ).الكلبي
  ).، الحسين بن احمد المنقري118، ش 53نجاشي، ص (ختلف فيه  تيةو الروا. 15
  ). بن ميمونثعلبة، 302، ش 118نجاشي، ص ( عنه يةله كتاب تختلف الروا. 16
  ).جةرون بن خارها ،1176، ش 437نجاشي، ص  (ةله كتب تختلف الروا. 17
  ).، جارود بن المنذر334، ش 130نجاشي، ص( عنه ةله كتاب تختلف الروا. 18
، محمـدبن مـروان     967، ش   360نجاشـي، ص    ( عنه فيـه     ةله كتاب يختلف الروا   . 19
  ).الحناّط
 بـن  طلحة، 550، ش 207نجاشي، ص ( يختلف برواياتهم عةله كتاب يرويه جما   . 20

  ).زيد
 نـسخة رأيـت فـي     : عن الريان الصلت بـه، و قـال       ... الحسين بن عبيداالله    ... قال  . 21
  ).، الريان بن الصلت437، ش 165، ص نجاشي(الريان بن شبيب : اخري
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فضاّل و مـن شـاركه فيهـا مـن القميـين، و               ابن ية الكوفيين، و هي روا    يةهذه روا . 22
  ).، ابان بن عثمان62، ش 48طوسي، ص ( اخري أنقص منها رواها القميون نسخةهناك 
الـد  بن خ   محمد يةروا...  الحسن بن محبوب،     يةروا: ... له كتاب و هو اربع نسخ     . 23

طوسـي،  ( الحسن بن علي بن فضاّل       يةروا... بن ابي الصهبان،      محمد يةروا... الطيالسي،  
  ).، العلاء بن رزين500، ش 322ص 

  طوسـي،  (إحـداهما الـصغري، و الاخـري الكبـري     :  نـسختان ينةكتاب عمربن اُذ . 24
  ).ينةبن اُذ ، عمر504، ش 324ص 

بـن   بـن محمـد   ، احمد65، ش 52طوسي، ص ( و نقُِص  المحاسن و قد زيد في   . 25
  ).خالد البرقي

  
  هاي نامبوب هاي مبوب، نسخه نسخه. 3

دفاتر مبوب حديث، سير تدوين متون حـديث شـيعي را از دفترهـايي كـه احاديـث بـه                 
تا دفترهـايي كـه احاديـث در آنهـا بـه      ) غيرمبوب(صورت نامنظم در آنها گرد آمده بود        

چنانكـه از عبـارات نجاشـي و        . دهـد  نشان مي ) بمبو(تنظيم شده بود    موضوعي  شكلي  
بيشتر مـورد اقبـال   ) حلال و حرام( در حوزة احكام فقهي   ها  طوسي پيداست، اين تبويب   

تواند در  وجود دو نسخة مبوب و غيرمبوب از يك متن، به نوعي مي          . و توجه بوده است   
طريـق در   هاي يك اثر جاي گيـرد؛ خاصـه آنكـه تفـاوت و تعـدد                 حيطة اختلاف نسخه  

  :ها و اينك نمونه. شود  ميي مبوب و غيرمبوب ديدهها روايت نسخه
  

  ). بن موسيعة، رفا438، ش 166نجاشي، ص (له كتاب مبوب في الفرائض . 1
، غيـاث بـن   833، ش 305نجاشـي، ص    (له كتاب مبـوب فـي الحـلال و الحـرام            . 2

، 1212، ش   449، ص    الحلبـي  شـعبة  بن علي بن ابـي     ، محمد 855، ش   325ابراهيم، ص   
  ).يعقوب بن سالم الأحمر

  ، 15نجاشـي، ص    (فـي الحـلال و الحـرام        مبوبـاً   ذكر بعض أصحابنا أنّ لـه كتابـاً         . 3
  ).يحيي بن ابي ، ابراهيم بن محمد12ش 
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 بن زياد ة، مسعد1109، ش 415نجاشي، ص  (له كتاب في الحلال و الحرام مبوب        . 4
  ).الرَبعي

  ).، وهيب بن حفص1159، ش 431نجاشي، ص (وب كتاب في الشرائع مب. 5
، 26نجاشـي، ص    ( لإسماعيل مبوب    كتاب القضايا ذكر بعض أصحابنا أنهّ وقعّ إليه       . 6
  ).خالد ، اسماعيل بن ابي47ش 

بـن   ، محمـد  990، ش   366نجاشي، ص    (ة كبير بة مبو كتاب الحلبي  تشبه   نسخةله  . 7
  ).عبداالله بن عمرو

 ةحمـز  ، علـي بـن ابـي      656، ش   250نجاشـي، ص    ( الفقـه    كتاب جامع في أبواب   . 8
  ).البطائني

، 553، ش   209نجاشـي، ص    ( في سـائر أبـواب الحـلال و الحـرام            الجامعو كتابه   . 9
  ).ظريف بن ناصح

... ، أخبرنا محمدبن جعفر النحـوي       كتاب السنن و الأحكام و القضايا     رافع   و لأبي . 10
نجاشـي،  ( و القـضايا  ة و الصيام و الحـج و الزكـا  ةصلاال: لي آخره باباً باباًإو ذكر الكتاب   

  ).، ابورافع1، ش 6ص 
، 193، ش 80نجاشـي، ص  ( و بوبـه علـي أسـماء الـشيوخ     لمشيخةكتاب ا جمع  . 11
  ).بن حسين بن عبدالملك احمد

، 198، ش   82نجاشـي، ص     (ةبن كـور    و كان غيرمبوب، فبوبه داود     كتاب النوادر . 12
  ).بن عيسي بن محمد احمد

 للحـسن   لمشيخةكتاب ا بن عيسي و     بن محمد   لأحمد كتاب النوادر و هو الذي بوب     . 13
  ).ة، داود بن كور416، ش 158نجاشي، ص (اد علي معاني الفقه بن محبوب السرّ

بـن خالـد      محمد يةكتاب غيرالمبوب روا  ...  عباد بن سليمان     يةكتابه المبوب روا  . 14
  ).سعد بن سعد الاشعري، 470، ش 179نجاشي، ص (البرقي 
ً مبوباً، أخبرنـا القاضـي      ةً غيرمبوب و تار   ةله كتاب في الحلال و الحرام يروي تار       . 15

نجاشـي،  (و ذكر غيرالمبوب ... و ذكر المبوب، و أخبرنا ابوعبداالله بن شادان         ... ابوعبداالله  
  ).ـ ع ـ، علي بن جعفر662، ش 252ص 
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، ابراهيم بن محمد بن     1، ش   9طوسي، ص   (حرام  له كتاب مبوب في الحلال و ال      . 16
  ).يحيي ابي

ــاب القــضاياو لإســماعيل . 17 ــوب كت ــن 30، ش 26طوســي، ص ( مب ، اســماعيل ب
  ).خالد ابي

  ).ـ ع ـ، اسماعيل بن موسي 31، ش 27طوسي، ص  (ةبمبو... و له كتب . 18
  ).بويه، محمد بن علي بن با710، ش 443طوسي، ص ( غيرمبوب كتاب العلل. 19
و روي   ... ة و كان غيرمبوب، فبوبه داود بن كـور        كتاب النوادر ... صنفّ كتباً منها    . 20

، 61طوسي، ص   ( عن محمد بن يحيي و الحسن بن محمد بن اسماعيل            ةبالوليد المبو  ابن
  ).بن عيسي بن محمد ، احمد75ش 

، داود  282، ش   183طوسي، ص   ( لاحمد بن محمد بن عيسي       كتاب النوادر بوب  . 21
  ).ةبن كور
  طوسـي، ( بعد إن كان منثوراً، فجعلـه علـي أسـماء الرجـال         لمشيخةكتاب ا بوب  . 22
  ).، احمد بن الحسين بن عبدالملك71، ش 58 ص 
  

  كتابشناسي. 4
هـا   هاي نجاشي و طوسي به اشارات شايان توجهي دربـارة شناسـايي كتـاب              در فهرست 

آوري  هـا، اشـاره بـه جمـع        حجيـت كتـاب   معرفي اجمالي، داوري دربـاب      . خوريم برمي
روايات يك راوي و تدوين آن به شكل كتـاب بـه دسـت ديگـران، و مـواردي از ايـن                      

، اصـل : ماننـد (كاربرد برخي اصطلاحات كتابشناسانه     . دست، از جملة اين اشارات است     
. در فهارس نجاشي و طوسي، نيز در خور توجه است         ) مشيخة ، مسائل ، تصنيف ،مصنفّ

در شـناخت مفهـوم ايـن    شـواهد  جاشي و طوسي در اين دو فهرست، بهتـرين      عبارات ن 
 يـاد كـرد   اصـول / اصلاي مهم، بايد از اصطلاح  به عنوان نمونه  . اصطلاحات خواهد بود  

شـود؛   هـاي نجاشـي و طوسـي ديـده مـي           كه چند كاربرد شايان توجه از آن در فهرست        
ن شيعي قـرون چهـارم و پـنجم          نزد محدثا  اصلكاربردهايي كه در تعيين معناي تاريخي       

ماننـد  ( حـديثي    مـصنفّ يـك   ) يها  كتاب(يادكردِ ابواب    .حتماً بايد به آنها توجه داشت     
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هايي از آن آثار كـه        در فهارس نجاشي و طوسي نيز، براي مقايسه با نسخه          1) كليني كافي
:ها و اينك نمونه. امروزه در دست ماست، به طور خاص داراي اهميت است  

  
  ).، الحسن بن ايوب113، ش 51نجاشي، ص (ب أصل له كتا. 1
  ).، مروك بن عبيد1142، ش 425نجاشي، ص (نوادره أصل : قال اصحابنا القميون. 2
، ذكره شيوخنا في أصحاب الاصـول  ثقةابراهيم بن مسلم بن هلال الضرير، كوفي،     . 3

  ).، ابراهيم بن مسلم44، ش 25نجاشي، ص (
نجاشـي،  ( يحيي بن زكريا بن شيبان من أصل كتابه          دثناح: قال... محمد بن سعيد    . 4
  ).، عمر بن عبداالله بن يعلي بن مرة الثقفي763، ش 286ص 

رأيت كتاباً فيه عبـر و مـواعظ و تنبيهـات علـي منـافع               ... : قال احمد بن الحسين     . 5
 ميذمسائل التل الأعضاء من الانسان و الحيوان و فصول من الكلام في التوحيد، و ترجمته              

 بخط الحـسين بـن     جمةو تصنيفه عن جعفر بن محمد بن علي عليه السلام، و تحت التر            
 بن عيسي و هذا الكتاب له و هذه المسائل سـئل            حمادالتلميذ  : احمد بن شيبان القزويني   

  ). بن عيسيحماد، 307، ش 143نجاشي، ص (عنها جعفراً عليه السلام و أجابه 
  ).، زكريا بن محمد453، ش 172ي، ص نجاش(له كتاب منتحل الحديث . 6
، 225، ش   91نجاشـي، ص    (الحسن الثالث عليه السلام جمعـه         لأبي مسائل الرجال . 7

  ).احمد بن اسحاق
  ، 165نجاشـي، ص  (جمع مسائل الصباح بـن نـصر الهنـدي للرضـا عليـه الـسلام         . 8
  ).، ريان بن شبيب436ش 

، محمد بن عبـدالمؤمن     1028، ش   378نجاشي، ص    (النوادرله كتاب جمعه سماه     . 9
  ).المؤدب

  ،417نجاشـي، ص    ( جمعها ابوالعبـاس احمـد بـن محمـد بـن سـعيد               نسخةله  . 10
  ).، مفضّل بن سعيد1113 ش 
  

                                                                         

، )1047 ش (387 ـ  385 ، ص) 1026 ش (377، ص ) 86ش  (44 ـ  42نجاشي، ص : براي نمونه، نك. 1
  ).603ش ( 394 ـ 393؛ طوسي، ص )1049ش ( 391 ـ 389ص 



  217 /  مقالات برگزيده: باب سوم                                                                                          
 

 

  نجاشـي،  (، و هـو جمـع علـي بـن منـصور مـن كتابـه                 مـة التدبير في الإما  كتابه  . 11
  ).، هشام بن الحكم1164، ش 433ص 

  نجاشـي، (بن سالم الجِعابي روايات عيـسي عـن آبائـه           و قد جمع ابوبكر محمد      . 12
  ).ـ ع ـ، عيسي بن عبداالله بن محمد بن عمر بن علي 799، ش 295 ص 

 لأبـان و بـين كتـاب        كتـاب التفـسير   جمع محمد بن عبدالرحمن بن فنتـي بـين          . 13
، 12نجاشـي، ص    ( بن الحارث و محمد بن السائب و جعلها كتاباً واحـداً             عطيةروق   ابي
  ).، أبان بن تغلب بن رباح7ش 

  ، 80نجاشـي، ص    ( و بوبـه     لمـشيخة كتـاب ا  ما يعرف له مصنفّ غير أنـّه جمـع          . 14
  ).، احمد بن الحسين بن عبدالملك193ش 

، الحسن  75، ش   37نجاشي، ص   (ضعيف لكن له كتاب حسن كثيرالفوائد جمعه        . 15
  ).بن محمد بن سهل النوفلي

، الحـسين بـن   79، ش 39نجاشـي، ص  (عاه فـي الطـب     كتاب جم ... له و لأخيه    . 16
  ).بسطام
 بينه و بـين اخيـه       ةكزينب، و هو شر    الخطاّب محمد بن ابي    كتاب ما روي في ابي    . 17

  ).، احمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح229، ش 92نجاشي، ص (علي بن محمد 
نجاشـي، ص    ( مثل كتاب الحسن بن محبوب إلا أنهّ أصغر منه         لمشيخةكتاب ا له  . 18

  ).، جعفر بن بشير304، ش 119
  ).، بندار بن محمد136، ش 101طوسي، ص (علي نسق الاصول ... له كتب . 19
، 87طوسـي، ص  (له كتب في الفقه علي ترتيب الاصول، و ذكر الاخـتلاف فيهـا              . 20

   ).، احمد بن محمد بن نوح117ش 
  ).العلاء حسين بن ابي، ال204، ش 140طوسي، ص (له كتاب يعد في الاصول . 21
  ).، حريز بن عبداالله249، ش 162طوسي، ص (تعد كلها في الاصول ... له كتب . 22
، حميـد بـن     238، ش   155طوسـي، ص    ( علي عدد كتب الاصـول       ةله كتب كثير  . 22

  ).زياد
  ).جا همان(روي الاصول أكثرها ... ، ثقة... حميد بن زياد، . 23
 لهما أصلان، لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن           زيد النرسي و زيد الزراد،    . 24
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همـا موضـوعان و     : لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد و كان يقـول          : ... بابويه و قال  
وضع هذه الاصول محمد بن موسي      : كذلك كتاب خالد بن عبداالله بن سدير، وكان يقول        

  ).، زيد النرسي و زيد الزراد300، ش 201طوسي، ص (الهمداني 
ــزرار. 25 ــوةول ــر   ... ة إخ ــات كثي ــم رواي ــصانيف  ةوله ــول و ت ــي، ( و اص   طوس

  ). بن أعينة، زرار312، ش 210 ـ209ص
  ).جا همان( تصنيفات ةولزرار. 26
  ).، عبيداالله بن علي الحلبي467، ش 305طوسي، ص (له كتاب مصنفّ . 27
 و زاد عليهـا     إنّ علي بن مهزيار أخذ مصنفّات الحسين بـن سـعيد          : البرقي... قال  . 28
 و ةكتاب الوضوء و كتـاب الـصلا  ...  أضعاف ما للحسين،   ة كثير ة كتب منها زياد   ةثفي ثلا 

، علـي بـن     379، ش   266 ـ ـ265طوسـي، ص    (كتاب الحج، و سائر ذلك زاد شيئاً قلـيلاً          
  ).مهزيار
 و ذكر شواهده مـن الـشعر، فجـاء فـي مابعـد              كتاب الغريب في القرآن   و صنفّ   . 29

محمد الأزدي الكوفي فجمع بين كتاب أبان و محمد بن السائب الكلبـي             عبدالرحمن بن   
 بن الحارث فجعله كتاباً واحداً، فبين ما اختلفوا فيه و ما اتفّقوا عليـه،      عطيةروق بن    و ابي 
ا كتابـه    .  يجيء مشتركاً علي ما عمله عبدالرحمن      ة يجيء كتاب أبان مفرداً و تار      ةفتار فأمـ

، و أما المشترك لعبدالرحمن فأخبرنا بـه        ... مد بن محمد بن موسي      المفرد فأخبرنا به اح   
، 61، ش 45طوسـي، ص  (و أخبرنا احمد بن محمـد بـن موسـي     ... الحسين بن عبيداالله    

  ).أبان بن تغلب بن رباح
ثور و الاصفهاني و غيـرهم، سـماها          للشافعي و ابي   قةكتاب جمع فيه مسائل متفر    . 30

، الفـضل بـن     564، ش   362طوسـي، ص     (كتاب الديباج  تيبةقتلميذه علي بن محمد بن      
  ).شاذان
  

  شناسي نسخه. 5
از رؤيـت و كتابـت و       (شـناختي    هـاي نـسخه    ي نجاشي و طوسي، گزارش    ها  در فهرست 

. تـوان يافـت   را هم مي) مقابله گرفته تا نوع خط و مشخصات ظاهري نسخه و خريد آن           
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شيعي بـه حـديث در شـكل مكتـوب آن           اين امر، نشان از توجه و اهتمام محدثان قديم          
  :ها و اينك نمونه. دارد

  

وقّعـت هـذه المـسائل إلـي فـي أصـلها و التوقيعـات               : قال لنا احمد بن الحـسين     . 1
، محمـد بـن عبـداالله    949، ش 355نجاشي، ص  (بين السطور   ] الامر عليه السلام   صاحب[

  ).بن جعفر الحميري
محمد الحسن بـن   ابي[ و الخطّ    قعةام الر أراني ابوعلي بن هم   : رون بن موسي  ها  قال. 2

ام          1032، ش   380نجاشي، ص   (و كان محققّاً    ] علي العسكري  ، محمد بـن ابـي بكـر همـ
  ).الإسكافي

بطهّ عن الحسين بن الحـسن بـن أبـان، و إنـّه أخـرج إلـيهم بخـط                ابن حدثنا: قال. 3
، الحـسن و    137 ـ136، ش   60 ـ59نجاشي، ص   (الحسين بن سعيد و إنهّ كان ضيف أبيه         

  ).الحسين بن سعيد
، علـي بـن احمـد بـن     704، ش   269نجاشي، ص   (ه   بخطّ كتاب المنامات رأيت له   . 4

  ).العباس
، احمـد   234، ش   95نجاشي، ص   (بخط الحسين بن عبيداالله كتاباً له       ) رأيت(رأينا  . 5

  ).بن القاسم
 في أيامه أو قريبـاً  لعلهّا كتبت: ، قالعتيقة نسخةأنهّ رأي ... ذكر احمد بن الحسين    . 6

  ).، حبيب بن أوس367، ش 141نجاشي، ص  (ئمة يذكر فيها الأةمنه، و فيها قصيد
بكتبه و لا أفهم إذ ذاك الروايات و لا أسـتحلّ أن أرويهـا عنـه                ... كنت اقُابله   : قال. 7

  ).، علي بن الحسن بن علي بن فضاّل676، ش 258نجاشي، ص (
 حـروف أو نقـصان حـروف    ة زيـاد نبةخا لُ به كتاب ابننَسختهُ فقاب: قال الصفواني . 8
  ).، محمد بن احمد بن عبداالله935، ش 346نجاشي، ص  (ةيسير
 التي صنفّها   حةكتب المسا إنّي تفقدّت فهرست    : ... قال محمد بن عبداالله بن جعفر     . 9

، محمـد بـن     949، ش   355نجاشـي، ص    (البرقي، و نسختهُا و رويتهُا عمن رواها عنه         ... 
  ).بداالله بن جعفر الحميريع

كانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قاري     ... العياشي  ... محمد بن مسعود    . 10
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، محمـد بـن مـسعود العياشـي         944، ش   351نجاشـي، ص    ( مـن النـاس      ةو معلقّ مملو  أ
  ).السمرقندي

 و  ئفـة ، كتاب مشهور في الطـا     كتاب المتمسك بحبل آل الرسول    : منها... له كتب   . 11
، 100، ش 48نجاشـي، ص  (طلب و اشتري منه نـسخ   ما ورد الحاج من خراسان الاّ       : قيل

  ).الحسن بن علي بن ابي عقيل العماني
، محمـد بـن ابـراهيم بـن         1043، ش   383نجاشي، ص   ( عندي   ة المقروء لنسخةا. 12

  ).جعفر النُعماني
، 97شـي، ص    نجا (قـة  آلاف ور  ة و هو كتاب عظيم نحو من عشر       كتاب العباسي . 13

  ).، احمد بن اسماعيل242ش 
 قـة إنـّه ألـف ور    : قيـل  ... كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت علـيهم الـسلام           . 14

  ).، محمد بن العباس بن علي1030، ش 379نجاشي، ص (
  نجاشـي،  (قـة  ور ئـة إنّ هـذا الكتـاب ألفـان و خمـسما         :  بن ذكـا   مةقال لي سلا  . 15
  ).دوي، علي بن محمد الع689، ش 263 ص 

يكـون نحـواً مـن       ... مـة أنهّ وقع إليه كتـاب فـي الإمـا        ... ذكر احمد بن الحسين     . 16
  ).، ابوالشداخ1254، ش 459نجاشي، ص  (قةخمسين ور

 الحـسين بـن   و أخرجها إلينا الحسين بن الحـسن بـن أبـان بخـطّ           : الوليد قال ابن . 17
  ).ين بن سعيد، الحس230، ش 150طوسي، ص (سعيد، و ذكر أنهّ كان ضيف أبيه 

  ).، الحسن بن موسي النوبختي161، ش 121طوسي، ص (ه شيئاً كثيراً نسخ بخطّ. 18 
19 .   117، ش 87طوسـي، ص  ( و لم يوجد منها شيء ةهذه الكتب كانت في المسود ،

  ).احمد بن محمد بن نوح
  طوسـي،   (قـة  آلاف ور  ة و هو كتاب عظـيم نحـو عـشر         كتاب العباسي فمن كتبه   . 20

  ).، احمد بن اسماعيل93، ش 74ص 
، 162، ش 122طوسـي، ص     (قة نحو ألف ور   كتاب النوادر ... ، منها   ةله كتب كثير  . 21

  ).الحسن بن محبوب السراد
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، 316، ش   215طوسـي، ص     (قـة  نحو من ألف ور    كتاب المنتخبات ... فمن كتبه   . 22
  ).سعيد بن عبداالله القمي

 قـة  نحـو مـن مـائتي ور        معجزاتـه   الرضا عليه الـسلام و فـضله و        ةكتاب زيار له  . 23
  ).، ابوالطيب الرازي877، ش 538طوسي، ص (

  
  نحوة دستيابي كتاب و طريقة تحمل حديث. 6

، كتابـت ،  لـة منـاو ،  ةإجـاز ،  إخبـار ،  سماع،  قرائت(هاي مختلف آن      و شيوه  تحمل حديث 
 ي متفاوت تحمل  ها  از شيوه .  از مهمترين مباحث در بررسي اعتبار روايات است        1)ةوجاد

روايت نيـز يـاري     / توان در نقد اصالت متن      مي حديث و دستيابي راويان به اثر مكتوب،      
وليـد   به دست ابـن   ) مثلاً از حسين بن سعيد    (براي نمونه، اگر نسخة اصل كتابي       . گرفت

رسيده باشد و او از مؤلـف از اصـل نـسخه اجـازه گرفتـه باشـد، بنـابراين طريـق او و                        
درست در برابـر ايـن، دسـتيابي بـه     . يگر خواهد بودشاگردش صدوق معتبرتر از طرق د   

  به شمار  تحمل حديث ، از طرق ضعيف     اجازه و نقل از آن بدون       ةوجادكتابي به صورت    
نجاشي و طوسي در بسياري موارد، به نحوة دستيابي خود به كتاب و تحمـل آن                . آيد مي

  :ها كنند، مانند اين نمونه  مياشاره
  

، 85نجاشـي، ص    (ه  كتاباً بخطّ ... لسلام بن الحسين البصري     دفع إلي ابواحمد عبدا   . 1
  ).، احمد بن عبداالله بن احمد205ش 

، 849، ش   310نجاشـي، ص    (و كتبتهُ من أصله     ... قرأتهُ علي القاضي ابي الحسين      . 2
  ).فارس بن سليمان

، علـي بـن   698، ش 268نجاشـي، ص    (، فسلّم إلي نـُسخته فنـسختهُا        كتاب الحج . 3
  ). بن عمرانعبداالله

، 47، ش   26نجاشـي، ص    (العباس احمد بن علي بن نـوح         له كتاب قرأتهُ علي ابي    . 4
  ).زياد السكوني اسماعيل بن ابي

                                                                         

، ص 1، ج هاي عربي تاريخ نگارش؛ 512 ـ  496، ص  الحديثية درا:دربارة انواع تحمل حديث، نك. 1
  .، نوشتة مجيد معارف6، ج دانشنامة جهان اسلامدر » تحمل حديث«؛ مدخل 102
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، اسـماعيل بـن علـي بـن         68، ش   31نجاشـي، ص    (عبـداالله    قرأتهُ علي شيخنا ابي   . 5
  ).اسحق
ن علي بـن  ، الحسن ب100، ش 48نجاشي، ص  (عبداالله   قرأت كتابه علي شيخنا ابي    . 6

  ).ابي عقيل العماني
 ـ  ةقرأت عليه فوائد كثير   . 7 ، 152، ش   65نجاشـي، ص    (ريء عليـه و أنـا أسـمع         ، و قُ

  ).الحسن بن احمد بن القاسم
، الحـسين بـن   162، ش 68نجاشي، ص   (عبداالله   قرأت هذا الكتاب علي شيخنا ابي     . 8

  ).علي بن سفيان
، 194، ش   81نجاشـي، ص    ( بن عبدالواحد     عليه ابوعبداالله احمد   ئةأخبرنا بهما قرا  . 9

  ).احمد بن الحسن بن علي
، احمـد بـن     200، ش   83نجاشي، ص   (علي أبيه   ... قرأتهُ أنا و احمد بن الحسين       . 10

  ).الحسين بن عمر
، قرأتهُـا عليـه     ... شـيخنا   ... ابوالحسن احمد بـن محمـد       ... رفع إلي هذه النسخ     . 11

  ).عامر بن سليمان، احمد بن 250، ش 100نجاشي، ص (
12 .  269، ش   106نجاشـي، ص    (العباس احمد بن نـوح       هذا الكتاب علي ابي   قرأت ،

  ).أنس بن عياض
  ). بن ميمونثعلبة، 302، ش 118نجاشي، ص (قرأت علي الحسين بن عبيداالله . 13
و علـي الحـسين بـن عبيـداالله         ... عبـداالله    قرأت  أكثر هذه الكتب علي شيخنا ابي       . 14

  ).، جعفر بن محمد بن قولويه318، ش 124، ص نجاشي(
، جعفر بن يحيي بـن      328، ش   127نجاشي، ص   (قرأتهُ علي الحسين بن عبيداالله      . 14
  ).العلاء

  ).، حريز بن عبداالله375، ش 145نجاشي، ص (الحسين  فقرأناه علي القاضي ابي. 15
 ـ ... الحسن العباس بن عمر  قرأت علي ابي  . 16 نجاشـي، ص   (هو كتب ذلك لـي بخطّ

  ).، حصين بن المخارق376، ش 145
، ظفر بن   554، ش   209نجاشي، ص   (القاسم علي بن شبل بن أسد        قرأتهُ علي ابي  . 17

  ).حمدون
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، عبـداالله بـن   572، ش 219نجاشـي، ص  ( احمـد بـن الحـسين       ئـة أخبرناها بقرا . 18
  ).عبداالله محمد ابي

ير عن علي بن الحسن، و أخبرنا بـسائر         الزب عن ابن ...  عليه   كتاب الصيام قرأت أنا   . 19
، علي بن الحـسن بـن علـي بـن     676، ش 259نجاشي، ص (فضاّل بهذا الطريق     كتب ابن 

  ).فضاّل
، ش  287نجاشـي، ص    ( عليه القاضي ابوعبداالله احمد بن عبدالواحد        ئةأخبرنا قرأ . 20

  ).، عمرو بن عثمان766
نجاشـي،  (م بـن الحـسين الاديـب    احمد عبدالسلا  قرأتهُ علي ابي   كتاب المهدي و  . 21

  ).، عيسي بن عمران المستعطف807، ش 297ص 
22 .  385نجاشـي، ص    (عبداالله الحسين بن عبيداالله عنـه         علي ابي  كتاب الكوفه قرأت ،

  ).، محمد بن علي بن الفضل1046ش 
و قـال لـي أجـازني جميـع       ... أخبرني بجميع كتبه و قرأت  بعضها علي والـدي           . 23

  ).، محمد بن علي بن بابويه1049، ش 392نجاشي، ص (معنا منه ببغداد كتبه لما س
، يحيـي بـن     1199، ش   444نجاشـي، ص    (العباس احمد بن علي      قرأت علي ابي  . 24
  ).عمران
  ).، ابوالحسن الميموني1262، ش 461نجاشي، ص (قرأت هذا الكتاب عليه . 25
  ،171نجاشـي، ص  (نـا أسـمع   عبـداالله الحـسين بـن عبيـداالله و أ        ريء علي ابـي   قُ. 26
  ).الحلال ، زياد بن ابي451 ش 

، محمد بن 1055، ش 395نجاشي، ص  (الحسين   و هو كتاب كبير سمعناه من ابي      . 27
  ).عمر الجِعابي

28 .بعضه ي احمد بن محمد بن عمران205، ش 85نجاشي، ص (قرأ عليه سمعت ،.(  
، محمد  877، ش   327نجاشي، ص    (قرأ عليه ي... سمعتهُا من القاضي ابي الحسين      . 29
  ).عمير بن ابي
  ).، احمد بن اسحق225، ش 91نجاشي، ص  (ةأخبرني أجاز. 30
  ، الحـسين بـن عثمـان بـن شـريك،     119، ش 53نجاشـي، ص   (ةجـاز إأخبرنـاه  . 31
  ).عثمان ، الحسن بن ابي141، ش 61 ص 



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  224
  

، ش  61ص  ، الحسين بن علوان الكلبي،      116، ش   52نجاشي، ص    (ةجازإأخبرنا  . 32
، احمـد بـن   238، ش 96، الحـسن بـن ظريـف، ص    140، الحسن بن العباس و ش       138

  ).، احمد بن إصفهبذ241، ش 97محمد، ص 
و أخبرنا بكتبـه إجـازة احمـد بـن         .  حسب كتاب الصيام لم أر من هذه الكتب الا       . 33

  ).، احمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح229، ش 92نجاشي، ص (عبدالواحد 
، ش 388نجاشـي، ص  ( لهـم بجميـع كتبـه و مـصنفّاته         ةخبرونا جميعاً بالإجـاز   أ. 34
  ).، محمد بن احمد بن جنيد1047

فمنها مـا كتـب إلـي بـه ابوالعبـاس      ... أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا   . 35
الحسن ،  137ـ136، ش   59ـ58، ص   نجاشي(في جواب كتابي إليه     ... احمدبن علي بن نوح     

  ).بن سعيدو الحسين 
نجاشي، (العباس احمد بن علي بن نوح في ما وصي إلي من كتبه            رأيت بخط ابي  . 36

  ).، بشر بن سلام286، ش 112ص 
ي بـه إلـي مـن كتبـه                  رأيت بخط ابن  . 37   ،118نجاشـي، ص    (نوح في مـا كـان وصـ
  ).، ثعلبة بن ميمون302 ش 

 بهـذا الكتـاب و بـسائر كتبـه          ابوعبداالله الحسين بن محمد الشجاعي    ... وصي لي   . 38
  ).، محمد بن ابراهيم بن جعفر1043، ش 383نجاشي، ص (

  ).، علي بن محمد بن يوسف699، ش 268نجاشي، ص (إبتعت أكثر كتبه . 39
، 706، ش 270نجاشـي، ص  (طالب بن المنهشم   في دار ابي قطعةإبتعت من كتبه    . 40

  ).علي بن عبدالرحمن بن عيسي
طوسي،  (ةكتب أكثرها عليه، و سمعت سائرها تقُرأ عليه دفعات كثير         قرأت هذه ال  . 41

  ).ـ مرتضي علم الهدي ـ، علي بن الحسين بن موسي 432، ش 290ص 
طوسـي،   (ة عليه و بعضها يقرأ غيـر مـرّ        ئةسمعنا منه هذه الكتب كلهّا، بعضها قرا      . 42

  ).، محمد بن محمد بن نعمان711، ش 446ص 
، و كـان قـد قـرأه عليـه          كتاب بيـان الـدين    زم النيسابوري أكثر    حا قرأت علي ابي  . 43

  ).، ابومنصور الصرام876، ش 537طوسي، ص (
  ، 394طوسـي، ص     (الكتـاب الكـافي    عليه أكثـر     ئةأخبرنا الحسين بن عبيداالله قرا    . 44

  ).، محمد بن يعقوب الكليني603ش 
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 ـ   ة عليـه أكثرهـا و البـاقي إجـاز         ئةأخبرنا بكتبه قرا  . 45   طوسـي، (ن عبـدون     احمـد ب
  ).، علي بن الحسن بن فضاّل392، ش 273 ص 

  ،122طوسـي، ص   ( عليـه احمـد بـن عبـدون          ئـة  قـرا  لمـشيخة كتـاب ا   بأخبرنا  . 46
  ).راد، الحسن بن محبوب الس162 ش 

، احمـد بـن     71، ش   58طوسـي، ص    ( من احمد بن عبـدون       لنسخةسمعنا هذه ا  . 47
  ).الحسين بن عبدالملك

، 297طوسي، ص    (ةسماعاً و إجاز  ... احمد بن عبدون    ...  رواياته   أخبرنا بكتبه و  . 48
  ).، عبداالله بن احمد الأنباري446ش 

و و غيـره، فـسمعنا منـه          السلام  عليه مسند الرضا وسمعنا هلال الحفاّر يروي عنه      . 49
  ).، اسماعيل بن علي37، ش 33طوسي، ص (أجاز لنا باقي رواياته 

  
در اسناد و طرقي كـه نجاشـي و طوسـي           (ان ديگران نيز    اين اشارات و عبارات از زب     

  :ها شود، مانند اين نمونه ديده مي) اند نقل كرده
  

  ).2، ش 7نجاشي، ص (رافع  كتب هذا الكتاب عن عبيداالله بن علي بن ابي. 1
  ).859، ش 314نجاشي، ص (من كتابه إملاء  ... حدثنا. 2
  ).2، ش 7نجاشي، ص (أملاه علينا . 3
  ).651، ش 247نجاشي، ص ( علينا ابوطاهر أملأ. 4
  ).48، ش 26نجاشي، ص (بكتبه  ... حدثنا. 5
  ).375، ش 145نجاشي، ص (من كتابه و أصله  ... حدثنا. 6
  ).48، ش 26نجاشي، ص ( عليه ئةقرا ... حدثنا. 7
  ).339، ش 132نجاشي، ص  (كتاب الدعاءقرأت علي حميد بن زياد كتابه . 8
9 . نجاشي، همان جا (ئة قراكتاب الرجالمنه كتابه سمعت.(  

  ).375، ش 145نجاشي، ص ( بن عيسي حمادقرأت علي . 10
11 . 1014، ش 371نجاشي، ص  (مسائل محمد بن الفرج... قرأ علي.(  
  ).553، ش 209نجاشي، ص (قرُيء علي عبداالله بن جعفر و أنا أسمع . 12
  ).1150، ش 428نجاشي، ص (اقي قرأت عليه أكثرها و أجازني الب. 13
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  ، 262نجاشـي، ص    (بجميـع كتبـه     ...  علي بن الحسين بـن بابويـه         ةأخذت إجاز . 14
  ).684ش 

15 . 680، ش 260نجاشي، ص ( سائر حديثه و كتبه ةبإجاز... كتب إلي.(  
  ).849، ش 310نجاشي، ص (كاتبني ابوشجاع . 16
  ).7، ش 11، ص نجاشي(العباس بن سعيد  وقع إلي بخط ابي. 17
  ).208، ش 86نجاشي، ص (ذكر أصحابنا أنهّ وقع إليهم من كتبه . 18
19 . 95، ش 76طوسي، ص (سمعته منه املاء.(  
  ).31، ش 27طوسي، ص (ً عليه من كتابه ةقراء ... حدثنا. 20
  ).542، ش 343طوسي، ص (عن مشيخته  ... حدثنا. 21
22 .94، ش 75سي، ص طو( دفعات ةقرأتها سائرها عليه عد.(  
  طوسـي، (ً  ةاحمد بن عبدون عـن علـي بـن محمـد بـن الزبيـر سـماعاً و إجـاز                   . 23
  ).392، ش 273 ص 
  

  ي خاص يك مؤلفها مستثني كردن برخي روايات يا كتاب. 7
 ي شايان تأملي كه بيشتر در فهرست طوسي و كمتر در فهرست نجاشـي ديـده              ها  از نكته 

ي يك مؤلف و روايت نكردن و  ها   يا بعضي از كتاب    شود، استثنا كردن برخي روايات     مي
وليـد و صـدوق      در خور توجه است كه در بيشتر اين موارد، رأي ابن          . نپذيرفتن آنهاست 

هـا، شـواهد ارزشـمندي در شـناخت          اين نمونه . ستها  مبناي رد برخي از متون يا كتاب      
مكتـب حـديثي   (ت  اس ــ و به تبَع او صـدوق   ـوليد   مبناهاي پذيرش حديث در نزد ابن

تـوان مبـاني وي را در       مـي  كه قول مفيد در رد حديث بيـان شـده نيـز           اي    در نمونه ). قم
  :ها و اينك نمونه). مكتب حديثي بغداد(پذيرش حديث استنباط كرد 

  

 احمـد   حدثنا:  علي بن حاتم قال    حدثنا: أخبرنا ابوعبداالله بن شاذان قال    ... له كتب   . 1
، الحسين بـن  86، ش 42نجاشي، ص (ً صة خالمتعةاين بكتابه بن علي الفائدي عن الحس    

  ).عبيداالله السعدي
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 محمد بـن احمـد بـن يحيـي          يةوكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روا        . 2
مارواه عن محمد بن موسي الهمداني، أو مارواه عن رجل، أو يقـول بعـض أصـحابنا، أو          

عبـداالله    الرازي الجـاموراني، أو عـن ابـي        عبداالله عن محمد بن يحيي المعاذي، أو عن ابي       
علي النيـشابوري،    ، أو عن ابي   ةمنبالسياري، أو عن يوسف بن السختْ، أو عن وهب بن           

، أو يقـول فـي حـديث، أو    ةسـمين  يحيي الواسطي، أو عن محمد بن علي ابـي  أو عن أبي  
 ـ    ن عبيـد باسـناد   كتاب ولم أروه، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو عن محمد بن عيـسي ب

منقطع، أو عن احمد بن هلال، او محمد بن علي الهمداني، أو عبداالله بن محمد الـشامي،              
أو عبداالله بن احمد الرازي، أو احمد بن الحسين بن سعيد، أو احمد بن بـشير الرقـّي، أو         

 بن معروف، أو عن محمد بن عبداالله بـن مهـران، أو             يةرون، أو عن ممو   ها  عن محمد بن  
 ـ        ماي ، أو كنفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و مايرويه عـن جعفـر بـن محمـد بـن مال

وقـد أصـاب    : قال ابوالعباس بن نـوح    . يوسف بن الحارث، أو عبداالله بن محمد الدمشقي       
 ـاالله    رحمـه ـ بابويه ه وتبعه ابوجعفربنشيخناابوجعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّ

يسي بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيـه لأنـه كـان علـي ظـاهر      في محمد بن ع    لاّعلي ذلك ا  
  ).، محمد بن احمد بن يحيي939، ش 348نجاشي، ص  (لثقة والةالعدا

 ابوالحسين علي بن احمد بن محمد بـن         بصائر الدرجات أخبرنا بكتبه كلهّا ما خلا      . 3
برنا ابوعبـداالله   و أخ .  محمد بن الحسن بن الوليد عنه بها       حدثنا: طاهر الأشعري القمي قال   

   احمـد بـن محمــد بـن يحيـي عـن أبيـه عنـه بجميـع كتبــه و        حـدثنا : بـن شـاذان قـال   
  ).، محمد بن الحسن بن فرَُّوخ الصفار948، ش 354نجاشي، ص  (بصائرالدرجات ب 

ذكر ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه القمي عن محمد بن الحسن بن الوليـد أنـّه             . 4
  ، 174طوسـي، ص    (وضـعه محمـد بـن موسـي الهمـداني           لا أرويـه لأنـّه موضـوع        : قال
  ).، خالد بن عبداالله بن سدير269ش 

: لهما أصلان، لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه و قال فـي فهرسـته                . 5
هما موضوعان و كذلك كتاب خالـد   : لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد و كان يقول         

وضـع هـذه الاصـول محمـد بـن موسـي الهمـداني        : بن عبداالله بن سدير، و كـان يقـول    
  ).، زيد النرسي و زيد الزراد300ـ299، ش 201طوسي، ص (

6 .     من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين بـن           ةأخبرنا بجميع كتبه و رواياته عد 
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قال محمـد بـن علـي    . بابويه عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبداالله عن رجاله        
 فإنّي لم أروها عن محمد بن الحسن إلـّا أجـزاء قرأتهـا              تاب المنتخبات ك إلاّ: بن الحسين 

عليه، و أعلمت علي الأحاديث التي رواها محمد بن موسي الهمداني، و قـد رويـت عنـه       
، 216ـ ـ215طوسـي، ص     (ة مما أعرف طريقه من الرجال الثقا      ب المنتخبات اكتكلّ ما في    

  ).، سعد بن عبداالله القمي316ش 
 العلوي الطبري عن علـي      ةمحمد الحسن بن الحمز     عن ابي  عةجميعها جما أخبرنا ب . 7

و أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه             . بن ابراهيم 
 ماجيلويه عن علـي بـن        بن محمد العلوي و محمد بن علي       ةو محمد بن الحسن و حمز     

لا أرويـه   :  في تحريم لحم العير، و قال      لشرايعكتاب ا  حديثاً واحداً استثناه من      ابراهيم، إلاّ 
  1).شمها ، علي بن ابراهيم بن380، ش 267طوسي، ص (

 عن محمد بـن     عة ما كان فيه من تخليط أو غلو أخبرنا به جما          و جميع ما رواه إلاّ    . 8
علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبداالله و الحميـري و محمـد                   

طوسـي، ص   ( بن الحسين و احمد بن محمد عن محمد بـن سـنان              بن يحيي عن محمد   
  ).، محمد بن سنان620، ش 407ـ406

جيد عن ابن الوليـد عـن        ابي ما كان فيها من تخليط أو غلو، ابن       أخبرنا بجميعها إلاّ    . 9
محمـد  : قال محمد بن علي بن الحـسين      . مةالحسين بن الحسنبن أبان عن محمد بن اُور       

بالغلو، فكلّ ما كان في كتبه مما يوجد في كتب الحسين بن سعيد و               طعن عليه    مةبن اور 
و قال محمد   . غيره، فإنهّ يعتمد و يفتي به و كلّ ما تفرّد به لم يجز العمل عليه و لا يعتمد                 

إلاّ ما كان فيه من تخليط، و هو الذي يكون في طريقه محمد بن        ... : بن علي بن الحسين     
  ).مة، محمد بن اُور621، ش 407طوسي، ص (... موسي الهمداني، أو 

جيد عن محمد بن الحـسن ابـن الوليـد عـن             ابي أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن     . 10
 عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن       عةمحمد بن الحسن الصفاّر؛ و أخبرنا جما      

 فإنهّ  درجاتكتاب بصائر ال  الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفاّر عن رجاله، إلاّ            

                                                                         

لا أرويه لأنـّه  «: ل اين عبارت هست اي در خور تأمل به دنبا      افزوده) 153ص  (در متن ويراستة قيومي     . 1
  .اين عبارت نمايانگر مبناي عقلي مفيد در پذيرش حديث است. »محال
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، محمد بن الحـسن     622، ش   408طوسي، ص   (لم يروه عنه محمد بن الحسن ابن الوليد         
  ).الصفاّر
 ماكان فيه تخليط، وهو الذي يكون       الاّ: بابويه وقال محمد بن علي بن الحسين ابن      . 11

في طريقه محمد بن موسي الهمداني، أو يرويه عـن رجـل، أو عـن بعـض أصـحابنا، أو                    
عبـداالله الـرازي    أو يرويـه عـن محمـد بـن يحيـي المعـاذي، أو عـن ابـي               يقول و روي،    

، أو ةمنبالجاموراني، أو عن السياري، أو يرويه عن يوسف بن السختْ، أو عن وهب بـن     
يحيي الواسـطي أو محمـد بـن علـي الـصيرفي، أو يقـول                علي النيشابوري أو أبي    عن ابي 

ي بن عبيد باسناد منقطع ينفـرد بـه، أو   وجدت في كتاب ولم أروه، أو عن محمد بن عيس 
عن الهيثم بن عدي، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو عن احمد بن هلال، او عـن محمـد                
بن علي الهمداني، أو عن عبداالله بن محمد الشامي، أو عن عبداالله بن احمـد الـرازي، أو                  

رون، هـا   د بـن  عن احمد بن الحسين بن سعيد، أو عن احمد بن بشير الرقّي، أو عن محم              
 بن معروف، أو عن محمد بن عبداالله بن مهران، أو ماينفرد به الحـسن بـن                 يةأو عن ممو  

 ـ             ، أو يوسـف    كالحسين اللؤلؤي، أو جعفر بن محمد الكوفي، أو جعفر بن محمد بن مال
، محمد بـن    623، ش   411 ـ410طوسي، ص   (بن الحارث، أو عبداالله بن محمد الدمشقي        

  ).احمد بن يحيي
نجاشي و طوسي طريق خود     . بريم خش را با يك گزارش قابل تأمل به پايان مي         اين ب 

  :اند به روايت عباس بن معروف از علي بن مهزيار را اين گونه ياد كرده
  

 العباس بن معروف، فأخبرنا بها علي بن احمد عن محمـد بـن الحـسن              يةفأما روا . 1
  ).، علي بن مهزيار664، ش 254نجاشي، ص (الصفاّر عن العباس عن علي بكتبه كلهّا 

 عن محمد بن علي بن الحسين عـن أبيـه و محمـد              عةأخبرنا بكتبه و رواياته جما    . 2
بن الحسن عن سعد بن عبداالله و الحميري و محمد بن يحيي و احمد بـن ادريـس عـن                 

، فـإنّ   كتـاب المثالـب    س بن معروف عن علي بـن مهزيـار، إلاّ         احمد بن محمد عن العبا    
  ).، علي بن مهزيار379، ش 266طوسي، ص (صفه عن علي بن مهزيار روي العباس ن
  توجـه  كتاب المثالـب  بينيم، طوسي به روايتِ ناتمام عباس بن معروف از           چنانكه مي 

  .كند  به اين استثناء اشاره نميـبرد   مينام كتاب المثالب با آنكه از ـدهد، اما نجاشي  مي
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  منابع و اختصارات
  . ش1380 مؤسسة نشر فهرستگان، تهران، ة، فؤاد سزگين، ترجمربيهاي ع تاريخ نگارش □
المعـارف اسـلامي،     ةبنيـاد دائـر   ، تهـران،    غلامعلي حداد عادل  زير نظر   ،  دانشنامة جهان اسلام   □

  . ش1380تهران، 
  . ق1425بيروت، ، سيد محمد حسين حسيني جلالي،  الحديثيةدرا □
، محمـد بـن   ء المصنفين و اصـحاب الاصـول   و اصولهم و أسما   لشيعةفهرست كتب ا  : طوسي □

  . ق1420حسن طوسي، به كوشش سيد عبدالعزيز طباطبايي، قم، 
، احمد بن علي نجاشي، بـه كوشـش     )رجال النجاشي  (لشيعةفهرست أسماء مصنفي ا   : نجاشي □

  . ق1424سيد موسي شبيري زنجاني، قم، 
  . ش1383االله صرامي، قم،  ، سيفمباني حجيت آراي رجالي □

 



  

  

  

  

  

  
 

5 
  

  شناختي دو كتابشناسي كهن مقايسة روش
  )خير فهرست نجاشي و فهرست ابن( جهان اسلام   در

  
  سيد محمد عمادي حائري

 

 از كتابـشناسي توان با عنـوان  هستند كه امروزه مييكي از انواع نگارشي تمدن اسلامي  ها فهرست: اشاره
آثار مكتوب است و اين مشخصة عمـومي همـه           توجه به    فهرستهاي   اصلي كتاب  ويژگي. آنها نام برد  
در موضـوع،   فهرسـت  كهن يها ها و رساله كتاب.  استـي آنها  ها رغم تنوع روش  عليـ ها كتابشناسي

 شـناختي  با مقايسة روش حاضر ة مقال.اند شتههايي دا تنظيم با يكديگر تفاوتة  و شيوينگار  روش فهرست 
دهد و   مشتركات و مفترقات آنها را نشان مي      ) نجم و ششم    از قرون پ   (  فهرست كهن در جهان اسلام     دو

  1 .كند  ميهاي آنها در روش را تحليل ها و تفاوت شباهت
                                                                                

 

  درآمد. 1
، عرفـان،   ماننـد تفـسير قـرآن، حـديث، فقـه        ،نويسي، در كنار موضوعات ديگـر      فهرست

 آثار پديدآمده در تمـدن     ةمجموع(، يكي از انواع نگارشي آثار اسلامي        ...فلسفه، طب، و    
 توجه به آثار مكتوب اسـت كـه         ،فهرست يها   كتاب ةترين مشخص   ياصل. است) اسلامي

 و تـراجم ، معجـم ، طبقـات ،  رجاليها هاي كهن در تمايز با كتاب        فهرست ي اصل يويژگ
نديم كـه گزارشـي توصـيفي از      ابنفهرستمقالة اول  ن اول از  ف .رود   به شمار مي   همشيخ

                                                                         

 ش؛ 1387، پـاييز  42، پيـاپي  3، ش  6دورة جديد، س     (آينة ميراث اين مقاله پيش از اين در فصلنامة        . 1
 .به چاپ رسيده است) 160ـ 140ص 
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 نـشانگر همـين   1دهـد،   مـي ي كتابت آنها به دست ها  ي ملل مختلف، خط و شكل     ها  زبان
فهرسـتي مـورد     هـاي  نگـارش  آنچـه در   : است فهرستهاي   فرض در نگارش كتاب    پيش
مومي همـة  فرض مشخصة ع اين پيش.است ـ و نه نقل شفاهي  ـ  بوده اثر مكتوبتوجه

 . استـي آنها ها  علي رغم تنوع روشـها كتابشناسي

اين نوع نگارشي البته مختص مـسلمانان نبـود، چنانكـه جـالينوس پزشـك  نامـدار                  
 كـه  خويش تـاليف كـرده بـود   آثـار  در فهرست ي كتاب2) م 200/ 199 ـ129/130( يوناني  

  مـسلمان شمندان دان ـخـاص  مورد توجـه  اين فهرست 3.شد  مي  ناميده )pinax(پيناكس  
در اسـتدراك فهرسـت     ) ق  280 ـ ـ194( قرار گرفت، چنانكه فهرست حنين بن اسـحق         

بـا عنـوان    ( آثار خوديبرا) ق 313 ـ  215 (يجالينوس و فهرست محمد بن زكرياي راز
آن نوشته شد؛ دو فهرستي كـه از قـديمترين            از ي به پيرو  4)لي الفهرست إ ةي الهاد ةلالرسا

   .آيند  ميم به شمار در جهان اسلاها فهرست
 يـاد   يكتابـشناس توان از آنها با نام        كه امروزه مي   ـ فهرست كهن   يها  ها و رساله    كتاب

: نـد رهـايي دا     تنظيم با يكـديگر تفـاوت      ة و شيو  ينگار  در موضوع، روش فهرست    ـ  كرد
لفان گوناگون را؛   ؤگيرند و برخي ديگر آثار م       لف را دربرمي  ؤها آثار يك م     برخي فهرست 

 يـاد  يدهند و پس از معرفي او از آثار و  لف مي ؤ اخير برخي اولويت را به م      ةاين دست از  
آثار از  شوند و در ذيل هر موضوع         كنند، و برخي ديگر براي موضوع اصالت قائل مي          مي

 آثـار خـود   يلـف بـرا  ؤ خـود م ةها نگاشت برند؛ برخي از فهرست لفان گوناگون نام مي   ؤم

                                                                         

  .  23ـ7، ص  الفهرست:نك. 1
هاي كهن عربي و مستدركات دانشمندان جهـان اسـلام بـرآن،              ت آثار جالينوس، ترجمه   دربارة فهرس . 2

 ـ94، ص »گنجـور و برنامـة او  « : نك ، 9، ج دانـشنامة جهـان اسـلام   در » جـالينوس «مـدخل  : ؛ نيـز 95 
  .، نوشتة فريد قاسملو281ـ 280ص
 برد آن در جهان اسلام     نخستين كار   و فهرستعربي  دربارة ريشه واژة    ) 13، ص   حكيم رازي (اذكايي  . 3

است و نخستين بار حنين بن اسحاق در        ) سياهه (= پهرستمي نويسد كه اين كلمه معرّب واژه پهلوي         
بـه كـار بـرد كـه جـالينوس فهرسـت            pinax قرن سوم اين كلمه فارسي الاصل را معـادل واژة يونـاني             

  .هاي خود را به آن نام ناميده بود كتاب
نديم بوده و وي آثـار رازي را در كتـاب خـود بـر اسـاس همـين رسـاله              ر ابن اين اثر رازي در اختيا    . 4

بيروني از اين اثر  رازي در زمـرة آثـار فلـسفي و        ). 359ـ  357، ص   الفهرست: نك(فهرست كرده است    
  ).13، ص هاي بيروني هاي كتاب هاي رازي و نام فهرست كتاب: نك(برد  تخميني وي نام مي
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ديگـر را در آن     ي  نگـار آثـار فـرد      انـد كـه فهرسـت       ييها  هستند، و برخي ديگر فهرست    
  . كند فهرست مي

 در جهـان قـديم      ي كتابـشناس  يهـا    نگـارش  ة در ميان مجموع ـ   فهرست مشهورترين  
 اسحاق بن محمـد بـن اسـحق          محمد بن  ابوالفرج، فهرست   )پيش از قرن هفتم    (ياسلام

  بـه فهرسـت نـوان   است، چنانكـه امـروزه ع  1) ق380م ح    ( نديم مشهور به ابن  بغدادي    
سـال    ابـن نـديم    الفهرسـت تاريخ تأليف   . صورت عنوان خاص كتاب وي درآمده است      

.  ق است كه ظاهراً او پس از اين تاريخ نيز برخـي مطالـب را بـه آن افـزوده اسـت                  377
 خود بـه چنـد   ـ جز مقالة دهم  ـ تشكيل شده  كه هر مقاله  مقالهفهرست ابن نديم از ده 

نديم از نظر موضـوع، فهرسـتي    فهرست ابن. شود  مي تقسيم نفبخش موضوعي با عنوان     
شده در جهان اسلامي قرن چهـارم را          موضوعات شناخته  ة كه هم  رود  مي فراگير به شمار  

  2.دارددربر

                                                                         

نديم به  همة شهرت ابن. دانيم نديم چيز زيادي نمي ار و به طور كلي زندگاني ابناز احوال، استادان، آث . 1
احتمال  داده شده كه او اصـالتاً از         .  اوست و عمدة اطلاعات ما دربارة او از همين كتاب است           الفهرست

يـن قـدر   ا. اقوام ساكن در بين النهرينِ پيش از ظهور اسلام ـ ونه از خانداني عرب يا ايرانيـ بوده اسـت  
تـاريخي كـه خـود وي در        . زيسته و مدتي در موصل اقامت داشـته اسـت           دانسته است كه در بغداد مي     

.  است كه او در آن سال با يكي از فقهاي خوارج ديدار كرده است              340دهد سال      به دست مي   الفهرست
االله مرزبـاني از  احتمالاً ابوسعيد سيرافي، ابوسـليمان منطقـي سجـستاني، ابـوالفرج اصـفهاني و ابوعبيـد         

توان گفت كـه      اند و مي    نديم و پدرش به احتمال پيشة وراقي و كتابفروشي داشته           ابن. اند  استادان او بوده  
تـوان گفـت كـه وي     ، مـي  الفهرستبنا به قرائني در. نديم با فن وراقي دست كم آشنايي داشته است  ابن

 چنداني ةداد در زمان خود و مشايخ برجسته آن رابطشيعة امامي بوده، گو اينكه ظاهراً با جامعة امامية بغ 
هاي معتزلي و فلسفي، در عقايد و باورهـا آزادانـديش و اهـل تـسامح بـوده                    نداشته و به جهت گرايش    

 در» نـديم   ابـن « مـدخل   : براي تفصيل بيشتر دربارة او ، نـك       .  ق درگذشت  380نديم در سال      ابن. است
  .، نوشتة حسن انصاري46ـ 43، ص 5، ج المعارف بزرگ اسلامي ةداير
مشهورترين آنها چاپي است كه به كوشـش        . نديم تا كنون چندبار به چاپ رسيده است         ابنالفهرست  . 2

تجدد .  ش تجديد چاپ گرديد1352 ش در تهران منتشر شد و در سال  1350محمدرضا تجدد در سال     
اپ فلوگـل و دو نـسخة خطـي         براساس چ (اي فارسي از آن       ترجمه ،الفهرستپيش از چاپ متن عربي      

.  ش بـه چـاپ دوم رسـيد   1346 ش منتشر كرده بود كه در سال        1343به سال   ) چستربيتي و شهيد پاشا   
جداگانه مشغول تصحيحات ديگري ) در مصر( أيمن فوأد سيد و) در ايران(ك نيز پرويز اذكايي     گويا اين 

: هـاي آن، نـك   هاي خطي و چاپ نسخه، وضعيت  الفهرست براي آگاهي بيشتر دربارة   . از اين اثر هستند   
  .47ـ 46، ص5همان، ج 
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ي  بايـد از فهرسـت كوتـاه       ، جهان اسلام   در ي كهن ها   از فهرست  ديگراي     نمونه يبرا
، پزشـك و  يحمـد بـن زكريـاي راز   براي آثـار م )   ق440 ـ  362( كه ابوريحان بيروني
  در اين فهرسـت، آثـار رازي را ذيـل          يبيرون. ليف كرده نام برد   تأ،  يفيلسوف نامدار ايران  

 و  هـا   طب، طبيعيات، منطقيات، رياضيات و نجوميـات، تفـسيرها و تلخـيص           ( بخش   11
 ـ، مافوق ا  ي و تخمين  ياختصارها، فلسف  الاهيـات، كيميائيـات، كفريـات، و فنـون          ،ةلطبيع

 . از آثار خود نيز به دست داده استي و در پايان فهرست1ياد كرده) كندهپرا

□  
 ـ   ـ  به روش گذشـته ينگار پس از قرون ششم و هفتم، فهرست  كـه  ي تنـوع ةهم ـ اب

 ي تدوين كتابشناس   قرن اخير  در از سوي ديگر،     . از رونق افتاد   ـ  قدما داشت  يها  فهرست
ايـن  .  رواج يافـت  )به ويـژه در ايـران     (  در ميان مسلمانان   ي اروپاي  خاورشناسان به روش 

ي خطـي  هـا  جريان متأخر كه هنوز نيز ادامه دارد، بيشتر بر فهرسـت و شناسـايي نـسخه           
پـژوه   دانـش   محمدتقي. كيد داشت تا بركتابشناسي موضوعي يا كتابشناسي به طور عام         أت
ي، در نـسل پـس از و      . را بايد سرحلقة اين جريان در ايران دانست       ) ش 1375 ـ 1290(

 عربـي و  ـدو فهرستنگار ايراني نسخ خطي به تدوين كتابشناسي موضوعي نسخ خطـي   
ي هـا  فهرسـت موضـوعي نـسخه   سيد محمدباقر حجتي با تـأليف  :  دست زدندـفارسي  

فهرسـت   و احمد منـزوي بـا تـأليف        2،ي جمهوري اسلامي ايران   ها  خطي عربي كتابخانه  
 در جهـان اسـلام       جريـان جديـد،    كي پيش از ظهـور ايـن      اند   3.ي خطي فارسي  ها  نسخه

بـا  كـرد،     ي نم ـ ي قـديم پيـرو    يها  ليف شد كه گرچه از روش فهرست      أ ت يهاي  يكتابشناس
مـذهب    ي كه عـالم اسـماعيل     يفهرست. هايي داشت  ي كتابشناسي غربي نيز تفاوت    ها  روش
ليف أت ـي   اسماعيل يها  ها و رساله    از كتاب  ،)مشهور به مجدوع  ( ي، اسماعيل اجين  12قرن  

اختـصاص بـه   ي و   موضـوع  يبند  تقسيمة عقيدتي،   انگيز( تدوين   ةانگيز ر روش و  كرد، د 
 به طـور     جهان شيعه  ة در محدود  4. كهن شباهت داشت   يها   فهرست يبه برخ ) يآثار دين 

                                                                         

  .18  ـ5، ص هاي بيروني هاي كتاب هاي رازي و نام فهرست كتاب: نك. 1
سفانه تدوين نهايي أ و مت،) ش1370ـ76تهران، سروش، ( جلد منتشر شده    4از اين فهرستگان تاكنون     . 2

  .كاره رها شده است و انتشار آن نيمه
  . جلد6 ش؛ 1348 ـ 53يي،  ه فرهنگي منطقةسسؤتهران، م: اين مشخصاتمنتشرشده با . 3
 در سـال   يمنـزو ي  نق ـ  ياين اثر كه فهرست آثار علماي قديم و جديد اسماعيليه است، به كوشش عل             . 4

  .تهران به چاپ رسيده است دانشگاه ة ش در چاپخان1344
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 ـالـذر با نـام  ) ق 1389 يمتوف(ي  مفصل آقابزرگ تهراني بايد از كتابشناس خاص  ـةيع  ي ال
 يهـا    فهرسـت  ي خود هماننـد برخ ـ    ةوسوع م ي در نگارش  تهران . نام برد  ةلشيعتصانيف ا 

يا الفباي نام مؤلفـان      ي نظم موضوع   از  اما از اين جهت كه     ؛ مذهبي داشت  يا  قديم انگيزه 
 يهـا   ي كتابـشناس   روش  به ،ها مرتب شده بود      نام كتاب  ي و براساس الفبا   كرد پيروي نمي 

  .شد  مينزديك)  ق1067م ( خليفه ي حاجكشف الظنونخر مانند أمت
 ـ يهـا   تـاريخ نگـارش   بايد از   مسلمانان،   ي جديد ها  تابشناسي ك سأ در ر   فـؤاد   يعرب
 سزگين كتاب خود را بر اسـاس موضـوع    1.كردياد  يبه زبان آلمان  )  كمحقق تر (سزگين  

 كه آثـار  ـ كتاب سزگين  .و در هر موضوع به ترتيب سال وفات مؤلفان تنظيم كرده است
 يهـا  ي در ميـان كتابـشناس  ـگيرد   يد دربرمان زيسته  ق مي430 را كه پيش از سال يمؤلفان

. نديم نزديك اسـت      ابن  الفهرست  تنظيم و تدوين، بيش از همه به       ةمعاصر، از حيث شيو   
نـديم      ابـن  الفهرسـت موضوعي و اشتمال بر همة موضـوعات بـه             نظر تنظيم    كار وي از  

 تنظـيم را  ةونديم اين شي ثير ابنأ تحت تيتوانيم گفت كه و ي با اين همه نم .شباهت دارد 
 آلمـاني؛ گـو اينكـه       بروكلمان كارل   غربي و مشخصاً   از كتابشناسان    يبرگزيده يا به پيرو   

تاريخ ادبيات  اشارة وي در مقدمة كتابش كه انگيزة اولية خود از تأليف اين اثر را تكميل                
 .تواند مؤيد احتمال دوم باشد  مي2كند،  مي بروكلمان معرفيعرب

 اخيـر بـا     يهـا   در سال ي   طباطباي ي كه سيد حسين مدرس    يي  ي كتابشناس در اين ميان،    
 هرچند به عنوان متمم     3، منتشر كرده  يميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجر       نام  

                                                                         

 ـ )اي عربي ه  تاريخ نگارش ( سزگين و اثر او      ة دربار ي اجمال يبراي آگاه  .1  ة سرويراسـتار ترجم ـ   ةمقدم ـ: ك، ن
 1967 يهـا   طي سال (  جلد 12از كتاب سزگين تاكنون     . 14ـ  13، ص   1 ج ،ي عرب يها  تاريخ نگارش فارسي بر   

چهار جلد نخست از كتـاب او بـا ترجمـه، تـدوين و             زمان نگارش اين مقاله،      تا. منتشر شده است  )  م 2000 ـ
همراه با اضافات و اصلاحات بـه فارسـي منتـشر شـده             ) ش1380ن،  تهرا( نشر فهرستگان    ة مؤسس يساز  آماده

  ).20 ـ 16 همان، ص: نك، ي بر اصل آلماني فارسة اين ترجمي مزاياةدربار( است 
  .29، ص 1، ج هاي عربي تاريخ نگارش: كن. 2
 كـسفورد بـه چـاپ رسـيد و    آدر  به زبان انگليسي  م2003 در سال ي طباطباييدفتر اول كتاب مدرس . 3
دفتـر دوم ايـن كتـاب       .  ش در قم منتشر شد     1383آن زيرنظر مؤلف نخستين بار درسال       ي   فارس ةرجمت

، »تي تازه از ميراث مكتوب شيعهفهرس«: ك اين اثر، ني و نقد اجماليبراي معرف. هنوز منتشر نشده است
  .40 ـ 37 ص
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 كهـن   ي كتابـشناس  يهـا   برپايـه روش   دقيقـاً  1،بخش اماميه از كتاب سزگين تأليف شـده       
 و شـيخ  يهاي نجاش ـ  مانند فهرستـ شيعي قرون چهارم و پنجم  يمرسوم در ميان علما

 سزگين كه معتقـد اسـت        ةايد كتاب خود از اين       در يمدرس.  نوشته شده است    ـ يطوس
 آثـار كهـن مفقـود را در        ةكتابت از قرون اوليه در جهان اسلام وجـود داشـته و بازمانـد             

هـاي متـون     در يافتن پـاره او كار ة پاي، وليكند ي ميتوان يافت پيرو  ميي بعد يها  كتاب
 هـر  (ي   و طوس ـ  ي نجاش ـ يها  فهرست كه در    ي اسناد ةسلسل  بر  شيعي، عمدتاً  مكهن متقد

 و روش تدوين كتـاب وي نيـز          است يياد شده مبتن  آثار كهن    براي آن    )دو از قرن پنجم   
  .برابر با اسلوب همان دو فهرست كهن شيعي است
□  

 تنـوع مخاطبـان و    يهاي كهن در تنظـيم و تـدوين، گويـا           )فهرست(يتنوع كتابشناس 
  فهرست كهن در جهان اسلام     دو روش شناسي  با تأمل در   حاضر   ة مقال .بران آنهاست كار

كوشد مشتركات و مفترقات آنهـا را نـشان دهـد و تحليـل                مي ،)از قرون پنجم و ششم    (
كند؛ دو فهرستي كه مؤلفان آنها به رغم فاصله زماني  بيش از يك قـرن، بعـد مكـاني و                     

 علمي مشترك، از روش تقريباً همـساني در         ةزي مذهبي متفاوت، به جهت حو     ها  گرايش
    .كنند  مينگاري پيروي فهرست
    

  نجاشي و فهرست او. 2 
  احوال و آثار، زمان و مكان. 1ـ2

 مـذهب  ي امـام  ي از علمـا   ي اسـد  ياحمد بن علـي نجاش ـ    ) ابوالحسين: يا(ابوالعباس  
 ي بـسيار   او چيـز   ياز احـوال و زنـدگان     . اواخر قرن چهارم و اوايـل قـرن پـنجم اسـت           

 فهرسـت    با نـام     ويمانده از    ي بر تنها اثر باق    يي ما از او مبتن    ها  يدانيم و بيشتر آگاه    نمي
.  ق احتمالاً در بغـداد متولـد شـد         372 در صفر سال     نجاشي.  است ةلشيعاسماء مصنفي ا  

 بود كه در سـفر  ي از محدثان كوفي كوفه بودند و پدر و     ي علم يها   او از خاندان   ةخانواد
  ينجاش ـ. هايش را سـماع كـرد       از او حديث شنيد و كتاب      355بغداد در سال    صدوق به   

.  روايـت گرفـت    ةو بصره سفر كرد  و از مشايخ آنها اجاز          ، كوفه، سامرا  )نجف (يبه غر 
                                                                         

  .13، صيميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجر: نك. 1
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 ينـوح بـصر    ، ابـن  )423 م(، ابن عبدون بـزاز      )413م  ( بايد شيخ مفيد     ياز استادان نجاش  
، عبـاس بـن عمـر    )411 م (يبيداالله غـضائر ، حسين بن ع)396م ( يجند ، ابن )420ح   م(

آثار او عبارتنـد  . جيد را نام برد ياب و ابن) 410م   (ي، عبدالواحد بن مهد   )414 م( يكلِوْذان
 و ما ورد فيه من الاعمال، كتاب الكوفه         ةلجمع، كتاب ا  ةالشيعفهرست اسماء مصنفي    :  از

ايـامهم و اشـعارهم،     قعـين و نـصر بـن   و ما فيها من الآثار و الفضائل، كتاب انساب بنـي     
 و احتمـالاً   و مواضع نجوم التي سمتها العـرب، اخبـار بنـي سنـسن        ءكتاب مختصر الانوا  

نجاشـي در   .  او به دسـت مـا رسـيده اسـت          فهرستكتابي در تفسير؛ كه از آن ميان تنها         
روسـتايي در  ( مطيرآبـاد  بـه  ـ پس از سركوب شـيعيان بغـداد     ـ 450الاول سال  جمادي

 تـا   419 پـيش از سـال       ي نجاش ـ 1. درگذشت و در همان جا   گريخت   )دجله رود ينزديك
 تا كنون   ي نجاش فهرست 2. خود مشغول بوده است    فهرستليف  أ ق به ت   436پس از سال    

 يسـيد موسـي شـبير   االله  متن ويراستة آيت  ين آنها   مشهورتر كه   3چند بار به چاپ رسيده    
 پـس از آن چنـدبار     و منتـشر شـد       ق در قم   1407 در سال    ي است كه نخستين بار    زنجان

  . استناد ما در اين مقاله همين متن ويراسته استچاپ مورد. گرديدتجديد چاپ 
  
  عنوان اثر. 2 ـ2 

در مقدمة نجاشي عنواني براي فهرسـت او       .  نجاشي جاي بحث هست    فهرستدر عنوان   
مـتن موجـود   اما در آغاز جزء دوم كتاب در . توان يافت   نميـ حتي به تلويح و اشاره  ـ

فاتهم و ذكر طـرف مـن        و ما أدركنا من مصنّ     لشيعةكتاب فهرست أسماء مصنفي ا    «عنوان  
آمـده  » كناهم و القابهم و منازلهم و انسابهم و ما قيل في كلّ رجل منهم من مـدح أو ذم                  

 شـايد در  ـ كه از زبـان نجاشـي اسـت     ـاين عبارت  ). 211، ص فهرست نجاشي(است 
 مثلاً اشاره به ذكر مدح و ذم ـه، چنانكه فحواي برخي از آنها  اصل مقدمة او موجود بود

                                                                         

 مستندات و تفصيل بيشتر در باب احـوال،         يبرا. 70ـ20، ص    رجال شيعه  يمنابع اصل  يبازشناس: نك. 1
  .همان جا: ك، نياستادان و آثار نجاش

  .73ـ71، ص  رجال شيعهي منابع اصليبازشناس: كن. 2
 خطـي آن،  يها  از نسخهي فهرستيبرا. 176ـ175همان، ص : ك مختلف اين كتاب، نيها   چاپ يبرا. 3
  .301 ـ 298، ص 1، ج  حديث و علوم حديث شيعهي خطيها فهرستگان نسخه: كن
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 نجاشـي  از  يكـي دو قـرن پـس   1.شود  مي هم ديدهفهرست طوسي در مقدمة  ـمصنفان  
 در مقدمـه و  رجال تصريح نجاشي بـه  2. شهرت يافترجال  به نادرست به     وي فهرست

مـصنفان و كـاربرد   عنوان مذكور در سرآغاز جزء دوم، تدوين فهرسـت بـه ترتيـب نـام            
  ترديـد درايـن نامگـذاري نادرسـت مـؤثر بـوده             تعابير رجالي در مدح و ذم  راويان، بي        

  .است
  
  نگار ي فهرستها نامه  و گرايش روش: مقدمه. 3ـ 2

بـه تعبيـر   (كند كه براي روايت آثار هر مصنف   مي همچنين در مقدمة خود اشاره    شينجا
كند تا ذكر طرق به طول نينجامـد      مي بسنده) سلسله سند (= به ذكر يك طريق     ) رجل: او

با وجود ايـن عبـارت، مـتن    ). ، سطر آخر 3ص  (و كتاب از هدف اصلي خود دور نيفتد         
 دهد كه وي گاه دو يا چند طريق بـراي روايـت يـك اثـر يـاد                   مي  نشان فهرست نجاشي 

 ـ      4.كند  و گاه نيز هيچ طريقي براي روايت كتاب ذكر نمي          3كند مي راي  ذكر چنـد طريـق ب
بـه سـبب اخـتلاف     5ـآيد   مي چنانكه از تصريح نجاشي به خوبي برـروايت يك نسخه  

شـود؛ امـا عـدم ذكـر        مـي  ي اثر است كه هر طريق به روايت يك نسخه منتهـي           ها  نسخه
سلسلة سند بدين دليل است كه نجاشي خود طريقي براي روايت ايـن كتـاب نداشـته و           

 6. كسي شنيده استتنها  آن را ديده يا خبر وجود آن را از

 فهرسـت وي در مقدمة . مذهبي داشته استاي  نجاشي در تأليف فهرست خود انگيزه 
 كند كه اين كتاب را به  قصد پاسخگويي به گروهي از مخالفان شيعه كـه                 مي خود اشاره 

                                                                         

 نويسد در ذيل نام هر مؤلف به آنچه كه در تعديل و تـرجيح   ، كه مي  4ـ  3، ص   فهرست طوسي   : نك. 1
  .كند هاي عقيدتي او اشاره مي توان به روايت او اعتماد كرد يا نه، و گرايش او گفته شده، اينكه آيا مي

 مخالف ي نظريبرا . 24 ، ص 1، ج قاموس الرجال: ك، نرجالاين كتاب به  شهرت نادرست ةدربار. 2
ــوان  ــه عن ــالدر توجي ــرارج ــ فهرســت ي ب ــينجاش ــ: ك، ن ــابع اصــليبازشناس ــيعهي من ــال ش   ،  رج

  .72 ـ 71ص 
  .127، 60  ـ 58، صفهرست نجاشي: براي نمونه، نك. 3
  .213، 67ـ  66، ص همان: براي نمونه، نك. 4
، »هاي طوسي و نجاشـي  هاي كتابشناسي در فهرست نگره«مقالة :  نيز؛127، 60 ـ  58همان، ص :  نك .5

  .214، 211ص  در باب سوم همين كتاب،
  .67ـ  66، ص فهرست نجاشي: براي نمونه، نك. 6
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  از دانـشمندان و آثـار مكتـوب ندارنـد تـأليف كـرده اسـت               اي    گفتند شيعيان پيـشينه    مي
دهد كه نبايد هـدف نجاشـي       مي نگاري  علماي شيعي نشان      فهرست اما پيشينة  ). 3ص  (

  .را به اين جدال كلامي محدود كرد
كند كـه پـيش از وي گروهـي از اماميـه              مي نجاشي در ادامة مقدمة كوتاه خود اشاره      

، امـا  انـد   تـأليف كـرده  ـ يعني گردآوري نام مؤلفان و آثار آنان  ـ» فن«يي در اين ها كتاب
دهـد كـه     مـي اين اشاره نـشان  ). 3ص ( را دربرندارد   ها  ن نام همة كتاب   ي آنا ها  فهرست

نجاشي در كتـاب    . نگاري پيش از نجاشي در ميان اماميه سابقه داشته است          سنت فهرست 
هـاي   از كتـاب اي  كه استفادة او از مجموعه 1كند  ميياد» فهرستات«خود صراحتاً از كتب  

  ،  ابـن )310م (ي حميد بن زيـاد  ها ه او از فهرست   دانيم ك  مي اين را نيز  . دهد  مي را نشان 
م (و حسين بن حسن بن بابويه       ) 343م  (وليد   ، ابن )4م  قرن    (بطه   ، ابن ) 380ح    م(نديم  

نـديم، همگـي ايـن        ابـن   فهرسـت   جز 2.در تأليف كتاب خود بهره برده است      ) 4در قرن   
دهـد، از نظـر       مـي  ن از محدثان شيعي هستند و چنانكه منقولات نجاشي نـشا          ها  فهرست

كـه وي در مقدمـة      اند     نجاشي و از زمرة همان فهارسي      فهرستموضوع و روش همانند     
  . اشاره كرده استهاخود بدان

نگـاري   توان به پيـشينه و روش فهرسـت    مي بهترطوسي فهرستبا مراجعه به مقدمة     
ي اماميـه  شود كه  مـشايخ حـديث    ميطوسي در مقدمة خود يادآور. در ميان اماميه پي برد    

تـأليف  اند  كرده هايي براي كتب و تصنيفات اماميه و اصولي كه آنها را روايت مي    فهرست
هايي در آنها ذكر شده كه خود آنهـا را           اند، اما فهارس آنان كامل نيست و تنها كتاب         كرده

 وي در ادامـه بـه دو      3.ي آنـان موجـود بـوده اسـت        هـا   اند يا در كتابخانه    كرده روايت مي 
 شـيعه   اصول و   فاتمصنّداگانه كه احمد بن حسين بن عبيداالله غضائري براي          فهرست ج 

                                                                         

  .244، 49، 15همان، ص . 1
رسـت  براي فهرستي از منابع نجاشي در تأليف فه       . 162ـ159، ص   شناسي منابع اصلي رجال شيعه    باز. 2

  .169ـ 149همان، ص : خود، نك
هـاي    نيز به كتاب  ) 88، ص   10ج   (تهذيب الاحكام طوسي در پايان مشيخة     . 2، ص   فهرست طوسي .  3

  .كند  اشاره ميفهرست
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افزايد كه شيخ فاضلي كه خواسـتار تـاليف           مي  و در ادامه   1كند  مي تأليف كرده بود اشاره   
يي كه به اين روش تأليف شده بود رغبت داشته و او بنـا  ها اين كتاب از او شده به كتاب 

 2.كند  ميأليف خود را تفهرستبه در خواست وي 

، اينـك تنهـا     )اعـم از امـامي و غيرامـامي       ( ي كهن محدثان شيعي     ها  از ميان فهرست  
بـه دسـت مـا رسـيده        )  قرن پـنجم   عصر در  دو عالم هم  (فهارس نجاشي و شيخ طوسي      

 بـا وجـود برخـي اختلافـات       ـ  مقايسة اين دو اثر گوياي آن است كه اين دو متن           .است
ذكر نام مؤلفان و مصنفان به ترتيب حـروف الفبـا،   : ندكن  مي از يك روش پيرويـجزيي  

  نگـار   روايـت كتـاب از فهرسـت    ) طريـق (= نام بردن از آثار آنان، و ذكـر سلـسلة سـند             
تـوان گفـت كـه      مـي ،هماننـدي ايـن  برپايـة  . تا مؤلف و مـصنف اثـر    ) طوسي/ نجاشي(

شتركي گونه هدف م   بدين. ي محدثان شيعي همگي بر همين روش بوده است        ها  فهرست
شيخ طوسي  . توان تشخيص داد    مي را نيز براي اين نوع نگارشي در سنت محدثان شيعي         

كند كه ترتيب كتاب را بر اساس  حروف معجم قرار داده و نـه                 مي در مقدمة خود اشاره   
 3.ترتيب تاريخي مؤلفان و مصنفان، زيرا هدف از تأليف اين اثر چيز ديگري بـوده اسـت   

دهد كه اين هدف      مي  نشان كتاب و   مؤلف براي هر    لة سند سلس چيست؟  ذكر     هدفاين  
طوسـي در ادامـة     تـصريح   .  ميزان اعتماد به آنهاسـت      و ها   اين كتاب  حجيتبيان اعتبار و    

وثاقت يـا عـدم   (گويد ذيل نام هر مؤلف به اقوالي كه در تعديل و ترجيح                 مي مقدمه كه 
 4كنـد،   مـي اعتماد كرد يا نه اشارهتوان   مياو گفته شده و اينكه آيا به روايت وي     ) وثاقت

 ـ هم رعايت شده، هرچند نجاشي  فهرست نجاشيهمين شيوه در . مؤيد همين ادعاست
 در مقدمة خـود از  ـهايي   شايد به دليل رواج و شناخته بودن اين شيوه در چنين نگارش

ن چنانكه گفتيم، ظاهراً ترتيب كتاب بر اساس نـام رجـال و ذكـر همـي               . گويد آن سخن نمي  
 بـه   فهرسـت نجاشـي   اقوال در ترجيح و تعديل مؤلفان و اعتبار روايات آنان موجب شده كه              

ــال ــدرج ــام   5. شــهرت ياب ــا ن ــستقل ب ــري م ــز اث ــر شــيخ طوســي ني ــال اگ    نداشــت،رج

                                                                         

  .جا همان. 1
  .3همان، ص . 2
  .جا همان. 3
  .4ـ 3همان، ص . 4
فهرسـت  بـراي  رجـال  ن ، كه براي توجيه عنـوا 72 ـ71، ص   رجال شيعه  ي منابع اصل  يبازشناس: نك. 5

  . به دلايلي مانند اين استناد مي كندنجاشي
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كـه   به همين دليل است .  مشهور شود  رجالوي نيز به نادرست به      فهرست  دور نبود كه     
  .آيند  ميابع اصلي رجال شيعه به شماراينك فهارس نجاشي و طوسي دو منبع از من

 به روش خود در تأليف و تنظـيم كتـاب   ، در يكي ـ دو سطر ،نجاشي در پايان مقدمه
 كتـاب اشاره به طبقة نخست مؤلفان، ترتيب الفبايي و ذكر طريـق روايـت             : كند  مي اشاره

  1.براي هر مصنف
  
  و محدودة موضوعيترتيب، روش . 4  ـ2

تـشكيل شـده    ) دو بخش كوتاه و يـك بخـش بلنـد         ( كلي    از سه بخش   فهرست نجاشي 

                                                                         

رسد كه سطور پاياني مقدمة كوتـاه        به نظر مي  . نمايد   متن مقدمه نجاشي در شكل كنوني اندكي آشفته مي         .1
اين احتمال نيـز  . هاي موجود اندكي جابجا شده و سير منطقي خود را از دست داده است               نجاشي در نسخه  

فهرسـت  هـاي موجـود       ترين نسخه  كهن. هاي موجود افتاده باشد     عباراتي از مقدمه در نسخه     دور نيست كه  
  ، 1ج  ،هاي خطي حديث و علـوم حـديث شـيعه     فهرستگان نسخه:نك( از قرن دهم قديمتر نيست نجاشي

هـاي   كه با زمان تأليف اثر پنج قرن فاصله دارد و اين خود احتمال افتـادگي و اغـلاط در نـسخه            ) 298ص  
 نسخة خطي قـديمي  14هرچند متن چاپي مورد استناد ما به گفتة مصحح آن بر        . دهد موجود را افزايش مي   
،  با اين همـه برخـي        )2، ص     نجاشي فهرست(شده و مورد اعتماد بوده مبتني است          كه غالب آنها تصحيح   

در هر  ). 461آغاز ص    و 460همان، پايان ص  : براي نمونه، نك  (توان در آن ديد       را به روشني مي   ها    افتادگي
كه هـم  )  از متن چاپي3به جاي ص ( بازسازي كرد  حال، شايد بتوان متن مقدمة نجاشي را به صورت زير   

در موضـعي كـه    (تـر اسـت    است ـ همخوان »  ا طبقة اولي« نمايد و هم با آغاز كتاب ـ كه ذكر   تر مي منطقي
  ):ايم ذاشتهظاهراً بخشي از متن  افتاده است سه نقطه در كروشه گ

  بسم االله الرحمن الرحيم «
  الحمد الله رب العالمين و صلواته علي سيدنا محمد النبي و علي أهل بيته الطاهرين

أما بعد، فإنيّ وقفت علي ما ذكره السيد الشريف ـ أطال االله بقائـه و أدام توفيقـه ـ مـن تعييـر قـوم مـن         
ول من لا علم له بالنـاس و لا وقـف علـي أخبـارهم و لا                 وهذا ق . مخالفينا أنّه لا سلف لكم و لا مصنّف       

  .  علينا لمن لم يعلم ولاعرفحجةعرف منازلهم و تاريخ أخبار اهل العلم و لا لقي أحداً فيعرف منه، ولا 
 لجميع ما رسمه، وأرجـوا  قةعلي أنّ لأصحابنا ـ رحمهم االله ـ  في بعض هذا الفنّ كتباً ليست مستغر  [...] 

وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ولم أبلـغ غايتـه   . لك علي ما رسم وحد ـ إن شاء االله ـ   أن يأتي في ذ
وقد جعلـت للأسـماء أبوابـاً    . لعدم أكثر الكتب، وإنّما ذكرت ذلك عذراً إلي من وقع إليه كتاب لم أذكره  

كثـر  علي الحروف ليهون علي الملتمس لاسم مخصوص منها، وذكرت لرجل طريقـاً واحـداً حتـّي  لا ي                  
  .الطرق فيخرج عن الغرض) تكثر(
  ».نة ـ ، و من االله أستمد المعوقليلةأنا أذكر  المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح ـ وهي أسماء ]  وها[
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ليف كتاب اشاره شـده؛ بخـشي كـه درآن از           أكوتاه كه در آن به انگيزه ت      اي    ديباچه: است
لفـان شـيعي    ؤبخش سوم كـه در آن م       لفان شيعي و آثار آنان ياد شده؛ و       ؤطبقه نخست م  

آثار آنـان، بـه ترتيـب        و   ) روايات امامان شيعه درج شده     يشانها  كتابلفاني كه در    ؤيا م (
 نجاشـي  ـ .  فهرست شده اسـت ) بر اساس حرف نخست نام آنانالبته تنها(حروف الفبا  
بـرد و    مـي  نخست از طبقة اول از مصنفّان شيعه و آثار آنان نـام ـكوتاه  اي  پس از مقدمه

 ]معـة ز: صحيح [بيعةرافع، ر ابورافع، علي بن ابي(در آن شش تن از مصنفان متقدم شيعه     
عبيـداالله  (يا مصنفان متقدم راوي از ائمة شـيعه  ) ةت سميع، سليم بن قيس، اصبغ بن نبا بن

ايـن شـش تـن همگـي از         ). 9 ـ ـ 4ص  (شـمارد    و تأليفات آنها را برمي    )  جعفي بن حرّ 
روند و به همين دليل است كه نجاشي آنان           مي  به شمار  )ع( اصحاب يا معاصران امام علي    

و ) 3 و   4ص  : به ترتيب (نامد    مي »ن در تصنيف از سلف صالح     ميمتقد«و  » طبقة اولي «را  
 ـ الفهرست همانند طوسي در ـدربارة بقية مصنفان، نجاشي  . كند  مياز ديگر راويان جدا

نجاشـي هـر بـاب را بـه         (دهـد     مي لف را ملاك قرار   ؤترتيب الفبايي حرف آغازين نام م     
 در هـا  حـرف دوم و سـوم نـام   ترتيب الفبا به يك حرف اختصاص داده اما  بـه رعايـت     

لفاني كـه بـه   ؤبابي را به م) 462 ـ 454ص  (و البته در پايان    ) درون هر باب ملتزم نيست    
 مجموعـاً از  فهرسـت نجاشـي  در متن موجـود     . دهد  مي شان اشتهار دارند اختصاص    كنيه

ي ها   در نسخه  نجاشي فهرستبندي كلي،    سواي اين تقسيم  . شده است   مصنف ياد  1269
» باب الظـاء «با ) 209ـ3ص(جزء نخست : تن چاپي به دو جزء تقسيم شده است     اساس م 

وجه اين تقسيم   . شود  مي آغاز» باب العين «با  ) 462 ـ213ص  ( يابد و جزء دوم       مي پايان
آيد، از   بندي در سير كتاب هيچ خللي پيش نمي        بندي مشخص نيست و بدون اين تقسيم      

  . ك نيستاند  اصيل نباشدبندي  همين رو احتمال آن كه اين تقسيم
□  

و از سـنت     بر اساس نظم موضـوعي تـدوين نـشده           نجاشي فهرست،  چنانكه ديديم 
 با اين همـه از آنجـا كـه          . است پيروي كرده  شيعي    محدثان يها  فهرسترايج در تدوين    

 در آثـار    لفـان معمـولاً   ؤلفان شيعي است و گرايش عقيدتي م      ؤ م نجاشي فهرستموضوع  
 بـه    تقريبـاً  نجاشـي  فهرسـت يابد،    مي آنان نمود ) ، حديثي، كلامي  فقهي( مذهبي      و ديني
 در موضـوع     با وجود اين گاه از  آثار ديگري ، مـثلاً          . گونه آثار اختصاص يافته است     اين

 فهرسـت دليل اين امر بايد اين باشـد كـه     .  ياد شده است   فهرست نجاشي انساب، نيز در    
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تنظيم شده؛ بنابراين طبيعي خواهد بود اگر       ها   نه نام كتاب   لفان و ؤ م م بر اساس نا   نجاشي
بـرد،    مـي  لـف نـام   ؤيـك م  ) فقهي، حديثي، كلامـي   (فهرستنگار هنگامي كه از آثار ديني       

  . به آثار او در موضوعات ديگر نيز اشاره كنداستطراداً
  

  خير  و فهرست او ابن. 3
  احوال و آثار، زمان و مكان . 1  ـ3

مذهب قرن شـشم     شناس، محدث و فقيه مالكي     لغتمحمد بن خير اموي اشبيلي،       ابوبكر
اسـتاد او   نخستين و مهمترين. لس متولد شداند   ق در اشبيلية   520در رمضان سال    . است

در ( خير تا هنگام مرگ او     است كه ابن  ) قاضي و خطيب اشبيليه   (شريح بن محمد رعيني     
اسـپانياي اسـلامي    خيـر از     ي ابـن  ها  محدودة سفرها و فعاليت   . ملازم وي بود  ) 539سال  

خيـر در    ابـن . رود فراتـر نمـي   ) اشبيليه، قرطبه، جزيرة خضراء، جزيرة طريـف و شـلب         (
امام مسجدجامع قرطبـه    ) 573به سال   (قرطبه بر كرسي تدريس نشست و در اواخر عمر          

 فهرسـت خير بـه كتـاب    شهرت ابن.  اشتهار يافتقرطبيشد، و ظاهراً به همين جهت به       
شـامل شـرح الفـاظ مـشكل و     (صـحيح مـسلم   بر اي   هور، حاشيه جز اين اثر مش   . اوست

 ق در   575الاول سـال     خيـر در ربيـع     ابـن . او باقي مانده اسـت     از) تفسير برخي از معاني   
 خـود مـشغول     فهرست به تأليف و تكميل      564 وي دست كم تا سال       1.قرطبه درگذشت 

مـتن؛ ج   : 1ج  (لدّ  خير به كوشش كودرا و شاگردش تاراگو در دو مج           ابن فهرست  2.بود
هـاي عربـي     در سلسلة گنجينة كتاب   ( م در سرقسطة اسپانيا      1893به سال   ) ها  فهرست: 2

االله بر اسـاس   چاپ ديگر اين اثر به اشراف زهير فتح       . به چاپ رسيد  ) 10 و   9اسپانيا، ش   
 3.در بيروت منتشر شـده اسـت      )  م 1979( ق   1399 تاراگو، به سال     ـ متن ويراستة كودرا  

                                                                         

ذن ؤ مي محمدمهدة، نوشت473ـ472، ص 3، ج المعارف بزرگ اسلامي ة دايردر» خير ابن«مدخل  : نك. 1
  .يجام
  .473همان، ص . 2
است كه به سـال  ) مادريد( محفوظ در كتابخانه اسكوريال ي خطةـ تاراگو مبتني بر نسخ دراچاپ كو . 3

ايـن  ).  كودرا، ص ح ـ ط ة مقدمخير، فهرست ابن( كتابت شده است)  سطري23 برگ 155در (  ق712
همـان،  ( اغلاط و اشتباهات نيـست       ي از برخ  ياي ديگر مقابله شده اما عار        با آنكه با نسخه    ي خط ةنسخ
اي در سـه   االله مقدمـه  االله در واقع همان چاپ پيشين است كـه زهيـر فـتح    چاپ زهير فتح).   ـ ط  ـ  ص

    تصريح كرده كه در اين چاپ در ترتيب صـفحات ) ـ ب  همان، ص ا  (صفحه بر آن افزوده و در آن        
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االله منتـشر   د استناد ما در اين مقاله همان متني است كه به اشـراف  زهيـر فـتح               چاپ مور 
  .شده است

  
      عنوان اثر. 2 ـ 3

 مـا رواه عـن شـيوخه مـن     سـة فهـر «:  در متن چاپي چنين اسـت  خير ابن فهرستعنوان  
، اما چنانكه مصحح كتـاب يـادآور    »الدواوين المصنفّه في ضروب العلم و انواع المعارف       

 يگانه نسخة خطي اثر چنين عنواني براي آن ياد نشده و ايـن عنـوان انتخـاب                   در 1شده،
توان گفـت كـه ايـن نـام           مي با اين همه  . مصحح از سخنان مؤلف در مقدمة كتاب است       

  . تواند بود  ميانتخابي اگر اصيل نباشد، باري صحيح
  
  نگار  هاي فهرست نامه و گرايش روش: مقدمه . 3 ـ3

، خيـر  فهرست ابـن (نوشته است كه چندان بلند نيست       اي    د مقدمه  خو فهرستبر  خير   ابن
نويسي و مشخص ساختن جايگـاه    به فهرستخير ابننوع نگاه  ، اما به جهت)22 ـ  5ص

شـده،    روايـت   در وثاقـت مـتنِ     هـا   ي نقل و روايت و ارزش هر يك از اين گونه          ها  گونه
حاديـث نبـوي جايگـاه و       مقدمة خود بـا اسـتناد بـه ا         وي در . داراي اهميت بسيار است   

شناسي   در حديثحجيت البته مطابق با مبناي ـي نقل را  ها ارزش خاص هريك از شيوه
 و )ص(خيـر پـس از سـتايش خداونـد و سـلام بـر پيـامبر        ابن. دهد  مي شرحـاهل سنت  

 و   از علـم  ـ  )ص( با سند متصل از خود تا پيامبر  ـخاندانش، با استناد به احاديث نبوي  

                                                                                                                                                                        
)  خطـي اسـاس چـاپ اوسـت    ةالخطِ يگانـه نـسخ   كه عيناً رسم(ـ تاراگو  الخط چاپ كودرا  و رسم    �

 و نـه بـا مراجعـه بـه     يبه روش تصحيح قياس ـ[ چاپ نخست يها  داده نشده اما برخي نادرستي  يتغيير
جديـد بـا    ة   مـتن بـه شـيو      سراسراصلاح گرديده،   ]  خطي ديگر  ة اساس طبع كودرا يا نسخ     ي خط ةنسخ

بـه قـصد تـذكر اشـتباهات و     (» فالمشرِ «امضاي با  ي شده، بعضي حواش   يگذار علايم سجاوندي نشانه  
 ة كودرا و شاگردش ترجم    ة مقدم يها افزوده شده، و به جا       در پانوشت )  متن يها  يناً توضيح دشوار  احيا

: براي نمونـه ( مانده است يبا اين همه برخي اغلاط در اين چاپ همچنان باق  . عربي آن درج شده است    
 ـ16 س 424ص  ؛»يرامهرمز «يبه جا» يراقهرمز« ، 4 س 181 س آخر و ص 180ص  در ، اشتباه 17  

  ).ذكر نسب شريف رضي
   .ـ ي ـ، ص خير فهرست ابن. 1
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، پـاداش عـالم و   )ص(ل به آن، انواع علم، ستايش حفظ و انتقـال حـديث پيـامبر             لزوم عم 
و سـپس احـاديثي در فـضيلت        ) 7 ـ ـ 5ص  ( گويـد   مـي  م و ارجمندي آنان سـخن     متعلّ

  ). 12 ـ 7ص (آورد   ميحديث، علم فقه و حمل و نشر آن
خير كه مرتبط بـا وثاقـت متـون و حجيـت آنهاسـت       از اين پس بخشي از مقدمة ابن  

كنـد و آن را       مي پژوه است اشاره   وي نخست به وظايفي كه بر عهدة دانش       . شود  مي ازآغ
 ـوظايف حمل و روايت، وظايف تـأد    : كند  مي به دو دسته تقسيم    و تبليـغ  ) ادا كـردن  (ةي

از (كنـد    ميروايت را از او كتاب راوي از شيخي كه  سماعخير   در روايت، ابن  ). 12ص  (
اعطـاي   (لـه مناو شـيخ،    سـماع راوي و   ) قرائـت  (= نعرض داد ،  )روي كتاب يا از حفظ    
  كتاب از شيخ بـه راوي را بـه ترتيـب           اجازة روايت و در نهايت    ) كتاب از شيخ به راوي    

وي براي اثبات اين مراتـب و تعيـين اعتبـار           . كند  مي مراتب برتر تا فروتر روايت معرفي     
سازد   مي ـ مستند )ص(يامبر به سند متصل از خود تا پـآنها كلام خود را به احاديث نبوي  

 جايگاه و ملاك روايت را كاملاً مستند ساخته و بـه  خير ابنبدين ترتيب ). 16 ـ 12ص  (
ازه مهـم اسـت؛ امـري    اند دهد كه اعتبار و حجيت روايت در نزد وي چه      مي خوبي نشان 

 ـ  خير  ابن. دهد  مي خير را نشان   كه به خوبي گرايش محدثانة ابن      غ  از تبليـغ و وظـايف مبلّ
و در آن دوباره بر دقت در نقل حديث و كتاب           ) 20ص  (گويد    مي هم به كوتاهي سخن   

: نظـرات مختلـف در نقـل حـديث ـ ماننـد      به  خير ابنبخش پاياني مقدمة . كند  ميتأكيد
 و أخبرنـا : و شرح برخي اصطلاحات در نقل و تحمل حديث ـ مانند  ـ نقل به معناجواز 
  .پردازد  ميـ حدثنا

خير به حجيت متـون مطـابق مبـاني محـدثان        دهندة توجه خاص ابن    نشاناين مقدمه   
تـوان    مي هم به خوبيكتاباز ذكر سلسلة سند  براي روايت هر   آن را   كه  اي    است، نكته 

 يي را كه از مشايخ خود روايت      ها  كتاب تنها   خير  ابنبدين گونه طبيعي است كه      . دريافت
 ياد كند، چنانكه در آغاز متن و پـس از  فهرستكرده و براي نقل آنها اجازه داشته در   مي

  ).23ص (آورد   ميرا » ـ رحمهم االله ـذكر ما رويته عن شيوخي « مقدمه عبارت 
  
   و محدودة موضوعيترتيب، روش. 4 ـ 3

 او را به يك مقدمه      فهرستتوان    مي در مجموع . بندي دقيقي ندارد    فصل خير فهرست ابن 



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  246
  

توان بـه صـورت زيـر         مي اين پنج بخش را   .  كرد و پنج بخش كلي تقسيم    ) 22 ـ 5ص  (
  :برشمرد

  ).76 ـ 23ص (كتب علوم قرآني . 1
  ). 93 ـ 77ص ( ي پيراموني آن ها لك بن انس و كتابا ماءطؤم. 2 
ي حديثي، فقه صحابه و تابعين، سير و انساب، اصول دين و اصول فقـه،             ها  مسند. 3 

  ).304 ـ 94ص (كتب فرائض و رؤيا و زهد و مانند آن 
  ).394 ـ 305ص (ي ادب و لغت ها كتاب. 4 
  ). 425 ـ 395ص (اشعار . 5 

 با عنوان يا بـي عنـوان   ـهر يك از اين پنج بخش خود به موضوعات فرعي متعددي  
 بخـش تقـسيم شـده       15براي نمونه بخش سوم به تنهايي به بـيش از           . شوند  مي  تقسيم ـ

محـدود نيـست و موضـوعات     نيـز  ـعنوان هـر بخـش ـ بـه ويـژه بخـش سـوم         . است
قاعـدتاً   ،انـد   بخش در كنار يكديگر نشسته     علومي كه در هر   . گيرد را دربرمي اي    چندگانه

) طريـق (=  سند ةخير در ذيل نام هر كتاب، سلسل ابن. خير با هم قرابت دارند     در نظر ابن  
  .كند  ميروايت كتاب را از خود تا مؤلف به طور متصل ياد

گونـه كـه از كتـب      موضوعي اسـت، بـدين    خير  ابن فهرستب    بينيم، ترتي   مي چنانكه
 ـؤي م هـا   شود، سپس به ترتيـب كتـاب        مي علوم قرآني و قرائت آغاز     ت، سـنن و فقـه   أطّ

الحديث، علل حديث، تاريخ، رجال،      صحابه و تابعين، حديث، مسندهاي حديثي، غريب      
، در )281 ـ ـ23ص  (پردازد    مي فقه، اصول دين و اصول فقه، اشربه، فرائض، رؤيا و زهد          

و به دنبال آن بـه ذكـر   ) 394 ـ 320ص (كند   ميادامه از كتب آداب و لغت و شروح ياد      
 395ص  ( پـردازد   مي لس آورده اند  كتب شعر و نام شاعراني كه ابوعلي بغدادي آنها را به          

 شرافت موضوع را مد نظـر داشـته و بـه            خير  ابناين ترتيب گوياي آن است كه       ). 397 ـ
 خود را از قرائت قرآن آغـاز كـرده و بـه دواويـن شـاعران پايـان                   فهرستهمين جهت   
  .بخشيده است

خير چند باب مـستقل بـه پايـان          ي فرعي ميان آنها، ابن    ها  جز اين پنج بخش و بخش     
  :كتاب افزوده است

 رضـي  ـ لروايات الـشيوخ   معةذكر ما رويته من الفهارس الجا« باب نخست با عنوان 
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 سـند  ة و سلـسل فهرسـت  74دربردارنـدة نـام   ) 438 ـ ـ 425ص (» هم و تؤاليفـاالله عنهم  
چنانكه از سلسلة اسناد اين باب پيداست، مؤلفـان بعـضي از            . خير از آنهاست   روايت ابن 

خير و معاصران او هستند كه او بدون واسطه فهرستـشان را              از مشايخ ابن   ها  اين فهرست 
در ميـان ايـن   . ه نسل با او فاصله دارند سـ و بقيه نيز حداكثر دو  1كند  مياز آنان روايت

 همـشيخ ي  ها   رساله ة كه قاعدتاً بايد آنها را از زمر       2دارند» شيوخ«، دو اثر عنوان     ها  فهرست
دهـد كـه     مـي  نـشان هـا  وجود اين دو اثر در ميـان فهرسـت       . فهرستبه حساب آورد نه     

 ـ و فهرسـت او فرق چنداني ميـان  كيش  مسلك و هم   خير و معاصران هم    ابن  قائـل  هشيخم
و احتمـالاً از نظـر    ـ  بـرد   مي از آنها نامخير ابنيي كه ها تعداد قابل توجه فهرست. نبودند

 ـ شايان توجه است و نشاناند    بودهخير فهرست ابن ةموضوع و شيوة تدوين هم خانواد
بـه ويـژه در اسـپانياي       (نگـاري در ميـان اهـل سـنت           دهد كه اين شـيوه از فهرسـت        مي

اين بـاب نـشانگر   . واج داشته و بنابراين مختص علماي شيعه نبوده است  هم ر  3)اسلامي
 خـود را تـأليف و تـدوين كـرده     فهرسـت خير نيز در ادامة همان سـنت   آن است كه ابن 

  .است
 438ص  (» ة الاجـاز  	���  مـن    يـة باب جامع يفيدك اتساع الروا    «دوم با عنوان       باب

و ) »تؤاليـف «: خيـر  به تعبير ابـن   (فات  خير به مجموعة تألي    سلسلة سند روايت ابن   ) 452ـ
خيـر    ابـن  ،به دنبال اين باب   . گاه روايات بيش از هفتاد تن از مشايخ، فقها و حفاّظ است           

و محدثانه مقصود از اجـازة عامـه        ) 455ـ   453ص  (پردازد    مي »مة العا ةالاجاز«به تفسير   
  . كند  ميرا بيان

ن رويت و اجازوا لي لفظاً و خطـاً          الشيوخ الذي  تسمية«: چنين است  عنوان باب ديگر  
خير در آن مشايخ خـود را  كـه از آنـان     كه ابن »  ـ رحمهم االله  ـممن لقيته و من لم ألقه  

، به تفكيك محـل اقامـت   اند كند و آنان شفاهاً يا كتباً به وي اجازة روايت داده    مي روايت
به تفكيك آنكه خود آنان را      و نيز   ) قرطبه، مريه، مالقه، جزيرة خضراء و بلاد ديگر        (آنان  

                                                                         

  .438ـ 437، 428ـ 427همان، ص: براي نمونه، نك. 1
  .436، 433همان، ص : نك. 2
خير در قرطبه و نواحي نزديك بـه          ها از معاصران ابن     چنانكه پيداست مؤلفان بسياري از اين فهرست      . 3

  .آن هستند
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اين بـاب را    ).  463 ـ 456ص   (برد    مي ديده يا تنها از طريق نامه از آنان اجازه گرفته، نام          
  .خير به شمار آورد  ابنةمشيختوان   ميدر حقيقت

محــوري،  از موضــوعاي   بــر اســاس آميــزهخيــر ابــن فهرســتبينــيم،   چنانكــه مــي
بـراي نمونـه    . و تنظيم چندان يكدستي ندارد    محوري تدوين شده     محوري و مؤلف   كتاب

 او بر اساس موضوع مرتب شده، اما در اين ميان بخـش             فهرستي اصلي   ها  بيشتر بخش 
خير پيرو مذهب فقهي او بـوده ـ     مالك بن انس ـ كه ابناءطّؤمدوم فهرست حول محور 

   اعرابـي،   دنيـا، ابوسـعيد بـن      ابـي  ي زهد، از تأليفات ابـن     ها  شكل گرفته، و در ذيل كتاب     
ابوبكر محمد بن حسين اجري و ابوذر عبد بن احمد هروي به طـور مـستقل يـاد شـده                   

   . مؤلف ملاك  قرار گرفته استـگونه ترتيب موضوع   و بدين1)304 ـ 282ص (
□  

علـوم  قاً دقي  فراگيرتر است ونجاشي  فهرستكي ازاند از نظر موضوع خير  ابن فهرست
خير در علوم دينـي      تخصص ابن . گيرد را دربرمي  ـ زين مفهومي امرو  ةدر گستر  ـ انساني

  . استنهاده او تأثير فهرستو ادبي به وضوح در 
  
  گيري و تحليل كلي   نتيجه. 4

از نظـر   ي كهـن در جهـان اسـلام         هـا   توان گفت كه انواع كتابشناسي     ي م اينك به روشني  
دهـد    مي  نشان هني ك ها   مقايسة انواع مختلف فهرست    .اند  داشته با يكديگر تفاوت     روش

 نگاران  فهرست ، زمان و مكان   بيش از آنكه بتوان بر مذهب      ها   فهرست  ميان تفاوتدر  كه  
  . توجه داشتها كاربرد فهرست تكيه كرد، بايد به نوع مخاطبان و

موضـوع و روش  ي شيعي داشته، اما ها نديم ظاهراً شيعه بوده يا دست كم گرايش      ابن
 نگـاري   فهرسـت ادامة سـنت     جاشي و طوسي كه در     او با فهارس شيعي ن     نگاري  فهرست

 نگـاري   فهرسـت و در حقيقت آخرين حلقه از سـنت         اند    محدثان قديم شيعه نوشته شده    
خيـر    ابـن  فهرسـت از سوي ديگر،     .متفاوت است  2روند  مي محدثان قديم شيعي به شمار    

                                                                         

هاي ابوعلي فارسـي فـسوي بـه شـكل      هاي نحو از كتاب ان كتاب ، كه در پاي   319ـ  318ص  : نيز، نك . 1
  .كند مستقل ياد مي

 طوسي نوشته شده، نـه تنهـا از         فهرستالدين رازي كه در قرن ششم به عنوان متمم             منتجب فهرست. 2
هاي فهرست بـه       كاملاً متفاوت است، بلكه از نظر نوع نگارشي جزء كتاب          طوسي فهرستنظر روش با    

  . به شمار آوردتراجمهاي  د و بايد آن را از زمرة كتابرو شمار نمي
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مـذهب اسـت و آن نيـز در ادامـه سـنت              كه نوشتة يـك فقيـه و محـدث سـني مـالكي            
 بـه  نگـاري  فهرسـت  مخصوص خود نوشته شده، از نظر موضوع و روش      نگاري فهرست
  .ي نجاشي و طوسي شباهت داردها فهرست

نگار در ذيل هر نام هر مصنف يا اثر، سلـسلة            ، فهرست نگاري  فهرست در اين روش    
 ـ: تر  يا به تعبير فنيـسند   اين شيوه . كند  ميكتاب را از خود تا مؤلف ذكر طريق روايت 
يقاً همانند روايـت مـسند و متـصل احاديـث اسـت، گـرايش محدثانـة ايـن نـوع                     كه دق 

نگـار تنهـا آثـاري را در         بدين ترتيب، در اين روش فهرست     . دهد  مي  را نشان  ها  فهرست
بـه همـين دليـل اسـت كـه      . نمايـد   ميكند كه خود آنها را روايت    مي فهرست خود درج  

 را  نگـار   فهرسـت بط بـا دانـش      خير موضوعي محـدود و مـرت       ي نجاشي و ابن   ها  فهرست
  ابن نديم كه همـة موضـوعات را شـامل   فهرست مانند ـگيرند و فهرستي فراگير   دربرمي

 اجازة روايت اين آثار را از شيخ و اسـتادي در  نگار فهرستاز آنجا كه .  نيستندـشود   مي
آن را  بـدان كتـاب كـه       اي    يي از آن موضوع و علاقه      بايد آگاهي   مي آن رشته گرفته، طبعاً   

  را نـشان هـا  تـر ايـن فهرسـت    همين امر محـدودة تخصـصي  . كند داشته باشد   مي روايت
  را آشـكار نگـار  فهرسـت جاست كه روايت يـك مـتن، گـرايش عقيـدتي             همين. دهد مي
يي كـه روايـات ائمـة     هـا   نجاشي فهرست خود را به آثار علماي شيعه و يا كتاب          : كند مي

 ـؤمخير از سويي جايگـاهي ويـژه بـراي           بندهد، و ا    مي شيعه را دربردارد اختصاص     اءطّ
از سوي ديگر از هـيچ يـك    شود و  مي قائلـمالك ـ كه خود پيرو مذهب فقهي او بوده   

موضوع نيـز هماننـد   در  خير  ابنفهرست  ،  چنانكه ديديم . برد از آثار علماي شيعه نام نمي     
هـاي   ت  گرايش و از جهگيرد را دربرميهاي ديني و ادبي       كتاب است و  فهرست نجاشي 

  .اند نگار در آن ذكر شده مسلكان فهرست اي نيز هم فرقه
ي نجاشـي و  هـا   ذكر سلسلة سند روايت كتاب، مهمترين  ويژگي مـشترك فهرسـت     

 بـه  هـا  ترين بخش ايـن نـوع از كتابـشناسي    ترين و بااهميت  خير، و از منظري پرفايده     ابن
 هـا    توجه خاص اين نوع از فهرسـت       ذكر طريق روايت كتاب نه تنها نشانة      . آيد  مي شمار

ها و متون است، فوايد جنبي ديگري نيز دارد كه امروزه براي مـا ارزش                به حجيت كتاب  
 بـراي روايـت     خيـر   ابـن از سلسله سندهايي كه نجاشـي و        . تواند داشته باشد    مي بسياري

احيـه  توان سير انتقال يك كتاب در گذر زمان از يـك ن   ميكنند به خوبي  مي نقل ها  كتاب
ي كتـاب و  هـا  ديگر، راويان اصلي روايت كتاب مؤلف از او، اختلاف نـسخه اي  به ناحيه 
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ي مختلف يك اثر را شناخت، به اطلاعاتي از احوال مشايخ پـيش             ها  طريق روايت نسخه  
 و معاصر با او، سفرهاي آنان، استادان و شاگردانشان دست يافـت، و بـه                نگار  فهرستاز  

در ادوار ) ، اجازة شـفاهي و مكتـوب  ةلسماع، قرائت، مناو (طرق مختلف انتقال يك متن    
 براي نمونه تنها از طريق اين سلسله سندهاست كه مـا امـروزه              1.زماني گوناگون پي برد   

ي فهرسـتي از همـين      هـا   اين نـوع از نگـارش     . از مشايخ و استادان نجاشي آگاهي داريم      
  .يابند  ميمشابهت همشيخي ها جهت با رساله

كنـد و رمزهـاي آن        مي  را نيز تفسير   نجاشي  فهرست  به نوعي روش   يرخ  ابن فهرست
دهـد، و بـاب       مـي   انواع  اصطلاحات تحمل  مـتن را شـرح          خير  ابنمقدمة  . گشايد  مي را

 با سند روايـت     نگار  فهرستدهد كه     مي نشان) 438ـ   425ص  ( او   فهرستنخست پايان   
و  ،جـسته اسـت     مـي   سود ليف فهرست خود  أي گذشته در تدوين و ت     ها   از فهرست  خود 

. گوياي رواج اجازة روايت كلي آثار يك مؤلف اسـت         )  452 ـ 438ص  (باب بعدي آن    
تواند ما را در فهم، تفسير و شناخت روش نجاشي در فهرستش ياري               مي همة اين موارد  

 ةهـاي كهـن نجاشـي و طوسـي اصـطلاحاتي كـه در مقدم ـ          براي نمونه در فهرست   . كند
انـد كـاربردي اساسـي دارنـد، امـا خواننـدة ناآشـنا بـا نـوع                   شـده  شرح و تبيين     خير  ابن

كتابشناسي محدثان شيعي شايد جايگاه و ارزش خـاص هريـك از ايـن اصـطلاحات را             
  .    در فهم اين اصطلاحات كارگشاستخير ابندرنيابد، حال آنكه مقدمة 

كـديگر  يي نيـز بـا ي  هـا   تفاوت خير  ابني نجاشي و    ها  ، فهرست ها  با همه اين مشابهت   
 از جهـت    ، نجاشي و طوسـي     شيعي هاي با فهرست  خير  ابن فهرست تفاوت عمده . دارند
 برخلاف فهـارس نجاشـي   ـ وي  فهرستاز اي  ي عمدهها  تنظيم است كه در بخشةشيو

 و خيـر  ابـن  فهرسـت  از اين منظر، ظـاهراً  . نظم موضوعي رعايت شده است  ـو طوسي
نـديم در    ي اسـلامي از روش تـدوين ابـن        سنت فهرستنگاري  دانشمندان دينـي اسـپانيا       

                                                                         

 ي كتابشناس يها  نگره«مقالة   :هاي نجاشي و طوسي، نك     هاي فوايد كتابشناسانه در فهرست     براي نمونه . 1
هاي مذكور در     همة نمونه . 230ـ207 در باب سوم همين كتاب، ص        ،»طوسيو  نجاشي   يها در فهرست 

خيـر سلـسله      كنيم كـه ابـن      تنها براي نمونه اشاره مي    . توان يافت   ير نيز مي  خ   ابن فهرستاين مقاله را در     
و ) 85 و 77، ص خيـر  فهرسـت ابـن  : نـك ( مالـك  مؤطاّءهاي مختلف  سندهاي متفاوتي را براي روايت  

 77خواننده در محدودة صـفحات      . دهد به دست مي  ) 97 و   94همان، ص   : نك( بخاري   الجامع الصحيح 
  .تواند بيابد  انواع  فوائد سلسله سندها را ـ  كه در بالا به آن اشاره كرديم ـ مييرخ ابن فهرست از 86تا 
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ــه   الفهرســت ــال آنك ــه، ح ــأثير پذيرفت ــي ت ــت نجاش ــنت فهرس ــت وس ــاري فهرس   نگ
فهرسـت  عنـوان   . داده اسـت    مـي   محدثان شيعي در ترتيب فهرست اولويت را به مؤلف        

ايـن شـيوة تـدوين    گوياي نام دارد به خوبي » لشيعةفهرست أسماء مصنفي ا « كه   نجاشي
   .است

را به يك موضوع كلي اختـصاص داده         الفهرستاز   مقاله هر   كهنديم   ي ابن بند تقسيم
در كنـار   انـد     ودر ذيل آن موضوع كلي علومي را كه به نظر وي با يكديگر قرابت داشـته               

تـصور عمـومي دانـشمندان جهـان اسـلام         از اين نظر اهميت دارد كه        دهد،  مي هم جاي 
دهد در قرن چهارم  نشان ميگذارد و    مي يشبندي علوم در آن دوره را به نما         طبقه ةدربار

  از كنار هم قرار دادن موضـوعات مختلـف،         .اند  مدهآ  مي راچه علومي از يك سنخ به شم      
  فـن  برخـي    مقالـه اينكه ابن نديم در هـر       . نديم پي برد   توان به قرابت آنها در نظر ابن       مي
 ن علوم را از يك رسته     گوياي آن است كه وي اي      ،دهد  مي  را در كنار هم قرار     ها  )علم (=
  از فهرسـت وي بـراي نمونـه  . ديده اسـت   ميدانسته يا ـ دست كم ـ ميان آنها قرابتي   مي
شناسي از يك سـنخ      نسب گويي و  پردازي، تاريخ  افسانهدر روزگار او     توان دانست كه   مي

ي هـا   فـن موضوعات  (حديث   و فقه و  )  سوم ةمقالي  ها  نف موضوعات (آمده  مي به شمار 
نديم علوم فقه و حـديث را در يـك           اينكه ابن . اند  شده  مي از يك زمره تلقي   ) م شش ةمقال
دهـد، گويـاي آن    ميجاي  مقالههاي پيشينيان در يك   و روايات تاريخي را با افسانه  مقاله

است كه دانشمندان اسلامي عصر او حـساسيتي را كـه در بـاب وثاقـت روايـات دينـي                    
فهرسـت  بنـدي را در      همين تقـسيم  . اند   قائل نبوده  براي وثاقت روايات تاريخي   اند    داشته

 توان ديد و همان استنباط را از كنار هم قـرار دادن علـوم مختلـف در آن                   مي  نيز خير  ابن
 خود شرافت علوم بر يكـديگر را  فهرست در ترتيب    خير  ابنتوان كرد؛ افزون بر آنكه       مي

نظر داشته استنيز مد .  
 تنهـا  خيـر  ابن فهرست :شود  ميتري نيز رهنمون مهماين شيوة تدوين ما را به تفاوت   

دار حجيت انتساب متن به مؤلف اثر است و از آن فراتر نمي رود و ـ بـه تعبيـري     عهده
انگارد؛ امـا فهـارس       مي يافته ـ با ذكر سلسلة سند متصل به مؤلف كار خود را پايان            ديگر

ت رجالي مـصنف آن     از وضعي ) ي نجاشي و طوسي   ها   فهرست :مشخصاً(محدثان شيعي   
هـم  ) از نظر وثاقت، عقيده، وضعيت فكري و سلامت در ادوار مختلف روايت حديث             (

پردازنـد، و در واقـع        مـي  گويند و گاه به بيان اعتبار كتـاب و روايـات آن نيـز               مي سخن
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ي هـا   به همين دليل است كه فهرست     .  هستند رجال و دانش    كتابشناسياز دانش   اي    آميزه
د و بـر اسـاس نـام    ن نظم موضوعي ندارخير ابن فهرست برخلاف نجاشي و شيخ طوسي 

  بـا تكيـه بـر فهـارس          ي، شيع يشناس  در حديث  معاصر ةيك نظري . ندا مؤلفان تنظيم شده  
 مخـتص محـدثان   نگـاري  فهرسـت  بر آن است كه اين نوع خاص از   همحدثان قديم شيع  

رفتـه    مي  به كار  ها  كتابحجيت   بوده و به قصد بيان اعتبار و         )5 و   4در قرن   (ه  قديم شيع 
  .كه بعدها منسوخ شده و ديگر ادامه نيافته استاي   شيوه1،است
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، محمـد بـن حـسن        و اصولهم و اصحاب المصنفين و اصحاب الاصول        ةلشيعفهرست كتب ا   □

  . ق1420طوسي، به كوشش سيد عبدالعزيز طباطبايي، قم، 
 روبرتـو  ـ، محمد بن خير اشبيلي، به كوشـش فرانچـسكو كـودرا     اه عن شيوخهفهرست مارو □

  . ق1399 االله، بيروت، تاراگو، به اهتمام زهير فتح

                                                                         

  .59ـ33باب اول همين كتاب، ص : ك از اين نظريه، ني آگاهيبرا. 1
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 ـ        ي بيرون يها  ي كتاب ها   و نام  ي راز يها فهرست كتاب  □ ، ي، ابوريحان محمـد بـن احمـد بيرون
  . ش1366محقق، تهران، ي تصحيح و ترجمه مهد

 1382، قـم، ،     ي خوي ي صدراي ي، عل حديث و علوم حديث شيعه     ي خط يها  فهرستگان نسخه  □
  . ش

 ـ،  ي حـائر  ي، سيد محمد عماد   » تازه از ميراث مكتوب شيعه     يفهرست« □ ، 92ش   ، پـژوهش  ةآين
  . ش1384 تير ـ خرداد

  .  ق1410، محمدتقي تستري، قم، قاموس الرجال □
، دفتـر اول،    يطبـاي  طبا ي، سيد حسين مدرس   يميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجر        □

   . ش1386 رسول جعفريان، قم، چاپ دوم، ـ ي قرائي سيد علةترجم
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  اصالت و تطور: متون قرون نخستين
  

  اندرياس گوركه
  ترجمة علي پاكزاد

  سيد محمد عمادي حائري: ضبط اعلام، ويرايش و نگارش
  
) Andreas Görke( گوركـه  رياسانـد   نگـاري  مقالة حاضر، ترجمة بخشي از فصل نخست تك: اشاره
)  ق؛ لغوي، دانشمند و مؤلف مشهور متقدم    224 ـ157(ام هروي    ابوعبيد قاسم بن سلّ    كتاب الاموال دربارة  
كتـاب   از اصـالت  ،گوركه در فصل نخست كتاب.  كه از زبان آلماني به فارسي ترجمه شده است      1است

 ايـن  ـتني از قرون نخـستين هجـري اسـت     مكتاب الاموال  با توجه به آنكه ـگويد و    سخن ميالاموال
ام است؟ و اگر نه، تا  متعلق به خود قاسم بن سلّكتاب الاموالكند كه آيا متن كنوني  پرسش را مطرح مي

، كتـاب الامـوال  ازه در طول زمان مورد تصرف و تغيير قرار گرفته است؟ به دنبال ارزيابي اصالت اند  چه
به آراي مختلـف    ) كه در شش فصل تدوين شده     (تاب خود   اي از فصل نخست ك     گوركه در بخش عمده   

پردازد؛ و بـا تكيـه بـر تحقيقـات           خاورشناسان در باب اصالت و وثاقت متون قرون نخستين هجري مي          
ورات متون كهن اسلامي و تغييرات و اضافاتي كه در طول زمان بر آنها اعمـال شـده،                  پيشين دربارة تطّ  

  .گذارد اولية آن آثار را به بحث ميامكان بازسازي و دستيابي به صورت 
اصالت : متون قرون نخستين  «رو، همين بخش از فصل نخست كتاب گوركه با عنوانِ             در مقالة پيش  

شده در   هاي مطرح  كوشد تا به پرسش    مي«به نوشتة او، اين بخش      .  به فارسي برگردانده شده است     »و تطور 
شناسيك خاصي را بر نظريات    بدين منظور نقد روش    باب اصالت آثار قرون نخست اسلامي پاسخ دهد؛ و        

 آثار فقهي قـرون نخـستين هجـري        مطالعاتي در كالدر در كتابش با عنوان      . كند نورمن كالدر عرضه مي   
)Studies in Early Muslim Jurisprudence, Oxford, 1993( بر آن است كه ادبيات كهن يهودي ،
گي متعلق به يك قرن پس از تاريخي است كه براي آنهـا   همـ در شكلي كه اكنون در اختيار ماست  ـ

 بـا آنكـه شـواهد       2.»دانـد  شود؛ و همين امر را دربارة آثار اسلامي قرون نخستين نيز صادق مـي               مي ادعا

                                                                         

1. Das Kitāb Al ـ�Amwāl Des Abū ‘Ubaid Al ـ�Qāsim B. Sallam (Entstehung Und Überlieferung 
Eines Frühislamischen Rechtswerkes), Andreas Görke, Princeton, The Darwin Press.INC, 
 .21ـ2 ;2003

  .1همان، ص . 2
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   ـ از جمله متون حديث شيعه  ـوي دربارة متون كهن شيعي   گوركه همگي از آثار سني است، اما مطالب
 فارسي بر اساس محتواي مقاله انتخاب شده، و چنين عنـواني در مـتن اصـلي                 نام مقالة . كند نيز صدق مي  
هايي كوتاه از اين نوشـتار كـه بـه موضـوع انتـسابِ نادرسـت يـك اثـر                     همچنين بخش . وجود ندارد 

هـاي  افزوده. پرداخت، به دليل عدم ارتباط با موضوع كتاب حاضرْ در ترجمة فارسي حذف شده است               مي
 از ـزبـان افـزوده شـده      عمدتاً به منظور وضوح بيشتر متن براي خوانندة فارسـي  كه ـدرون قلاب نيز  

   1 .نگارنده است
                                             

    كتابت در قرون نخستين اسلامي. 1
هـاي كتابـت در    بررسي يك اثر از قرون نخستين هجري، بدون در نظر گرفتن دشـواري            

. دلات طولاني در باب جواز كتابت از ديگرسو، نـاممكن اسـت           آن زمان از سويي و مجا     
هاي فاحـشي ميـان    اگر آثار دو قرن نخست را با آثار قرن سوم مقايسه كنيم، غالباً تفاوت   

هـايي در آثـار قـرون     اغلب آثار دو قرن نخست به صورت نقل قـول    . آنها خواهيم يافت  
توان يافت كه به صورت كامـل         مي شوند؛ اما از قرن سوم آثار متعددي را        بعدي ديده مي  

هايي به خط مؤلف دارنـد و غالبـاً    اند، گو اينكه اين آثار نيز به ندرت نسخه     برجاي مانده 
اينكـه  . انـد  هايي از قـرن پـنجم يـا پـس از آن بـه دسـت مـا رسـيده              از طريق دستنوشته  

، بحـث   انـد  ازه متن و سـاختار اوليـة اثـر را حفـظ كـرده             اند  هاي مذكور تا چه   دستنوشته
مسألة مهمي كه به هنگام بحث از آثار قرون نخـست اسـلامي بايـد               . طلبد مستقلي را مي  

تـوان الزامـاً بـه مفهـوم          در آن دوره را نمـي      كتـاب بدان توجه داشت اين است كه واژة        
اي، اعـم از دفترهـا،    آن گرفت؛ بلكه اين اصطلاح به هر نوع نوشـته ] و امروزين [حقيقي  

  ايـن    2.گرديدهاي يادبود، اطلاق مي   هاي درسي و كتيبه   ، جزوه ]ي شخصي [ هايادداشت
  .توان دريافت ميكتابامر را با جستجو در تاريخچة كاربرد واژة 

 متنبه عنوان يك    ] از آغاز [توان پذيرفت كه آثاري كه       مي] به عنوان يك قاعدة كلي    [
 از ديگـر متـون      ، در گذر زمـان بـيش      اند  تدوين نشده و به مسائل آموزشي محدود مانده       

 در  متناما جاي اين پرسش هست كه يك        . اند تغيير يافته و اصالت خود را از دست داده        
و به دست چه كسي ويرايش شده و شـكل نهـايي خـود را يافتـه اسـت؟            اي    چه مرحله 

                                                                         

كه را پيشنهاد كردند سپاسگزاري     يي كه ترجمة اين بخش از كتاب گور       جا از آقاي سيد علي آقا      همين. 1
  .كنم مي

2. Sellheim, “ Kitāb”, 207. 
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بـراي  . اي نيست براي دانشمندان مسلمان نيز انتساب يك اثر به يك نويسنده مسألة ساده        
 توضيحات روشني در باب تاريخچة پيـدايش و      الفهرستدر  ] 380م ح   [نديم  نمونه، ابن 

 اذعـان   المعجـم المفهـرس   نيـز در    ] 852م  [حجر   آورد؛ و ابن   تحريرهاي برخي متون مي   
حجـر    وانگهي ابن  1.هاي مختلفي از يك متن وجود دارد       كند كه مستدركات يا روايت     مي

 را بـراي آن  كتـاب لفـلان  ظـاهراً او   2.نهـد   تفاوت ميكتاب لفلان با كتاب عن فلان  ميان  
برد كه از آغاز در شكل كتاب پديد آمده و توسط خـود مؤلـف                دسته از متون به كار مي     

 آثاري كه از سوي شـاگردان مؤلـف تـدوين       بارة را در   كتاب عن فلان   اند، اما  تدوين شده 
 در هـا ز آنااي  موجود بوده و يا آنكه خلاصه     آنها  هاي متفاوت متعددي از      شده، يا روايت  

تر، بـه احتمـال بـسيار ايـن امـر را تأييـد          هاي جزيي  بررسي. آثار بعدي يافت شده است    
  .كنند مي

 مـتن هاي مختلف يك     در برخي موارد، تاريخ ادبيات اسلامي اطلاعاتي در باب گونه         
ترديـد پـس از      دهد؛ اما از آنجا كه اين آثار بـي          مي هاي گوناگون آن به دست     يا ويراست 

هـاي    بـرخلاف نوشـته  ـحجر پديد آمـده، محتمـل اسـت كـه       نديم يا ابن  ابنيها نوشته
  . هاي متفاوت ساخته شده باشند  به قصد توجيه نسخهـحجر  نديم  يا ابن ابن

گيرد؛ با اين همه، هنوز       گسترة وسيعي از معاني را در برمي       كتابچنانكه گفتيم، واژة    
 به تفاوت ميـان تنظـيم   ـه بايد و شايد   چنانكـهنوز  . استدلال شوئلر در خور تأمل است

 در يـك ارزيـابي   3.توجه نشده است) در مفهوم امروزين آن    (كتابمواد درسي با تأليف     
وي در بررسـي    . خوريم انتقادي از اصالت آثار قرون نخست هجري، به نظرية لدِِر بازمي          

ي هـا  گونـه هـايي را كـه در    شود، تفـاوت    مي اي كه سند آن به عدي بن حاتم ختم         نمونه
 بـا ايـن همـه لـدر      4.دهد  مي هاي نادرست و اصلاحات وجود دارد نشان       متضاد، انتساب 
كساني كه كه كارشان تحقيـق در       (اصلاحات و تغييراتي كه توسط علما       «معتقد است كه    

برداران صورت گرفته را نبايـد در حكـم اصـلاحات و         يا حتي نسخه  ) اصالت متون بوده  

                                                                         

، »تحول متن در سير انتقال از نسلي به نسل ديگر«(مقاله همين  3بخش : براي شواهد اين ارجاع، نك. 1
  ).265ص 
كتاب براي  (14، 13، 9و بندهاي  ) كتاب لفلان براي   (7،  6،  5،    4،  3، بندهاي   المعجم المفهرس : نك. 2

  ).  عن فلان
3. Schoeler , “ Die Frage …”, 213. 
4. Leder,  Das Korpus alـHaitam b. ‘Adi, 53139ـ. 
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متني كه از يك مؤلـف      «كند كه     او در عين حال تأكيد مي      1.»ردتغييرات ادوار بعد تلقي ك    
از [دانـيم، در آغـاز توسـط شـاگردي       مـي آن را اثري كامل   ] امروزه[مشخص است و ما     

شكل گرفته كه به سليقة خود ـ و به احتمال قريب به يقين به قلم خود  ] شاگردان مؤلف
 2.»ختگي بـودن مـتن مـذكور نيـست        اين امر البته به معناي سا     . ـ آن را سامان داده است     

ظاهراً در قرن سوم و حتي شايد پس از آن،          «: نويسد  مي لنداو تسرون در ذيل اين مطلب     
راويان و مصححان مجاز بودند كه در متن تصرف كنند و نظرات و اطلاعات خود را به                 

  3.»آن بيفزايند، بدون آنكه به اين امر اشاره كنند
ي لدر و تسرون، چه از نظر عموميـت آن          ها  حت گفته نيازي نيست كه در اينجا از ص      

در ذيـل، بـا     . و چه از اين نظر كه در كدام مرحله چنين تغييراتي رخ داده، اطمينان يابيم              
ارائة شواهدي بيشتر نشان خواهيم داد كه يك اثر با وجود چه تغييراتي، سنديت خود را                

  . كرده است حفظ مي
  

    شواهدي از تغييرات متن. 2
هاي رجال و تـراجم اسـلامي برگرفتـه شـده و بعـضاً مـورد بحـث             زير از كتاب   شواهد

تعداد اين شواهد بسيار زياد است و اين نوشته مـدعي  . اند علماي مسلمان نيز قرار گرفته 
در اينجـا، شـواهد را بـر اسـاس انـواع مختلـف تغييـرات          . استقصاي كامل آنهـا نيـست     

اً در حد يك آزمون اسـت؛ چراكـه بـه هنگـام       بندي صرف  اين تقسيم . كنيم بندي مي  تقسيم
ي ايـن آثـار چگونـه و تـا          هـا   نـسخه «شـود كـه       مـي  بررسي اين آثار اين پرسش مطرح     

اين همان موضوعي است كه در علـوم  » ؟اند مورد تصرف و تغيير قرار گرفتهاي   ازهاند  چه
ه بـه بررسـي   اين امر در اين گفتار نيز ـ آنجا ك . اند اسلامي در باب آن بسيار بحث كرده

هرچنـد شـمار قابـل توجـه شـواهد مزبـور       . پردازيم ـ نشان داده خواهد شد   ميشواهد
ها موضوعي فرعي نيست، نبايد چنين پنداشت كـه          گوياي آن است كه تصرف در نسخه      

بحث ما تنها در باب     . وارد كرده است  اي    اين تصرفات در اصل سنديت اين متون خدشه       
را انـد     ي است، و آثاري كه دچار هيچ تغيير و تصرفي نـشده           انواع گوناگون چنين تغييرات   

  .نبايد از نظر دور داشت
                                                                         

  . بعد و10همان، . 1
  .11همان، . 2

3. Landauـ Tasseron,  “ On the Reconstruction of  Lost Sources” , 8. 
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  استدراكات] الف[
در .  اسـت    قابل تشخيص ] از متن اصلي  [اي است كه غالباً به وضوح        استدراك پديده 
  . آيند  ميبه حساب] متن اصلي[ل  صرفاً مكمها شده، استدراك بيشتر موارد شناخته

ياد كـرد كـه بـه روايـت     )  ق150م  ح ( مقاتل بن سليمان  تفسيريد از   براي نمونه، با  
در اختيار ماست، و هذيل در برخي مـوارد روايـاتي   )  ق190م پس از    (هذيل بن حبيب    

هايي از مراجع بعدي،      همچنين نقل قول   1 افزوده است؛  مقاتل تفسيراز ديگران را به متن      
 حسين بن حـسن     2.توان يافت  مي]  اين متن  در[، را   )291م  (و ثعلب   ) 207م  (مانند فراء   

) 181م ( عبداالله بـن مبـارك     لصلةكتاب البرّ و ا   روايات استادش را به     ) 246م  ] (مروزي[
] و [4مبارك نيز برخـي روايـات ديگـر او را اضـافه كـرده،             ابن كتاب الزهد  و به    3افزوده،

 5.يـل نمـوده اسـت   اثر را با روايات استادان خـود تكم   ] همين) [318م  (يحيي بن صاعد    
كنـد كـه شـامل       را معرفـي مـي    ) 224م  (عبيـد     ابـو  كتـاب الطهـور   اي از    حجر نـسخه   ابن

خلف بن هشام    كتاب فضائل القرآن    6.هايي از محمد بن يحيي مروزي بوده است        افزوده
حجر دربردارندة اضافاتي از ادريس بن عبدالكريم        در روايت معروف ابن   ) 229م  (مقري  

را بـه  ) 466م (حجر عبدالعزيز بن احمـد كتـّاني     ابن7.ز استادانش است به نقل ا  ) 292م  (
افـزوده  ) 414م ( تمام بـن محمـد رازي   كتاب النوادرعنوان كسي كه برخي مطالب را به      

   8.كند معرفي مي
نـسخة  . قابـل تـشخيص نيـستند     ] از متن اصلي  [ به روشني    ها  با اين همه، گاه افزوده    

                                                                         
1. GAS, I, 37 
2.Wansbrough, Quaranic Studies, 143. 

بايـد حـسين بـن    اصولاً پيش از بسياري از روايات مسند، مـي . 233، بند المعجم المفهرس حجر،   ابن. 3
  . گرفتحسن را به عنوان مؤلف در نظر

البتـه قاعـدتاً   (» المبـارك   عن ابن ) الحسين بن الحسن  (= و فيه زيادات المروزي     «: نويسد  حجر مي  ابن. 4
اين اضـافات   ). مبارك اشاره دارد   را نيز افزود كه به اضافات پس از ابن        » غير«بايد كلمه     مي» عن«پس از   

ا به تمايز آنها با متن اصلي پي بـرده  حجر آشكار اي روشن مشخص شده بودند، زيرا ابن   احتمالاً به گونه  
  .256، بند المعجم المفهرسحجر،  ابن: نك. است
  .جا همان. 5
  .96همان، بند . 6
  .357همان، بند . 7
  .440همان، بند . 8
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ق حااس ـ  محفوظ در كتابخانة وين، شامل روايـاتي از ابـن          )207م  ( واقدي   كتاب المغازي 
هـاي ديگـر مـتن نـامي از مؤلـف آن نيـست،         است؛ و از آنجا كه در اين نسخه و نسخه         

 كتـاب  در 1.بايـد از كاتبـان ادوار بعـدي باشـند      مـي هـا  توان حدس زد كه اين افزوده    مي
 يا بـه وضـوح و يـا بـر     ـهاي بعدي را   نيز افزوده) 224م (عبيد  ابوالناصب و المنصوب
 ـ  كتاب التاريخ2.توان يافت  ميـها   اساس برخي نشانه اط   بـن ة خليف شـامل  ) 240م (خيـ

 قـال البقـي   اين اضافات گـاه بـا عبـارت         . است) 240م  (رواياتي مسند از بقي بن مخلد       
ديگـر ـ بـه مـتن     اي   و در بقية موارد با ذكر اسـانيد ـ بـدون اشـاره    3اند مشخص گرديده

 بقـي از دوران   ] نيـز [رسد كه اين اضـافات        مي  با اين همه به نظر     4؛اند   افزوده شده  اصلي
   5.باشند
  تدوين اثر توسط شاگردان] ب[

اين امـر يـا بـه تغييـرات         . دست كم در برخي موارد، تنظيم اثر از خود مؤلف نيست          
ده نكـرده  خود مـتن نهـايي اثـر را آمـا     ] اساساً[گردد و يا اينكه مؤلف       كاتبان بعدي برمي  

آيا در اين تنظيم متأخر، متن اثـر نيـز          «شود كه    اينجاست كه اين پرسش مطرح مي     . است
 هـا   به ايـن نمونـه    [» اي؟ ازهاند  تا چه «] و اگر چنين است،   [» مورد تغيير قرار گرفته است؟    

  :]بنگريد
هـايي در    بخـش . از مؤلف نيـست   ) 328م  ( ربه عبد اثر ابن العقد الفريد   احتمالاً مقدمة   

افزون بر اين، متن ايـن كتـاب در شـكل           . بود دنبالة اين مقدمه هست كه قاعدتاً نبايد مي       
اي اسـت كـه احتمـالاً يكـي از شـاگردان           شـده  ي مـشخص  هـا   اش شـامل افـزوده     كنوني

 و بالأخره در درآمد اثر نيز مواردي اين چنين ديده         . ه آنها را فراهم آورده است     رب عبد ابن
  6.اند اتبان بعدي مشخص شدهشود كه البته توسط ك مي

از عبـداالله بـن     ) 368م  (تنها در روايت ابوبكر قطيعي      ) 241م  ( احمد بن حنبل     مسند
                                                                         

1. Landauـ Tasseron, “ On the Reconstruction of  Lost Sources”, 7. 
2.Muranyi, Rezension von J. Burton (ed. /comm.) , Abū ‘Ubaid Al ـ� Qāsim B. Sallam's K. 
anـNāsih waـlـmansūh, 266. 

  .218، 214،216، التاريخ بن خياط، خليفة: براي نمونه، نك. 3
  .257، 226همان، . 4

5. Landauـ Tasseron, “ On the Reconstruction of  Lost Sources” , 7f: قس.  
6. Werkmeister, Quellenuntersuchungen, 33 36 ـ. 
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به دست ما رسيده؛ كـه دسـت كـم برخـي از روايـات آن را                 ) 290م  ] (بن حنبل [احمد  
  1.نه خود احمد بن حنبل) رتبّ(=  تنظيم كرده است ـ فرزند احمد بن حنبل ـعبداالله 
قطعاً امروزه در شكل اصـلي آن در دسـت مـا            ) 211م  ] (صنعاني[بدالرزاق   ع فمصنّ

ويرايش ] بازنگري و[الايام مطرح بوده كه آيا اين متن مورد         نيست و اين پرسش از قديم     
ري   ] اسـحاق بـن ابـراهيم     [قرار گرفته است؟ بخش عمدة اين كتاب با سـندي از             م (دبـ

 از مرگ عبدالرزاق و بـه دو نـسل پـس از او      ها پس  همراه است و بنابراين به سال     ) 285
 هاي گوناگون اثر اوليه را با اسناد مختلف ارائه         متن كنوني، تلخيصي از بخش    . تعلق دارد 

  2.دهد مي
ــوادر  ــاب الن ــسحل كت ــس از آن 230م ح ( ابومِ ــا پ ــط 3) ي ــست توس ــالاً نخ    احتم

 ابومـسحل  ةتبـان دور تنظيم شده كه خود شامل اضافاتي از كا) 345م ح ( ابوعمر الزاهد   
دهد كه ابومسحل اساسـاً قـصد انتـشار ايـن اثـر را نداشـته                 بائور احتمال مي  . بوده است 

  4.است
نيز اثري است كه تدوين نهايي آن از مؤلـف اثـر            ) 240م  ( سحنون بن سعيد     نةالمدو

گيـرد كـه غالـب مطالـب         كالدر سحنون را به عنوان شخصيت اصلي در نظر مـي          . نيست
هـا   اند، اما شكل كنوني اثر از وي نيست، بلكه به احتمال در طول سال               راجع به او ] متن[

ها   موراني كه بررسي   5. قديمتر نيست  250بازنگري و تحرير پديد آمده كه از حدود سال          
 هاي كالدر را مورد ترديدهاي اساسي قرار داده، در ايـن مـورد بـه او حـق                 گيري و نتيجه 

د كه تحرير اولية كل اثـر را بـه چهارصـد سـال قبـل                رو  مي دهد و حتي تا آنجا پيش      مي
شده، توسط شاگردان گردآوري و تـدوين        ي شناخته ها  دهد كه بر اساس نسخه     نسبت مي 
   6.شده است

                                                                         

حجر به اضـافاتي از عبـداالله  و قطيعـي نيـز              افزون بر اين، ابن   . 476، بند   المعجم المفهرس حجر،   ابن. 1
  . اشاره دارد

2. Motzki, Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz, 53f :  ًمخصوصا .  
 :نك. تاريخ وفات ابومسحل محل بحث است. 3

,135 Pflanzenbuch des Abū Hanifa ad -Dīnawarī  Das Bauer , 182/ 4، الاعلامزركلي، : ؛ نيز.  
 

4. Bauer, Das Pflanzenbuch, 135 137 ـ.  
5. Calder, Studies,17. 
6. Muranyi, “Die frühe Rechtsliteratur” ,232 f. 
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، آن  )161م  ( سفيان ثـوري     تفسيرونزبرو بر اساس عناصر سؤال برانگيز و نامتجانس         
  1.شده استي بعدي تنظيم ها داند كه بر مبناي آراي دوره  ميرا اثري
كنـد كـه     را معرفي مـي   ) 204م  ( سليمان بن داود طيالسي      مسنداي از    حجر نسخه  ابن

از سـليمان  ) 267م (يونس بـن حبيـب     بعدها برخي از مشايخ اصفهان بر اساس روايات       
از اثري كـه متعلـق بـه         به طور كامل    به نظر يوينبل، همة سنن     2.اند بن داود تدوين كرده   

   3.خراج شده استيك كاتب بعدي است است
  تقريرات درسي] ج[

  . تواند بعدها در زمزة آثار او قرار گيرد  ميتقريرات درسي يك استاد
  احتمـالاً تقريـرات شـاگرد     ) 356م  ( اثـر ابـوعلي بغـدادي        افعل من كـذا   از اين ديد،    

  تـوان  بـه هـر صـورت، بـا قاطعيـت مـي      . هاي اوسـت   از درسـ) 379م ( زبيدي ـ وي  
   پيرامـون موضـوعاتي اسـت كـه پـس از زمـان بغـدادي درگرفتـه                  گفت كه اين كتـاب    

خيـر وجـود موضـوعات بعـدي را محتمـل            و صرفاً كتابي از او نيـست؛ بـا آنكـه ابـن            
   4.شمارد مي

  هاي متفاوت يك اثر روايت] د[
كي در يك متن هستند، اما شواهدي       اند  ، گوياي تغييرات  اند  شواهدي كه در زير آمده    

  .گذارد باب بحث از تاريخ اتمام اثر را باز ميكنند كه   ميرا عرضه
درآورده اي    چنانچه شاگردان تقريرات مختلـف از يـك مـتن را بـه صـورت نـسخه                

گـاه  . ي متفـاوت مـتن را از يكـديگر تـشخيص داد      هـا   توان نسخه  باشند، به وضوح نمي   
 يي كه بعـضاً خـود     ها  شود، روايت   مي ي مختلف يك متن يافت    ها  روايتاختلافاتي ميان   

  .مؤلف آنها را بازبيني كرده است
 )ص(هاي پيامبر  نخستين كسي است كه كتابي مدون در باب جنگ        ) 150م  (اسحاق   ابن

. هشام از اين كتـاب مـورد اسـتفاده اسـت            ابن روايتامروزه غالباً   ). مغازي(نوشته است   

                                                                         
1. Wansbrough, Quranic Studies, 137.  

افـزوده شـده اسـت      ) 240م   (يفةت كه توسط ابوحذ    سفيان ثوري شامل مطالبي اس     تفسيرافزون بر اين،    
  ). 367،  بند المعجم المفهرسحجر،  ؛ ابن144همو، همان، (
  .481، بند المعجم المفهرسحجر،  ابن. 2

3. Juynboll, “New Perspectives in the Study of Early Islamic Jurisprudence? ”, 359.  
4. Sellheim, “Abu ‘Ali al ـ�Qālī. Zum Problem mündlicher und schriftlicher Überhefe rung am 
Beispiel von Sprichwörtersammlungen”, 368 370 ـ. 
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ده كند كه در روايت خود تغييرات و اختصاراتي را اعمـال كـر              مي هشام خود تصريح   ابن
دهندة اختلافـات چـشمگير      هشام، نشان  ي ديگر اثر با روايت ابن     ها  مقايسة روايت . است

توان متني واحد    شود كه آيا مي     مطرح مي   پرسش اي كه اين   آنها با يكديگر است؛ به گونه     
هـاي ايـن اثـر منطقـي          توجيه شوئلر دربارة اختلاف روايت     1از اين اثر را بازسازي كرد؟     

اسحاق پس از ثبت مكتوب اثر، آن را در مجـالس شـفاهي خـود                ابن«: گويد  مي او. است
در ] احتمـالاً [ همـين امـر   2.»بـه شـاگردانش انتقـال داده اسـت       ] ي متفـاوت  هـا   به گونه [

 شـوئلر در    3.ي بعدي از شاگردان او و شاگردان شاگردان وي نيز ادامه يافته است            ها  نسل
كند و    مي  را مطرح  اثر نهايي  و   هاي شخصي  يادداشت، ايدة حد وسط     كتاب المغازي باب  

اي بــه مدرســة ديگــر  ادبيــات علمــي از مدرســهبــراي ايــضاح ايــن هــدف، اصــطلاح 
)Wissenschaftliche Literatur der Schule fur die Schule( 4.گيرد از يگِر را وام مي 

ي هـا  در اين ترديدي نيست كه با وجود تحرير نهـايي اثـر توسـط ابـن اسـحاق، نـسخه       
ق كه  ااسح ي مختلف كتاب ابن   ها  در كنار نسخه  . تفاوت دارند  ارا با يكديگر  مختلف آشك 

 اصلاحاتي عمدي كه از سوي ديگران در مـتن اعمـال        5به روايت شاگردان وي بازمانده،    
هـشام مطـالبي را كـه نادرسـت يـا         ابـن ] از سـويي  [گونـه،    بـدين . شود  مي شده نيز ديده  

يونس بـن بكيـر برخـي       ] از سوي ديگر  [و   6پنداشته از كتاب حذف كرده،     اهميت مي  بي
   7.ي سنن ديگر بدان افزوده استها مطالب را از كتاب
گذاري كالدر    تاريخ 8. در قرطبه شكل گرفت    270در حدود سال    اء  طّؤالمشكل نهايي   

امـا احتمـالاً     9گرفتـه اسـت؛    در باب اين اثر و آثار مشابه، مورد انتقادهـاي جـدي قـرار             
ادعـاي كالـدر آن      «گويـد كـه      لاند مي  هوي. هميده نشده است  مقصود كالدر به درستي ف    

                                                                         

1. al ـ�Samuk, Die historischen Überlieferungen nach Ibn Işhāq, 80, 162; Muranyi, “ Ibn 
Işhāq’s K. alـMaģāzī in der riwāya von Yūnus b. Bukair” , 269. 
2. Schöeler, “Die Frage …” , 212. 
3. Schöeler, “ Weiteres zur Frage …” , 39. 
4. Schöeler, Charakter und Authentie, 42, Anm 109. 

  .49همان، . 5
  .50همان، . 6
  .جاهمان. 7

8. Calder, Studies, 37. 
9. Siehe Dutton, Rezen von N. Calder, Studies; Muranyi, “ Die frühe Rechtsliteratur 
Zwischen Quellenanalyse und Fiktion” ; Motzki, “ The Prophet and the Cat. On Dathng 
Mālik’s Muwat t a’ and Legal Traditions”. 
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 وجـود نداشـته، بلكـه منظـور وي ايـن اسـت كـه        270پيش از سـال   اءطّؤنيست كه الم 
لانـد در عـين حـال         هـوي  1.»صورت كنوني اين كتاب در اين تاريخ شكل گرفته اسـت          

ا با نسخة بعدي خـود   وجود دارد كه از نظر محتواءطّؤالميي از ها  كند كه نسخه    مي اشاره
بعـضاً بـه    اء  طّؤالمي  ها  اختلاف روايت ] توان گفت  مي[ اينجاست كه    2.مالك مغاير است  
تـدريس شـده و     ] توسـط مالـك   [در طول ساليان، اين اثر بارهـا         .گردد خود مالك برمي  

 به سادگي از سوي مالك مورد تجديدنظرهاي اساسـي قـرار            ها  احتمالاً در طي اين دوره    
   .گرفته است

كتـاب التفـسير عـن      «به صورت دستنوشتي با عنوان      ) 104م  ( مجاهد بن جبر     تفسير
مقايـسة  . يافت شده است  » عن مجاهد ) 132م  (نجيح   ابي عن ابن ) 160م  (ورقاء بن عمر    

دهنـدة اختلافـات      مجاهد در آثار ديگر هست، نشان      تفسيريي كه از    ها  متن اين اثر با نقل    
ن نهـايي آن  ن اولية مجاهد را ـ اگر واقعاً خود او مـت  فاحشي است كه امكان بازسازي مت

   3.سازد  مي منتفيرا سامان داده باشد ـ
نديم تـدوين شـده      توسط شاگردش ابن  ] نيز) [233م  ( يحيي بن معين     كتاب التعريب 

   4.است
هـايي كـه     روايـت ] امـا  [5متن تا حد زيادي از يكـديگر متمايزنـد؛        ] يك[هاي   نسخه

ـ ] اهل سنت  [ سته صحاحـ يكي از    ) 275م  ( ابوداود سجستاني    ننكتاب الس حجر از    ابن
ايـن، در يـك روايـت برخـي         وجود  با  . اند  كند، چندان از يكديگر تفكيك نشده      ذكر مي 
   6.كتاب اسقاط شده و در روايت ديگر پنج ابواب

                                                                         
1. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It, 38, Anm 23. 
2. Muranyi, “ Die frühe Rechtsliteratur”, 230.  

 روايـت آن  1700 روايت، در حدود   2138مجاهد صرفاً از مجاهد نيست؛ بلكه از ميان          تفسيرمطالب  . 3
ابونجيح، ورقاء و كاتباني چون آدم بـن   هايي از ابن    روايت ديگر افزوده   439از مجاهد است و دست كم       

 ،تفسير عن مجاهدبراي بحثي تفصيلي دربـارة   . هستند) 281م (و ابراهيم بن حسين     ) 220م  (إياس  ابي
 :نك

Stauth, Die Überlieferung des Korankommentars Muğāhid b. Ğabrs; Leemhuis, “ Ms. 1075 
tafsīr of the Cairene Dār al ـ�Kutub and Muğāhid’s Tafsīr”, “Origins and Early Development of 
the tafsīr Tradition”. 

  . 287، الفهرستنديم، ابن .4
5. Leder, “ Grenzen der Rekonstruktion alten Schrifttums nach den Angaben im Fihrest”, 26. 

 . 3، بند المعجم المفهرسحجر، ابن. 6
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  تحول متن در سير انتقال از نسلي به نسل ديگر. 3
نسل به نسل بعـدي دچـار تغييـرات قابـل تـوجهي      برخي از متون در سير انتقال از يك         

ازه در گذر زمـان دسـتخوش تـصرف و تغييـر شـده،              اند  اين كه يك متن تا چه      .اند شده
  . برانگيز است كه ما بدان بازخواهيم گشت جنجالاي  مسأله

، هم به نظر ونزبرو و هم به عقيـدة ريپـين، تـا      )146م  ( محمد بن سائب كلبي      تفسير
اين اثر به روشني پـس از فـراء         . صرف و تغيير شكل قرار گرفته است      حد زيادي مورد ت   

كنـد،    مـي حجر معرفـي  اي كه ابن  متن اين اثر، مطابق با نسخه   1.پديد آمده است  ) 207م  (
و هشام بن   ) 189م ح   ] (سدي[دست كم شامل مطالبي است كه توسط محمد بن مروان           

 ـدر بررسي سلسله اسناد پس از كلبـي    شوئلر 2.بدان افزوده شده است) 221م (عبيداالله 
 كلبيرسد كه مطالبي كه پس از سلسله سند   مي به اين نتيجهـكه از يهوديان مدينه بوده  

شود، در منابع ديگر پس از كلبـي          مي  يافت تفسير كلبي  در   صرفاً عباس ابن >  ابوصالح >
. وان مشخص كـرد   ت  مي در برخي موارد اضافات بعدي را     . رود وجود ندارد    مي كه انتظار 

گذاري  بر اساس شكل كنوني كتاب، آن را از اواخر قرن چهارم يا اوايل قرن پنجم تاريخ               
اند، اما اين استنباط هم وجود دارد كه محتواي اين تفـسير دربردارنـدة موضـوعاتي              كرده

   3.نسلان وي تعلق دارد است كه به كلبي يا دست كم هم
 قديمترين اثر فقهـي در شـكل يـك كتـاب            معمولاً) 182م  ( ابويوسف   كتاب الخراج 

كتـاب  شـده موضـع گرفتـه و          كالدر در برابر اين عقيدة پذيرفته      4.رود  مي ن به شمار  مدو
 حتـي اگـر   5.كنـد  اش، اثري از احمد بن عمر خصاف تلقي مي   را در شكل كنوني    الخراج

 بـسيار   يوسـف متنـي    توان پذيرفت كـه ابـن      انتساب اثر به خصاف را نپذيريم، اين را مي        
و بعدها در يك    )  آمده فهرستكه در    همچنان( نوشته    في الخراج  لةرساكوتاه را با عنوان     

  .اش درآمده استسير طولاني، اين اثر به شكل امروزي
  

  هايي محل بحث نسبت. 4
كتـاب  . نگـاران اسـت    در برخي موارد، تعيين مؤلف يك اثر معركة اختلاف ميان تـراجم           

                                                                         
1. Wansbrough, Quranic Studies, 133; Rippin, “ Studing Early Tafsīr Texts”, 321. 

  .405، بند المعجم المفهرسحجر، ابن. 2
3. Schöller, “ Sīra and Tafsīr: Muh ammad alـKalbī on the Jews of Medina”, 42 44 ـ. 
4. Schöeler, “ Schreiben und Veröffentlichen. Zu Verwendung und Funktion der Schrift In 
den ersten islamischen Jahrhunderten”, 18. 
5. Calder, Studies, 105106ـ. 
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 بـه عنـوان مؤلـف   ) 160 تا 175م (غالباً از خليل بن احمد      . ست از جملة اين آثار ا     العين
دهـد ايـن اثـر در         مـي   اما مطالبي در اين كتاب هست كه نشان        1برند؛  مي  نام كتاب العين 
رسد كه بخش اعظـم ايـن         مي به نظر . تواند از خليل بن احمد باشد      اش نمي  شكل كنوني 

كتـاب  دهـد كـه       مـي   شوئلر احتمال  2.است) 200احتمالاً م پيش از     (اثر از ليث بن مظفر      
ي اصلي آن برگرفته از نظريات اوسـت، بـا          ها  با خليل بن احمد آغاز شده و بخش       العين  

دهـد    مي  وي احتمال  3.اين همه بايد ليث بن مظفر را به عنوان مؤلف متن در نظر گرفت             
عنـوان  را بـه  كتـاب العـين   كه ليث بن مظفر به عمد اين ساختار را براي اثر برگزيده تـا   

   4.اثري از خليل بن احمد انتشار دهد
  

  نتايج نهايي. 5
 آثار قـرون نخـستين      شناسي نسخه و   كتابشناسيدهد كه    شواهدي كه ياد كرديم، نشان مي     

   .هجري كاري آسان نيست
 ـدر دسـت اسـت،    ] متقدم[آنچه امروزه به عنوان نسخة خطي اثري از يك نويسندة 

هرگـاه از  . تواند دستخوش تغييرات بسياري شده باشد  ميـاگر دستنوشتة خود او نباشد  
بايد احتمال    مي كنيم، متني كه نسخة دستنوشتة مؤلف از آن را در اختيار نداريم بحث مي            

ي هـا  توانـد در شـكل    مـي ايـن تغييـرات  . نظر داشـته باشـيم   مد  وقوع تغييراتي در آن را      
ختار و يا تحريـر ديگـري از        تصرف در متن، تلخيص، تكميل، تغيير سا      : گوناگون، مانند 

 ي اثر بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد،    ها در مواردي كه دستنوشته. متن مؤلف، رخ داده باشد  
  . بندي كرد  آنها را دستهها توان بر اساس همين تفاوت مي

اصالت آثار قرون نخـستين را بپـذيريم يـا آنهـا را رد              : ما بر سر يك دوراهي هستيم     
يي كه در قرن ها  قرون نخستين هجري با اتكا به دستنوشته       كنيم؟ آيا سخن گفتن از متون     

، كاري صحيح است؟ آيا چاپ متنـي كـه در   اند پنجم و ششم و يا پس از آن كتابت شده     
هايي با اختلافات فاحش به دست ما رسيده، درست است؟ آيا انتشار آثـاري كـه                 روايت

                                                                         

1. Schöeler, “ Wer ist der Verfasser des Kitāb alـ‘Ain?”, 16. 
  .جا همان. 2
  .42همان، . 3
  .22همان، . 4
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بار ديگـر بايـد بـر ايـن     در قالب و محتوايي غيراصيل به دست ما رسيده شايسته است؟      
و انـد   يي متفاوت به دست ما رسـيده   ها  نكته تأكيد ورزيد كه اين آثار در شكل دستنوشته        

   1.رددگ هاي آنها بازمي اختلافات آنها به دستنوشته
ها، گوياي آن است كه محتواي متون بـا دقـت و امانـت بـه                 همساني ميان دستنوشته  

 نبايد اصالت اين متون كهن را يكسره زير سـوأل           ؛ بنابراين اند  ي بعدي منتقل شده   ها  نسل
صـحيح بـدانيم،    شـود  ـ   مـي بايد نظر برتون را ـ با آنكه غير قابل اعتنا جلوه داده . ببريم

هر يك از اين متون دورة ميانه، تـاريخي مـنقحّ   «: نويسد  ميآنجا كه در نقد نظرات كالدر   
   2.»اي از آن ارائه كرد بايد تحليل عادلانه داشته كه مي

به خط مؤلف از آنها در دست نداريم چه بايد كـرد؟ بايـد          اي    پس با آثاري كه نسخه    
ي خطي به دست ما رسيده و متوني كـه          ها  تفاوتي اصولي ميان متوني كه در شكل نسخه       

متون دسـتة دوم مـشكلات      . يي با سلسلة سند باقي مانده قائل شد       ها  به صورت نقل قول   
پردازند، ممكـن اسـت آن     به نقل قول از آثار پيشين مي    مؤلفاني كه . خاص خود را دارند   

بايــد بــه ] اينجاســت كــه. [متــون را بــا عقايــد و علايــق خــود هماهنــگ كــرده باشــند
بايد احتمالات    مي بدين ترتيب، براي يك متن كهن     . شناسي مؤلفان بعدي پرداخت    انگيزه

  :زير را در نظر گرفت
 اين همه بعداً و در روند آموزش اثـر،           از خود مؤلف است؛ با     متنتحرير نهايي   . يك

  .مؤلف پذيراي برخي تغييرات و اصلاحات در آن شده است
يي را بـه  هـا  مؤلف هيچ متني را خود شخصاً تأليف نكرده؛ بلكـه تنهـا يادداشـت      . دو

  .ها را به عنوان يك اثر عرضه كرده است  قصد تدريس فراهم آورده و بعداً همان
 بـر  متنممكن است كـه  . ، بلكه نوشتة شاگردان اوست از خود مؤلف نيست   متن. سه

يا تقريـرات شخـصي شـاگردان از دروس او نوشـته     ) مؤلف(ي استاد   ها  اساس يادداشت 
  .شده باشد
كه از اثر اوليه در متون     اي    ي پراكنده ها   را بعدها ديگران بر اساس نقل قول       متن. چهار

  .اند بعدي باقي مانده تدوين كرده

                                                                         

 سيرة ابن هشام بحث  ، كه دربارةCharakter und Authentieو بعد، از كتاب شوئلربا عنوان  52: نك. 1
  . كند مي

2. Burton, “Reconsidering the Timetable of  Early Islam”, 461. 
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، بعضي از نظرات مخالف با نظـر مؤلـف را           متنف يا كاتبان بعدي     شاگردان مؤل . پنج
، و يـا نظـرات و       انـد   ، يا بحث مؤلف را ادامه داده      اند   اعمال كرده  متنپذيرفته و آن را در      

  . اند  افزودهمتن به ـ البته با مشخص ساختن آنها ـآراي ديگران را 
  .شده است وارد آن متننظرات و سلايق كاتبان، در سير انتقال . شش

  
  متن ثابت و متن متحول. 6

آثـاري كـه بـه      (آثار اسلامي قـرون نخـستين       ] اصالت[هنگامي كه به مجادلات پيرامون      
 نـه آثـاري كـه بايـد آنهـا را از      ،اند ها به دست ما رسيده    صورت كامل از طريق دستوشته    

نيم دو نگـاه    توا  مي نگريم، مي) يي كه در آثار بعدي باقي مانده بازسازي كرد        ها  طريق نقل 
در يكسو كساني هستند كه معتقدند متون كهـن بـدون    : متفاوت را از يكديگر تميز دهيم     

 و  1؛انـد    انتقال يافته و به دست ما رسيده       هيچ گونه تغيير چشمگيري از طريق منابع موثق       
در سوي ديگر كساني قرار دارنـد كـه معتقدنـد بـسياري از ايـن متـون در گـذر زمـان                        

بـسياري از مناقـشات جـدي       . انـد    اعمـال نظرهـاي ديگـران شـده        دستخوش تغييرات و  
شناسي سزگين در يـك سـوي طيـف و         نسخه. هاي اخير پيرامون همين مسأله است     سال

اما در ميانة ايـن دو نگـاه        . گيرد شناسي كالدر و ونزبرو در سوي ديگر آن جاي مي          نسخه
  .پردازيم  ميها تري نيز وجود دارد كه اينك بدان ي معتدلها نظرات و روش

 Geschichte  des  Arabischen Schrifttums) ( عربي يها نگارش تاريخسزگين در  فؤاد
كـه بـدون   انـد   كند كه در قرون نخستين هجري آثاري تأليف شـده           مي به اين نكته اشاره   

  انـد؛ از ايـن رو بـر اسـاس          ي بعـدي منتقـل گرديـده      هـا   هيچ تغيير قابل توجهي به نسل     
.  كـرد  بازسـازي توان آنها را      مي  از اين متون در آثار بعدي باقي مانده،        يي كه ها   نقل قول 

همگي تفاسير قرآنـي را از طريـق نقـل    «بدين ترتيب، او معتقد است كه ـ براي نمونه ـ   
 مجاهد بـن جبـر را از طريـق نقـل            تفسير مثلاً   2،»توان به دست آورد     مي ي بعدي ها  قول

                                                                         

  :ز شوئلرهاي زير انگاه كنيد به منابع مقاله. 1
“Die Frage …” ; “Weiteres zur Frage …” ; “Mündliche Thora und Hadīt : Überlieferung, 
Schreibverbot, Redaktion” ; “Schreiben  und Veröffentlichen” ; 

  : همچنين كتاب زير از همو
Charakter und Authentie, 166 170ـ. 
2. GAS, I, 19. 
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اعم از نقل كامل، نقل     (لبي كه از منبعي نقل شده       مطا« به نظر او،     1. طبري تفسيري  ها  قول
گونه تغييري در مـتن و هماننـد متـون حـديث نقـل گرديـده           ، بدون هيچ  ...)گزينشي يا   

   2.»است
هاي آثار مدائني، به وضوح محتاطانه عمل كرده و نـشان داده             روتر در بررسي نسخه   

 ـةفخليي ها ي طبري از مدائني با نقلها است كه ـ مثلاً ـ نقل   اط از او، اختلافـات   بن خي
هـاي خـود      در عين حال، روتر بـه تغييـرات و بـسط مطلـب             3.فاحشي با يكديگر دارند   

ي بعـدي را در  هـا   و بازسازي متن مـدائني از روي نقـل قـول           4كند؛  مي مدائني نيز اشاره  
نتيجه آنكـه در برخـي مـوارد، از جملـه مـواردي كـه               . داند  مي مواردي مشخص ممكن  

 برگرفته شده، كتاب طبري متن مـدائني را عينـاً محفـوظ             كتاب فتوح خراسان  از  احتمالاً  
    5.نگاه داشته است

   بـه تـدوين    فمـصنّ رسـد كـه       مـي   عبدالرزاق به ايـن نتيجـه      فمصنّموتسكي با بررسي    
هـاي متفـاوت    روايتي مختلف اثر در ها  نهايي نرسيده و متن كنوني اين اثر تركيبي از بخش        

   از عبـدالرزاق نيـست؛ وانگهـي مطمـئن نيـستيم كـه مـتن               هـا   انة بخـش  است و تنظيم جداگ   
شده تلخيـصي از مـتن اصـلي     ي تنظيمها  كامل باشد و محتمل است كه بخش       فمصنّ كنوني  

 كـه  فمـصنّ هـايي از   گيرد كه متن  مي]نيز[ با اين همه، موتسكي اين نتيجه را        6. باشند فمصنّ
ي گـسترده مـتن اصـلي عبـدالرزاق را بـه نمـايش       اند، بـه صـورت   به طور جداگانه انتقال يافته  

   7.گذارند مي
 مـتن ، ميان مراحـل مختلـف   نقل مكتوب و نقل شفاهيشوئلر در نوشتة خود در باب    

ي مدرسـي تـا اثـري ويراسـته بـراي           هـا   اين مراحل از يادداشت   . تفاوت قائل شده است   
اسـتة مـدون، بـدون       او معتقد است كه آثـار وير       8.شود  مي عرضه به خوانندگان را شامل    

   9.اند منتقل شده] ي بعديها نسل[تغييرات به 

                                                                         
1. GAS, I, 20. 
2. Sezgin, Abū Mihnaf, 41, Anm 2. 
3. Rotter, “ Zur Überlieferung …”, 118 f. 

  .114همان، . 4
  .122همان، . 5

6. Motzki, Die Anfänge, 55 f; “The Author and his Work in Early Islamic Literature”, 7. 
7. Motzki, Die Anfänge, 65 f, 61 f. 
8. Schöeler, “Die Frage …” ; “Weiteres zur Frage …” ; “Schreiben  und Veröffentlichen” ; 
Charakter und Authentie,166 170 ـ   : مخصوصاً. 

9. Schöeler, “ Wer ist der Verfasser des Kitāb alـ‘Ain?”, 24, 42. 
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   تخمــين200بــه عكــس وي، ونزبــرو آغــاز كتابــت متــون عربــي را پــس از ســال  
  يي بـراي نگـارش وجـود   هـا   ايـن بـدان معنـا نيـست كـه پـيش از آن نـشانه             1.زنـد   مي

ــاز      ــاريخ آغ ــن ت ــر او از اي ــه نظ ــي ب ــي و ادب ــون قرآن ــت مت ــا كتاب ــته، ام ــده نداش   ش
  2. است

 را نيـز از  فقـه ي آغـاز   هـا    نقطـه  3كالدر كه بيش از ديگران تحت تـأثير ونزبروسـت،         
 صـحيح  كالدر حتي معتقد اسـت كـه آثـاري ماننـد             4.داند  مي ي آغازين قرن سوم   ها  سال

نيز يك قرن پـس از مـرگ مؤلفانـشان شـكل            ) 261م   (مسلم صحيحو  ) 256م   (بخاري
 متـون فقهـي     گـذاري  تـاريخ و موجب شده كه باب بحث       كتاب ا . اند نهايي خود را يافته   

وي با نوشتة خود مـسألة بـسط و توسـعة فقـه اسـلامي را از نـو             . همچنان مفتوح بماند  
ي اخير در ها كتاب او را مهمترين اثر دهه     مطرح كرده؛ و به همين دليل است كه ملچرت        
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  :خاورشناسان و بازسازي متون حديث
  هاي خاورشناسان مروري بر پژوهش

  ازسازي منابع حديثي كهن در ب
  
  سيد علي آقايي

  

هـاي   پژوهـان غربـي و انگـاره    هاي حـديث  توان از پژوهش   در بازسازي متون كهن حديث، نمي     : اشاره
 كه در سير تاريخي خود دربردارندة ـشده از سوي آنان چشم پوشيد؛ چرا كه تحقيقات حديثي آنان   طرح

افراطيِ خاورشناساني مانند گلدتسيهر، شاخت و ونزبرو تا آرا و نظرياتي متفاوت است و طيفي از نظرات          
 به مسألة بازسـازي منـابع كهـن    ـشود   تر كساني همچون موتسكي را شامل مي تر و معتدل آراي محتاط

پژوهـان   ها و برخي از راهكارها كـه حـديث     افزون بر اين، عمدة پژوهش    . حديث نيز كشيده شده است    
انـد، در برابـر آراي       م و بازسازي متـون مفقـود كهـن ارائـه كـرده            مسلمان در باب اصالت متون متقد     

در اين زمينه، به طور خاص بايد .  است  پديد آمدهـهاي نخست آنان   به ويژه نسلـپژوهان غربي  حديث
نام برد كه   ) كند هاي خود را به زبان آلماني منتشر مي        محقق مسلمان ترك كه پژوهش    (از فؤاد سزگين    
 ـ        از ط  كوشيده است  هرچنـد  . دم بپـردازد ريق كشف و بازسازي منابع مفقود كهن به اصـالت متـون متقّ

پژوهان غربي، تقريباً يكسره بر منابع حديثي اهل سنت مبتني است            هاي حديث  شواهد، تحقيقات و انگاره   
انـد،   كه به احاديث نبوي نظر دارند و به دورة پيش از امامان شيعه و عصر رواج كتابـت حـديث راجـع                    

 بر منابع حديثي شيعه نيز قابـل تطبيـق   ـ به ويژه در باب بازسازي متون كهن حديث  ـ كلي آنها  اصول
ترين مسائل و مهمترين نظرات و انتقادات خاورشناسان در ارتباط با            مقالة حاضر، گزارشي از عمده    . است

پژوهان غربي در  هاي حديث دهد؛ و با استناد به مهمترين پژوهش بازسازي منابع حديثي كهن به دست مي
 كه براي بازسازي مطمئن و قابل اعتماد از يك منبع مكتوب كهـنْ  ورزد اين باب، بر اين نكته تأكيد مي   

  . بايد از تحليل تؤامان اسناد و متن بهره برد و به صِرفِ تحليل اسناد بسنده نكرد مي



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  274
  

  گذاري روايات دو روش در تاريخ. 1
ني بر منابعي است كه غالباً قدمت آنها به پـيش از  اطلاع ما از دو قرن نخست اسلامي مبت 

رسد كه ايـن منـابع از قطعـاتي           نظر مي   با اين حال، چنين به      . رسد  قرن سوم هجري نمي   
ــن ــده   كه ــشكيل ش ــر ت ــرده و       ت ــل ك ــا را نق ــا آنه ــه از علم ــدين طبق ــه چن ــد ك   ان

بع متـأخر   واسـطة منـا     بـه   . اند  گرد آمده ) جامع حديثي (=  نهايتاً در يك مجموعة روايي      
تر در قرن دوم يا حتي قرن نخست هجري           توان اين را دريافت كه جوامع روايي كهن        مي

ان چيزي از آنها براي ما بـاقي  شتدوين شده بودند، منابعي كه جز عنوان آنها و نام مؤلفان    
اعتمـاد    ـ ـ  كه تنها منابع موجودند    ـناگزير بايد به منابع متأخر      از آنجا كه      .نمانده است 

، همواره با اين پرسش مواجهيم كه آيا اين منـابع واقعـاً مـشتمل بـر مطالـب منـابع                     كرد
  : ترند؟ براي پاسخگويي به اين سؤال، دو روش در پيش رو داريم كهن
هـاي    متون كمك بگيريم؛ يعني با مقايـسة گـزارش        تحليل محتوايي   هاي    از روش ] 1[

  بريم؛ب آمده پي  به تغييراتي كه در جريان روايت پديد ،مختلف يك متن
 كه امـروزه در اختيـار مـا    ـتر   گيري از اسناد روايات، راهي به متون كهن با بهره] 2 [

  . بيابيمـنيست 
انـد و بررسـي    ايي كه آثار در آنها به وجود آمـده ه  روش نخست كه بر شناخت دوره     

نتـايج    مبتني است، گذشـته از دشـواري        ها عناصر جديد در پيوند با هر يك از اين دوره         
نتـايج آن   هـم   كارآمـدتر و    هم    اما روش دوم      1.اي را نيز در پي داشته است        ناقشهم  قابل  
رسد؛ چرا كه بسياري از منابع متأخر براي هر قطعه از مـتن كـه نقـل              تر به نظر مي     مقبول

كم نام شخصي كه گفتـه شـده مـتن از او اخـذ                هايي از راويان يا دست        كنند، زنجيره   مي

                                                                         

كـار بـسته    طور افراطي از سوي جان ونزبرو و سپس پاتريشيا كرون و مايكل كوك بـه        اين روش به    . 1
  :براي نمونه، نك. شده است

Wansbrough, 76 9ـ�; P. Crone & M. Cook, Hagarism; M. Cook, Mohammad, 63 7ـ�; P. Crone, 
 .25ـ223

  : شناسي پيشگفته و مناقشات دربارة آن، نك براي اطلاع بيشتر از روش
Koren & Nevo, “Methodological Approaches to Islamic Studies”, 87107ـ; 

            :؛ نيز]53 ـ 25تبار، ص  ترجمة سيد رحيم راستي[
Motzki, “Introduction,” in: The Biography of Mohammad, xiii ـ�xiv; A. Leites, “Sira and the 
Question of Tradition”, 501ـ. 
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شـرط ايـن شـيوه آن اسـت كـه            بـديهي اسـت كـه پـيش       . دهند  دست مي  شده است، به    
  1.هاي راويان از اساس ساختگي نباشند زنجيره

  
  محققان غربي و اسانيد متون اسلامي. 2

بازسـازي منـابع    تر در قرن نوزدهم به احتمال كارآيي اسانيد براي           دانشمندان غربي پيش  
 ـ     .  پي برده بودند   تر  كهن كردنـد، بـا      ة تـاريخ اسـلام تحقيـق مـي        اينان كه عمومـاً در زمين
 منـابع كهـن     بازسـازي هاي حاصل از مطالعـات كتـاب مقـدس، بـه              گيري از تجربه    بهره

 محمـد   تاريخ الرسل و الملوك   مند شدند؛ و البته براي اين كار بهترين منابع، يعني             علاقه
لاذُري    فتوح البلدان و  ) 310م  (بن جرير طبري     ايـن آثـار،    در  . ، را برگزيدنـد   )279م  ( بـ

دانشمندان غربي با بررسـي     . براي هر گزارش تاريخي يك اسناد تدارك ديده شده است         
م (اسـحاق   ابـن : ا و جستجوي راويان مشترك، مطالب جامعان متقدم، نظير    ه  اسانيد كتاب 

را ) 228م  (و مدائني   ) 207م  (، واقدي   )180م  (، سيف بن عمر     )157م  (، ابومخنف   )150
ياري از دانشمندان تاريخ صدر اسلام در مجموع اين روش را قبـول             بس. شناسايي كردند 

ايـن روش   . داشتند، هرچند برخي جزئيات در كـاربرد آن محـل بحـث و مناقـشه مانـد                
هاي مطالعات اسلامي نظير تفسير، ادبيات و حديث نيـز بـه كـار       همچنين در ديگر زمينه   

صنَّف و ) 256م ( بخـاري  حيحالجامع الـص كنون تنها   تا، از جوامع حديثي  2.گرفته شد   مـ
  3.اند مند با اين روش مورد بررسي قرار گرفته طور نظام به) 211م (عبدالرزاق صنعاني 

پژوهـان غربـي     در ميان حديث4تر بازسازي منابع كهنكارگيري اسانيد براي   گرچه به   

                                                                         

  :براي تفصيل بيشتر در اين باره، نك. 1
 Motzki, “Introduction,” in: Hadith: Origins and Developments, xxxiiiـxli; 

  ].779 ـ 778، ص »پژوهي در غرب حديث«: ن درو ترجمه و تلخيص آ[
 : هاي مختلف تاريخ اسلام، ادبيات و تفسير قرآن، نك براي فهرستي از اين تحقيقات در حوزه. 2

 Motzki, “Dating Muslim Traditions: A Survey”, 2434ـ, n. 1502ـ. 
  :نك. 3

Sezgin, BuÌârî’nin kaynaklari hakkinda ara¢tirmarlar, Istanbul, 1956; Motzki, The Origins of 
Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools; idem, “The MuÒannaf of 
ÝAbd al ـ�RazzÁq al ـ�ÒanÝÁnÐ as a Source of Authenetic aÎÁdÐth of the First Century A.H”, 

 .21ـ1
  :ه، نكبراي بررسي تحقيقات پيشين در اين زمين. 4

 LandauـTasseron, “On the Reconstruction of Lost Sources”. 
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نكـه  در كل مقبول افتاده است، دربارة جزئيات آن اختلاف نظر بسياري هـست؛ ماننـد اي              
 يعني چه؟ اين روش چگونه بايد به كار بسته شود؟ اين روش تا چـه                بازسازي يك منبع  

 ـ كه قاعدتاً با يكديگر مرتبطنـد   ـها   برد؟ در ادامة مقاله، اين پرسش زماني ما را عقب مي
  .اند را مرور خواهيم كرد ها داده هايي كه محققان غربي بدان و پاسخ

  
 زسازي منابع مكتوبسزگين و پيشنهادي براي با. 3

توان منـابع مكتـوب كهـن را از           براي نخستين بار، فؤاد سزگين مدعي شد كه نه تنها مي          
تـوان آن را در سـطحي         در منابع متأخر بازسازي كرد، بلكه مي       شان  طريق اسانيد روايات  

مدعاي وي مبتني بر اين نظريه است كه از آغاز در كنار نقل حديث              . كار بست   وسيع به   
ور شفاهي، سند مكتوب نيز مورد توجه بـوده و اسـنادها حـاوي نـام مؤلفـان بـوده       ط   به

  :  او براي اثبات مدعاي خويش به دو دسته از ادلهّ استناد جسته است1.است
بـودن حـديث، پنـداري نادرسـت       وشد ثابت كند تصور شـفاهي       ك او نخست مي  ] 1[

هـايي از   وايـات و گـزارش    وي بدين منظور ر   . است كه در دورة معاصر پديد آمده است       
دهنـد نگـارش حـديث در ميـان صـحابه و              تاريخ صدر اسلام را گردآورده كه نشان مي       

هـاي    ورزد، روش   مسألة ديگري كه وي بر آن تأكيـد مـي         ] 2 [2.تابعين رواج داشته است   
 است كه به نظر او در فهم و تبيـين سـير   ـطرق تحمل حديث  :  اصطلاحاًـنقل حديث  

او بـا گـردآوري شـواهدي از روايـات بـر آن      . يث بسيار راهگشاست تحول نگارش حد  
هـاي پـس از ايـشان     است تا نشان دهد كه طرق تحمـل حـديث بـراي تـابعين و نـسل                

   3.شده بوده است شناخته
سماع، قرائـت، اجـازه،     (افزون بر اين، به نظر سزگين، از هشت روش انتقال حديث            

از بـر   ) قرائـت  و   سماع: يعني(قط در دو مورد      ف 4،)همناوله، كتابت، اعلام، وصيت، وجاد    
دهند كـه در نيمـة دوم قـرن            ميسر بوده است؛ و اين اخبار نشان مي        نقل شفاهي كردن و   

 توسل جسته   قرائت و   سماعنخست و نيمة نخست قرن دوم مواردي كه در آنها صرفاً به             
                                                                         

  .117، 103، ص 1، جهاي عربي تاريخ نگارشسزگين، . 1
 .107 ـ 103همان، ص . 2

 .110ـ 107همان، ص . 3

  .102همان، ص : قس. 4
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كـار     مانند آنها نيـز بـه         و مناوله و   مكاتبههاي    شده، كم بوده و غالباً در كنار آنها شيوه          مي
 به نظر او، اعتبار فرايند نقل حديث اساساً با نگارش متون و اجـازة نقـل                 1.رفته است   مي

گيـري از منـابع      اند يا با بهـره      يي كه متون از او دريافت شده       آنها از سوي مؤلف يا راوي     
قـلْ  وي معتقد است كه غالباً گونـة خـاص ن  . شده است   مكتوب بدون اجازه، تضمين مي    

  2.رفته انعكاس يافته است  كار در تعابير به
وي دلالـت بـر روايـات شـفاهيِ صـرف           ر   يچه ـ  ند كه اسنادها به   ك  سزگين تأكيد مي  

اي كهن نام برده شده اسـت و ايـن   ه ندارند، بلكه در آنها از مؤلفان و راويان مجاز كتاب     
 جوامـع حـديثي     هاي موجود در حوزة حديث و       ترين كتاب   موضوع با مقايسة ميان كهن    

توان معلوم كـرد كـه ترتيـب مـواد و              حتي مي  3.اند، قابل اثبات است     كه بعدها گرد آمده   
هاي متقدمي است كه از آنهـا   هاي بعد تا چه حد مأخوذ از كتاب      بندي آثار در دوره     فصل

 كه خود ـ روش زير را   هاي عربي تاريخ نگارشرو، وي در   از اين4.نقل قول شده است
 كار بـسته بـود     طبري به تاريخ بخاري و بار ديگر دربارة بخشي از         صحيحبارة  بار در   يك

  :كند  پيشنهاد مي5ـ
نخست، همة اسانيد مذكور در يك جامع حديثي را برحسب نـام آخـرين راوي مرتـب                 «
كنـيم و در   سپس در ميان آخرين راويان، اسانيد آنان كه تكرار شده است، بررسي مي   . كنيم  مي

واپسين نـام از ايـن ميـان نـام مؤلـف      . گرديم هاي مشترك ديگر مي   دنبال نام  طبقات بعدي به  
هـاي راويـان فقـط در         مثلاً اگر نام  . منبعي است كه در جامع حديثي از آن استفاده شده است          

ها مختلف شوند، نخستين نام، مؤلف منبع مورد اسـتفاده            طبقة نخست يكي باشد و سپس نام      
ا تا طبقة دوم يا سوم و طبقات ديگـر مـشترك باشـد، ايـن بـدان       ه  هرگاه نام . دهد  را نشان مي  

                                                                         

 .110همان، ص . 1

 .جا همان. 2

  .119همان، ص . 3
حدود دويست كتاب از نسل پـيش از خـود پرداختـه كـه همگـي            مثلاً بخاري عملاً تنها به تلخيص       . 4

بندي متعلقّ  ظاهراً روش فصلمسلم اند، ولي  دهي به مواد بوده دهندة تكاملي گسترده در روش نظام نشان
  همـان، (تـرين منـابع برگرفتـه اسـت      به نسل پيش از خود را پذيرفته ولي مواد را تاجاي ممكن از كهن            

  ).123ـ 122 ص 
  :نك. 5

Sezgin, BuÌârî’nin kaynaklari hakkinda ara¢tirmarlar; idem., “Islam tarihinin kayanagi 
olmak bakimindan hadis’in ehemmiyeti”, 315ـ. 
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هاي راويان است ولي واپسين نـام مـشترك پـيش از       هاي مشترك نام    معناست كه نخستين نام   
  1.»ها، نام مؤلف منبع است تنوع نام

شود كه امروزه با منابع كهني كه در اختيار داريم، امكان بررسي درستي               او يادآور مي  
 تـا آنجـا كـه بتـوانيم در اسـنادهاي جوامـع           2.ش از پيش فراهم شده اسـت      اين روش بي  

تر را كـه امـروز در دسـت اسـت بازشناسـيم يـا        اي كهن ه  حديثي متأخر، صاحبان كتاب   
بتوانيم از اطلاعات ديگري در اين باره سود ببريم، خواهيم توانست مؤلفان منـابع مـورد        

 حـال، گـاهي اوقـات اسـانيد دقيقـاً روشـن             با اين . استفاده در اسنادها را شناسايي كنيم     
نند كه منبع مكتوبي كه مؤلف جامع حـديثي متـأخر از آن بهـره گرفتـه چـه بـوده                ك  نمي
 >بـدالرحمن   ع   بـن ابـي    بيعـة  ر > مالك   >] ويسا بيابن  [إسماعيل  «مثلاً در اسناد    . است

 طـّاء ؤم بخـاري از ايـن طريـق از كتـاب         ] 1[توانيم احتمال دهيم كه       ، مي »يزيد بن خالد  
بخاري از كتـاب  ] 2[ را مشخص كنيم، طاّءؤممالك بهره برده و در نتيجه متن مندرج در          

بخـاري  ] 3[مالك بهره برده است،      اءطّؤماويس اقتباس كرده كه خود از        سماعيل بن ابي  ا
 ـ 3. بهـره بـرده اسـت       مالك ازاسماعيل  بدالرحمن به تحريرِ    ع  بيااز كتاب ربيعة بن      ة نمون

عبـداالله بـن محمـد      : شـود    بخاري ديـده مـي     صحيحكه مكرراً در    زير است   ديگر، اسناد   
ر    >) 211م  ] (صـنعاني [ عبـدالرزاق    > )220م  ] (مسندي[  >) 153م ] (بـن راشـد   [ معمـ

به گفتة سزگين، روشن اسـت كـه همگـي          ). 58م  ( ابوهريره   >) 130م  ] (بن منبَهِّ [همام  
اند و آثار      صاحب كتاب بوده   ـ  داشته است   كه او هم مĤخذ مكتوبي     ـ 4اينان جز ابوهريره  

                                                                         

 .121، ص 1، جهاي عربي تاريخ نگارشهمو، . 1

 پرتكـرار و  توان با اسـتفاده از اسـانيد   دهد چگونه مي هايي از اين دست آورده كه نشان مي        وي نمونه . 2
   طبـري، تفـسير   و  تـاريخ هاي متأخر نظيـر       مقايسه با متون كهني كه به دستمان رسيده است، منابع كتاب          

دارد اسنادهاي منفـرد   با اينكه وي اذعان ). 119 همان، ص( ابوالفرج اصفهاني را معلوم ساخت   أغانيو   
 از اسانيد منفرد كه حاوي چنـين     هايي در اين خصوص است، با اين حال مواردي          ندرت داراي نشانه    به  

  ).120ـ 119همان، ص (اطلاعاتي هستند، ذكر كرده است 
  .120همان، ص . 3
شود كه بنابر قاعـدة سـزگين انتظـار     يادآور مي) Dating Muslim Traditions”, 244 - 45“(موتسكي . 4

ره آخرين نـامي اسـت كـه آن    عنوان مؤلِّف منبع برگزيند، زيرا ابوهري  رفت كه سزگين ابوهريره را به         مي
دارد كه همـة افـراد ايـن          كند و اظهار مي     اما با كمال تعجب سزگين چنين نمي      . اند  اسانيد در آن مشترك   

ام بـن    صـحيفة (االله    كه به نظر محمـد حميـد        درحالي. اند، جز ابوهريره    ] كتاب[اسناد مؤلف     ـ  همـ   ، ةـّ منب
  .  املا شده است گردآوري ابوهريره است كه به همام صحيفه)60ص 
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سندي در اختيارنـد و همـة احاديـث بـا اسـناد فـوق را                        همگي جز عبداالله بن محمد مـ
 جـامع  همام بازيافـت و بخـشي از آنهـا نيـز در     صحيفةعبدالرزاق و  مصنَّف  توان در     مي

رده باشـد و     همام بهره ب   صحيفةحال ممكن است بخاري مستقيماً از       . معمر مندرج است  
 باشند، يا اينكه بخاري از كتاب استاد خود عبداالله بن محمد بهـره              صحيفهديگران راوي   

ام  صـحيفة  اقتباس كرده يا از كتاب عبـدالرزاق كـه        صحيفهبرده باشد كه مستقيماً از        همـ
  1.واسطه يا با واسطة آن بوده است منبع بي

  
 نقد خاورشناسان غربي بر روش پيشنهادي سزگين. 4

تـر برمبنـاي منـابع متـأخر، بحـث و       روش پيشنهادي سزگين براي بازسازي منابع كهـن   
انتقـادات عمـدتاً نـاظر بـه سـه          . مناقشة فراواني در ميان دانـشمندان غربـي برانگيخـت         

  :فرض سزگين بود پيش
گويد فرايند نقـل عمومـاً براسـاس متـون            اين ديدگاه سزگين كه مي      در باب  نخست

اند، مناقـشه شـد        مذكور در اسانيد مؤلفان يا راويان متون مكتوب        هاي  مكتوب بوده و نام   
هايي مفصل دربارة نقش نقـل شـفاهي و نقـل كتبـي در طـول قـرون                  كه نتيجة آن بحث   
كه تفسير سزگين از فرايند نقـل بـه   اين شد حاصل اين بحثِ پرثمر   . نخست هجري بود  

بايـد بـر حـسب نظـام        را  قـل   ها، بسيار مبهم است؛ بلكـه ايـن ن          عنوان نقل صرفِ كتاب     
  انتقال اطلاعات آموزشي جاري در آن عصر فهميد كه در آن هر دو گونة شفاهي و كتبيِ              

 و احتمالاً بسته به زمان، منطقه، عالِم و موضوع متفاوت بوده است و نبايد يـك                 ،اثرگذار
  2.نوع از اين فرايند را به ساير انواع تعميم داد

كه طـرق تحمـل حـديث در اسـانيد عينـاً گونـة نقـل                دوم آنكه اين ديدگاه سزگين      
الحـديث تعريـف    هـاي مـصطلح    كـه در كتـاب  طـور  همان ـسازد   حديث را منعكس مي

نـشان داده شـده اسـت كـه ايـن      . اش محل ترديد است يافته ، در حالت تعميم ـاند   شده

                                                                         

  .جا همان. 1
2. Motzki, “Dating Muslim Traditions”, 246; 

 :پژوهان غربي در اين باره، نك براي گزارشي تحليلي از اين بحث و تحقيقات خاورشناسان و حديث

Motzki, “Introduction,” in: Hadith Origins and Developments, xxixـxxxi; 

  .778 ـ 777، ص» در غربپژوهي حديث«و تلخيص آن در 
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انـد،   كم دربارة قرن دوم هجري كه اغلب جوامع متقدم در آن پديد آمـده     موضوع، دست 
 1.عموماً صادق نيست

رسد سزگين دربارة اعتبار نقل، و درنتيجه احتمـال بازسـازي             و سوم اينكه به نظر مي     
 اين تصور كه رواياتي كه اسـانيد        2.منابع مفقود بر مبناي جوامع متأخر، مبالغه كرده است        

 هـستند ) در موضوعي مشابه با روايات مورد بحـث (شدة كتابي  آنها شامل مؤلف شناخته  
آميـز    كنند، مغالطـه    اش بازتوليد مي    هايي از آن كتاب مفقود را در قالب اصلي          لزوماً بخش 

به عبارت ديگر، اين فـرض درسـتي نيـست كـه            . رسد است و چندان موجه به نظر نمي      
بپنداريم مؤلفّ يك كتاب هيچ مطلبي جز آنچـه در كتـابش آورده نقـل نكـرده و درس                   

فرض كنيم اين متون به جامعي متقدم، اما نه لزوماً بـه  تر آن است كه     محتمل. نداده است 
   3.گردد مي  باز،شدة او مصنَّف شناخته

همچنين بعيد نيست كه روايات موجود در يك مصنفّ توسط راويان بعدي ويرايش             
عاي سزگين كه روايات بخاري با اسناد يادشده در فوق          مثلاً اين اد  . و اصلاح شده باشند   

 صـحيفة را همان گونه كـه در        رسد آن روايات    ه به ابوهريره مي   بن منبَِّ كه از طريق همام     
 كه چنـدان   ـاحتمال ديگر  . گذارند، تنها يك احتمال است اند در اختيار ما مي همام بوده

                                                                         
1. Motzki, “Dating Muslim Traditions”, 247; 

 .104ـMotzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, 101: براي بحث بيشتر، نك

 انجـام شـده     كتـاب المبتـدأ   اسحاق به نـام       ابنسيرة  اي از اين بازسازي دربارة بخشي مفقود از           نمونه. 2
  :است

Gordon Darnell Newby, The Making of the Last Peophet: A Reconstruction of the Earliest 
Biography of Muhammad. 

شـناختي    اي ملاحظـات روش     اي كه به منظور مرور اين كتاب نوشته اسـت، پـاره             لورنس كنُراد در مقاله   
رد مشابه آن ـ ازجملـه   دست داده  كه دربارة موا شده در اين كتاب به  كارگرفته دربارة روش بازسازي به
  :نك. ـ نيز صادق است روش پيشنهادي سزگين

Conrad, “Recovering Lost Texts: Some Methodological Issues”, 258 26ـ 3. 

بندي مـسائلي    همچنين براي جمع ].302-291باب سوم همين كتاب، ص : ترجمة سيد علي آقايي، در  [
  Leder, 3 .ـ14: تر لحاظ شوند، نك نكه بايد هنگام تلاش براي بازسازي منابع كه

3. Conrad, “Recovering Lost Texts”, 259; Motzki, “Dating Muslim Traditions”, 246; 
  ].302-291باب سوم همين كتاب، ص : ترجمة سيد علي آقايي، در[

 :براي بحث مبسوط در اين باره، نك
Motzki, “The Author of his Work in Islamic Literature of the First Ceturies. The Case of 
ÝAbd alـRazzÁq’s MuÒannaf”, 171 2ـ 01. 
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 اين است كه آن روايات در جريان نقل دستخوش تغييـر شـده باشـند؛           ـ هم بعيد نيست  
در : ام را در چـه قـالبي در اختيـار داشـته اسـت             هم مدونمتن  كه بخاري   دانيم    نميزيرا  

     قالب اصلي كه از طريق مسندَي نقـل شـده، يـا در قـالبي كمـابيش             عم ر، عبدالرزاق و مـ
 هر يك از اين سه راوي؟ امـا سـزگين         هاي شخصيِ   شده در كتاب    ريخته و بازچيني   هم  به

  كه روايات بخـاري بـا     نگرفته است، زيرا او بر اين باور است        اين سؤال را چندان جدي    
پنـدارد كـه آنهـا بـا          او مي . اند   همام اخذ شده   صحيفةهرحال از     اسناد يادشده در فوق، به    

اند، قطع نظر از اينكه براي تشكيل جوامع بزرگتر با ديگر روايـات تلفيـق                 دقت نقل شده  
  1.شده باشند يا نه

  
 تحليل تركيبي اسناد و متن :موتسكي و اصلاح  روش سزگين. 5

قايص كار سزگين بدان معنـا نيـست كـه اسـانيد در كـل بـراي بازسـازي منـابع كهـن                     ن
اما شواهد بيشتري لازم است تا مؤيد نتايجي قرار گيرد كه از اسامي موجـود         . اند  فايده  بي

  بازسـازي زگين دركوشيده اسـت روش س ـ رالد موتسكي ها   .اند  در اسانيد استخراج شده   
 اين راه، علاوه بر سند در جستجوي معياري ديگر بوده            او در  2.منابع كهن را اصلاح كند    

وي بـا پژوهـشي دربـارة يكـي از     . كه بتوان با آنْ نقل صحيح را از نقل جعلي تميـز داد            
دهـد كـه چنـدين معيـار      نـشان مـي  ) متعلق به نيمة دوم قـرن دوم (متون حديثيِ قديمي   

و نيـز منـابعِ منـابعِ آن را    ترين منابعِ آن كتاب  چنيني در دست است كه شناسايي مهم      اين
  . سازد براي ما ممكن مي
يافـت  ) 211م  ( عبدالرزاق   مصنَّف، از اسانيدي كه در      مبادي فقه اسلامي  موتسكي در   

وي بدين منظور اسانيد روايات     . است   ترِ آن بهره گرفته     شوند براي بازيابي منابع كهن      مي
 ـ   كه در منابع متـأخر بـه       مشايخ حديثي عبدالرزاق را    هـايي از سـنخ        كتـاب  وان مؤلـف  عن

 مـصنَّف  روايـت  3810اي از  وي نمونه. اند، تحليل كرده است  عبدالرزاق ياد شده مصنَّف
و با بررسي آنها به اين نتيجه رسيده است كـه           ) از روايات كتاب  % 21تقريباً  (را برگزيده   

                                                                         
1. Motzki, “Dating Muslim Traditions”, 247; 

 .Conrad, “Recovering Lost Texts”, 260: نيز نك

ي ا  شـده   تر و اصلاح    صورت كامل ) 1991 (مقاتل الطالبيين سباستين گونتِر نيز در كتاب خود راجع به         . 2
 . كار برده است از روش سزگين را در بررسي روايات تراجم و طبقات به
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ريج     به ابن % 29،  )154م  (از روايات به معمر بن راشد       % 32 بـه سـفيان    % 22،  )150م  (جـ
گردد كه هريك     راوي ديگر بازمي   90مانده به     باقي% 13 و   ةعيين به ابن % 4،  )161م  (ثوري  

  شـــود كـــه بـــر اســـاس آمـــارگيري او، روشـــن مـــي . ســـهم دارنـــد% 1كمتـــر از 
ر بـن راشـد، ابـن       :  عبدالرزاق متكـي بـر سـه منبـع اصـلي اسـت             مصنَّف  ريج،   معمـ   جـ

ــ ــفيان ث ــات  . وريس ــه اطلاع ــسكي ب ــل   موت ــه تحلي ــرده و ب ــسنده نك ــوق ب ــاري ف   آم
. روايات هر دسته پرداخته است تا مشخصات هريك از اين منـابع روشـن شـود                تر  دقيق

  هـاي   شاخـصه دهـد كـه       اي تـشكيل مـي      يك از منابع احتمالي فوق پرونده      وي براي هر  
  تعداد راويان اصلي؛ تعـداد روايـات منـسوب بـه ايـشان؛ تعـداد راويـان                : آن عبارتند از  

  انـد و تعـداد روايـاتي        عي و تعداد رواياتشان؛ تعداد راوياني كه به نـدرت ذكـر شـده             فر
  گـردد؛ تعـداد روايـاتي كـه نظـرات شخـصي عـالمي خـاص را         مـي  كه ظاهراً به آنها باز    

هاي منـابع نـشان    مقايسة پرونده .نام و نظاير آنها شدة بي دارند؛ تعداد متون نقل عرضه مي
فرد دارند؛ و درنتيجه، اين احتمـال كـه     هويتي كاملاً منحصربهدهد كه هر كدام از آنها     مي

هـاي منحـصر بـه        علاوه، ويژگي   به. منابع خويش را جعل كرده باشد، منتفي است       مؤلف  
كند مؤيد اصـالت كـار وي اسـت؛           كه از آنها نقل مي      فردِ ارجاعات عبدالرزاق به كساني    

  راوي كيــست يـا عبــارت دقيــق اطلاعــي يـا ترديــد دربــارة اينكـه    اظهــار بـي : ازجملـه 
؛ تبيـين يـا توضـيح       )واسـطه    بـي  =( وي چه بوده است؛ نقل با واسـطه از راوي اصـلي             

هاي مختلف يك روايت كـه از همـان راوي            انتقادي دربارة روايات راوي؛ يا ارائة نسخه      
رسـد    هايي، معقول به نظر نمـي       با وجود چنين ويژگي   . يا راوي ديگر معروف بوده است     

قطـاران و     گاه در اسنادهاي خـويش بـه عمـد درج كـرده باشـد تـا هـم                  ها را گه  كه او آن  
شاگردانش را فريب دهد و بدين ترتيـب، سـاختگي بـودن انتـساب روايـات بـه منـابع                    

 1.خويش را پنهان دارد

ر، ثـوري       ابن: يعني(تواند در مورد منابع اصلي عبدالرزاق         همين رويه مي   جريج، معمـ
هاي منابع اصلي آنان و ارجاعاتـشان بـه منـابع     پرونده. كار گرفته شود   به  نيز  ) ةعيين و ابن 
تـر    تواند شواهدي دربارة اعتبار يا عـدم اعتبـار مؤلفـان جوامـع كهـن               تنها مي   تر، نه     كهن

 دست دهد، بلكه دلايل افزونتري براي پاسـخ بـه     به) ةعيين جريج، معمر، ثوري و ابن      ابن(
                                                                         

1. Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence; 58 - 6 1, “The MuÒannaf of ÝAbd  

al-RazzÁq”, 2-5. 
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معتبـر اسـت يـا نـه؟     ) عبـدالرزاق (= د كه آيا نقل جامع متأخر      آور  اين پرسش فراهم مي   
جريج نقـل نمـوده،         تفصيل دربارة مطالبي كه عبدالرزاق از ابن        موتسكي اين فرضيه را به    

جريج و پروندة منابع اصلي او، با توجـه           بررسي كرده و دريافته است كه پروندة نقل ابن        
روشني   منابع مختلف نسبت داده شده است، به      هاي موجود ميان رواياتي كه به         به تفاوت 

نقل نظرات شخـصي اسـتاد      (هاي مهمي در ارتباط با نوع روايت          تفاوت. اند  قابل توضيح 
ترجيح اسانيد خانوادگي، راويان اصـلي، راويـان   (هاي نقل  ، گونه )يا روايتي با اجازة وي    

، كيفيـت اسـانيد،     )رتابعين، صحابه، پيـامب   (، ترجيح گونة خاصي از مرجع       )محلي و غيره  
) گـزاره يـا گفتگـو     (، و گونة روايـت      )اند  كار رفته   تعابيري كه به  (= شناسي نقل     اصطلاح

ها در مورد حاضر، نتايج حاصل از تحليل مبتني بر اسـامي راويـان            يافته. اند  قابل مشاهده 
  1.كنند در اسانيد را تائيد مي

 عبـدالرزاق منـابع     مـصنَّف  تـوان برمبنـاي     كند كه مـي     گيري مي   موتسكي چنين نتيجه  
 بـر  ـ برخلاف سزگين  ـالبته او  . مكتوب و كهن وي را كه اكنون مفقودند، بازسازي كرد

صنَّف   آن نيست تا ثابت كند عبدالرزاق مطالب         هـا برگرفتـه     خـويش را از ايـن كتـاب       مـ
تــر آن اســت كــه عبــدالرزاق آن متــون را در  گيــري مطمــئن بــه نظــر او نتيجــه. اســت
صنَّفات       براسـاس . اي اين عالمان از آنان اخذ نموده اسـت        گفتاره  درس  ايـن ديـدگاه، مـ

گفتارهاي آنان بوده است و عبـدالرزاق آن          فرضي آنان احتمالاً تا حد زيادي مبناي درس       
ريح    تنهـا مطالـب مـأخوذ از ابـن          تيب، نـه  بدين تر . گفتارها را تحرير كرده است      درس جـ

ابل بازسازي است، بلكه حتي بازيـابي مطالـب دو          ق) منبعي مفقود از ربع دوم قرن دوم      (
، نيـز ميـسر     )126م  (و عمـرو بـن دينـار        ) 115م  (ربـاح    تر، يعني عطاء بن ابي      منبع كهن 

 البته اينكه كيفيت و دقت عبدالرزاق و منابع وي در نقل مطالب شـفاهي و كتبـي                  2.است
هايي كه از همان  با نقلچگونه بوده است، جز با بررسي متون اين روايات و مقايسة آنها           

.  بـر جـاي مانـده قابـل فهـم نيـست      ـ غير از عبدالرزاق  ـعالمان از طريق ديگر راويان  
                                                                         

  : براي تفصيل بيشتر، نك. 1
Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, passim; idem., “The MuÒannaf of ÝAbd 
alـRazzÁq”, 2 12ـ . 

ترجمـة  [؛   142 - 129ماهر جرار، ص  : موتسكي، نك مبادي فقه اسلامي    براي گزارشي تحليلي از كتاب      
  ]. 53ـ39اسماعيل باغستاني، ص 

2. Motzki, “Dating Muslim Tradition”, 248 49ـ . 
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ريج و ابـن      كه نقل ابـن   (موتسكي اين موضوع را در مورد عمرو بن دينار            از او    ةعيين ـ جـ
  .  نشان داده است2 و با تفصيلي بيشتر دربارة زهري1)موجود است

سازي محتواي آموزشي يا احتمالاً مكتوبات راويان متقدم لازم است          بنابراين براي باز  
احتمالات حاصل از تحليل اسنادي با مطالعة تطبيقي تمام و كمالِ متون روايات همراه و               

 Isnad-cum  -Matn ( تحليل تركيبي اسناد و مـتن موتسكي اين روش را . سنجيده شود

Analysis(  تـر و     ر در پي دسـتيابي بـه روشـي دقيـق          ت اين بصيرت كه پيش   .  ناميده است
اي از يـان هنِـدريك كرامـرز        گذاري روايات ابـداع شـده و در مقالـه           تر براي تاريخ    كامل

اسِ استفاده شده بـود، تـا         يوزف فان  در كشاكش حديث و كلام    ، و نيز در كتاب      )1953(
نـي چنـد از    اخيراً اين روش از سوي ت 3.همين اواخر چندان مورد توجه قرار نگرفته بود       

پژوهان غربي همچون موتسكي و گرگور شوئلر احيا شده و به بهترين شـكل در                 حديث
 بـا اينكـه در      4.اند، تبيين گرديـده اسـت        منتشر شده  1996دو پژوهش كه هر دو به سال        

، به بررسـي روايتـي واحـد        تحليل تركيبي اسناد و متن    گذاري، از جمله      هاي تاريخ   روش
هاي مختلف آن در منـابع اسـلامي،    ضوعي خاص كه تمام نقليعني حديثي راجع به مو    (

پرداختـه  ) توان آن را روايتي واحد دانست متن واحد و يكساني دارند و از همين رو، مي    
توان مجموعة روايـات منـسوب بـه يـك راوي             شد، اما با استفاده از همين روش مي        مي

بـسيار مهـم در     هـاي روايـي نقـشي         خاص را نيـز بررسـي كـرد، همچنانكـه مجموعـه           
رو، محققان غربي به بررسيِ خودِ اين جوامع         از اين   . تك روايات دارند    گذاري تك   تاريخ

اند تا بتوانند تمام رواياتي را كه يـك جـامع بـه مـشايخش منـسوب            حديثي هم پرداخته  
تر روايات را     گذاري دقيق   اين روش نه تنها امكان تاريخ     . گذاري كنند   ساخته است، تاريخ  

سازد، بلكه به بازسازي تاريخ نقل احاديث و تغييرات پيداشده در متن آنهـا در          ميفراهم  
  .كند جريان نقل نيز كمك مي

                                                                         

  .185ـMotzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, 177: نك. 1
 ”Motzki, “The Jurisprudence of Ibn ŠihÁb az-ZhrD: نك. 2
. كاره رها شده بود اسِ نيز با نقد كوك بر روش او نيمه  به مقالة كرامرز توجهي نشده بود و تلاش فان        .3

  :نك
M. Cook, Early Muslim Dogma: A Source  - Critical Study, 107 -16 ; idem, “Eschatology and 

the Dating of Traditions”, 23 47ـ . 

4. Motzki, “Quo vadis Hadit Forschung”, 40  - 8 0; G. Schoeler, Charakter und Authentie der 

muslimischen Überlieferung über das Leben Mohammeds. 



  285 /  مقالات برگزيده: باب سوم                                                                                          
 

 

 مقدمات و مراحل: تحليل تركيبي اسناد و متن. 6

  :  روايات، بر چند مقدمه استوار استتحليل تركيبي اسناد و متنروش 
 ـحـدودي    كم تـا   دست ـهاي يك روايت در جوامع روايي مختلف   گوناگوني. الف

 وجـود داشـته كـه    متن اصـيل  عبارت ديگر، غالباً يك  به. حاصل روند نقل روايت است  
  . اند هاي مختلف ديگر از آن مشتق شده متن

 مسيرهاي واقعي نقلِ روايـت را  ـحدودي   كم تا  دست ـاسانيد روايات مختلف  . ب
حلقـة  ( غالباً به يك شـخص       هاي مختلف روايان حديث     زيرا زنجيره . سازند  منعكس مي 

  . گردد برمي) common link= مشترك 
 متناظرنـد،  حلقـة مـشترك در اسـناد    در آنهـا بـا      هـاي متنـي     شـباهت   مواردي كه   . ج
اما اگـر اسِـناد حـديث در        . ندا  هايي بسيار محتمل براي نقل واقعي و اصيل روايت          نمونه

هـا وجـود دارد ولـي      گـوني   ونهاي بين گ    هاي مختلف چنين وانمود كنند كه رابطه        روايت
 نداشته باشند، بايد نتيجه گرفت كـه هـم اسِـناد و هـم                ها با يكديگر شباهت     متن روايت 

  1.اند دقتي راويان و يا تغييرات عمدي ناشي شده اند و از بي متون احاديث نادرست
  : ، چند مرحله داردتحليل تركيبي اسناد و متنسازي روش  پياده
شـوند،    ختلف يك روايـت كـه در منـابع موجـود يافـت مـي              هاي م   همة نسخه . يك

  . شود گردآوري مي
شود تا فراينـد نقـل    اي از همة اختلاف سندها در قالبي نموداري ترسيم مي     شبكه. دو

 مستند شود و حلقة مشترك مشخص گـردد  ـگونه كه در خطوط نقل انعكاس يافته    آنـ
  ). تحليل اسناد(

ين موارد تـشابه و اخـتلاف بـا توجـه بـه سـاختار و       هاي گوناگون براي تعي  متن. سه
هـا    اين كـار همچنـين بـه ترتيـب گـزاره          . شوند  ها مقايسه مي   كار رفته در آن     هاي به   واژه

  ). تحليل متن(انجامد  برحسب تاريخ نقل آنها نيز مي
                                                                         

1. Motzki, “The Murder of Ibn Abi l-Huqayq : On the Origin and Reliability of Some 

MaghaziـReports”, 174 -7 5; idem, “Dating Muslim Tradition”, 250 -5 1. 

  :، نك اين نوع تحليلختيشنا مفاهيم روشبراي تفصيل بيشتر دربارة 
Motzki, “Quo vadis Hadit Forschung”, 40 -8 0; idem, “The Prophet and the Cat”, JSAI, 22 

(1998), 18 -8 3; G. Schoeler, Charakter und Authentie. 
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شوند تا معلوم شـود كـه     با يكديگر مقايسه ميتحليل متن و  تحليل اسناد نتايج  . چهار
  . ن آنها همبستگي وجود دارد يا نهآيا ميا

 حلقة مـشترك  كه توسط متن اصيل توان دربارة     در صورت وجود همبستگي، مي    . پنج
نقل شده و كسي كه مسئول تغييرات پديدآمده در جريـان نقـل پـس از حلقـة مـشترك                    

  1.گيري كرد است، نتيجه

  
 اد و متن اسناساس بر  تحليل مجموعة روايات يك مؤلف: شوئلر و شاگردانش. 7

اي نيـز     كننده  با اينكه اين روش غالباً بر روي روايات واحد پياده شده و البته نتايج دلگرم              
رياس انـد   و  اما گرگور شـوئلر و دو تـن از شـاگردانش، تنيـا دانكـر            2درپي داشته است،  

  بـن زبيـر    ةطور خاص اين شيوه را بر روي مجموعة روايات منسوب به عرو              به گوركه،
بازسـازي  « بـا عنـوان      م 2002هدف از اين طرح كه در سـال         . اند  پياده كرده )  ق 93ـ23(

به شـوئلر سـپرده   »  بن زبيرةتهيه و ارزيابي مجموعة روايات عرو: اي نو براي پيامبر   سيره
اش بازسـازي      روايـات در شـكل و قالـب اصـلي          هشد، آن بود تا در نهايت اين مجموع       

بـارة روايـات سـيرة      درهار پـژوهش مـستقل       در چ  5 و گوركه  4رل پيش از اين شوئ    3.شود
 )ص(بدء وحـي، افـك، ورود پيـامبر    :  بن زبير، اين روش را آزموده بودند       ةمنتسب به عرو  

 در  ةاين مطالعات نـشان داده بودنـد كـه عـرو          . به مدينه پس از هجرت، و صلح حديبيه       
  . ها را گردآورده و به شاگردانش آموزش داده است سدة نخست هجري اين مجموعه

هاي گونـاگون    هاي مختلف و مقايسة گزارش     در مقام آزمون اين مدعا، مطالعة نسخه      
                                                                         

1. Motzki, “Dating Muslim Tradition”, 251. 
  .Motzki, “Dating Muslim Tradition”; 251, n. 178: براي فهرستي از اين آثار، نك. 2
  :براي گزارشي از جزئيات اين طرح، نك. 3

 Schoeler, “Foundations for a new biography of Muhammad: The production and evaluation 
of the corpus of traditions from ‘Urwah b. alـZubayr”, 21 8ـ . 

هـايي در     البته پيش از ايـن تـلاش      ]. 313-303 باب سوم همين كتاب، ص    : ترجمة سيد علي آقايي، در    [
اين زمينه صورت گرفته بود، اما به تصريح شـوئلر، سـواي آنكـه مـواد و مطـالبي كـه محققّـان پيـشين          

اي  شيوه  را به�يك از آنان اصالت روايات عرو اند، هيچ هاي كنوني ناقص ه يافتهگردآورده بودند با توجه ب
  .اند انتقادي و بر اساس روش تحليلي اخير نيازموده

4. Schoeler, Character and Authentie; idem, “Musa ibn ‘Uqba’s Maghazi”, 85 8ـ . 

5. Görke, “The Historical Tradition about alـHudaybiya”, 240 7ـ 5. 
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  : در اين مقايسه معلوم شد. ها، اصالت متون را تأييد كرد از اخبار عروة در اين نسخه
هـاي مختلـف مـستقل از هـم نقـل             هاي هر مـتن، ويراسـت       با توجه به شاخصه   ] 1[
  اند؛  شده
حـاكي از آن اسـت كـه        ) هـاي مـستقيم    قـول  يژه در نقل    و  به(تطابق نسبي محتوا    ] 2[

  گردند؛ هاي مختلف، همه به يك متن پاية مشترك بازمي ويراست
   1. به شاگردانش، قابل بازيابي استةافادات عرو] 3[

هايي كوتـاه و بلنـد از اخبـار     ، دربردارندة گزارشةشده از آثار عرو   مجموعة بازسازي 
واكـنش مكيـان، هجـرت      ) 2(بدء وحـي؛    ) 1: (بارتند از حيات و سيرة پيامبر است، كه ع      

جنـگ  ) 4(جنگ بدر؛   ) 3(برخي از مسلمانان به حبشه، ملاقات عقبه، هجرت به مدينه؛           
اغلـب ايـن روايـات      . فتح مكه ) 8(افك؛  ) 7(صلح حديبيه؛   ) 6(جنگ خندق؛   ) 5(احد؛  

امكـان بازسـازي بـه     ـ رو    از اينـاند و    نقل شدهةتوسط دو يا چندتن از شاگردان عرو
ترين راويان، هشام بـن        در اين ميان، مهم    2.در آنها فراهم است    تحليل اسناد و متن   روش  

هـايي در   هاي اين دو و البته ديگران، بـا وجـود تفـاوت    نقل. اند شهاب زهري  و ابن ةعرو
ين ا. گويند  ها و امور ديگر، ساختاري يكسان دارند و يك داستان را بازمي            پردازي    عبارت

بـدين  . گردنـد   مـي  بـاز ) ة عرو =( حاكي از آن است كه اين روايات همگي به يك مرجع          
كـم در قـالبي كلـي         نشر داده است، دسـت     ةتوان گزارشي را كه در اصل عرو        ترتيب، مي 

  3.بازسازي كرد
  

 گيري  نتيجه. 8

گونـه    شود كه بازسازي منابع مكتوب يا شفاهي كهـن، آن           بنا بر آنچه گذشت، روشن مي     
تحليـل  سـازي كامـل روش    انـد، مـستلزم پيـاده    ه در سدة نخست هجري متداول بـوده      ك

 بر روي يكايك روايات آن منبع است تا حاصل كار از اعتبار  كـافي                تركيبي اسناد و متن   

                                                                         

1. Schoeler, “Foundations for a new biography of Muhammad”, 21 28ـ , cf. 23. 

 نـه از    �كند كه اين روش تنها به شرطي قابل اجراست كه روايت منسوب به عرو               شوئلر يادآوري مي  . 2
  ).Ibid, 23(طريق يك نفر بلكه توسط دو يا چند تن از شاگردان او روايت شده باشد 

3. Schoeler, “Reconstructing the Earliest sira Texts: thr Higra in the Corpus of ‘Urwa b.  
al-Zubayr”, 212 14ـ . 
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بديهي است كه انجام چنـين كـاري، فـارغ از    . براي ارائة آنچه ادعا شده، برخوردار باشد 
 كه در اين باره مطرح است، مستلزم صـرف وقـت و           شناختي  ها و مناقشات روش     كاستي

 چنانكه پيشتر اشاره شـد  ـنمونة ابتدايي اين كار، طرحي است  . توان علمي فراوان است
 و ثمرة آن    اند  كم سه تن از متخصصان اين حوزه در مدت سه سال انجام داده               كه دست  ـ

از انبـوه روايـات   احتمـالي از هـشت روايـت      )archetype(الگويي  تنها بازسازي كهن
اين خود حاكي از آن است كه بازسازي منابع متقدم و كهـن چـه        . سيرة نبوي بوده است   

هـايي   رو دارد و آنچه تاكنون در ايـن بـاره انجـام شـده، صـرفاً گـام        يي پيش   ها  دشواري
  .ابتدايي در اين راه بوده است
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  شناختي برخي ملاحظات روش: بازسازي متون مفقود
  

  لارنس كنراد
  علي آقايي ترجمة سيد

  

 كـه در اصـل بـه    Lawrence I. Conrad(،1 (لارنس كنـراد اي است از  ترجمة مقالهمقالة حاضر، : اشاره
  عنوان مروري بر كتاب گوردن نيوباي با نام

 The Making of the Last Peophet: A Reconstruction of the Earliest Biography of Muhammad2  
پردازد، نوشته شده؛ اما از بررسي        مي مبتداءكتاب ال اسحاق به نام      كه به بازسازي بخشي مفقود از سيرة ابن       

بازسازي متون شناختي شايان توجهي در زمينة  انتقادي محتواي كتاب مذكور فراتر رفته و به نكات روش 
 متعددي كه بـر بازسـازي    شناختي كنراد در اين مقاله، به اشكالات روش    .  اشاره كرده است   كهن مفقـود  
دهد، از معضلاتي كه استفادة صِرف از منقولات موجـود در            ت توجه مي   وارد اس  المبتداء  كتابنيوباي از   

كنـد كـه    گويد، و تأكيـد مـي   آورد سخن مي آثار بعدي براي بازسازي يك منبع كهن مفقود در پي مي    
 دست كم در شكل اولية    ـ استفاده از منقولاتِ منابع واسطه به تنهايي براي بازسازي يك اثر كهن مفقود            

ست و در مقياسي گسترده نيازمند انبوهي از قرائن و شواهد و توجه دقيق به دامنة وسيعي  راهگشا نيـآن 
هايي كه كنراد يادآور شده، براي بازسازي متون كهن ديگر نيز سزاوار  نكته. هاي تاريخي است از پرسش
  .توجه است

                                                                         

  :مشخصات كتابشناختي مقاله چنين است. 1
“Recovering Lost Texts: Some Methodological Issues”, Journal of the American Oriental 
Society, 113:2 (1993), 236-258. 
2. The Making of the Last Prophet: A Reconstruction of the Earliest Biography of 
Mohammad, By Gordon Darnell Newby, Columbia, S.C: University of South California 
Press, 1989, pp. xiv + 265. 
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 ـ انديشة بازيابي متون عربي كهن از درون منابع متـأخري كـه از آنهـا نقـل كـرده            د، ان
بازسازي  و اين طرح با كتاب       1ديرزماني است كه محققّان معاصر را وسوسه كرده است،        

 ـ   كه به كوشش گوردن نيوباي و به قصد بازسـازي            ترين سيرة پيامبر    كهن  داءكتـاب المبت
 درستي   گونه كه نيوباي به      همان. منتشر شده، ادامه يافته است    ) 150. م(محمد بن اسحاق    

هاي بسيار مهمي نسبت بـه ديـدگاه          شود، بازيابي اين كتاب بصيرت     در مقدمه يادآور مي   
. آورد  مسلمانان صدر اسلام دربارة پيوند ميان اسلام و يهوديت و مـسيحيت فـراهم مـي               

 داسـتان بـه سـبك       29بازسازي نيوباي كه به زبان انگليـسي عرضـه شـده، مـشتمل بـر                
مـسيحي آن    ـ ـ  ي يهـودي هـا  الأنبياء است؛ كه هريك با تحليلـي نـاظر بـه نمونـه        قصص
ها و اظهارنظر در باب چگونگي تلقي به قبول اين متون در جامعة اسلامي دوران                 داستان

گويـان    توجهي دربارة نقش قـصه      همچنين ملاحظات جالب  . اسحاق همراه شده است     ابن
وليعهد خليفة  ) 194 ـ161: حك (و كاركرد احتمالي اين متن در موعظة مهدي         ) قصاص(

 خويش را بـه دسـتور       سيرةاسحاق    البته اگر همچون نيوباي بپذيريم كه ابن      ( ردعباسي دا 
  2).منصور عباسي و به منظور تعليم پسرش نگاشته است

نيوباي اصول حاكم بر فراينـد بازسـازي خـود را بيـان نكـرده اسـت؛ جـز توضـيح                     
 گويد ترتيب مطالب در هر داستان بر اسـاس مـوارد زيـر               كه مي  16مختصري در صفحة    

مقـدس يـا تـاريخي، و         ترتيب قرآني، ترتيـب طبـري، ترتيـب كتـاب           : تعيين شده است  
اين در عمل بدين معناسـت كـه روايـات    . »تلاش براي ارائة يك كل منسجم   «آخر    دست

اسـحاق آمـده، همگـي مـأخوذ از            طبري كه در اسناد آنها نام ابن       تاريخالانبياء در    قصص
بـه ايـن    . انـد   د و به نوعي متن اصـلي قـرار گرفتـه          ان  اسحاق تلقي شده     ابن اءكتاب المبتد 

 طبـري اسـتخراج     تفـسير مجموعه بايد رواياتي را افزود كـه در موضـوع مـورد نظـر از                
قـصص  برخي روايات ديگر نيز از      . اسحاق آمده است    اند و در اسناد آنها نيز نام ابن         شده

ين كتـاب بغـدادي ناميـده    كه در ا( خازن  تفسير مقدسي، و    البدء و التاريخ   ثعلبي،   الأنبياء
 طبقـات ، و بـه     مـورد اسـتفاده بـوده     گـاه     ازرقي هم گـه    اخبار مكه . اند  افزوده شده ) شده

                                                                         

  :هاي علمي پيشين در اين باب، نك براي مرور اجمالي بحث. 1
Ella LandauـTasseron, “On the Reconstruction of Lost Sources”. 

  : آميز، نك دربارة اين بحث مناقشه. 2
Fück, 33; Josef Horovitz, 172; Abbott, 1:89 9ـ 0; Rudolf Sellheim, 39, 43; Noth, 45. 
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صـرفاً  .  ابوحاتم سجستاني نيز يك بار ارجاع داده شده اسـت          كتاب المعمرين سعد و     ابن
تا برآورنـدة انتظـار خواننـدگاني باشـد كـه تنهـا             «ها آمده است،      ترجمة انگليسي داستان  

شـده در بازسـازي    هر داستان با فهرسـتي از منـابع اسـتفاده   . )p. xi(» خوانند گليسي ميان
يابد، البته بدون هيچ يادداشت يا توضيح ديگري كه دقيقاً روشن سازد محقـّق                خاتمه مي 

  .كند گونه عمل مي چگونه و چرا اين
□  

 كه قرابـت    نمايد  دار است و بعيد مي      بحث مبسوط دربارة اينكه چرا اين روش مسأله       
.  داشته باشد، از حوصلة اين نوشـتار خـارج اسـت   اءكتاب المبتدچنداني با نسخة اصلي     

  :شود در اينجا تنها چند نكتة اجمالي كه مبين اشكالات اساسي است، طرح مي
 بر دامنة بسيار محدودي از منابع استوار شده         ترين سيرة پيامبر    بازسازي كهن كتاب  . 1
 ـاي كه از جهاتي ديگـر دارد    رغم اهميت ويژه  بهـيد طبري را  بديهي است كه نبا. است

مبناي هرگونه بازسازي قرار داد، بلكه در وهلة نخست بايـد بـر مطـالبي كهـن از خـود                    
اجـع   و ديگر نويسندگان متقدم در اين موضوع، كه يا دربردارندة يكـي از مر              1اسحاق  ابن

 ـماننـد ابوحـذ   (انـد     او نقل كرده   يا از    2)114ه، م   مانند وهب بن منبَ   (اويند    و  2063، م   ةيف
تـرين و     اينهـا منـابعي اسـت كـه روشـن         .  اتكـا كـرد    4،)259 فارسـي، م     ةثيم بن و  ةعمار

دسـت    بـه اءكتـاب المبتـد  ترين تصوير را از ساختار احتمـالي، دامنـه و محتـواي         مطمئن

                                                                         

ا بـه   ه ـ  البتـه انتـساب ايـن بخـش       . اسحاق توسط محمد حميـداالله       ابن سيرههايي از     چاپ بخش : نك. 1
  .اسحاق قطعي نيست و بايستة تحقيق است ابن
  ,Raif Georges Khoury, Wahb ibn Munabbih: وهـب، نـك  مبتـداء  براي بحث تفـصيلي دربـارة   . 2

222-246: .1   
هـشام و    ابنكتاب التيجان  طبري، بلكه در منابعي چون       تفسيرو  تاريخ  تنها در     مطالب منقول از وهب نه      

 در كتابنامـة نيوبـاي آمـده اسـت، امـا در             التيجـان  كتـاب  نـام . ه نيز موجود است   قتيب   ابن كتاب المعارف 
  .ها از آن استفاده نشده است يك از داستان بازسازي هيچ 

آلبـرت  . هايي در متون متأخر موجود اسـت         او نسخة خطي ناقصي در دمشق و نقل        المبتداءاز كتاب   . 3
اسحاق معرفي كـرده، كتـاب     ابنمبتداءبود بخشي از نسخة مكتوبي را كه عAlbert Dietrich ((ديتريش 

  .GAS, 1:294 :نك. ابوحذيفة دانسته است
  : در مجموعة زير به چاپ رسيده است الخلق و قصص الأنبياءءكتاب بد  .4

Raif Georges Khoury, Les Légendes prophétiques dans l’Islam depuis le Ier jusqu’au IIIe 
siècle de l’Hégire. 

  .اسحاق نقل شده است  كرّات از ابن بهمبتداء در اين متن براي مطالب 
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 و حـديث، كـه      الأنبيـاء  هاي متقدم اعم از تفـسير، قـصص         مواد مرتبط در كتاب   . دهند  مي
مـواد فراگيـري    . اند، نيز بايد در نظـر گرفتـه شـوند           همگي در كتاب نيوباي مغفول مانده     

اي از معضلاتي كه در ادامه از آنها سخن خواهيم گفت نياز است؛               براي رسيدگي به پاره   
  .اي كاملاً دلبخواهي ميسر خواهد بود گونه و ادامة كار بدون آنها تنها به

 عنوان راوي ذكـر   ر چيزي در فلان موضوع كه در آن فلان عالم به      اين گمان كه ه   . 2
شده است بايد برگرفته از كتابي باشـد كـه بنـا بـر مـشهور وي در آن موضـوع نوشـته،                 

اسـحاق جـز آنچـه در     توان چنين فرض كرد كه ابن  به عبارت ديگر، نمي   . نادرست است 
 در اين موضوع نقل نكرده يـا        گاه مطلبي    آورده است هيچ   المبتداءكتاب خويش با عنوان     

اي از بدنـة      منطقي آن است كه يك كتاب بازنمايندة گزيـده        . به كسي آموزش نداده باشد    
اسحاق، كاملاً روشن است كه اين بدنة         تري از مطالب موجود باشد؛ و در مورد ابن          وسيع

  1.تر از روايات در واقع بسيار وسيع بوده است گسترده
هاي بسياري وجود دارنـد كـه    پي روشي جامع بود؛ زيرا نمونه افزون بر اين، بايد در      

شـك   براي نمونه، بـي . در آنها روايتي از سنخ مبتداء در جاي ديگري از سيره آمده است           
اسـحاق در بخـش       شوند، اما ابـن     احوال آدم و ابراهيم از موضوعات مبتداء محسوب مي        

تفصيل از آنهـا     به ـپردازد   لام مي آنجا كه به تاريخ مكه و كعبه پيش از اسـ سيرهمبعثِ 
ايـن گفتـه دربـارة برخـي مطـالبي كـه نيوبـاي در               ). 5نكتـة   : نيز نك (سخن گفته است    

 آورده نيز صادق است، چه موضـوع آنهـا نيـز مبتـداء             كتاب المبتداء بازسازي خويش از    
م در گونه كـه راويـان متقـد        بندي موضوعي، آن     و بالأخره بايد تأكيد كرد كه طبقه       2.است

هـاي   فرض چنان دقيق و روشن نبوده است تا پيش اند، آن كرده اسلامي درك مي    ـسنت عربي
  .ها استناد كرده، توجيه كند اي را كه نيوباي در اين كتاب بدان شناختي روش
شـده   دليل مطالب مهم و قديمي را كه ظـاهراً بـا چـارچوب طراحـي                 توان بي   نمي. 3

لبي كه طبري ذكر كرده است، كنـار نهـاد؛ چنانچـه قطعـات              منطبق نيستند، با ترجيح مطا    
 بخـشي از مـتن        بـا هـيچ    3 شناسـانده اسـت    كتـاب المبتـداء   عنـوان     مكتوبي كه عبود بـه    

شود يا در انتساب      در اين صورت، يا در بازسازي ترديد مي       . شده مطابقت ندارد   بازسازي
                                                                         

   .12 ـ 10، س 41: 9حجر،  ابن: اسحاق، براي نمونه نك دربارة مقياس گستردة نقل ابن. 1
  .7، س 101ـ 1، س 94، كتاب السير و المغازياسحاق،  ابن: نك. 2

3. Abbott, 1: 32  .37  ـ
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 سـادگي    تـوان بـه      حال، نمي  به هر .  او كتاب المبتداء اسحاق و     آن قطعات مكتوب به ابن    
يعني آنها متعلـق بـه همـان مـتن     (هايي در بازسازي نسبت داد    اين قطعات را به افتادگي    

يعني آنهـا متعلـق بـه ايـن مـتن نيـستند،       (، و در عين حال آنها را ناديده گرفت    )دانست
د  شامل عباراتي از متن است، ايـن عبـارات بايـد بـه مـوا               الأغاني علاوه، اگر     به). 16ص

تنها ايـن كـار مـشخص    . تحقيق افزوده شوند و در كنار ديگر مطالب نقد و تحليل شوند 
ترين سيرة   بازسازي كهن در  . كند كه آيا اين عبارات بايد در بازسازي وارد شوند يا نه             مي

شود كه اين عبارات عملاً شناسـايي، گـردآوري، و مطالعـه      هيچ شاهدي ديده نمي   پيامبر
  .)جا همان(شده باشند 

 در آثـار    كتـاب المبتـداء   توان چنين فرض كرد كه ارجاعات بـه           به چند دليل نمي   . 4
  :اسحاق در اصل نگاشته است، تطابق دارد متأخرّ با آنچه ابن
 چنانكه نيوبـاي  ـغرض، بلكه   طرف و بي اسحاق نه در مقام شاهدي بي  اولاً، اگر ابن

اش را  سـيره ان خـود كتـاب   عنوان فردي فعـال در مجـادلات زم ـ    بهـفرض گرفته است  
ظـاهراً  «اي است كه   او مشتمل بر حجم زيادي تصويرسازي در دورهسيرةنگاشته، و اگر    
، در ايـن صـورت در       )4 -3ص  ( »انـد   و قـرآن تغييـر كـرده بـوده        ] ص[تصاوير محمد   

اش بسط و ثبـات بيـشتري    هاي معنوي هاي بعدي كه تصور جامعة اسلامي از ريشه        دوره
اسـحاق كـاملاً مقبـول بودنـد،          هايي كه در زمـان ابـن        بندي  سياري از صورت  يافته بود، ب  

در اينجـا لازم اسـت   . شـدند   نحوي قابل مناقشه و ترديد تلقي مـي         موهن، نادرست يا به   
اسحاق مطالبي را كه نامناسب، ترديدآميز،        ابنسيرة  عمد از     هشام به     يادآوري كنيم كه ابن   

 را يكـسره    كتـاب المبتـداء    او   1.دانست، حذف نمـود      مي كننده، يا نامعتبر    موهن، ناراحت 
هـشام آشـكارا      با اينكه نظر طبري دربارة اين كتاب در مقايسه با ابـن           . حذف كرده است  

 كـه آن را بـه   ـمساعدتر بود، اما بر اساس معيارهـاي گزينـشيِ كـاملاً شخـصيِ طبـري       
ه رضايت عمومي را در پي  مبني بر اينكه رواياتي را نقل كند كـروشني بيان كرده است   

رود كـه او نـه عـين مـتن، بلكـه ويراسـتي از آن را كـه از نظـر                         انتظار مي  2داشته باشد، 
  .نمود، نقل كرده باشد مسلمانان در اواخر قرن سوم هجري مناسب مي

                                                                         

  .15 ـ 5، س 4: 1هشام،  ابن. 1
  : اي از نگارنده براي بحث بيشتر، نگاه كنيد به مقاله. 17 ـ 12، س 56؛ 7، س 7 ـ 17، س 6: 1طبري، . 2

“The Conquest of Arwad: A Source-Critical Study in the Historiography of the Early 
Medieval Near East”, 392-93. 
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اينكه شاگردان فـراوان  : سازد ثانياً اين ملاحظه ما را به معضلي كاملاً آشنا رهنمون مي 
كردند و   كردند، ويرايش مي    اگردان آنها آنچه از استاد خويش دريافت مي       اسحاق و ش    ابن
هـاي ميـان منقـولات        شـاهد ايـن مـدعا، تفـاوت       . نمودنـد   هايي متفاوت نقل مـي      گونه  به

از . اني است ة حرّّ هاي طبري، روايت يونس بن بكيَر، و محمد بن سلم           قول  هشام، نقل   ابن
     هاي مختلف اسـت، بـراي بازسـازي          نگر ويراست  نمايا ةآنجا كه طرق مختلف نقلْ بالقو

هاي موجـود در طـرق مختلـف نقـل را بـا هـم        قول توان صرفاً نقل قالب اصلي متن نمي   
اسحاق و شاگردان آنها هيچ ويرايش يـا تغييـري    تركيب كرد؛ چنانكه گويي شاگردان ابن     

ك روايت از مـتن و  هاي ميانه اهميت تميز ميان ي در دوره. اند از خود در آنها انجام نداده 
هاي متعدد اسـت      روايت ديگر آن امري كاملاً شناخته شده بود، و همين مسألة ويراست           

 بازسـازي   گويد كه  نيوباي مي . سازد   را پيچيده مي   كتاب المبتداء ويژه كار بازسازي       كه به 
    بـن فـضل اَبـرشَ بـوده اسـت كـه            مة  ه است، زيرا منبـع او سـل       بر مبناي اثر طبري موج

ــوده، همــة مطالــب را از اســتادش ســماع كــرده،   رين شــاگرد ابــنتــ نزديــك اســحاق ب
ص (هايش بازبيني شده، و توضيحات شفاهي استادش را دريافت كـرده اسـت       يادداشت

 و درواقـع هـر   1بكير نيز ادعاهاي مشابهي را دربارة ويراست خـويش دارد،  البته ابن ). 15
ند؛ هرچند حاصل كار براي مـا       ا دو شاگرد كاملاً در چارچوب خاص خويش عمل كرده        

 2.اند  هايي متعدد و متفاوت را به ما عرضه كرده          ويراست) و ديگران (اين است كه آن دو      
اسـحاق بـا آن    ابـن سـيرة  هاي مختلف از  بايد به خاطر داشته باشيم كه آنچه در ويراست       

. انـد  اي روشن از اخبار تاريخي در قـرن دوم هجـري بـوده              الاصول نمونه    مواجهيم، علي 
   ديدنـد، بلكـه    د به نقل آنچه از استادانشان دريافت كـرده بودنـد نمـي           راويان خود را مقي  

تنهـا بـا اسـتفاده از ابـزار       ديدنـد، نـه   گونه كه شايسته مـي   رواياتشان را آن به عكس  ــ
شدة اسناد جمعي بلكه با بازچينش، تلخيص، بسط و بازنويسي، تعديل و اصلاح              شناخته

  3.كردند مي

                                                                         

  .3ـ1، سس 23، السير و المغازياسحاق،  ابن. 1
در . انـد  اسحاق روايـت كـرده   هايي از اثر ابن اند كه نسخه كم پانزده شاگرد بوده ، دستFück, 44 بنابر .2

 تـن   61اين تعداد بـه     »  المغازي و السير عن محمد بن اسحاق       يةروا«تحقيقي از مطاء طرابيشي با عنوان       
  . سازد افزايش يافته است كه پيچيدگي موقعيت كنوني را بسيار آشكارتر مي

  .Conrad, 348-401; Leder, Das korpus al-Haitam ibn ‘Adi (s.t. 207/822): نك. 3
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 هرچند متداول ـ از كتاب استادي در قرن دوم هجري  موثقّاي  رو، تصور نسخه ايناز
 را اصيلاي  حتي اگر شاگردي تصادفاً نسخه. نمايد  چندان مقبول نميـهاي بعد   در دوره

 نه توسط شاگرد مورد بحـث و  ـموي آن نسخه را   دريافت كرده باشد، اين امر نقل موبه
 ـ متن از طريق آنها به چندين نسل بعدي منتقل شده اسـت   نه به وسيلة ديگر راويان كه

هايي كه از شش منبع ديگر براي بازسازي          همين موضوع دربارة عبارت   . كند  تضمين نمي 
 ويژه مقدسي و ثعلبي كه غالباً رواياتي تركيبي را نقـل         اند صادق است؛ به     كتاب نقل شده  

ز ديگر راويان، يا روايـاتي كـه انتـساب      اسحاق مطالبي ا    اند كه افزون بر روايات ابن       كرده
  .شوند اند، را نيز شامل مي اعتماد يا نامعلوم آنها غيرقابل

توجـه در   كم اين احتمـال بايـد در نظـر گرفتـه شـود كـه تغييـرات قابـل              ثالثاً، دست 
اسـحاق در مطـالبش ناشـي         اسحاق از بازنگري مكرّر ابن       ابن سيرةهاي مختلف     ويراست

او مـتن يكـساني را بـه    ) برخلاف آنچه فرض گرفته شـده (ين حالت شده باشد؛ كه در ا 
هـايي كـه ايـن     اگر چنين باشـد، مقايـسة ويراسـت       . همة شاگردانش آموزش نداده است    

اسـحاق،   نموني ايستا و قابل انتساب به ابن اند، پژوهشگر را نه به پيش    شاگردان نقل كرده  
گرداند كه يا خود مؤلـف آنهـا       ها بازمي     هها و آموخت    بلكه صرفاً به موادي سيال از نگاشته      

هاي گوناگون قالبي     شيوه  هاي مختلف به شاگردان آموزش داده است، يا آنان به           گونه  را به 
نمونة كمتر پيچيدة اين موضوع، زهري است كه بنا بر روايتي اثـري            . اند  ويژه به آنها داده   

او هيچ كتـابي جـز كتـاب انـساب          «اند    داشته است، گو اينكه گفته     كتاب المغازي با نام     
بينـيم     عبدالرزاق صـنعاني مـي     مصنفّشود كه در       مشكل وقتي آشكار مي    1.»تأليف نكرد 

ر بـن                 كتاب المغازي   زهري در حقيقت موادي پراكنده بوده كـه توسـط شـاگردش معمـ
  2.راشد قالبي مشخص يافته و محتواي كتاب را حدوداً دو برابر كرده است

  هايي كه همگي شامل حيات اعلامي خاص است، به           در فصل  اءمبتدكتاب ال اينكه  . 5
ترين ايراد ايـن   روشن. عنوان مضامين اصلي آنها بازسازي شود، به احتمال زياد خطاست  

، كه مضمون اصلي در همة آثار مبتداء موجود         آفرينشترتيب آن است كه در آن موضوع        
ن اختصاص داده كه با فصل مربوط بـه         است، از قلم افتاده، و نيوباي تنها دو صفحه به آ          

 اختـصاص  بدء الخلقالبته طبري صفحات زيادي به ). 36 ـ 34ص( تلفيق شده است  آدم

                                                                         

  .Duri, 95-121, esp. pp. 113-14: نك. 1
  .3، س 491ـ 2، س 313: 5عبدالرزاق صنعاني، . 2
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 را آفـرينش اسحاق موضوع   نه از آن رو كه ابنـاسحاق است   كي از آن از ابناند داده، اما
اسـناد  ناديده گرفته است، بلكه بدان سبب كـه ظـاهراً روايـات وي در ايـن بـاب فاقـد                     

 بناء الكعبـه   نمونة ديگر موضوع     1.اي جدي است    اند كه اين امر از نظر طبري نقيصه         بوده
 و منابع ديگر موضوعي اصلي اسـت، امـا نيوبـاي آن را ذيـل فـصل              2است كه در طبري   

  3).76 ـ 73ص( گنجانده است ابراهيم
يـك از     چ  بدون مواد اطلاعاتي جامع هـي     : تر طرح شد بازگرديم     كه پيش  1به نكتة   . 6

هاي لازم براي مقايسه و تفكيك متني دقيـق در اختيـار نيـست و تنهـا بـا                     ابزارها يا داده  
شده گنجانـده شـود و    توان تعيين كرد چه چيزهايي بايد در متن بازسازي    آنهاست كه مي  

چند نمونـه، حـاكي   .  جايگزين آن در فقدان اين شرايط، كاري دلبخواهي است      4.در كجا 
  :ع در كتاب نيوباي استاز ميزان اين وض

اسحاق هنوز  در ادعايي كلي، به خواننده گفته شده است كه قرآن در زمان ابن
ترتيب توان بر  عجيب آن است كه در اين شرايط چگونه مي. نشده بوده است تثبيت
دهندة قصص  ترين عامل در بازنمايي ترتيب روايات تشكيل كننده  عنوان تعيين  بهقرآني

اسحاق هنوز چنين ترتيبي وجود  آنكه در زمان ابن  اصلي تكيه كرد، حالكتاب المبتداء
نداشته است؟ اگر كسي معتقد باشد كه قرآن از زمان عثمان تثبيت شده بود نيز همچنان 

 براي تعيين ترتيب مفروض ترتيب قرآنيتوان از  ماند كه چگونه مي اين پرسش باقي مي
رست است كه نويسندگان اين قبيل آثار معمولاً اسحاق استفاده كرد؟ د روايات كتاب ابن

دهند، اما اين آيات خود قطعات روايي  هاي خويش را به آيات قرآن پيوند مي داستان
اند؛ و در دوران تدوين كه  ايي هستند كه غالباً جداگانه و بدون ترتيب طرح شده مجز

نسته داستان خويش را توا اسحاق بازنمايندة آن است، يك نويسنده مي احوال و پيشة ابن
، و هرجا مجال ) اشاره شد4چنانكه در نكتة (ها بازگويد  در دامنة متنوعي از روش

البته .  به آيات قرآن اشاره كندـ قطع نظر از ترتيب قرآني رايج در آن دوره ـفراهم بود 

                                                                         

  .19ـ 16، س 33: 1طبري، : نك. 1
  .10، س 274: 1همان، . 2
  :اسحاق، نك سال ابن ء وهب بن منبه، معاصر كهنبراي اطلاع از شماي كلي و رئوس مطالب مبتدا. 3

Duri, 128 29ـ ; Khoury, Wahb ibn Munabbih, 1:227 46ـ . 

   .”Landau - Tasseron, “On the Reconstruction of Lost Sources: براي نمونه، نك. 4
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ترتيب جاي ترجيح صرِف  توانسته چنين كند؛ پس بايد به   خويش نميتفسيرطبري در 
دربارة ترتيب اصلي  بايست مي ـتفسير خواه در   و تاريخ خواه در ـ د در طبريموجو

 مفهومي ترتيب موجود در طبريبه هر حال، . شد  بررسي و استدلال ميكتاب المبتداء
عبارت ديگر، نيوباي در اغلب  به. ويژه دارد كه در بازسازي غالباً ناديده گرفته شده است

گفته نشده چرا و به ( را بازچينش كرده است تفسير و ختاريموارد ترتيب عبارات در 
 ـ 193، 173 ـ 172، 156 ـ 154، 61 ـ 58ص (، و چهار داستان كامل )چه منظوري؟

  . ارائه كرده استتاريخ را دستكاري كرده و در قالب تفسيراز ) 200
□  

كـه تنهـا   تا توقع خواننـدگاني را بـرآورده سـازد       «ثبت و عرضة عبارات به زبان انگليسي        
اي كه به سـنت ادبـي جديـدي          آيا خواننده . دارد  هايي در پي      ، نيز پرسش  »خوانند  انگليسي مي 
خواهد با آن سنت با اصطلاحات خودش روبرو شـود؟ ايـن دقيقـاً چـه           كند، نمي   مراجعه مي 

نظام و ترتيبي است كه با انتظارات خوانندة انگليسي هماهنگي دارد؟ آيا اگـر لازمـة بـرآورده         
  ن اين انتظارات ايجاد تغييراتي در متن باشد، به بازسازي متن آسيب نخواهد رساند؟كرد

براي تبيين اين   .  باز روشي كاملاً دلبخواهي در جريان است       ،در مورد رواياتي خاص   
 اخبـار مكـه  اشاره شد، به ارجاعـاتي متناسـب از      تر    پيشموضوع، و نيز برخي نكاتي كه       

  :شود ازرقي بسنده مي
اهل  به پايان عبارتي كاملاً متفاوت كـه از  1، عبارتي از ازرقي  36 ـ 30 س   ،38در ص   

دهد كـل آن بنـد از مأخـذي يهـودي             نقل شده ضميمه شده؛ كه تلويحاً نشان مي        تورات
اسحاق در متني كه ازرقي آورده است، در كل هـيچ منبـع          در واقع، ابن  . گرفته شده است  

در اينجا ايـن پيونـد      . »بلغني«: گويد  و تنها مي  دست نداده     خاصي براي عبارات الحاقي به    
  .انداز است دلبخواهي و كاملاً غلط

ايـن مـتن كـه      .  به ازرقي ارجاع داده شده اسـت       نوح براي عبارتي دربارة     49در ص   
اسـحاق   معاصر ابن(جريح  اسحاق و ابن دربارة قصُي است، در واقع روايتي تركيبي از ابن     

يـابم،     در كتاب نيوباي مي    نوح نه من آن را در فصل        2.ستا) و مرجع رقيب وي در مكه     
  .رسد و نه در بادي امر متعلق به آنجا به نظر مي

                                                                         

  .1، س 10 ـ 18، س 9ازرقي، . 1
  .»اسحاق  ابنجريح و ثم رجع الي حديث ابن«: 16، س 65همان، : نك. 2
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 بـه متنـي كوتـاه       1، عبارتي طولاني از ازرقـي      ابراهيم ، در فصل  32ـ 8، س   76در ص   
 بناي كعبه را نهاده و پيامبران بعدي به سـوي           آدمضميمه شده است كه در آن گفته شده         

بنابراين اين  .  كعبه را ساخت   ابراهيمكند كه     اما عبارت الحاقي بيان مي    . اند  اردهآن حج گز  
تر آن است كـه   اند، محتمل آيد كه اگر حقيقتاً اين دو عبارت به هم مربوط   ترديد پيش مي  

پژوهان ايـن    علاوه، سيره  به. ابراهيم باشد تا فصل     بناي كعبه مضمون آنها مربوط به فصل      
دانند كه از تلفيق چند خبر كهن و متفاوت در قالب روايتـي    تركيبي مي عبارت را روايتي    

واحد ساخته شده است كه بيانگر آن است كه چگونه ابراهيم انس و جـن را از سراسـر                   
هـاي مختلـف راهنمـايي     زمين به اداي حج در مكه فراخوانده و سپس آنان را به جايگاه            

 از ـ هرچنـد دربـارة ابـراهيم اسـت      ـتـر    كم يكي از اين روايات كهن دست. كرده است
 عامل ساخت ايـن روايـت تركيبـي روشـن     2.مبتداءاسحاق اخذ شده است، نه   ابن مبعث
پرسد، و پاسخ آن است كه ابراهيم براي حج از شام             عبداالله بن زبير دربارة حج مي     : است

ن عنـوا  اين مطلب آشكارا بـر اولويـت مكـه بـر شـام بـه          . به مكه آمد و به شام بازگشت      
اي بـراي     هلّوند و اد  طلبد كه روايات كهن جمع ش       مقصود حج دلالت دارد، و بنابراين مي      

زبيـر در طـرح ايـن پرسـش بـراي             افزون بر اين، نقش ابـن     . هاي مقدس ارائه كنند     مكان
فتنة بندي كرده،  نخستين بار، حاكي از آن است كه كسي كه آن روايت تركيبي را صورت            

اسـحاق هـم روايـت تركيبـي و هـم اجـزاي               ظـاهراً ابـن   .  را در ذهن داشـته اسـت       دوم
كه در دورة وي اين كار كـاملاً طبيعـي            دهندة آن روايت را نقل كرده است، چنان         تشكيل

اما اگر نخواهيم ترجيح نقل طبري را بپذيريم و مايـل باشـيم موضـوع را در                 . بوده است 
 يـك از     واهد بود كه كدام   تري از مواد بررسي كنيم، ديگر چندان روشن نخ          دامنة گسترده 

  .  اصلي نسبت داده شود و اين متن بايد كجا قرار گيردكتاب المبتداءاين روايات بايد به 
 اخذ شـده، مطلبـي آمـده        3، كه باز عبارتي از ازرقي     18، س   79 ـ 33، س   78در ص   

طور خـاص عبـارتي       است كه ظاهراً تنها جايي از كتاب نيوباي است كه در آن راوي به               
رسد كه تنها دو خط نخست كـه در آن            اما به نظر مي   . دهد   نسبت مي  كتاب المبتداء به  را  

 اسـت و بقيـة عبـارت از منبـع     كتـاب المبتـداء  همسر ابراهيم نام برده شده، مربـوط بـه    
                                                                         

  .18، س 288ـ 11، س 287: 1طبري، : ؛ مشابه آن در4، س 37 ـ 8، س 36همان، . 1
  .1، س 95ـ 15، س 94، السير و المغازياسحاق،  ابن: نك. 2
  .20، س 25ـ 21، س 24 ازرقي، .3
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چنانكه پنج بـار در مـتن عربـي ذكـر شـده             (عباس    جريح از ابن    متفاوتي است، يعني ابن   
كـم پـنج      از ازرقي دسـت   ). تن انگليسي افتاده است   است، ولي همگي موارد مذكور در م      

اند، اما عمـلاً   هاي مختلف ذكر شده  در فهرست منابع نيوباي در پايان داستان       1مورد ديگر 
  ).ام تا آنجا كه من بررسي كرده(اند  گاه در متن انگليسي ظاهر نشده هيچ

نظـر    صرف. داردعلاوه بر موارد بالا، بايد گفت كه اين متن خطاهاي مطبعي فراواني             
ويژه در تلاش بـراي بازيـابي مـتن عربـي             از نفس ترجمة كامل عربي به انگليسي كه به          

شدت آشفته و گاهي بـه كلـي           شده نيز به   آور است، ترجمة عرضه     مفقود خطايي شگفت  
  .نادرست است

□  
شـود تـا      هرگاه موادِ منابع كهن عربي دردسترس قرار گيرند، اين امكـان فـراهم مـي              

ة ساخت و محتواي اين آثار با اطمينان بيشتر از موفقيت كار تحقيق كرد؛ آثاري كه                دربار
كـراّت    شان مفقودند، ولي نويسندگاني كه آثارشان موجودند به هرچند اكنون قالب اصلي 

اهميـت ايـن كـار از       . انـد   از آنها نقل و گاه قطعات بزرگي از آنها را عيناً رونويسي كرده            
 اما هيچ ترديـدي نيـست كـه چنـين     2شود، در اين زمينه آشكار مي    ها    نتيجة برخي تلاش  

كـس   اند، و حاصل كار هـر       كننده مواجه  هايي با مشكلاتي بسيار پيچيده و گمراه       پژوهش
انـد و   دست آمـده  دهد كه نتايج چگونه به  نشان ميـ و در هر گام از اين راه  ـروشني    به

هـاي   ست، كار نوي انجام شده و فرصـت آنجا كه چنين شده ا    . بر چه شواهدي استوارند   
تنهـا بـدين طريـق اسـت كـه          . اي براي كار بر روي متون ديگر گشوده شـده اسـت             تازه

توان قضاوت كرد كه آيا كسي        شود، و فقط با اين روش است كه مي          پيشرفت حاصل مي  
د به زمانة راويان و جامعانِ دورة اموي راه يافته يا آنكـه صـرفاً متنـي مـدرن را بـه مـوا                      

  .مقدس در سنت اسلامي افزوده است
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  اي نو براي پيامبر بازسازي سيره
  

   بن زبير�وعة روايات عروگردآوري و ارزيابي مجم

  گرگور شوئلر

  ترجمة سيد علي آقايي

  

،)Gregor Schöeler(اي است از مقالة گرگور شوئلر  مقالة حاضر ترجمه: اشـاره 
اي از طرح    كه نقشه1

 م از سوي صـندوق  2002در بهار كـه   را، » بن زبيرةارزيابي مجموعة روايات عرو  گردآوري و   «پژوهشي  
بـه منظـور بازسـازي     شوئلر در طرح اين پژوهش، كـه  .كند  تصوير ميپرده شد، به شوئلر س  ملي سويس 
روش پيشنهادي موتسكي مبتني بـر تحليـل        گيرد،    بن زبير در باب سيرة نبوي صورت مي        ةروايات عرو 

هـاي   وي در طرح خود، به اختلاف نسخه   . كند تؤامان اسناد و متون روايات را با برخي تغييرات دنبال مي          
هـاي   ، سير تحول يك متن در طول زمان، و ويژگـي ) نقل مبين آن استكه اختلاف طرقِ(يك روايت   

ها توجهي ويژه دارد و بررسي متن روايات و تحليل آنها را از طريق اختلاف ميان                 متن هر يك از نسخه    
 شناختي بازسازي متون مفقود و معـضلات پيـشاروي         شوئلر، با تشريح اصول روش    . گيرد ها پي مي   نسخه

 در موضوع ـ در شكل اصيل و اولية آن  ـ بن زبير  ةآن، چهار مرحلة كلي را براي بازسازي روايات عرو
گيرد؛ كه اين اصول، معضلات و مراحلْ بر بازسازي متون مفقود كهن ديگـر نيـز    سيرة نبوي در نظر مي    

                                                                         

  :مشخصات كتابشناختي مقاله چنين است. 1

Gregor Schoeler, “Foundations for a new biography of Muhammad: The production and 
evaluation of the corpus of traditions from ‘Urwah b. al-Zubayr”, in: Method and Theory in 

the Study of Islamcic Origins, ed. Herbert Berg (Leiden/Boston: Brill, 2003), 821ـ. 
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توان اصالت متون كهن مفقود را بر        كند كه تنها با اين شيوه مي       ر تأكيد مي  شوئل. اند كمابيش قابل تطبيق  
تر بررسي كرد و به متن اصيل روايات كه با زمان صدور آنها فاصلة چنداني ندارند دست               پاية منابع كهن  

ية شود كه پس از اتمام اين طرح و بازسازي متن اول شوئلر در پايان اين طرح به درستي يادآور مي     . يافت
متن قرآن و رواياتي كه افرادي (شده را با منابع ديگر  ، در پژوهشي ديگر بايد متن بازسازيةروايات عرو

  .  نيز محك زده شود�سنجيد تا وثاقت كلي روايات عرو) اند  گزارش كردهةجز عرو
  

1 

هـاي    حال   منابعي كه شرح  . در حال حاضر تحقيق دربارة سيرة پيامبر در بحران قرار دارد          
و )  هجـري  11 پيش از هجرت تـا       55 ـ 54هاي    تقريباً سال (وجود دربارة حيات پيامبر     م

هاي دوران صدر اسلام بر آنها استوارند، آثاري دربارة تاريخ دوران پيش از خود                گزارش
تـرين    فاصلة ميان كهـن   . اند  هاي بعدي بر مبناي روايات آنها را ثبت كرده          هستند كه نسل  

بنابراين، .  سال و يا حتي بيشتر است      200 تا   150آن وقايع، بالغ بر     منابع موجود نزد ما و      
سنجش انتقادي منابع نسبت به يكديگر كافي نيست؛ بلكه در وهلة نخست نقـد مبنـايي                

  1.خود روايت ضروري است
در تحقيقات كنـوني دربـارة سـيرة پيـامبر دو دسـته از محققّـان در برابـر هـم قـرار                    

 مدافع اين باورند كـه همـة روايـات منقـول بـه سـبب       ـپروا   بي گاه ـاي   دسته: اند گرفته
دسـتة ديگـر بـا    . اي و نظاير آن مردودند هاي اسطوره هاي دروني بسيار، قالب   ناسازگاري

اي  كـم هـسته    دستـها    رغم همة كاستي  بهـآن ديدگاه مخالفند و معتقدند نقل اسلامي  
البتـه دشـواري    . ابل شناسايي است  هاي مناسب نقد متون ق      اصيل دارد كه به كمك روش     

  .اي است كه با آن اصيل از جعلي متمايز شود كار در يافتن سنجه
نقل اسلامي   بستي در پاسخ به پرسش از اصالت        توان گفت امروزه بن     ، مي در مجموع 

 در  م 1997اين امر به همايشي در بـاب سـيرة پيـامبر انجاميـد كـه در                 . ايجاد شده است  
رالـد موتـسكي برگـزار شـد و در آن نماينـدگان             ها   ياست پروفسور به ر ) هلند(نايمخن  

ــد   ــردهم آمدن ــته گ ــر دو دس ــناس ه ــار 2.سرش ــويس 2002 در به ــي س ــندوق مل   ، ص
) Swiss National Fund (ل     ساله طرح تحقيقاتي سهاي را به نگارندة ايـن سـطور محـو

                                                                         

  :؛ براي توصيفي مبسوط، نكCrone, 11ff: براي نمونه، نك. 1
Schoeler, Character and Authentie der muslimischen Überlieferung über das Leben 
Mohammeds, 8 -24 . 

2. The Biography of Muhammad: The Issue of the Sources. Edited by Harald Motzki. 
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 بـه مـسأله خاتمـه       بست ناخوشايند با رهيافتي تازه      كرد كه قرار بود در خلال آن اين بن        
  .يابد

به روايـات اسـلامي، كـه نماينـدگانش دانـشمنداني           مطلق  ايدة طرح آن بود كه نه اعتماد        
بودند، و نه رد يكـسرة روايـات،       ) چندان افراطي   البته نه ( و مونتگمري وات   چون فؤاد سزگين  

 ـ  كننـد، هـيچ     بـر آن پافـشاري مـي       و مايكـل كـوك     چنانكه جان ونزبرو، پاتريشيا كـرون      ك ي
 از راه ميانـه رود درسـتي ايـن       اميد مـي  .  بايد جست  راهي ميانه ثمربخش نبوده است؛ بنابراين     

 ق؛ 93/94 ـ ـ 23( بن زبير ةگردآوري و ارزيابي مجموعة رواياتي كه در سنت اسلامي به عرو     
  . منسوب است، حاصل شود1 )مورخ متقدم و جامع روايات تاريخي

آنهـا در قالـب   .  اسـت پيـامبر  اصـلي سـيرة     حاوي چارچوب  ةروايات منقول از عرو   
نيز آثار تـاريخي، فقهـي،       هاي بعديِ جوامع حديثي و      در نقل  اند، بلكه   اصلي حفظ نشده  

 ـاسـحاق      ابـن سيرة: مانند(اند   و غيره كه در قرن سوم و پس از آن تدوين شدهيتفسير
 تاريخسلم، كتاب   هاي بخاري و م   صحيحشيبه،    بيا هاي عبدالرزاق و ابن    مصنَّفهشام،    ابن
روشـن اسـت كـه همـة        . انـد   پراكنده) نس، و نظاير آن   امالك بن    اءطّؤم طبري،   تفسيرو  

 اصيل نيستند، به ايـن معنـا كـه حقيقتـاً بـه جـامع روايـي وي                   ةروايات منسوب به عرو   
مـثلاً  (همچون ديگـر مراجـع كهـن    . بازگردند و در فرايند آموزشي او انتشار يافته باشند    

؛ و   نـسبت داده شـده  ة روايات متأخرّي نيـز بـه عـرو   ،)وايات تفسيري وي عباس و ر    ابن
توسـط  ام زرع براي نمونـه، ايـن موضـوع دربـارة حـديث      . اند شدهجعل  اسنادها تا وي    

                                                                         

  :دربارة او، نك. 1
Schoeler, “Urwa ibn alـZubayr,” 910 9ـ 13. 

 سلوي مرسـي  ؛.Stülpnagel, 38ff: ارتند از عب�ترين تلاش براي گردآوري مجموعة روايات عرو قديمي
 بن زبير نيـز كتـابي اسـت بـا           �تدوين روايت ابوالأسود از عرو    .  عند العرب  يخية التار �� الكتا ���بدطاهر،  
ارجاعاتي به روايات مهم    . مصطفي أعظمي   تحقيق محمد  الأسود عنه    أبي ��مغازي رسول االله بروا   : عنوان
  : شود  نيز در كتاب زير يافت مي�عرو

Duri, The Rise of Historical Writing Among the Arabs, 79ff. 
 

 عـلاوه، هـيچ      بـه . اند  اند، با توجه به دانش كنوني ناقص        البته مواد و ارجاعاتي كه اين محققّان گردآورده       
ه ارائه  اي انتقادي و بر اساس روشي كه در ادام          شيوه   را به  �گفته اصالت روايات عرو     يك از مؤلفّان پيش     

  .اند شده، نيازموده
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 ـهـا     بسياري از نقـل اصالتالبته ). نگاه كنيد به ادامه (1فرانتس رزنتال بررسي شده است
 با روية آزموني كه نگارنـدة ايـن   ـ هستند  ة از عرويعني بحث دربارة اينكه آيا آنها واقعاً

اين آزمون بـه شـرطي قابـل        . نوشتار طراحي كرده است، قابل بررسي و تشخيص است        
 نه از طريق يك نفر بلكه توسط دو يا چنـد تـن از              ةاجراست كه روايت منسوب به عرو     

ز انبـوه   خوشبختانه اين شـرط در مـورد بخـش زيـادي ا           . شاگردان او روايت شده باشد    
) ندرت چهار   گاهي نيز سه و به      (هاي وي غالباً با دو        گزارش:  صادق است  ةروايات عرو 

. انـد   در دسـترس ـ دارنـد    اي بـا يكـديگر تفـاوت    طور قابـل ملاحظـه   به غالباً  كه ـنقل  
كـه  ) 125م  (اش زهـري      و شاگرد اصـلي   ) 146م  ( از طريق پسرش هشام      ةهاي عرو   نقل

  .  سيار مهم استراويان اصلي اويند، ب
كه معمولاً يكي منسوب به هـشام و ديگـري        (ة از روايت عرو   2بدين سان، دو نسخه   
هاي خطي براي تعيـين رابطـة    اي مشابه با بررسي نسخه    به شيوه ) منتسب به زهري است   

 سـاختار  از ـ در بهترين حالت با قطعيـت   ـتوان   در اينجا مي. شوند آنها مقايسه ميميان 
 پـرده   مـشترك ) archetype(الگـوي     پردازي متون كهـن     عبارتو  ) ها  زودهها، اف   تلخيص(

 بنا بر تجربيات ـهاي زهري و هشام    در نسخهةمقايسة هر يك از روايات عرو. برداشت
  :انجامد  در بيشتر موارد به نتايج زير ميـپيشين 

هـا و     تاين استقلال در تفـاو    (اند    هر دو متن حقيقتاً مستقل از يكديگر نقل شده        ] 1[
 ؛)ملاحظه است  هر نسخه قابلويژگي خاص

ها،   رغم همة تفاوت    به  (اند     نشأت گرفته  الگويي مشترك   كهنهر دو متن واقعاً از      ]  2[
هاي متنـي كـه در هـر دو روايـت             اين موضوع از نظر محتوايي و گاهي نيز در مشخصه         

 ).شود اند، ديده مي مشترك

كم در   نشر داده است، دست   ة در اصل عرو   توان گزارشي را كه     در چنين شرايطي، مي   
  .قالبي كلي بازسازي كرد

                                                                         

  : نك. 1
Rosenthal, “Muslim Social Values and Literary Criticism: Reflections on the Hadith of Umm 
Zar”, 3156 ـ. 

شوند، كه به     ها معمولاً در مراحل بعدي نقلْ خود به چندين نسخة غالباً متفاوت تقسيم مي               اين نسخه . 2
  .اند رد متعدد بيان شدهنوبة خود با روايات منف
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 در  �عـرو هـاي تـاريخي       شوم كه قطعاً بسياري از گـزارش        در اينجا اجمالاً يادآور مي    
 1،)گيـرد   چنانكـه ظـاهراً پاتريـشيا كـرون چنـين فـرض مـي             (اند    قالب اصيل خود كوتاه   

  2.اند اي طولاني حظهطور قابل ملا شده به  كه به عكس روايات نقل درحالي
پـسر يكـي از نخـستين يـاران پيـامبر و خويـشاوند نزديـك او و نيـز                    ( ةباري، عرو 

 در  هرچنـد ( بـه زمـان پيـامبر        )زاده و يار نزديك و معتمد عايـشه همـسر پيـامبر           خواهر
 بـه هرحـال   3.نزديك بوده است)  ساله70 تا 35 حدوداً اي ه غيرمستقيم و با فاصل   يپيوند
عصران وقايع، و حتي گاه از شاهدان         اي از اطلاعاتش را از هم        بخش عمده  توانسته  او مي 

 صـورت  هايي كه وي گردآورده است در       بدين سبب، گزارش  . عيني، دريافت كرده باشد   
 مدينـه  دوران، يعنـي حـوادث   پيـامبر كم وقايع ده سال پايـاني زنـدگاني    اش دست  اصلي

درستي   اند، به   كننده بوده    جهاني تعيين  هاي  را كه از نظر سياست    )  هجري 11 ـ1هاي    سال(
 ساختار اصلي مجموعـة سـيرة نبـوي را تـشكيل            ةاز آنجاكه روايات عرو   . كند  ترسيم مي 

: كـساني همچـون  (ازه كـه در مكتـب انتقـاديِ افراطـي          اند   تواند آن   دهد، اين نقل نمي    مي
  .شود، غيراصيل باشد انگاشته مي) و كوك ونزبرو، كرون

  

2  
. تر توصيف شد، تاكنون در سه مطالعة موردي آزمـوده اسـت   اي را كه پيش نگارنده رويه 
ام كه دو گـزارش    نشان داده5اي براي همايش نايمخن،  و نيز در مقاله  4نگاري  در يك تك  

طور قطع، و يك گزارش بـه احتمـال            بن زبير در جوامع قرن سومي به       ةمنسوب به عرو  

                                                                         
1. Crone, 4. 

 به بعد   321، ص   5 در مصنّف عبدالرزاق، ج      ۀبراي نمونه نگاه كنيد به روايات تاريخي بلندي از عرو         . 2
  :قس.  به بعد330، ص5و ج 

Schoeler, Charakter und Authentie, 80 n. 329. 
 .Paret, “Die Lücke in der Überlieferung über den Urislam”, 151                               :قس. 3

4. Schoeler, Charakter und Authentie. 
  :همچنين نگاه كنيد به مرور تفصيلي من

“Review of The Eye of the Beholder. The Life of Muhammad as Viewed by the Early 
Muslims: A Textual Analysis by Uri Rubin”, 213–227, especially 219ff. 
5. Schoeler, “Musa b. ‘Uqba’s Maghazi”, 67–97. 
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حديث (، گزارش مشهور دربارة افتراي به عايشه         براي نمونه  1 .گردد   بازمي ةزياد، به عرو  

  .رسد  ميةقطعاً به عرو) إفك

 در ـرغـم وجـود هـستة مـشترك         بـه ـ از روايـت افـك    ةنسخة زهـري عـن عـرو   
 فاقـد   هـاي هـشام     نـسخه كـل   . متفاوت است  �عرونسخة هشام عن    هاي خاص با      ويژگي

يـشه در بازگـشت از   جملـه اينكـه عا   انـد، از  نسخة زهـري اطلاعات پيشيني موجـود در   
عـلاوه بـر ايـن،    . كرد، گردنبند خود را گـم كـرد   را همراهي ميپيامبر اي كه در آن    غزوه

اي از مـصاحبِ      گـزاره : اي اسـت    مشتمل بر افـزوده   نسخة زهري   در قياس با    نسخة هشام   
با نـام صـفوان بـن معطـّل معرفـي شـده       نسخة زهري كه در (قرباني ديگر افترا  ـ  عايشه
ايـن اسـت   نسخة هشام مشخصة . بارة اتهام و اطلاع عايشه از فرجام نهايي او     در ـ2)است

ماننـد  (انـد   نـام بـرده شـده   نسخة زهري ويژه در   اي از اشخاص، كه به      كه در آن مجموعه   
  3.اند ، ناشناخته)صفوان بن معطّل

: هاي مشترك ميان دو نسخه را نبايد ناديده گرفت        ها، ويژگي   رغم همة اين اختلاف     به
كـم    بنابراين دسـت  . اند  يكساننسخه  هاي اصلي داستان در هر دو         پيش از هر چيز بخش    

هاي مشترك دو نسخه قابل بازسازي اسـت؛   بر ويژگي  بناةقالب كلي گزارش اصلي عرو  
ندرت و تنها در عبـارات         در هر دو نسخه، البته به        ةپردازي روايت عرو    حتي گاه عبارت  

 رو در اين قالـب بايـد از    ، يكسان است و از اين  )اي مستقيم ه  قول  ويژه در نقل     به(كوتاه  
  4. باشدةعرو

كـار    ة فوق را با موفقيت بـه      هاي ديگري نيز انتشار يافته كه روي       در اين ميان، پژوهش   
 دربارة پيمـان    ة در اين زمينه گزارش منسوب به عرو       5رياس گوركه اند   اند؛ از جمله    بسته

                                                                         

  Zubayr”, 910-913 -  .Schoeler, “Urwa b. al :نيز قس. 1
  .M‘uattal”, 819-820- G.H.A. Juynboll, “Safwan b. al :دربارة او قس. 2

 ,Schoeler, Charakter and Authentie: هاي بيـشتر ميـان دو نـسخه، نـك     در اين باره و نيز تفاوت. 3

147f.  
4. Schoeler, Charakter and Authentie, 152f. 
5. Görke, “The Historical Tradition about al-Hudaybiya: A Study of ‘Urwa b. al-Zubayr’s 
Account”, 240-275. 
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 نيـز از طـرق متعـدد نقـل در دسـترس             ة روايت عرو  اين 1.حديبيه را بررسي كرده است    
 يا پـس    131م   (ةعرو، و نيز ابوالأسود يتيم      ةاست؛ يعني به نقل از زهري، هشام بن عرو        

هـاي   اي از مشخـصه   مجموعـه نسخة زهـري  در قياس با  نسخة هشام در اينجا نيز    ). از آن 
ه در سلـسلة سـند      شـود ك ـ    وقتي اسنادها مقايسه شوند، روشن مـي      . دارد  متفاوت را دربر  

 ـمـِسور بـن مخـرَ     ( هست   ةهايي به دو مرجع عرو      انتساب نسخة زهري   و مـروان بـن      ةم
 اين امر غالباً    2.شود   ختم مي  ةعرو همگي به پدرش     نسخة هشام كه اسناد     ، در حالي  )حكَم
 از عايـشه خـتم      ةعـرو  بـه    زهري نسخة ويژه در مواردي كه در اسناد         ، به نسخة هشام در  

توجـه   هاي قابـل    اما در محتواي روايات، مجموعة كاملي از اختلاف        3!تشده، صادق اس  
كنـد؛ تعـداد      هشام برخلاف زهري، تاريخ وقايع را ذكـر مـي         : ميان دو نسخه وجود دارد    

از سـوي ديگـر،      4.كنـد؛ و ماننـد اينهـا        اند بيـان نمـي      كساني را كه در سفر حضور داشته      
ها تكرار     مضمون در همة نسخه    9(رند  هاي مشترك بسياري دا     هاي مختلف ويژگي   نسخه

   خـوبي محتـواي اصـيل روايـت را          اي كـه گوركـه توانـسته اسـت بـه            گونه  ، به )شود  مي
  5. بازسازي كندـ در اصل انتشار داده ة چنانكه عروـ

در مواردي كه تاكنون از آنها سخن رفت، همبستگي ادعـايي در اسـانيد بـا بررسـي                  
در تحقيـق گوركـه معلـوم       . همـواره صـادق نيـست     متون تأييد شده است؛ هرچند، اين       

) ةيتيم عـرو ( نسبت داده شده و از طريق ابوالأسود ة كه به عروـشود كه نسخة سوم   مي

                                                                         

  :كار گرفته شده است هاي زير نيز به  همين روش ـ مستقل از كار من ـ در پژوهش. 1
Motzki, “The Murder of Ibn Abi l  - Huqayq: On the Origin and Reliability of Some 

maghazi-Reports”, 170-239; Mitter, Das frühislamische Patronat. Eine Untersuchung zur 

Rolle von fremden Elementen bei der Entwicklung des islamischen Rechts. 
2. Görke, “The Historical Tradition about alـHudaybiya”, 267. 

كند، مـن    ذكر مي از عايشه�عرو تنها زهري، كه استثنائاً هشام نيز اسناد داستان افك را   از آنجا كه نه  .3
 Schoeler, Charakter und( گزارش را از عايشه اخذ كـرده باشـد   �اين را محتمل دانسته بودم كه عرو

Authentie, 254f .(،اش   در نقل خويش خالـه �محتمل است كه عرو  بنابر اين دو اسناد بسياربه هر حال
  .عنوان راوي اصلي واقعه ذكر كرده باشد را به 

4. Görke, “The Historical Tradition about alـHudaybiya”, 254f. 

5. Görke, “The Historical Tradition about alـHudaybiya”, 258ff. 
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هـا را از ديگـر    مايـه  كـم درون  گردد يا دست  بازنميةعرو يا در كل به ـانتقال يافته است  
 عناصـر اضـافي   است كـه    ترين دليل براي اين تحليل آن          مهم 1.ها اقتباس كرده است     نقل

 بنـابراين،  2.انـد   نـسبت داده نـشده  ةها به عرو ، در ديگر نسخه ابوالأسود نسخةموجود در   
فايـده اسـت؛ و بازسـازي بـه           اين نسخه در بازسازي محتواي روايت اصـلي عـروة بـي           

  .شود هاي زهري و هشام محدود مي نسخه
و نيـز برخـي      (هـشام نـسخة    وجود ندارد و تنهـا در        نسخة زهري  در   حديث ام زرع  

ستند و يكي    ه نسخة هشام هاي مشكوك كه بنابر پژوهش رزنِتال احتمالاً مأخوذ از            نسخه
كنـد كـه    گيـري مـي   رزنتال چنين نتيجه  . شود ديده مي ) از آنها به ابوالأسود منسوب است     

اً البته، در موردي كه نسخة ديگر كه قطع        3.احتمالاً هشام داستان ام زرع را نشر داده است        
مفقود است، هيچ سـخن قطعـي دربـارة         ) نسخة زهري مثلاً  ( باشد   نسخة هشام مستقل از   

 بنـابراين، روايـت ام زرع را   4.تـوان گفـت    نمـي هشام تـا عايـشه  وثاقت سلسلة اسناد از    
 ةاعتمـادي بـه عـرو     طـور قابـل    ، يعني روايـاتي كـه بـه    اصيلتوان در زمرة روايات       نمي

  .گردند، قلمداد كرد بازمي
  

3  
  :شود اين طرح در چهار مرحله اجرا مي

آوري   انـد، گـرد      دربارة سـيرة پيـامبر، كـه در منـابع پراكنـده            ةعروهمگي روايات   . 1
 .شوند مي

يعنـي تقريبـاً آنهـا كـه اصـل          (انـد     رواياتي كه از لحاظ مضمون با يكديگر مرتبط       . 2
دهد كه چه تعـداد       اين مرحله نشان مي   . شوند  مند مرتب مي     طور نظام   ، به )يكساني دارند 

 يـك از      عبـارت ديگـر، كـدام        دو يا چند طريقِ نقل دارند؛ و به        ةعروو كدام روايات از     
و يـا در    ) ةعـرو پـسر    (نسخة هشام  و هم در     )ةعروشاگرد   (نسخة زهري روايات هم در    

                                                                         

  :نك. دار از كار درآمد  ابوالأسود از روايت عروه دربارة بدء وحي مسأله به طور مشابه نسخة .1
Schoeler, Charakter und Authentie, 81ff. 
2. Görke, “The Historical Tradition about alـHudaybiya”, 258. 

3. Rosenthal, “Muslim Social Values and Literary Criticism”, 37 (see also: 37ff).  
4. Rosenthal, “Muslim Social Values and Literary Criticism”, 38. 
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تر گفته شد، رواياتي كـه در بـيش از يـك             بنابر آنچه پيش  . شوند  ها يافت مي   ديگر نسخه 
 . اي برخوردارند اند، از اهميت ويژه شدهنسخه نقل 

 بـا  ـ نـشر داده   ةعـرو كه نسخة اصيل ، ةعروهاي متفاوت روايات  از مقايسة نسخه. 3
معمولاً ايـن كـار   .  بازسازي خواهند شدـاستفاده از روشي كه پيش از اين توصيف شد  

 كوچكي هاي اي بخشو صرفاً برـ  عين الفاظ  به و در موارد نادري نيز       ـ قالبي كلي تنها در   
، تا جاي ممكـن از نظـر زمـاني و بـر             ةعرو شدة  پالايشروايات  . از روايات ممكن است   

 .شوند حسب تاريخ وقايع مرتب مي

 .شوند در ترجمه، محتواي روايات در قالبي فشرده و منسجم برگردانده مي. 4

كـه موجـود    خواهد بـود  ترين سيرة پيامبر كهن ـ شده  در قالبي بازسازيـاين مطالب  
در اين صورت، ما در موقعيتي خـواهيم بـود كـه            . جاي مانده است     حال بر     بوده و تا به   

پـس از  ) يا يـك نـسل و نـيم   (پژوهان اسلام، كه يك نسل  بتوانيم بگوييم نخستين تاريخ  
 سال پـس از وفـات پيـامبر از معاصـران او و             70 تا   35توانستند    اند و مي    زيسته  پيامبر مي 

از . انـد   وقايع پرسش كنند، چه اطلاعاتي دربـارة حيـات پيـامبر گـردآورده      شاهدان عينيِ 
يابيم كه تنها يـك يـا دو نـسل بـا وقـايع               هايي دست مي    رهگذر اين بازسازي، ما به نقل     

 كـه ايـن   ـتقليل فاصلة زماني بين گزارش و واقعـه   !  سال200 تا 150فاصله دارند و نه 
  .دارد هي درپيتوج  فايدة قابلـدهد  دست مي روش به 

شـود، بـا    گفتـه بازسـازي مـي    كه به شيوة پيش   »  بن زبير  ة به روايت عرو   پيامبرسيرة  «
  .مقدمه و تعليقات منتشر خواهد شد

  
4  

اي   مبنا براي تدوين و تحرير سيرة انتقادي تازهـ و نه تنها  ـترين   عنوان مهم اين سيره به 
كـه   بـه درسـتي آنچـه را         ةعـرو هاي    شحتي اگر گزار  . كار گرفته خواهد شد     از پيامبر به  

 كنـد، بـاز هـم نـه       تأييددربارة سيرة پيامبر در نيمة دوم قرن نخست هجري رواج داشته            
 هـاي معاصـر   نقلبلكه دستمان حتي از   را در اختيار نداريم، زمان با وقايع    گزارش هم تنها    

 شاهدان معاصـر  ها از  كه طي آن اين گزارش،در روند نقل. با حيات پيامبر نيز تهي است    
براي مثال، روشن اسـت     . اند، به احتمال زياد تغييراتي رخ داده است          منتقل شده  ةعروبه  



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  312
  

گـاه تكـريم و تجليـل از شخـصيت پيـامبر صـورت گرفتـه              گه ةعروهاي    كه در گزارش  
هـاي بعـدي مـسلمانان دربـارة          هيچ روي با آنچـه نـسل        ها به      هرچند اين تجليل   1است؛

  .قياس نيست  اند، قابل ل كردهمعجزات پيامبرشان نق
 ـ ةعـرو  اصـيل تر شويم، روايـات   البته، براي اينكه به حقيقت تاريخي نزديك       ا بايـد ب

 هاي قرآنـي  گزاره با ةعرومحك آن است كه مطالب اين . شوندآزموده محك ديگري نيز    
، مقايـسه   گردنـد    بـازنمي  ةعـرو روايات كهن و متفاوت دربارة زندگي پيامبر كه بـه           و نيز   
   جديــدي از پيــامبر بايــد انجــام كــه بــراي ســيرة انتقــاديـالبتــه ايــن كارهــا   . شــوند
  . ضمن طرح پيشنهادي قابل اجرا نيستـشود 
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   مسائل محمد بن مسلم در كافى كلينى
  
  سيد محمد عمادي حائري
 

. ترين راويان شيعي است    فقيهي نامدار و يكي از بزرگترين و موثق       ) 150م  (سلم ثقفي   محمد بن م   :اشاره
محمـد  هاي فقهي وي از امـام        بخشي از رواياتي كه به نقل از او در منابع حديثي شيعه درج شده، پرسش              

ها بـا عنـوان   هاست، كه در اين مقاله از آن  به آن پرسش)ع(  و پاسخ ايشان    )ع( صادق  جعفر   و امام    )ع( باقر  
برخلاف شيخ طوسي كه هيچ كتابي به محمد بن مسلم نسبت . شود  ياد مي روايات مسائل محمد بن مـسلم     

 مـسأله فـي ابـواب    ةئالأربعماكند، نجاشي كتابي با عنوان       دهد و از او در زمرة مؤلفان شيعي ياد نمي          نمي
آيـد، موضـوعاً بـا روايـات          آن برمي  به محمد بن مسلم نسبت داده كه چنانكه از عنوان         الحلال و الحرام    

 محمد بن مسلم كه مسائلمقالة حاضر با تحليل كتابشناختي آن دسته از روايات .  همانند بوده استمسائل
پردازد كه آيا كليني چنين كتابي از محمد بن مـسلم را    مي نقل كرده، به طرح اين مسأله     كافيكليني در   

اي نقل كرده است؟ به دنبال پاسـخ ايـن پرسـش،     ا از منابع واسطهدر اختيار داشته يا روايات مسائل او ر 
آورد كه محمد بن مسلم خود مؤلف هيچ اثر مكتوبي نبوده، اما از  نويسنده از اين فرضيه سخن به ميان مي       

شده كه در حقيقت گردآوري و تدوين ديگـران از           همان دوران قديم آثار مكتوبي به او نسبت داده مي         
 1. استروايات وي بوده

                                                                         

ارائـه شـده، و پـيش از    )  ش1388ري، ارديبهشت  (الاسلام كليني    ثقةالمللي   اين مقاله به همايش بين    . 1
، 3 ش؛ ج 1387قـم، دارالحـديث،     (الاسلام كلينـي      ثقة لملليا مجموعة مقالات فارسي كنگرة بين    اين در   

 . به چاپ رسيده است) 76ـ 47ص 



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  316
  

 كتابى منسوب به محمد بن مسلم. 1

 و امـام جعفـر      )ع(   امـام محمـد بـاقر      هاز شاگردان برجست  ) 150م  (محمد بن مسلم ثقفى     
 با آن كه روايات منقـول از        1.، فقيهى سرشناس، و از راويان نامدار شيعى است        )ع(  صادق

 ـ مـسأ ئةابعمالأرا تنها يك اثر مكتوب با عنوان     م ا 2او بسيار است،   فـى ابـواب الحـلال     ةل
 3. به او نسبت داده شده استوالحرام

توجه من هنگامى به اين تنها اثر مكتوبِ منسوب به محمد بن مسلم جلب شـد كـه                  
)  ق 363م  ( قاضى نعمـان مغربـى       الايضاح منابع مكتوب    ةاى دربار  مشغول نگارش مقاله  

نعمـان كـه تنهـا       حـديثى قاضـى    ـ ـ ياثر فقه ـ   (الايضاح به دنبال جستجوى منابع      4.شدم
 بـازخوردم كـه     كتـاب المـسائل   ، به كتابى با عنـوان       )كى از آن باقى مانده است     اند  بخش

: قاضى نعمان، هفت بار از آن نام برده و رواياتى را به اين سـند، از آن نقـل كـرده بـود                      
اسـماعيل    >  ابراهيم بـن سـليمان        >  به روايتِ حسين بن على بن حسن       كتاب المسائل 

هـاى فقهـى     پرسـش  اين هفت روايـت   محمد بن مسلم، كه همگىِ     >ين    علاء بن رز   >
 جـستجو در    5.ها  به آن پرسش   )ع(   و پاسخ امام   )ع(  محمد بن مسلم بود از امام محمد باقر       

داد كه هيچ كـدام      نشان مى ) هاى نجاشى و طوسى     فهرست :مشخصاً(هاى فهرست    كتاب
 كتـاب المـسائل   عنـوان    ، كتـابى بـا    )ربه سند مـذكو   (از راويان اين كتاب و اين روايات        

بـه او نـسبت      ةل مسأ هئاالأربعمكتابى با عنوان     اند، جز محمد بن مسلم كه نجاشى       نداشته
 .داده بود

 ـ مـسأ  هئاالأربعمبايد همان     مى كتاب المسائل  آنچه اين گمان را كه       باشـد تقويـت     ةل
دو ) لـة مسأ/ ائلمس(و شباهت عنوان    ) حلال و حرام  ( همانندىِ موضوع    نخستكرد،   مى

                                                                         

  .410 ـ 409، ص از سه قرن نخستين هجرى ميراث مكتوب شيعه: نك. 1
اند كه همگى روايـات او را گـردآورى كننـد، هـر چنـد آنچـه از وى در                     كوشيده برخى از معاصران  . 2

هـزار    چرا كه بنابر نقـل كـشى، او سـى     ،بخشى اندك از روايات اوست     حديثى باقى مانده     هاي  موعهمج
  ).جا همان: كن(  شنيده بود)ع( و شانزده هزار حديث از امام صادق)ع(حديث از امام باقر

  .324، ص الشيعةفى  مصنفهرست أسماء. 3
 از بـاب سـوم   13مقالة  : نك(منتشر شده است » درنگي در منابع مكتوب الايضاح   «آن مقاله با عنوان     . 4

 ).446-431، ص همين كتاب

 .439-438همين كتاب، ص ، در باب سوم »درنگي در منابع مكتوب الايضاح«: نك. 5
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 علاء بـن    ،ةل مسأ ةئاالأربعمكتاب بود، و ديگر اين كه نجاشى در طريق دستيابى خود به             
كـرد، و ايـن بـا سـندى كـه            رزين را راوى نخستينِ كتاب از محمد بن مسلم معرفى مى          

  1. آورده بود، همخوانى داشتكتاب المسائلقاضى نعمان براى 
 

  كلينيگام نخست از الكافى: در راهِ بازيابى كتاب المسائل. 2

 او، بر آن مسائل هاى خاص روايات   محمد بن مسلم و ويژگى     نظير با توجه به جايگاه كم    
 بپردازم و ايـن كتـاب را از روى متـون         وي كتاب المسائل شدم كه به گردآورى روايات      

ن بود كه قاضى نعمـا ن كرد، آ  آنچه مرا بيشتر به اين كار ترغيب مى    2. كنم سازيبعدى باز 
 و بنـابراين    ،انـد  اين كتاب را در اختيار داشته     ) در قرن پنجم  (و نجاشى   ) در قرن چهارم  (

هـاى   بايـد روايـاتى از آن را در كتـاب          فان و محدثان شيعى آن دوران نيـز مـى         ديگر مؤل 
 .فقهى خود آورده باشند  ـ  يحديث

 ه در آنهـا    ك 3 براى گردآورى روايات اين كتاب، بنا را بر جستجوى رواياتى گذاشتم          
 در  مـسائل هـاى روايـات       كـه از ويژگـى     - )پرسـيدم (=  سألتمحمد بن مسلم با تعبير      

 )ع(  جعفـر صـادق     يا امام  )ع(   به پرسش از امام محمد باقر      4، - ادبيات حديثى شيعه است   

                                                                         

 .جا همان: نك. 1

شد، تا  بايست ميزان استناد فتاواي فقهاي قديم شيعه به روايات آن سنجيده مي و پس از بازسازي، مي    . 2
 .  به آن را تخمين زدبتوان جايگاه فقهي، و ميزان اعتماد قدما

 »النـور  يةدرا« و   »جامع الأحاديث «افزارهاى   اى، بويژه نرم   افزارهاى رايانه  جوى متون از نرم   و  در جست . 3
  .ام ، يارى گرفته)توليد مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى(

 ـبراى آگاهى از متون مسائل در ادبيات حـديثى قـديم شـيعه،         . 4 هـاى   شكتـب مـسائل در نگـار   «: كن
قـديمترين  . هاي مسائل البتـه در ميـان اهـل سـنت هـم سـابقه دارد            تأليف كتاب . 47ـ  32، ص   »حديثى
 تأليف ابـوداود  كتاب مسائل الامام احمدشناسيم،  اي كه از اين نوع نگارشي در ميان اهل سنت مي            نمونه

) 241 م(حنبـل  هاي خود از احمد بن     است كه وي در آن پرسش     ) 275م  (سليمان بن اشعث سجستاني     
، گرد آورده )جز ابواب پاياني كتاب كه در مسائل كلامي است(هاي فقهي است  را، كه بيشتر آنها پرسش

 زبـان شـفاهي  كند كه اين كتـاب بـه    بر اين اثر اشاره مي) ـع  ـ ص  (رشيد رضا در مقدمة خود . است
بـن   فاهي بغداد در عصر احمد     و همين امر آگاهي خواننده از زبان ش        زبان تصنيف، نوشته شده و نه به      

 شـفاهي   ةجنب رشيد رضا يادآور شده، همين       مهمي كه  ةنكت. سازد  حنبل را براي فهم كتاب ضروري مي      
 .ستها پاسخو مخصوصاً ها  پرسش
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آغـاز  ) 329م  ( كلينـى    كـافى  بدين منظور، از     1. به آن پاسخ گفته است     )ع(  پرداخته و امام  
 ةترين مجموع  بوده، و كتاب وى مهم    ) اندكى پيش از او   (با قاضى نعمان    ر  صكردم كه معا  

ا اين مقالـه بـه    مآن جستجو البته به كافى محدود نماند، ا        2.رود حديثى شيعه به شمار مى    
  . كند  تكيه مىكافىهاى  طور خاص، بر داده

 
 مسائل محمد بن مسلم در الكافى . 3 

ــستجوى ــا ج ــشان  م ــه  داد   ن ــترو  93  ك ــافي   در اي ــست   ك ــه ه ــا  در ك    آنه
   3،)»جعفـر  ابـا   سـألت « تعبيـر     بـا (   محمـد بـاقر     امـام  بـه پرسـش از       مسلم محمد بن 
  بـا تعبيـر  ( يـا يكـى از آن دو امـام           4،)»االله عبـد  سـألت ابـا   «بـا تعبيـر     (صـادق    امام جعفر 

                                                                         

 و ديگر منابع كهن حديثى هست كه در آنها، محمد بن مسلم با      كافى اى ديگر از روايات نيز در      دسته. 1
كنـد    را نقـل مـى     )ع( سخن امـام  ) گفت (= قالگويد و با تعبير       سخن مى  )ع( ا امام ب)  گفتم = (قلتتعبير  

  باقلتصرف نظر از تفاوت معنايى ). 313، 289، ص 3 ج   ،64 ،51، ص   1، ج   الكافى: نكبراى نمونه،   (
ل در اين روايات      سألتبا تعبير (، تأم در معنـاى   (پرسش و پاسـخ   دهد كه مضمون آنها      نشان مى ) قلت

 در يكـى    ما واحد دارند؛ ا   ائيتوان گفت، منش   شود كه مى   نيست، هرچندگاه رواياتى يافت مى    ) ص آن خا
  ، با392 ـ 391، ص 3، ج الكافى: قسبراى نمونه، (تغيير يافته است ) يا به عكس (ُسألت  بهلتقاز آنها 

  ).370 و 226، ص 2، ج حكامالاتهذيب 
  ، »جوامـع حـديثى شـيعه و بحـارالأنوار    «: نـك آن،  هـاى  ى و ويژگ ـالكـافى براى آگـاهى اجمـالى از    . 2

 .227 ـ 222ص 

 : روايت، بدين ترتيب48شامل . 3

؛ 40، ص   3ج  ] 9[؛  553، ص   2ج  ] 7[؛  481، ص   2ج  ] 6[؛  479، ص   2ج  ] 5[؛  134، ص   1ج  ] 2 [
  ،3ج  ] 27[؛  365، ص   3ج  ] 21[؛  345، ص    3ج  ] 19[؛  339، ص    3ج  ] 18[؛  68، ص    3ج  ] 12[

] 41[؛  209، ص   4ج  ] 38[؛  132، ص   4ج  ] 37[؛  504، ص   3ج  ] 32[؛  450، ص   3ج  ] 30 [؛411 ص  
؛ 357، ص   5ج  ] 47[؛  353، ص   5ج  ] 46[؛  225، ص   5ج  ] 44[؛  482، ص   4ج  ] 42[؛  423، ص   4ج  

  ، 6ج  ] 59[؛  135، ص   6ج  ] 58[؛  481، ص   5ج  ] 54[؛  410، ص   5ج  ] 50[؛  365، ص   5ج  ] 48[
ج  ]65[؛ 185، ص 6ج  ] 64[؛  174، ص   6ج  ] 63[؛  165، ص   6ج  ] 62 [؛161، ص   6ج  ] 61[؛  136ص  

، 6ج ] 73[؛ 264، ص 6ج ] 72[همان جا؛ ] 68[؛ 233، ص 6ج ] 67[؛ 230، ص   6ج  ] 66[؛  227ص   ،6
ج ] 84[؛ 212، ص 7ج ] 83[؛  153، ص   7ج  ] 81[؛  150، ص   7ج  ] 80[؛  502، ص   6ج  ] 75[؛  458ص  

  ، 7ج  ] 88[؛  272، ص    7ج  ] 87[؛  256، ص    7ج  ] 86[؛  243، ص    7ج  ] 85[؛  233، ص    7
] 93[؛  446، ص   7ج  ] 92[؛  417، ص   7ج  ] 91[؛  382، ص   7ج  ] 90[؛  345، ص   7ج  ] 89[؛  308ص  

 . 458، ص 7ج

   : روايت، بدين ترتيب41شامل . 4
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 2.شنوَد پردازد و پاسخ مى  مى1)»أحدهما سألت«
 اما بـاقى    3فت روايت نخست، در باب احكام فقهى نيستند؛        روايت، ه  93از ميان اين    

)  تا ديـات و شـهادات      ة و صلا  ةاز طهار (گوناگون فقهى    ، به ابواب  ) روايت 86(روايات  
 نـام   دنبالـة  كـه نجاشـى در  ـ ـ» فى ابواب الحلال والحـرام  «از اين رو، عنوان  . تعلق دارند 

  4.كند ، بر آنها صدق مى ـ كتاب محمد بن مسلم آورده
 

  از محمد بن مسلم»مسائل«راويان . 3-1

 :اند  روايت را افراد زير از محمد بن مسلم نقل كرده93 اين 
                                                                                                                                                                        

؛ 57، ص   3ج  ] 10[؛  2، ص   3ج  ] 8[؛  420، ص   1ج  ] 4[؛  220، ص   1ج  ] 3[؛  133، ص   1ج  ] 1 [ �
  ، 3ج  ] 16[؛  179، ص    3ج  ] 15[؛  100، ص    3ج  ] 14[؛  78، ص    3ج  ] 13[؛  60 ص    ،3ج  ] 11[

ج ] 26[؛ 387، ص 3ج ] 24[؛  378، ص   3ج  ] 23[؛  367، ص   3ج  ] 22[؛  351، ص   3ج  ] 20[؛  180ص  
] 34[؛ 514، ص 3ج ] 33[؛ 502، ص 3ج ] 31[؛ 434، ص  3ج  ] 29[؛  419، ص   3ج  ] 28[؛  410، ص   3

  ، 4ج  ] 43[؛  382، ص    4ج  ] 39[؛  568، ص    3ج  ] 36[؛  528 ، ص 3ج  ] 35[؛  516، ص    3ج  
ج ] 53[؛ 456، ص 5ج ] 52[؛  433، ص   5ج  ] 51[؛  406، ص   5ج  ] 49[؛  255، ص   5ج  ] 45[؛  516ص  

] 69[؛ 142، ص 6ج ] 60[؛ 107، ص 6ج ] 57[؛ 567، ص  5ج  ] 56[؛  504، ص   5ج  ] 55[؛  457، ص   5
  ،7، ج    ]77[؛  553، ص    6ج  ] 76[؛  475 ، ص 6ج  ] 74[؛  237، ص    6ج  ] 71[؛  233، ص    6ج  

 . 160، ص 7ج ] 82[؛ 120، ص 7ج ] 79[؛ 14، ص 7ج ] 78[؛ 10 ص 

؛ 420، ص 4ج ] 40[؛ 391، ص 3ج ] 25[؛ 195، ص 3ج ] 17[ :شامل چهار روايـت، بـدين ترتيـب       . 1
 ظـاهراً بعـدها بـه دسـت راويـان بعـدى، در مـواردى كـه         »عـن أحـدهما  «تعبيـر  . 234، ص 6ج ] 70[

 بـه كـار   )ع( است يا امام جعفر صادق )ع( ، امام محمد باقر»سألته«د بن مسلم از  مدانستند مقصود مح   نمى
 آمده، ولـى در مـتن   »عن احدهما«، كه در سند روايت      136 ،131 ،116 ،76، ص   النوادر: كن. رفته است 

 .»سألته«روايت 
روشه براى روايات در سه پانوشت پيشين يـاد  هايى كه در ميان ك    از اين پس، تا پايان مقاله، به شماره       . 2

 روايـت را    93 اسناد اين    ةپيوست همين مقاله كه در آن سلسل      : نكام، ارجاع خواهم داد؛ همچنين،       كرده
  .ام به ترتيبِ شماره آورده

 توجـه مـا بـه تعـداد روايـات      . استعلاء بن رزيناز اين هفت روايت، تنها روايت هفتم به نقل از      . 3
 كتـابي معرفـي     راوي اصـلي  ، از آن روست كه وي       )مسائلدر نوع   ( از محمد بن مسلم      علاءغيرفقهي  

 ).ادامة مقاله: نك( محمد بن مسلم در آن گرد آمده بود فقهيشده كه مسائل 

شـوند و     مربوط نمـى   حلال و حرام  ، مستقيماً به مسائل     )56روايت  مانند  (ه برخى از اين روايات      تالب. 4
  . هستندقرآن استنتاج حكم فقهى از يا  احكامةفلسفدر باب 
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 1). روايت29( حريز بن عبداالله. 1ـ1ـ3

 2). روايت26(علاء بن رزين . 2ـ1ـ3

 3). روايت14(ايوب خزاّز  ابى. 3ـ1ـ3

 4).چهار روايت (ينةذاُعمر بن . 4ـ1ـ3

 5).سه روايت(كير  بن بعبد االله. 5ـ1ـ3

 6).سه روايت(عاصم بن حميد . 6ـ1ـ3

 7).دو روايت( بن مسكان اللهعبد ا. 7ـ1ـ3

 8).دو روايت(جميل بن دراج . 8ـ1ـ3

 9).دو روايت( اللهرِبعى بن عبدا. 9ـ1ـ3

 10).يك روايت(عبدالحميد طائى . 10ـ1ـ3

 11).يك روايت] (بن عثمان[ابان . 11ـ1ـ3

 12).يك روايت (ةيبريد بن معاو. 12ـ1ـ3

                                                                         

 آمده كه » عن محمد بن مسلمزرارةحريز عن «در سند اين روايت  (14، 13، 11،  10،  9: بدين ترتيب . 1
 » عـن محمـد بـن مـسلم        االلهحريز بن عبـد   «بايد آن را به     ] 41،  39: مانند[با توجه به سند ديگر روايات       

، 69، 66، 60، 49، 44، 43، 41، 39، 36، 35، 34، 33، 29، 28، 26، 24، 23، 22، 20، 15، )تــصحيح كــرد
71 ،78 ،79  ،93.  
، 76، 74، 73، 72، 68، 63، 61، 55، 51، 50، 47، 46، 42، 40، 38، 25، 21، 19، 17، 7: بــدين ترتيــب. 2

80 ،81 ،83 ،84 ،86 ، 90.  
  .89 ، 88، 64، 59، 54، 48، 45، 12، 8، 6، 5، 4، 3، 2: بدين ترتيب. 3
 . 70 ، 67، 65، 57: بدين ترتيب. 4

 .77 ، 27، 18: بدين ترتيب. 5
  .91 ، 53، 37: بدين ترتيب. 6
 . 32  ،31: بدين ترتيب. 7

 . 62  ،58: بدين ترتيب. 8

 . 87 ،75: بدين ترتيب. 9

  .1روايت . 10
 . 16روايت . 11

 تصحيف شده و    » الليثى ضمرةد بن   بري« به   » العجلى معاويةبريد بن   «كه در سند روايت      (30روايت  . 12
 تكرار شده  ]»بريد« به جاى »يزيد«: در متن چاپى  [268، ص   2، ج   حكامالاتهذيب   عيناً در    اين تصحيف

 ).است
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 1).يك روايت(رئاب  ابن] على. [13ـ1ـ3

 2).يك روايت(ابراهيم بن ميمون . 14ـ1ـ3

 3).يك روايت(مثنّى حناّط . 15ـ1ـ3

 4).يك روايت(قاسم بن بريد . 16ـ1ـ3

 5).يك روايت(حبيب  ابى ابن] موسى. [17ـ1ـ3

 خـود نـسخه يـا       تعداد زياد راويانِ از محمد بن مـسلم، ايـن احتمـال را كـه كلينـى                
يا حـداكثر دو    ( محمد بن مسلم را داشته و به سندى واحد           كتاب المسائل هايى از    نسخه

هـاى   نـسخه  ميان اختلافرد؛ چرا كه با فرضِ ب از آن نقل كرده باشد، از بين مى  ) سه سند 
 ة، معقول نيست كه كلينى از هفده نسخ       )تواند نشانه آن باشد     مى اختلاف طرُُق كه   (كتاب
 6.استفاده كرده باشد) به تعدادِ راويان از محمد بن مسلم(كتاب 

 در جـستجوى منبـع كلينـى در نقـل           براي و   ؛روش كار را تغيير دادم     به اين جهت،    
يعني از راوي متأخر بـه       ( محمد بن مسلم، بررسى اسناد را از خودِ كلينى         مسائلروايات  

  7.كردم آغاز )راوي متقدم
 
 ت مسائلمشايخ كلينى در روايا. 2ـ3

 :كند  محمد بن مسلم را از دو تن روايت مىمسائلكلينى بيشتر روايات 
                                                                         

  .52روايت . 1
  .56روايت . 2
 . 82روايت . 3

 . 92روايت . 4

 .85روايت . 5
صاحب دفتـر يـا دفترهـايى از حـديث           خود) 14 و   10يعنى جز راويان    (گانه   بيشتر اين راويانِ هفده   . 6

هاى آنان، بـه   براى آگاهى از اين پانزده راوى و كتاب      . شوند اند و در شمار مؤلفان شيعى قلمداد مى        بوده
 ،454 ،345 ،230 ـ ـ 229 ،304 ـ 300، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجرى : كنترتيب،  

 ،241 ـ ـ 239 ،266 ـ ـ 265 ،173 ـ ـ 171 ،428 ـ 427 ،370 ـ 368 ،201 ـ 196 ،263 ـ 262 ،185 ـ 184
 .408، ص الشيعةفى صنفهرست أسماء م؛ 425 ـ 423

تر اسـت و    تر انجام شود، هم دقيق     به راوى قديم   بررسى و تطبيق سلسله اسناد، اگر از راوى جديدتر        . 7
 و شـاگرد تـر   تشخيص افتادگى اسناد يا تصحيفات و شـناخت درسـت  . هاى بيشترى در بردارد    هم بهره 
  .در اين روش، استوارتر خواهد بود) مجيز و مجاز (استاد
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  2؛ روايت43 با 1 على بن ابراهيم قمى،
 4. روايت28 با 3،]ار قمىعط[ محمد بن يحيى 

ميان اين دو مشترك است و كلينى آنهـا را از هـر دو              ) 80(در اين ميان، يك روايت      
را بـا تعبيـر      مـسائل  سند روايتى از روايات      ة سلسل افزون بر اين، كلينى   . نقل كرده است  

»اوكه بنا بـر گفتـه خـود          5 آغاز كرده،  » من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى        ةعد ،
  6.اند»ةعد« نيز در زمره اين على بن ابراهيم و  بن يحيىدمحم
 
  راوىِ كتاب پدرش: شم قمىها على بن ابراهيم بن. 1ـ2ـ3

پـس  . كنـد  شـم نقـل مـى   ها ين روايات را از پدرش ابراهيم بـن     على بن ابراهيم، همگىِ ا    
 پـدرش ابـراهيم     ،مـسائل بن ابـراهيم در نقـل روايـات           على 7ترين منبع  پيداست كه مهم  

 روايت را از حداقل شش تن   43شم، خود، اين    ها   ابراهيم بن .  بوده است  8شم قمى ها  بن
 كتاب خاص نيست؛ بلكـه       آن است كه وى راوىِ يك      ةدهند  و اين نشان   9كند روايت مى 

                                                                         

 .153 ـ 152، ص الفهرست؛ 260، ص الشيعةفهرست أسماء مصنفى : كندرباره او، . 1
ــب . 2 ــدين ترتي ، 44، 43، 41، 39، 38، 36، 35، 34، 33، 31، 29، 28، 23، 20، 19، 15، 14، 13، 9، 5: ب

45 ،48 ،49 ،58 ،60 ،62 ،65 ،66 ،67 ،69 ،70 ،71 ،75 ،76 ،78 ،79 ،80 ،83 ،85 ،86 ،87 ،91، 93 . 

 . 353، ص  الشيعةفهرست أسماء مصنفى: كندرباره او، . 3

ــب . 4 ــدين ترتي ، 72، 68، 64، 63، 56، 55، 54، 51، 50، 46، 42، 40، 32، 26، 24، 22، 18، 12، 6، 1: ب
73 ،74 ،77 ،80 ،84 ،89 ،90، 92 . 

 .8روايت . 5

 .378، ص الشيعةفهرست أسماء مصنفى : كن. 6

 مـسائل ـ فرزندش در نقل روايـات        تنها منبع ـ و نه     ترين منبع  مهمهاشم را     بدين جهت، ابراهيم بن   . 7
 را همراه بـا جمعـى ديگـر، از احمـد بـن      مسائلايم كه ظاهراً فرزند وى، تعدادى از روايات   تلقى كرده 

 ).جا  همان:كن(محمد بن عيسى روايت كرده است 

 .36 ـ 35، ص الفهرست؛ 16، ص الشيعةفهرست أسماء مصنفى : كندرباره او، . 8

، 44، 43، 41، 39، 36، 35، 34، 33، 29، 28، 23، 20، 15، 14، 13،  9(حماد بـن عيـسى      : بدين ترتيب . 9
ــر   )93 ، 87، 79، 78، 75، 71، 69، 66، 60، 49 ــى عمي ــن اب ــه در سـ ـ [62، 58، 45، 31، 5(، اب ند آن ك
، حسن بن محبـوب  )70 و 67، 65، ]58 روايت :قس شده است؛ ف تصحي »نصر ابى ابن« به   »عمير ابى ابن«
كـه در سـند آن    [38] (بزنطـى [نـصر   ، احمد بن محمد بن ابى)19(، حسين بن سعيد   )86 ،83،  80،  76(
  ).91( بعض الأصحاب ،)85(، محمد بن جعفر )53 ،] تصحيف شده است»و« به »عن«
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، يا او   جاي داشته محمد بن مسلم در آنها       مسائلچند كتاب است كه روايات       او يا راوى  
مؤلفان ديگر برگرفتـه     / اين احاديث نيز بوده و اين روايات را از راويان          ةخود گردآورند 

ت  بن عيسى رواي حمادوى بيشتر اين روايات را از       . و در كتابى از خود درج كرده است       
  1.كند مى

 
 راوىِ كتابِ احمد بن محمد برقى: محمد بن يحيى قمى. 2ـ2ـ3

 چهار 2،]بن خالد برقى[ روايت را از احمد بن محمد   21 روايت،   28 محمد بن يحيى از     
 را از محمـد بـن       5 و سـه روايـت     4،]اشـعرى [محمد بن عيـسى       را از احمد بن    3روايت
  .اند  زمرة مؤلفان اماميه هر سه دركند، كه  روايت مى6]الخطاّب؟ بن ابى[حسين 

  دهـد   و ايـن نـشان مـى       7كنـد،   روايـت را از شـش تـن نقـل مـى            21برقى خود اين    
ــست؛   ــاص ني ــاب خ ــك كت ــه وى راوىِ ي ــت    ك ــاب اس ــد كت ــا راوى چن ــه او ي   بلك

 ايـن  ة، يـا او خـود گردآورنـد   در آنهـا جـاي داشـته   محمد بن مسلم   مسائل كه روايات   
مؤلفّان ديگر برگرفته و در كتابى از خود درج كرده        / ا از راويان  احاديث نيز بوده و آنها ر     

                                                                         

 .پس از اين: نك. 1

، »جعفر برقى، ابو«؛ 64ـ 62، ص الفهرست؛ 77ـ 76، ص الشيعةفهرست أسماء مصنفى : كن او، ةدربار. 2
ميـراث فرهنگـى   «؛ 162 ـ  160، ص »عبداللـّه  برقى، ابو«: كن پدر و خاندان وى، ةدربار. 160ـ 158ص 

 . 7ـ 3، ص »شيعه در تاريخ محلى و جغرافيا

 . 89 ،80، 32، 18: بدين ترتيب. 3

كـه   چنـان  .69 ـ  68، ص الفهرسـت ؛ 83 ـ  81، ص الـشيعة فهرسـت أسـماء مـصنفى    : نك او، ةدربار. 4
 به نام احمد بن محمد بن عيسى به چاپ رسـيده كـه از او نيـست و در         النوادردانيم، كتابى با عنوان      مى

 ـ تب سىاى از ك هاى پراكنده اى است از احاديث كه گويا بيشتر آن بخش   مجموعه اصلْ  حـسين بـن   ةگان
  ،»نوادر احمد بن محمد بن عيسى يا كتـاب حـسين بـن سـعيد؟          «: نكبراى تفصيل بيشتر،    (سعيد است   

هـيچ كـدام از چهـار روايـت     ). 251 ـ  250، ص »د احمد مددىاللّه سي گفتگو با آيت«: ؛ نيز26ـ 23ص 
 .شود ن چاپى يافت نمى آمده، در اين متالكافى كه به نقل از احمد بن محمد بن عيسى در مسائل

 .90 ، 84، 40: بدين ترتيب. 5
  .215، ص الفهرست، 334، ص الشيعةفهرست أسماء مصنفى : نكدرباره او، . 6
، 50،  46،  42(، على بن حكم     )73 ،72،  68،  64،  63،  55،  54،  12،  6(حسن بن محبوب    : بدين ترتيب . 7

، )77(، حسن بن على     )1] (برقى، پدرش [خالد  ، محمد بن    )26 ،24،  22(، حماد بن عيسى     )74 ،56،  51
  .حسن بن محبوب) 7(: كن؛ نيز، )92(حسين بن سعيد 
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 گواهى بـر    1 برقى آمده،  محاسن ةماند  كه با همان سند در بخش برجاى       72روايت  . است
 .اين مدعاست

 جمعى از مشايخش از     ةبه واسط   روايت، جداى از دو روايتى است كه كلينى        21اين  
 آن  درلى بن ابراهيم و محمـد بـن يحيـى نيـز             كه ظاهراً ع    جمعى 2؛كند برقى روايت مى  

  3.اند جمله بوده
 
 راويان كتابِ سهل بن زياد رازى: اى از اصحاب عده. 3ـ2ـ3

 و او   ؛مؤلـّف ديگـرى را هـم بايـد افـزود          / شم و احمد بن محمد، راوى     ها  بر ابراهيم بن  
 از ،كـذب و غلـو  احمد بن محمد بن عيسى او را به اتهّام    كه 4سهل بن زياد رازى است    

اى از »عـده « را بـه واسـطه   مـسائل   كلينى هشت روايت از روايات    5.قم به رى رانده بود    
بزنطى  نصر  سهل از اين هشت روايت، سه روايت را از ابو          7.كند  از او نقل مى    6مشايخش

  .و باقى را از حسن بن محبوب روايت كرده است 8، نجران و عبدالرحمن بن ابى
 
  بن عيسى و حسن بن محبوبحماد: دو مؤلّف متقدم. 3ـ3

پـيش  (ديگر  مؤلفّ/ آيد، دو راوى  برمى كافى  در مسائلچنان كه از سلسله اسناد روايات       
 مـسائل را بـراى روايـات   ) از على بن ابراهيم قمى و احمد بن محمد بن عيسى اشـعرى  

  :توان در نظر گرفت مى
 

                                                                         

  ، 1ج  (المحاسـن  محمـد بـن مـسلم نيـز در     مـسائل سه روايـت ديگـر از     . 454 ص   2، ج   المحاسن. 1
  . نيستالكافىآمده كه در ) 616 و 454، ص 2 ج ،285ص 
 .25 و 2 روايات :نك. 2

 .509، ص 3، ج درك الوسائل مستخاتمة: نك. 3
 .142، ص الفهرست؛ 185، ص الشيعةفهرست أسماء مصنفى : ، نكدرباره او. 4

 .185، ص ةالشيعفهرست أسماء مصنفى . 5

كتـاب النـوادر    كه شيخِ كلينى در روايت ، كه كلينى آن را تنها از طريق على بن محمد          27جز روايت   . 6
 . ت روايت كرده اس،)جا همان: نك(بود  سهل

هاشم نيـز از حـسن         را ابراهيم بن   86 و   80روايات  . 86 ،82،  80،  53،  52،  47،  27،  17: بدين ترتيب . 7
 . بن محبوب روايت كرده است

 ).از هر دو (53، )از عبد الرحمن (82، )از بزنطى( 27. 8
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 1 بن عيسىحماد. 1ـ3ـ3

د بـن يحيـى، سـه            2،مسائل روايتِ   27كلينى از طريق على بن ابراهيم،         و از طريق محمـ
همچنين كلينى آغاز سند برخـى از  . بن عيسى نقل كرده است   حماد را از    3مسائلروايتِ  
چنـد    و گـاه بـه  4،كنـد   آغاز مـى حماد را حذف كرده و سلسله سند را از    مسائلروايات  
د كه ايـن روايـات ريـشه در    تواند گواه آن باش  اينها مىة هم 5.كند  نقل مى  حمادطريق از   

 .اند  برگرفته شدهحماد دارند و از كتابى از حمادمكتوب از  منبعى
 و ؛كنـد   روايت مى   همگى اين روايات را از حريز بن عبداالله        6، جز سه روايت،   حماد 

بيـشتر آن از    «: نويـسد   مـى  حماد ةالزكاكتاب   ةكه دربار   نجاشى مطابقت دارد   ةاين با گفت  
 از حريز   حمادرواياتى كه    توان  مى ، بدين ترتيب  7.»]ديگر[كى از راويان    اند حريز است و  

 26 و   24،  22هاى   ويژه روايت ه   حريز دانست، ب   كتابنقل كرده را نيز در اصل متعلقّ به         
روايـت  )  از حريز  حمادو   (حمادكه تنها رواياتى است كه احمد بن محمد بن عيسى از            

 كتابى در اين باره     ، و حريز، هر دو    حماددانيم   ست، و مى   ا ةصلانموده و در باب مسائلِ      
  8. برگرفته از حريز بوده استحماداند كه بيشتر روايات اين كتاب  داشته
 
 9حسن بن محبوب. 2ـ3ـ3

د بـن         10،مـسائل كلينى همچنين از طريق على بن ابراهيم پنج روايـتِ             و از طريـق محمـ

                                                                         

 .116 ـ 115، ص الفهرست؛ 143 ـ 142، ص الشيعةفهرست أسماء مصنفى : نك او، ةدربار. 1
، 66، 60، 50، 49، 44، 43، 41، 39، 36، 35، 34، 33، 29، 28، 23، 20، 15، 14، 13، 9: بــدين ترتيــب. 2

 . 93 و 87، 79، 78، 75، 71، 69

  .26 ،24، 22: بدين ترتيب. 3
 .11 و 10روايات . 4

 . 87 ،23، 13: بدين ترتيب. 5

، كه »عن حماد عن الحلبى عن حريز«:  آمده است71البته در سند روايت . 87 و 75، 50: بدين ترتيب. 6
  . تصحيح كرد»عن حماد بن عيسى عن حريز«بايد آن را به 

  .142، ص الشيعةفهرست أسماء مصنفى . 7

  .443-442ص همين كتاب، ، »درنگى در منابع مكتوب الايضاح«: نك. 8
  .97 ـ 96، ص الفهرست: نكدرباره او، . 9
 . 86 ،83، 80، 76، 38: بدين ترتيب. 10
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بوب نقل كرده، كه در اين ميان يـك روايـت           از حسن بن مح     را 1مسائليحيى نهُ روايتِ    
آغـاز سـند     كلينـى همچنـين   . به هر دو طريق از حسن بن محبوب نقل شده است          ) 80(

 سـند را از حـسن بـن محبـوب آغـاز      ة را حذف كرده و سلـسل      مسائلبرخى از روايات    
 ايـن  3.كند طريقى جز دو طريق اصلى نيز از حسن بن محبوب نقل مى       و گاه به   2،كند مى
محبـوب   هـاى ابـن    كتاب/ برگرفته از كتاب   تواند گوياى آن باشد كه اين روايات       ه مى هم

 4.دانيم كه او صاحب تأليفات بسيارى بوده است است، و مى
عـلاء  : كند از محمد بن مسلم روايت مى       سه تن  ة را به واسط   مسائلمحبوب، رواياتِ    ابن

  7.رئاب  و ابن6،از خزّايوب  ابى5بن رزين،
 
 ع كلينى در روايات مسائلمنب. 4ـ3

از منـابع كلينـى در نقـل         تـرى  توانيم با گمـان دقيـق      با توجه به آنچه گذشت، اكنون مى      
 كتـاب المـسائل    محمد بن مسلم سخن بگـوييم و اطمينـان كنـيم كـه او                 مسائل روايات

 .را در اختيار نداشته است) منسوب به محمد بن مسلم(
و نجاشـى   ) 363م  (وده كه در دست قاضى نعمان        چه ب  كتاب المسائل اينك بايد ديد كه     

  آن را در اختيار نداشته است؟) 329م (بوده، اما كلينى ) 450م (
 

 كتاب المسائل، قاضى نعمان و نجاشى.4

 چه كتـابى و مؤلـف آن چـه كـسى            لة مسأ ةئأالأربعم/  كتاب المسائل براى اين كه بدانيم     
 قاضـى نعمـان بـراى ايـن كتـاب يـاد             كه نجاشى و   بوده است، بايد به سلسله سندهايى     

  .اند توجه كنيم كرده
 

                                                                         

  .89 ، 80، 73، 72، 68، 64، 55، 54، 12: بدين ترتيب. 1
  .88 ،81، 63، 61: بدين ترتيب. 2

 .86 ،80، 17: بدين ترتيب. 3

  .96، ص الفهرست: نك. 4
 .86 ،83، 81، 80، 76، 73، 72، 68، 63، 55، 38، 17، 7: بدين ترتيب. 5

 . 89، 88، 64، 54، 12: بدين ترتيب. 6

 . 52روايت . 7
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  سند كتاب المسائلةقاضى نعمان و سلسل. 1ـ4

 : بنا بر نقل قاضى نعمان چنين استكتاب المسائلسلسله سند 
 >عـلاء بـن رزيـن         >اسـماعيل      >ابراهيم بن سليمان       >  1حسين بن على بن حسن    

  2.محمد بن مسلم
هاى حديثى ديگـر تكـرار نـشده         ايم، در مجموعه    جستجو كرده   تا آن جا كه ما     ،اين سند 

است؛ هر چند برخى از رواياتى كه قاضى نعمان بـه ايـن سـند نقـل كـرده، در جوامـع                      
 بنـابراين كتـابى كـه       3. در الفاظ آمده است    اتيبا سندى متفاوت و با اختلاف      حديثى ديگر 

 و طوسى نبوده يـا آنـان بـدان    كند، دستِ كم در اختيار كلينى قاضى نعمان از آن نقل مى 
  .اند نداشته التفاتى
 
طوسـى و    ،    فـى ابـواب الحـلال والحـرام        مـسألة  ئـة أالأربعمنجاشى و سلسله سـند      . 2ـ4

  حكام الاتهذيب روايات 
 :كند نجاشى، طريق دستيابى خود به اين كتاب را چنين ياد مى

محمد بـن احمـد     [ >حميد     >سفيان     ناب >]  ابن نوح [احمد بن على     > نجاشى    
كتـاب  [محمد بـن مـسلم       >علاء بن رزين       > حمدان القلانسى ] ـبن خاقان المعروف ب   

 4]. فى ابواب الحلال والحرامةلأ مسةئأربعمالأ

محتمل است كه نجاشي خود اين كتاب را نديده و در اختيار نداشته، بلكه نـام ايـن      
 او داشته، نام فهرستاي كه به    زه حميد بن زياد ديده و از طريق اجا        فهرستكتاب را در    

 نجاشى،   برابرِ در.  خود آورده باشد   فهرستمحمد بن مسلم  وكتاب منسوب به او را در           
 و از تعلقّ داشـته همسان با او شيخ طوسى كه معاصر با نجاشى بوده و به مكتب حديثى         

                                                                         

) ، ساكن مصر312م ( مصرى قاضى نعمان سند خود تا حسين بن على بن حسن معروف به ابوعبداالله. 1
 مكانى او با قاضى نعمان، ميان آن دو حداكثر يك تن واسـطه           /را ياد نكرده؛ اما با توجه به قرابت زمانى        

 .442-441 ص در باب سوم همين كتاب،، »الايضاح درنگى در منابع مكتوب«: كننيز، . بوده است
  .155 ،144 ،128، 125 ،) روايت2 (118 ، 88، ص »الايضاح«: كن. 2
  ، الكـافى بـا  ) روايـت دوم  (118، ص »الايـضاح «؛ 289، ص 3، ج الكـافى  با 88، ص  »الايضاح«: قس. 3

، »الايـضاح «؛ 285، ص 1، ج كتاب من لا يحـضره الفقيـه   با 126 ـ  125، ص »الايضاح«؛ 305، ص 3ج 
 .391، ص3، ج لكافىا با 155ص 

 .324، ص الشيعةفهرست أسماء مصنفى . 4
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در  ـلم   از محمـد بـن مـس   الفهرست، در  خود بهره بردهفهرست حميد نيز در تأليف فهرست
از سـوى ديگـر، طوسـى در    . دهـد  برد و هيچ كتابى به او نـسبت نمـى   نام نمى ـ مؤلفان  ةزمر

 :كند  محمد بن مسلم را به سلسله سندهاى زير نقل مىمسائل رواياتى از حكامتهذيب الا
محمـد بـن     >علاء     >]  بزاّز[سندى بن محمد     >]  اشعرى[محمد بن احمد بن يحيى      

 1.مسلم
 >عـلاء       >]  بزاّز[ سندى بن محمد      >موسى بن حسين     >  ]اشعرى[  اللهسعد بن عبدا  

 2.محمد بن مسلم
 3.محمد بن مسلم >علاء  >على بن حسن بن فضاّل 

هـاى محمـد بـن احمـد         برگرفته از كتـاب    به ترتيب بايد   را    متعلق به اين اسانيد    روايات
ت، گرچه پايان سلسله     دانس 4االله اشعرى و على بن حسن بن فضاّل        اشعرى، سعد بن عبد   

كتـاب    همانند سلسله سـندى اسـت كـه نجاشـى بـراى            )محمد بن مسلم   >علاء  (سند  
  . آورده استلة مسأةئأالأربعم
 

 به تدوين ديگران روايات محمد بن مسلم . 5

كتـاب  توان گفت كه محمد بن مـسلم خـود مؤلـف             كنون گفتيم، مى  ا  با توجه به آنچه ت    
 تأليف كرده، اين دفترِ تأليفى او رواجى نيافتـه  مسائلتابى در  يا اگر هم ك   5 نبوده؛ المسائل

                                                                         

  .250، ص 1، ج حكامالا تهذيب .1
  .403، ص 1، ج  الاستبصار: نيز؛318همان، ص . 2
 . 322، ص 9همان، ج . 3

طوسـى روايـاتى ديگـر از     .56 ـ  55 ،73، 72 ـ  71، بـه ترتيـب، ص   »حكـام  الاتهذيبمشيخة «: نك. 4
علـى بـن   : و او نيـز بـدين سـند   ] (اشعرى[را نيز از محمد بن على بن محبوب         محمد بن مسلم     مسائل
، 2 ج ؛355، ص 1ج : نـك  (حكـام لاتهـذيب ا در  ) محمد بن مسلم   >حريز     >حماد     >] قمى[سندى  

 . كند نقل مى) 246، ص 8 ج ؛485 ،475، ص 5 ج ؛220، ص 3ج ؛ 288ص 
اده شده، همين كتاب اسـت و بـا رد ايـن انتـساب،         ها كتابى كه به محمد بن مسلم نسبت د        تناز قضا   . 5

كه طوسي ـ بـرخلاف نجاشـي ـ در      ؛ همچنانبيرون خواهد رفت  مؤلفان شيعىةمحمد بن مسلم از زمر
ميراث مكتوب شـيعه    (سى طباطبايى   ر مد .برد  مؤلفان نام نمي   ة خود از محمد بن مسلم در زمر       الفهرست

دهـد كـه يكـى     تاب به محمد بـن مـسلم نـسبت مـى      دو ك ) 410ـ  409، ص   از سه قرن نخستين هجرى    
گـو  از آن ياد كرده،   است كه به نقل از نجاشىالأربعمأئة مسألةهمين   استنباط شخصى اوست و ديگرى    

در بـاب  ، »درنگى در منـابع مكتـوب الايـضاح   « :نك ( در تعيين مصداق آن دچار اشتباه شده است    اينكه
  ).439-438ص همين كتاب، سوم 
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او در  مـسائل   آنچـه از روايـات      ه؛ و   محـدثان شـيعى نرسـيد      /و به دست ديگـر مؤلفـان      
 و شـايد بـه نـدرت از    ـهـاى ديگـران     هاى حديثى بعدى نقل شـده، از كتـاب   مجموعه

 . بوده استـروايات شفاهى 
 در آن   )ع(  هاى فقهى محمد بن مسلم از امام       پرسش كه   ـ  حال بايد ديد كه اين كتاب     

ترين احتمـال مطـرح كـرد        توان آن را به عنوان قوى       از كيست؟ آنچه مى    ـ گرد آمده بود  
 محمد بن مسلم بـوده كـه        مسائلگردآورى ديگران از روايات      ها اين است كه اين كتاب    

 نمودهم به آن اهتمام     حديثى محمد بن مسل   / مؤلفان بعدى با توجه به جايگاه ويژه فقهى       
هايى كهن كه از تدوين روايـات راويـان          نمونه. اند و احتمالاً آن را تدوين و تبويب كرده       

. كنـد  اى است كه اين احتمال را تقويـت مـى           قرينه 1شناسيم، مشهور به دست ديگران مى    
و ) كه قاضى نعمـان بـه نقـل از آن پرداختـه        (كتاب المسائل  كه در يكى بودن       ينجاستا
نيز دچار ترديد   ) كه نجاشى در اختيار داشته     ( فى ابواب الحلال والحرام    لة مسأ ةئألاربعما

هـايى همـسان    شويم؛ چه بسا كه اين دو اثر، دو كتابِ مدونِ متفاوت با ويژگى            جدى مى 
 اما اگر بخـواهيم ايـن       .بوده باشند ) فقهى محمد بن مسلم در موضوعات       مسائلروايات  (

يم، بايد علاء بن رزيـن را تـدوينگر آن بـدانيم كـه يگانـه راوى      دو كتاب را يكى بشمار   
 .اند مشترك در دو سندى است كه قاضى نعمان و نجاشى آورده

محمـد  : اينجـا در  ( متأخرّ به راوىِ اصلى      ةشد هاى تدوين   اما انتساب اين گونه كتاب    
 ـ مانند نجاشى يا اسـتاد او ابـن       (بايد بعدها به دست ديگران       ، مى )بن مسلم  از روى  ) وحن

هاى تحقيقى    اين چنين در نوشته    تسامحاتيكه   تسامح و توسع صورت گرفته باشد، چنان      
 2.شود معاصران ما نيز ديده مى

تواند موجب انتـساب   بر اين همه بايد افزود كه جايگاه ويژه يك شخصيت، خود مى        
يـن دسـت    هاى بـسيارى را از ا      نمونهچنانكه   ،نادرست برخى متون مكتوب به آنان شود      

 سند روايتى از محمد بـن مـسلم در          ةدر اين باره، عبارتى كه در سلسل      . توان برشمرد  مى
كردنى است؛ عبـارتى كـه راوى بعـدى بـه دنبـال نـام راوى                  آمده، تأمل  حكامالاتهذيب  

                                                                         

 185، )رافـع  اخبـار ابـى   (47، ص  ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجـرى        : نكنه،  براى نمو . 1
  ).مسند عمر بن على (358 ،) بن بكيراللهمسند عبدا(

 اشـاره   ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخـستين هجـرى         هايى از اين تسامحات در       به نمونه  نگارنده. 2
  .40 ـ 39، ص »ه از ميراث مكتوب شيعهفهرستى تاز«: نك. كرده و به نقد آن پرداخته است
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هايى به محمد بن مسلم      كتاب/  دهد كه در آن دوران نيز كتاب       پيشين افزوده، و نشان مى    
هـا را    برخى اين انتسابـ دستِ كم ـكه در حقيقت از وى نبوده يا  شده  نسبت داده مى

 ةخوانيم كه صفوان بن يحيى كتابى را از مخلـَد بـن حمـز               در اين سند مى    :باور نداشتند 
 كه آن كتابِ محمـد بـن مـسلم          پنداشت مى« صفوان، مخلد    ةدريافت كرده بود كه به گفت     

كـم در يـك روايـت آن،         كتابى كه دسـتِ    ،[!])أنهّ كتاب محمد بن مسلم      زعم   (= »است
   بــدان پاســخ)ع(  پرداخــت و امــام  مــى)ع(  محمــد بــن مــسلم بــه پرســش فقهــى از امــام

 1.گفت  مى
 
  

 پيوست

 2در الكافىمحمد بن مسلم  مسائل سلسله اسناد روايات

 :133، ص 1 ج .1
يـد   عبد الحم> ة قاسم بن عرو> محمد بن خالد > احمد بن محمد > محمد بن يحيى    

 )ع( االله  اباعبد>محمد بن مسلم  >الطائى 

 :134، ص 1 ج .2
ايـوب    ابـى  > عبـداالله بـن بحـر        > ابيه   > احمد بن محمد بن خالد       >صحابنا  ا من   ة عد

 )ع(   اباجعفر> محمد بن مسلم >الخزاّز 

 :220، ص 1 ج .3
 حـسين  > بن ايوب    ةل فضا > محمد بن جمهور     >ى بن محمد     معلّ > حسين بن محمد    

 )ع(   اباعبداالله> محمد بن مسلم >ايوب  ابى >ن عثمان ب

 :420، ص 1 ج .4
 . سند پيشين استة عيناً همانند سلسل

 :479، ص 2 ج .5
 )ع(   اباجعفر> محمد بن مسلم >وب يا  ابى>عمير  ابى  ابن> ابيه > على بن ابراهيم 

                                                                         

  .179، ص 4، ج ستبصار الا:نيز؛ 340، ص 9، ج حكامالا تهذيب :نك. 1
 و تصحيحات قياسىِ خود را كـه در         ،ميا در نقل سلسله اسناد، عيناً از متن چاپى الكافى پيروى نموده          . 2

  .ميا جا اعمال نكردهه آنها اشاره شده، در اينهاى مقاله ب پانوشت
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 :481، ص 2 ج .6
 > محمـد بـن مـسلم        >ايوب   بى ا >محبوب     ابن > احمد بن محمد     > محمد بن يحيى    

 )ع(  جعفر ابا

 :553، ص 2 ج .7
 > محمد بن مسلم     > علاء بن رزين     > محبوب  ابن >] احمد بن محمد بن خالد    [= عنه  

 )ع(  اباجعفر

 :2، ص 3 ج .8
ايوب الخـزاّز      ابى > على بن الحكم     > احمد بن محمد بن عيسى       > من اصحابنا    ة عد< 

 )ع(  هللا  اباعبد>محمد بن مسلم

 :40، ص 3 ج .9
 )ع(   اباجعفر> محمد بن مسلم > حريز > حماد > ابيه > على بن ابراهيم 

 :57، ص 3 ج .10
 )ع(  الله اباعبدا> محمد بن مسلم > حريز > حماد 

 :60، ص 3 ج .11
 )ع( االله  اباعبد> محمد بن مسلم > حريز > بن عيسى حماد 

 :68، ص 3 ج .12
 محمـد بـن     >ايـوب الخـزاّز       ابـى  > محبوب  ابن >ن محمد    احمد ب  > محمد بن يحيى    

 )ع(   اباجعفر>مسلم 

 :78، ص 3 ج .13
اد  > فضل بن شاذان     >محمدبن اسماعيل   +  ابيه   > على بن ابراهيم      > بـن عيـسى      حمـ

 )ع(   اباعبداالله> محمد بن مسلم >حريز 

 :100، ص 3 ج .14
 > محمـد بـن مـسلم     > ة زرار > حريـز    > بـن عيـسى      حماد > ابيه   > على بن ابراهيم    

 )ع(  اباعبداالله

 :179، ص 3 ج .15
ــراهيم   ــن اب ــى ب ــه > عل ــاد > ابي ــسى حم ــن عي ــز > ب ــسلم  > حري ــن م   > محمــد ب

 )ع(   اباعبداالله
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 :180، ص 3 ج .16
 > محمد بن مسلم     > ابان   > غير واحد    > عة حسن بن محمد بن سما     > حميد بن زياد    

 )ع(  اباعبداالله

 :195، ص 3 ج .17
محمـد بـن   > علاء بن رزيـن  > حسن بن محبوب > سهل بن زياد     >صحابنا  ا من   ةعد 

 )ع(  احدهما >مسلم 

 :339، ص 3 ج .18
عمير  ابى  ابن> حسين بن سعيد > احمد بن محمد بن عيسى       >غيره  +  محمد بن يحيى    

 )ع(   اباجعفر> محمد بن مسلم >بكير   ابن>صفوان بن يحيى + 

 :345، ص 3 ج .19
 > محمـد بـن مـسلم        > عـلاء    > لـة  فضا > حسين بن سعيد     > ابيه   >ى بن ابراهيم     عل

 )ع(  اباجعفر

 :351، ص 3 ج .20
 )ع(  الله اباعبدا> محمد بن مسلم > حريز > حماد > ابيه > على بن ابراهيم 

 :365، ص 3 ج .21
  محمـد بـن  > علاء > لة فضا> على بن مهزيار > بن عامر   الله عبد ا  > حسين بن محمد    

 )ع(   اباجعفر>مسلم 

 :367، ص 3 ج .22
ــاد > احمــد بــن محمــد >محمــد بــن يحيــى  محمــد بــن مــسلم > حريــز > حم <   

 )ع(  هللاباعبدا

 :378، ص 3 ج .23
اد  >  ابيه>شم ها على بن ابراهيم بن     > محمـد بـن مـسلم    > حريـز  >يـسى   بـن ع حمـ

 )ع( االله عبدابا

  فضل بن شاذان>بن اسماعيل  محمد

 :387ص ، 3 ج .24
 > محمـد بـن مـسلم    > حريز > بن عيسى  حماد > احمد بن محمد     >محمد بن يحيى    

 )ع( االله اباعبد
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 :391، ص 3 ج .25
 محمد بن > علاء > صفوان بن يحيى   > حسين بن سعيد     > احمد بن محمد     > عة جما

 )ع(  احدهما >مسلم 

  :410، ص 3 ج .26
 > محمـد بـن مـسلم    > حريز >  بن عيسى حماد > احمد بن محمد     >محمد بن يحيى    

 )ع( االله عبدااب

 :411، ص 3 ج .27
 > محمـد بـن مـسلم        > ابـن بكيـر      >نـصر    ابـى   ابن > سهل بن زياد     > على بن محمد    

 )ع(  اباجعفر

 :419، ص 3 ج .28
 )ع( داالله  اباعب>مسلم  بنا > حريز > حماد > ابيه >على 

 :434، ص 3 ج .29
 )ع( االله  اباعبد> محمد بن مسلم > حريز > حماد > ابيه >على بن ابراهيم 

 :450، ص 3 ج .30
 بـن   حماد > حسين بن سعيد     > على بن مهزيار     > بن عامر    الله عبدا > حسين بن محمد    

 )ع(   اباجعفر> محمد بن مسلم > الليثى ة بريد بن ضمر>عيسى 

 :502، ص 3 ج .31
 > محمـد بـن مـسلم    >كان  بـن مـس  الله عبـدا >عميـر   ابـى   ابن> ابيه   >على بن ابراهيم    

 )ع(  هللاباعبدا

 :504، ص 3 ج .32
 محمـد بـن     > مسكان  ابن >مهران    ابن > احمد بن محمد بن عيسى       > محمد بن يحيى    

 )ع(   اباجعفر>مسلم 

 :514، ص 3 ج .33
 )ع( الله  اباعبدا> محمد بن مسلم > حريز > بن عيسى حماد > ابيه >على بن ابراهيم 

 :516، ص 3 ج .34
 )ع( الله  اباعبدا> محمد بن مسلم > حريز > حماد > ابيه >ى بن ابراهيم عل
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 :528، ص 3 ج .35
 )ع( الله  اباعبدا> محمد بن مسلم > حريز > بن عيسى حماد > ابيه >على بن ابراهيم 

 :568، ص 3 ج .36
 .عيناً همانند سلسله سند پيشين است

 :132، ص 4 ج .37
عاصـم بـن     > نصر بن سعيد     > حسين بن سعيد     >مد   احمد بن مح   >صحابنا  ا من   ةعد 

 )ع(   اباجعفر> محمد بن مسلم >حميد 

 :209، ص 4 ج .38
 > عـلاء بـن رزيـن      >حسن بـن محبـوب      +  احمد بن محمد     > ابيه   >على بن ابراهيم    
 )ع(   اباجعفر>محمد بن مسلم 

 :382، ص 4 ج .39
 ـ    > بن عيسى    حماد > ابيه   >على بن ابراهيم      > محمـد بـن مـسلم        >  اللهدا حريز بـن عب

 )ع( الله اباعبدا

 :420، ص 4 ج .40
 محمـد   > علاء بن رزيـن      > صفوان بن يحيى     > محمد بن الحسين     > محمد بن يحيى    

 )ع(  احدهما >بن مسلم 

 :423، ص 4 ج .41
 > محمـد بـن مـسلم        > االله حريز بن عبـد    > بن عيسى    حماد > ابيه   > على بن ابراهيم    

 )ع(  اباجعفر

 :482، ص 4 ج .42
 محمـد بـن   > علاء بن رزيـن  > على بن الحكم    > احمد بن محمد     > محمد بن يحيى    

 )ع(   اباجعفر>مسلم 

 :516، ص 4 ج .43
ــراهيم   ــن اب ــى ب ــه > عل ــاد > ابي ــسى حم ــن عي ــز > ب ــسلم  > حري ــن م    > محمــد ب

 )ع( الله اداباعب

 :225، ص 5 ج .44
 )ع(  اباجعفر >بن مسلم  محمد > حريز > حماد > ابيه > على بن ابراهيم 
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 :255، ص 5 ج .45
 >غيـره  +  محمـد بـن مـسلم    >ايـوب    ابـى > ابن ابى عميـر  > ابيه   > على بن ابراهيم    

 )ع(  اباعبداالله

 :353، ص 5 ج .46
 محمـد بـن   > علاء بن رزيـن  > على بن الحكم    > احمد بن محمد     > محمد بن يحيى    

 )ع(  اباجعفر >مسلم 

 :357، ص 5 ج .47
محمـد بـن   > علاء بن رزين    > حسن بن محبوب     > سهل بن زياد     >ن اصحابنا    م ة عد 

 )ع(  اباجعفر >مسلم 

 :365، ص 5 ج .48
 > محمـد بـن مـسلم        > الخـزاّز    ايـوب   ابـي  > ابن ابـى عميـر       > ابيه   >على بن ابراهيم    

 )ع(  اباجعفر

 :406، ص 5 ج .49
 )ع(  اباعبداالله > مسلم  محمد بن> حريز > بن عيسى حماد > ابيه >على بن ابراهيم 

 :410، ص 5 ج .50
 محمـد بـن   > علاء بن رزيـن  > على بن الحكم    > احمد بن محمد     > محمد بن يحيى    

 )ع(  اباجعفر >مسلم 

 :433، ص 5 ج .51
 محمـد بـن   > علاء بـن رزيـن   > على بن الحكم > احمد بن محمد >محمد بن يحيى    

 )ع(  اباعبداالله >مسلم 

 :456، ص 5 ج .52
محمـد بـن مـسلم        > ابـن رئـاب      >محبوب    ابن > سهل بن زياد     >صحابنا  ا من   ةعد < 

 )ع(  اباعبداالله

 :457، ص 5 ج .53
عبـدالرحمان بـن    + نـصر     احمد بن محمد بـن ابـى       > سهل بن زياد     >صحابنا  ا من   ةعد
 )ع(  اباعبداالله > محمد بن مسلم > عاصم بن حميد >نجران  ابى
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 :481، ص 5 ج .54
 > محمـد بـن مـسلم        > ايوب  ابي >محبوب    ابن > احمد بن محمد     >ى   محمد بن يحي  

 )ع(  اباجعفر

 :504، ص 5 ج .55
 > محمـد بـن مـسلم      > عـلاء    > محبـوب   ابـن  > احمد بـن محمـد       >محمد بن يحيى    

 )ع(  اباعبداالله

 :567، ص 5 ج .56
 ابراهيم بـن  > ة سيف بن عمير> على بن الحكم > احمد بن محمد    > محمد بن يحيى    

 )ع(  اباعبداالله > محمد بن مسلم >مون مي

 :107، ص 6 ج .57
 محمـد بـن     > ينـة اذ  ابـن  > منصور بن يـونس      >ن اسماعيل   ب محمد   > احمد   >محمد  
 )ع(  اباعبداالله >مسلم 

 :135، ص 6 ج .58
 > محمـد بـن مـسلم        >اج   جميـل بـن در     > ابن ابـى عميـر       > ابيه   > على بن ابراهيم    

 )ع(  اباجعفر

 :136، ص 6 ج .59
 >علـى بـن حـسن بـن ربـاط           +  صـفوان    > بن حكـيم     ية معاو >  اللهعبدا  محمد بن ابى  

 )ع(  اباجعفر >محمد بن مسلم  > الخزاّز ايوب ابي

 :142، ص 6 ج .60
 )ع(  اباعبداالله > محمد بن مسلم > حريز > حماد > ابيه > على بن ابراهيم 

 :161، ص 6 ج .61
 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم > علاء > محبوب ابن

 :165، ص 6 ج .62
 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم > جميل >نصر  ابى  ابن> ابيه > على 

 :174، ص 6 ج .63
 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم > علاء >] محبوب ابن[= عنه 
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 :185، ص 6 ج .64
 > الخـزاّز    ايـوب   ابي > محبوب  ابن >] محمد بن يحيى عن احمد بن محمد      [=  باسناده  

 )ع(  اباجعفر > حمد بن مسلمم

 :227، ص 6 ج .65
 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم > ينة عمر بن اذ>عمير  ابى  ابن> ابيه > على بن ابراهيم 

 :230، ص 6 ج .66
 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم > حريز > بن عيسى حماد > ابيه > على بن ابراهيم 

 :233، ص 6 ج .67
 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم > ينة عمر بن اذ>عمير  ابى  ابن>  ابيه> على بن ابراهيم 

 :جا  همان.68
 محمد بـن  > علاء بن رزين > حسن بن محبوب  > احمد بن محمد     >محمد بن يحيى    

 )ع(  اباجعفر >مسلم 

 :جا  همان.69
 )ع(  اباعبداالله > محمد بن مسلم > حريز > بن عيسى حماد > ابيه >على بن ابراهيم 

 :234، ص 6 ج .70
 )ع(   احدهما> محمد بن مسلم > ينة عمر بن اذ>عمير  ابى  ابن> ابيه > على بن ابراهيم 

 :237، ص 6 ج .71
ــراهيم   ــن اب ــى ب ــه > عل ــاد > ابي ــى > حم ــز > الحلب ــسلم  > حري ــن م ــد ب    > محم

 )ع(  اباعبداالله

 :264، ص 6 ج .72
 محمد بن مـسلم  > بن رزين  علاء> محبوب ابن > احمد بن محمد  > محمد بن يحيى    

 )ع(  اباجعفر >

 :458، ص 6 ج .73
 . سند پيشين استهسلسل عيناً همانند 

 :475، ص 6  ج .74
 > محمـد بـن مـسلم        > عـلاء    > على بن الحكم     > احمد بن محمد     >محمد بن يحيى    

 )ع(  اباعبداالله
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 :502، ص 6 ج .75
 > محمـد بـن مـسلم        >   عبـداالله  عى بن ب رِ > بن عيسى    حماد > ابيه   > على بن ابراهيم    

 )ع(  اباجعفر

 :553، ص 6 ج .76
   محمـد بــن > عــلاء بـن رزيـن   > محبـوب  ابـن  > ابيـه  >] علـى بـن ابــراهيم  [= عنـه  

 )ع(  اباعبداالله > مسلم 

 :10، ص 7 ج .77
 محمـد بـن     > بن بكيـر      عبداالله > حسن بن على     > احمد بن محمد     >محمد بن يحيى    

 .)ع(  اباعبداالله >مسلم 
 :14، ص 7 ج .78

ــراهيم   ــن اب ــى ب ــه > عل ــاد > ابي ــسى حم ــن عي ــز > ب ــسلم  > حري ــن م   > محمــد ب
 )ع(  اباعبداالله 

 :120، ص 7 ج .79
 )ع( الله  ابا عبدا> محمد بن مسلم > حريز > حماد > ابيه >على بن ابراهيم 

   :150، ص 7 ج .80
   احمد بن محمد بن عيسى
 )ع(  اباجعفر> محمد بن مسلم> علاء بن رزين>محبوب ابن >                               

  ابيه> على بن ابراهيم 

 :153، ص 7 ج . 81
 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم > علاء بن رزين > محبوب ابن

 :160، ص 7 ج .82
ـ > عبـدالرحمن بـن ابـى نجـران          > سهل بن زياد     >صحابنا  ا من   ة عد   ـ  مثنّ  >اط  ى الحنّ

 )ع(  اباعبداالله >محمد بن مسلم 

 :212، ص 7 ج .83
  > محمـد بـن مـسلم        > عـلاء بـن رزيـن        > محبـوب   ابـن  > ابيـه    >على بـن ابـراهيم      

 )ع(  اباجعفر 
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 :233، ص 7 ج .84
 محمد بن   > علاء بن رزين     > بعض الأصحاب    > محمد بن الحسين     >محمد بن يحيى    

 .)ع(  اباجعفر >مسلم 
 :243، ص 7 ج .85

 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم >حبيب   ابى>ن جعفر  محمد ب> ابيه > على بن ابراهيم 

   :256، ص 7 ج .86
   ابيه > على بن ابراهيم 

 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم > علاء بن رزين > محبوب ابن >                           

سهل بن زياد>صحابنا ا من ة عد  

 :272، ص 7 ج .87
   ابيه> على بن ابراهيم 

 )ع( اباجعفر >محمد بن مسلم >ربعى بن عبداالله > بن عيسىحماد>                         

   شاذان بن  فضل>اسماعيل    محمدبن
 :308، ص 7 ج .88

 )ع(   اباجعفر> محمد بن مسلم > ايوب ابي > محبوب ابن 

 :345، ص 7 ج .89
 > الخـزاّز    ايـوب   ابـي  > محبـوب   ابـن  > احمد بن محمد بن عيـسى        >محمد بن يحيى    
 )ع(  اباجعفر >محمد بن مسلم 

 :382، ص 7 ج .90
 > علاء بن رزيـن    > بن هلال     محمد بن عبداالله   > محمد بن حسين     > محمد بن يحيى    
 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم

 :417، ص 7 ج .91
 > محمـد بـن مـسلم    > عاصم بن حميـد      > بعض الأصحاب    > ابيه   > على بن ابراهيم    

 )ع(  اباجعفر

 :446، ص 7 ج .92
 قاسم بـن    > بن ايوب    لة فضا > حسين بن سعيد     > احمد بن محمد     > محمد بن يحيى    

 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم >بريد 
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 :458، ص 7 ج .93
 )ع(  اباجعفر > محمد بن مسلم > حريز > حماد > ابيه >على بن ابراهيم 
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، احمد بن علـى نجاشـى، بـه كوشـش سـيد             )ل النجاشى رجا (لشيعةفهرست أسماء مصنفى ا    □

 . ق1424 ،موسى شبيرى زنجانى، قم
   . ق1388 ـ 89 ،اكبر غفارى، تهران كلينى، به كوشش على ، محمد بن يعقوبلكافىا  □
  



  341 /  مقالات برگزيده: باب سوم                                                                                          
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 . ق1371
 ؛حكـام تهـذيب الأ   در پايان جلد دهم از ، محمد بن حسن طوسى،»حكام تهذيب الا مشيخة« □

 .تهذيب الأحكام: كن
   پــژوهشةآينــ، رســول جعفريــان، »ميــراث فرهنگــى شــيعه در تــاريخ محلــى و جغرافيــا « □

 . ش1376، ) ارديبهشتـ، فروردين 43، پياپى 1، ش 8س  (
  سيد ة، سيد حسين مدرسى طباطبايى، ترجم     ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجرى        □

 . ش1383،  رسول جعفريان، قمـعلى قرائى 
شعرى، به كوشش سـيد محمـدباقر موحـد         احمد بن محمد بن عيسى      ا] منسوب به [،  النوادر □

 . ق1408 ،ابطحى، قم
  ، سـيد محمـدجواد شـبيرى،    »نوادر احمد بن محمد بن عيسى يا كتاب حـسين بـن سـعيد؟        « □

 . ش1376، ) آبانـ، مهر 46، پياپى 4، ش8س  (پژوهش  ةآين
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  منبعي مكتوب در تأليف الكافي: كتاب حلبي
  

اي احسان سرخه  
  

، كه نخستين مصنّف    بازسازي كتاب عبيد االله بن علي حلبي      مقالة حاضر، بخشي است از طرح       : اشاره
ورد استناد ها تا قرن پنجم در شكل يك اثر مستقل در دسترس و م رود و بنا بر گزارش شيعي به شمار مي 

هـايي از سلـسلة     هاي اين طرح را به صورت فهرست       رو، نخستين گام   نويسنده در نوشتار پيش   . بوده است 
كند؛ و نتايج حاصل از اين فهارس را در پايـان مقالـه ذكـر               ها عرضه مي   اسناد و توضيحاتي در پانوشت    

 حليـل كتابـشناسي حـديث شـيعه       تدر مقدمة مقاله، نويسنده مراحل اين طرح را بر اساس روش            . نمايد  مي
گيـري پايـان مقالـه      را در ضمن نتيجهتحليل اسـناد  اين شيوه از  بستنكار برشمرده، و برخي از فوايد به     

اصول كلي اين مراحل، در هر پژوهش جامعي از بازسازي منابع مفقود حديث شيعي و     . يادآور شده است  
 را  محمد حلبي، روايات برادرش     االله عبيدار روايات   نويسنده در كن  . تحليل كتابشناسي آنها، قابل اجراست    

اين بررسي در اصل به منظور كشف اين نكتـه صـورت گرفتـه كـه                . نيز جستجو و بررسي كرده است     
   1؟محمد است يا برادرش عبيداالله در سلسلة اسناد روايات، حلبيمقصود از تعبير 

   

  مقدمه. 1
ايـن طـرح كـه      .  است الله بن علي حلبي   ابازسازي كتاب عبيد  از طرح    مقالة حاضر، بخشي  

                                                                         

ــن در  . 1 ــيش از اي ــه پ ــن مقال ــصلنامة اي ــوم حــديث ف ــاپي 1، ش 14س (عل ــار 51، پي    ش؛1388، به
  .به چاپ رسيده است) 58  ـ34 ص 
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شـعبه را نيـز بـه دنبـال داشـته باشـد،         تواند در ادامه تدوين مجموعة روايات آل ابـي         مي
 :كوشد تا مي

 .كندآورى گرد از مجموعة منابع حديثي خاندان حلبي رات ا رواي.يك
با بررسي اسناد مندرج در منابع حديثي، كشف كند كـه در هـر دسـته از سلـسة                    .دو

  . چه نام يا تعبيري ياد شده استحلبى با عبيداالله  از روايات، ناداس
و كـدام   كتاب مشهور حلبـى   ات از يك از رواي   كه كدام كند  احراز  تا حد امكان،    . سه

  . استيك از روايات شفاهي او اخذ شده 
حلبي احتمالي كتاب   منابع  با بررسي سلسلة اسناد و جستجو در متون حديثي،          . چهار
  .را بيابد
 آورد و پـس    و شيخ طوسي به روايات كتاب حلبي را گرد        صدوق  ،  طرق كلينى . پنج
  . را شناسايي كندكتاب حلبي به طرق مشهور، بندى آنها از دسته

 را بررسي كند و به كشف ايـن نكتـه بپـردازد كـه          رجال موجود در اين طرق     .شش 
انـد و    لبي را نقل كرده   كدام يك از راويان بدون آنكه خود مؤلف كتابي باشند روايات ح           

 را نيـز در     كتـاب حلبـي   كدام يك از آنان خود صاحب كتابي هستند و احتمالاً روايـات             
 . اند كتاب خود درج كرده

 كتب اربعـه  در  فقهى  گذاري    را بر اساس عنوان    كتاب حلبي در نهايت روايات     .هفت
  .بندي كند  دستهلشيعةوسائل او 

 حلبـي و    عبيـداالله  طـرح اسـت كـه روايـات          اين مقاله، حاصل بخش كوتاهي از اين      
كنـد؛ بـا ايـن      بررسي مـي  كافي را به عنوان يكي از منابع كليني در تأليف      محمدبرادرش  

. پـردازد   به مقايسه با سلسلة اسناد منابع ديگر حديثي نيز مي          كافيحال، در بررسي اسناد     
شود مقـصود   آشكار  ،   از آن رو تنظيم شده كه با مقايسة اسناد مشابه          محمداسناد روايات   

  ؟محمد است يا برادرش عبيداالله به نحو مطلق در روايات، حلبياز تعبير
  

  خاندان حلبي، عبيداالله و محمد  بن علي. 2
  اي از محدثان متقدم شيعي خانواده: خاندان حلبي. الف

عصر امـام  در قرون نخستين، از هاي علمي شيعه  ، از خانوادهشعبه آل ابي يا  حلبيخاندان  
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از ايـن خانـدان برجـسته، محـدثان و      . اند بوده،  )ع(  تا امام رضا     )ع(   و امام حسين     )ع(سنح
 ـاندكه همگي آنان را از راويان        راويان چندي برخاسته    1.انـد   و مـورد اعتمـاد دانـسته       ةثق

كردنـد   وآمد مي رفت حلببراى تجارت به اهل كوفه بودند، اما از آنجا كه       خاندان حلبى   
  2.شدند مشهور حلبيبه 

 از او ياد شـده      )ع(  است كه در شمار راويان از حسنين         ابوشعبهسرسلسلة اين خاندان    
 علـي بـن     .انـد   ياد كـرده   6عيص و   5عمر 4علي،ي  ها  براي ابوشعبه فرزنداني به نام     3.است
.  داشـته اسـت    10 محمـد  و 9عمـران  8،الاعلـي   عبـد  7،االله  عبيد هاي شعبه فرزنداني به نام    ابي

 و شاگردان آن حضرت به      )ع(  داشت كه از راويان امام صادق        يحييا نام   عمران فرزندي ب  
  شعبه نيـز فرزنـدي بـا         از عمر بن ابي    11.رود و خود نيز مؤلف كتابي بوده است        شمار مي 

 بـوده و كتـابي نيـز داشـته          )ع( شناسيم كه از راويان امام كاظم و امـام رضـا              مي احمدنام  
   12.است
  

                                                                         

  .230، ص رجال نجاشي: نك. 1
  .230همان، ص . 2
  .جا همان. 3
  .103، ص علامه حلي  رجال. 4
  .253، ص طوسي رجال؛ 36، ص رجال برقي. 5
  در شـمار راويـان و اصـحاب امـام     شـعبة  عيص بن ابـي   از فردي با نام     ) 41، ص   رجال برقي (برقي  . 6

  ايـن احتمـال نيـز دور از ذهـن         .  مـورد بحـث مـا باشـد        ابوشـعبة برد كـه ظـاهراً بايـد فرزنـد             نام مي 
 باشد، و اين دو يك تن باشند كه برقي نام آنـان را بـه اشـتباه جداگانـه      عمر تصحيف   عيص نيست كه   
  .آورده است

  .305، ص الفهرست؛ 234، ص طوسي رجال؛ 230، ص رجال نجاشي؛ 23 ص ،رجال برقي. 7
  .98، ص رجال نجاشي: نك. 8
  .256، ص طوسي لارج. 9
  .385، ص الفهرست ؛290، 145، ص  طوسي رجال  ؛325، ص رجال نجاشي؛ 20، ص رجال برقي. 10
  .501 ، صتالفهرس  ؛346، 323، ص  طوسي رجال ؛444، ص رجال نجاشي؛ 20، ص رجال برقي. 11
  . نامي از او نيستالفهرستدر . 98رجال نجاشي، ص . 12
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   در زمـرة   1 درگذشـتند،  )ع( كه هر دو در حيات امام صـادق          محمد،و برادرش   عبيداالله  
االله بـن    عبيـد مشهورترين عضو خاندان حلبـي،      . اند   و مؤلفان كتاب   )ع( راويان امام صادق    

   و از راويــان مـشهور شــيعي )ع(  از اصــحاب گرانقـدر امــام جعفـر صـادق    علـي حلبـي  
   2.است
  
 خ حديث شيعياالله بن علي حلبي و كتابي معتبر در تاري عبيد. ب

بخشد آن است كه وي مؤلف كتابي اسـت كـه            االله حلبي ويژگي خاصي مي     آنچه به عبيد  
 مـورد تأييـد     كتاب حلبـي  چنانكه مشهور است،    . رود  شيعي به شمار مي    مصنَّفنخستين  

 3.آن را سـتود » أتري لهؤلاء مثل هـذا « با تعبير )ع(  قرار گرفت و امام )ع( امام جعفر صادق  
 به عنوان يكـي از منـابع مـورد اعتمـاد شـيعي در               كتاب حلبي از   فقيه   مةصدوق در مقد  

 روايـات بـسياري را      الايضاح و قاضي نعمان نيز در       4برد؛  مي تأليف جامع فقهي خود نام    
 تا قرن پنجم به عنوان يك اثر        كتاب حلبي    بنا بر اشارة سيد مرتضي،      5.كند  مي از آن نقل  

  6.روايي ارجمند موجود بوده است
هـاي نجاشـي و شـيخ       از گـزارش  .  داشـته اسـت    صغير و   كبير دو نسخة    ب حلبي كتا

ها كـاملاً از يكـديگر متمـايز بـوده      توان دريافت كه اين دو نسخه در آن دوره     طوسي مي 
كتـاب  » ة كبيـر  نسخة«گويد كه تلعكبري     شيخ طوسي از قول ابوعيسي مصري مي      . است

                                                                         

  .483، ص رجال كشي: نك. 1
  .كند آل ابوشعبه ياد مي» وجه«و » كبير«، كه از عبيداالله با عنوان 231، ص رجال نجاشي: نك. 2
و قيـل أنـه عـرض       «: نويسد  مي) 305ص   (الفهرست؛ شيخ طوسي در     231ـ  230، ص   رجال نجاشي . 3

 عبيـداالله   ظـاهراً .»لصادق عليه السلام، فلما استحسنه وقال ليس لهؤلاء ـ يعنـي المخـالفين ـ مثلـه     علي ا
از فقيـه    است؛ چرا كه صدوق در مقدمة         نداشته بوده و جز آن اثر ديگري     كتاب  حلبي تنها مؤلف همين     

كتب علي بـن  «با عنوان كند، ولي از مجموعة تأليفات علي بن مهزيار    ياد مي » كتاب الحلبي «اثر او با نام     
نجاشي و شيخ طوسي نيز در فهارس خود تنهـا يـك كتـاب بـه              ). 3، ص   1، ج   فقيه(برد   نام مي » مهزيار

با ايـن همـه قاضـي نعمـان در          ). جا ، همان الفهرستجا؛   ، همان رجال نجاشي : نك(اند    حلبي نسبت داده  
درنگـي در   «: نـك (دهـد    بي نسبت مـي   به حل » جامع«و  » المسائل«هاي     دو كتاب جداگانه با نام     الايضاح

  ).441-439همين كتاب، ص ، در باب سوم »منابع مكتوب الايضاح
  .1، ص 1، ج فقيه. 4
  . 441همين كتاب، ص ، در باب سوم »درنگي در منابع مكتوب الايضاح«: نك. 5
  .279، ص 1، ج رسائل الشريف المرتضي: نك. 6
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محمـد بـن عبـداالله بـن عمـرو           كه   نويسد  مي  همچنين نجاشي  1.كرد  را روايت مي   حلبي
شـباهت داشـت و      كتاب حلبـي     كرد كه به    مي  روايت )ع( را از امام رضا     اي    نسخهلاحقي  

  2.بود» ة كبيربةمبو«همانند آن 
 كتـاب حلبـي   هـاي    هـاي آغـازين نـسخه      كنـد كـه ميـان بخـش         مـي  نجاشي اشـاره  

 او در ادامـه    3.»يـب  الأوائـل، و التفـاوت فيهـا قر        مختلفة النسخ   «: ك هست اند  اختلافاتي
، اما  اند  افزايد كه جمع زيادي از علماي اماميه اين كتاب را به طرق بسيار روايت كرده               مي

 طريقـي كـه نجاشـي    4.كند وي بنا بر عادت خود تنها يك طريق براي روايت آن ذكر مي       
أخبرنا غير واحد عن علي بـن      «: كند چنين است    ياد مي  كتاب حلبي براي روايت خود از     

حمد بن نهيك عن    ا بن قوني الكاتب الكوفي، عن حميد بن زياد، عن عبيداالله بن             حبشي
  5.»عن الحلبي حماد عن عمير بيا ابن

  :كند، بدين ترتيب  مييادكتاب حلبي شيخ طوسي در فهرست خود سه طريق براي روايت 
 و محمـد  بابويه عن أبيـه،  ابن جعفر بيا عن   ـاالله رحمهـ أخبرنا به الشيخ المفيد  ] 1[« 

حمد و عبـداالله    ا عن سعد بن عبداالله، و عبداالله بن جعفر الحميري عن            بن الحسن جميعاً  
 ، عـن الحلبـي    عثمان  بن حماد عن   عمير بيامحمد بن   ابني محمد بن عيسى الأشعري عن       

 عمير بيا ابنحمد بن محمد عن    االوليد عن الصفار عن      جيد عن ابن   بيا  و أخبرنا به ابن   ] 2[
عيسى عبيـداالله بـن      بيا عن التلعكبري عن     عةو أخبرنا به جما   ] 3[ن الحلبي،    ع حمادعن  

 حـدثنا حمد بـن علـي بـن النعمـان، قـال            ا حدثنامحمد بن الفضل بن هلال الطائي، قال        
  6.» ذوالناب عنه بن عثمانحماد حدثنا، قال السندي بن محمد البزاز

  
                                                                         

  .431، ص رجال طوسي. 1
  .366، ص رجال نجاشي. 2
 . 231همان، ص . 3

  .جا همان. 4
  .جا همان. 5
  .306ـ 305، ص الفهرست. 6
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 عبيـداالله بـن علـي    كتـاب   ابوغالب زراري در رسالة خويش، طريق روايت خـود بـه          
بوطاهر محمد بـن سـليمان عـن علـي بـن      اي  ثني به جد  حد«: كند  مي حلبي را چنين ياد   

   عـن  حمـاد  عـن    عميـر   بـي ا ابـن  عـن    ةال عن محمد بن عبداالله بـن زرار       الحسن بن فضّ  
  1.» الحلبي

از سـوي   كـه   ك  انـد    به نكتة جالبي دربارة احتمال تصرفي     ،  معاني الأخبار صدوق در   
: گويـد  او مـي . كند اشاره ميصورت گرفته،  در متن آن كتاب حلبي ز راويان اصلي    يكي ا 

رضـي   ـحمد بـن الوليـد    ا سمعت شيخنا محمد بن الحسن بن :قال مصنف هذا الكتاب«
و  ، كل ما كان في كتـاب الحلبـي  :يقول سمعت محمد بن الحسن الصفار يقول ـاالله عنه  

   2.» ـ اللهرحمه ا ـر عمي بيا فذلك قول محمد بن، في حديث آخر
  

 كتاب محمد بن علي حلبي و راوي آن. ج

نيز از محدثان متقدم شيعي است كه صاحب كتابي         ) برادر عبيداالله (محمد بن علي حلبي     
وي .  معرفـي كـرده اسـت      حلال و حـرام    و در    مبوبنجاشي كتاب او را     . نيز بوده است  

نوح عـن    أخبرنا ابن«: كند ن ميطريق خود به كتاب محمد بن علي حلبي را اين گونه بيا           
...   الحـسين بـن    حدثنا : قال ةع الحسن بن محمد بن سما     حدثنا :البزوفري عن حميد قال   

نويسد كـه اكثـر روايـات      مي  نجاشي در ذيل نام عبداالله بن مسكان       3.»مسكان عنه  عن ابن 
  4.از محمد بن علي حلبي استحلال و حرام مسكان در   ابنكتاب

                                                                         

، فاطمـه  )452ص  (رجـال طوسـي  همچنين بنا بر سندي مـذكور در     . 162،  157، ص    ابوغالب رسالة. 1
 محمد بن از طريق جدش موسي بن فرات و او از )از مشايخ تلعكبري (هارون بن موسى بن فرات   بنت

بـا توجـه بـه سلـسله اسـنادي كـه از       . كرد را از حلبي روايت مي   االله بن علي حلبي      تاب عبيد  ك ،عمير ياب
  بايد به اين سـند      مي عثمان حماد بن ابوغالب زراري، نجاشي و شيخ طوسي ياد كرديم، پيداست كه نام            

  . ـ افزوده شودحلبي و عمير ابي ابنهاي  در ميان نامـ  
  .3ح  ،150، ص معاني الأخبار. 2
  .325، ص اشيرجال نج. 3
  .214همان، ص . 4
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كتـاب محمـد    «: كنـد   محمد حلبي را چنين ياد مـي       كتابوايت خود به    ابوغالب طريق ر  
 يـوب بـن نـوح عـن صـفوان بـن يحيـى عـن                اثني به عبداالله بن جعفر عـن        الحلبي حد

   1.»مسكان عن محمد الحلبي ابن
  
  فهرست اسناد روايات عبيداالله و محمد بن علي حلبي در كافي.  3

 بـن علـي حلبـي و بـرادرش      عبيـداالله در اين بخش، فهرست غيرتكراري اسناد روايـات         
در اين فهرست، سلسلة اسناد با توجـه بـه          .  آمده، تنظيم گرديده است    كافي كه در    محمد

تعـداد تكـرار هـر سـند در     . طبقة راويان از اولين راوي كتاب تا كليني نظم يافتـه اسـت    
 چنـد    دربارة اين فهرست، بايـد بـه       2.، در پايان هر سند در ميان كمانك آمده است         كافي

  :نكته توجه داشت
ابوعبداالله جعفـر بـن محمـد    منقول از   روايت   ، ذكر نشده  )ع( در مواردى كه نام امام      . الف

  . است)ع( الصادق 
ايم و نتـايج حاصـل        پيروي كرده  كافيشده   در نقل سلسلة اسناد، از متن نسخة چاپ       . ب

 ،در قـلاب قـرار گرفتـه       ايم؛ اما مـواردي كـه       آورده ها  از تحليل اسناد را تنها در پانوشت      
از يا چند روايت قبـل      ( ناد با توجه به روايت قبل از روايت مورد بحث          تعليق اس  تكميل

 . استكافيدر ) آن
در ترتيب اسانيد، از چپ به راست نام مؤلف و سپس تشابه نام راوي بعد از مؤلـف                  . ج
 .تا آخرين راوي، ملاك تنظيم قرار گرفته است... و 
راوي در / د، اصطلاحات و تعابير خاص و صريح موجود از هـر مؤلـف  در تنظيم اسنا . د

  .شده از حلبي، شناسايي و فهرست شده است روايت نقل
ارائـه  ) گيـري  نتيجـه (هاي خود را در بخش پاياني مقاله         بر اساس همين فهرست، تحليل    

  . خواهيم كرد
  
   الحلبيهي شعب بن علي بن أباللهفهرست غير تكرارى روايات كافي از عبيد ا.  يك

  عبيداالله بـن علـي     >  بن عثمان  حماد > عمير بيا محمد بن    >  أبيه > براهيماعلي بن    .1
                                                                         

  .161، ص  ابوغالبرسالة. 1
توليـد مركـز تحقيقـات كـامپيوتري علـوم       (»جامع الاحاديـث «افزار  تنظيم اين فهرست با بهره از نرم  . 2

  . افزار مندرج است صورت گرفته، و ارجاعات ما به منابع نيز بر پاية متوني است كه در اين نرم) اسلامي
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 1)1(الحلبي 
ــن   .2 ــي ب ــراهيماعل ــه> ب ــن >  أبي ــي اب ــر اب ــاد > عمي ــان حم ــن عثم ــد>  ب   االله عبي

 2)1( الحلبي 
 3)43( الحلبي >  بن عثمانحماد > عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن  .3
ــن  .4 ــي ب ــراهيماعل ــه> ب ــن >  أبي ــي اب ــر اب ــاد > عمي ــانحم ــن عثم ــي و>  ب    الحلب

 5)1 (4ةزرار
اد  > عميـر   ابـي   ابن >  أبيه > براهيماعلي بن    .5  > ة الحلبـي و زرار    >  بـن عثمـان    حمـ

  6)1(عبداالله  بياجعفر و  بيا
 8)1 (7ة زرار>  الحلبي> حماد > عمير ابي ابن > بيهأ > براهيماعلي بن  .6

                                                                         

  .356ص ، 5، ج الكافى. 1
 .46، ص 3 ، ج  همان.2

ــان. 3 ، 373، 368 ـ   367، 357، 353، 336، 321، 206، 188، 187، 185، 178، 166، 157، ص 3، ج هم
  ، 5، ج   400، ص   343، ص   337، ص   266، ص   125، ص   121، ص   4، ج   563،  427،  382،  377
  ، 7، ج   555، ص   522، ص   408، ص   406، ص   393، ص   195، ص   187، ص   175، ص   88ص  
 .108، ص 8، ج 390، ص 380، ص 358، ص 234، ص 232، ص219، ص214، ص168، ص17ص 

 ،»زرارةعن الحلبي عـن   «:گويد  مىكافي نقل اين روايت از     با )3 ح   ،198 ص   ،3ج   (حكاملاتهذيب ا . 4
  بـن علـي   و عبيـداالله زرارةروى « : در سـند همـين روايـت آمـده    )486 ح ،167 ص   ،1ج   (فقيـه در  اما  

  . صحيح استكافي عبارت ،فقيه با توجه به سند بعدى و سند موجود در نابراين،ب .»الحلبي
 .206، ص 3، ج الكافى. 5

 .185، ص 3، ج همان. 6

الحلبي عن «ين روايت است كه به سند هم تنها ،بحار الانوار و الشيعةوسائل  اربعه،   كتب   ةدر مجموع . 7
، 1ج ( فقيهدر  البته .شود مييافت نباشد  زرارةعن ي حلبعبيداالله از كه  آمده است و هيچ روايتى »زرارة
 اما » علّهال عبد بيا عن  زرارةروى عبيداللّه بن علي الحلبي عن       «: آمده در نقل روايتى     )1164 ح   ،393ص  
حمد بن محمد عن    ا«: كند  با اين سند نقل مي    ) 349،  317 ص   2ج   (حكام الا تهذيب  نيز ن روايت را  اهم
بنابراين جـز روايـت مـتن،        .»االله ع  عبد بيا الحلبي عن عن     اللهد بن عثمان عن عبيد ا     عمير عن حما   بيا  ابن

 هر چند روايات متعـددى بـه اسـناد     در دست نيست،   روايت كرده    زرارة كه ثابت كند عبيداالله از       سندي
 ؛121 ص   ،1، ج   المحاسـن  ؛529، ص   5، ج   الكـافي : نك(وجود دارد    زرارةمحمد الحلبي عن    ديگر از   

  ).242، ص ثواب الأعمال؛ 224 ص 2، ج  العياشيتفسير
 .183، ص 3، ج الكافى. 8
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ــن  .7 ــي ب ــناعل ــراهيم ب ــه> شــمها ب ــن >  أبي ــي اب ــر اب ــاد > عمي ــانحم ــن عثم   >  ب
  1)1( الحلبي 

 2)2( الحلبي >  بن عثمانحماد > عمير ابي ابن >  أبيه> علي .8
   4)1( الحلبي >  بن عثمانحماد > 3 بيهأ > علي .9

 > 5حمد بن محمد بن عيسى جميعـاً ا أبيه و محمد بن يحيى عن       > براهيماعلي بن     . 10
 6)1( الحلبي> ن عثمان بحماد > عمير ابي ابن

11 .  اد > عمير  ابي  ابن > حمد بن محمد  ا > حابناأص من   ةعدالحلبـي  >  بـن عثمـان    حم   
 )1 (7

 

 9)297 (8الحلبي > حماد > عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن  . 12
                                                                         

 .310، ص 3 ، ج همان. 1

 .100، ص 6، ج 332، ص 4، ج همان. 2

در . قط شده است  اسند س اين   از   »عمير بيا  ابن  عن«به روشني پيداست كه عبارت      با مقايسه بقيه اسناد      3
 . نيز همين اشكال وجود داردكافي از )114 ح ،93 ص ،5ج  (حكام الانقل تهذيب

 .336، ص 4، ج الكافى. 4

 محمد بن يحيـى     ]2[عمير   بيا  براهيم عن أبيه عن ابن    اعلي بن   ] 1[ :ين صورت است  ه ا تحويل سند ب   .5
  .عمير بيا  عن ابنحمد بن محمد بن عيسى جميعاًاعن 
 .202، ص 6، ج الكافى. 6

 .48، ص 3، ج  همان.7

 : ايـن مـوارد عبارتنـد از       .برده نـشده اسـت     )ع( يا نام امام     است و  مضمر ، فوق  سند ،در بعضى موارد   .8
شـايان يـادآوري   . 11 ح 235 ص 5، ج الكـافى ؛ 4 ح 497 ص 4، ج الكافى ؛1 ح 335 ص 4، ج  الكافى

به صـورت  ) 1 ح ،118 ص ،3ج  (ستبصاراو )  4110 ح ،310 ص  ،3ج   (فقيهاست كه روايت اخير در      
  .  نقل شده است عاالله عبد ابي از مسند
، 51، 49، 43، ) مورد2 (34، 33، 12، 4، ص 3، ج 148، 82، ص 2، ج 546، 451، ص 1، ج الكافى. 9

، 286، 273، 251، 194، 189، 186، 184 ـ 183، 161، 144 ـ 143، 138، 124، 121، 75، 63، 56، 54
، 398، 396، 388، 386، 383، 380، 366 ـ 364، 356، 349، 341، 318، 305 ـ 304، 302، 300، 294
، 114، 114، 112، 106، 101، 92،96، ص 4، ج 524، 512، 455، 452، 445، 443، 439، 431، 425، 410
، 178، ) مورد2 (176، ) مورد2 (175، 168، 138، 135، 126،128،131، 124ـ123، 120، ) مورد2 (120
  ،354، 349، 344، 341ـ 340، 335، 331، 329، 323، 319، 292، 273، 269، 232، 226

    ،462، 455، 443، 441ـ 440، 437، 430، 416، 414، 399، 396 ـ 394، 383، 375، 361 ـ 360 
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 عبيداالله الحلبي و محمد     >  بن عثمان  حماد > عمير  ابي  ابن >  أبيه > براهيماعلي بن     . 13
 2)1( 1بن مسلم

 3)5( الحلبي و محمد بن مسلم > حماد > عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن  . 14
 4 بـن عثمـان    حماد و   )ع( االله   عبد بيا > جميل   > عمير  ابي  ابن >  أبيه > براهيماعلي بن    . 15

  5)1(  الحلبي>
ــن   . 16 ــي ب ــراهيماعل ــه> ب ــن >  أبي ــي اب ــر اب ــاد > عمي ــي > حم ــل> الحلب    و6 جمي

                                                                                                                                                                        
  ،541، ) مورد2 (533، 518، 511، 509، 500، 497، 494، 491 ـ 490، ) مورد2 (489، 482، 463  �

 2 (193، 189 ـ 188، 184 ـ 183، 181، 179، 177 ـ 176، 174، 170، 165 ـ 164، 145، 42، ص 5 ج 
 253، 249، 247، 245، ) مورد2 (243، 241 ـ 240، 238، 235، 223، 221، 212، 210، 201، 197، )مورد

، 391، 379، 359، 352، 307، 284، 274 ـ 272، 269 ـ 268، ) مورد2 (267، 266، 259 ـ 258، 254ـ 
  445، 444 ـ 443، 441، 437 ،435 ـ 434، 432، 427، ) مورد2 (426، 418، 415، 407

، 89، 83 ـ 82، 79، 72، 69، 60، 41، ص 6، ج 490، 485، 479، 476 ـ 475، 473 ـ 472، ) مورد2 (
 2 (171، 170، 164 ـ 163، 147 ـ 144، 139، 136، 126، 123، 118 ـ 117، 114، 110، ) مورد2 (109
  ،231، 227، 217 ـ 216، 213 ـ 212، 205، 197، 187، ) مورد2 (182، 180، 178، )مورد

، 34، 4، ص 7، ج 552، 534، 502، 481، 383، 272، 267، 260، ) مورد2 (245، 238، 236، 234 ـ 233 
41 ،56 ،134 ،141 ،151 ،160 ،163 ،169 ،193 ،196 - 197 ،206 ،224 ،227 ،236 ،240 ،251 ،274 ،

، 390، 386، 370، 360، 356، 353، 351، 328، 326، 322، 318، 311، 304، ) مورد2 (298، 290، 279
 .456، 453، 450 ـ 449، ) مورد2 (441، 415، 393

بي عمير ابراهيم عن أبيه عن ابن ا علي بن ]1[ :اين سند و سند بعدى به اين صورت است در  تحويل   .1
اد بـن    عميـر عـن      بـي ا  بيه عن ابن  ابراهيم عن   اعلي بن   ] 2[عن حماد بن عثمان عن عبيداالله الحلبي         حمـ

  .محمد بن مسلمعن عثمان 
 .48، ص 7، ج الكافى. 2

 .169، 4، ص 7، ج 197، 164، ص 6، ج 490، ص 5، ج  همان.3

 .عمير از هر دو نقل نموده است بيا حماد بن عثمان عطف به جميل است و ابن .4

  .32، ص 7، ج الكافى. 5
اد عـن      «: آمـده با سند فوق     در نقل همين روايت      )4 ح   229 ص   6ج   (حكامالاتهذيب  در   .6 عـن حمـ

 بـه عنـوان   جميـل هيچ روايتـى  سند اينكه در با توجه به  سند قبل و ةبه قرين. »الحلبي و جميل و هشام   
صحيح  »والحلبي «بايد  » عنالحلبي«به جاى  نيز كافيتوان پي برد كه در سند   مينيامده، حلبيراوى از 

عمير  بيا ده و ابنشتحويل مذكور  سند بنابراين ،استك طبقه در ي حماد با جميل طبقه نيز از نظر .باشد
 .كند  روايت مي»هشام« و »جميل« و »حلبيحماد از«از 
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  1)1( هشام
  3)1(  الحلبي> 2حماد جميل و > عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن   . 17
  5)1 (4العباس بيا >  الحلبي> حماد > عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن  . 18
قـال أخبرنـي    6ةشعب بيا الحلبي بن > حماد > عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن     . 19

                                                                         

  .415، ص 7، ج الكافى. 1
عن جميل و عن حماد عن «: اين روايت آمده در سند )35431 ح ،195 ص   ،29ج  (  الشيعة وسائلدر   .2

عبـارت   )110 ص   ،7 ج   ؛158 ص   ،6 ج   ؛421،  375 ص   ،5ج   (كـافي  برخي اسـناد      هرچند در  .»الحلبي
از   مـسقيماً  جميل  ظاهراً با توجه به پانوشت پيشين،     اما    است،  آمده جميل بن دراج و حماد بن عثمان      

 مـضمون همـين   ،مـين سـند   هبهان صفحه و   كلينى در هم   است كه  جالب توجه    .كند روايت مي  )ع(امام  
  .دكن روايت مي جميلجداگانه از حديث را 

  .281، ص 7، ج الكافى. 3
كـه مـضمون    (336، ص رجـال الكـشي  : نك.  استفضل بن عبدالملك البقباق    ،العباس بيامراد از    .4

كه همين روايت بـا   (383و ) نقل كرده است بوالعباس فضل البقباقا همين روايت را با سندي ديگر از   
  ).اختلاف تكرار شده است

  .370، ص 7، ج الكافى. 5
 يأكـل  )ع( اللهباعبـدا ا و رأيـت  : قال، كان يأكل متربعاً)ع( باعبداهللا أنّ«: چنين است كافييت در   روا متن   .6

متن و سـند ايـن روايـت در نقـل ديگـران از               .» و هو متكئ قطّ    )ص(الله ما أكل رسول ا    : و قال  : قال ،متكئاً
 : آمـده  )136 ح   ،93 ص   ،9ج   (حكـام الاتهـذيب   در  . ، با متن چاپي و نيز با همديگر اختلاف دارد         كافي

 و در ؛».... و رأيـت  : قـال  ، متربعـاً  )ع(  باعبـداالله ا أخبرنـي أبـي أنـه رأى         :شعبة قال  بيا  عن الحلبي عن ابن   «
 )ع( باعبداهللابي شعبة أنه رأى اعن الحلبي بن علي بن « :آمده)  30463 ح ،249 ص ،24ج ( الشيعة وسائل
 را بـه شـدت تقويـت        يـوب ا  بـي ا  ابنعبارت  تصحيف در    احتمال   ، اين دو نقل   .».... و رأيت  : قال متربعاً

صـحيح  » شـعبة  الحلبي عن ابي  «يعني  . كند نقل مي دش  جاز  اين واقعه را     حلبي   به احتمال بسيار   .كند مى
 رأيـت  : قـال شعبة بـي اروي عن عمر بن « : آمده)4249 ح ،354 ص ،3ج  (فقيه در ،از سوى ديگر . است

 و روي عن حماد بن عثمـان    . حتى مات   فقال ما أكل متكئاً    )ص(هللا ر رسول  ثم ذك   يأكل متكئاً  )ع(  با عبداالله ا
 ،146، ص خلاقالامكارم  :نيز، نك( » يأكل متربعاً)ع( اللهباعبداا أنه رأى شعبة بيا عن شعبة بياعن عمر بن   

بـن   عمـر  به عنـوان طريـق بـه      فقيه ة در مشيخ  حماد بن عثمان   هرچند   ).فقيهبا عباراتي مشابه عبارت     
 متفـاوت   مورد بحـث   با طريق     است و آن طريق كاملاً     جعفر بن بشير   اما راوى از او      ،نقل شده  شعبة ابي

كند كـه    روايت نقل ميشعبة بن ابي عمر از )34 ص ،7 ج ؛329 ص ،3ج ( كافيدو بار در   كلينى   .است
 در  عميـر  بيا  ابن  است و  )شعبة  فرزند عمر بن ابي   ( احمد بن عمر   از   الفضّ ابن به طريق    در هر دو مورد   

   را  روايـت  ايـن  عمـر  و  هللاعبيـد دهـد كـه احتمـال آنكـه           اين قرائن نشان مـى     ة مجموع .آن نيست 
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 1)1(يوب ا بيا ابن
  3)1( 2سنان  الحلبي و ابن> حماد > عمير ابي بنا >  أبيه> براهيماعلي بن  . 20
ــن  . 21 ــي ب ــراهيماعل ــه> ب ــن >  أبي ــي اب ــر اب ــاد > عمي ــد> حم ــي و عب ــن   الحلب   االله ب

 4)1( سنان
 5)1(  الحلبي و عبداالله بن سنان> حماد > عمير ابي ابن >  أبيه> علي . 22
 > ة بـن المغيـر    عبداالله  6> الحلبي   > حماد > عمير  ابي  ابن >  أبيه > علي بن إبراهيم   . 23

 7)1( عبداالله بن سنان
24 . ] و علـي بـن       داود بـن سـرحان     >حمـد بـن محمـد       ا > سهل] > من أصحابنا    ةعد

                                                                                                                                                                        
 از  بـيش آن را روايت كرده باشـند  عمر و صدوق از هللاعبيد نقل نموده باشند و كلينى از      شعبة ابياز    �

بـارة امـام    درشـعبه     ل ماجرايي از ابي   احتمال نق البته  . بدانيم تنراوى هر دو روايت را يك       اين است كه    
) 395 ح   ،458 ص   ،2ج   (محاسـن در   .رسـد   اش بسيار ضـعيف بـه نظـر مـي            با توجه به طبقه    )ع(صادق  

عمير  بيا عن ابن] حمد بن محمد بن خالد البرقي    ا[عنه  « :روايتي مشابه اين روايت با اين سند آمده است        
 اگـر مـراد از      .» ... )ع(  باعبـداالله ارنـي أبـي أنـه رأى        سعيد قـال أخب    بياعن حماد بن عثمان عن عمر بن        

 احتمـال وجـود     ، باشـد  شـعبة  بـي ا  ابن تصحيف   سعيد بيا باشد و يا     شعبة بياابن    در اين سند،   سعيد بيا
كتـاب   از روايت مـذكور   شود و بدين ترتيب    عمير تقويت مي   بيابن  ا در كتب    شعبة  ابيعمر بن   روايت  

 . نخواهد بودحلبي

 .272، ص 6ج ، الكافى. 1

براهيم عن ا علي بن ]1[ :تحويل در سند بدين صورت است.  استعبداالله بن سنان، سنان ابنمراد از  .2
 .سـنان  عمير عـن ابـن     بيا  براهيم عن أبيه عن ابن    ا علي بن    ]2[عمير عن حماد عن الحلبي       ياب  أبيه عن ابن  

  . استكافىطريق دوم نيز از طرق مشهور 
  .178، ص 6، ج الكافى. 3
  .151، ص 7، ج  همان.4
 .445، ص 5، ج  همان.5

 عبـداالله بـن   عـن ة  عبداالله بن المغير  عن أبيه   عنبراهيم  اعلي بن   طريق  ،  كافييكى از طرق مشهور      .6
و عبـداالله   عمير بيا ابناز اين رو بايد عبـارت   .تكرار شده استكافى  بار در سي نزديك است كه    سنان

 مورد ديگـر    دهكليني در   البته   .دانستصحيح   ةعن عبداالله بن المغير    عمير بيا  ابن  را به جاي   ةبن المغير 
   .كرده است نقل ة بن المغيراللهعمير عن عبد ا بيا عن ابنبا سند  ، رواياتيبه طرق مختلفو 
 .120، ص 4، ج الكافى. 7
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 2)1(  الحلبي> حماد > عمير ابي ابن > 1 أبيه>براهيم ا
 4)20( 3 الحلبي> حماد > عمير ابي ابن >  أبيه> علي  . 25
 5)5(  الحلبي> دحما > عمير ابي ابن >  أبيه> ]براهيماعلي بن =  [عنه . 26
 > 6حمد بن محمد بـن عيـسى جميعـاً        ا > أبيه و محمد بن يحيى       > براهيماعلي بن    . 27

 7)3(  الحلبي> حماد > عمير ابي ابن
 عميـر   ابي  ابن > حمد بن محمد جميعاً   ا > أبيه و محمد بن يحيى       > براهيماعلي بن     . 28

 8)13(  الحلبي> حماد >
 > حماد >عمير  ابي  ابن >حمد بن محمد  ا > أبيه و محمد بن يحيى     > براهيماعلي بن    . 29

 9)1( الحلبي
 حمد بن محمد جميعـاً    ا > و محمد بن يحيى      عمير  ابي  ابن > أبيه   > راهيمابعلي بن     . 30

10)1(  الحلبي> حماد > عمير ابي ابن >
 

 

                                                                         

د بن  حمد بن محمد عن داو    اسهل عن   ]  من أصحابنا عن   ةعد []1[ :ين صورت است  ه ا تحويل سند ب   .1
 .بي عمير عن حماد عن الحلبيابراهيم عن أبيه عن ابن اعلي بن ] 2[سرحان 

 .407، ص 5، ج الكافى. 2

 فقيه همين روايت با اندكي تفاوت در اما نقل شده، »أنه سئل «تعبير است و با مضمر روايت كافىدر  .3
ى حماد عن الحلبي عن رو« : است آمدهبا اين سند) 5669 ح ،311 ص  ،4 ج   ؛4882 ح   ،546 ص   ،3ج  (
 .»)ع( اللهعبدا بيا

ــافى. 4 ، 235، ص 5، ج 520، 363، 357، ص 4، ج 450، 409، 378، 283، ص 3، ج 548، ص 1، الكــ
 .349، 302، 300، ص 7، ج 173، 156، 130، 123، 114، 106، 103، ص 6، ج 445

 .242، ص 5، ج 140، ص 4، ج 365، 303، ص 3، ج 664، ص 2، ج  همان.5

محمد بن يحيـى    ] 2[عمير   بيا  براهيم عن أبيه عن ابن    ا علي بن    ]1[ :حويل سند به اين صورت است     ت .6
  .ي عميرابحمد بن محمد بن عيسى عن ابن اعن 
 .181، ص 7، ج 516، 513، ص 3، ج الكافى. 7

، 183، ص 7، ج 398، 387، 186، ص 5، ج 381، 248، 233، 109، 105 ـ  104، 98 ص 4، ج  همــان.8
222 ،283. 

  .178، ص 5، ج  همان.9
 .108، ص 4، ج  همان.10
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ــاد > عميــر ابــي ابــن >  أبيــه> بــراهيماعلــي بــن   . 31 بــن عمــاريــة الحلبــي و معــاو> حم   
 2)1( 1 جميعاً

عبـدالرحمن بـن      حفـص بـن البختـري و       > عميـر   ابي  ابن >  أبيه > براهيماعلي بن     . 32
11 )1( 4 الحلبي> 3 بن عثمانحمادالحجاج و 

 

 بـن عمـار و   يـة معـاو  5 > الحلبي  > حماد > عمير  ابي  ابن >  أبيه > براهيماعلي بن     . 33
 6)1( حفص بن البختري

اد  > عمير  ابي  ابن >  أبيه > براهيماعلي بن     . 34  بـن عمـار و      يـة  معـاو   الحلبـي و   > حمـ
 7)1( حفص بن البختري

 حفص بن البختري و معاويـة بـن عمـار و            > عمير  ابي  ابن >  أبيه > براهيماعلي بن     . 35

                                                                         

 عمير عن حماد عن الحلبي بيابراهيم عن أبيه عن ابن ا علي بن ]1: [تحويل سند به اين صورت است .1
  .معاوية بن عمارعن عمير  بيا راهيم عن أبيه عن ابنابعلي بن ] 2[
 .331، ص 4، ج الكافى. 2

روى حفص بن البختري و معاوية بن «: آمده روايتدر نقل همين  )2562 ح ،320 ص ،2ج ( فقيه در .3
  .»عمار و عبدالرحمن بن الحجاج و الحلبي جميعاً

عـن  عميـر    بـي ا  ابـن ] 2[عمير عن حفص بـن البختـري         بيا   ابن ]1: [حويل سند به اين صورت است      ت .4
توان با توجه  تحويل را مياين   .حماد بن عثمان عن الحلبي    عن  عمير   بيا  ابن] 3[عبدالرحمن بن الحجاج    

 دو روايـت ديگـر بـا سـند    ) 163 ص ،8 ج ؛536 ص   ،4ج  ( كـافي در  ] 1 [:به نكات ذيل به دست آورد     
عمير عـن حفـص بـن البختـري و عبـدالرحمن بـن الحجـاج عـن          بيا براهيم عن أبيه عن ابن اعلي بن   «
 از طرق بـسيار مـشهور   »بختريبي عمير عن حفص بن الاابن « طريق ]2. [ نقل شده است  »)ع(عبداالله   بيا

عميـر عـن عبـدالرحمن بـن      بـي ا  ابـن «طريـق   ]3. [ بار تكرار شده اسـت   شصت است كه بيش از      كافي
طريـق  ] 4. [اسـت  بـار تكـرار گرديـده        پنجـاه  بـيش از     اسـت كـه    كـافي  نيز از طرق مـشهور       »الحجاج

 است كه نيازي بـه اشـاره   از طرق مورد بحث در همين فهرست     نيز   »عمير عن حماد عن الحلبي     بيا  ابن«
  .بدان نيست

   .333، ص 4، ج الكافى. 11
 بـن عمـار و حفـص بـن          معاويـة صـحيح اسـت و      »  بن عمار  معاويةو  « به قرينه اسناد قبلي و بعدي        .5

 .اند البختري عطف به حماد شده

 .533، ص 4، ج الكافى. 6

 .180، ص 6، ج  همان.7
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  2)1( 1 الحلبي جميعاً> حماد
اد  بـن عمـار و       يـة  معـاو  > عميـر   ابي  ابن >  أبيه > علي بن إبراهيم    . 36  الحلبـي  > 3حمـ

 4)1( جميعاً
 5)1(  الحلبي> حماد و ية معاو> عمير ياب ابن >  أبيه> براهيماعلي بن   . 37

 7)1(  الحلبي> حماد و 6 بن عمارية معاو> عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن   . 38

 8)1(  الحلبي> حماد و ية معاو> عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن   . 39
 عمير ابي  ابن >  أبيه جميعاً  > 9براهيماحمد بن محمد و علي بن       ا >محمد بن يحيى      . 40

10)1(  الحلبي> حماد >
 

11)1(  الحلبي> حماد > عمير بيا محمد بن >  أبيه> براهيماعلي بن   . 41
 

12)1(  الحلبي> حماد > عمير ابي  ابن>  أبيه> براهيماعلي بن   . 42
 

 

                                                                         

 معاويةعمير عن  بيا  ابن]2[عمير عن حفص بن البختري  بيا  ابن]1: [به اين صورت استسند  تحويل   .1
 بـه روشـني   بـا مقايـسه اسـناد قبـل و بعـد      اين نكته را    . عمير عن حماد عن الحلبي     بيا   ابن ]3[بن عمار   

  .توان دريافت مي
 .458، ص 4، ج الكافى. 5

اد عـن         بيا  ابن] 2[ بن عمار    معاويةعمير عن    بيا   ابن ]1: [تحويل به اين صورت است     .3 عميـر عـن حمـ
  .الحلبي

 .483، ص 4، ج الكافى .4

 .468، ص 4، ج  همان.5

همــين  )19191 ح ،277 ص ،14ج  ( الــشيعةوســائل و )4 ح ،272 ص ،5ج  (حكــامالاتهــذيب در  .6
  . در آنها نيست» بن عمار ومعاويةعن « اما عبارت ، نقل شدهكافىروايت از 

 .520، ص 4، ج الكافى .7

 .468 ص ،4، ج  همان.8

عمير عن حماد عن الحلبي      بيا بيه عن ابن  ابراهيم عن   ا علي بن    ]1: [ صورت است  به اين تحويل سند    .9
 .عمير عن حماد عن الحلبي بيا حمد بن محمد عن ابنا محمد بن يحيى عن ]2[

 .185، ص 5، ج الكافى .10

 .353، ص 5، ج  همان.11

 .215، ص 6، ج  همان.12
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 2)1(  الحلبي> حماد > 1 أبيه> براهيماعلي بن  . 43
 4)1(لم  محمد بن مس> حريز > 3 الحلبي> حماد >  أبيه>م براهياعلي بن  . 44
 > 5 أحمــد بــن محمــد جميعــاً> أبيــه و محمــد بــن يحيــى >بــراهيماعلــي بــن  [ . 45

 6)1( الحلبي> حماد]  >عمير ابي ابن
 7)2(  الحلبي> حماد > عمير ابي ابن]  >  أبيه> براهيماعلي بن [ . 46
 8)1(ي  الحلب> ]حماد > عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن [ . 47
10)1 (9 بن عثمانحماد > عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن  . 48

 

12)1(  الحلبي> 11 بن عيسىحماد > عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن  . 49
 

                                                                         

 .آشكار است از سند عمير ابننام  سقط ،داسناديگر  ةبا مقايس .1

 .558، ص 4، ج الكافى .2

روايت همين  )29937 ح ،42 ص ،24ج ( الشيعةوسائل  و )45 ح  ،73 ص   ،9ج   (حكامالاتهذيب  در   .3
همـين  ) 4190 ح ،333 ص ،3ج ( فقيـه در  همچنـين  .ست ني ـها در آن»الحلبي«نام  اما ، نقل شده  كافىاز  

لذا به  . نيامده استالحلبينقل شده و نامي از  »اد عن حريز عن محمد بن مسلم  عن حم «روايت با سند    
حماد  ،كافى در سند مشهور     حريز نكته ديگر اينكه راوىِ   .  در اين سند زائد باشد     الحلبيآيد نام     نظر مي 

 در اين   .كرده باشد  از او نقل     تواند مستقيماً   مى هاشم  براهيم بن ا اش،  طبقهبا توجه به     است كه    بن عيسى 
 .منتفى خواهد بوددر سند نيز  احتمال سقط ،صورت

 .237، ص 6، ج الكافى .4

عمير عن حماد عن الحلبي      بيا  براهيم عن أبيه عن ابن    اعلي بن   ] 1: [ين صورت است  ه ا تحويل سند ب   .5
 .عمير عن حماد عن الحلبي بيا حمد بن محمد عن ابنا محمد بن يحيى عن ]2[

  .76، ص 4، ج الكافى .6
 .183، ص 5، ج 437، ص 4، ج  همان.7

 .172، ص 6، ج  همان.8

اد   «:  اسـت نقل شدهبا اين سند  كافى از )1 ح ،2 ص ،7ج  (حكامالاتهذيب  اين روايت در    .9 عـن حمـ
 . »)ع( االله عبد بياعن الحلبي عن 

 .148، ص 5، ج الكافى .10

اد   به جـاى  ، اما نقل شده)56 ح ،261 ص ،3ج  (حكامالاتهذيب  با همين سند در     روايتاين   .11 حمـ
  نـوار الابحـار    و   )6563 ح   ،285 ص   ،5ج  ( وسـائل الـشيعة    در   .است آمده   حماد بن عثمان  ،  بن عيسى 

  . آمده استعن حماد نقل شده و در سند آن تنها تعبير كافياين روايت از ) 6 ح ،120 ص ،19ج  (
 .296، ص 3، ج الكافى .12
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 2)1(  الحلبي> حماد > 1 الحجال>  سهل بن زياد>  من أصحابناةعد . 50
 3)1(  الحلبي> من رواه > عمير ابي ابن >  أبيه> براهيماعلي بن  . 51
 >5 جميعـاً 4 الفـضل بـن شـاذان      >سـماعيل   ا أبيـه و محمـد بـن         > بـراهيم اعلي بن    . 52

 7)1(  عبيداالله بن علي الحلبي> 6براهيم بن عبد الحميدا > عمير ابي ابن
 >  رجـل >  عبيـداالله الحلبـي   > 8 يـونس  >  محمـد بـن عيـسى      > بـراهيم اعلي بـن     . 53

                                                                         

 . است الحجالعبداالله  محمد بيا راد،م .1

 .176، ص 8، ج الكافى .2

 .258، ص 2، ج  همان.3

فـضل بـن    طريق  هجده روايت از عبيداالله و محمد حلبي را از           ،محمد بن اسماعيل   ،كافى  اسناد در .4
 »الحميد عن عبيداالله   براهيم بن عبد  ابي عمير عن    اعن ابن   « كند كه تنها سند همين روايت       نقل مي  شاذان
 » محمـد الحلبـي   عـن مسكان    ابن عنصفوان بن يحيى    « از طريق    فضل بن شاذان  ارد  بقيه مو در  و  است  

محمـد بـن    طريـق   از   منحصراً فضل بن شاذان  روايات  ،  كافيدر  شايان توجه است كه     . كند  روايت مي 
لذا احتمال تركيب و اختلال دو سند وجود دارد؛ يعني عبيداالله و محمد حلبي           .  نقل شده است   اسماعيل

وايت را نقل نموده و سند مرتبط با محمد از طريق محمد بـن اسـماعيل عـن الفـضل بـن                      هر دو اين ر   
اد نيـز      ابي  ابن شاذان با سند عبيداالله از طريق علي بن ابراهيم عن ابيه عن           عمير با هم تركيـب و نـام حمـ

و  در سلسلة سـند كـه بـه آن ويژگـي خاصـي داده           براهيم بن عبدالحميد  البته وجود ا  . حذف شده باشد  
 فـوق را تـضعيف      ةبخـشد، فرضـي     عمير را قوت مـي      ابي  هاي ابن   احتمال وجود روايت در يكي از كتاب      

  .تواند مؤيد اين باشد تعبير از نام كامل عبيداالله بن علي الحلبي نيز مي. نمايد مي
 محمـد بـن     ]2[عميـر    بـي ا  براهيم عن أبيـه عـن ابـن       ا علي بن    ]1: [ اين صورت است   سند به تحويل   .5
 .عمير ياب يل عن الفضل بن شاذان عن ابنسماعا

 »براهيم بن عبدالحميـد اعمير عن  بيا سماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابنامحمد بن   «سند   ،كافىدر   .6
  .در سي مورد تكرار شده است

  .114، ص 2، ج الكافى .7
 به شـرح زيـر    ،درس مىافراد خاندان حلبي     به يكى از     يونس حديثى از    منابعمجموعه رواياتى كه در      .8

  :است

 ،7ج   (كافىنخست سند مذكور در      :كند  روايت مي  حلبيالعبيداالله   از اً مستقيم يونسدو روايت    در ]1[
بـا ايـن    ) 227ص  ،  6ج   (حكامالاتهذيب    روايت مذكور در   و ديگر  ؛ كه بحث آن خواهد آمد     )352ص  
 بن علي الحلبي قال قـال  الله عبيد امرار عن يونس عن بن سماعيلابراهيم عن أبيه عن     اعن علي بن    «:سند

به اين صورت آمده    ) 143ص   ( المصطفى ةبشار مشابه همين سند در      .»)ع(ميرالمؤمنين  اقال   )ع( اللهبوعبداا
على ولده بعد أن نـسخته   ئةًقرا و ةًإجازـ و محمد الحسن بن الحسين بن بابويه  ابأخبرني الشيخ «: است

     جعفـر    بـي امـد بـن الحـسن بـن الحـسين عـن عمـه               عـن مح  ــ    خمسمائةمن أصله سنة عشرة و      
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   بـراهيم عـن أبيـه   اثني محمـد بـن علـي بـن        حـد  :محمد بن علـي بـن بابويـه الفقيـه القمـي قـال                �

 خليفـة المعزى عن يزيد بن      بياسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى الحلبي عن             ا عن  
بـه   نادرسـت   المـصطفى ةبشار در براهيماحمد بن علي بن  م هرچند عبارت    .»)ع(  اللهبوعبداا قال لي    :قال

براهيم عن أبيه عـن     اعلي بن   «زيرا طريق   ( باشد   براهيماعلي بن   رسد و بايد صورت صحيح آن         نظر مي 
 ،) است كه صد بار تكرار شده است     كافى از طرق مشهور     »سماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن       ا

تهذيب  در   اشتباه احتمال   ، و قرائنى كه خواهد آمد      المصطفي ةبشار و   حكامالاتهذيب  اما با مقايسه سند     
 نقـل   عبيداالله با واسطه از     )2 ح ،32ص   (معاني الأخبار در  نيز  يونس  روايت  يك  . يابد  قوت مى  حكاملاا

 بن اللهحمد بن علي بن الصلت عن عبدااثنا محمد بن قال حد ـ  االلهرحمه  ـ  أبي«: به اين سندشده است 
 .»ه بن الحلبيللَن يونس بن عبدالرحمن عمن ذكره عن عبيداالصلت ع

براهيم عن محمد بـن عيـسى      اعلي بن   « سند   ا ب )278ص  ،  7 ج   ؛91 ص   ،4ج   (كافيدو روايت در    ] 2 [
روايتـي   . اسـت محمـد الحلبـي  ، الحلبياز  آمده كه مراد   » بن مسكان عن الحلبي    اللهعن يونس عن عبدا   

  .است نقل شده )267 ص ،8ج  (كافيدر ل بن الصالح طه مفضّبه واس محمد الحلبيديگر نيز از 

 ةبشار؛ 299، ص رجال الكشي ؛246، 125، 77، ص 7، ج 180، ص 2، ج الكافى( روايت  هشتدر  ] 3[ 
روايـت   حلبـي ال يحيـي  از اً مستقيم يونس) 787، ص   ةتأويل الآيات الظاهر   ؛143،  140، ص   المصطفى

  .كند مي
 قـال  :يـونس عـن الحلبـي رفعـه قـال     «بـا عبـارت   ) 9 و 7 ح   ،114، ص   2ج   (كـافى  در دو روايت ] 4[

سـند روايتـي ديگـر در        امـا در     ؛ است يحيى الحلبي  در آن احتمالاً     حلبيمراد از    كه   آمده» )ص(االله رسول
مـراد از   به طور مطلـق آمـده كـه احتمـال آنكـه             »يونس عن الحلبي  «تعبير   )3 ح   ،194 ص   ،7ج   (كافي

روايـة  فـي  «: آمده اسـت  )5003 ح ،27 ص ،4ج  (فقيهدر  زيرا   ، باشد وجود دارد   عبيداالله در آن    الحلبي
يونس بن عبدالرحمن «: گويد كند ـ مي  نقل مي كتاب يونس مستقيماً ازكه ـ نيز  طوسي  و شيخ ،»الحلبي

 .»عن الحلبي

در آنها تصريح   و با بررسى اسنادى كه       ،مسكان ابن و   يحيى و نقل مستقيم او از       يونس با توجه به طبقه     
توان نتيجـه    مي، باشدعبيداهللاز آن رود كه مراد     شده و آنچه به نحو مطلق آمده و احتمال مى          عبيدااللهبه  

 امـا  .وجـود دارد در اسـناد  رسد و احتمال سقط   بعيد به نظر مىعبيداالله از يونس نقل مستقيم   گرفت كه 
تبـديل   عبيـد االله  به اشتباه بـه      را )الحلبييا  ( الحلبييحيى  آن است كه كاتبان نسخ، نام       تر   احتمال قوى 
رجال افزون بر اين، در .  استحلبياليحيى  يكى از راويان يونسـ ـ چنانكه گذشت  زيرا  كرده باشند؛ 

  و محمد ابني الحلبي قـطّ      الله لم يرو يونس عن عبيد ا      :قال نصر بن الصباح   «: خوانيم  مي) 488ص  ( كشي
 الحلبياز   ستقيماً م يونس مواردى كه    همهرسد در    به نظر مى  . »)ع(  اللهعبدا يبا ةهما، و ماتا في حيا    آو لا ر  

  . استالحلبي يحيى مراد ،كند روايت مى
تواند بـا   آيا يحيى الحلبي مىاگر در روايت متن بپذيريم يحيي الحلبي صحيح است،      اينجاست كه   لهأمس

 بـه امـام   يحيى سند مواردى كه همهكه در  روايت كند يا نه؟ پاسخ اين است )ع(امام باقر   يك واسطه از    
    مگـر در روايـاتي كـه او از      دو تـن واسـطه وجـود دارد   )ع(ميـان او و امـام       ،شـود   ختم مـى   )ع(باقر  
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 1)1(جعفر ع  بيا
 2)2(  عبيداالله الحلبي> بكير  ابن> الفضّ  ابن> حمد بن محمدا > محمد بن يحيى . 54
55 . 3 عبداالله بن بكيـر > نصر بياحمد بن محمد بن   ا >  سهل بن زياد   >  من أصحابنا  ةعد 

 4)1(  الحلبي>
56 . حمد ا > عبيداالله الدهقان    >  محمد بن الحسن   > حمد بن محمد  ا >  من أصحابنا  ةعد

6)1( 5 عبيداالله الحلبي> بن عائذ
 

                                                                                                                                                                        
   و يحيـى  ، ميان )افزار جامع الاحاديث    مندرج در نرم  (در منابع حديثي     .كند   روايت مي  ابوبصير طريق �

 ،الـصباح الكنـاني    بـي ا ،سـعيد المكـاري    بـي ا ،خارجةهارون بن     : اند   يكى از راويان ذيل واسطه     ابوبصير 
 ، عمـران بـن علـي الحلبـي     ، المثنى ،يوب بن الحر  ا ، سليمان بن داود   ،عثمان بيا معلى   ، بن مسكان  اللهعبدا

 ؛4 ح  ،107، ص   بـصائر الـدرجات   (منـابع    برخـي  امـا در     . خلف بن حماد   ،المغراء بيا ،سحاق بن عمار  ا
، )173، ص ةتأويــل الآيــات الظــاهر ؛1 ح ،215، ص معــاني الأخبــار؛ 60 ح ،148 ص ،1، ج المحاســن

 يحيـي تـوان گفـت       آمـده كـه بنـا بـر آن مـي           »بصير بياالنضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن        «عبارت  
   . روايت كندابوبصيرتوانسته بدون واسطه از  مي
  .352، ص 7، ج  همان.1
 .42، ص 6، ج 359، ص 3، ج  همان.2
هر سه روايت نيـز در      . روايت كرده است   حلبي از   بكير ابن سه روايت وجود دارد كه       ابع حديثي، تنها  مندر   .3

 ؛9 ح ،359 ص ،3ج ( اسـت  كه در متن فوق ذكر شـده  يبه سند كافى دو روايت آن در    . نقل شده است   كافي
   بـن محمـد بـن   حمـد أ من أصحابنا عن سهل بن زيـاد عـن   ةعد«با سند و روايت ديگر ،  )1 ح   ،42 ص   ،6ج  

 در .نيـست در آن مـشخص  حلبي  كه مـراد از  )2 ح ،184 ص ،4ج ( » بن بكير عن الحلبي    اللهنصر عن عبدا   بيا
عـن  ]  البرقياللهعبدا بياحمد بن ا[عنه « با سند تر    به صورت مفصل   روايت اين   )93 ح   ،330 ص   ،2ج   (محاسن
الكريم عـن  عبـد بايـد   كـه صـحيح آن   شدهل  نق»نصر عن عبد الكريم الحلبي بياحمد بن محمد بن   اأبيه عن   
 ،11ج   ( الـشيعة  وسائلدر  . هر چند احتمال تصحيف عبداالله بن بكير به عبد الكريم منتفي نيست            .باشد الحلبي

 .اسـت شده  تصحيح الكريم عن الحلبي عبد  نقل شده و سند آن به      محاسناين روايت از     )14680 ح   ،238ص  
عنـه  « سـند    بـا  روايـت بخش ديگرى از همـان      ) 112 ح   ،336 ص   ،2ج   (محاسندر  شايان يادآوري است كه     

در هـر صـورت،   .  نقل شده اسـت »عمير عن حماد عن الحلبي بيا عن أبيه عن ابن]  البرقياللهعبدا بياحمد بن  ا[
  .  استعبيدااللهبه قرينه سند قبلي اين روايات احتمالاً از 

 .184، ص 4، ج الكافى .4
ذكرشـده  رسد كه يكى از آنها سند   مى الحلبيبه   الدهقان   عبيداالله روايت از    دوتنها   ، حديثى منابعدر   .5

حمد بن ا[عنه «: به اين عبارت  ) 28 ح   ،602 ص   ،2ج   (محاسندر  سندي است    و ديگرى    ، است در متن 
    الـدهقان عـن   بـن عبـد االله     اللهحمد بن نوح عن شعيب النيـسابوري عـن عبيـد ا           اعن  ]  البرقي اللهعبدا بيا
كه اين دو توان گفت  مي ،محاسن و متن روايت كافيبا مقايسة متن روايت  .»ائذ عن الحلبيحمد بن عا 

  .استكه تقطيع شده در حقيقت يك روايت بوده 
 .639، ص 2، ج الكافى. 6
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57 . يحيى  > د النضر بن سوي   > الحسين بن سعيد     > حمد بن محمد  ا >  من أصحابنا  ةعد 
 2)1( 1ه عبيدااللهعم > الحلبي

اد  > عميـر   ابي  ابن >  أبيه > براهيماعلي بن     . 58  قلـت   :قـال  3 محمـد بـن مـسلم      > حمـ
  4)1 ()ع( جعفر  لأبي

 

 فهرست غير تكرارى روايات كافي از محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي. دو

  5)1(ي لحلب ا> مسكان  ابن>  صفوان>  محمد بن عبد الجبار> دريساحمد بن ا .1
 محمد  > مسكان  ابن >  صفوان بن يحيى   >  محمد بن عبد الجبار    > علي الأشعري بوا .2

 6)1( الحلبي
   محمــد> مـسكان   ابــن>  صـفوان >  محمـد بــن عبـد الجبــار  > علي الأشــعريبـو ا .3

 7)3(  الحلبي
   محمـد  > مـسكان   ابـن  > صـفوان ] >  محمـد بـن عبـد الجبـار        > علي الأشعري بوا[ .4

  8)1(  الحلبي

                                                                         

 روايـت  عبيـداالله  از عمـويش   يحيى الحلبـي  در آن   تنها همين روايت است كه در        در منابع حديثي،     .1
  .كند مي
 .293 ص ،4، ج الكافى .2

 )28746 ح   ،343 ص   ،22ج   (الشيعةوسائل   و) 1 ح   ،277 ص   ،8ج   (حكامالاتهذيب  اين روايت در     .3
احتمـالاً بـه    .»عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم « : آمده، اما سند آنها چنين است      كافيبه نقل از    

ه در برخـي  گونـه ك ـ  اسـت، همـان   صحيح محمد بن مسلمو عبارت  عن محمد بن مسلم جاي عبارت   
 ايـن روايـت در   . را نيز بايد در نظر داشت   )ع( امام باقر از  حلبي  نقل  احتمال   البته   .اسناد ديگر آمده است   

 اما ، نقل شده»)ع(عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر     «با عبارت   نيز  ) 94 ح   ،51ص  (اشعري   نوادر
ن علـي بـن مهزيـار قـال قلـت      و روي ع ـ«با عبـارت    )4323 ح   ،376 ص   ،3ج   (فقيههمين روايت در    

 .داردمل أ تجاي كه آمده» )ع(جعفر الثاني  لأبي

 .449، ص 7، ج الكافى .4

 .6، ص 3، ج  همان.5

 .233، ص 6، ج  همان.6

 .229، ص 6، 247، 185، ص 5، ج  همان.7

 .231، ص 5، ج  همان.8
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 1 الفضل بـن شـاذان  >سماعيل ا محمد بن عبدالجبار و محمد بن        > لأشعريبوعلي ا ا .5
  2)1( محمد الحلبي> مسكان  ابن>  صفوان>

 الفـضل بـن شـاذان    >سماعيل ا محمد بن عبدالجبار و محمد بن      > بوعلي الأشعري ا .6
 3)1( محمد الحلبي> مسكان  ابن> صفوان بن يحيى> جميعاً

 الفـضل بـن شـاذان    >سماعيل ار و محمد بن    محمد بن عبدالجبا   > بوعلي الأشعري ا .7
 4)3(  الحلبي> مسكان  ابن> صفوان بن يحيى> جميعاً

 الفضل بـن شـاذان      >سماعيل  ا محمد بن عبدالجبار و محمد بن        > بو علي الأشعري  ا .8
 5)2(  الحلبي> مسكان  ابن>  صفوان> جميعاً

 >  بن مـسكان  عبداالله>  صفوان بن يحيى >  محمد بن عبدالجبار   > بوعلي الأشعري ا .9
 6)1( الحلبي

   > مـسكان   ابـن >  صـفوان بـن يحيـى    >  محمـد بـن عبـدالجبار      > بوعلي الأشعري ا . 10
 7)3( الحلبي

 8)3(  الحلبي > مسكان  ابن>  صفوان>  محمد بن عبدالجبار> بوعلي الأشعريا . 11
 > بن مـسكان  عبداالله > صفوان بن يحيى  >  محمد بن عبدالجبار    > بوعلي الأشعري ا . 12

  10 )1(  بن أعينةزرار >عبدالحميد الطائي  > 9ييحيى الحلب
                                                                         

ن محمد بـن عبـدالجبار      بوعلي الأشعري ع  ا ]1: [تحويل اين سند و اسناد بعدى به اين صورت است          .1
 .سماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوانا محمد بن ]2[عن صفوان 

 .231، ص 6، ج الكافى .2

 .233، ص 6، ج همان .3

 .451، ص 7، ج 212، 207، ص 6، ج همان.4

 .210، ص 6، 91، ص 4، ج همان .5

 .554، ص 3، ج همان .6

 .414، 187، ص 6، ج 561، ص 4، ج همان .7

 .284، 265، 245، ص 5ج ، همان .8

 قلـت  : قـال ةزرار« با عبـارت   )247 ح   ،269 ص   ،1ج   (تفسير عياشي  تفاوت در    اندكي اين روايت با     .9
النـضر بـن   «طريق اين روايت را از ) 326 ح ،127ص ( اشعري نوادردر  . است نقل شده    »)ع( اللهعبدا لأبي

    ازكـه مـراد     شـده    نقـل    »)ع( اللهعبدا بي قلت لأ  :سويد عن الحلبي عن عبدالحميد الكلبي عن زرارة قال        
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الفـضل    >سـماعيل   ا  محمد بن   صفوان و  >  محمد بن عبدالجبار   > بوعلي الأشعري ا . 13
 1)1(  الحلبي> مسكان  ابن> صفوان و محمد بن سنان جميعاً  >بن شاذان 
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 3)1( الحلبي

 >  عبداالله بن مـسكان    >  صفوان بن يحيى   >  الفضل بن شاذان   > سماعيلامحمد بن    . 16
 4)1( محمد الحلبي

 محمـد   > مـسكان   ابن > فوان بن يحيى   ص >  الفضل بن شاذان   > سماعيلامحمد بن    . 17
 5)1( بن علي الحلبي

                                                                                                                                                                        
) 25 ح   ،304 ص   ،7ج   (حكـام الاتهـذيب   نيـز در    طوسـي    شيخ   . است يحيى الحلبي  در آن     الحلبي  �

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبدالحميد الطائي        «  با سند  را   روايتهمين  
 با مضمونى  )7 ح   ،349 ص   ،5ج   (كافى اين روايت در     . آورده است  »)ع( اللهعبدا  لأبي : قال قلت  ةعن زرار 

 : قـال ةاج عـن زرار عمير عن جميـل بـن در   بيا براهيم عن أبيه عن ابناعلي بن  «و به طريق ديگر     مشابه  
ى بن محمد عـن حـسن   الحسين بن محمد عن معلّ «  به طريق    جا   همان 10در ح    و   ،»)ع(جعفر   لأبي قلت  

تهذيب  در روايت نيز اين ة چكيد. نقل شده است»)ع(جعفر  بيا عن  ةربن علي الوشاء عن جميل عن زرا      
حمد بن محمد عن جميل عـن      اعن  ] الحسين بن سعيد  [عنه  «به طريق   ) 26 ح   ،304 ص   ،7ج   (حكامالا

 از ةزرار طريـق روايـت  دهـد كـه     اين مجموعه نـشان مـى  . نقل شده است»)ع(بو جعفر ا قال  : قال ةزرار
 بـه واسـطه     حلبـي اليحيـى    ، از سـوى ديگـر     .مـا رسـيده اسـت     دست   به   لجمي و   عبدالحميد الطائي 
 مسكان  ابن  اما نقل  كند،  نقل مي  روايات متعددى    )باقر و امام صادق   از اصحاب امام    ( عبدالحميد الطائي 

بـا  ـ يـا سـند روايتـى     و  رخ داده قلب سند يا كافى سند در بنابراين. پذيرفتني نيست طبقه از نظراز او 
  .استه سند روايت بعد متصل شده ب ـ سقط متن

 .348، ص 5ج الكافي، . 10

 .384، ص 5، ج همان .1

 .108، ص 4 ، ج همان .2

 .525، ص 3 ، ج همان .3

 .58، ص 6 ، ج همان .4

 .473، ص 3 ، ج همان .5



  365 /  مقالات برگزيده: باب سوم                                                                                          
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 مسكان  ابن >  صفوان > 8 محمد بن جمهور   > 7ى بن محمد  لّ مع > الحسين بن محمد   . 23

  9)1(الحلبي  >
 محمـد   > مسكان ابن > يحيىصفوان بن    > 10محمد بن الحسين   > محمد بن يحيى   . 24

11)1(الحلبي 
 

12)1(الحلبي  > مسكان ابن > صفوان > حمد بن محمدا > محمد بن يحيى . 25
 

   صـفوان  15 >شـم   ها   و الحـسين بـن     14ابـن ربـاط    > 13عـة سما ابن > حميد بن زياد   . 26

                                                                         

 .517، 37، ص 3 ، ج همان .1
 .403، ص 3 ، ج همان .2
 .56، ص 7، ج همان .3
 .112، ص 7، ج همان .4
 .از سند سقط شده باشد مسكان ابن نام قرينه اسناد قبل بايد  به.5

 .89، ص 3، ج الكافى .6
 . استيي بن محمد البصرمعلّ مراد .7

 . استمحمد بن جمهور العمي راد م.8
  .415، ص 1، ج الكافى .9
 . استالخطاب بيامحمد بن الحسين بن  راد م.10
 .518، ص 3، ج الكافى .11
 .442، ص 7، ج همان .12
  . استعةالحسن بن محمد بن سمامراد  .13
 . استعلي بن الحسن بن رباط راد م.14

، ابـن ربـاط  ( تن به واسطه اين سه ةسماع ابن يعنى ، صحيح استعنبه جاى  و در اين سند      ظاهراً .15
 ،8، ج   حكـام  الا تهـذيب  :سند بعدي، نيـز   : قس(كند    روايت مي  مسكان ابناز  ) صفوان،  هاشم  حسين بن 

 22ج ( الـشيعة  وسائلبا اين همه، شايان يادآوري است كه در  ).42 ص  ،23، ج   الشيعة وسائل؛  217ص  
  .با سند فوق آمده است كافياين روايت به نقل از ) 85ص 
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 2)1( الحلبي > مسكان ابن > 1 جميعاً
 > ان جميعـاً  شـم و صـفو    ها  ابن رباط و الحسين بـن      > ةعابن سما  > حميد بن زياد   . 27

 3)1( الحلبي > مسكان ابن
 > مسكان ابن > 4 علي بن رئاب   > محبوب  ابن > حمد بن محمد   ا > محمد بن يحيى   . 28

 5)1( الحلبي
 علي بن الحـسن بـن       > محبوب  ابن > حمد بن محمد بن عيسى     ا > محمد بن يحيى   . 29

 6)1( الحلبي > مسكان ابن > رباط
 > يـوب ا بـن    لـة  فـضا  >يد  الحسين بـن سـع     > حمد بن محمد   ا > محمد بن يحيى   . 30

 7)1(الحلبي  > مسكان  ابن> الحسين بن عثمان
  > 8مــسكان ابــن > محمــد بــن ســنان > حمــد بــن محمــد ا> محمــد بــن يحيــى . 31

  9)5( الحلبي 

                                                                         

ربـاط عـن ابـن      عـن ابـن  سـماعة   حميد بن زياد عن ابن]1: [ تحويل سند به اين صورت است     ظاهراً .1
حميد بن زيـاد عـن      ] 3[مسكان   هاشم عن ابن     حسين بن  عن ال  سماعة  حميد بن زياد عن ابن     ]2[مسكان  

  .مسكان عن صفوان عن ابنسماعة  ابن
 .126، ص 6، ج الكافى .2
 .191، ص 6، ج  همان.3
   ستبــصارا و )21 ح ،308 ص ،9ج  (حكـام الاتهــذيب  بـا توجـه بــه سـند بعــدى و نقـل ايــن روايـت در      .4
الحـسن بـن محبـوب عـن علـي بـن ربـاط عـن                حمد بن محمـد عـن       اعن  « با سند    ،)5 ح   ،160 ص   ،4ج  (

  روايت اسـت و عمـدتاً  22حدود در كه ( مسكان ابن از علي بن رباط و با توجه به كثرت روايات    »مسكان ابن
از  .دانـست ربـاط  علي بن را بايد تصحيف  علي بن رئاب ، نقل شده است)سماعة  ابن يامحبوب ابناز طريق   

 روايـت  )ع( است كه حـداكثر بـه يـك واسـطه از امـام      )ع(امام صادق   از اصحاب    علي بن رئاب   نظر طبقه نيز،  
شايان يادآوري است كـه در سـند    . آمده است)ع(ميان او و امام   سند فوق دو واسطه     در  صورتى كه   در   كند،  مي

 بـن مـسكان عـن    اللهمحبوب عن علي بن رئاب عن عبـدا  ابن« نيز عبارت   )598 ص   ،2ج   (محاسنروايتي در   
  .مل استأ قابل تنيزكه آن آمده،  »)ع( اللهبوعبداا قال :ب قالمحمد بن مضار

 .112، ص 7، ج الكافى .5
 .230، ص 7، ج همان .6
 .337، ص 3، ج همان .7
 »مسكان حمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن  امحمد بن يحيى عن     «نقل شده به طريق      روايات   .8

 چهـل بـار در   نزديك به» محمد بن يحيى« جاى  به » من أصحابنا  ةعد«به صورت   به الفاظ مختلف حتى     
 . تكرار شده استكافى
  .513، 310، ص 4، ج 441، 440، 331، ص 3، ج الكافى .9



  367 /  مقالات برگزيده: باب سوم                                                                                          
 

 

  1)1( الحلبي > مسكان ابن > سنان ابن > حمد بن محمد ا> محمد بن يحيى . 32
 2)1( الحلبي > مسكان ابن > محمد بن سنان > حمد بن محمد ا> محمد . 33
34 . 3)1( الحلبي > عبداالله بن مسكان > محمد بن سنان > سهل بن زياد > صحابناا من ةعد 
 5)1( الحلبي > مسكان ابن > محمد بن سنان > سهل بن زياد > 4علي بن محمد  . 35
  11)1( الحلبي > مسكان ابن > 6 أبيه محمد بن عيسى > حمدا > محمد  . 36
محمـد   7مسكان ابن > علي بن إسماعيل   > عمير  ابي  ابنعن   > أبيه > براهيماعلي بن    .37

  8)1( بن مسلم أو الحلبي
10)1( 9محمد الحلبي > مسكان ابن > ةعبداالله بن المغير > أبيه > براهيماعلي بن  . 38

 

                                                                         

 .59، ص 3، ج همان .1

 .126، ص 6، ج همان .2

 .185، ص 3، ج همان .3

  . استعلي بن محمد علان الكليني راد م.4
 .39، ص 3، ج الكافى .5

  يـك ؛رسد  مىمسكان ابن به  »أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه      «روايت  ريق  ط ،كافى در دو مورد از      .6
عبـداالله بـن   كـه   )288، ص   1ج  ،  كـافى (در مـوردي اسـت      ديگرى  مورد سند مذكور در متن است، و        

روايـت    هـشت تهـذيب الاحكـام   اما در .واسطه شده است  مسكان ابن و   محمد بن عيسى   ميان   ةالمغير
 مورد نقل    يك ؛رسد  مى مسكان ابن به   »حمد بن محمد بن عيسى عن أبيه      ا«روايت  طريق   وجود دارد كه  

 واسطه  ةعبداالله بن المغير   مورد   شش در   ،)218، ص   8، ج    الاحكام تهذيب(است   كافى از   روايتهمين  
 احتمال از اين رو . واسطه استعمير بيا ابن )45، ص 4ج  ، الاحكامتهذيب(ديگر  و در يك مورد شده،

  .يابد ت ميقودر اين سند  )ةعبداالله بن المغير خصوصاًم(دو واسطه سقط يكى از اين 
 .182، ص 6، ج الكافى .11

 .كند روايت مي محمد بن مسلم بدون واسطه از مسكان ابندر اين سند  .7

 .355، ص 2، ج الكافى .8

عن محمد   «:آمدهبا اين سند     كافىبه نقل از    اين روايت   ) 107 ح   ،147 ص   ،1ج   (حكامالا    تهذيب در   .9
، متني مشابه   )108 ح   ،147 ص   ،1ج   (حكام الا تهذيب همچنين در    .»)ع( اللهعبدا بياالحلبي عن رجل عن     

حمد بـن محمـد   اعن ـ   اللهده اأيـ أخبرني الشيخ  «: كند روايت نقل شده از كافي را به اين طريق نقل مي
 عـن  ة بن المغيـر اللهالد عن عبداحمد بن محمد عن أبيه و محمد بن خا عن   اللهعن أبيه عن سعد بن عبدا     

 در  .»)ع( عـن أبيـه عـن علـي          )ع(  اللهعبـدا  بيا بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن            اللهعبدا
     علـي بـن  [عنـه  «: آمده است به اين ترتيـب طريق ديگرى ) 38 ح ،162 ص ،1ج  (حكامالاتهذيب 
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 >  مـروك بـن عبيـد     >العباس بن معـروف      > 1محمد بن موسى   >يي  محمد بن يح   . 39
 3)1( محمد الحلبي >  عن عبد االله بن مسكان2بعض أصحابنا

 > ] عـن  يـه جميعـاً   أب  > 4بـراهيم احمد بن محمد و علي بـن        امحمد بن يحيى عن     [ . 40
 5)1( الحلبي > مسكان ابن > يوب الخزازا بيا > محبوب ابن

 7)1 (الحلبي > 6مسكان ابن > يونس > محمد بن عيسى بن عبيد > براهيماعلي بن   . 41

 8)1( الحلبي >  عبد االله بن مسكان> يونس > محمد بن عيسى > براهيماعلي بن   . 42

  10)1( محمد الحلبي > 9 جميلة يبا ابن > الفضّ ابن > أبيه > براهيماعلي بن  . 43

 11)1( محمد الحلبي > جميلة بي ا> الفضّ ابن > حمد بن محمد ا> محمد بن يحيى  . 44

                                                                                                                                                                        
 )ع( اللهعبـدا  بـي اراهيم عن   ابعن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن            ] الحسن بن فضال    �

ثني موسـى   محمـد حـد   « با سـند   )22ص   (الجعفرياتروايت در   همين  مضمون   .»)ع(عن أبيه عن علي     
نيـز، نـك  (نقـل شـده اسـت    » )ع(  عليـاً ثنا أبي عن أبيه عـن جـده جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه أنّ               حد:   

  ).كند ، كه اين روايت را از امام علي نقل مي115 ص 1، ج سلامالادعائم 
 .45، ص 3، ج الكافى. 10

 . استى الهمدانيمحمد بن موس راد م.1

اين روايـت   )29934 ح ،40 ص ،24ج  (الشيعةوسائل  و )255 ح ،60 ص ،9ج  (حكامالاتهذيب   در   .2
رود كـه   احتمـال مـي  . آمده است»  بن مسكان اللهعن بعض أصحابنا و عن عبدا     «و با سند     كافيبه نقل از    

  .صحيح باشد الشيعةوسائل  و تهذيب الاحكامسند مذكور در 
 .236، ص 6ج ، الكافى .3

 علي  ]2[محبوب   حمد بن محمد عن ابن    ا محمد بن يحيى عن      ]1: [ين صورت است  ه ا  تحويل سند ب   .4
 .محبوب براهيم عن أبيه عن ابنابن 

 .443، ص 5، ج الكافى .5

 كـافى   حدود سي بـار در      در »مسكان براهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن        اعلي بن   « طريق   .6
 .تكرار شده است

 .91، ص 4، ج لكافىا .7

 .278، ص 7، ج الكافى .8

بـراهيم  اثنا علي بـن  قال حدـ  اللهرحمه اـ عن أبيه  «با سند ) 5 ح ،329ص ( توحيددر  همين روايت .9
 . اسـت شـده نقـل   » )ع(عبـداالله   بـي ا عن محمد الحلبي عن   جميلة بياال عن   فضّ هاشم عن أبيه عن ابن      بن

 .است جميلة بياتصحيف  جميلة ياب ابن بنابراين

 .13، ص 2، ج الكافى .10

 .318، ص 2، ج همان .11
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محمـد بـن علـي      > جميلـة  بـي  ا > الفـضّ  ابن > حمد بن محمد   ا > محمد بن يحيى   . 45
 1)1( الحلبي

46 .  ]محمـد بـن علـي     > جميلة بي ا> الفضّ ابن > حمد بن محمد   ا > ] من أصحابنا  ةعد
 2)1( الحلبي

47 .  3)1( الحلبي > جميلة ي اب> الفضّ ابن > حمد بن محمد ا>  من أصحابناةعد 
48 .  4)3( محمد الحلبي > جميلة بي ا> الفضّ ابن > بن محمدحمد  ا>  من أصحابناةعد 
49.  5)1( محمد الحلبي > جميلة بي ا>الفضّ  ابن> حمد بن محمد بن خالد ا>  من أصحابناةعد 
50 .  ل بن صالح  المفضّ > 6فضاّل  ابن > حمد بن محمد بن عيسى     ا >  من أصحابنا  ةعد < 

 7)1( محمد بن علي الحلبي
51 .  جميلـة  بـي  ا> نـصر  بـي احمد بن محمد بن  ا > زيادسهل بن    >  من أصحابنا  ةعد < 

 8)1( الحلبي
52 . محمـد الحلبـي    > جميلـة   بي ا > فضاّل  ابن > حمد بن محمد   ا >  من أصحابنا  ةعد < 

ةزرار
9 )1( 10

 

                                                           

 .310، ص 8، ج همان .1

 .528، ص 5، ج همان .2

 .13، ص 2، ج همان .3

 بـصائر الـدرجات   در ،15 ح ،443 ص ،1 ج روايـت منقـول در  . 82، ص   2، ج   443،  404، ص   1، ج   همان .4
 . استشده نقل »ال الحسن بن علي بن فضّحمد بن محمد و يعقوب بن يزيد عناعن «با سند ) 83ص (

 .421، ص 2، ج الكافى .5

حمد بن محمد عن    اثنا  دريس قال حد  احمد بن   ا« با سند  اين روايت    )388ص  ،  2ج   (تفسير قمي  در   .6
  . نقل شده است»ل بن صالح عن محمد بن علي الحلبيال عن المفضّالحسن بن علي بن فضّ

 .423، ص 1، ج الكافى .7

 .359، ص 7 ج ،همان .8

مـذكور در مـتن،    سـند  : عبارتنـد از روايـت شـده،   »ةمحمـد الحلبـي عـن زرار   « رواياتي كه با طريق    .9
 :نيـز ( 377، ص   ةتأويـل الآيـات الظـاهر     ،  242، ص   ثـواب الأعمـال   ،  135 ح   ،121 ص   ،1، ج   المحاسن

مفـضلّ  ، كه در همة آنهـا   905 ح ،273 ص   ،2، ج   شواهد التنزيل  ،)10ح  ،  136، ص   24، ج   نوارالابحار
بـا اسـناد   مذكور در اين منابع  مشابهت اسناد    ، محل تامل  ة نكت .كند   روايت مي  محمد حلبي  از   بن صالح 

   . استكافي مذكور در بعدى
 .529، ص 5، ج الكافى. 10
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ل بـن    المفـضّ  جميلـة  بـي  ا > 1علي بن الحكم   > حمد بن محمد   ا > محمد بن يحيى    . 53
 2)1(عبداالله ع  أبي جعفر و يب ا>  و محمد بن مسلمةمحمد الحلبي و زرار > صالح

 ـ بي ا > 4محمد بن علي   > 3محمد بن حسان   > بوعلي الأشعري ا  . 54 الحلبـي و    > ةجميل

 5)1(عبداالله ع بياجعفر و بي ا>  و محمد بن مسلم و حمران بن أعينةزرار

 ـ > محمد بن علـي    > محمد بن حسان   > بوعلي الأشعري ا . 55 الحلبـي و    > جميلـة  ي اب

 6)1()ع( عبداالله بيا جعفر و بي ا> لم و حمران بن أعين و محمد بن مس أيضاًةزرار
 > ل بـن صـالح  المفضّ > يونس > 7عبداالله بن الصلت > حمد بن الصلتامحمد بن    . 56

 8)1( محمد الحلبي
عةسما ابن > حميد بن زياد . 57

11)2(محمد الحلبي >أبان بن عثمان > 10غير واحد > 9
 

                                                           

 . استعلي بن الحكم الأنباريمراد  .1

 .447، ص 7، ج الكافى .2

 . استمحمد بن حسان الرازيمراد  .3

 .است سمينةمحمد بن علي أبومراد  .4

 .402، ص 6، ج الكافى .5

 .404، ص 6، ج همان .6

محمد بـن    عموي   طالب عبداالله بن الصلت القمي     ابي) 523 ح   ،334 ص   ،8، ج   الكافى(بنا بر اشارة كليني      .7
ه ك ــ راوى كتاب عمويش   حمد بن علي بن الصلتامحمد بن   ظاهراً.بوده است حمد بن علي بن الصلتا

   .توان ديد روايات عمويش مي اسناد بيشتر در نام او را. است بوده  ـ است)ع(از اصحاب امام رضا 
 .267، ص 8، ج الكافى .8

  . استسماعةالحسن بن محمد بن مراد  .9
بـا   »سـماعة حميد بـن زيـاد عـن الحـسن بـن محمـد بـن             «هست كه    كافى در   روايت 150 حدود   .10

 92 در حدود ،بانا و سماعة ابنن ميا هاي واسطهاز . كند  روايت ميثمانبان بن عا مختلف از هاي واسطه
بـا تعبيـر    روايـت  پنج، در »عن بعض أصحابه«تعبير با  روايت شش، در   »عن غير واحد  «روايت با تعبير    

 البته در تعدادى از روايات اين       .ياد شده است  »  من أصحابنا  ةعد« روايت با تعبير     سهدر  و  ،  »عمن ذكره «
 27 در ،» و غيـره سـماعة عن جعفر بـن  « يا  »سماعةعن جعفر بن    « روايت   11در  . اند د مشخص شده  افرا

عـن  « روايـت    يـك در  ،  »يحمد بـن عديـس    اعن  « روايت   2 در   ،»حمد بن الحسن الميثمي   اعن  «روايت  
 به  . آمده است  »حمداعن محسن بن    « روايت   1 و در    ،»نصر بياحمد بن محمد بن     ايوب عن   امحمد بن   

در روايـات كلينـي   »  من أصـحابنا ةعد«ها از مشايخ و افراد مشهور بوده و مانند       رسد اين واسطه    نظر مي 
 . اند مورد اعتماد اصحاب بوده

 .405، 400، ص 4، ج الكافى .11
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 1)1( مد الحلبيمح > أبان > غير واحد > عةسما ابن > حميد بن زياد . 58

محمـد   > أبان بن عثمان   > 2علي بن الحكم   > عبد االله بن محمد    > محمد بن يحيى   . 59

 3)1( )ع( قال سألته  > الحلبي

 4)1( الحلبي > أبان > علي بن الحكم > حمد بن محمد ا> محمد بن يحيى . 60

 5)1(  الحلبي > أبان > محبوب ابن > حمد بن محمد ا> محمد بن يحيى . 61

 6)1( الحلبي >  أبان> البرقي > حمد بن محمدا > محمد بن يحيى . 62

 > يـوب ا بـن    لـة فـضا  > الحسين بن سعيد   > حمد بن محمد   ا > ]محمد بن يحيى  [ . 63

 7)1( محمد الحلبي >أبان

  8)1( محمد الحلبي > أبان > بعض أصحابه > حمد بن محمد ا> محمد بن يحيى . 64

محمد بـن    > عثمان أبان بن    > نصر بياحمد بن محمد بن      ا >  أبيه >براهيماعلي بن    . 65

 9)1( علي الحلبي

محمد  > أبان > 10الحسن بن علي   > معلى بن محمد   > الحسين بن محمد الأشعري    . 66

  11)1( الحلبي

  

                                                           

 .346، ص 4، ج همان .1

در » بـان بـن عثمـان   امحمد بن يحيى عن عبداالله بن محمد عن علي بن الحكم عـن    « طريق   كافيدر   .2
 .رود شمار مي از طرق مشهور به بنابراين.  است بار تكرار شده55 حدود

 .211، ص 6، ج الكافى .3

 .467، ص 6، ج همان .4

  .220، ص 7، ج همان .5

 .57، ص 3، ج همان .6

 .482، ص 4، ج همان .7

  .184، ص 5، ج همان .8
 .7، ص 2، ج همان .9

  . استالوشاء رادم .10
 .296، ص 4، ج الكافى .11
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الحلبـي   > أبان بن عثمـان    > بعض أصحابنا  > ى بن محمد  معلّ > الحسين بن محمد   . 67
 1)1( > العباس جميعاً ياببصير و  بياو 

 >از  بـو العبـاس الـرز     ا و محمد بـن جعفـر        محمد بن عبدالجبار   > بوعلي الأشعري ا . 68
بصير الأسدي و محمد بن     ي اب > منصور بن حازم   > صفوان > 2يوب بن نوح جميعاً   ا

 3)1( عمر بن حنظلة علي الحلبي و
 > منصور بـن يـونس    > سماعيلا محمد بن     > حمد بن محمد   ا > محمد بن يحيى    . 69

 4)1 ()ع( جعفر بيا > محمد الحلبي
محمـد   > سـحاق بـن عمـار    ا> صـفوان  > الفضل بن شاذان   > سماعيلامحمد بن     . 70

 5)1(الحلبي

71 . وب بن الحر  اي >بعض أصحابه  >أبيه >حمد بن محمد البرقي    ا > من أصحابنا  ةعد < 
 6)1(محمد بن علي الحلبي

  

 و  بن علي حلبـي الله عبيداكه مردد ميانروايات كافي غير تكراري   فهرست  . سه

  .استمحمد برادرش 

 9)5(الحلبي  > 8المغراء بيا  > 7 علي بن الحكم> حمد بن محمد ا> محمد بن يحيى. 1

                                                           

 .134، ص 7، ج انهم .1

بوعلي الأشعري عن محمدبن عبـد الجبـار عـن صـفوان عـن      ا ]1[ : استبه اين صورت تحويل سند    .2
 محمد بـن جعفـر   ]2[بصير الأسدي و محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة        بيامنصور بن حازم عن     

لأسدي و محمد بـن     بصير ا  بيايوب بن نوح عن صفوان عن منصور بن حازم عن           ااز عن   بوالعباس الرز ا
  .حنظلةعلي الحلبي و عمر بن 

 .71، ص 6، ج الكافى .3

 .290، ص 5، ج همان .4

 .38، ص 3، ج همان .5

 .328، ص 6، ج همان .6

 . استعلي بن الحكم الأنباريمراد  .7

  . استحميد بن المثنىمراد  .8
المغـراء تـا محمـد بـن         بيتكرار اين سند از ا    . 393،  392 ص   ،7 ج   ،213،237،260 ص   ،6، ج   الكافى .9

  .المغراء باشد تواند قرينة اخذ اين روايات از كتاب ابي  مي6 در الكافي ج الأطعمةكتاب «يحيي در 
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  > المغـراء  بـي ا  > 1 بعض أصحابه   > حمد بن محمد بن عيسى    ا  > محمد بن يحيى  . 2
 2)1( الحلبي

3 .4)1(  الحلبي > المغراء بيا  > 3من ذكره > حمد بن محمدا  >  من أصحابناةعد 

4 .]1(  الحلبي > المغراء بيا  >5)عن رجل( > حمد بن محمد ا>] من أصحابناةعد( 
  > المغـراء  بـي  ا > عميـر   ابي   ابن  >  أبيه جميعاً   > براهيما بن محمد و علي بن       6حمدا. 5

 7)1( الحلبي
 9)1( 8الحلبي > المغراء بيا > الوشاء > أحمد بن محمد > ] بن يحيىمدمح[. 6

                                                           

در . كنـد   نقل ميالمغراء بيا واسطه از ا باحمد بن محمد بن عيسىهست كه در آنها      روايت   29 كافيدر   .1
 و ،الفـضّ  بـن ا مورد در چهار ،يوبا بن  فضالةد عنالحسين بن سعي مورد نهُ ، درعلي بن الحكم   مورد   11

 ـ    . نـد ا واسطه بوده ) هر كدام يك مورد    (رجل، و   من ذكره ،  أصحابه بعض ،عمير بيا  ابن،  الوشاء  هبـا توجـه ب
 يا محمداز كتاب مستقيم روايت  احتمال نقل   ، مورد از موارد شاذ    2و  است  اينكه هر سه مورد از طرق مبهم        

هاي احمد بن محمـد   رسد اين روايات از يكي از كتاب به نظر مي. شود ورد تضعيف مي  م 29در اين    اللهعبيدا
  .نمايد به خوبي اين احتمال را تقويت مي» عمن ذكره«تعبير . بن عيسي اخذ شده باشد

 .322، ص 2، ج الكافى .2

د بن عيسى عن علي حمد بن محما«طريق   از   آغاز با اضافاتى در     )25، ص   7ج   (تهذيب الاحكام  دراين روايت    .3
 بـه صـورت   الاحكامتهذيب سند در  اءرالمغ بيكه ا شايان يادآوري است . است شده نقل »المعزى بيابن حديد عن    

با ايـن سـند   ) 24، ص 7ج (  الاحكامتهذيبدر  بخشى از همان روايت   افزون بر اين،  . شده است  ضبط   المعزى بيا
) 1258، ص   5، ج   الكـافى (كلينـي   . »مير عن حمـاد عـن الحلبـي       ع أبي عن ابن ] الحسين بن سعيد  [عنه  «: آمده است 

 علـي بـن إبـراهيم عـن أبيـه عـن           « :كنـد   با اين سـند نقـل مـي       را   الاحكامتهذيب   منقول در    نخست روايت بخش  
روى «بـا تعبيـر     ) 201، ص   3ج   (فقيـه  درهمچنين قـسمتى از همـان روايـت         . »عمير عن حماد عن الحلبي     بيا  ابن 

  .است االلهعبيد كه احتمالا مراد شده نقل »الحلبي
 .173، ص 5، ج الكافى .4

تهـذيب   در ؛ امـا  نـدارد وجـود » عـن رجـل  « تعبيـر  ،كافياز ) 155 ص   19ج   ( الشيعة وسائلدر نقل    .5
نقـل از    بـه    »عن رجل « عبارت   كافى در چاپ    احتمالاً. استاين عبارت آمده    ) 214ص  ،  7ج   (حكامالا

  .ده است شفزوده اقلاب  درتهذيب الاحكام
 .221، ص 5، ج همان .7  .289، ص 5، ج الكافى .6

 

با اين سند نقـل شـده        )69ح  ،  16 ص   ،7ج  (م  حكاالاتهذيب   با اختلافاتي در   اين روايت    نخستبخش   .8
 كـه عبـارات     گفتنى است  .»عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي       بيا  عن ابن ] الحسين بن سعيد  [ عنه  «: است

در نقـل  . از اسـتحكام بيـشترى برخـوردار اسـت    نخـست ـ    از تقطيـع بخـش   نظرـ صرف  محكاالاتهذيب 
  . نيامده است»عن الحلبي« عبارت ،كافياز ) 128 ص ،18ج  (الشيعة وسائل

  .145، ص 5، ج الكافى .9
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ه است، احتمال نقل ايـن گـروه        ها به آنها اشاره شد      با توجه به قرائني كه در پانوشت      

عمن «تعبير  . يابد  هاي احمد بن محمد بن عيسي قوت مي        از روايات از يكي از كتاب     

دليل استواري بر اين برداشت است و احتمـال ناخوانـا           » عن بعض اصحابه  «و  » ذكره

رسـد روايـاتي كـه از         به نظر مي  . كند  بودن نسخة كتاب احمد بن محمد را بيشتر مي        

 از حلبي در اين كتاب آمده، بايـد از جملـة روايـاتي باشـد كـه در                   لمغراءا  ابيطريق  

اما اين كه مراد از حلبي در اين        . نشده است درج  نسخة مشهور كتاب عبيداالله و علي       

.  اسـت، بـه درسـتي روشـن نيـست        محمد يا   عبيدااللهيك از ايشان يعني      روايات كدام 

 كه بـه دسـت      عبيدااللهز نسخة كتاب    تطبيق برخي از اين احاديث با روايات برگرفته ا        

 از روايـات كتـاب     المغـراء   ابـي حسين بن سعيد و شيخ صدوق رسيده، احتمال اخذ          

  .كند  را تقويت ميعبيداالله

7 .1ازوب الخــزّايــ يابــ > محبــوب ابــن > حمــد بــن محمــد ا>  مــن أصــحابناةعــد <  

 2)1(  الحلبي

 3)1(  الحلبي> يوبا يب ا> محبوب ابن >  أبيه> ]براهيماعلي بن = [عنه . 8

 ]>محمد بن يحيي عـن احمـد بـن محمـد و علـي بـن ابـراهيم عـن أبيـه جميعـاً                       [. 9

 4)1(ه عبيد بيا الحلبي و > يوبا بيا > محبوب ابن

سند موجـود در    . محبوب اخذ شده است     رسد اين سه روايت از كتاب ابن       به نظر مي  

در ايـن سـه     . كنـد  تقويـت مـي   اين احتمال را    » جميعاً«روايت سوم با توجه به تعبير       

  . آشكار نيستحلبيطريق نيز مراد از 

                                                           

  . استازبراهيم بن عثمان الخزّايوب ا بوامراد  .1
 ميـان  ه واسـط  پـيش از   راوى   احتمالاً ،)443، ص   5ج  ( كافى روايت   ةبه قرين . 176، ص   7، ج   الكافى .2

نيز  الحلبىمراد از كه در اين صورت   .استقط گرديده   اساز سند    بوده كه    مسكان ابن ،ازالخزّ و   الحلبى
 .خواهد بود محمد

 .156، ص 8، ج الكافى .3

 .299، ص 7، ج همان .4



  375 /  مقالات برگزيده: باب سوم                                                                                          
 

 

 

  گيري نتيجه.  4
 شد، به خوبي طريق نقل يك منبع از منابع          اي كه ارائه   چينش اسناد روايات به گونه    . يك

 .دهد  مي را به دستكافي
چينش اسناد با اين تنظيم، كمك شـاياني در كـشف روايـان مـشترك و احيانـاً نـام                    . دو

 .كند  ميشده از سلسلة سند سقط
، االله بروجـردي    مرحوم آيـت   ترتيب الاسانيد اين شيوة تنظيم و شيوة تنظيم مجموعة        . سه

 تفاوت ايـن دو شـيوه در آن   . كنند  مي يگر را در رفع ابهامات اسناد ايفاء      ل يكد نقش مكم
ترتيـب  شـود، ولـي در شـيوة          مي است كه در روش حاضر طرق نقل از منابع نيز آشكار          

 . تنها سلسلة مشايخ و شاگردان به دست خواهد آمدالاسانيد
 اسـتفاده   ي حلبـي  كتاب عبيداالله بن عل   ي مختلف   ها   از نسخه  كافيليف  أكليني در ت  . چهار

رسـد،   توان از طرق مختلفي كـه بـه كتـاب ايـن راوي مـي                مي اين مطلب را  . كرده است 
 .دريافت

 بـه عنـوان     عبيـداالله  بن عثمان در بيشتر منابع فهرستي و سلسلة اسناد روايات            حماد. پنج
كتاب عبيداالله   از   حمادنسخة   رسد  مي از اين رو به نظر    . راوي اين كتاب مطرح شده است     

ترين و مشهورترين نسخه از اين كتاب بوده و كليني نيـز از همـان اسـتفاده                   مقبول حلبي
 .كرده است

 را  كتاب عبيداالله اي كه كليني بر آن اعتماد نموده و بيشتر روايات            ترين نسخه  اصلي. شش
 > عميـر  ابـي  ابن > پدرش > براهيماعلي بن است كه از طريق اي    از آن نقل كرده، نسخه    

ايـن سـند بـا تعـابير مختلـف بـيش از              . به دستش رسـيده اسـت      حلبيعبيداالله   > حماد
در  پـدرش  > بـراهيم اعلي بن   طريقوجودبه با توجه .  آمده استكافيبار در   چهارصد  

 طـرق  ،مـشابه آن طـرق   ايـن طريـق و   ،نقل كتب كوفيان به قم بودهطريق طريق كه   اين  
 . بوده استكتاب حلبياصلي نقل روايات از 

 فقـط تفـنّن در   ،كـافي رسد دليل اختلاف تعبير در نام راويان در اسـناد            به نظر مي  . هفت
. تواند با ملاحظه برخي قرائن، حاكي از تعـدد نـسخ باشـد              مي اين اختلاف . تعبير نيست 

 كـه خـود از راويـان برجـسته محـسوب        ـهـا  اينكه مشايخ و كاتبان هر يـك از نـسخه  
لاحي را پيشه كرده باشند كه نزد ايشان حكم علـَم  در تعبير از ديگران اصط   ـندا شده مي



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  376
  

نمونـة  . نمايد  همان تعبير را نقل كرده باشد، دور از ذهن نمي          را يافته باشد و كليني دقيقاً     
 بن حماد «و »  بن عثمان حماد«،  »حماد« در تعابير    حمادتوان در اختلاف عنوان      آن را مي  
 .مشاهده كرد» الناب عثمان ذو

اي   ل اينكه كليني برخي از روايات كتاب عبيداالله حلبي را از منـابع واسـطه              احتما. هشت
وجـود سلـسله سـندهايي همچـون        .  نقل كرده باشد، وجود دارد     عمير ابي كتاب ابن مانند  

 ـ حمـد بـن محمـد بـن عيـسى         ا > أبيه و محمد بن يحيـى        > مبراهياعلي بن     > اً جميع
 > حمـد بـن محمـد     ا >  مـن أصـحابنا    ةعـد ،   الحلبـي  > ن بن عثما  حماد > عمير  ابي  ابن
 >حمد بن محمد  ا > سهل >  من أصحابنا  ةعد، و    الحلبي >  بن عثمان  حماد > عمير  ابي  ابن

، ايـن احتمـال    الحلبي> حماد > عمير ابي ابن >  أبيه>براهيم او علي بن  داود بن سرحان 
 . بخشد را قوت مي

عطف شده، احتمال تـصرف    االله حلبي    يدعبدر مواردي كه نام ساير ساير راويان به نام          . نه
نمونة . شود در نسخة كتاب و يا در نقل روايت از عبيداالله در يك منبع واسطه، مطرح مي             

 > براهيماعلي بن   ، و   الحلبي و محمد بن مسلم     > حماد > عمير  ابي  ابنآن اسنادي چون    
گفتـة  .  است الحلبي عن بن عثمانحماد و )ع( عبداالله  بيا عن جميل   > عمير  ابي  ابن > أبيه

كنـد؛   نيز اين احتمال را تأييـد مـي  ـ  معاني الأخباردر ـ منقول محمد بن الحسن الصفار  
فذلك قول محمد بـن     ،  آخر و في حديث  كل ما كان في كتاب الحلبي       «: گويد آنجا كه مي  

 .» ـ االلهرحمه ـ عمير  بيا
ي راويـان ديگـر از عبيـداالله     و برخ ـحمد بن عائـذ دربارة روايات عبداالله بن بكير و ا   . ده

 موجـود   كتـاب عبيـداالله    اين روايـات در      ]1[ :توان طرح نمود   حلبي، چند احتمال را مي    
 نقـل ايـن روايـات از        ]2 [. وي در ساير منابع نقل شده اسـت        هاي شفاهي  نقلنبوده و از    

 نـزد كلينـي اتقـان    ، متن موجود در اين منـابع ]3[.  كتاب وي بوده استنسخة غيرمشهور 
 در زمـان تـأليف آن    ]4[. يشتري از متن موجود در نسخة مـشهور كتـاب داشـته اسـت             ب

، متن موجود در اين منابع در دسترس كليني بوده و وي نيازي بـه تـلاش              كافيبخش از   
 . نديده استكتاب حلبيبراي يافتن اين روايت در 

هيچ روايتي نـام    شود كه در     ، روشن مي  حلبي با تعبير    مسكان ابنبا بررسي روايات    . يازده
.  نام برده شده اسـت     محمد به شكل صريح ذكر نشده؛ اما در روايات بسياري، از            عبيداالله

 احتمـال نقـل وي از   حلبـي  محمد بـن علـي   از مسكان ابنبا توجه به گستردگي روايات    
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 . قلمداد كردمحمدتوان وي را راوي اصلي كتاب  همچنين مي.  منتفي استعبيداالله
 نيـز بايـد بـه    بان بـن عثمـان   مفضّل بن صالح و اةجميل ، از ابومسكان ابندر كنار   . دوازده

 . ياد نمودمحمد حلبيعنوان ديگر راويان كتاب 
 نقـل  صفوان بن يحيـي  را از طريق    محمد حلبي  از   مسكان  ابنكليني بيشتر روايات    . سيزده

محمد بن    عن علي الأشعري بوا«،  مسكان  ابن از   صفوانطريق مشهور كليني به     . كرده است 
 .است»  الحلبي عنمسكان ابن  عن صفوان عنعبدالجبار

 از طريق   سنان ابن با واسطة    مسكان  ابن، كليني روايات حلبي را از       صفواندر كنار   . چهارده
نيـز نقـل   » الحلبي عن مسكان ابن عن سنان ابن عن   حمد بن محمد   عن ا  محمد بن يحيى  «

 . كرده است

 محمـد بـن عبـدالجبار و محمـد بـن             عن  الأشعري بوعليا «وجود اسنادي چون    . پانزده
 محمـد «و  »  الحلبي  عن مسكان  ابن  عن  صفوان  عن  الفضل بن شاذان جميعاً    عنسماعيل  ا

  محمد بـن عبـدالجبار جميعـاً        عن الأشعري  بوعلي ا و  شاذان  بن  الفضل   عن  سماعيلابن  
 ـ  ، احتمال گـرد   » الحلبي  عن مسكان  ابن  عن  صفوان بن يحيى   عن ات از سـوي    آوري رواي

 .كند  و درج اين روايات در كتابش را تقويت ميصفوان
  محمـد بـن عبـدالجبار    عـن بوعلي الأشعريا«از سوي ديگر، وجود طرقي مانند      . شانزده

صفوان و محمـد بـن سـنان          عنالفضل بن شاذان      عنسماعيل   ا  محمد بن   صفوان و  عن
 ـسـما  بنا عن   حميد بن زياد  «و  »  الحلبي  عن مسكان  ابن  عن جميعاً  ابـن ربـاط و      عـن  ةع

، در طريقِ كتـاب بـودن       » الحلبي  عن مسكان  ابن  عن  صفوان جميعاً  عنشم  ها  الحسين بن 
ايـن  . سـازد   را محتمـل مـي     علي بن رباط   و   محمد بن سنان  ،  صفوانهايي چون    شخصيت

 كتـاب  در   كتاب محمد بـن علـي حلبـي       بدان معناست كه همه يا بخش قابل توجهي از          
قـول  . انـد   را روايـت كـرده     مـسكان   ابـن كتاب  ، و اين مشايخ صرفاً       درج شده  مسكان  ابن

 محمد بن علـي حلبـي     را از   » حلال و حرام  « در   مسكان  ابنكتاب  نجاشي كه اكثر روايات     
 .كند دانسته، اين احتمال را تقويت مي

، به واسطة مفضّل بن صالح و از طريـق          محمد حلبي طريق ديگر كليني به روايات      . هفده
 عـن    محمـد بـن يحيـى      / صـحابنا أ من   ةدع«اين طريق به صورت     . بوده است فضاّل   بني

 گـزارش شـده     كافيدر  » محمد الحلبي  عن   جميلة بي عن ا  فضاّل  ابن عن   حمد بن محمد  ا
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 .است
د راويـان از ابـان      تعد.  است كتاب محمد بن علي حلبي     ديگر راوي    بان بن عثمان  ا. هجده

فات  و سـپس انتـشار آن در مـصنّ         بـان ا از   در كتـابي  محمد   كتاب، احتمال درج    كافيدر  
، بزنطـي ، محبـوب  ابـن ، علي بن الحكـم راوياني چون  . كند اصحاب را به شدت قوت مي     

و آثـار ارجمنـدي بـه    انـد   ، از بزرگاني هستند كه خود صاحب تأليف بوده  لةفضا و   برقي
ير غ عن   عةسما ابن عن    بن زياد  حميد«وجود اسنادي چون    . ايشان نسبت داده شده است    

 . نمايد اين احتمال را تأييد مي» محمد الحلبي عن بان عن اواحد

مـن   ة عـد  «در طريق    ( فطحيه  در ميراث بزرگان   محمد حلبي نقل گستردة روايات    . نوزده
 واقفيـه و  ) »محمد الحلبـي   عن   جميلة بي عن ا  الفضّ ابن عن   حمد بن محمد   عن ا  صحابناا
در ) »محمد الحلبـي  عن بان عن اير واحدغ عن  عةسما ابن عن   حميد بن زياد   «در طريق   (

 .خور تأمل است
 يـا اخـذ روايـت از    راويپيداست كه مشكل اصلي در تعيين طريـق بـودن يـك       . بيست
، از  )انـد   در مواردي كه راويان موجود در طريق خود نيز صاحب كتـابي بـوده             ( او   كتاب

تفـا نمـوده و     گيرد كه كليني در نقل روايات خـويش بـه ذكـر طريـق اك               اينجا نشأت مي  
  .فهرستي جامع از منابع خود به دست نداده است

  
   1اختصارات و اهم منابع

، احمد بن علي نجاشـي    ،  )رجال النجاشي  (ةلشيعفهرست أسماء مصنفي ا    :رجال نجاشي   □
  .ق 1424، قم، به كوشش سيد موسي شبيري زنجاني

، محمـد  اب الاصول و اصولهم و أسماء المصنفين و اصح       لشيعةفهرست كتب ا   :الفهرست □
  . ق1420بن حسن طوسي، به كوشش سيد عبدالعزيز طباطبايي، قم، 

اكبر  ، به كوشش علي )صدوق(ي بن بابويه    ، محمد بن عل   كتاب من لا يحضره الفقيه    : فقيه  □
  .  ق1404غفاري، قم، 

  . ق1388 ـ 89 ،تهراناكبر غفاري،  محمد بن يعقوب كليني، به كوشش علي، الكافي  □
                                                                         

هـا بـدانها ارجـاع     ديگـر منـابعي كـه در پانوشـت    . ايم ها به منابع اصلي بسنده كرده در ذكر منابع، تن     .1
مـورد  ) توليد مركز تحقيقـات كـامپيوتري علـوم اسـلامي          (»جامع الاحاديث «افزار    ايم، از طريق نرم    داده

  .اند استفاده قرار گرفته
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  منابع نعماني در غيبت
  

  سيد محمدجواد شبيري
  سيد محمد عمادي حائري: ترجمه و تنظيم

  

نوشتة سيد  (» نعماني و مصادر غيبت   «مقالة حاضر، شامل بخشي كوتاه از سرآغاز سلسله مقالاتِ          : اشاره
الكاتـب النعمـاني و كتابـه       «ة فصول دوم و سـوم از مقالـة          و ترجم ) محمدجواد شبيري، به زبان فارسي    

رو، نويسنده اشاراتي سودمند را      در بخش نخست نوشتة پيش    .  است 1)نوشتة همو، به زبان عربي    (» ةلغيبا
شـود و در ادامـه بـه      نعماني يـادآور مـي  غيبتدر باب كتب غيبت در ادبيات اماميِ عهد غيبت كبري و    

                                                                         

، )3، پيـاپي  1 ش ،2س  (الحـديث علوم ، السيد محمدجواد الشبيري،   »الغيبةالكاتب النعماني و كتابه     « .1
» نعماني و مصادر غيبـت «نويسنده در سلسله مقالاتِ . 238ـ 187 ق؛ ص 1419 ةخرمحرم ـ جمادي الآ 

به تحرير فارسيِ مقالة عربـي  )  ش ـ به بعد 1380 ـ زمستان  2، ش انتظار موعودمنتشرشده در فصلنامة (
 بر آن بوده تا تحرير فارسي مقاله، هماننـد  قصد وي. همراه با اضافات و گسترش بسيار دست زده است   

، استادان و شـاگردان،  تاريخ زندگي مؤلف: فصل اول: بدين ترتيب(اصل عربي در سه فصل تنظيم شود       
 ارتبـاط : فـصل سـوم   ؛  غيبـت كتاب  نابع  م:  فصل دوم  ؛ليف آن أت  و تاريخ تقريبي    غيبت كتابهدف از تأليف    

نگـاري    تـك توانست به يك  ـ كه مي   نشر تحرير فارسي آن مقاله؛ ولي نگارش و)نعماني و استاد وي كليني
 بخـش  11اين .  قسمت ادامه نيافت11 بيش از هاي وي بينجامد  ـ ارزشمند دربارة نعماني، آثار و انديشه

به زندگاني، استادان و آثار نعماني اختصاص يافته و از فصل نخست اصلِ عربي مقاله فراتر نرفتـه و بـه     
بـا عنـوان    (رسد   اي كه در اينجا به چاپ مي       بخش نخست مقاله  .  نپرداخته است  غيبتتاب  شناسي ك  منبع

نعمـاني و   «، از ديباچـة نخـستين بخـش از سلـسله مقـالاتِ              )»يابي و كتاب غيبت    منبع«: انتخابيِ مترجم 
، و بـه قلـمِ فارسـيِ        )با ويرايشي مختـصر و تغييراتـي در ترتيـب مطالـب           (برگرفته شده   » مصادر غيبت 

  . يسندة مقاله استنو
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براي كشف منبع مكتوب را كند؛ در بخش دوم پنج قرينة كاربردي   اشاره مييابي كتب حديث  فوايد منبع 
هـا را بـه طـور     هـا و نـشانه    نعماني، ايـن قرينـه  غيبتهاي آن از  شمارد و با ذكر نمونه   يك روايت برمي  

پردازد و از    دهد؛ و در بخش سوم به ارتباط نعماني و استادش كليني مي            ملموس براي خواننده شرح مي    
مطالعـة ايـن مقالـه، تـصويري روشـن از      . گويـد   استادش كليني سخن ميكافية نعماني از كتاب    استفاد
در برگردان حاضر،   . دهد يابي جوامع حديثي و بازسازي متون مفقود حديث به دست مي           هاي منبع  روش

ه تـري از بحـث پـيش روي خواننـد      هايي از مقالة عربي را تغيير داده تا سير منطقي          مترجم ترتيب بخش  
   1.باشد

 

  يابي و كتاب غيبت منبع. 1
 مهـم   ثـة روشن ساختن ابعاد ايـن حاد     ،   تبيين علت وقوع آن    ،)ع(  غيبت امام عصر     ةانديش

هـاي بـسياري را بـه دسـت          ليف كتـاب  أ ت ـ ش، تابنـاك  ةالهي و زدودن ابهامـات از چهـر       
ز سـفانه ا أمت.  نخستين سبب شده اسـت هاي نقردر  هاي مختلف اسلامي     دانشمندان فرقه 

كي در گذر زمان از گزند حـوادث رهيـده و بـه دسـت مـا                 اند  هاي بسيار، تنها   اين كتاب 
عبارت است  ـ كه به دست ما رسيده  ـ غيبتسه مصدر حديثي مهم بحث . رسيده است

 ،)342 تـا    336هـاي    شده در فاصلة سـال     تأليف(ليف ابوعبداالله نعماني    أ ت  غيبتكتاب  : از
 ـ306(ليف شيخ ابوجعفر صـدوق  أت 2عمةالن  الدين و تمام  كمالكتاب  و كتـاب  )  ق381  
اين سه كتاب، هـر يـك بـا روش و           ).  ق 460 ـ385( ليف شيخ ابوجعفر طوسي   أ ت  غيبت

 ولي هـر سـه نقـاط مـشترك چنـدي       ؛اند آمدهراسلوب مختص به خود به رشته تحرير د       
و از همـين     ،تاند كه اكثر مصادر آنها در دست نيس         از جمله در اين نقطه مشترك      .دارند

  . آيند در دست اول به شمار ميابه عنوان مصخود  رو
ايـن كتـاب تنهـا بـه ذكـر        .  اسـت    نعمـاني  غيبتنخستين اثر حديثي از سه اثر فوق،        

                                                                         

مترجم اغلاط چاپي متعدد ـ وگاه مهم ـ متن عربي مقاله را اصلاح كرده و برخي اشكالات ديگـر را     .1
  .نيز رفع نموده است

 آثـار صـدوق   همگي در .اند كه اشتباه است  دانسته ةالنعم  الدين و اتمام  اكمالبرخي نام اين كتاب را     .2
 ـ     .اشاره شده است  ) النعمة  و تمام  (الدين  كمالهماره به اين كتاب با نام         اكمـال   ة اقتباس نام كتاب از آي

 اين نكتـه را بـه فرصـتي ديگـر           شرح.  نيست  الدين  اكمال بر صحت نام     ينيز دليل ) 3  ة مائده، آي  ةسور(
  . نهيم وامي
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 ن غيبـت و مبـاني اعتقـادي آ   ة و گـاه احاديـث نبـوي دربـار         1)ع(احاديث امامان معصوم    
 ران و ماننـد آن     و اخبار معم   هاي انبياي گذشته    و مباحثي همچون غيبت    يافته،اختصاص  

 و نيـز مباحـث مـرتبط بـا          ) را به خود اختـصاص داده      الدين  كمالكه حجم عظيمي از     (
همچون ولادت آن حضرت، ماجراهاي عهد غيبت صغري، احـوال نايبـان             (تاريخ غيبت 

 مقدسه و ابحاث ديگري از اين دسـت كـه در            ةخاص حضرت، توقيعات صادره از ناحي     
 از موضـوع ايـن كتـاب        )شيخ طوسي به گستردگي آمده      غيبت و   الدين  كمالهاي   كتاب

  بـوده  آنآغـازگر    خود   غيبت در كتاب    شيخ طوسي   كه   ييي كلامي ها  بحث. بيرون است 
 ـ غيبـت بدين ترتيب، . شود در اين كتاب ديده نمي   نيز    حـديثي محـض   ة نعمـاني از زاوي
 و وصيت و الهـي بـودن آنـان،          لزوم امامت . نگرد  غيبت و مباني عقيدتي آن مي      ةيشاند  به

گانه، لزوم اعتقاد به امام، ضرورت وجود حجـت در زمـين، لـزوم صـبر و                  امامان دوازده 
 ،)ع(انتظار در عصر غيبت، آزمايش شـيعيان در ايـن حادثـه و نيـز اوصـاف امـام منتظـر                     

هاي ياران و اصحاب و شـيعيان      و ويژگي  ،اي از احوال آن حضرت     علامات ظهور و پاره   
از امتيازات اين كتاب، استفاده     . است   نعماني غيبتهايي از مباحث     نمونه،  صر ظهور در ع 

 از ايـن رو    ؛ اسـتفاده شـده اسـت       از آنهـا   از مصادر بسياري است كه تنها در اين كتـاب         
.  نيامـده اسـت    غيبتاحاديث فراواني در اين كتاب نقل شده كه در ديگر مصادر موجود             

 درسـتي   به روشني ،ـ  كه در اين مقاله ارائه خواهد شدـب  با مروري بر نام مصادر اين كتا
   .شود  ميآشكاراين سخن 

 نجاشـي   فهرسـت همچـون   ،  از ديگر مصادر اين بحث، جز نـامي در كتـب فهـارس            
بـا ايـن همـه بـا     . شـود   ديـده نمـي    ،شيخ طوسـي    فهرستو  )  نجاشي رجالمعروف به   (

 و اين مهم وابسته به  ؛رفته گشود  دست اي به كتب از    توان دريچه  بازكاوي آثار موجود، مي   
كـه از آن بـا نـام         اسـت  تنقيح مباني سبك جديـدي از مباحـث رجـالي و كتابـشناختي            

  .توان ياد كرد مي يابي منبع
□  

 ةكار قابل توجهي دربار   تا كنون    مهمي است كه     مسائلهاي حديثي، از     كتاب يابي منبع
به اين بحث، عدم امكان دسـتيابي       علت اصلي نپرداختن    ظاهراً  . آن صورت نگرفته است   

افزاري كتب حـديث، بهتـرين زمينـه بـراي           هاي نرم  با آماده شدن برنامه   . بدان بوده است  
                                                                         

  .29 و 23 ص ،الغيبة  .1
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وار بـه برخـي از       جـا فهرسـت    در ايـن  . ها فراهم آمده است    پرداختن به اين گونه كاوش    
  :شود  اشاره مي يابي نبعمفوايد 

 هرچه اعتبار   ؛بار آن كتاب تاثيرگذار است     شناخت منابع كتاب، در ارزيابي ميزان اعت       .يك
  . مصادر كتاب بيشتر باشد، كتاب از اعتبار بيشتري برخوردار است

 ميـزان اعتمـاد     راكـه  چ ؛يابي در ارزيابي اعتبار آن منـابع هـم مـؤثر اسـت              بحث منبع  .دو
  .كننده دارد  تعيينيبزرگان بر يك كتاب، در اثبات اعتبار آن نقش

 بـه   ر ايـن كـا    بـا  و   ،هايي از آثار مفقود را بازسازي كـرد        توان قسمت  يابي مي   با منبع  .سه
  . يافت ها دست محتواي اين كتاباز بهتر   يشناخت
 از  زيـرا  ؛داردبـسياري   حديثي، شناخت منابع روايات سنددار اهميـت           در مباحث  .چهار

قـع   تمييـز مـشتركات وا  ،توان در كشف تحريفات و تصحيفات واقع در اسناد    اين راه مي  
هـاي    گـام  مـواردي از ايـن دسـت،    و ، بر طرف كردن ابهامات موجود در اسـناد        ها،در آن 

  .گنجد تفصيل اين بحث در اين مقال نمي. ي برداشتتراستوار
. مبناي رجالي مهمي وجود دارد كه در طرق به كتب، نياز به بررسي سـندي نيـست     . پنج
  . دارد يبسيار  اهميت  يافتن طرق در اسناد،اين مبنا بر بنا

شـود كـه تـاريخ       گرايشي در ميان مستشرقان به عنوان گـرايش غالـب ديـده مـي             . شش
 اشـكالات   با وجود  ،اين گرايش . دانند  حداكثر تا زمان منابع مكتوب آن مي       ايشه ر اند  يك

سند و نقش آن در مدارك تاريخي ناشي           ماهيت عدم شناخت مبنايي مهمي كه دارد و از       
. ز روشنفكران و دانشجويان علوم انساني ما سايه افكنده است          بر تفكر بسياري ا    ،شود مي

يـشه را   اند   توانـد تـاريخ يـك       گرايش، يافتن مصادر مكتوب يك كتاب مـي        در برابر اين  
  .مهر تأييد بزنديشه اند  ها جلو ببرد و بر اصالت آن ها و چه بسا قرن يا قرن سال

  

   مصادر غيبت نعماني.2
كند؛ جز يك بار كه از        قديم، به نام منابع خود تصريح نمي       نعماني، همانند ديگر محدثان   

   امـا بـا دقـت در       1. بـه عنـوان منبـع خـود يـاد كـرده اسـت              كتاب سليم بن قيس هلالي    

توان مصادر كتـاب او      سلسله سندهاي نعماني و مقارنة بعضي از آنها با بعضي ديگر، مي           
  .را شناخت

                                                                         

  .68 همان، ص  .1
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آن نكتـه ايـن   . اي مهـم اشـاره كنـيم    تهپيش از آنكه به اين بحث بپردازيم، بايد به نك       
 هـا   كتـاب قرائـت  بيشتر بـا  ـ و بلكه پيش از آن  ـاست كه اخذ حديث در زمان نعماني  

بنابراين يـك سـند واحـد بـه سـه          .  از مشايخ بسيار نادر بود     سماع و   1گرفت صورت مي 
  :شد بخش تقسيم مي

  طريق به مؤلف كتاب،: بخش اول
  اخذ از مؤلف كتاب،: بخش دوم

  .سند مذكور در كتاب: ش سومبخ
 احمد بن محمـد بـن       عنمحمد بن يحيي    : بينيم  مي  اين سند را   كافيبراي نمونه، در    

 ابي بـصير    عن علي بن ابي حمزه      عن القاسم بن محمد     عن الحسين بن سعيد     عنعيسي  
  .)ع(عبداالله  ابيعن

ش اين سند، هرچند روايت آن برگرفته از كتاب حسين بن سعيد اسـت، از سـه بخ ـ                
 :تشكيل شده است

؛ به واسطة محمد بن يحيي عن احمـد بـن   )كتاب(طريق به منبع مكتوب     : بخش اول 
  .محمد بن عيسي

  .مؤلف كتاب؛ كه حسين بن سعيد است: بخش دوم
 علـي   عـن القاسم بن محمد    : ؛ يعني )كتاب(سلسلة سند در منبع مكتوب      : بخش سوم 
  .)ع( عبداالله  ابيعنبصير   ابيعنبن ابي حمزه 

حـديث را از آن  ) كلينـي (دانيم منبع مكتوبي كه مصنف    كال كار اينجاست كه نمي    اش
با اين  . برگرفته چيست، تا بتوانيم اين سه بخش در سلسلة سند را از يكديگر تميز دهيم              

توان دريافت كه ايـن منبـع     ميهمه، با بررسي و گردآوري شواهد و قرائن كلي و جزيي       
توان بـه     موجود باشد، بهتر از هر قرينة ديگري مي        اگر آن منبع مكتوب   . مكتوب چيست 

اخذ يا عدم اخذ حديث از آن پي برد؛ چراكه مقايسة ميان متن روايت و سـند آن در دو                    
از اين  . كند كتاب و نيز ترتيب روايات در هر يك از آنها، داوري در اين باره را آسان مي                

                                                                         

، عليهـا  ة جميع ما فيه مستخرج من كتب المـشهور و«: گويد مي) 3، ص  1ج   (فقيه صدوق در مقدمة      .1
) 305، ص 4، ج   استبـصار ؛  4، ص   10، ج   تهذيب الاحكـام   (تهذيبيندر مشيخة   . »المعول وإليها المرجع  

قرائن و شواهد ديگري نيز بر .  اخذ شده استاصول و كتبنيز اشاره شده كه احاديث اين دو كتاب از 
  .ت كه اينجا مجال ذكر آن نيستها هس اخذ احاديث از كتب در آن دوره
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اسـت كـه تـا    ) الكافي(ب كليني  نعماني، تنها كتاب محمد بن يعقو  غيبتدست منابع در    
كنون موجود است و نعماني در موارد متعددي روايات آن را در كتاب خود نقـل كـرده                  

  . است؛ چنانكه در بخش سوم اين مقاله خواهيم ديد
اما كشف منبع رواياتي كه نعماني آنها را از مصادري كه اينك مفقود است نقل كرده، بـا                  

 غيبـت  ما در اينجا از پنج قرينه بـا ذكـر شـواهد آن از            .ها ممكن خواهد بود    برخي قرينه 
  :گوييم نعماني سخن مي

 وجود نام مؤلفان كتب در سلسلة سـند حـديث و همـاهنگي موضـوع روايـت بـا                    .يك
. تواند دليلي بر اخذ روايـت از كتـاب او باشـد    هاي آن مؤلف، مي موضوع كتاب يا كتاب  

ابوالعباس ) حدثنا(أخبرنا  : كند ن تعبير نقل مي   عقده با اي   نعماني روايات متعددي را از ابن     
عقده خـود     اما ابن  1.من كتابه  فلان   حدثناقال  ) الكوفي( ةعقد احمد بن محمد بن سعيد ابن     

كتابي ندارد كه با موضوع اين روايات هماهنگ باشد تا بتوان گفت كه ايـن روايـات در                  
. عقده برگرفته است تب مشايخ ابن  پس احتمالاً نعماني اين روايات را از ك       . آن بوده است  

عقده را بايد واسطة روايت كتـب مـشايخش بـه شـمار      بنابراين در سند اين روايات، ابن   
كنـد كـه ايـن حـديث را اسـتاد وي از               مـي  عقده خود در سند روايت تصريح      ابن. آورد

 بنـابر روايـات   ـعقده كه بـه تـصريح وي     مشايخ ابن. كتابش براي او روايت كرده است
  :، عبارتند ازاند  از كتاب خود براي او روايت كردهـ نعماني بتغي

 همة روايات احمد بن يوسف در       2.ابوالحسن احمد بن يوسف بن يعقوب جعفي      . 1
، و از ةحمـز  عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بـن ابـي  :  بدين سند است غيبت

 يوسف در فهارس نيامده،     نام احمد بن  . اين راوي به بعد اسناد روايات او متفاوت است        
توان ديد كه در برخي از اين طرق تصريح شده كـه    ميهرچند نام وي را در برخي طرق 

   ظـاهراً احمـد بـن يوسـف روايـات را از            3.عقده روايت را از كتاب او برگرفته است        ابن
                                                                         

  .326، 324، 253، 250، 240، 112، 97، 66، 51، 27، ص الغيبة: نك .1
: نـك (نام او در موارد ديگري نيز آمده اسـت   . 269،  240،  253،  250،  240،  204،  51همان، ص   :  نك .2

  ).320، 317، 267، 264، 263، 262، 257، 241، 234، 200، 198، 194، 54، 34ص 
مـن  «: كـه در آن آمـده      (328، ش   127، ص   )271در شوال سال     (7، ش   11، ص   رجال نجاشي : ك ن .3

، ص )افتـاده باشـد   » تـسع «پس از   » وستون«، و شايد عبارت     »كتابه و اصله في رجب سنه تسع و مائتين        
  .1103، ش 414
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ي متعـددي   هـا    بطائني اخذ كرده كه مؤلف كتـاب       ةحمز ي حسن بن علي بن ابي     ها  كتاب
كتـاب  ، و   لغيبـة كتـاب ا  ،  كتـاب الـدلائل   ،  )صـغير  (كتاب القائم ،  كتاب الفتن : است، مانند 

كنـد، دور نيـست كـه ايـن         مي  با توجه به مضمون رواياتي كه نعماني از او نقل          1.جعةالر
  2. او باشدجعةكتاب الرروايات برگرفته از 

رجـب   و نيـز     3 268عقده در محرم سـال       ابن. ابوعبداالله جعفر بن عبداالله محمدي    . 2
محمـدي همـان جعفـر بـن عبـداالله          .  از كتاب او اخذ حـديث كـرده اسـت          4همان سال 

أوثـق  «رسد و نجاشي او را فقيـه و           مي المذري است كه نسبش به محمد بن حنفيه        رأس
بـرد كـه احمـد      مي او ناملمتعةكتاب ا نجاشي تنها از    5.كند  مي توصيف» الناس في حديثه  

عقده   اما رواياتي كه نعماني به واسطة ابن       6ت كرده، بن محمد بن سعيد آن را از وي رواي        
 نـدارد؛ و بنـابراين بايـد از كتـاب ديگـري از او          متعـه كند ربطي به مـسألة        مي از او نقل  

  .برگرفته شده باشد
 نـام او    7.كنـد   مي عقده در مواردي به اخذ از او و كتابش اشاره          ابن. حميد بن زياد  . 3

كتـاب ذم مـن     يـا   ب الدلائل   كتاشايد اين روايات از      8.در مواضع ديگري نيز آمده است     
  9. او برگرفته شده باشد كتاب النوادرياأهله  و خالف الحق

                                                                         

  .73، ش 37، ص رجال نجاشي .1
 او باشـد و  كتاب الـدلائل آمده از ) 6ح  ( 54و ) 2ح  (51، ص الغيبة محتمل است كه رواياتي كه در    .2

روايات .  هماهنگ استكتاب الفتنبا ) 24ح  (263و ) 1ح  (194مضمون روايات ص . يا از كتابي ديگر
، )21ح   (234روايـات ص    .  است  همخوان الغيبةكتاب  با  ) 6ح   (204و  ) 16ح   (200،  )11ح   (198ص  
  264،   )22ح    (262،   )14ح    (257،   )13 ح (253،   )6ح    (250،   )37ح    (241،   )35ح    (240

  . باشدكتاب القائمتواند از  نيز مي) 10ح  (320، )2ح  (317، )40ح  (269، )37ح  (267، )27ح  (
  .27، ص الغيبة. 3
) 19ح  (211در ص ). 16ح   (208و  ) 4ح   (35ص  : ، نيز با سقط در سـند در       )1ح   (324 همان، ص    .4

  .نيز از او روايت شده است
  ).306ش  (120، ص ل نجاشيرجا .5
  .جا همان. 6
 عليـه  تهأقر«، با تعبير   25ح   (179و  ) »من كتابه و قرأته عليه    «، با تعبير    30ح   (99، ص   الغيبة: ازجمله.  7

  ).»من كتابه
  ).1ح  (317، )18ح  (306، )3ح  (248، )36ح  (241، )5ح  (196، )1ح  (111همان، ص : نك.  8
  ).339ش  (132، ص رجال نجاشي: حميد بن زياد، نك براي فهرستي از آثار  .9
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 نعماني دو روايت هست     غيبتدر  . ابومحمد عبداالله بن احمد بن مستورد أشجعي      . 4
عقـده    در مـورد نخـست، ابـن       1.كند  مي عقده در آنها از كتاب اين شخص روايت        كه ابن 
نـامي از او در  . كنـد   مـي  روايـت 266كنـد كـه از كتـاب وي در صـفر سـال        مي تصريح
  .ي نجاشي و شيخ طوسي نيستها فهرست

  عقـده در مـوارد متعـددي از كتـاب او روايـت          ابـن . علي بـن حـسن بـن فـضاّل        . 5
عقـده    اما معلوم نيست كـه ابـن       3 نام او در سند روايات بسيار ديگري نيز آمده،         2.كند  مي

، كتـاب الـدلائل  يي بـا عنـاوين   هـا   وي كتاب4.از كتاب او نقل كرده باشد     اين روايات را    
  5. داشته استكتاب البشارات و كتاب الملاحم، لغيبةكتاب ا

عقـده در سـه سـند از كتـاب او            ابن .ابومحمد قاسم بن محمد بن حسن بن حازم       . 6
آمـده اسـت؛    جبلـة  در موارد ديگري نيز نام او در طريق به عبـداالله بـن    6.كند  مي روايت

  .از وي در كتب فهارس نامي نيست. چنانكه پس از اين خواهيم ديد
 عقـده در دو سـند از كتـاب او روايـت            ابن. محمد بن سالم بن عبدالرحمن أزدي     . 7

 دو سـند    7. بـوده اسـت    271در هر دو تصريح شده كه تحديث در شـوال سـال             . كند مي
 تاريخ يكي   8.كند  مي ن شخص روايت  عقده از اي    هست كه در آنها ابن     غيبتديگر نيز در    

                                                                         

  ).21ح  (177، )1ح  (51، ص الغيبة.  1
، )277، در رجب سال     62ح   (278،  )277، در سال    33ح   (266،  )6ح   (129،  )5ح   (112همان، ص   .  2

  ).، در همان تاريخ13ح  (304، )274، در صفر سال 1ح  (283
ــان، ص .  3 ــل ح  (209، )11ح  (206، )3ح  (195، )20ح  (177، )3ح  (171، )1ح  (170، 25همـ ذيـ

 263،  )19ح   (260،  )17ح   (258،  )15ح   (257،  )32ح   (239،  )17 و   16ح     (232،  )12ح   (229،  )20
، )53ح   (274،  )51ح   (273،  )45ح   (271،  )41ح   (269،  )32ح   (266،  )28ح   (264،  )25 و   23ح  (

ح  (321، )1ح  (320، )3ح  (317، )12ح  (316، )3ح  (312،  )4ح   (309،  )5 و   4ح   (301،  )1ح   (288
1.(  
كنـد، و ايـن همـان          اشـاره مـي    274كه به تاريخ صفر سـال       ) 3ح   (300و  ) 34ح   (240جز در ص    .  4

  .كند عقده در آن از كتاب علي بن فضاّل روايت ميتاريخي است كه ابن
  ).676ش  (258، ص رجال نجاشي.  5
  . استجبلةدو سند نخست در طريق عبداالله بن ). 3ح  (326، )2ح  (300، )5ح ( 171، ص الغيبة . 6
  ).6ح  (301، )2ح  (284همان، ص .  7
  ).40ح  (110همان، ص .  8
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إحـدي و    (281 و ديگري شوال سـال       1)إحدي و ستين و مأتين     (261از آنها شوال سال     
در مـورد دوم،    » ثمـانين «در مـورد اول و      » ستين«دور نيست كه    .  است 2)ثمانين و مأتين  

م در هـر حـال، نـا      .  باشد 271باشد و بنابر اين تاريخ اين دو نيز سال          » سبعين«تصحيف  
  .اين شخص در كتب فهارس نيامده است

ابـن عقـده در دو سـند از         .  اسـدي  نةمحمد بن مفضّل بن ابراهيم بن قيس بن رما        . 8
نـام او در    .  اسـت  265 تاريخ تحديث در سند دوم رجب سـال          3.كند  مي كتاب او روايت  

يـن   است؛ چنانكه پـس از ا      محبوب  ابنموارد ديگري نيز آمده كه بيشتر آنها در طريق به           
موارد ديگري نيز هست كه احتمالاً از كتاب محمد بن مفضّل اخـذ شـده              . خواهيم گفت 

. يي را از او ياد كرده اسـت ها   نجاشي نام اين فرد را در كتاب خود آورده و كتاب           4.است
 5.عقده راوي آن بـوده اسـت    داشته كه ابنلتقيةكتاب اطبق نوشتة نجاشي، او كتابي با نام   

 محتمـل اسـت     6.برد  مي  را نيز از او نام     ئمةمجالس الا با عنوان كتاب    نجاشي كتابي ديگر    
  . از كتاب اخير اخذ شده باشدغيبت) 29ح  (97كه روايت مذكور در ص 

در دو  7.كنـد   ميعقده در دو سند از كتاب او روايت        ابن. يحيي بن زكريا بن شيبان    . 9
 از مجمـوع    8.شـود  ديده مـي   273روايت ديگر نيز نام او با تصريح به تحديث در تاريخ            

كنـد و     مـي   روايت ةاين موارد، در سه روايت يحيي بن زكريا از علي بن سيف بن عمير             
موارد ديگري نيز هـست كـه در آنهـا ابـن عقـده از      .  از يونس بن كليب 9در يك روايت  

 يا يوسف   10ةكند و او نيز از علي بن سيف بن عمير           مي يحيي بن زكريا بن شيبان روايت     

                                                                         

  .جا همان: نك.  1
  .جا همان.  2
  ).1ح  (99، ص )29ح  (97همان، ص .  3
  ).4 ح (321، )1ح  (296، )8ح  (251، )24ح  (236، )2ح  (111همان، ص .  4
  ).911ش  (340، ص رجال نجاشي.  5
  .جا همان.  6
  ). 23ح  (178، )273، در تاريخ 6ح  (66، ص الغيبة . 7
  ).19ح  (135، )4ح  (129همان، ص . 8
  ).23ح  (178همان، ص .  9

  ).7ح  (331همان، ص .  10
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 ممكن است كه همـة ايـن مـوارد از كتـاب             1).مسعودي(بن كليب   ) يونس: لنسخه بد (
: كنـد   مـي گونـه يـاد   يحيي بن زكريا بن شيبان باشد كه در كتاب خود از او و كتابش اين             

كتـاب  : له كتـب منهـا    ...  الصدوق، لا يطعن عليه؛      لثقةف؛ الشيخ ا  ابوعبداالله الكندي العلاّ  «
 شـود ذكـر    مـي عقـده منتهـي   او را كـه بـه ابـن   ، و سپس طريق روايـت كتـاب         »الفضائل

شـيخ صـدوق    .  باشد كتاب الفضائل  محتمل است كه همة اين موارد از همين          2.نمايد مي
 ابوعبداالله كنـدي را از آن دسـته   ـعبداالله كوفي    به نقل از محمد بن ابيـ كمال الديندر 

ــر از وكــلاي امــام عــصر (از اهــالي بغــداد  ــه غي ــه شــمار آورده كــه مع) ب ــي از ب جزات
  . و شايد او همان فرد مؤلف مورد بحث ما باشد3 ديده است؛)ع( الزمان  صاحب

  
، فقيـه هاي  ي نجاشي و شيخ طوسي و نيز مشيخهها تأمل در اسناد مذكور در فهرست     . دو

طريـق روايـت    (سلسلة سـند منتهـي بـه كتـاب           دهد كه در    مي  نشان استبصار و   تهذيب
، رفعـه ماننـد   تعبيراتـي     و به طور مشخص آمـده و          نام همگي راويان به تصريح    ) كتاب

 حـال اگـر در ايـن    4. در آنهـا نيـست  عمن ذكـره  يا بعض رجاله، رجل، و حتي  بإسناد له 
تعبيرات را بيابيم، بايد يقين كنيم كه منبع مكتوب روايت پيش از افـرادي اسـت كـه در                   

دي كه به صورت مـبهم      سند به طور مبهم از آنها ياد شده است؛ يعني از نظر زماني، افرا             
بر ايـن نكتـه بايـد افـزود كـه           . اند  زيسته از آنها ياد شده پيش از تدوين منبع مكتوب مي         

شـوند، و بنـابراين بعيـد         مي قاعدتاً رجال ناشناخته تنها در يك يا چند سند معدود ديده          
  . است كه در طريق روايت كتب باشند
                                                                         

 سـليمان   ابيية، كه در آن از يوسف بن كليب با كن18ح  (259،  )22ح   (234،  )6ح   (197همان، ص   . 1
  ).ياد شده است

  ).1190ش  (442، ص رجال نجاشي.  2
  .442، ص كمال الدين.  3
 در طريق به بإسناد له  و   رفعه شيخ طوسي به هيچ تعبير مبهمي مانند         فهرست و   رجال نجاشي  ما در     .4

در موارد نيز جز  بعض أصحابه و عمن حدثه ،عمن ذكرهها برنخورديم، بلكه حتي عباراتي مانند      كتاب
 و سلمان فارسـي     ةاين موارد نادر نيز در طريق به كساني مانند علي بن يقطين، زرار            . شود نادر ديده نمي  

بنابراين . كه كتاب معروفي ندارند   ) 227،  210، ص   فهرست طوسي ؛  273، ص   رجال نجاشي : نك(است  
تـب مـورد اعتمـاد اصـحاب     اي در طريق روايـات ك      توانيم با اطمينان بگوييم كه هيچ راوي ناشناخته         مي

  .وجود ندارد
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تـوانيم بگـوييم     مـي   ببينيم، ن رواه عم يا   بعض رجاله پس اگر در سندي عباراتي مانند       
كه مؤلف منبع مكتوب از كساني است كه نامش در سلسلة سـند پـيش از ايـن عبـارات                    

أخبرنـا علـي بـن احمـد        «: خـوانيم   مـي  غيبتبراي نمونه در سند روايتي در       . آمده است 
طبـق   1.»...بندنيجي، عن عبيداالله بن موسي العلوي، عمـن رواه، عـن جعفـر بـن يحيـي             

يي كـه پـيش از عبـارت         توانيم مؤلف منبع مكتوب را به دو راوي         مي كه گفتيم، اي    قاعده
محدود سازيم؛ يعني مؤلف منبع مكتـوب ايـن روايـت، يـا علـي بـن         اند    آمدهعمن رواه   

  . احمد بندنيجي است و يا عبيداالله بن موسي علوي
 و آن يك تـن      تنها يك تن باشد   ) عمن رواه مانند  (اما اگر راوي پيش از عنواني مبهم        

نيز از مؤلفان باشد، آنگاه به احتمال بسيار همان يك تـن مؤلـف منبـع مكتـوب روايـت         
  :ي زير بنگريدها به نمونه. خواهد بود

د بـن يعقـوب الكلينـي عـن بعـض            محم ـ حـدثنا «: خوانيم  مي غيبتدر سند رواياتي در     
  . از كتاب كليني استترين احتمال در اين موارد آن است كه روايت مأخوذ  قوي2.»...رجاله

أخبرنا محمد بن همام عن بعـض     «: بينيم  مي  اين عبارات را   غيبتدر سند رواياتي در     
ام بإسـناد لـه          حدثنا«:  يا 3،»... رجاله   ام بإسـناده       «:  و 4،» محمـد بـن همـ   محمـد بـن همـ
  به احتمال بسيار، روايات همة اين اسناد از كتاب محمد بن همام اخذ شـده               5.»... يرفعه  

 در  6. بـوده اسـت    كتاب الانوار في تاريخ الائمة عليهم الـسلام       ي او،   ها  كه از جملة كتاب   
 ادريـس   حـدثنا :  محمد بن همام بن سهيل، قال      حدثنا«: جايي ديگر، اين سند آمده است     

 روايت اين سـند نيـز احتمـالاً از كتـاب           7.» ... بعض شيوخنا    حدثنا: بن زياد الكوفي، قال   
اخذ شده است؛ چراكه نـام دو راوي ديگـر سـند، در جـاي ديگـري از                  محمد بن همام    

   8. نعماني هستغيبتنظير اين نمونه، موارد ديگري نيز در . شود  ديده نميغيبت
                                                                         

  ).6ح  (319، ص الغيبة. 1
  ).2ذيل ح  (329ص : ؛ نيز نك)5ح  (138ص : ؛ و مانند آن در 134همان، ص . 2
  ).1ح  ( 161همان، ص .  3
  ).7ح  ( 167همان، ص .  4
  ).6ح  ( 159همان، ص .  5
  ).1032ش  (380، ص رجال نجاشي . 6
  ).11ح  (37، ص الغيبة.  7
  ).37ح  (186، )2ح  (41همان، ص : نك.  8
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ام، قـال       «: خوانيم  مي  غيبت در سند ديگري از     ابـوعلي   حـدثنا : أخبرنا محمد بـن همـ
ام در   با توجه به آن1.»...الحسن بن علي بن عيسي القوهستاني        كه نام شيخِ محمد بن همـ

ي فهرست و رجال   ها  ، در كتاب  )ابوعلي الحسن بن علي بن عيسي القوهستاني      (اين سند   
 دور نيست كه اين روايت نيز از كتاب محمد بن همام برگرفته شده            2و نيز اسانيد نيامده،   

بـن  ، كه در آن محمد بن همام از محمـد بـن احمـد ا              غيبتسند حديثي ديگر در     . باشد
   3.گونه است كند، نيز همين  ميعبداالله خالنجي روايت

 ابوالحـسن   حـدثنا :  بن محمد، قال   مةأخبرنا سلا «: در سند روايت ديگري آمده است     
 بن محمـد اخـذ   مة ظاهراً اين روايت از كتاب سلا   4.»...علي بن عمر المعروف بالحاجي      

است؛ زيرا نام علي بن عمر را        داشته   ة و كشف الحير   لغيبةكتاب ا شده كه كتابي با عنوان      
 در سـند ديگـري  . يـابيم  ي رجال و اسـانيد نمـي  ها جز در اين سند در هيچ يك از كتاب       

 حـدثنا : أخبرنا الحسن بن علي بن مهزيار، قال      :  بن محمد، قال   مةأخبرنا سلا «: خوانيم مي
االله  علي بن محمـد بـن عبيـد    حدثناو: احمد بن محمد السياري، عن احمد بن هلال، قال        

 بن محمد اخذ شده؛     مة گويا اين مورد نيز از كتاب سلا       5.»...الخبائي عن احمد بن هلال      
هرچنـد نـام او در گروهـي از         (انـد    زيرا براي حسن بن علي بن مهزيار كتابي ياد نكرده         

نعماني در سند ديگري جز اين سـند نـام او          غيبت  ، افزون بر آنكه در      )اسانيد آمده است  
ايـن  كند   مي بن محمد را تأييدمةة ديگري كه اخذ حديث از كتاب سلا قرين. نيامده است 

گـردد؛ چنانكـه      بن محمد بازمي   مةبه سلا » حدثناوقال  «است كه ضمير مستتر در عبارت       
كه فردي  » علي بن محمد بن عبيداالله الخبائي     «روايتِ از   . پس از اين توضيح خواهيم داد     

يـابيم، قرينـة      نمـي  غيبتند در جاي ديگري از      ناشناخته است كه نام او را جز در اين س         
عـلاوه بـر همـة    . كند  مي بن محمد را تأييدمةديگري است كه اخذ حديث از كتاب سلا    

 بن محمـد اخـذ شـده؛ و    مةاينها، اين روايت پس از روايتي آمده كه گفتيم از كتاب سلا           

                                                                         

  ).23ح  ( 92همان، ص .  1
الحسن بـن علـي بـن       «: كه در آن آمده   ) 10، ح   247، ص   2ج   (الصراط المستقيم  مگر در سندي در      . 2

  .، و محتمل است كه او همين فرد باشد»عيسي
  ).10ح  ( 302 همان، ص  .3
  ).18ح  ( 87همان، ص . 4
  ).19ح  ( 88همان، ص . 5
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ري در اسـانيد ديگ ـ . اين خود دليل ديگري بر اخذ اين حـديث از كتـاب مـذكور اسـت            
شـود و بعيـد نيـست كـه آن مـوارد نيـز            مـي   بن محمد منتهي   مة هست كه به سلا    غيبت

  1.برگرفتة از كتاب او باشد
يي كه نام او در آغاز سند آمـده، خـود مؤلـف     ها از مواردي است كه راوي    اين نمونه 

 بايد ايـن روايـت را از    ميكتابي باشد؛ اما اگر راوي آغاز سند خود صاحب كتابي نباشد،  
 احمد بن حدثنا«: زمرة روايات شفاهي به حساب آورد، مانند سند روايتي كه در آن آمده         

  2.»...محمد بن سعيد عن بعض رجاله 
  

تواند دليل بر اخذ از منبعـي         مي وقوع تحويل يا اضمار در سند به شكلي خاص،        . سه
اع گـردد، و ايـن نحـوة ارج ـ        گاهي در سند ضمير به شخص خاصي برمي       . مكتوب باشد 

 ايـن نحـوة   3.نشانة آن است كه مرجع ضمير مؤلف همان منبـع مكتـوب روايـت اسـت              
.  اسـت ـ بـا تكيـه بـر سـند پيـشين       ـ در بخشي از سـند   تحويلخاص از ارجاع، وقوع 

در . سـازد   مـي  چگونگي تحويل سند، به خودي خود منبع مكتوب روايـت را مـشخص            
  :كنيم  مياينجا به چند نمونه اشاره

ثني جعفر بن حد:  محمد بن همام قال  حدثنا«:  آمده است  غيبتتي در   در سند رواي  . 1
ثني عبـداالله بـن جعفـر       الخطاّب، وقد حد   محمد ابن مالك عن محمد بن الحسين بن ابي        

 ايـن   4.»... محمد ابـن سـنان       حدثنا: الحميري عن احمد بن محمد بن عيسي، قالا جميعاً        
وقـد  « داراي تحويـل اسـت؛ و عبـارت    ـآيد   برمي» قالا جميعاً« چنانكه از عبارت ـسند  
ام است؛ بنابراين او را بايد مؤلف           » ثني عبداالله بن جعفر الحميري    حدنيز از محمد بن هم

  .منبع مكتوب اين حديث به شمار آورد
                                                                         

 بن محمد قال حدثنا احمد بن داود قال حـدثنا علـي        سلامة: ، با اين سند   18ح   (134همان، ص   : نك. 1
 بن محمد قال حدثنا علي بن داود قال حـدثنا     سلامة: ، با اين سند   6ح   (149، ص   )بن الحسين بن بابويه   

ن علي بـن داود القمـي        بن محمد عن احمد ب     سلامة: ، با اين سند   6ح   (286، ص   ... )احمد بن الحسن    
به » احمد بن داود بن علي    «گفتني است كه در سند روايت سوم،        ... ). عن محمد بن الحسن بن الصفار       

، فهرست طوسـي  ؛  235، ش   95، ص   رجال نجاشي : نك. (تصحيف شده است  » احمد بن علي بن داود    «
  ).  87، ش 70ص 

  .گونه دارد ضعيتي همين، كه و)4ذيل ح  (285ص : ؛ نيز نك)2ح  ( 194همان، ص . 2
  .تر نيز به آن اشاره كرديم ، كه پيش)19ح  (88همان، ص : براي نمونه، نك.  3
  ).32ح  (183 همان، ص .4
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 حـدثنا :  محمد بن يعقـوب الكلينـي قـال        حدثنا«: خوانيم  مي در سند روايتي ديگر   . 2
بيه عن محمد بن خالد عمن حدثه عن المفضّل بـن عمـر؛   شم عن اها علي بن ابراهيم بن   

بيه عن بعـض    أ محمد بن يحيي عن عبداالله بن محمد بن عيسي عن            حدثناو: قال الكليني 
 تكرار نام كليني در سند، گـواه        1.»عبداالله عليه السلام   رجاله عن المفضّل بن عمر عن ابي      

  . ل اين حديث استمأخذ مكتوب نعماني در نق) كافي(آن است كه كتاب او 
 حـدثنا : خبرنا احمد بن محمد بن سعيد قـال       أ«: نويسد  مي در سند ديگري، نعماني   . 3

 علـي بـن   حدثنا قال ـ ثلاث وسبعين ومأتين  سنة في شعبان ـيحيي بن زكريا بن شيبان  
، »عبداالله عليـه الـسلام   بيوصفت لأ: ه قالعين أنّأ عن حمران بن  أبيه عنةسيف بن عمير 

خيـه الحـسين عـن معـاذ بـن      أوعن علي بن سيف عن    «: افزايد  مي ز نقل حديث  و پس ا  
 بـه شـمار     تحويـل سـند    اين نمونه هرچند از مقولـة        2.»عبداالله عليه السلام   مسلم عن ابي  

توان از همان روش در تعيين منبع مكتوب ايـن            مي شباهت با آن نيست و       آيد، اما بي   نمي
 از كتاب يحيي بن زكريا بن شيبان است و يا           اين حديث يا مأخوذ   . روايت كمك گرفت  

  اگر برگرفته از كتاب يحيي بن زكريا بن شـيبان باشـد،              3.مأخوذ از كتاب علي بن سيف     
آغاز سند در كتاب يحيي بن زكريا خواهد بـود؛ امـا            » وعن علي بن سيف   «آنگاه عبارت   

خـست تكـرار   اگر مأخوذ از كتاب علي بن سيف باشد، نام مؤلف منبع مكتوب در سند ن    
با توجه به آنچه در قرينة يك يادآور شديم، احتمال آنكه اين روايت مـأخوذ        . شده است 

  . از كتاب يحيي بن زكريا بن شيبان باشد بيشتر است
 محمد بن   حدثنا: خبرنا علي بن الحسين قال     أ «: در سند روايت ديگري آمده است     . 4

 محمـد بـن علـي    حـدثنا  الـرازي قـال    محمد بن حسانحدثنا قال ـ بقم  ـار  يحيي العطّ
عبـداالله عليـه      ابراهيم بن محمد بن يوسف عن زيد الـشحام عـن ابـي             حدثناالكوفي قال   

 به محمد بن علي الكوفي عن محمـد بـن           حدثناو: السلام؛ وقال محمد بن حسان الرازي     
 ـ4.»عبداالله عليه السلام   بيسنان عن زيد الشحام قال قلت لأ       ام محمـد   ممكن است تكرار ن

                                                                         

  ).2ح  (162همان، ص .  1
  ).19ح  (135 همان، ص .2
حدثنا احمد بن محمد بن سعيد «: كند  نجاشي طريق خود به كتاب كبير سيف بن عمر را چنين ياد مي.3
  ، 278، ص رجـال نجاشـي  (» حدثنا يحيي بن زكريا بن شيبان قـال حـدثنا علـي بـن سـيف بكتابـه                : لقا

  ).729ش 
  ).16ح  (85، ص الغيبة.  4
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بن حسان رازي موجب اين تصور شود كه مؤلفِ منبع مكتوب اوست؛ ولي او صـاحب                
 ظاهراً مؤلف منبـع     1.كتابي كه بتوان احتمال داد اين روايت از آن اخذ شده است، نيست            

كـه در قرينـة   اي   مخصوصاً با توجه بـه نكتـه      (مكتوب كتاب محمد بن علي كوفي است        
و محمد بن حسان رازي راوي آن كتاب است؛ امـا           ) دادتوضيح خواهيم   ] 10مورد  [پنج  

 نـام   2شـد،   مي از آنجاكه در روزگاران گذشته احياناً نام راوي كتاب نيز در آغاز سند ذكر             
  . محمد بن حسان در آغاز سند تكرار شده است

ي مختلفـي  هـا  شامل صورت) قرينة سه(توان دانست كه اين قرينه    مي ها  از اين نمونه  
ماننـد  (شود و يا بـه تـصريح     سند تكرار مي  تحويلام مؤلف به اشاره به هنگام       يا ن : است

اند    مشايخ مؤلف  آغاز تحويل  يا افراد مذكور در      4شود؛  مي  از او ياد   ضمير يا با    3؛)2نمونة  
 كتـابي اسـت كـه       تكرار نام راوي  ؛ يا آنچه در آغاز سند جديد آمده         )3 و   1مانند نمونة   (

بنابراين، براي كشف منبع مكتوب     ). 4مانند نمونة   (رود    مي رمنبع مكتوب حديث به شما    

                                                                         

  ).903ش  (338، ص رجال نجاشي: نك.  1
 كتـاب براي نمونـه،   .  همين امر موجب شده كه گاه راوي كتابي به اشتباه مؤلف آن كتاب تصور شود               .2

نسبت داده شـده  )  حسين بن سعيدكتابراوي (اشتباه به احمد بن محمد بن عيسي     حسين بن سعيد به     
 لأحمد بن محمد بن  النوادر احمد بن محمد بن عيسي است، با عنوان          نوادرو به خيال اينكه اثر مذكور       
منشاء اين اشتباه، ذكر نام احمد بن محمد بن عيسي در آغـاز سـند كتـاب            . عيسي به چاپ رسيده است    

نوادر احمد بن محمـد بـن عيـسي يـا كتـاب حـسين بـن                 «مقالة نگارنده با نام     :  اين باره نك   در(است  
توان يافت كه نام راوي در آغـاز سـند كتـاب             شواهد بسياري در كتب رجال مي     ). 26ـ  23، ص   »سعيد؟

فهرسـت   در). 1221، ش   452، ص   974، ش   362، ص   رجـال نجاشـي   : براي نمونـه، نـك    (آمده است   
، أخبرنا ابن ابي كتاب ثواب القرآن: له كتب، منها«: خوانيم ام محمد بن حسان رازي ميطوسي نيز ذيل ن

جيد عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبداالله و محمد ابن يحيي و احمد بن ادريس عنه عن محمد بن 
  ، فهرسـت طوسـي   [ » البطـائني  ةحمـز   علي الصيرفي عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن ابـي            

» عنـه «، به جاي 629، ش 414؛ در چاپ طباطبايي، ص    ق1422، از چاپ قيومي، قم،      628، ش   224ص  
رسـد و ضـبط       تر به نظـر مـي       در اين مورد ضبط چاپ قيومي اصيل      . »عن محمد بن حسان   «: آمده است 

از . ])متـرجم . (اند چاپ طباطبايي ظاهراً حاصل تصرفي است كه ديگران به قصد ايضاح سند انجام داده             
گردد،  توان پي برد كه ضمير در اين سند به محمد بن حسان برمي مي) 903، ش 338ص  (ل نجاشيرجا

 هحمـز    حسن بن علـي بـن ابـي        كتاب فضائل القرآن  و ذكر ادامة سند دليل آن است كه اين كتاب همان            
و ) 73، ش 37، ص رجـال نجاشـي  ؛ بـا تـصحيف در     185، ش   131، ص   فهرسـت طوسـي   : نك(است  

  .ن در طريق روايت اين كتاب قرار داردمحمد بن حسا
  ).36ح  (185، ص الغيبة : و مانند آن در.3
  .تر نيز به آن اشاره كرديم ، كه پيش)19ح  (88ص :  مانند.4
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از شواهد و قرائن را گرد آورد، و به يك قرينة نامطمئن            اي    بايد مجموعه   مي يك روايت، 
  .بسنده نكرد

  : شايسته است كه در اينجا به دو نكتة ديگر نيز توجه دهيم
 در آن و تبيـين      تحويـل  استفاده از اين قرينه، در گرو فهـم مفـاد سـند، اثبـات             . الف

  .  در سند است؛ و اين كار در بعضي از اسناد مشكلاتي داردتحويلچگونگي 
:  احمد بن محمـد بـن سـعيد قـال    حدثنا«: خوانيم  ميغيبتبراي نمونه، در سندي از   

حدثني محمد بن علي التيملي عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، وحدثني غير واحد عـن                
در روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع از يونس بزرج اشكالي            1.»منصور بن يونس بزرج   

 و در طريـق     2كنـد  دانيم محمد بن اسماعيل كتاب منصور را روايت مي          مي نيست؛ چراكه 
 بـه عنـوان راوي از       4 و همچنين برخـي از اسـانيد ديگـر،         3صدوق به منصور بن يونس،    

ظـاهر سـند ايـن      . ستا» ثني غير واحد  وحد«اشكال كار در عبارت     . منصور حضور دارد  
در هر دو موضع يـك تـن اسـت،          » ثنيحد«سازد كه گويندة     تصور را به ذهن متبادر مي     

) 249متولد  (عقده   اما بسيار بعيد است كه ابن     ). عقده ابن(يعني احمد بن محمد بن سعيد       
آن هـم از  ( بـا يـك واسـطه    ـ است  )ع(  كه از اصحاب امام صادق ـاز منصور بن يونس  

اشـكال ديگـر روايـت    . روايت كند) دهد نشان مي» عن غيرواحد«نانكه تعبير چند تن، چ 
 جـز روايـت مـورد    ـابن عقده از محمد بن علي تيملي است، كه در سند هـيچ روايتـي    

حل اين مشكلات، به تأمل در سند روايتي ديگـر  . كند عقده از او روايت نمي  ابنـبحث  
 احمـد بـن محمـد بـن سـعيد           حـدثنا «: تآن سند اين اس   .  نعماني وابسته است   غيبتاز  
 قال ـ  في صفر سنه اربع و سبعين و مأتينـ علي بن الحسن التيملي  حدثنا:  قالةعقد ابن
5.»...ثني محمد بن علي عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس بزرج                حد 

ار اشـكال  توان گفت كه سند مورد گفتگو دچ ـ      مي با مقايسة سند مورد بحث با اين سند،       
علـي  [ثني  حـد :  احمد بن محمد بن سعيد قـال       حدثنا«: است و اصل آن بايد چنين باشد      

                                                                         

  ).30ح  (181، ص الغيبة .1
  ).731ش  (459، ص فهرست طوسي:  نك.2
  ).فقيهمشيخة  (485، ص 4، ج كتاب من لايحضره الفقيه:  نك. 3
  .502ـ 499، ص 18، ج معجم رجال الحديث: نك.  4
  ).34ح  (240، ص الغيبة . 5
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ثني غيـر  عن محمد بن اسماعيل بن بزيـع، وحـد     ] بن الحسن التيملي عن محمد بن علي      
 اسـت و عبـارت   تحويـل بنابراين سند مذكور داراي     . »واحد عن منصور بن يونس بزرج     

»بن حسن تيملي است كه ظـاهراً از كتـابش اخـذ شـده          سخن علي   » ثني غير واحد  وحد
به رواياتي كه ظاهراً نعماني از كتاب او اخـذ كـرده،            ) 5ش  (تر در قرينة يك      پيش. است

  .اشاره كرديم
استفاده از اين قرينه، همچنين محتـاج گـردآوري شـواهدي اسـت كـه احتمـال                 . ب
ضـمن طريـق روايـت     در تحويـل .  در ضمن طريق روايت كتاب را منتفي سـازد   تحويل

 كـه داراي    تهـذيب الاحكـام   كتاب بسيار رخ داده است؛ چنانكه بيشتر اسانيد جلـد اول            
 كـه يـاد   ـي پيـشين   ها اين احتمال در نمونه. رود  مي است از همين قبيل به شمارتحويل

 رد شده؛ حال آنكـه  غيبتكتاب عدم تكرار سند محول در مواضع ديگر  با قرينة ـكرديم  
.  تكرار طريق در اسانيد امـري رايـج اسـت   ـدر قرينة پنج توضيح خواهيم داد   چنانكه ـ

 در ضـمن    تحويلي مذكور احتمال    ها   در بيشتر نمونه   تحويلافزون بر اين، كيفيت وقوع      
تـوان گفـت    با اين همه، مواردي هست كه مي      . دهد طريق روايت كتاب را بعيد نشان مي      

  :ي زيرها رد؛ مانند نمونه در ضمن طريق روايت كتاب وجود داتحويل
 حدثنا:  محمد بن يعقوب الكليني قال     حدثنا«:  آمده است  غيبتدر سند روايتي در     . 1

محمد بن يحيـي و غيـره عـن احمـد بـن       حدثناو:  قال علي بن محمد عن سهل بن زياد      
 اين سند 1.»...بيه جميعاً عن الحسن بن محبوب    أ علي بن ابراهيم عن      حدثناو: قالمحمد  

به محمد بن يعقوب كلينـي      » حدثناو: قال« است و ضمير مستتر در عبارت        تحويلراي  دا
  .گردد برمي
 علـي بـن   حدثنا:  محمد بن يعقوب الكليني قالحدثنا«: در سند روايتي ديگر آمده    . 2

 عـن احمـد بـن محمـد     محمد بن يحييمحمد و محمد بن الحسن عن سهل بن زيـاد و    
 محمد بـن يحيـي   است و تحويل اين سند نيز داراي  2.»...جميعاً عن الحسن بن محبوب      

  .از مشايخِ كليني است
 كليني كافيِتوان گفت كه منبع مكتوب اين دو حديث در كتاب نعماني،             مي از سويي 

محبـوب   توان احتمال داد كه اين دو حديث مأخوذ از كتاب ابـن             مي است؛ و از ديگرسو   

                                                                         

  ).2ح  (137همان، ص . 1
  ).10ح  (293همان، ص . 2
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. محبوب قـرار دارنـد     ريق روايت كتاب ابن   است و كليني و سندهاي داراي تحويلْ در ط        
 محبـوب   ابـن اين احتمال اخير، مخصوصاً در مورد حديث ديگري كه بـا چنـد سـند از                 

در قرينة پنج؛ در بحث از      (ما پس از اين     .  نيز نيامده، قوي است    كافي و در    1روايت شده 
گـري  آري، دلايـل دي   . دربارة اين سند سخن خواهيم گفـت      ) محبوب طريق به كتاب ابن   

نخـست مقارنـة ايـن دو       :  را اثبـات كنـد     كافيتواند اخذ اين دو حديث از        هست كه مي  
در ضـمن   ) غيبـت در  (؛ و ديگر قـرار گـرفتن ايـن دو حـديث             كافي با   غيبتحديث از   

شـوند، و جـز ايـن         مـي  آغـاز محمد بن يعقـوب     اي متوالي از احاديث كه با نام         مجموعه
  2.ويژگي هيچ شباهتي با يكديگر ندارند

  
ي آغازين سند در گروهي از روايات پـي در پـي، و يـا تعليـق                 ها  تكرار بخش . چهار

تواند در كـشف    مي،) در آغاز سندبهذا الإسناد به اضمار؛ يا به تصريح با ذكر تعبير         (سند  
  :هاي زير بنگريد  به نمونه3.رسان باشد منبع  مكتوب روايت ياري

  :اند  آمدهغيبتر رواياتي با اين اسناد به دنبال يكديگر د. 1
خيـه محمـد بـن      أثني علي بن الحسن عن      حد:  احمد بن محمد بن سعيد قال      حدثنا«

  ؛»...بيه أالحسن عن 
  ثني علـي بـن الحـسن عـن يعقـوب بـن            حـد :  احمد بن محمد بن سعيد قال      حدثنا«

  ؛»... يزيد 
و  الحـسن    حـدثنا  علي بن الحسن قـال       حدثنا:  احمد بن محمد بن سعيد قال      حدثنا«

  ؛»...بنا علي بن يوسف إمحمد 
 محمـد بـن     حـدثنا  علي بن الحسن قال      حدثنا:  احمد بن محمد بن سعيد قال      حدثنا«

  ؛»...عمير عن هشام بن سالم  عبداالله عن محمد بن ابي

                                                                         

  ).67ح  (279همان، ص .  1
، )5 تـا  3ح  (140، )1، با تأمل در ح 2ح (، همان )11 تا 9ح  (139، )8 تا   3ح   (138همان، ص   :  نك .2

  ).15ح  (296، )14ح  (295، )13 تا 11ح  (294، )10ح  (293: نيز
به ( را كافيايم بسياري از منابع مكتوب  با استفاده از اين روش توانسته) در پژوهشي منتشرناشده(ما  .  3

  . بيابيم) كافيويژه در روضة 
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  1.»...خبرنا احمد بن محمد بن سعيد بهذا الإسناد عن هشام بن سالم  أ«
بـا  ) عقده عن علـي بـن الحـسن        ابن (ز سند   بينيم، اين پنج روايت در آغا       مي چنانكه

يعني راويان پـس از  (ي پاياني سند  ها  اند و اختلافات ميان آنها در بخش        يكديگر مشترك 
بنابراين آشكار است كه اين پنج روايت از كتاب علي بن حـسن         . است) علي بن الحسن  
نـوان يكـي   پيش از در قرينة يك، از كتاب علي بن حسن بن فضاّل به ع  . اخذ شده است  

  . نعماني سخن گفتيمغيبتاز منايع 
 آمـده اسـت،   غيبتآشكارتر از اين، سلسله رواياتي است كه پيش از اين روايات در          

  :با اين اسناد
 علي بن الحسن عن العباس بـن عـامر          حدثنا: خبرنا احمد بن محمد بن سعيد قال       أ «

  ؛»...بن رباح الثقفي 
 علي بن الحسن التيملي عن الحسن بـن         حدثنا:  احمد بن محمد بن سعيد قال      حدثنا«

  ؛»...علي بن يوسف 
 محمـد بـن     حدثنا علي بن الحسن قال      حدثنا: خبرنا احمد بن محمد بن سعيد قال       أ «

  ؛»...عمير عن هشام بن سالم  عبداالله عن محمد بن ابي
  ؛»...خبرنا احمد بن محمد بن سعيد بهذا الإسناد عن هشام بن سالم  أ«
  ؛»... علي بن الحسن التيملي عن ابيه حدثنا: حمد بن محمد بن سعيد قال احدثنا«
 في رجـب سـنه سـبع و    ـ علي بن الحسن التيملي من كتابه  حدثنا:  احمد قالحدثنا«

 محمد بن عمربن يزيد بياع السابري و محمد ابن الوليد بـن  حدثنا قال   ـسبعين و مأتين
  2.»...خالد الخزاّز 

نكه در روايت آخر نيز تصريح شـده، برگرفتـه از كتـاب علـي بـن                اين احاديث، چنا  
  3.حسن تيملي است

  :اند رواياتي با اسناد زير در پيِ هم نقل شده. 2
خبرنا احمد بن محمـد بـن ربـاح الزهـري عـن         أ: خبرنا عبدالواحد بن عبداالله قال    أو«

                                                                         

  ).54 تا 50ح  (273، ص الغيبة . 1
  ).33 تا 28ح  (266ـ 264همان، ص .  2
  ).5 تا 3ح  (301ـ 300همان، ص :  نيز نك. 3
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مـد الخـزاّز   حمزه البطائني عن مح محمد بن العباس الحسني عن الحسن بن علي ابن ابي        
  ؛»...قال ابوعبداالله عليه السلام : قال 
  ؛»...حمزه عن الحسن بن سري  وبهذا الإسناد عن الحسن بن علي ابن ابي«
  ؛»...حمزه عن القاسم الصيرفي  وبه عن الحسن بن علي بن ابي«
  ؛»...وبه عن الحسن عن الكراّم الخثعمي «
  1 ؛»...بصير  بيه عن ابيأوبه عن الحسن عن «
  2؛»...خبرنا عبدالواحد بإسناده عن الحسن عن حفص بن نسيب فرعان  أو«

ميان دو حديث اخير، روايتي غير از طريق مشترك ميان اين احاديث است كه در بعـضي                 
 وجود ندارد و شايد نعمـاني پـس از اتمـام تـأليف كتـاب، آن را افـزوده           غيبتهاي   از نسخه 

حمزه اخذ شـده     ز كتاب حسن بن علي بن ابي      باري، بعيد نيست كه اين شش روايت ا       . باشد
از ) در بحـث از احمـد بـن يوسـف بـن يعقـوب جعفـي               (پيش از اين در قرينة يـك        . باشد
  . رود، سخن رفت  ميغيبتحمزه كه احتمال اخذ رواياتي از آنها در  ابي هاي ابن كتاب
  :اند ه  آمدغيبترواياتي با اين اسناد به دنبال هم در . 3
 القاسم بن محمد بن الحسن بن حـازم         حدثنا: بن محمد بن سعيد قال    خبرنا احمد    أ «
  ؛»... عن فضيل ةجبل عبيس بن هشام الناشري عن عبداالله بن حدثناقال 
  ؛» ...ة عن علي بن الحارث بن المغيرةجبلوبه عن عبداالله بن «
  3.»... عن محمد بن منصور الصيقل ةجبلوبه عن عبداالله بن «

دانيم كـه     برگرفته شده باشد؛ و مي     جبلةه روايت از كتاب عبداالله بن       دور نيست كه اين س    
   4.مطابق با اعتقادات واقفيه داشته است لغيبة في الصفةكتاب ااو كتابي با عنوان 

                                                                         

  ).10 تا 6ح  (37ـ 36 همان، ص . 1
  ).12ح  (38 همان، ص . 2
  ).3 تا 1ح  (158همان، ص .  3
 از  غيبـت جا بايد اشاره كرد كه گروهي از مؤلفـان كتـب              همين). 563ش   (216، ص   رجال نجاشي .  4

حاديث را بـر مـدعاي      اند و آن ا     عليه ميان شيعيان استفاده كرده      اند؛ اما ظاهراً آنان از احاديث متفقٌ        واقفيه
تطبيـق  )  دانستن آن حضرتغائب و  قائم و)ع(كاظم موسي در اعتقاد بر ختم امامت بر امام    (باطل خود   

 و غيبـت هاي آنان احتمالاً در راستاي اثبات اصـل   از كتاب) مانند نعماني (استفادة علماي اماميه    . اند  داده
  .لزوم آن بوده است
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  :اند  هم نقل شدهجا و در پيِ اين روايات  نيز در يك. 4
عـن   محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بـن عيـسي                 حدثنا«
  ؛»...محبوب عن عمرو بن ثابت  ابن

  ؛»...محبوب عن هشام بن سالم  وبه عن ابن«
  1؛»...محبوب عن عبدالعزيز العبدي  وبه عن ابن«

اند؛ امـا در حقيقـت ايـن     محبوب نقل شده در ظاهرْ اين روايات مستقيماً از كتاب ابن  
نانكه در بخـش سـوم      اند، چ  محبوب نقل شده    كليني از ابن   كافيروايات به واسطة كتاب     

  . اين مقاله نشان خواهيم داد
شود كه استفاده از اين قرينه، نيازمند قرائني ديگـر اسـت كـه            از نكتة اخير آشكار مي    

 پيـشين نيـز     يهـا  در نمونـه  .  را منتفي سازد   2)نقل از منابع واسطه    (اخذ بالتوسط احتمال  
عقده كه بتوان احتمال    ي از ابن  ، كتاب 1در نمونة   : احتمال نقل از منابع واسطه منتفي نيست      

ــرده،    ــن روايــت را از آن اخــذ ك ــن احاديــث در آن وجــود داشــته و نعمــاني اي داد اي
، محتمل است كه احاديث از كتاب احمد بن محمد بن رباح            2شناسيم؛ اما در نمونة      نمي

 و 3 داشـته اسـت؛   كتاب الدلائل اخذ شده باشد كه كتابي با عنوان        ) مذهب محدث واقفي (
 عبـيس بـن هـشام ناشـري     لغيبـة كتـاب ا ، ممكن است كه احاديث مذكور از 3نمونة  در  

بـراي  اي    نـشانه نظير اين مشكل در قرينة پنج هم هست، اما در آنجا            . برگرفته شده باشد  
تـوان   از اينجـا مـي  . توان يافت كه پس از اين بدان خواهيم پرداخـت         رفع اين مشكل مي   

ر بيشتر موارد منوط به اسـتفاده از قرينـة پـنج اسـت؛     دانست كه استفاده از قرينة چهار د    
 كه يكي از مهمترين قرائن بـراي  ـبلكه شايد بتوان قرينة چهار را زيرمجموعة قرينة پنج  

  . قرار دادـرود  كشف منبع مكتوب يك حديث به شمار مي
ومـن  «: خـوانيم   مي غيبتدر سند روايتي از     . اي ديگر توجه داد    جا بايد به نكته    همين

ام بـن         ةعقد كتاب سليم بن قيس ما رواه احمد بن محمد بن سعيد ابن             و محمد بـن همـ
بنـا عبـداالله بـن يـونس الموصـلي عـن رجـالهم عـن          إسهيل و عبدالعزيز و عبدالواحـد       

                                                                         

  . )14 تا 12ح  (131، ص الغيبة . 1
 از نويسنده همين مقاله در  » الاحكام و نقل از منابع واسطه   تهذيب« مقالة  : ، نك اخذ بالتوسط  دربارة   . 2

  )مترجم. (491ـ 455، ص باب سوم همين كتاب
  ).82ش  (65، ص فهرست طوسي؛ )229ش  (92، ص رجال نجاشي: نك.  3



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  400
  

   ام عن معبدالرزاق بن همخبرنـا  أعياش و سليم بن قـيس؛ و  ر بن راشد عن ابان بن ابيعم
 عبدالرزاق بن همام شيخنا عن      حدثناقال  ... محمد قال   رون بن   ها   به من غير هذا الطريق    
عياش عن سليم بن قيس الهلالي؛ وذكر ابان أنه سـمعه أيـضاً عـن                معمر عن ابان بن ابي    

 ـ     : ؛ قال معمر  ةسلم عمر بن ابي   ه سـمعه أيـضاً عـن عمـر بـن           وذكر ابوهـارون العبـدي أنّ
وبهذا الإسـناد   «: سند آمده است   بلافاصله پس از آن، روايتي با اين         1.» عن سليم  سلمة ابي

عيـاش عـن سـليم بـن قـيس            معمر بن راشد عن ابان بن ابـي        حدثنا :عن عبدالرزاق قال  
 تكـرار سـند     3.بينـيم   نظير اين عبارت را در سـند روايـات بعـدي نيـز مـي               2.»...الهلالي  

كتاب از  احتمال نقل مستقيم     4در آغاز اسناد چهارگانه،   عبدالرزاق از معمر از ابان از سليم        
كند كه نعماني اين     سازد؛ و اين احتمال را به ذهن متبادر مي          را با مشكل مواجه مي     سليم

 كتـاب سـليم   روايات را از كتاب عبدالرزاق بن همام برگرفته و عبدالرزاق نيز آنهـا را از                
ام    كتاب سليم از سوي ديگر، بعيد نيست كه       . اخذ كرده است    از طريق عبدالرزاق بن همـ

ده باشد و نعماني طريق عبدالرزاق به سليم را در آغـاز اسـناد آورده باشـد؛ و                  روايت ش 
عبدالرزاق نيز در برخي اسانيد طرق خاصي به بعضي از اين روايات را افـزوده باشـد، و      

 نعماني نيز وارد شده     غيبتبدين ترتيب نام عبدالرزاق و طريق او به سليم در آغاز اسناد             
تيـسير   و   اشـعثيات هايي ديگر ماننـد      در آغاز سند روايت كتاب    مانند اين نمونه را     . باشد

از  4اي ديگر از ايـن دسـت را پـيش از ايـن، در نمونـة       نمونه. توان ديد  هم مي المطالب  
  .  ، ياد كرديم)دربارة محمد بن حسان رازي(قرينة سه 
رتـب  اگر اسانيد كتاب نعماني را گرد آوريم و آنها را بر اسـاس ترتيـب الفبـا م                 . پنج

كنيم، خواهيم ديد كه آغاز برخي از اسناد يكسان اسـت و اخـتلاف ميـان آنهـا تنهـا در                     
يعني اين اسناد تا يك راوي مشخص با يكديگر مـشتركند، و پـس از      . اواخر اسناد است  

اگر بـه شـرح حـال آن راوي مـشخص توجـه             . كنند آن راوي با يكديگر تفاوت پيدا مي      
هايي است كه روايات مبتنـي بـر اسـناد مـذكور             كتاب/ بينيم كه او مؤلف كتاب     كنيم، مي 

آن ) منبع مكتوب (در واقع طريق به كتاب      . ها اخذ شده باشد    كتاب/ تواند از آن كتاب    مي
                                                                         

  ). 8ح  (69ـ 68، ص الغيبة . 1
  ).9ح  (74همان، ص .  2
  ).12ح  (82، )11ح  (81، )10ح  (75همان، ص : نك.  3
  ).12 تا 9ح  (82ـ 74ص :  يعني روايات مذكور در. 4
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شود، و اخـتلاف در اواخـر اسـناد      ميمؤلف بخش مشترك اسناد است كه همواره تكرار     
ينـه از سـودمندترين     ايـن قر  . مربوط به اسناد مختلف مذكور در آن منبع مكتـوب اسـت           

  اينجاســت كـه فائــدة خــاص آن  . قـرائن در كــشف منبـع مكتــوب يـك روايــت اسـت    
هـاي    سلـسله كتـاب    :ماننـد (انـد     پرداختـه  ترتيب اسانيد ي رجالي كه به     ها  دسته از كتاب  
آشـكار  ) و كتـاب منتـشرناشدة پـدر بزرگـوار مـا           1،االله بروجـردي    آيـت  ترتيب الاسانيد 

  .شود مي
بـه  ) اي متـون حـديث   افزارهاي رايانه و با كمك نرم   (اده از اين قرينه     در اينجا با استف   

انـد   ما نام مؤلفان كتبي كه از منابع نعمـاني        . پردازيم ميغيبت  ذكر منابع نعماني در كتاب      
آوريم و در ذيل هر يك طريق نعماني بـه كتـب آنـان را ذكـر                  به ترتيب حروف الفبا مي    

كوشـيم كـه از     مـي . آوريم اي نيز سخن به ميان مي      يژهكنيم؛ و در اين ميان از مسائل و        مي
ميان آثار متعدد يك مؤلف، اثري كه نعماني حديث را از آن كتاب اخذ كـرده شناسـايي                  

  .تكية ما در اين بحث به طور خاص بر كتاب نجاشي است. كنيم
  
  حمزه حسن بن علي بن ابي. 1

ت نعمـاني احـاديثي از كتـاب        گفتيم كه ممكن اس   ) در بحث از قرينة چهار    (پيش از اين    
عبدالواحد بن  «: حمزه را با اين سند در كتاب خود نقل كرده باشد           حسن بن علي بن ابي    

ربـاح الزهـري   ) علي بن عمر بـن (عن احمد بن محمد بن   ) بن يونس الموصلي  (عبداالله  
 و سـپس    2؛»حمزه الحسني عن الحسن بن علي بن ابي      ) بن عيسي (عن محمد بن العباس     

 كتـاب الـدلائل  ل را مطرح كرديم كه اين احتمال كه نعماني اين احاديـث را از              اين اشكا 
احمد بن محمد بن رباح اخذ كرده باشد نيز منتفي نيست، و تفـصيل ايـن مـسأله را بـه                     

  :و اينك تفصيل اين مسأله. اينجا وانهاديم
ز دانيم كه احمد بن محمد بن رباح از بزرگان واقفيـه اسـت و خانـدان وي نيـز ا                    مي

او احاديثي را از عمويش علي بن محمد بن رباح روايـت         . اند بيوتات مشهور واقفيه بوده   

                                                                         

هـاي خطـي    فهرسـت نـسخه   : االله بروجـردي، نـك       آيـت  ترتيب الاسانيد هاي    براي فهرستي از كتاب   .  1
 سيد احمد حـسيني اشـكوري، قـم، مجمـع     (االله العظمي بروجردي ـ قم  كتابخانة مؤسسة حضرت آيت

  )مترجم. (153ـ 143، 26، ص 1، ج ) ش1384ذخائر اسلامي، 
  .398 ـ 397، ص 2 نمونةقرينة چهار، : نك.  2
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 همچنـين در    1. خود بـدان اشـاره كـرده اسـت         رسالةكند، چنانكه ابوغالب زراري در       مي
كنـد، نـام وي را بـه عنـوان راوي از ابـراهيم بـن          ها ياد مي   طرقي كه نجاشي براي كتاب    

 5 و محمد بـن حـسين صـائغ      4 قاسم بن اسماعيل   3،عةسما حسن بن محمد بن      2سليمان،
با وجود كثرت اسناد و طرقي كه نام احمد بن محمد بن رباح در آنها آمده، در                   . بينيم مي

يكي همان سند كه پيشتر يـاد كـرديم؛ و   : بينيم  مي نعماني نام او را تنها در دو سند       غيبت  
ن احمد بن محمد بن رباح الزهـري  عبدالواحد بن عبداالله بن يونس ع     «: ديگري اين سند  

  عــن احمــد بــن علــي الحميــري عــن الحــسن بــن ايــوب عــن عبــدالكريم بــن عمــرو 
 بسيار بعيد است كه روايات مبتني بر اين اسناد از كتاب احمد بن محمـد                6.»...الخثعمي  

بن رباح برگرفته شده باشد، زيرا معقول نيست كه روايات كتـاب احمـد بـن ربـاح، بـا                    
نمود، منحـصر بـه      هاي متعددي كه از ديگران روايت مي       مشايخش و كتاب  وجود كثرت   

بنابراين اشكالي نيست اگر بگوييم كـه احمـد بـن ربـاح در طريـق      . همين دو سند باشد   
حمزه و عبدالكريم بن عمرو خثعمـي قـرار دارد،           نعماني به كتاب حسن بن علي بن ابي       

 پاسـخ آن را در مـوارد بعـدي نيـز            نظير اين اشكال و   . چنانكه پس از اين خواهيم گفت     
  .خواهيم ديد

كنـد، و    حمزة بطائني روايت مي    نعماني به طريق ديگري نيز از حسن بن علي بن ابي          

                                                                         

  . 179، ص غالب الزراري  ابيرسالة . 1
، )985ش  (365، )984ش  (364، )978ش ( 363، )969ش  (361، )57ش ( 29، ص رجال نجاشي . 2

احمد بن محمد «يا » احمد بن رباح«كه بايد آن را به آمده » محمد بن رباح«، در اين سند 1198ش  (444
» ابراهيم بن سالم«به » ابراهيم بن سليمان«، در اين سند 1219ش  (451، )تصحيح كرد» بن رباح

  ).تصحيف شده است
  ).556ش  (213همان، ص .  3
  ).577ش  (221همان، ص .  4
  ).900ش  (337، ص رجال نجاشي . 5
  ، )»وبه عن عبدالكريم بن عمرو«: ، در سند حديث اخير آمده14ـ13ح  (85ـ 84، ص الغيبة.  6

، )12ح  (174، )8ح  (173، )6ذيل ح  (172، )14ح  (155، )9ح  (151، )16ح  (133، )10ح  (114
  جا بايد همين). 4ح  (326، )58ح  (277، )13ح  (230، )5 ـ4ح  (216 ـ 215، )15ح  (175

 برخي از اين موارد احتمال اخذ از كتاب عبدالكريم بن عمرو را تأييد  اشاره كنيم كه به دنبال هم آمدن
  .كند مي
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 عن احمد بن يوسف بن يعقوب       ةعقد احمد بن محمد بن سعيد ابن     : آن طريق اين است   
نعماني در   1.ةحمز الحسن عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن ابي           الجعفي ابي 

عقده راوي كتاب احمد بن يوسف است، چنانكـه در           كند كه ابن   برخي موارد تصريح مي   
 ظاهراً در روايات مبتني بر اين سند، كتاب احمد بـن يوسـف منبـع                2.قرينة يك گذشت  

حمـزه را    اي است كه نعماني به واسطة آن احاديث كتاب حسن بن علي بـن ابـي                واسطه
  .كند نقل مي

  
  )زراد(بوب حسن بن مح. 2

 ةعقـد  احمد بن محمد بن سـعيد ابـن       «: طريق نعماني به كتاب حسن بن محبوب چنين است        
الاشـعري و سـعدان بـن اسـحاق بـن       ) نةبن قيس بن رما   (عن محمد بن المفضلّ بن ابراهيم       

) القطـواني (و محمد بن احمد بن الحـسن  ] الزيات[عبدالملك  سعيد و احمد بن الحسين ابن    
  كنـد آن   آنچه اخذ از كتـاب حـسن بـن محبـوب را تأييـد مـي              3.»...حبوب  عن الحسن بن م   

 روايـاتي بـا دو سـند زيـر آمـده            4 است كه پس از نقل يكي از اين روايات با طريق يادشده،           
  :است
 الحسن بن محبـوب  عـن  بعةخبرنا احمد بن محمد بن سعيد عن هؤلاء الرجال الار       أ «

  5.»...عن العلاء بن رزين 
خبرنـا  أو. محبوب ابن عن بعة بن محمد بن سعيد عن هؤلاء الرجال الار      خبرنا احمد  أ «

: بيـه، قـال   أ عـن    شمها  علي بن ابراهيم بن   ثني  حد: محمد بن يعقوب الكليني ابوجعفر قال     
                                                                         

ــالغي . 1 ، )37 (241، )21ح  (234، )16ح  (200، )11ح  (198، )1ح ( 194، )6ح ( 54، )3 ح( 34، ص ةب
  ).10 (320، )2ح  (317، )37ح  (267، )27ح  (264، )24ح  (263، )22ح (262، )14ح  (257

بينـيم   مي). 40ح   (269،  )13ح   (253،  )6ح   (250،  )35ح   (240،  )6ح   (204،  )2ح   (51 همان، ص    . 2
كه اين موارد در كتاب نعماني نزديك به احاديثي كه نشاني آنها را در پانوشت پيشين يـاد كـرديم نقـل                      

دهد كه نعماني آن احاديث را نيز از كتـاب احمـد بـن يوسـف برگرفتـه و               اين امر نشان مي   . شده است 
  . حمزه نقل كرده است احمد آنها را از كتاب حسن بن علي بن ابي

ــان، ص. 3 ، )27ح  (238، )8ح  (228، )7ح  (172، )3ح  (163، )2ح (136، )3ح (129، )2ح (127 هم
  ). 3ح  (331، )9ـ  8ح  (292، )67ـ  65ح  (279، )43ح  (270، )35ح  (267، )19ذيل ح  (260

  ).65ح  (279ص :  روايت مذكور در. 4
  ).66ح  (279همان، ص .  5
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ثنا قال   1محمد بن عمران  ثني  وحداحمد بن محمد بن عيسي، قالحد  : علي بـن ثني وحـد 
 عبدالواحـد   حدثناو] قال[؛  لحسن بن محبوب  ا عن سهل بن زياد جميعاً عن        غيره و   محمد

ناشر عن احمد بـن هـلال عـن          علي احمد بن محمد بن ابي      بن عبداالله الموصلي عن ابي    
   2.»...المقدام  الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي

دور نيست كـه ايـن سـند        . شود  يافت نمي  كافيحديثي كه با سند دوم نقل شده، در         
محبـوب   همانند سند نعماني به كتاب ابن     (محبوب باشد    بنطريق ديگر نعماني به كتاب ا     

اگر اين احتمال درست باشد، ايـن دو طريـقْ از   ). از طريق عبدالواحد بن عبداالله موصلي 
 و محتمل   3)مخصوصاً طريق عبدالواحد بن عبداالله موصلي     (طرق ناشناختة نعماني است     

كه محتمل   عي مكتوب؛ همچنان  است كه از منقولات شفاهي نعماني باشد و نه نقل از منب           
 ـكـافي  غيـر از  ـهاي ديگـر كلينـي     است اين روايت از كتاب د علـي  كتـاب الـرّ   ماننـد   

  ).با توجه به مضمون حديث(اخذ شده باشد  4القرامطه
  
  حسن بن محمد بن جمهور. 3

محمد بن همام و محمد بن الحسن بـن جمهـور      «: طريق نعماني به كتاب او چنين است      
 شايد روايـاتي كـه نعمـاني بـه ايـن سـند از               5.»الحسن بن محمد بن جمهور    جميعاً عن   

 در شـمار آثـار او، دو       6. او باشد  ةكتاب الواحد كند، برگرفته از     محمد بن جمهور نقل مي    

                                                                         

 را نه در زمرة مشايخ كليني يافتيم و نه در ميان راويان از احمد بن محمد بن محمد بن عمرانما نام .  1
محمد بن يحيي از جملة مشايخ كليني       . استمحمد بن يحيي     تصحيف   عمران محمد بن ظاهراً  . عيسي

  . د بن عيسي استاست كه غالباً واسطة ميان كليني و احمد بن محم
سند كلينـي داراي تحويـل اسـت؛ و او در حقيقـت از علـي بـن ابـراهيم                    ). 67ح   (279همان، ص   .  2

  .كند و علي بن محمد و غيره روايت مي) يحيي: ظاهراً(هاشم، محمد بن عمران  بن
 131، ص يبةالغ: نك(شود   نيز ديده ميغيبتطريق كليني به راويان مذكور، در سند رواياتي ديگر از       .  3
 اخـذ  كافي، اما ظاهراً اين موارد همگي از    ])2ذيل ح    [137ص  : ؛ نيز ]10ح   [293،  ]1ح   [201،  ]12ح  [

  .ندا شده
  ).1026ح  (377، ص رجال نجاشي: نك.  4
  ).41ح  (242، )11ح  (229، )10ح  (198، )4ح  (195، )7ذيل ح  (76، 28، ص الغيبة . 5
فهرسـت  : نـك ( خود   فهرستشيخ طوسي در    .  كيست، اختلاف است   ةالواحدكتاب   در اينكه مؤلف     . 6

    مـا در    . دهـد   اين كتاب را به محمد بن حسن بـن جمهـور نـسبت مـي              ) 627، ش   413، ص   طوسي
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كتـاب وقـت خـروج القـائم         و   الـسلام  الزمـان عليـه    كتاب صاحب كتاب ديگر با عناوين     
  1.كند  جلب توجه ميالسلام عليه

  
  يم بن عمرو خثعمي الكرعبد. 4

، طريق نعماني به خثعمي و موارد   )1مورد  (حمزه   در ذيل بحث از حسن بن علي بن ابي        
.  را نيز ياد كرديم و در آنجا دليلي بر نقل نعماني از كتاب خثعمـي آورديـم                 غيبتآن در   

  . به همان مدخل مراجعه شود
  
  جبلةعبداالله بن . 5

 عـن القاسـم   ةعقد احمد بن محمد بن سعيد ابن«: طريق نعماني به كتاب وي چنين است  
  2.»جبلةبن محمد بن الحسن بن حازم عن عبيس بن هشام الناشري عن عبداالله بن 

عقده به نقل از كتاب قاسـم بـن محمـد      گفتيم كه تصريح ابن   ) 6مورد  (در قرينة يك    
ده در آنهـا  عق ـ گذارد كه موارد ديگري كه ابن   جاي اين احتمال را باقي مي      3در سه مورد،  

امـا ميـان   . به اخذ از كتاب قاسم بن محمد تصريح نكرده نيز برگرفتـه از كتـاب اوسـت                
عقده در آنها به اخذ از كتاب وي تصريح كرده و مواردي كه به ايـن امـر                مواردي كه ابن  

در مواردي كه به اخذ از كتاب تصريح شده، عبيس بن هشام            : تصريح ننموده، فرق است   
 جـا عبـيس از   كند؛ اما در موارد ديگر همه  روايت نميجبلة  از  ابن4ـ جز در يك مورد  ـ

                                                                                                                                                                        
ايم كه مؤلف اين اثر حسن بن محمد بن جمهـور اسـت و    جمهور نشان داده رسالة خود پيرامون ابن    �

 شيخ طوسي نادرست اسـت و از  فهرستدر  ) سن بن جمهور  محمد بن ح  (انتساب اين كتاب به پدر او       
هايي  سازد كه شايد برخي از كتاب اين امر، به ذهن چنين متبادر مي . نديم نشأت گرفته است     ابن فهرست
  .  شيخ طوسي به محمد بن حسن بن جمهور نسبت داده شده، تأليف فرزند باشدفهرستكه در 

كه ) 627، ش 413، ص فهرست طوسي: نك(يشين يادآور شديم اي كه در پانوشت پ با توجه به نكته.  1
  . دهد اين دو كتاب را به حسن بن محمد بن جمهور نسبت مي

 205، )10ح  (174، )5ح  (164،  )3ــ   1ح   (158،  )7ـ  6ح   (113،  )4ح   (112،  )1ح   (33، ص   الغيبة . 2
  ).46ح  (271، )36ح  (267، )21ـ 20ح  (262ـ 261، )23ح  (235، )10ح  (229، )9ح (
  ).3ح  (326، )2ح  (300، )6ح : ؛ نيز5ح  (171، ص الغيبة.  3
  ). 6ح : ؛ نيز5ح  (171 همان، ص . 4
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توان گفت كه هركجا بـه اخـذ از كتـاب قاسـم بـن       بنابراين نمي. كند  روايت مي جبلة ابن
محمد تصريح نشده نيز برگرفته از كتاب اوست؛ بلكه ظاهراً اين موارد مستقيماً از كتاب               

 اخذ شده، و قاسم بن محمد در طريـق نعمـاني            1)لغيبة في ا  لصفةابا نام    (جبلةعبداالله بن   
يـي را    كند اين است كه اسانيد متوالي      آنچه اين گفته را تأييد مي     . به اين كتاب جاي دارد    

 يكسانند و از او به بعـد بـا يكـديگر    جبلةتوان ديد كه از آغاز تا عبداالله بن       مي غيبتدر  
   2.يابند تفاوت مي

اشكالي را در احتمـال نقـل مـستقيم از كتـاب            ) 4، نمونة   قرينة چهار (ما پيش از اين     
نام عبيس بن هـشام     ) پيش از عبداالله  ( مطرح كرديم، چراكه در اين اسناد        جبلةعبداالله بن   

 است و محتمل اسـت كـه نعمـاني    الغيبةشود و او خود صاحب كتابي با نام       نيز ديده مي  
گونه  اين اشكال را اين   . كرده باشد  را به واسطة كتاب عبيس نقل        جبلةروايات عبداالله بن    

 نعماني تنها در طريـق بـه عبـداالله بـن            غيبتتوان پاسخ گفت كه نام عبيس در اسناد          مي
شود، و بسيار بعيد است كه كتـاب عبـيس منبـع نعمـاني باشـد و همگـي           ديده مي  جبلة

طريـق   باشد؛ بنابراين بايد گفت كه عبيس در         جبلةروايات كتاب او مروي از عبداالله بن        
آري، نام عبيس در سـند روايتـي ديگـر نيـز            .  قرار دارد  جبلةنعماني به كتاب عبداالله بن      

كند كـه روايـت از       عقده تصريح مي    اما در آنجا ابن    3شود،  منتهي نمي  جبلة ابنآمده كه به    
  ).6قرينة يك، مورد : نيز نك(كتاب محمد بن حسن بن حازم اخذ شده است 

  
  ري انصاحمادعبداالله بن . 6

 الباهلي عن ابـراهيم بـن       ةابوسليمان احمد بن هوذ   «: طريق نعماني به كتاب او اين است      
اد  عـن عبـداالله بـن    ـ بنهاونـد سـنة ثـلاث و سـبعين و مـأتين       ـاسحاق النهاوندي    حمـ

                                                                         

  ).563ش  (216، ص رجال نجاشي:  نك. 1
  ). 3ـ 1ح  (158، ص الغيبة . 2
شود    متصل مي  جبلةدو سند ديگر نيز هست كه روايت عبيس به عبداالله بن            ). 3ح   (326همان،  :  نك . 3
كند كه روايت برگرفتـه از   عقده تصريح مي   ، و در آن موارد نيز ابن      ])2ح   [300،  ]5ح   [171همان، ص   (

  .  كتاب محمد بن حسن بن حازم اخذ شده است
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 ترديـدي نيـست كـه روايـات         1.»الانصاري في شهر رمضان سنة تسع و عشرين و مأتين         
با فـرض اينكـه او اساسـاً صـاحب كتـاب       (ة بن هوذمبتني بر اين طريق، از كتاب احمد      

 كتاب النـوادر  ،  لغيبةكتاب ا هايي مانند    كه مؤلف كتاب  (يا كتاب ابراهيم بن اسحاق      ) باشد
 اخذ نشده است؛ چراكه در تمـام ايـن اسـناد احمـد بـن              2) است كتاب جواهر الاسرار  و  

 3.كنـد   انصاري روايت ميحماد به واسطة ابراهيم بن اسحاق نهاوندي از عبداالله بن      ةهوذ
دانيم كه شيخ طوسي و نجاشـي كتـاب           دانسته نيست؛ تنها مي    حمادنام كتاب عبداالله بن     

اند كه به نوشتة نجاشي يكي از آنها كوچكتر از ديگـري             به او نسبت داده   ) هايي يا كتاب (
هيم يعنـي همـان ابـرا     (، احمري   حمادعبداالله بن   ) هاي يا كتاب ( راوي كتاب    4.بوده است 

  5.است)  نعمانيغيبتبن اسحاق نهاوندي مذكور در اسناد 
  
  عبيداالله بن موسي علوي عباسي. 7

  از كتـــاب او روايـــت) علـــي بـــن احمـــد بنـــدنيجي(نعمـــاني بـــا يـــك واســـطه 

                                                                         

 209،  )، كه در آن به نهاوند و دو تاريخ مذكور تصريح شده اسـت             1ح   (127،  )1ح   (57 همان، ص    . 1
، كــه در آن بــه نهاونــد و دو تــاريخ 1ح  (247، )45ـــ 44ح  (244، )28ح  (238، )3ح  (215، )17ح (

، كه در آن به نهاونـد و دو تـاريخ مـذكور و مـاه                34ح   (266،  )مذكور و ماه رمضان تصريح شده است      
احمـد بـن محمـد بـن سـعيد        « نـام    غيبـت در آغاز اين سند در متن چـاپي         . رمضان تصريح شده است   

، كه اين روايت را از 52، ص 296، ص 52، ج بحار الانوار: ست؛ قسافزوده شده كه اشتباه ا» ]عقده ابن[
ح  (282،  )64ح   (279،  )42ح   (272،  )39ح   (268 ،)كنـد   عقده در آغاز سند نقل مي        بدون نام ابن   غيبت

  302 ،)، كه در آن به نهاونـد و دو تـاريخ مـذكور و مـاه رمـضان تـصريح شـده اسـت                       4ح   (289،  )68
، كـه در آن  5ح   (313،  )12ح   (303،  )وند و دو تاريخ مذكور تصريح شده است       ، كه در آن به نها     8ح   (

، )8ح  (319، )5ح  (318، )11ح  (316، )8ح  (315، )به نهاوند و دو تاريخ مذكور تصريح شـده اسـت        
  ).، كه در آن به نهاوند و دو تاريخ مذكور تصريح شده است2ح  (331، )9ح  (329، )6ح  (327

فهرسـت  ، كه مطلـب آن مـأخوذ از         21ش   (19، ص   رجال نجاشي ؛  )9ش   (7ص  ،  فهرست طوسي .  2
  ). استطوسي

البته در جايي ديگر و در طريقي ديگر        . نام ابراهيم بن اسحاق نهاوندي تنها در اين طريق آمده است          .  3
ه كـه   اظهار داشتالغيبةآمده و مصحح » ابواسحاق ابراهيم بن اسحاق الحميري«نام  ) 3، ح   41، ص   الغيبة(
) با فرض اثبـات آن    (با اندك تأملي پيداست كه اين امر        . است» الاحمري«در آنجا تصحيف    » الحميري«

  .تواند گفتة ما در بالا را نفي كند نمي
  ).568ح  (218، ص رجال نجاشي؛ )435ش  (103، ص فهرست طوسي.  4
  .همانجاها.  5
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 نعمـاني نيـز او تنهـا در نقـش           غيبـت اند، و در      براي بندنيجي كتابي ياد نكرده     1.كند  مي
پس از عبيداالله بن موسي ايـن سلـسلة اسـناد بـا             . ودش راوي عبيداالله بن موسي ظاهر مي     

رون بن مسلم، علي بن حسن، محمد       ها  گونه كه عبيداالله از    يابند، بدين  يكديگر تفاوت مي  
شم، احمد بن محمد بن خالد و ديگران روايـت         ها  بن احمد قلانسي، علي بن ابراهيم بن      

، رجـل كند كه از آنها با تعابير        در بعضي اسانيد نيز، عبيداالله از كساني روايت مي        . كند مي
همچنين در برخي از اين اسناد، عبيـداالله از  .  ياد شده است2عمن رواه يا  رجاله عن بعض 

رون بن عيـسي العبـدي و عبـدالرحمن بـن     ها اي مانند ابومحمد موسي بن   افراد ناشناخته 
متـوالي در   ، در سندهايي     علي بن احمد از عبيداالله بن موسي        طريق 3.كند قاسم روايت مي  

 اين همه دليل آن است كه اين روايات مأخوذ از كتاب عبيـداالله  4. تكرار شده است   غيبت
اينكه نام او در فهارس در شمار مؤلفان ياد نشده را بايد ناشـي از عـدم      . بن موسي است  

  . اطلاع مؤلفان فهارس بر كتاب او دانست، نه اينكه او كتابي ندارد
خبرنا علي بن احمـد عـن عبيـداالله          أ «: كه در آن آمده    هست    غيبت سندي ديگر نيز در   

 پوشيده نيست   5.»... محمد بن علي الصيرفي      حدثنا: بن موسي و احمد بن علي الأعلم، قالا       
) و نه احمد بن علي اعلـم      (روايت عبيداالله بن موسي     : كه اين سند دچار اشكال است؛ زيرا      

جـا بـه سـه      و نعمـاني نيـز همـه   شـود،  از محمد بن علي صيرفي در هيچ سندي ديده نمي      
 از او   محمد بن علـي كـوفي     ، كه بيشتر با عنوان      سمينةابو(واسطه از محمد بن علي صيرفي       

                                                                         

ح  (163، )15ح  (155، )2ذيـل ح   (128، )13   ـ12ح ( 115، )7ح  (54، )5   ـ3 ح( 54   ـ52، 26، ص الغيبة  . 1
 8ح  (197، )36ح  ذيــل (185، )33ح  (183، )41ح  (182، )19ـــ  18ح  ( 176، )8ح  (168، )5ح  (164،  )4

 ـــ 12ح  (208 ـــ 206، )10ح  (206، )8ح  (205، )17 و  15ح  (200، )13 ـــ 12ح  (199، )9ح  (198، )9 ـــ
ــ 39ح  (242، )33ح  (239، )2ح  (214، )1ح (212، )15 ح  (251، )2ح ( 248، )46( 245، )43ح  (243، )40 ــ
 290،  )5 و   3ح   (289،  )3ح   (284،  )1ح   (283،  )55ح   (274،  )42ح   (270،  )38ح   (267،  )11ح   (252،  )7
ح  (322، )6ح  (319، )6ح  (314، )16ــــ 14ح  (305   ـ   304، )11ح  (303، )6ح  (299، )4ح  (298، )7ح (
  ).4ح  (332، )1
  ). 4ح  (332، )6ح  (319، )2ح  (214، )13ح  (207همان، ص : نك.  2
  ). 7ح  (290، )2ح  (248، )11ح  (212همان، ص : نك.  3
، )13 ـ ـ 12ح (115،  )7و   5ح   (54،  )3ح   (52ص: ، مخصوصاً الغيبةموسي در    بن روايات عبيداالله : نك.  4

ح  (206، )8ح  (205، )17 و 15ح  (200، )13 ـ ـ 12ح  (199، )2ح   (198،  )8ح   (197،  )19 ـ 18ح   (176
  ). 16ـ 14ح  (305ـ  304، )5 و 3ح  (289، )40ـ 39ح  (242، )15ـ 12ح  (208ـ 206، )10
  ).6ح  (229همان، ص .  5
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افزون بر ايـن، عبيـداالله بـن موسـي بـه دو طريـق از صـيرفي              . كند روايت مي ) شود ياد مي 
 و ديگـر از طريـق محمـد بـن           1نخست از طريق محمد بن احمد قلانسي،      : كند روايت مي 

احمـد بـن   « پس پيداست كه اين سند افتادگي دارد، و ظاهراً 2.احمد وسي از احمد بن ابي  م
 بـدين  3). نباشـد علياحمـد،   اگر نام ابي(است » احمد حمد بن ابي ا «تصحيف  » علي الأعلم 
عبيـداالله بـن موسـي      «: توان گفت كه سند اين روايت در اصل چنين بوده است           ترتيب، مي 

احمد بن علي   : يا[احمد    و محمد بن موسي عن احمد بن ابي        عن محمد بن احمد قلانسي    
 در سـند    موسـي ؛ امـا از سـويي وجـود دو          » محمد بن علـي الـصيرفي      حدثنا: ، قالا ]الأعلم

موسي عن محمد بن احمد قلانـسي و محمـد   عبيداالله بن «موجب افتادگي در سند گرديد و    
پـيش از نـامِ احمـد بـن          (عـن و  تبديل شد، و از ديگرس    » عبيداالله بن موسي  «به  »  موسي بن
بـه صـيغة    (قـالا  مبدل گرديد و در پي آن كلمـة          وبه  ]) احمد بن علي الأعلم   : يا[احمد   ابي
  . نيز افزوده شد، و در نهايت سند روايت به صورت كنوني درآمد) تثنية

محمد بن احمـد  ( است و يك طبقه تحويلبر اين همه بايد افزود كه اين سند داراي          
 آن حذف شده است، و اين دليل ديگري بر اخذ اين سند از كتـاب عبيـداالله                  از) قلانسي

  . بن موسي است
  
  علي بن حسن بن فضّال . 8

. كنـد  از كتاب او روايـت مـي    ) عقده احمد بن محمد بن سعيد ابن     (نعماني با يك واسطه     
د كن ـ عقده تصريح مي   به مواردي كه ابن   ) ذيل نام علي بن حسن بن فضاّل      (در قرينة يك    

امـا مـوارد   .  اشـاره كـرديم  4كنـد،  كه روايت را از كتاب علي بن حسن بن فضاّل نقل مي        

                                                                         

  ).5ح  (289، )33ح  (183همان، ص .  1
  ).11ح  (303، )8ح  (198همان، ص .  2
، احمـد  ])8ح [197همان، ص (احمد   از احمد بن ابي  محمد بن موسي  ي از   روايت عبيداالله بن موس   .  3

احمـد معـروف بـه     و احمد بن ابي]) 42ح  [270، ]38ح  [267همان، ص  (احمد وراق جرجاني      بن ابي 
توان يافت؛ اما در سند هيچ روايتي ذكري           مي غيبترا در   ]) 16ح   [305همان، ص   : نك(ابوجعفر وراق   

احمد بـن    به   احمد  احمد بن ابي  از اين روست كه احتمال تصحيف       . نيست احمد    پدر يا نام الاعلم  از  
  . ايم  را مطرح كردهعلي الأعلم

، )277، در رجب سال     62ح   (278،  )277، در سال    33ح   (266،  )6ح   (129،  )5ح   (112همان، ص   .  4
  ).، در همان تاريخ13ح  (304، )274، در صفر سال 1ح  (283
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عقده به نقل روايت از كتاب علي بن حـسن بـن فـضاّل               بسيار ديگري نيز هست كه ابن     
 اما دور نيست كه اين موارد نيز منقول از كتاب او باشد؛ مخصوصاً در               1كند، تصريح نمي 

عقده از علي بن حسن بدون تصريح بـه نقـل از كتـاب او،                مواردي كه تاريخ روايت ابن    
 آنچـه   2.كنـد  عقده به نقل روايت از كتاب او تصريح مي         دقيقاً همان تاريخي است كه ابن     

توان يافت كـه از       مي غيبتيي را در     كند اين است كه اسانيد متوالي      اين گفته را تأييد مي    
 در قرينـة    3.يابنـد   بعد با يكديگر تفـاوت مـي        يكسانند و از او به     جبلةآغاز تا عبداالله بن     

يك، آن دسته از تأليفات حسن بن علي بن فضاّل كه محتمل است اين روايـات از آنهـا                   
  . اخذ شده باشند، ياد شد

  
  محمد بن سنان. 9

عبدالواحد بن عبداالله بن يونس الموصـلي عـن         «: طريق نعماني به كتاب وي چنين است      
عـن محمـد بـن الحـسين بـن          ) روف بـالرزاز الكـوفي    المع ـ(محمد بن جعفـر القرشـي       

اين طريق به محمد بن سـنان، در همـة مـوارد تكـرار              . »الخطاّب عن محمد بن سنان     ابي
اي كه اخـذ از      قرينه.  جز در دو مورد كه در اينجا دربارة آنها سخن خواهيم گفت            4شده؛

                                                                         

   229، )17ذيل ح  (210، )11ح  (206، )3ح  (195، )3ح  (171، )1ح (170، 25همان، ص .  1
 و 23ح  (263، )19ح  (260، )17 و 15 (257، )34 (240، )32ح  (239، )17 ـ16ح  (232، )12ح (

  288، )52ح  (274، )50ح  (273، )45ح  (271، )41ح  (269، )32ح  (266، )28ح  (264، )25
، )1ح  (320، )3ح  (317، )12ح  (316، )3ح  (312، )4ح  (309، )5 ـ4ح  (301، )3ح  (300، )1ح (

  ).1ح  (331
كند كـه حـديث را در صـفر     تصريح مي]) 13ح  [304، ]1ح   [283ص  (عقده در برخي از اسناد       ابن.  2

بـا اشـاره بـه همـان مـاه و      (كند؛ و همين مطلب    از كتاب علي بن حسن بن فضاّل روايت مي         274سال  
آمـده  ])  3ح [300،  ]34 [240ص  (بدون تصريح به روايت از كتاب، در بعضي اسناد ديگر           ) لهمان سا 

  . است
 بـه نقـل از      33، در ح    33ــ   32ح   (266،  )28ح   (264،  )17ـ  15ح   (257ص  : همان، مخصوصاً : نك. 3

 274، )50ح  (273،  ) تصريح شـده اسـت  277در رجب سال ] فضاّل ابن[= كتاب علي بن حسن تيملي    
   ).5ح  (301، )3ح  (300، )54ح (
 285، )63ح  (278، )57ح  (276، )5ح  (193، )1ح  (139، )17ح  (134، )8ح  (114، 28همان، ص  . 4
ذيــل   و2ح  (321، )9ح  (320، )4ح  (313، )3ح  (308، )5ح  (299، )2ح  (297، )2ح  (288، )4ح (

  ).3آن و ح 
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خبرنـا   أ «: خـوانيم  كند آن است كه در سند روايتي مـي         كتاب محمد بن سنان را تأييد مي      
 محمـد   حـدثنا  محمد بن جعفر القرشي قـال        حدثنا: عبدالواحد بن عبداالله بن يونس، قال     

، و  »بـصير  مسكان عن ابـي     محمد بن سنان عن ابن     حدثناالخطاّب قال    بن الحسين بن ابي   
خبرنا عبدالواحد بن عبداالله بهذا الإسناد عن محمد بـن سـنان عـن              أو «: در ذيل آن آمده   

سـنان   وبهذا الإسناد عن ابن«:  و درسند روايت بعدي آمده است1؛»...سين بن المختار  الح
  2.»لجهنيا§Ï ماعن عبداالله بن مسكان عن 

  :و اما آن دو مورد
عن محمد بن الحسين بـن  «: روايتي است با سندي كه گذشت، و در ادامه آمده      . الف

در ايـن     ظـاهراً  3.»...بـن أعـين      محمد بن غياث عن عبدالأعلي       حدثناابي الخطاّب، قال    
 از محمد بـن سـنان   كافيچنانكه همين حديث در      است؛» سنان«تصحيف  » غياث«سند،  

   4.به روايت از عبدالأعلي بن أعين نقل شده است
عـن محمـد بـن الحـسين بـن          «: روايتي است با همان سند، كه در ادامة آن آمده         . ب

قـال ابوعبـداالله   : الـسائب، قـال   سنان عن ابـي  الخطاّب عن عمر بن ابان الكلبي عن ابن   ابي
 اين سند به وضوح دچار اشكال است؛ چراكه روايت بدون واسطة        5.»...جعفر بن محمد    

الخطـّاب در    ابي ابن. شود الخطاّب از عمر بن ابان كلبي در جاي ديگري يافت نمي           ابي ابن
 بـه  7 و در سـندي )موسي بن سعدان عن عبداالله بـن قاسـم        ( به دو واسطه     6برخي اسانيد 
عمـر بـن ابـان كلبـي از         . كنـد  از عمر بن ابان روايـت مـي       ) جعفر بن بشير  (يك واسطه   

الخطـّاب از اصـحاب امـام        ابـي   است و روايت بدون واسطة ابـن       )ع( اصحاب امام صادق    
الخطـّاب   ابي راويان از عمر بن ابان نيز همگي از طبقة متقدم بر ابن           .  بعيد است  )ع( صادق  

                                                                         

  ).2ح  (321همان، ص .  1
  .)3ح(جا  همان.  2
  ).5ح  (35همان، ص .  3
  ).5ح  (522، ص 2، ج كافي. 4
  ).15ح  (85همان، ص .  5
، )2ح  (83، ص  كامل الزيـارات  ؛  )علي به   موسي، با تصحيف    14ح   (401، ص   بصائرالدرجات: نك.  6

 87؛ ثـواب الاعمـال، ص       )7ح   (581، ص   4، ج   كافي؛  )9ح   (192،  )2ذيل ح    (190ـ  189،  )1ح   (119
  ).3ح  (87، ص  صدوقامالي؛ )3ح (
  ).34ح (231، ص 1، ج الدين كمال : نك.  7
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 بن ايوب، حسن بن علي وشاء، يونس بـن عبـدالرحمن،            لة اويند، مانند فضا   و از مشايخ  
مانـد كـه ايـن سـند دچـار           بنابراين ترديدي نمـي   .  و مانند آنها   1فضاّل علي بن حكم، ابن   

شايد تقديم و تأخيري در اين سند رخ داده، و سند در اصـل چنـين بـوده                  . اشكال است 
  . »عن عمر بن ابان الكلبي] محمد بن سنان: يعني[سنان  عن ابن«: است

بر اين اساس، اين روايت و روايت گذشته نيـز مـأخوذ از كتـاب محمـد بـن سـنان                   
 2 داشـته، كتاب النوادر و كتاب الطرائفهايي با عناوين  محمد بن سنان كتاب  . خواهد بود 

  .و ظاهراً اين روايات از يكي از اين دو كتاب اخذ شده است
  
  محمد بن علي كوفي. 10

  علي بـن الحـسين المـسعودي عـن محمـد بـن            «: عماني به كتاب او چنين است     طريق ن 
  3.»عن محمد بن حسان الـرازي عـن محمـد بـن علـي الكـوفي      ) ـ بقم  ـ( يحيي العطار 

   ترديد نبايد كرد كـه ايـن روايـات از كتـاب محمـد بـن يحيـي عطـار يـا محمـد بـن                           
ر همه جا تا محمد بـن  حسان رازي اخذ نشده است، زيرا اين طريق مشتركي است كه د          

   محمـد بـن علـي صـيرفي، كـه بيـشتر             سـمينة ابـو (علي كوفي محمد بن علـي صـيرفي         
  يكـسان اسـت و از او بـه بعـد بـه            ) شـود   از او يـاد مـي      محمد بن علي كـوفي    با عنوان   

پيش از اين به شواهدي كه گواه نقـل از كتـاب او هـستند،               . پيوندد  راويان گوناگون مي  
گفتيم كه وجود نام محمـد بـن        ) جا در همان (تر   پيش). 4ه، نمونة   قرينة س (اشاره كرديم   

حسان در آغاز اسناد كتاب  محمد بن علي كوفي، ظاهراً به اين دليل اسـت كـه او راوي         
 4.نخستين كتاب است و به همين دليل نام او در آغاز سندِ تحـويلي تكـرار شـده اسـت                   

                                                                         

، ص 8، ج كـافي : نك (عقبةبلكه حسن بن علي بن فضاّل نيز گاه از عمر بن ابان به واسطة علي بن               .  1
  . كند روايت مي]) 495ح  [315، ص 8، ج كافي: نك( بن ميمون ثعلبةو ]) 72ح  [101، ]37ح  [80
  ).888ش  (328، ص رجال نجاشي.  2
  188، )34ح  (183، )18ح  (156، )11ح  (115، )20ح  (90، )17ـ 16ح  (86ـ 85، ص الغيبة.  3
 237ـ 236، )20ـ 18ح  (233، )15ـ 14ح  (231، )20ح  (211، )7ح  (204 ،)1و 45ح (191، )42ح (
 315، )7ح  (314، )2ح  (312، )6ح  (289، )5ح  (285، )61ـ  60ح  (277، )38 (241، )26ـ  25ح (
  ). 1ذيل ح  (322، )4ح  (318، )13ح  (316، )10ـ  9ح (
  ).16ح  (85همان، ص : نك.  4
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 كه احتمالاً اين روايات از آن اخذ       1شته دا كتاب الدلائل محمد بن علي كوفي كتابي با نام        
  . شده است

  
  محمد بن همام. 11

نام محمد بن همام در آغاز بسياري از اسـانيد           .كند نعماني بدون واسطه از او روايت مي      
كتـاب الانـوار فـي تـاريخ        از نقل نعماني از     ) در قرينة دو  ( آمده؛ و ما پيش از اين        غيبت

) بعض رجالـه با عباراتي مانند (رد آن به نقل از راويان مبهم  كه بسياري از مواـاو   ئمةالا
همچنين بـه  .  سخن گفتيمـاست  ) مانند ابوعلي حسن بن عيسي قوهستاني(يا ناشناخته 

محمد بن همام در بحث از طريق نعماني به كتاب حسن بن محمد بـن جمهـور اشـاره                   
مشكل در موارد ديگـري     . نيستدر اين موارد البته مشكلي      ). 3قرينة پنج، نمونة    (كرديم  

دانيم كه آيا نعماني اين روايات ديگر را از كتاب محمد بن همام          است كه به روشني نمي    
و محمد بن همام تنها در طريق نعماني به مـؤلفي ديگـر   (كند يا از كتاب ديگري      نقل مي 

ام در طريـق نعمـاني بـه چـه                   )جاي دارد  ؟ با فرض صحت احتمال اخير، محمد بن همـ
كسي قرار دارد؟ ما هيچ شـاهد يقينـي در تـرجيح يكـي از ايـن دو احتمـال در اختيـار                       
ام                  نداريم؛ هرچند ظاهر برخي از اسناد حاكي از نقـل نعمـاني از كتـاب محمـد بـن همـ
است، چراكه نام او در اسناد پياپي تكرار شده و در اين اسناد متوالي تنها نام اوسـت كـه             

  :هاي زير بنگريد ه نمونهب. ميان اين اسناد مشترك است
 احمد بـن هـلال قـال        حدثنا احمد بن مابنداذ قال      حدثنا:  محمد بن همام قال    حدثنا«

  2.»... احمد بن علي القيسي حدثنا
 محمـد بـن عيـسي    حدثنا عبداالله بن جعفر الحميري قال     حدثنا: محمد بن همام قال   «

  3.»...بن عبيد 
 احمد بن مابنداذ و عبداالله بـن جعفـر الحميـري            ثناحد:  محمد بن همام قال    حدثناو«
  4.»... احمد بن هلال حدثناقالا 

                                                                         

  .بوده باشدوصيت او بايد اثري فقهي در باب  كتاب الوصاياي). 894ش  (332، ص رجال نجاشي.  1
  ).26ح  (179، ص الغيبة.  2
  ).27ح  (180همان، ص .  3
  ).28ح (جا  همان.  4
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  1.»...ك  جعفر بن محمد بن مالحدثنا: محمد بن همام قال «
شـود و هـم    و به هر صورت، در اسانيد محمد بن همام هم اسانيد همسان يافت مـي  

ات را از كتاب مؤلفان مختلـف       اسانيد مختلف؛ از اين رو دور نيست كه نعماني اين رواي          
) از طريق روايت محمد بن همام     (برگرفته باشد، يا به صورت نقل مستقيم از كتاب آنان           

هاي آنان   يعني اينكه محمد بن همام روايات كتاب      (و يا به واسطة كتاب محمد بن همام         
م برگرفتـه  را در كتاب خود نقل كرده و نعماني آن روايات نيز را از كتاب محمد بن هما             

، همگـي خـود مؤلـف       )پيونـدد  كه اسناد محمد بن همام به آنان مـي        (راويان زير   ). باشد
هايي در موضوع غيبت يا موضوعات مرتبط با آن هستند و محتمل اسـت               كتاب يا كتاب  

  :كه روايات منقول از آنان از كتاب ايشان اخذ شده باشد
  احمد بن هلال. الف

مد بن همام به واسـطة احمـد بـن مابنـداذ از او               مح 2. است كتاب نوادر وي صاحب   
  3.كند روايت مي

  جعفر بن محمد بن مالك فزاري. ب
كتاب الفـتن و   و  ومواليدهم عليهم السلامئمةكتاب اخبار الا ،كتاب النوادروي مؤلف  

   از او در زمـرة كـساني كـه مـستقيماً حـديثي از              رجـال  شيخ طوسي در     4. است الملاحم
 چيزهـاي  )ع( در بـاب تولـد قـائم    «ياد كـرده و نوشـته كـه وي          اند    ردهكن روايت   )ع( ائمه  

 را بـه وي     كتاب النـوادر   خود كتابي با نام      فهرست شيخ در    5.»عجيبي روايت كرده است   
هايـشان، راوي     بنـا بـه نوشـتة نجاشـي و شـيخ طوسـي در فهرسـت                6.نسبت داده است  

                                                                         

  ).37ـ 35 (186ـ 184همان، ص : براي روايات ديگر نك). 29ح  (181ص همان، .  1
  ).199ش  (83، ص رجال نجاشي.  2
، در ايـن سـند آمـده        4ح   (249،  )36ح   (185،  )28ح   (180،  )26ح   (179،  )17ح   (176، ص   الغيبة.  3

: ، قـال  ثمائـة ثلاحدثنا محمد بن همام في منزله ببغداد في شهر رمضان سـنة سـبع و عـشرين و                   «: است
   322،  )1ح   (307،  )»حدثنا احمـد بـن هـلال      :  سبع و ثمانين و مائتين، قال      سنةحدثني احمد بن مابنداذ     

  ).2ح (
  ).313ش  (122، ص رجال نجاشي.  4
  ).6037ش  (418، ص رجال طوسي.  5
  ).147ش  (111، ص فهرست طوسي.  6
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در برخي از اسـانيد، جعفـر   . است محمد بن همام 1ـ  همانند اسناد نعمانيـهاي او   كتاب
 كه خود صاحب كتابي بـا عنـوان         2كند بن محمد بن مالك از عباد بن يعقوب روايت مي         

  3. استاخبار المهدي
  حميد بن زياد كوفي. ج

 4.اسـت  كتاب ذم من خالف الحق و أهله و كتـاب النـوادر            ،كتاب الدلائل وي مؤلف   
 كه حميـد بيـشتر آنهـا را از    5 نقل شده،غيبت رواياتي از او به واسطة محمد بن همام در   

 كتاب البـشارات  ،  لغيبةكتاب ا  كه خود مؤلف     6كند  روايت مي  عةحسن بن محمد بن سما    
   7. استكتاب الدلائلو 

  عبداالله بن جعفر حميري. د
  قرب الإسـناد هايي ديگر مانند كتاب و 8ة والحيرلغيبةكتاب ا ،كتاب الدلائلوي مؤلف  

ام در             9.است والتوقيعات كتاب المسائل و    غيبـت  رواياتي از او به واسطة محمد بـن همـ

                                                                         

   175ـ 174، )10ح  (169، )6ح  (166، )16ح  (155، )10ح  (152، )1ح (140، ص الغيبة: نك.  1
 199، )7ح  (197، )44ح  (189، )35ح  (184، )32ح  (183، )24ح  (179، )22ح  (178، )12ـ 11ح (
، )9 و 7ح  (302، )56ح  (276، )48ح  (272، )44ح  (271، )12ح  (253، )10ـ 9ح  (252، )14ح (

  ). 7ح  (319، )17ح  (306
  ).7ح  (302، )35ح  (184، )24ح  (179، )10ح  (169، )6ح (166همان، ص .  2
  ).542ش  (343، ص فهرست طوسي.  3
  ).339ش (132، ص رجال نجاشي.  4
ــة.  5 ، )3ح  (297، )59ح  (277، )42ح  (243، )5ح  (204، )20ح  (157، )13ح  (154، 24، ص الغيبـ

  ).5ح  (327، )2ح  (324، )1ح  (311
  ).1ح  (311انوشت پيشين، مخصوصاً ص هاي يادشده در پ نشاني: نك.  6
  ).193ش  (134، ص فهرست طوسي؛ )84ش  (41، ص رجال نجاشي.  7
 و ديگـر    الغيبـة كتـاب   پس از ذكـر     ]) 440ش   [294، ص   فهرست طوسي  (فهرستشيخ طوسي در    .  8

 عبـارت  ظاهر اين. »، وكتاب فضل العربة والحير ة كتاب الفتر  بطة  ابنوزاد  «: افزايد  هاي حميري مي    كتاب
 چراكـه   ؛ است، اما دور نيست كه اين دو كتاب يكـي باشـند            الغيبةكتاب   با   ةكتاب الفتر گوياي دوگانگي   

 الغيبةكتاب   را بدون فاصله پس از       فضل العرب كتاب  ]) 573ش   [219، ص   رجال نجاشي : نك(نجاشي  
  .است الغيبة نادرست و تصحيف ةالفتركند، صرف نظر از آنكه   ذكر ميةوالحير

  ).573ش  (219، ص رجال نجاشي . 9
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بـي و  أ حـدثنا : خبرنا محمد بن همام قـال  أ«:  كه يكي از آنها بدين سند است    1نقل شده، 
؛ قـال عبـداالله بـن جعفـر فـي      ... احمد بـن هـلال       حدثنا: عبداالله بن جعفر الحميري قالا    

ودة اخير، شاهدي بـر اخـذ ايـن روايـت از كتـاب               شايد اين افز   2.»...ينفون عنه   : حديثه
  . باشدـ  اگرچند به واسطة كتاب محمد بن همام ـعبداالله بن جعفر 

  
  موسي بن سعدان. 12

 محمد ابـن  حدثنا: خبرنا عبدالواحد بن عبداالله قال أ«: خوانيم  ميغيبتدر سند روايتي از   
 موسي بن سعدان عن محمد بـن        ثني ابوجعفر الهمداني قال حد    حدثناجعفر القرشي قال    

  3.»...سنان 
 محمد ابن جعفـر القرشـي      حدثنا: خبرنا عبدالواحد بن عبداالله بن يونس قال       أ «: و نيز 

 موسـي بـن سـعدان عـن عبـداالله بـن القاسـم               حـدثنا  ابوجعفر الهمداني قـال      حدثناقال  
  4.»...الحضرمي 

گونـه كـه از محمـد بـن          نام موسي بن سعدان تنها در همين طريق آمده است؛ همان          
راوي كتاب موسي بـن سـعدان بنـابر فهـارس نجاشـي و شـيخ                (الخطاّب   حسين بن ابي  

بنـابراين دور  .  تعبيـر شـده اسـت   ابـوجعفر الهمـداني   تنها در همين دو سند به       5)طوسي
 اخـذ شـده باشـد؛       6 موسـي بـن سـعدان      كتـاب الطرائـف   نيست كه ايـن دو روايـت از         

و روايت از كتب راويان پيش از موسي بن سعدان ماننـد            كه بعيد است كه اين د      همچنان
  7.نقل شده باشد) بر فرض آنكه كتابي داشته باشند(محمد بن جعفر رزاز 

  
                                                                         

، )28ـــ 27ح  (180، )11ح  (169، )4ح  (159، )16ح  (155، )10ح  (152، )7ح  (67، ص الغيبــة.  1
  ).5ح  (250، )32ح  (183

  ).7ح  (67همان، ص .  2
  ).17ح  (134همان، ص .  3
  ).5ح  (301همان، ص .  4
  ).715ش  (452، ص فهرست طوسي؛ )1072ش  (404، ص رجال نجاشي.  5
  .جاها همان.  6
  ).2ح  (58، ص الغيبة: مخصوصاً نك.  7
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 نعماني بود كـه قرائنـي بـراي تعيـين مـصدر             غيبتآنچه گذشت، مواردي از اسانيد      
 تنها  غيبتسانيد  پردازيم كه نام آنها در ا      و اينك به ذكر كساني مي     . روايات در آنها يافتيم   

 روايات بيـشتر آنـان از منقـولات شـفاهي     ـ دست كم  ـيك بار آمده، و بعيد نيست كه  
  :باشد

  1).الباردي/ الباوزي/ البازي: نسخه بدل(ابوالقاسم حسين بن محمد باوري 
  2.عبدالعزيز بن عبداالله بن يونس موصلي

  3.ابوالحارث عبداالله بن عبدالملك بن سهل طبراني
  4.بداالله بن جعفر حميريمحمد بن ع

او ناصبي و از دوسـتداران  . 333در طبريه به سال (محمد بن عبداالله بن معمر طبراني   
  5). بودـ لعنه االله ـيزيد بن معاويه 

 او نـوة دختـري سـعد بـن عبـداالله      313.6در شيراز بـه سـال   (موسي بن محمد قمي    
  ).اشعري است

ــا در دو     ــز تنه ــوب ني ــن يعق ــد ب ــن محم ــد ب ــورت  از احم ــه ص ــوالي و ب ــند مت    س
أقرأنـي   «خـوانيم كـه     در سند ديگري نيـز از زبـان نعمـاني مـي        7. شفاهي روايت شده است   

 كـه بـر   8،»...جان  ما أملاه عليه رجل من اليهود بأرـ رحمه االله  ـ عبدالحليم بن حسين سمري
ي مكتـوب در   كه وجود منبع 9ماند ك ديگري نيز باقي مي    اند  موارد. روايت شفاهي دلالت دارد   

  .آنها براي ما ثابت نشده و محتمل است كه به صورت شفاهي روايت شده باشند
  در پايان اين بخش از مقاله بايد مهمـي را يـادآور شـد، و آن نكتـه ايـن              . نكتة پاياني 

                                                                         

  ). 2ح  (34همان، ص .  1
.  آمده است  كتاب سليم بن قيس   نام او به همراه برادرش عبدالواحد در طريق         ). 8ح   (68همان، ص   .  2

 اين روايت به كه در سند آمده، بعيد است كه» عن رجالهم... عبدالعزيز و عبدالواحد «با توجه به عبارت 
  .صورت شفاهي اخذ شده باشد

  ). 24ح  (93همان، ص .  3
  ).28ح  (96همان، ص .  4
  ).1ح  (39همان، ص .  5
  ).5ح  (62همان، ص .  6
  ).22ـ 21ح  (91ـ  90همان، ص .  7
  .»و وجدت هذا الحديث عند بعض إخواننا«: خوانيم  نيز مي328در ص . 108همان، ص .  8
  ).5ح  (147، )3ح  (142، )2ح  (58، )، سه سند مشابه2ذيل ح  (43همان، ص .  9
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است كه براي اثبات وجود يك كتاب به عنوان يـك منبـع مكتـوب، بايـد تـصريحي از                    
اي اسـتوار بـر ثبـوت      ارس در دست باشد، و يا قرينـه       بزرگان دانش رجال و صاحبان فه     

از اين روست كه با وجود قرائني كه بر وجود منبعي مكتوب در        . چنين كتابي يافت شود   
كنـد، مـا آنهـا را از زمـرة منقـولات شـفاهي بـه حـساب                    مي نقل برخي احاديث دلالت   

دي صـاحب   هـا بـه آنكـه فـر        توان گفت كه عدم تصريح فهارس و مشيخه        مي. آوريم مي
بـدين ترتيـب،   . تواند مصدر مكتوب حديث باشـد     كتاب است، دليل آن است كه او نمي       

اگر در يك سلسلة سند تنها يك تن صـاحب كتـاب باشـد، طبعـاً همـو را بايـد مـصدر         
نجاشـي و شـيخ   (توان به گفتة اربـاب فهـارس     با اين همه، نمي   . مكتوب حديث دانست  

 عقـده را  ده كـرد، زيـرا افـرادي از مـشايخ ابـن          در انتساب كتاب به مؤلفان بـسن      ) طوسي
 عقـده تـصريح    ، حال آنكه ابـن    اند  شناسيم كه در فهارس به عنوان مؤلف معرفي نشده         مي
در (تـر    به نـام ايـن افـراد پـيش        . اند  كند كه آنان از كتاب خود براي وي حديث كرده          مي

  .ايم اشاره كرده) قرينة يك
اوي، گزيـري از مراجعـه بـه فهـارس،          در هرحال، براي اثبات مؤلـف بـودن يـك ر          

اگر در فهارس براي مؤلفي     .  مشهور است، نيست   رجالمخصوصاً فهرست نجاشي كه به      
تنها يك كتاب ياد شده باشد، كار آسان اسـت و منبـع مكتـوب وي همـان يـك كتـاب                      

اما اگر مؤلفي صاحب چند كتاب باشد، راه كشف منبع مكتوب           . شده خواهد بود   شناخته
، دقت در متن روايت و مطابقت دادن مضمون روايت با           )هاي او مجموعة كتاب از ميان   (

  . كه در فهارس به آن مؤلف نسبت داده شده است استهايي عنوان كتاب
  

  نعماني و كليني . 3
.   نقل كرده اسـت    غيبتنعماني از شاگردان كليني بوده و روايات بسياري را از او در             

بن يعقوب كليني را از مؤلـف روايـت كـرده اسـت؛            محمد   كافيِنعماني همچنين كتاب    
به اين نكته تصريح شـده  ) »لعقيقةكتاب ا«در آغاز  (كافيچنانكه در بعضي از نسخ خطي  

   1.است
شـود    نعماني كه با عنوان محمد بن يعقوب آغاز مي         غيبتپس از بررسي احاديثي از      

                                                                         

كند كه در بعـضي از نـسخ پـس از عنـوان      ، كه مصحح اشاره مي1، پانوشت 2، ص   6، ج   كافي: نك.  1
أخبرنا ابوعبداالله محمد بن ابراهيم النعماني ـ  رضي االله عنه ـ  بهذا الكتاب   « : آمده است» العقيقةكتاب «

  .»جعفر محمد بن يعقوب الكليني  عن ابيالكافي في جملة الكتاب
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براي نگارنـده آشـكار شـد     كليني، كافي با ترتيب احاديث  غيبتو مقارنة ترتيب آنها در      
.  اخذ شده است؛ چنانكه پس از اين خواهيم گفـت          كافيكه بيشتر اين احاديث از كتاب       

بايد در اينجا بـدان      هاي ديگري نيز پيرامون ارتباط نعماني و كليني هست كه مي           اما نكته 
  :پرداخت
خة او   را كتابت كرد، و نـس      كافي در بعضي از منابع متأخر آمده است كه نعماني           .يك

هايي داشته است؛ حتـي برخـي    هاي ديگر تفاوت  نسخة خاصي بوده كه با نسخه    كافياز  
 قـديمترين كـسي   1. بوده استكافي به سبب كتابت كاتباند كه شهرت نعماني به       نوشته

محمـد  «:  نوشته استالانوار بحاركه به اين نكته اشاره كرده، علامة مجلسي است كه در         
و هـو و    ...  تلميـذ الكلينـي؛     ... جعفر الكاتب الشهير بالنعماني     بن محمد بن ابراهيم بن      

 الكافي، ولذا تري أنه قـد  نسخة قد ضبط كل واحد منهما ـ المعاصر له  ـالشيخ الصفواني  
 مجلـسي   2.» الـصفواني كـذا    نـسخة  النعماني كذا و فـي       نسخةوفي  : يقع في الكافي كثيراً   

، كالـصفواني   مختلفـة  الكافي كانت بروايات      نسخ إنّ«: نويسد  مي  العقول ةمرآهمچنين در   
 النـسخ  كومحمد ابن ابراهيم النعماني وهارون بن موسي التلعكبـري؛ وكـان بـين تل ـ            ... 

 االله حمـة  رـاختلاف، فتصدي بعض من تـأخرّ عـنهم كالـصدوق و المفيـد و أضـرابهما       
 گفت كه عبـارت      بايد 3.» فجمعوا بين النسخ واشاروا إلي الاختلاف الواقع بينهما        ـ  عليهم
كتـاب  « (كـافي در مواضـع خـاص و محـدودي از جلـد نخـست           الصفواني   نسخةو في   

و اشـاره بـه اخـتلاف ميـان      النعمـاني  نـسخة وفـي    امـا عبـارت      4شود، ديده مي ) »لحجةا
بنابراين هيچ دليلي براي اثبات وجـود       .  نيست كافيدر هيچ موضع از      هاي مختلف  نسخه

ود ندارد، و نوشـتة مجلـسي را بايـد سـهوي از قلـم                وج كافيروايات مختلف از كتاب     
  . شريف او به شمار آورد

شود، با آنكه ابوابي كه متناسب بـا          ديده نمي  غيبت نام كليني در سه باب نخست        .دو
                                                                         

، نوشـتة حـسن يوسـفي       660، ص   2، ج    بزرگ اسلامي  المعارف  دايرة:  در» زينب  ابي  ابن«مدخل  : نك.  1
  .اشكوري

  .271، ص 53، ج بحار الانوار.  2
  .4، پانوشت 283، ص 1ج : ، دركافيبه نقل از تعليقة مصحح .  3
  اسـت و آخـرين آن در  ) كـافي  1از ج   (283رت در آن آمـده، ص       نخستين موضـعي كـه ايـن عبـا        .  4

  ).  صفحه فاصله است42يعني ميان مورد نخست و مورد آخر  (325 ص 
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 كـه نـام كلينـي       غيبـت  نخستين جايي از     1.هستكافي  موضوعات اين سه باب باشد در       
است؛ اما اين   ) 4 و   3ثناعشر اماماً، حديث     الإ ئمةباب ما روي أن الا    (آمده در باب چهارم     

توان يقـين كـرد      گونه كه مي    آمده دارند، آن   كافيروايات اختلاف بسياري با متني كه در        
 در اواخر همان بـاب نيـز روايـات          2. اخذ نكرده است   كافيكه نعماني اين روايات را از       

 كـافي يـن روايـات در      متعددي از كليني نقل شده كه آنها نيز اختلاف بسياري بـا مـتن ا              
نخـستين مـورد از   . اند  اخذ شدهكافيتوان گفت كه اين روايات از      و بنابراين نمي   3دارند
بـاب مـا    ( اخذ شده، در باب پـنجم        كافيتوان اثبات كرد كه متن حديث از          كه مي  غيبت

 امـا نعمـاني در بـاب    4.اسـت ) 8، ذيل حـديث   ...ئمة في واحد من الاكروي في من ش  
 برگرفتـه، و در ابـواب هـشتم،    كـافي كتاب خود روايات بسياري را از ) 5ث  حدي(هفتم  

، )العقـول   ةمـرآ و همچنين باب سيزدهم، مطابق نسخة مجلسي در         (نهم، دهم، دوازدهم    
نعماني در ساير ابـواب،  .  اخذ كرده استكافيپنجم نيز رواياتي را از       و شانزدهم و بيست  

  . نقل نكرده استكافيحديثي از 
 غيبـت  احـاديثي را در      كـافي » لحجـة كتاب ا «ماني تنها از چند باب محدود از         نع .سه

اخـذ  » لحجـة كتـاب ا «هاي منقول، از دو يا سه مقطـع از        اين بخش . خود نقل كرده است   
  :اند، بدين ترتيب شده

                                                                         

 كـافي  با   الغيبة از   3باب  : ؛ نيز )»باب الكتمان «: 98، باب   221، ص   2ج   (كافي با   الغيبة از   1باب  : قس.  1
 كافيديگري نيز هست كه البته نعماني آنها را از   روايات مشترك   ). 61ـ   59، باب   279ـ  276، ص   1ج  (

 . نقل نكرده است

 ). 7ح  (338، )2ضمن ح  (247، ص 1، ج كافي: ؛ قس)4ـ 3ح  (60، ص الغيبة.  2

: ، قـس  )26ح   (94، ص   الغيبـة ؛    )15ح   (533، ص   1، ج   كـافي : ، قـس  )25ح   (94، ص   الغيبـة : نك.  3
 529، ص 1، ج   كـافي : ، قـس  )27ح   (95، ص   الغيبة سند؛    در  ، با افزودگي  )19ح   (534، ص   1، ج   كافي

شايد نعماني اين احاديـث را از كتـاب         .  متفاوتند غيبت، با چند سند كه همگي با سند مذكور در           )4ح  (
  .برگرفته و يا به صورت شفاهي از او شنيده و نقل كرده است) كافيجز (ديگري از كليني 

، ص  غيبـت اما سند حـديثي كـه در        ). 1ح   (372، ص   1، ج   كافي: ، قس )8ذيل ح    (114، ص   الغيبة . 4
شود، اما متن آن با متن حـديث مـذكور    هم ديده مي) 12، ح 384، ص  1ج   (كافيآمده، در   ) 3ح   (112
و بـا  ) 4، ح 373، ص 1ج  (كافي، در جايي ديگر از  غيبتمتن حديث مذكور در     .  يكي نيست  غيبتدر  

  .   سندي ديگر آمده است
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   6.2 و 51از ابواب : مقطع اول
  3). العقول ةمرآمطابق نسخة مجلسي در  (15از باب : مقطع دوم
  87.10 و 869 85،8 83،7 82،6 80،5 79،4از ابواب : مقطع سوم

  حال جـاي ايـن پرسـش هـست كـه چـرا نعمـاني از همـة ابـواب كـافي احـاديثي                       
 را كه متناسب با موضوع كتاب وي بوده نقل نكرده است؟ پاسخ روشن و قاطعي بـراي               

                                                                         

  139ـ 138، ص الغيبة: ، قس)13ـ 10ح  (179، )8، 5، 4، 3، 2ح  (178، ص 1، ج يكاف: نك.  1
  .    يكي استغيبت و كافيترتيب احاديث در ). 11ـ 3ح  (
). 5 ـ ـ1ح   (140ـ ـ139، ص   الغيبـة : ، قـس  )13 ـ ـ10ح   (179،  )5ــ   1ح   (180ـ179، ص   1، ج   كافي:  نك . 2

  .   يكي استغيبت و كافيترتيب احاديث در 
  ).7ح  (224، )6ح  (216، ص الغيبة: ، قس)3ح  (203، )1ح  (198، ص 1، ج كافي:  نك. 3
  ).2ح  (162، ص الغيبة: ، قس)1ح  (333، ص 1، ج كافي:  نك. 4
  ذيـل   (169، ص   الغيبـة : ، قـس  )30 ـ ـ19،  17 ـ ـ12،  10 ـ ـ 8،  6 ـ ـ1ح   (343 ـ ـ335، ص   1، ج   كافي: نك.  5

 159، )41 و 42ح   (188، )17ذيـل ح   (167،  )4ذيـل ح    ( 164،  )10ذيل ح    (153،  )11ح   (154،  )2ح  
، )39ح  (187،    )7،  6ذيـل ح     (150،  )38ذيـل ح     (186،  )9ذيل ح    (173،  )2ذيل ح    (170،  )7ذيل ح   (

ــل ح 9ح  (168 ــز)4ح  (171، )7، ذيـ ــل ح  (158، )46ح  (191ص : ، نيـ ــل ح  (167، )3ذيـ   ، )7ذيـ
با اختلافي اندك   ) 4، ح   60ص  (غيبت  در  ) 7، ح   338 ، ص 1ج   (كافيحديث مذكور در    ). 40ح   (187

 كـافي هايي بسيار در متن آمده است؛ بنابراين بعيد است كه نعماني ايـن حـديث را از          در سند و تفاوت   
شايد نعماني اين حديث را به صورت شفاهي از كليني نقل كـرده و يـا آنكـه در نقـل                     . اخذ كرده باشد  

 ـ بر حافظة خود تكيه كرده و بدين گونه ايـن اخـتلاف    كافينسخة  ـ به جاي رجوع به  كافيحديث از 
  . پديد آمده است

ترتيـب  ). 15ح   (296،  )10ح   (293، ص   الغيبة: ، قس )7ح   (369،  )1ح   (368، ص   1، ج   كافي: نك.  6
  .   يكي استغيبت و كافياحاديث در 

ــك.  7 ــافي: ن ــس)6ـــ  4، 2ح  (370، )1ح  (369، ص 1، ج ك ــة: ، ق ــل  (205، )1ح  (201ص ، الغيب   ذي
  ).16ذيل ح  (209، )3ـ 2ح  (202، )7ح 
 130، )8ذيل ح  (114، ص الغيبة: ، قس)12ـ  6ح  (374ـ 373، )5ـ 1ح  (372، ص 1، ج كافي: نك.  8
بـا نـشاني    [كـافي ، سند ايـن حـديث از   3ح  (112، )12ح  (131، )10ح   (130،  )5ح   (129،  )9ـ  8ح  (

  ).اخذ شده است] 4، ح 373، ص 1ج  [كافي از جاي ديگري از است ولي متن آن] يادشده
ــك.  9 ــافي: ن ــس)5ح  (376، )3ح  (375، )1ح  (374، ص 1، ج ك ــة: ، ق    132، )7ح  (130، ص الغيب
  ).5ح  (133، )غيبت، با اختلافي در سند بنابر ظاهر سند در 13 و 14ح (

  ).18ذيل ح  (135، ص الغيبة: ، قس)4ح  (377، ص  1، ج كافي: نك.  10
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  : توانيم احتمالاتي چند را مطرح كنيم اين پرسش نداريم؛ اما مي
 ـانـد     نيـز بـوده  كـافي  كه احياناً از منـابع  ـمان  هاي متقد شتر به كتابشايد نعماني بي

هاي متـأخران و معاصـران خـود، ماننـد           ك مواردي نيز به كتاب    اند  كرده و در   مراجعه مي 
در ) با همة نفاست و جلالـت شـأنش     (كافيو شايد   . نموده است   كليني، رجوع مي   كافي

از مـصادر اصـلي     ) گذشـت  كليني به بغداد مي   كه كمتر از ده سال از ورود        (عهد نعماني   
آمده؛ به ويـژه آنكـه روايـات بـسياري نـزد آنـان از        شيعيان امامي در بغداد به شمار نمي 

عقده، محمد بن همام و ديگر مشايخ كوفـه و بغـداد، موجـود               حافظان مشهور، مانند ابن   
 بـه آن اشـاره      توان مطرح كرد كـه در نكتـة بعـدي          احتمال ديگري را نيز مي    . بوده است 

  .خواهيم كرد
كند، اما سند منبع نخـست را قبـل از            گاه نعماني حديثي را از دو منبع نقل مي         .چهار

 مثلهكند و با تعبير      آورد و پس از نقل حديث، به سند منبع دوم اشاره مي            متن حديث مي  
سـند  بيشتر احاديثي كه به عنـوان       . آورد مي) به جاي متن حديث مذكور    (را در پايان آن     
توان گفت بيشتر روايـات       بلكه مي  1اند، از آنِ كليني هستند؛     ه نقل شد مثله  دوم و با تعبير     

 اگرچه در ذيل برخي از آنهـا تعبيـر   ـ، به همين شيوه نقل شده  غيبتمنقول از كليني در 
 2.تر از منبعي ديگر نقـل گرديـده اسـت     پيشكافي چراكه روايات منقول از ـ نيامده  مثله

 از آنها نقل شده باشد بسيار نيستند و از هر كتـاب يـا         غيبت با اين شيوه در      مصادري كه 
 بـر خـلاف     3گونه روايت شده باشد،    توان يافت كه بدين    راوي تنها يك يا دو حديث مي      

                                                                         

ذيل ح  (153، )6ذيل ح  (150، )2ذيل ح  (137، )18ذيل ح  (135، )8ذيل ح  (114، ص   الغيبة:  نك . 1
ــل ح  (158، )10 ــل ح  (159، )3ذي ــل ح  (164، )7ذي ــند6ذي ــل ح  (168، )، دو س ــل  (169، )7ذي   ذي
  ). 16ذيل ح  (209، )7ذيل ح  (205، )21ذيل ح  (177، )17ذيل ح  (176، )11ح 
 170، )2ح  (162، )17ح  (156، )7ح  (150، )5ح   (140،  )2ح   (139،  )5ح   (129همـان، ص    :  نك . 2
  ).46ح  (191: ، نيز نك)16 و 4ح  (175، )9ح  (173، )4ح  (171، )2ح (
، يك مورد از كتاب     )36، ذيل ح    185؛ ص   2، ذيل ح    129ص  (دو مورد از كتاب عبيداالله بن موسي        .  3

، )6، ذيـل ح     172ص  (، يك مورد از كتاب عبدالكريم بن عمـرو          )28ص  (هور  حسن بن محمد بن جم    
، يك مورد از كتاب عبدالكريم بن عمرو )1، ذيل ح 322ص (يك مورد از كتاب محمد بن علي صيرفي 

ص (، سه سند از عبداالله بـن عبـداالله          )4، ذيل ح    285ص  (عقده    ، يك مورد از ابن    )6، ذيل ح    172ص  (
و پنج مـورد از طـرق   ) 43، ذيل ح 189؛  ص26، ذيل ح 95ص (رد از اسناد مبهم    ، دومو )3، ذيل ح    43

  ).21، ذيل ح 126؛ 20، ح 125؛ 9، ذيل ح 121؛ 7، ذيل ح 120؛ 6، ح 119ص (عامه 
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 كه بيشتر روايات آن به اين شيوه نقل شده و غالبـاً در پايـان ابـواب درج گرديـده                   كافي
يشيد، كه ما در اينجا     اند   توان جيه اين امر دلايلي مي    دليل اين امر چيست؟ براي تو     . است

  :كنيم به برخي از آنها اشاره مي
 هـستند، ماننـد     كـافي بيشتر روايات منقـول از منـابع ديگـر، از منـابع متقـدم بـر                 . 1
تـر    و محمد بن علي صـيرفي، چنانكـه پـيش       جبلةهاي محمد بن سنان، عبداالله بن        كتاب

تر مراجعه كند و سـپس       ني نخست به اين مصادر كهن     پس طبيعي است كه نعما    . گذشت
  . آمده است  بنگرد كه زمان او از منابع متأخر به شمار ميكافيبه 

هـايي ماننـد     در بغدادِ عهد نعماني، از شهرتي همانند اشتهار كتب شخـصيت      كافي. 2
 و )حافظ شهير و مورد اعتماد شـيعه و سـني    (عقده   ، ابن )شيخ بغداديان (محمد بن همام    

پس طبيعي است كه نعماني نخست بـه آن مـصادر مراجعـه             . مانند ايشان برخوردار نبود   
  .  توجه نمايدكافيكند و سپس به احاديث 

 همگي آنچه را كه مشايخش براي او روايـت كـرده           غيبتنعماني به هنگام تأليف     . 3
مارويتـه  لم يحضرني جميـع      «: گويد بودند در اختيار نداشته است، چنانكه در جايي مي        

هـذا  «: نويـسد   و در جايي ديگـر مـي     1،»ي و أنّ حفظي لم يشتمل عليه       لبعده عنّ  كفي ذل 
 2.»، وهو يسير من كثير ممـا رواه النـاس وحملـوه   لغيبةآخر ما حضرني من الروايات في ا      

 در اختيار نعماني نبوده، و او پس        غيبت در هنگام آغاز تأليف      كافيبنابراين، شايد نسخة    
نيـز  .  بـه كتـابش افـزوده باشـد        كـافي ديده از    واياتي را كه مناسب كتابش مي     از تأليف ر  

 دسترسي نداشته، و    كافيمحتمل است كه پس از اتمام تأليف هم نعماني به همة اجزاي             
ممكن اسـت  .  نقل حديث كرده باشدكافي كوتاه و محدودي از    به همين جهت از بخش    

ا در اختيار داشته، اما نيازي به مراجعـه بـه            ر كافيكه او پس از اتمام تأليف نسخة كامل         
  همگي ابواب آن نديده و غالباً به آنچـه از مـصادر ديگـر گـردآورده بـود بـسنده كـرده                     

  . باشد
در هرحال، اين سه احتمال با يكديگر در تنـاقض نيـستند، و ممكـن اسـت كـه بـه                     

 از مـصادر    مثلاً اگـر حـديث    . حسب مورد يكي از اين سه احتمال مذكور رخ داده باشد          

                                                                         

  .29، ص الغيبة.  1
  . 194همان، ص .  2
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  نقل شده باشد، بايـد بـه         1)و حسن بن محبوب    هاي محمد بن سنان    مانند كتاب (متقدم  
ماننـد محمـد    (احتمال نخست بيشتر توجه كرد؛ اما اگر حديثي در كتب مشايخ نعمـاني              

  . يشيداند3 آمده باشد، بايد به احتمال دوم و سوم2)بن همام
مـا جـاء فـي    «اند كه بيشتر احاديث باب   بعضي از پژوهشگران معاصر ادعا كرده  .پنج

و پس از تأليف اصل كتـاب  ـ بعدها  4،كافي» لحجةكتاب ا«از »  عليهمالاثني عشر والنص 
 5. الحاق شده؛ و شايد كليني خود اين روايات را در سنوات بعد افـزوده باشـد       كافي به   ـ

 كـه از  ـي   نعمـان غيبـت دليل اصلي اين ادعا اين است كـه اكثـر روايـات ايـن بـاب در      
 دليل الحاقي بـودن بيـشتر روايـات    6. نيامده استـشاگردان و ياران نزديك كليني بوده  

بندي  ، به شكل زير صورت  ) حديث از مجموع بيست حديث     16يعني   (كافياين باب از    
  :شده است

محمد بن ابراهيم نعماني شاگرد و از ياران نزديـك كلينـي اسـت كـه شخـصاً                  ] 1[ «
                                                                         

محمد بن سنان، ذيل روايت مأخوذ از :  روايات كليني در ذيل مصادر متقدم به ترتيب زير آمده است    . 1
   137؛ ذيل روايـت مـأخوذ از حـسن بـن محبـوب، ص               )5ح   (150،  )2ح   (139،  )8ذيل ح    (114ص  

؛ ذيـل روايـت مـأخوذ از        )3ذيـل ح     (158، ص   جبلـة ؛ ذيل روايت مـأخوذ از عبـداالله بـن           )2ذيل ح   (
يـل روايـت   ؛ ذ)16ح  (175: ، نيـز نـك  )اي در نقل كليني ، با افزوده9ح  (173عبدالكريم بن عمرو، ص   

؛ ذيل روايت مأخوذ از يحيي بن       )46ح   (191: ، نيز نك  )7ح   (205مأخوذ از محمد بن علي كوفي، ص        
ح  (171، )2ح  (170؛ ذيل روايت مأخوذ از علي بن حسن تيملي، ص   )5ح   (129زكريا بن شيبان، ص     

ذيـل روايـت   ؛ )21ذيـل ح   (177؛ ذيل روايت مأخوذ از عبداالله بن احمد بن مـستورد اشـجعي، ص         )4
؛ ذيل روايت مـأخوذ از عبيـداالله بـن موسـي     )16ذيل ح   (209مأخوذ از جعفر بن عبداالله محمدي، ص        

  ؛)4ذيل ح  (164علوي، ص 
 168، )6ذيل ح  (167، )2ح  (162، )7ذيل ح  (159، )17ح  (156، )10ذيل ح  (135، صالغيبة: نك.  2
  ). 17ذيل ح  (176 ،)16 و 14ذيل ح  (175، )11ذيل ح  (169، )7ذيل ح (
) 7، 6ذيـل ح   (150، )18ذيل ح  (135 بن محمد، ص سلامةروايت كليني در ذيل روايت مأخوذ از  .  3

 غيبـت  بـن محمـد در   سـلامة توان به هر دو احتمال نظر داشت، اما كمـي روايـات               آمده است؛ پس مي   
  .دارد ينياز م نعماني ما را از توجيه وقوع روايات كليني در ذيل روايات او بي

  .535ـ 525، ص 1، ج كافي.  4
ها پيش از برخي دوستان شنيدم كه اصل اين ادعا        گويا سال . 146ـ  145، ص   مكتب در فرايند تكامل   .  5

  .است) خاورشناس معروف(از ويلفرد مادلونگ 
 قـرار  كـافي دليل ديگر نويسندة كتاب مذكور اين است كه باب يادشده در جـاي مناسـب خـود در                  .  6

  ) مترجم). (145همان، ص : نك(ه است نگرفت
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، و منابع   19، ص   كافيمقدمة حسين علي محفوظ بر      : نك(تنساخ كرده    را اس  كافياجزاء  
 جمع ميان نسخة او و نسخة صـفواني اسـت   ـ بنا بر مشهور  ـ كافيو نسخة موجود ) آن

 در  النعمانينـسخة في  و  الصفوانينسخةفي كه موارد اختلاف دو نسخه را هم با عبارت  
مش صـفحة عنـوان     ها   ، توضيحات كافيديباچة روضة   : نك(اند   متن كافي مشخص كرده   

نعماني در فـصل مربـوط بـه عـدد ائمـه از             ] 2). [نسخ قديم كتاب كه گراور شده است      
توانسته  تلاش كرده كلية رواياتي را كه در اين باب مي         ) 111 ـ 57ص  ( خود   غيبتكتاب  

اين باب يافـت  پس از اتمام كتاب، او دو روايت ديگر هم در . است فراهم كند گرد آورد    
 اصـلي كتـاب،     ؛ چنانكـه از يادداشـتي كـه راوي        )101ـ97ص  (فصل افزود   ] آن[ آن را بر     و

، پـيش از آن دو حـديث        )383نجاشـي، ص    : نـك (ابوالحسين محمد بن علي شـجاعي       
، يعنـي   340در حدود سـال     ] غيبت[كتاب  ] ... 3. [شود معلوم مي ) 97ص  (افزوده است   

 16شـگفتا كـه نعمـاني       ] 4. [ شده است  ، تأليف 329ده سال پس از وفات كليني به سال         
حديث از مجموع بيست حديثي را كه كليني در باب مزبور آورده است نـدارد؛ هرچنـد               

اين بـه وضـوح نـشان     . ها را از مشايخ ديگر حديث و با اسناد ديگر دارد           برخي از همان  
د  موجـو كافيهرچند در   ( حديث وجود نداشته     16، اين   كافيدهد كه در نسخة او از        مي

به خصوص اگـر ارجحيتـي را كـه         ] 5[؛  )اي نيست  به اختلاف نسخه در اين مورد اشاره      
شود در نظر بگيريم، تا آنجا كه در مورد يكـي از آن              نعماني براي روايات كليني قائل مي     

چهار حديثي كه از آن باب روايت كرده، چون منبع ديگري هم داشـته نخـست روايـت             
ناد ديگر با عبارت كليِ و در روايت ديگر اشاره كرده و       كليني را آورده و سپس به آن اس       

 16اي نيست كـه آن     پس چاره ). 95 ـ94ص  (اختلاف مختصر متن را توضيح داده است        
  1».روايت را الحاقي بدانيم

پـذيرفتني اسـت و    ] 3[جسته، تنها نكتة    بدانها استناد   اي كه نويسنده     از ميان پنج نكته   
بـا توجـه بـه      . خر است و يا نتيجة عدم تأمل در كتاب نعماني         بقيه يا مبتني بر مصادر متأ     

                                                                         

   ش؛ 1386تهــران، كــوير، (نويــسنده در ويراســت ســوم كتــاب . [274، پانوشــت 146همــان، ص .  1
 كافيدربارة كتاب شريف «: اين پانوشت را حذف كرده و به جاي آن آورده است          ) 5، پانوشت   195ص  

براي يك نمونه مقايـسه     (هايي دارد     نيهاي متقدم از مؤلف آن با نسخة موجود كتاب دگرگو           كه گاه نقل  
سخن بـسيار  ) 530ـ  529، ص 1، ج كافي، را با    369ـ  367 طبرسي، چاپ نجف، ص      اعلام الوري كنيد  

  )]مترجم (.»است كه بايد در بحثي جامع بدان پرداخته شود
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بـا ايـن همـه در       . توان به ضعف اين مستندات پي برد       تر گفتيم، به راحتي مي     آنچه پيش 
پردازيم مات مذكور مياينجا به اجمال به ذكر اشكالات وارد بر مقد:  

خن گفتـيم و    س ـ)  همين مقالـه   3در نكتة يك از بخش      (پيش از اين    ] 1[دربارة دليل   
 بـه دسـت نعمـاني وجـود نـدارد و كـلام              كـافي نشان داديم كه دليلي بر كتابت نـسخة         

شگفت اينجاست كه نويسنده سخن خود      . متأخران در اين باره سخني بدون شاهد است       
 مـستند سـاخته، حـال آنكـه در آنجـا چيـزي جـز جـدولي از                   كافيرا به مقدمة روضة     

. شـود   ديده نمي1ـآن را ترسيم كرده  ) 1350م (اضل  كه ظاهراً صدرالافـشاگردان كليني  
 در مبـاحثي از ايـن      2اعتماد به اين جدول و ارجاع به آن بمانند يك منبع مـورد اعتمـاد،              

  .دست البته عجيب است
تلاش كرده كليـة روايـاتي   «، نويسنده هيچ شاهدي كه نشان دهد نعماني ]2[در دليل  

اگـر دليـل    . ، ارائه نكرده اسـت    »م كند گرد آورد   توانسته است فراه   را كه در اين باب مي     
دو روايت ديگر هم در اين بـاب يافـت و آن را بـر               «نويسنده اين است كه نعماني بعداً       

، بايد گفت كه اين امر به خودي خود بر استقـصاي همـة روايـات در                 »فصل افزود ] آن[
مـثلاً  (ي ديـده  هـاي  شايد نعماني در اين دو روايـت ويژگـي     . كند اين موضوع دلالت نمي   

، و به همين دليل از ميـان احـاديثي          )عقده اهميت مضمون آنها و يا نقل آنها از طريق ابن         
كه پس از تأليف كتاب خود به آنها دست يافته تنها به استدراك همين دو حديث دست                 

: گويـد  گفتة نويسنده، مخالف با نوشتة نعماني است كه در مقدمـة كتـاب مـي      . زده است 
ي هذا الكتاب ما وفقّ االله جمعه من الاحاديث التـي رواهـا الـشيوخ عـن                 وقد جمعت ف  «

 و غيرها مما سبيله أن ينـضاف  لغيبة في اـ عليهم السلام  ـ الصادقين  والائمةاميرالمؤمنين 
 ـ                    كإلي ما روي فيها بحسب ما حضر في الوقت، إذ لم يحضرني جميع ما رويتـه فـي ذل

                                                                         

  .10، ص كافيمقدمة حسين علي محفوظ بر : نك.  1
ارجاع داده، اما در آنجا چنين چيـزي  » ن نسخ قديم كتابهامش صفحة عنوا    توضيحات«نويسنده به   .  2

شود و آنچه در آنجا هست همان جدولي است كه در بالا به آن اشاره كرديم، و در آن پس از                       ديده نمي 
 نـسخة ، وإذ قـالوا فـي    الكـافي وكان من الخصيصين به؛ يكتب ايـضاً كتابـه          «: ذكر نام نعماني آمده است    

 الصفواني هكذا فالمراد نسختا محمد بن ابراهيم واحمد بن عبداالله نسخة و في  هكذا الكافيالنعماني من   
پيدا نيست كه نويسنده چگونه از اين عبـارت اسـتنباط كـرده كـه     . »ـ اعلي االله مقامهم و رضي عنهم ـ  

 را از كلينـي    كـافي  تلفيقي از نسخة همين دو تن است، با آنكه  افـراد ديگـري نيـز                  كافينسخة موجود   
  !اند ت كردهرواي
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و  (كتـاب سـليم بـن قـيس      و پس از اشاره بـه        1،»ي وأنّ حفظي لم يشتمل عليه     لبعده عنّ 
وإنما «: گويد مي) توثيق آن و اشاره به اينكه از مصادر مورد اعتماد و مراجعة شيعه است             

 صـلي االله عليـه وآلـه    ـأوردنا بعض ما اشتمل عليه الكتاب و غيره من وصف رسول االله  
 و در جـايي ديگـر       2،»هم الاثني عشر ودلالته علـيهم و تكريـره ذكـر عـدت            ئمة الا ـ  وسلم

، وهو يـسير مـن كثيـر ممـا رواه           لغيبةهذا آخر ما حضرني من الروايات في ا       «: نويسد مي
 جاي تعجب است كه نويسنده به اين عبارات كه بـه روشـني مخـالف            3.»الناس وحملوه 

گفتة اوست توجه نكرده، و آنگاه استدراك دو روايت را مستند ادعـاي خـود قـرار داده                  
 بـه هنگـام     كـافي  همه صرف نظر از اين احتمال است كه شايد نسخة كامـل              اينها! است

 همـين   3 از نكتة چهـار بخـش        3مورد  : نك( در اختيار نعماني نبوده است       غيبتتأليف  
  ).مقاله

بايد گفت كه هيچ شاهدي مبني بر آنكه نعماني احاديثي را از بـاب  ] 4[در باب دليل   
توان گفت كه نعماني اساساً به ايـن          بلكه مي   اخذ كرده در دست نيست،     كافيمذكور در   

 مراجعه نكرده كه عدم ذكر رواياتي از آن دليلي بر الحاقي بودن روايـاتي از           كافيباب از   
اي كـه    توضيح اين مطلب چنين است كه سه روايت از روايات چهارگانـه           . آن باب باشد  

خذ كرده، بـا اختلافـاتي       ا كافينويسنده گمان برده نعماني آنها را از باب مورد بحث در            
توان يقين كرد كه  اي كه مي  درج شده، به گونه   كافيدر متن يا در سند و يا در هر دو در            

در اين ميان، تنها يك روايت است كه متن و سند آن            . اند  اخذ نشده  كافياين روايات از    
مـسان  ترتيـب ه  : ماننـد ( تقريباً يكي است؛ اما در مورد آن نيـز دليلـي             غيبت و   كافيدر  

در دست نداريم كه بتوان ادعا كرد نعماني اين روايت را از            ...) احاديث در دو كتاب، يا      
  .  برگرفته استكافي

خبرنـا محمـد بـن       أ «: شـود   ديـده مـي    غيبتجز اين روايت، حديثي با اين سند در         
عبداالله محمد بن خالد البرقـي عـن         من رجاله عن احمد بن ابي      ةعديعقوب الكليني عن    

  جعفر محمد بن علي عـن آبائـه أنّ اميرالمـؤمنين           ن بن العباس بن الحريش عن ابي      الحس

                                                                         

  .29، ص الغيبة.  1
  .102همان، ص .  2
  ). 10عبارت پاياني باب  (194همان، ص .  3
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 همين حديث با دو سـند  1.» ...سنة القدر في كل ليلةأنّ : عباس  قال لإبن  ـ عليه السلامـ 
محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي و محمد بـن             «:  آمده است  كافيديگر در   

ن سهل بن زياد جميعـاً عـن الحـسن بـن العبـاس بـن                عبداالله و محمد بن الحسن ع      ابي
 در 2.»...عبـاس    قـال لإبـن  ـ عليه السلام  ـأنّ اميرالمؤمنين  : جعفر الثاني الحريش عن ابي

توان آنها را به اختلافات نسخ يا تصحيفات         متن اين دو حديث اختلافاتي هست كه نمي       
هـست كـه بـا اخـتلاف در          از طريق كليني     غيبتهمچنين حديثي در    . كاتبان نسبت داد  
 از  غيبـت  حديثي ديگـر نيـز در        3.ك در متن، در كافي نيز آمده است       اند   سند و اختلافي  

 متفـاوت   غيبت با سه سند كه هر سه با سند          كافيطريق كليني درج شده، كه متن آن در         
  بنابراين، بايد گفت كه نعماني اين روايات را يا از كتـاب ديگـري از                 4.است آمده است  

برگرفته و يا به صورت شـفاهي از        ) مطةد علي القرا  كتاب في الرّ  : جز كافي، مانند  (ي  كلين
، بـه حافظـة خـود       كـافي او نقل كرده است؛ و يا شايد نعماني به جاي مراجعه به نسخة              
  .اعتماد كرده و اختلاف متن احاديث از اينجا نشأت گرفته است

اي كـه    با استناد بـه تنهـا نمونـه       تر است، چراكه نويسنده      از همه شگفت  ] 5[اما دليل   
، مدعي شـده كـه نعمـاني بـراي       گرديدهروايت راوي ديگري در ذيل روايت كليني نقل         

اگر بپذيريم كه نقل روايات يك فرد در ذيل         . قائل بوده است  »  ارجحيت«روايات كليني   
 گو اينكه به نظـر مـا      (روايات ديگرانْ نشانة مرجوح بودن روايات وي نزد نعماني است           

، اين امر بيش از هر كس دامان كليني را خواهد گرفت، زيرا بيشتر روايات               )چنين نيست 
ــران در   ــات ديگ ــل رواي ــتاو در ذي ــل  غيب ــه در ذي ــاتي ك ــشتر رواي ــده و بي    درج ش

 همـين   3نكتة چهار بخـش     : نك( روايات ديگر آمده نيز از طريق كليني نقل شده است           
  ).مقاله

»  علـيهم ثني عشر والنصما جاء في الإ« احاديث باب بدين ترتيب، اين ادعا كه بيشتر   
  .اي استوار نيست كننده  الحاقي است، بر هيچ دليل قانعكافي» لحجةكتاب ا«از 

  
                                                                         

  ). 3ح  (60همان، ص .  1
  ). 1ح  (532، ص 1، ج كافي.  2
  ).19ح  (534، ص 1، ج كافي: ، قس)26ح  (94، ص الغيبة: نك.  3
  ).4ح  (529، ص 1، ج كافي: ، قس)27ح  (95، ص همان: نك.  4
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  منابع و اختصارات
، محمد بن حسن طوسي، به كوشش سيد حسن موسوي          الاستبصار في ما اختلف من الأخبار      □

  . ق1390خرسان، تهران، 
  . ش1362، تهران، )صدوق(لي بن بابويه ، محمد بن عالأمالي □
  . ق1404، محمدباقر مجلسي، بيروت، بحار الانوار □
بـاغي تبريـزي،     ، محمد بن حسن صفار قمي، به كوشش ميرزا محسن كوچه          الدرجات بصائر □

  . ق1404قم، 
، محمد بن حسن طوسي، به كوشش سيد حـسن موسـوي خرسـان، تهـران،         تهذيب الاحكام  □

  . ق1390
  . ش1374، زيرنظر محمدكاظم موسوي بجنوردي، تهران، المعارف بزرگ اسلامي ةداير □
 1415، محمد بن حسن طوسي، به كوشش جواد قيومي اصفهاني، قـم،     الرجال: رجال طوسي  □

  .ق
  . ش1364، قم، )صدوق(، محمد بن علي بن بابويه عمالثواب الإعمال و عقاب الإ □
، احمد بن علـي نجاشـي، بـه         )رجال النجاشي  (شيعةلفي ا فهرست أسماء مصنّ  : رجال نجاشي  □

  .  ق1407كوشش سيد موسي شبيري زنجاني، قم،، 
، ابوغالب احمـد بـن محمـد زراري، بـه كوشـش سـيد محمدرضـا                 غالب الزراري   ابي لةرسا □

  .  ق1411حسيني، قم، 
 1384، علي بن يونس نباطي بياضي، به كوشش محمدباقر بهبودي، نجـف،           الصراط المستقيم  □

   .ق
، فين و اصـحاب الاصـول      و اصـولهم و أسـماء المـصنّ        لشيعةفهرست كتب ا  : فهرست طوسي  □

  . ق1420محمد بن حسن طوسي، به كوشش سيد عبدالعزيز طباطبايي، قم، 
اكبـر   ، بـه كوشـش علـي      )صدوق(، محمد بن علي بن بابويه       كتاب من لا يحضره الفقيه    : فقيه □

  .  ق1404غفاري، قم، 
  . ق1397اكبر غفاري، تهران،   بن ابراهيم نعماني، به كوشش علي، محمدلغيبةا □
  . ق1388ـ  89 ،اكبر غفارى، تهران به كوشش على، محمد بن يعقوب كليني، الكافي □
 1356 نجـف، اكبر غفـارى،     به كوشش على  ، جعفر بن محمد بن قولوية قمي،        الزيارات كامل   □

  .ق
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اكبـر غفـاري،    ، به كوشش علـي )صدوق( بن بابويه   ، محمد بن علي   لنعمةكمال الدين و تمام ا     □
  . ق1405قم، 

 1375شم ايزدپنـاه، پرينـستون،      ها   ، حسين مدرسي طباطبايي، ترجمة    مكتب در فرايند تكامل    □
  .ش

 ـ، سيد محمدجواد شبيرى،     »نوادر احمد بن محمد بن عيسى يا كتاب حسين بن سعيد؟          « □  ةآين
  . ش1376ان  آبـ مهر ،)46، پياپى 4، ش8سال  (پژوهش



  
  

                                              

        

        

13 

  

  درنگي در منابع مكتوب الايضاح
  

  يد محمد عمادى حائريس
 

، محدث و فقيه اسماعيلي، از معاصران كليني و صدوق است و بـه              )363م  (قاضي نعمان مغربي     :اشاره
وي كتاب مفصلي در فقه بر پاية احاديث        . دكن جهت همين قدمت، آثار حديثي او شايان توجه جلوه مي         

كي از آن به دست مـا رسـيده      اند   ، تأليف و تدوين نمود كه متأسفانه تنها بخش        الايضاحاهل بيت، با نام     
اند و به مؤلـف   بر خلاف كليني و صدوق كه در آثارشان تنها سلسلة سند راويان حديث را آورده             . است

بـرد   هاي پيشين و مؤلفان آنها نام مي     از كتاب  الايضاح قاضي نعمان در     اند، اي نكرده  و نام كتاب او اشاره    
اين امر، به خوبي نقل احاديث از منابع مكتوب در آن ادوار را نشان         . كند و سپس از آنها حديث نقل مي      

  ي معتبـر هـا  نعمان از آنها نـام بـرده و نقـل حـديث كـرده، از كتـاب           برخي از آثاري كه قاضي    . دهد مي
نگـي اسـت در مهمتـرين منـابع مكتـوب            مقالة حاضر حاصـل در    . ست كه اكنون موجود نيست     شيعه ا 
  1.الايضاح
 

 قاضي نعمان و فقه و حديث اسماعيليه .1

، فقيه، محدث و نويـسندة  ) در مصر363م  (قاضي نعمان بن محمد بن حيون مغربي  
اي داشـته و نـزد    نامدار اسماعيلي، در استحكام شالودة اسماعيليان فاطمي نقش برجـسته     

                                                                         

ــيش از ايــن در فــصلنامة   . 1 ــه پ ــاپي 1، ش 11س  (علــوم حــديثايــن مقال    ش؛1385، بهــار 39، پي
 . به چاپ رسيده است) 147 ـ136ص  
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خلفـاي  / قرابت بـا امامـان  . اي برخوردار بوده است آنان همواره از احترام و جايگاه ويژه   
 و تدوين فقه اسماعيلي، همگي از     1القضاتي دستگاه آنان، تأليف آثار بسيار      فاطمي، قاضي 

قاضي نعمان در عرصة فقه و حديث اسماعيلي، بي ترديـد         . دلايل ويژگيِ جايگاه اوست   
شايد گزاف نباشد اگر بگوييم كه فقه اسماعيليان فاطمي با قاضي           . نقطة عطف است  يك  

 همين سخن را در باب منابع حـديث اسـماعيلي        2.نعمان آغاز شد و با همو به پايان آمد        
   3.توان تكرار كرد نيز مي

 از آنجـا كـه وي       ـ ـتأليفـات قاضـي نعمـان       «گونه كه فرهاد دفتري گفته است،        همان
 به حق ـبابويه بوده   ترين مراجع امامي قديم مانند كليني و ابن تن از معروفمعاصر چند 

رود؛ و ايـن ممكـن     مـي از زمرة قديمترين تأليفات شيعه در زمينة فقه و حديث به شمار    
هـاي مختلـف بـراي وي قائـل          است روشنگر احترامي باشد كه شيعيان اثناعشري نـسل        

  4.»اند بوده
، همـين   انـد    دانـسته  امامياز علماي امامي متأخر او را       شايد سبب اصلي اينكه برخي      
 باشد؛ گو اينكه آشنايي با آثار قاضـي  ـ   به دليل قدمتـتوجه به آثار وي و اهميت آنها  

                                                                         

؛ براي 842 ـ 838، ص 1، ج هاي عربي تاريخ نگارش: براي فهرستي از آثار قاضي نعمان، نك .1
  :شدة او، نك فهرستي از آثار چاپ

Daftari, Ismaili Literature, pp:142 .146ـ  

، داعـي دانـشمند   )322م (اندكي پيش از ظهور فاطميان در آفريقا و يا مقـارن بـا آن، ابوحـاتم رازي                .2
 تأليف كرد كه به گفتـة  الجامعاسماعيلي كه به مكتب اسماعيلي غير فاطمي تعلق داشت، كتابي با عنوان          

بايد اثـري شـايان توجـه         ه مي اين كتاب ك  . شامل فقه و ديگر علوم است     ) 240، ص   الفهرست(نديم   ابن
 .باشد، هنوز منتشر نشده استبوده 

اساساً ديدِ اسماعيليه به نقد و بررسي سنتي حديث چندان مثبـت نيـست و بـا نظرگـاه سـاير فـرق                        . 3
گـرا از ديگرسـو،    اسماعيليان با اعتقاد به امام زندة زمان از سويي و نگـاه تأويـل          . اسلامي خوانايي ندارد  

  )481م (ناصرخـسرو قباديـاني   . ديدنـد  نداني به نقدِ حديث ـ به ويژه از حيث سند ـ نمـي   ظاهراً نياز چ
بر سخته ستان سـخن بـه شـاهين    / بر حدثنا مباش فتنه: گويد تكلم اسماعيلي فاطمي ـ مي م ـ حجت و 

مـان،  ه(بر حدثنا عن فلان و بهمـان  / اي كرده تو را فتنه اهل باطل        :، و نيز  )51، ص   ديوان ناصرخسرو (
قاضي نعمان در ميان اسماعيليان يك استثناست كه آثار فقهي و حديثي متعددي تأليف كـرد،         ). 157ص  

او در اين راه، وامدار منـابع امـامي و بعـضاً            . تنه به تدوين مباني نقلي اسماعيليان فاطمي پرداخت         و يك 
 .زيدي است

 ).در ترجمة فارسي كتاببا اندكي تصرف  (287 ـ 286، ص تاريخ و عقايد اسماعيليه . 4
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نعمان و آگاهي از نقش تاريخي او در دستگاه اسماعيلي فاطميان، ترديـدي در نادرسـتي    
  1.نهد اين گمان بر جاي نمي

  
 دربارة الايضاح .2

ايـن كتـاب، يـك      .  است الايضاح همترين اثر قاضي نعمان در حوزة فقه و حديث،        م 
 ـ )ص( تا پيامبر اكرم)ع(  از امام صادق ـدوره فقه مأثور است كه بر پاية روايات معصومان  

. تدوين شده و همراه با توضيحات مؤلف در بررسي روايات و تطبيق احكام با آنهاسـت          
تـرين اثـر بـا        صدوق قابـل مقايـسه     تاب من لايحضره الفقيه   كشايد در ميان منابع اماميه،      

  .  باشدالايضاح
قاضـي نعمـان ايـن    . هزار صفحه تدوين شده بود   باب و بيش از سه     220 در   الايضاح

، تأليف كرد   )322 ـ297 : ـكح(كتاب را به دستور عبيداالله مهدي، نخستين خليفة فاطمي          
  وي بعـدها بـه گـزينش آن        . ايـان رسـاند    آن را بـه پ     312و به احتمال قوي پس از سال        

در دورة خلافـت معـزّ، خليفـة چهـارم          .  را فـراهم آورد    مختصر الايضاح دست يازيد و    
 بـر پايـة   دعـائم الاسـلام     ، قاضي نعمان به تأليف و تـدوين         )365 ـ341خلافت  (فاطمي  

 به نقل قول مختار و حكـم فقهـي بـسنده كـرد و اسـناد                 دعائماو در   . پرداختالايضاح  
اختـصار  بـا عنـوان    (دعـائم قاضي نعمان پس از آن به تلخـيص     . وايات را حذف نمود   ر

تواند با تـدوين و رواج       ي آن، مي  ها   و نسخه  الايضاح از ميان رفتن     2.نيز دست زد  ) الآثار
 در پيوند باشد و نشانگرِ از رونق افتادن متن ـ است   الايضاح كه چكيدة ـ دعائم الاسلام

  .دعائم با تأليف حالايضابلند و اجتهادي 
كتاب «شامل بخشي از    ( بر جاي نمانده و تنها بخش كوتاهي از آن           الايضاحمتأسفانه  

اين نسخة خطـي    . در صورت يك نسخة خطي منحصر به فرد باقي مانده است          ) »ةالصلا
مذهب بوده، سپس به دانـشگاه تـوبينگن    ي اسماعيليها تر در اختيار يكي از خانواده     پيش

يافته و بعدها دكتر سيد حسين مدرسي طباطبايي تصويري از آن را به ايران              آلمان انتقال   
 ايـن تـصوير مـورد اسـتفادة برخـي از      3.آورده اسـت )  قـم ـاالله مرعـشي    كتابخانة آيت(

                                                                         

 . 355  ـ 309، ص »قاضي نعمان و مذهب او«: نك . 1

 . 40ـ 39، مقدمة مصحح، ص الايضاح . 2

 . جا  همان3 و پانوشت 59همان، ص  . 3
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 از جملـه مدرسـي طباطبـايي در كتـاب تـازه انتـشارش               1دانشمندان معاصر قرار گرفته،   
از آن بهره بـرده و بـدان ارجـاع داده           )  هجري از سه قرن نخستين    ميراث مكتوب شيعه  (

 را بـر اسـاس   الايضاحهاي اخير، محمدكاظم رحمتي بخش برجاي ماندة    در سال  2.است
 چنـدان صـحيح و عـاري از      الايضاح نسخة متأخر    3.همين نسخه به چاپ رسانيده است     

نمايد كه همانند يك متن عادي استنـساخ شـده و            ها و اغلاط نيست و چنين مي       افتادگي
تي كه بايستة روايت و كتابت حديث است در آن به كار نرفته؛ افزون بر آنكـه نـسخة             دق

  4.ها بركنار نبوده است اساس آن هم گويا از اين كاستي
  

 الايضاح و كتابشناسي كهن شيعي .3

 روايات را به صورت مسند نقل ـ برخلاف ديگر آثارش  ـ الايضاحقاضي نعمان در  
بخـشد    مـي  اثر در كتابشناسي كهن شيعي اهميتـي ديگرگـون  اما آنچه به اين   . كرده است 

كند   تصريح مي  الايضاحتنها نقلِ مسندِ روايات نيست، بلكه آن است كه قاضي نعمان در             
هـا نقـل    از آن كتابمتن روايات را    ي راويان اهل بيت ديده و       ها  كه احاديث را در كتاب    

 روايـات خـود را از     ي كهـنْ  هـا   نامـه   اين امر، تأييدي است بـر آنكـه حـديث          5.نمايد مي
 سـند نقـل از   ـ در بيشتر موارد  ـو سند نقل حديث در آنها  اند  هاي پيشين برگرفته كتاب

ي مـورد اعتمـاد كـه       هـا   دانيم كه بيـشتر كتـاب      مي. منابع مكتوب است و نه نقل شفاهي      
روايـات خـود را از آنهـا    ـ مانند كلينـي و صـدوق    ـ عالمان شيعي قرون سوم و چهارم  

اينك موجود نيست، ولي در روزگار آنان به صـورت مـستقل موجـود بـوده                اند    رگرفتهب
                                                                         

 .1، پانوشت 60همان، ص : نك . 1

 .448ـ 447، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري: براي نمونه، نك . 2

رحمتي بعداً اين اثر را بـه صـورت مـستقل نيـز             . 218ـ  35، دفتر دهم، ص     ث حديث شيعه  ميرا:  در . 3
:  النعمـان بـن محمـد المغربـي التميمـي، تقـديم و اعـداد       ةحنيف ابي، القاضي الايضاح(منتشر كرده است    

ارجاعات ما در اين مقاله، به مـتن منتـشرشده          ).  ق 1428 الأعلمي،   مؤسسةمحمدكاظم رحمتي، بيروت،    
 . استميراث حديث شيعهدر 

 .2، پانوشت 66، ص الايضاح: براي نمونه، نك . 4

گويـد كـه در       همچنين گاه مي  . 212،  129،  120،  111،  103،  91،  90،  85،  83،  80، ص   الايضاح: نك . 5
، گاه نيـز بـه اشـتباه        )188ص  (هاي راويان اهل بيت مطلبي در باب موضوعي خاص نديده است              كتاب

  ). 79، 75ص (دهد  به روايات ضعيف توجه مي» روي«و گاه با تعبير ) 83ص (كند  ناقلان اشاره مي



  435 /  مقالات برگزيده: باب سوم                                                                                          
 

 

كتـاب از    در آن است كه قاضي نعمـان در سراسـر               الايضاح در اين ميان، اهميت   . است
 كند و سپس بـه نقـل حـديث          مي آنها را ذكر  روايت  برد، سند     مي منابع مكتوب خود نام   

به هنگام نقل روايات تنها      و مانند كليني و صدوق،      پردازد؛ حال آنكه معاصران امامي ا      مي
اند و به نام كتابِ منبـع خـود    سند خود به مؤلف كتاب و از او به راوي اوليه را ياد كرده         

 اثـري اسـت كـه ترديـدي در نقـل از          الايضاحگونه،   بدين. اند و مؤلف آن تصريح نكرده    
گفتني اسـت كـه ظـاهراً       . ردگذا منابع حديثي مكتوب در جوامع حديثي بعدي باقي نمي        

يي از هـا  دست آورده و و بر اساس نسخهبه  هوجادها را به طريق   قاضي نعمان اين كتاب   
 چراكـه او    1اين آثار كه در زمان و مكان او رايج بوده بـه نقـل از آنهـا پرداختـه اسـت،                    

 كند؛ مگر آنكه تصور كنـيم كـه وي در          به سلسلة سند خود تا مؤلف كتاب نمي       اي    اشاره
آورده بوده كه بـه دليـل نقـص         تهذيب الاحكام   همانند مشيخة   اي     مشيخه الايضاحپايان  

  .نسخه به دست ما نرسيده است
 براي بازيـابي    مطمئناشارة آشكار قاضي نعمان به نقل احاديث از منابع متقدم، راهي            

 تـوان  ي كليني و صدوق نيـز مـي       ها  همين بهره را از سلسلة اسناد كتاب      . هاست آن كتاب 
 همراه است، هرچنـد كـه در بـسياري مـوارد ايـن            گمان و   ظنبرد؛ اما آن شيوه بيشتر با       

هايي كه قاضي نعمان  كتاب.  خواهد بوديقين قرينِ ـ با وجود شواهدي استوار  ـها   گمان
به نقل از آنها پرداخته، پيش و بيش از آنكه مورد توجه يك فقيـه و محـدث اسـماعيلي                    

 به تدوين فقه براي اسماعيلياني كه اينـك صـاحب حكومـت             باشد كه براي نخستين بار    
نوشـتار  . وري فقها و محدثان امامي بوده اسـت        پردازد، مورد توجه و بهره     شده بودند مي  

پيش رو، حاصل درنگ و تأملي اسـت در برخـي از مهمتـرين منـابع قاضـي نعمـان در                     
ايـم، و    د كـرده آورده   گونه كـه قاضـي نعمـان يـا         ها را همان   عنوان كتاب . الايضاحتأليف  

  .م زماني تأليف آنهاستها نيز بر اساس تقد ترتيب كتاب
  
  )عبيداالله بن ابي رافع(كتاب القضايا . يك

 بـود و پـس از شـهادت آن    )ع( رافع، دستيار و كاتـب رسـمي اميرمؤمنـان       عبيداالله بن ابي  

                                                                         

را » كتـب منـسوب بـه اهـل بيـت         «اي از    كند كه دسـته    شايان توجه است كه قاضي نعمان اشاره مي        . 1
 .و بر اساس روايات مندرج در آنها كتاب خود را تأليف كرده است) 129ص همان، (گردآوري كرده 
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الـسنن و   كتـاب    كتـابي بـا نـام        2 وي 1. بـاقي مانـد    )ع( حضرت، كاتب امام حسن مجتبي      
كتـاب قـضايا     شـيخ طوسـي از ايـن كتـاب بـا عنـوان               3. داشته اسـت   حكام و القضايا  الأ

 كـه   4 بوده كتاب السنن  كه ظاهراً مقصود وي باب واپسين همان         ؛كند  ياد مي  اميرالمؤمنين
بنا به اشارة نجاشـي، ايـن كتـاب بـه      . اين بخش از آن در اختيار او قرار داشته است         تنها  

  5.شده است مي  روايتمبوبصورت 
  :كند  ميقاضي نعمان رواياتي از اين كتاب با سند زير نقل

: كذا، صحيح ( محمد بن عبداالله     >  علي بن قاسم كندي       >علي بن حسين بن حسن      
  6 )ع(  علي >ه  جد> أبيه >رافع  بن علي بن ابي) عبيداالله

ي ديگر ها بالبته اين سلسلة سند، بدين شكل، دچار اشتباه و اسقاط است كه در كتا
 به سبب نام ـ رافع با عمويش نيز سابقه دارد، و آن خلط عبيداالله بن علي بن ابي

  7. استـ مشترك
كتـاب   محمد بن سلام بـن سـيار كـوفي از    كتبدر مواردي، قاضي نعمان به واسطة      

  : نمايد، با اين سند  مي نقل ـدون تصريح به نام آنب ـ القضايا
 علي بن قاسم كندي     >حسن بن حسين    ] علي بن  [>  ابي جميل     >محمد بن سلام    

  8)ع(  علي > جده > أبيه >ه  جد> أبيه >رافع   عبيداالله بن علي بن ابي>
 را در كتـاب  كتـاب القـضايا  از اين سلسله سند پيداست كه محمد بن سلام روايـات    

د  نقل نكرده است؟ شـاي كتاب القضاياخود نقل كرده؛ اما چرا قاضي نعمان خود از اصل        
  .از كتاب كه او در اختيار داشته، اين روايات نبوده استاي  در نسخه

                                                                         

 . 49ـ  47، ص اث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجريمير: نك . 1

ميـراث مكتـوب    : براي نقد نوشته نجاشي، نـك     . كند   معرفي مي  رافع  علي بن ابي  نجاشي او را با نام       . 2
 .53ـ  51، ص شيعه از سه قرن نخستين هجري

  همـان، : ، نـك  براي نقد نوشته نجاشـي    . نسبت داده است  ) ابورافع(نجاشي اين كتاب را به پدر وي         . 3
 .50 و 47 ص 

 .51، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري . 4

 . 6، ص فهرست نجاشي . 5

بايد با مطابقت با سلسله        دو افتادگي هست كه مي     194در سلسلة سند ص     . 194،  166، ص   الايضاح . 6
 . تصحيح و تكميل شود166سند ص 

 .53ـ  52، ص  هجريميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين: نك . 7

 .شود اشكال پيشگفته در اين سلسله سند نيز ديده مي. 171ـ 170، ص الايضاح . 8
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  )حارث اعور(كتاب القضايا . دو
 بود كه به دانش بسيار در ديـن         )ع( از اصحاب امام علي     )  در كوفه  65م  (حارث اعور   

وي تا پايـان عمـر بـه عنـوان يـك هـوادار وفـادار                . و فقه و علم حساب شهرت داشت      
نـسبت داده شـده      صـحيفه    /كتـاب  به حارث كتابي بـا عنـوان         1.باقي ماند  )ع(اميرمؤمنان  

كنـد    مـي رواياتي را به دو سند زير نقل       كتاب القضايا  قاضي نعمان از كتابي با نام      2.است
  :پيوندد  ميكه سلسلة سند آن به حارث اعور
اد بـن يعقـوب        >محمد بن حسين بن حفص        > مخـول بـن ابـراهيم نهـدي          > عبـ

   > حـارث اعـور      >اسـحق عمـرو بـن عبـداالله سـبيعي             ابي >يونس سبيعي   اسرائيل بن   
  3)ع( علي 

اسـحق عمـرو بـن عبـداالله          ابـي  > عمرو بن ثابـت      > عباد بن يعقوب     >الحسين   ابي
  4)ع(  علي > حارث اعور >سبيعي 

در خـور توجـه اسـت كـه     . باشـد  صـحيفه   /كتابشايد اين منقولات از همان كتاب       
نيـز   رافـع  ابـي  ابـن  طرُق روايـتِ كتـاب     را طريقي از  ق از حارث    اسح  ابي نجاشي روايتِ 

 اما جـاي تأمـل اسـت كـه          6داند؛  مدرسي طباطبايي اين را يك اشتباه مي       5.كند  مي معرفي
) رافـع  ابي عنوان كتاب ابن   (كتاب القضايا قاضي نعمان از اين كتاب حارث اعور با عنوان          

 شايان يـادآوري اسـت كـه        7.شتة نجاشي باشد  تواند تأييدي بر نو    اين امر، مي  . برد  مي نام
شـود، خـود      مـي  دو سلسله سند ديده    كه نام او در هر    ) 250م  (عباد بن يعقوب رواجني     

                                                                         

 .73ـ 71، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري: نك . 1

 .73، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري؛ 139، ص فهرست نجاشي . 2

 . 76، ص الايضاح . 3

 . 138، ص الايضاح . 4

 .7، ص فهرست نجاشي . 5

 .74ـ 73و ص ) 93پانوشت  (52، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري . 6

كنـد كـه در هـيچ كـدام،      رافع ياد مـي  ابي دو طريق براي كتاب ابن   ) 7، ص   فهرست نجاشي (نجاشي   . 7
اگـر در صـحت    . كند   روايت مي  )ع(كند، بلكه مستقيماً از امام علي        رافع نقل نمي   ابي راويِ نخستين از ابن   

 )ع(رافـع را بـر امـام         ابـي  بايد كتاب ابن    ضبط متن نجاشي ترديد نكنيم، راويانِ نخستين اين دو طريق مي          
 . آن را تأييد كرده باشد)ع(عرض داده باشند و امام 
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 اگـر  1.كنـد   است كه قاضـي نعمـان نيـز از آن نقـل مـي     كتاب القضايامؤلف كتابي با نام     
ب باشد، بحثي    در اين دو سند يادشده همان كتاب عباد بن يعقو          كتاب القضايا مقصود از   

وجه خواهـد    ايم بي   كرده الايضاحكه دربارة كتاب حارث به عنوان يكي از منابع مكتوب           
  .بود

  
  )محمد بن مسلم(المسائل . سه

تـرين راويـان شـيعي       ، فقيهي سرشناس و از برجـسته      )150م  (محمد بن مسلم ثقفي     
نجاشـي كتـابي بـا نـام      2.كنـد   مـي  روايت)ع(  و امام صادق )ع( او از امام باقر    . حديث بود 

 قاضي نعمان از ايـن  3. به وي نسبت داده است في ابواب الحلال و الحرام لة مسأ ئةاربعما
  : ياد كرده و رواياتي را به سند زير از آن نقل نموده استالمسائلكتاب با عنوان 

 > اسـماعيل    > عمـرو بـن ثابـت        > ابراهيم بن سليمان     >حسين بن علي بن حسن      
  4)ع(  محمد باقر >محمد بن مسلم  >علاء بن رزين 

 صـدوق   خـصال  را همان متني دانسته كه در        ةل مسأ ةئاربعمأمدرسي طباطبايي كتاب    
 و آن   )ع( ، ابوبصير و محمد بن مسلم از امام صادق           خصال  در متن منقول در    5.آمده است 

 ةئبعمأارتواند كتاب     نمي 7 اما اين متن   6.كنند حضرت از پدرانش تا اميرمؤمنان روايت مي      
بوده  مسائل   يها   كه شيوة كتاب   ـ پرسش و پاسخ     باشد، چراكه متن مذكور به شيوة      ةلمسأ

                                                                         

 .)عباد بن يعقوب رواجني(كتاب القضايا همين مقاله، ذيل : نك . 1

 .410ـ 409، ص  سه قرن نخستين هجريميراث مكتوب شيعه از . 2

 . 410همان، ص  . 3

 .155، 144، 128، 125، )دو روايت (118، 88، ص الايضاح . 4

 .410، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري . 5

 . 611ـ 610، الخصال . 6

. است) قرن دوماز محدثان ( قاسم بن يحيي راشدي      آداب اميرالمؤمنين ، كتاب   خصالمتن منقول در     . 7
 و مقابلـه بـا مـصادر    خـصال بر پاية چند نسخة كهن از (اين كتاب اينك به صورت مستقل تحقيق شده    

 آداب اميرالمـؤمنين  : و همراه با تعليقاتي مفيد با اين مشخصات بـه چـاپ رسـيده اسـت               ) ديگر حديثي 
ن آراني، قم، دارالحديث، للقاسم بن يحيي الراشدي، تحقيق مهدي خداميا) الاربعمئةالمشهور بـ حديث  (

 .  ق1427
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از . شـود  مربوط نمي موضوع حلال و حرام متن مذكور به افزون بر آنكه  نيست، 1ـاست  
يـاد   المسائل با عنوان  توان گفت كتابي كه قاضي نعمان از آن         مي سوي ديگر، به دو دليل    

نخـست آنكـه همگـي      : اسـت   في ابـواب الحـلال و الحـرام        لة مسأ ئةعماارب كرده، همان 
 حـلال و  و در موضـوع  پرسش و پاسخ   به شيوة  الايضاحكتاب در    ي منقول از اين   ها  متن

از محمـد   لـة  مسأئةاربعما را راوي كتاب علاء بن رزين است؛ و ديگر آنكه نجاشي حرام  
  . نيز چنين استيضاحالا و سند روايات منقول در 2كند،  ميبن مسلم معرفي

  
  )محمد بن قيس بجلي(المسائل . چهار

 وي  3.كنـد   روايـت مـي    )ع(  و امـام صـادق       )ع( از امام باقر    ) 151م  (محمد بن قيس بجلي     
  قاضي نعمان رواياتي از اين كتاب به سـند زيـر نقـل             4. است المسائلمؤلف كتابي با نام     

  :كند مي
 جعفـر   > ابيـه    >ن محمـد بـن قـيس         عبيد ب  > عباد بن يعقوب     >احمد بن حسين    

  5)ع( صادق 
ي محمـد   ها   طوسي، اين كتاب را دفتري از پرسش       رجالمدرسي طباطبايي به نقل از      

 اما مطابق بـا سـند   6كند، هاي آنها از سوي امام معرفي مي   و پاسخ  )ع( بن قيس از امام باقر      
  .پردازد  مي)ع(  وي به پرسش از امام صادق الايضاح

  
  )عبيداالله بن علي حلبي(حلبي جامع ال. پنج

شـعبه و از افـراد    ابـي  شعبه حلبي، از خانـدان معـروف شـيعي آل     عبيداالله بن علي بن ابي    
  روايـت  )ع( او از امام صـادق      . برجستة جامعة شيعة كوفه در ميانة قرن دوم هجري است         

                                                                         

هاي  كتب مسائل در نگارش«:  در ادبيات حديثي شيعه، نكمسائلبراي آگاهي از نوع نگارشي  . 1
 . 40ـ 32، ص »حديثي با تأكيد بر مسائل علي بن جعفر

 .324، ص فهرست نجاشي . 2

 .411ـ 410، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري . 3

 .412 ص همان، . 4

 ).دو روايت (179، ص الايضاح . 5

 .412، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري . 6
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مار  عبيداالله حلبي مؤلف كتابي است كه نخستين كتاب فقهي مبوب شيعه به ش ـ             1.كند مي
 عرضـه گرديـده و امـام از آن          )ع( چنانكه مشهور است، اين كتاب بر امام صادق         . رود مي

 از آنجا كه ادبيـات قـديم حـديث شـيعه عنـوان              2.تمجيد و آن را تصحيح فرموده است      
شده است، كتـاب معـروف        مي  اطلاق حلال و حرام   در   مبوبي  ها   معمولاً بر كتاب   جامع

جـا   قاضي نعمان همه  . كند  كه قاضي نعمان از آن نقل مي        باشد جامعبايد همين    حلبي مي 
 ايـن كتـاب و   اي آشـكار ميـان    و به گونه3كند  ياد ميجامع الحلبياز اين كتاب با عنوان     

نـام  » كتاب المسائل   بكتاب الحلبي المعروف  « از آن با عبارت      4جا كه همه  كتاب المسائل 
 ي نعمان ترديد نكنيم، يكي پنداشـتن      اگر در صحت گفتة قاض    . شود  تمايز قائل مي   5برده،

مدرسـي طباطبـايي عنـوان كتـاب را بـر       .اشتباه خواهد بـود  6 مسائل حلبي وجامع حلبي   
بـا   كتـاب المـسائل    اما چنانكه گذشت، قاضي نعمـان از 7؛اطلاق كرده است جامع   همين
  . كند ياد مي كتاب الحلبي عنوان

   منبعـي معتبـر نـزد شـيعيان        حلبي تا اوائـل قـرن پـنجم موجـود و بـه عنـوان               جامع
   قاضــي نعمــان روايــات بــسياري را از ايــن كتــاب نقــل 8. مــورد اســتناد بــوده اســت

تواند بيانگر شهرت، رواج و تواتر        مي اين. كند، بي آنكه به سند روايت آن اشاره كند          مي
  ي قاضـي نعمـان    هـا   نقـل . اين كتاب در روزگـار او بـه عنـوان يـك اثـر مـستقل باشـد                 

نقل از كتاب بدون اشـاره بـه سـند روايـت            (حلبي نيز به همين شيوه       سائلكتاب الم   از
  .است) كتاب

                                                                         

 .557همان، ص  . 1

 .جا همان .2

   101، )دو روايـــت (100، 99، )ســـه روايـــت (98، 91، 85، )دو روايـــت (78، 68، ص الايـــضاح . 3
  ، 127 ، 126  ،124  ،122، )و روايــــتد (119  ،118 ، 116  ،115 ، 114 ،  103  ،102، )دو روايــــت(

، 188، 187، 169، 168، 165، 162، 159، 158، )دو روايــت (153، 133، 130، 129، )دو روايــت (128
 ).دو روايت (217، 212، 206، 203، 200، 198، 193، 192، 189

  .كه به احتمال بسيار حاصل افتادگي در نسخه است) 122ص (جز در يك مورد  . 4
  .)عبيداالله بن علي حلبي(كتاب المسائل همين مقاله، ذيل : نك . 5
  .تصور كرده است) 51ص  (الايضاحگونه كه مصحح  آن . 6
  .447، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري . 7
 .جا همان . 8
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  )عبيداالله بن علي حلبي(كتاب المسائل . شش
 )ع( ي فقهي مؤلف از امـام صـادق         ها  اي از پرسش   كتابي از مؤلف پيشين، كه مجموعه     

كتـاب  « نقاضي نعمان از ايـن كتـاب بـا عنـوا           1.ي آن از سوي امام بوده است      ها  و پاسخ 
  2.نمايد  ميكند و روايات بسياري را از آن نقل ياد مي » كتاب المسائلـبالحلبي المعروف 

  
  3)علي بن جعفر(كتاب المسائل . هفت

 حلال ، مؤلف كتابي مـشهور در )ع( فرزند امام جعفر صادق ) 220 يا   210م  (علي عريضي   
بـرادرش امـام موسـي    ي وي از هـا  اي است از پرسش  اين كتاب مجموعه  4.استو حرام   
ايـن  .  شـهرت دارد كتـاب المـسائل  ، و از اين رو به ها  و پاسخ امام بدان پرسش )ع( كاظم  

 قاضي نعمان به سـند زيـر از         5.شده است   مي روايت غيرمبوب   و مبوب   كتاب به دو گونة   
  :كند  مياين كتاب نقل

  6)ع( ق  جعفر صاد>] ع[ موسي بن جعفر > علي بن جعفر >بيه أ >حسين بن علي 
/  بـرخلاف نـسخه  ـچنانكه از اين سلسله سند پيداسـت، در روايـت قاضـي نعمـان      

 )ع(  تنهـا در نقـش راوي از امـام صـادق     )ع(  امام موسي كـاظم  ـي اماميِ كتاب  ها روايت
  .  قاضي نعمان استشود، و اين نمايشگر گرايش اسماعيليِ  ميظاهر

 كـه نـام او در آغـاز         7)312م  (ي   ابوعبداالله مصر  حسين بن علي بن حسن معروف به      
  ناصـر كبيـر   شود، برادر حسن بن علي بن حـسن معـروف بـه               مي اين سلسله سند ديده   

                                                                         

 .448، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري . 1

، 102، 101، 100، 98، 97، 96، 94، 92، )دو روايـــت (91 ،89، 84، 80، 85، 74، 72، ص الايـــضاح . 2
108  ،114  ،115  ،122  ،125  ،127  ،128  ،132  ،135  ،144  ،148  ،150  ،158  ،165  ،166  ،169  ،172   

  .216، 212، 211، 207، 206، 204، 198، 193، 186، 184، 181، 179، 174، )دو روايت(
هـاي    كتب مـسائل در نگـارش     «: هاي مختلف آن، نك    روايت/  علي بن جعفر و نسخه     مسائلدربارة   . 3

  .46ـ 40، ص »حديثي با تأكيد بر مسائل علي بن جعفر
  .252، ص فهرست نجاشي . 4
  .جا همان . 5
، 199، 185، 183، 168، 159، 155، 153، 144، 143، 142، 129، 127، 104، 100، 80، ص الايضاح . 6

  ).وايتدو ر (212، )دو روايت (207، 205، 201، 200
 .66، ص فهرست نجاشي: دربارة او، نك . 7
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در مصر و قرابت زماني او بـا قاضـي   ابوعبداالله گزيني  با توجه به اقامت.  است1)304م   (
نـام وي در آغـاز سـندِ    . نعمان، وجود او در آغاز اين سلسلة سند در خور توجـه اسـت       

 و همـين    2شـود،   مـي   نيز ديـده   )محمد بن مسلم   (كتاب المسائل ايت قاضي نعمان از     رو
  به اشتباه تصور كند كه قاضـي نعمـان بـه دو طريـق از          الايضاحموجب شده كه مصحح     

  3.كند  روايت مي علي بن جعفرمسائل
 كتاب المـسائل  روايات ديگري نيز از علي بن جعفر نقل شده، ولي نه از      الايضاحدر  

.  اسـت )ص(موضوع همة اين روايات، منهيات پيامبر اكـرم . كتاب النهي لكه به نقل از     او، ب 
 الايـضاح يي كه از اين كتاب در       ها  شناخته شده نيست، اما همگي نقل      كتاب النهي  مؤلف

  :آمده، روايات علي بن جعفر است با اين سند
] ع[خيه موسي بـن جعفـر   أ > علي بن جعفر > اسحق بن موسي   >حسن بن جعفر    

  5آبائه عليهم السلام > )ع( بيه أ > )ع(  جعفر بن محمد 4بيهأ >
  

  ) بن عيسيحماد( بن عيسي حمادكتاب . هشت
وي از امـام  .  اسـت )ع( از راويان معروف امام صادق ) 209 يا 208م ( بن عيسي    حماد

  نجاشي، دست كم دو كتاب به وي نسبت        6. نيز حديث شنيده است    )ع( كاظم و امام رضا     
 قاضي نعمان همه جا از كتاب او با عنـواني كـه در              7.ةكتاب الصلا ،  ةكتاب الزكا : دهد يم

 در  ةكتـاب الـصلا    تنهـا بخـشي از       الايضاح با توجه به آنكه از       8.كند ايم ياد مي   بالا آورده 
                                                                         

 .58ـ  57همان، ص : دربارة او، نك . 1

 .)محمد بن مسلم(كتاب المسائل همين مقاله، ذيل : نك . 2

  .50، مقدمة مصحح، ص الايضاح: نك . 3
  .آمده است» هجد«، »ابيه«به جاي ) 207ص (تنها در يك مورد  . 4
  .207، 205، 200، 169، 163، 158، 1479، 84، 146، 143، 139، 54، ص الايضاح . 5
  .143ـ 142، ص فهرست نجاشي . 6
 . 142همان، .  7

ــضاح . 8 ــت (67، ص الاي ــت (77، 76، 74، 72، )دو رواي ــت  (78، )دو رواي ــه رواي    86، 82، 79، )س
 120،  119،  118،  112،  104،  102،  99،  97،  96،  95،  )دو روايت  (91،  88،  )دو روايت  (87،  )دو روايت (
ــت( ــت (166، 158، 156، 150، 146، 140، 133، 128، 127، 124، 122، )دو رواي ، 172، 168، )دو رواي

، 197،  196،  194،  192،  189،  187،  )دو روايـت   (186،  185،  )دو روايـت   (183،  )دو روايت  (176،  174
 .216، 215، 212، 207، )دو روايت (206، 205، )سه روايت (203، 200
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.  اسـت  ةصـلا ، در باب    حماددست ماست، همگي رواياتِ منقولِ قاضي نعمان از كتاب          
  :قل از حريز بن عبداالله است با سند زيربيشتر اين روايات به ن

   )ع(  محمد باقر > بن اعين ة زرار> حريز بن عبداالله > بن عيسي حماد
  :پيوندد در يك مورد، سند روايت به امام سجاد مي

 > حـسين بـن مختـار        > بـن اعـين      ةر زرا > حريـز بـن عبـداالله        > بن عيسي    حماد
   1)ع(  علي بن الحسين > ة حمز ابي

 روايـت  ـ جـز حريـز    ـ از راويان ديگري  حمادكي نيز هست كه در آنها اند  روايات
  :كند، به سلسله سندهاي زير مي

 محمـد   > محمد بـن مـسلم       > بن اعين    ة زرار > مخلدّ بن حمزه     > بن عيسي    حماد
   2)ع( باقر 

   3)ع(  جعفر صادق > قاسم شيباني > محمد بن عامر > بن عيسي حماد
  4)ع(  جعفر صادق > بن يزيد  عمر> بن عيسي حماد
  5)ع(  جعفر صادق > ابراهيم بن عمر > بن عيسي حماد

 بـا   6.»أكثره عن حريز و يسير عن الرجال      «: گويد  مي حماد ةكتاب الزكا نجاشي دربارة   
اد  ةكتـاب الـصلا  آيد كه گفتة نجاشي دربـارة   توجه به آنچه گذشت، به نظر مي      نيـز  حمـ

 راوي آنهـا    حماد داشته كه    ةكتاب الصلا  دو كتاب با عنوان      حريز بن عبداالله  . صادق باشد 
بايـد   كنـد، مـي     از حريـز نقـل مـي       ةصـلا  در باب    حماد بنابراين رواياتي كه     7.بوده است 

  .برگرفته از كتاب حريز باشد
  

  )عباد بن يعقوب(كتاب القضايا . نه
جاشـي در   مذهب كـه ن    ، مؤلف سني  )250م  (كتابي است از عباد بن يعقوب رواجني        

                                                                         

 .203ن، ص هما . 1

 .77همان، ص  . 2

 ).دو روايت (78همان، ص  . 3

 .95همان، ص  . 4

 . 176همان، ص  . 5

 .142، ص فهرست نجاشي . 6

 .302، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري . 7
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اي    خود به اين كتاب او اشـاره       فهرستكتاب خود از او ياد نكرده و شيخ طوسي نيز در            
بـن حـسين    ) محمـد : يا( قاضي نعمان به روايت محمد بن سلام و احمد           1.ننموده است 
بايـد برگرفتـه از       مـي  برخي از روايات ايـن كتـاب      . كند  نقل مي  كتاب القضايا خثعمي از   

 2ـ كه كتابي معـروف بـوده اسـت     ـ) 151م (د بن قيس بجلي  تأليف محمكتاب القضايا
شود، بدين    مي  ختم )ع( رواياتي كه از كتاب بجلي برگرفته شده، به امام محمد باقر            . باشد
  :سند

 عبيد بن محمد بن     > عباد بن يعقوب     >بن حسين   ) محمد(محمد بن سلام و احمد      
  3)ع(  محمد باقر >] محمد بن قيس[بيه أ >قيس 

 ديگر از روايات از كتاب محمد بن قيس بجلي نيست، چرا كـه نـام او در سلـسلة                    برخي
  :شود، بدين دو سند  مي ختم)ع( اين روايات به امام جعفر صادق . سند آنها جاي ندارد

  4)ع(  جعفر صادق > عمران > حارث > عباد بن يعقوب >احمد بن حسين 
اد بـن يعقـوب        >احمد بن حـسين         جعفـر   > ة بـن مـسعد     سـعيد بـن عميـر      > عبـ

  5)ع( صادق 
توانـد برگرفتـه     ميشود كه  ميدر سلسلة سند رواياتي ديگر نيز نام حارث اعور ديده         

به ايـن روايـات   . پيوندد  مي)ع( اين روايات به اميرمؤمنان .  حارث باشدكتاب القضاياي  از
  .ايم اشاره كرده) حارث اعور( كتاب القضايا در ذيلِ
  

  )محمد بن محمد بن اشعث( يةالكتب الجعفر. ده

 6وي در مصر سكونت گزيد    . ابوعلي محمد بن اشعث كوفي، از محدثان شيعي است        
 قرابت مكاني و زمـاني او بـا قاضـي نعمـان در خـور      7. در قيد حيات بود 350و تا سال    

                                                                         

 .344، ص فهرست طوسي: نك . 1

 .412ـ 411، ص ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري . 2

 .194، 172، 170، 143، 138، 86، ص الايضاح . 3

 .164همان، ص  . 4

 . 173همان، ص  . 5

 .379، ص فهرست نجاشي . 6

 .49، مقدمة مصحح، ص الايضاح . 7
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توجه است؛ به ويژه آنكه قاضي نعمان به اين كتاب توجهي خاص نشان داده و روايات                
تأليف  (جعفرياتمحمد بن محمد بن اشعث راوي كتاب        . قل كرده است  بسياري از آن ن   

فرزنـد  (از موسي بـن اسـماعيل بـن موسـي بـن جعفـر               ) موسي بن اسماعيل بن موسي    
. انـد   نيـز خوانـده  أشعثيات را جعفريات از همين روست كه كتاب       1.است) صاحب كتاب 

 جعفريـات برگرفتـه از   ـ كه قاضي نعمان نقل كـرده   ـ يةالكتب الجعفربرخي از روايات 
  :است، با سلسله سند زير

ه  جد> أبيه > موسي بن اسماعيل بن موسي بن جعفر        >محمد بن محمد بن اشعث      
  2)ع(  جعفر صادق >] ع[

كند كه بـا سلـسلة سـند         نقل مي  ية الكتب الجعفر  قاضي نعمان روايات ديگري نيز از     
ه از روايات، تنها يـك روايـت         در ميان اين دست    3.ديگر و به نقل از مشايخ ديگري است       

 يـة  الكتب الجعفروجعفريات توان دانست كـه    از اينجا مي  4. است )ع( از امام جعفر صادق     
اند كه ابن اشعث راوي كتاب نخستين است و مؤلـف كتـاب دومـين،                دو كتاب جداگانه  

 است كه ابن اشعث راوي آن بوده       جعفريات   كتابي كه بيشتر روايات آن برگرفته از كتاب       
  .است
  
  و اختصارات منابع

، قاضي نعمان بن محمد بـن حيـون، بـه كوشـش محمـدكاظم رحمتـي،                 »الايضاح«: الايضاح □
، دفتـر دهـم، قـم،    ) علي صـدرايي خـويي  ـبه كوشش مهدي مهريزي   (ميراث حديث شيعه

  .  ش1382
                                                                         

 .410 و 26، ص فهرست نجاشي . 1

، 109، 108، 105، 103، 101، 96، 89، )دو روايت (76، 72، 71، )دو روايت (69، 68، ص الايضاح . 2
، )دو روايت (137، 136، )دو روايت (135، 134، )دو روايت (130، 124، 120، 111، )دو روايت (110
   151، )دو روايت (145، 144، )سه روايت (142، )دو روايت (141، )سه روايت (140، 139

، 160، )دو روايت (159، )چهار روايت (157، )دو روايت (156، 154، )سه روايت (152، )دو روايت(
، 181، )دو روايت (180، )دو روايت (177، 175، )دو روايت (174، 173، 172، )وايتدو ر (171، 162
 .218، 217، 215، 210، 209، 208، 202، )دو روايت (199، 188، 184، 183

 ).دو روايت (218، 209، 156، 110، 106، 105همان، ص  . 3

 .209همان، ص  . 4
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  . ش1380تهران،  سسه نشر فهرستگان،ؤ مةاد سزگين، ترجمؤ، ف عربييها تاريخ نگارش □
ــاريخ  □ ــماعيليهتـ ــد اسـ ــري، و عقايـ ــاد دفتـ ــه فرهـ ــدره، ترجمـ ــدون بـ ــران،ايفريـ   ، تهـ

  . ش1376 
 .ق 1403،  قم،اكبر غفاري به كوشش علي،  صدوقـمحمد بن علي بن بابويه ، الخصال □
  . ش1353، تهران،  مهدي محققـبه كوشش مجتبي مينوي ، ديوان ناصرخسرو □
  . ق1393رضا تجدد، تهران،  وشش محمد، محمد بن اسحاق النديم، به كالفهرست □
،  و اصـولهم و أسـماء المـصنفين و اصـحاب الاصـول             لشيعةفهرست كتب ا  : فهرست طوسي  □

  . ق1420محمد بن حسن طوسي، به كوشش سيد عبدالعزيز طباطبايي، قم، 
بـه  ،  احمد بن علي نجاشي   ،  )رجال النجاشي  (ةلشيعفهرست أسماء مصنفي ا   : فهرست نجاشي  □

  .ق 1424، قم، موسي شبيري زنجانيكوشش سيد 
  . ش1380، قم، اسماعيليه، امير جوان آراسته، »قاضي نعمان و مذهب او« □
، اي احـسان سـرخه   ،  »هاي حديثي با تأكيد بر مسائل علي بن جعفـر          كتب مسائل در نگارش   « □

  . ش1384  زمستانـ، پاييز 38 ـ37س ش  ،علوم حديث
سيد حسين مدرسي طباطبايي، ترجمة سيد      ،  ين هجري ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخست       □

  . ش1383 چاپ اول،،  رسول جعفريان، قمـعلي قرائي 
 

□ Daftari, Farhad, Ismaili Literature, I. B.Tauris Publishers, London – Newyork, 
2004. 
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  شيعي در آثار شيخ صدوقبازيابي چند متن كهن 
  
  محمدكاظم رحمتي

  
 ابوالحـسين اسـدي،     عـة كتاب الجبر و الإستطا   (در مقالة حاضر، نويسنده از چهار اثر كهن شيعي          : اشاره

كـه   )شـمي ها    ابومحمد مجالس الرضا مع اهل الأديان    و    ابوبكر صولي  وراقالأ ابوالجارود،   تفسير القرآن 
 اسناد مـذكور  ةگويد؛ و بر اساس سلسل نقل كرده سخن ميخود اي  ه صدوق رواياتي از آنها را در كتاب      

   1.كند به اين آثار را گزارش ميوي در آثار صدوق، طُرقُ 
  

عالمان قرون سوم و چهارم به هنگام نقل از متـون قـرون اول و دوم، سلـسلة سـند                     
تـصل   يـا راوي ديگـر، بـه آن آثـار م         )ع(خود را همراه با سلسلة سند مؤلف كتاب به امام         

عدم تمايز ميان سلسله سندهاي نقل مكتوب و سلسله سـندهاي نقـل شـفاهي،               . اند كرده
شفاهي بودن كلية روايات و مكتوب شدن آنهـا در زمـاني متـأخرتر را بـه ذهـن متبـادر          

ي فهـارس از سـويي   ها اما اگر با توجه به سلسله سندهاي نقل مكتوب، به كتاب         . كند مي
يي از متون كهن مفقود را از       ها  توانيم بخش  جعه كنيم، مي  و متون حديثي از ديگر سو مرا      

                                                                         

» بازيابي متون كهن امامي در آثار شيخ صـدوق        «الة  اي است از مق     هاي برگزيده   نوشتار حاضر، بخش  .  1
   ش؛ 1385، بهــار ـ تابــستان   1، ش 1، دورة جديــد، س حــديث انديــشهدوفــصلنامة : منتــشرشده در(

   .رسد ديگربار در اينجا به چاپ ميكه با ويرايش كلي و تلخيص ) 35 ـ 5 ص
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دكتر سيد حسين مدرسي طباطبـايي در تـأليف         . آثار قرون چهارم و پنجم استخراج كنيم      
، از ايـن جهـت   ميراث مكتوب شـيعه از سـه قـرن نخـستين هجـري          مهم خود با عنوان     

  .توجهي كامل به آثار قرون چهارم و پنجم كرده است
مشهور به صدوق، عـالم امـامي نامـدار         ) 381م  (ن حسين بن بابويه     محمد بن علي ب   

ي ممتـاز  هـا   هاي نخستين غيبت كبري و يكي از چهـره         اواخر عصر غيبت صغري و دهه     
هاي بـا اهميـت آثـار او، امكـان بازيـابي بخـش               يكي از جنبه  . تاريخ حديث شيعه است   

 متون و مجاميع كهن     زيسته كه  صدوق در عصري مي   . اعظمي از متون متقدم شيعي است     
حديث شيعه موجود بوده و طبعاً صدوق به عنوان يك محدث، به واسطة مـشايخ خـود                

اگرچـه غالبـاً    . اسـت نمـوده   رواياتي از آن آثار را تخريج كرده و در تأليفات خود نقـل              
انـد، ولـي    كـرده  از احاديث را گـردآوري مـي     اي    شود كه محدثان تنها مجموعه      مي تصور

ت آنان نشانگر اين است كه نوع گزينش و چينش روايات، با رويكردهاي             دقت در تأليفا  
ي معرفتـي   ها  زمينه شناخت پيش . كلامي و اعتقادي مؤلف و گردآورنده همراه بوده است        

 خـاص در آثـار آنـان را         يتواند علـت طـرح مبـاحث       و كلامي محدثاني مانند صدوق مي     
  .آشكار كند

گفته از چند منبع كهن شيعي كه صدوق       ي پيش ها  در نوشتار حاضر، با توجه به نكته      
  1.گوييم در آثار خود از آنها نقل كرده سخن مي

  
  )ابوالحسين محمد بن جعفر اسدي (عةكتاب الجبر و الإستطا. 1

اين كتاب، نوشتة عالم امامي ساكن ري، ابوالحسين محمد بن جعفر بن عون اسـدي                
كنـد،   الحديث معرفي مي    و صحيح  ثقةنجاشي او را فردي     . است) 312م جمادي الأولي    (

 جبـر افزايد كه او قائل به   نجاشي مي  2.كرده است  جز آنكه از افراد ضعيف نيز روايت مي       
دهـد، و دو      نجاشي كتابي با عنوان مذكور در بالا بـه او نـسبت مـي              3. بوده است  تشبيهو  

  :كند طريق براي روايت كلية آثار او ذكر مي
                                                                         

) ركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسـلامى     توليد م  (»جامع الأحاديث «افزار    نرم نگارش اين مقاله از   در  .  1
  .ايم بهره برده

  .373، ص فهرست نجاشي.  2
  .جا همان.  3
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   محمد بن جعفر اسدي>ة ز حم حسن بن>ابوالعباس بن نوح 
  و

 محمـد بـن     > احمد بن حمدان قزويني      > ابوالحسن بن داوود     >ابوالعباس بن نوح    
  1جعفر

الـرد  شيخ طوسي نيز از محمد بن جعفر اسدي نام برده و از اين كتاب او بـا عنـوان               
 شيخ طوسي اين كتاب را از گروهي از روات امامي           2.ياد كرده است   عةعلي اهل الإستطا  

  3.از مؤلف روايت كرده است) 385م (رون بن محمد بن تلعكبري ها زا
 نقل كرده   عةكتاب الجبر و الإستطا   ، بيش از پنجاه روايت از       كتاب التوحيد صدوق در   

  :كند وي روايات اين كتاب را از چهار راوي كتاب او نقل مي. است
 كـه  ـطريق او  صدوق بيشتر روايات را از (اق علي بن احمد بن محمد بن عمران دقّ

 5؛)سـنائي ( محمد بن احمد شـيباني  4؛) نقل كرده استـظاهراً از علماي امامي ري بوده  

                                                                         

  .جا همان.  1
  . 151، ص فهرست طوسي.   2
  .جا همان.  3
، 146، 140ـ138، 134، 117، 115ـ113، 108ـ107، 100ـ99، 67ـ48، 44ـ41، ص كتاب التوحيد: نك.  4

، 309ـ308، 290، 284، 225ـ224، 194ـ192، 184، 179ـ178، 172ـ171، 166، 164، 154ـ 151
دقاّق روايات ديگري از اسدي را نيز براي صدوق نقل . 458ـ457، 403ـ402، 382، 362، 324ـ319

نيست؛ و بنابراين از آثار ديگر جبر و استطاعت اما موضوع برخي از اين روايات مسألة . كرده است
عيون : براي متن اين روايات، نك.  راوي آنها بوده نقل شده استتر شيعي كه اسدي اسدي يا آثار كهن

، 235، 213، 175، 140، 88، 83، 24، ص 2، ج 313، 258، 133، 119، 59، 13، ص 1، ج أخبار الرضا
؛ 358، ص 2، ج 135، ص 1، ج النعمةكمال الدين و تمام ؛ 38، ص الثلاثةفضائل الأشهر ؛ 272، 255

  .387، 62، ص معاني الأخبار
، 20، 15، ص الأمالي: براي روايات ديگر اين فرد از اسدي، نك. 403، 184ـ183، 96، 20همان، ص   .  5

 34، 13، ص 1، ج علل الـشرايع ؛ 543، ص 2، ج   الخصال؛  657،  410،  365،  331،  300،  279،  243،  150
، 131 ،68، ) تـصحيف شـده اسـت    محمد بن احمد اسـدي     به   محمد بن جعفراسدي  كه ظاهراً در آن     (

، ص 2، ج 288، 138، 123، 117، ص 1، ج عيــون أخبــار الرضــا؛ 514، 405، ص 2، ج 234، 201، 173
كمـال الـدين و تمـام       ؛  123،  18، ص   الثلاثـة فضائل الأشهر   ؛  272،  260،  255،  232،  217،  214،  88،  24

، 316، 223،  139،  131، ص   معاني الأخبار ؛  524،  520،  377، ص   2، ج   322،  319،  303، ص   1، ج   النعمة
368.  
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   2. حسين بن ابراهيم بن احمد بن شام المكتب1محمد بن موسي بن متوكل؛
نخـست ايـن    . كنـد   مي يي وجود دارد كه نقل صدوق از كتاب اسدي را تأييد          ها  قرينه

و قد روي لي من طريق أبي الحسين الاسدي رضي          «: نويسد  مي عبارت صدوق است كه   
 دليل ديگر، اين عبارت صدوق است كه سه طريق از چهار طريق صـدوق               3.»... االله عنه   

 محمد بن احمـد الـسنائي و       حدثنا«: به اين كتاب در آن به صراحت مشخص شده است         
ـ عمـران   الحسن بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب و علي بن احمد بن محمد بـن  

  4.»... عبداالله الكوفي  ثنا محمد بن ابيدح: ، قالوا ـرضي االله عنهم
 

  )ابوالجارود زياد بن منذر (تفسير القرآن. 2
 5.كننـد   مـي   وي ياد  تفسير القرآن نجاشي و شيخ طوسي در ضمن آثار ابوالجارود، از          

. ري كـرده بـود     را گـردآو   )ع( ابوالجارود در اين كتاب روايات تفسيري امام محمـد بـاقر            
  :كند  مينجاشي سلسلة سند روايت خود از اين كتاب را اين گونه ياد

 جعفر بن عبداالله    >) احمد بن محمد بن سعيد    (عقده    ابن >جمعي از اصحاب اماميه     
  6 ابوالجارود> ابوسهل كثير بن عياش قطاّن >محمدي 

مـد بـن    اح[سند شيخ طوسي به اين كتاب از طريـق احمـد بـن عبـدون از ابـوبكر                   

                                                                         

، 200،  66،  42، ص   الأمـالي : براي روايات ديگر اين فـرد از اسـدي، نـك          . 280،  25،  19همان، ص   .  1
ــال ؛ 655، 631، 474، 473، 463 ــواب الأعمـ ؛ 280، 213، 207، 158، 150، 130، 50، 49، 15، 6، ص ثـ

، 13، ص 1، ج النعمـة م كمال الـدين و تمـا  ؛ 135، ص 2، ج عيون أخبار الرضا؛ 531، ص 2، ج   الخصال
جاي اين احتمال هـم     . برخي از اين روايات مكرر است     . 370، ص   معاني الأخبار ؛  294،  287،  258ـ257

 و  )ع(روايات متعددي از اسدي در باب امامت امام رضـا           . تر باشد   هست كه اسدي تنها راوي اثري كهن      
  .و كتابي نيز در اين باره داشته استكند كه ا رد بر واقفيه وجود دارد كه اين احتمال را تقويت مي

  ،243،  38، ص   الأمـالي : براي روايـات ديگـر ايـن فـرد از اسـدي، نـك             . 289،  224،  95همان، ص   .  2
ــصال؛ 670، 552،  545، 409  ــشرايع؛ 543، ص 2، ج الخ ــل ال   ؛ 405، ص 2، ج 131، 68، ص 1، ج عل

  . 387، 291، ص  معاني الأخبار؛272، 255، 98، 24، ص2، ج 120، ص 1، ج عيون أخبار الرضا
  .336همان، ص .  3
  .172همان، ص .  4
  . 132ـ131، ص الفهرست؛ 170، ص فهرست نجاشي.  5
  .170، ص فهرست نجاشي.   6
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  1.الدوري است و در بقية سند تا ابوالجارود با طريق نجاشي برابر است] عبداالله
  صدوق از تفسير ابوالجـارود بـا همـين سلـسله سـند، گـاه بـه واسـطة محمـد بـن                      

  نقـل 3 و گاه به واسطة علي بن حاتم نـوفلي،       2)339زنده در   ( ابراهيم بن اسحق طالقاني     
  .كند مي

 

  ) بن يحيي صوليابوبكر محمد (الأوراق. 3
 ابوبكر محمد بن يحيـي صـولي        الأوراق،  عيون أخبار الرضا  يكي از منابع صدوق در      

ابـوعلي حـسين   (، به يك واسـطه  عيون أخبار الرضا صدوق در موارد متعددي از       4.است
 الحـاكم ابـوعلي     حدثنا«:  با اين سلسله سند    6كند؛  مي  از صولي روايت   5)بن احمد بيهقي  

أخبرنا : ، قالئةثنين و خمسين و ثلثماإهقي في داره بنيشابور في سنة    حسين بن احمد البي   
در يكـي از ايـن روايـات، صـولي خبـري را از      . »...  عليه ئةمحمد بن يحيي الصولي قرا 

بيهقـي  بـه   طريـق صـدوق در نقـل از صـولي،     7.كنـد   مي نقل)ع( ش دربارة امام رضا    جد
 و 8مد بن ابراهيم بـن اسـحق طالقـاني   چند خبر را به واسطة محوي شود و   منحصر نمي 

در يـك خبـر   .  از صولي نقل كرده اسـت 9يك خبر را به واسطة احمد بن يحيي المكتب 
                                                                         

  .132ـ131، ص فهرست طوسي.  1
  .45، ص معاني الأخبار؛ 236، ص كتاب التوحيد: نك.  2
  .316، 124، ص الأمالي: نك.  3
يكي از منابع ذهبي در شـرح حـال صـولي،           . 303، ص   15، ج   سير أعلام النبلاء  : نكدربارة صولي،   .  4

نديم به وفات صـولي در بـصره در حـدود     ابن). 168ـ  167، ص   الفهرست: نك(نديم است      ابن فهرست
  .كند  اشاره مي330سال 

حال وي را است و حاكم شرح ) 405م (ابوعلي حسين بن احمد بيهقي، از استادان حاكم نيشابوري         .  5
  ،الأنـساب : نـك ( نقل كرده اسـت      انساباي از آن را سمعاني در          خود آورده و گزيده    تاريخ نيشابور در  
  ).439، ص 1 ج 

، 127، 88، )دو خبـر  (88-87، ص 2، ج 141، 73، 16-14، 14، ص  1، ج   عيـون أخبـار الرضـا     : نك.  6
سـه   (147ـ ـ146،  )سه خبر  (145،  144،  )دو خبر  (142ـ141،  131،  )سه خبر  (130ـ129،  )سه خبر  (128
دو  (224، 180، )دو خبر (179، )سه خبر (178ـ177، 165، )دو خبر (164، 149ـ 148،  148ـ  147،  )خبر
  .254ـ251، 245، 241ـ240، 240، 237، 236، )دو خبر (232ـ231، )خبر

  .179، ص 2همان، ج : نك.  7
  .88 ـ 85، 72ـ  69، ص 1همان، ج : نك.  8
  .248، ص 1ن، ج هما: نك. 9
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 ـ در ايلاق  ـابونصر محمد بن حسن بن ابراهيم كوفي الكاتب  (نيز صدوق به دو واسطه 
  .كند  مي از صولي نقل1)از ابوالحسن محمد بن صقر غساني

 

  )شميها ابومحمد حسين بن محمد بن فضل ( الأديانمجالس الرضا مع أهل. 4
 در شـئون    )ع( ، اثبات برتـري امـام رضـا          عيون أخبار الرضا   ي صدوق در  ها  يكي از دغدغه  

 بـا معاصـرانش را گـزارش        )ع( به همين جهت او به متوني كه منـاظرات امـام            . مختلف است 
مختـصر دربـارة مجـالس      يكي از اين متون، كتـابي       . كنند، توجهي خاص نشان داده است      مي

 بـه كتـاب     ،نجاشي در ذيل نام حسن بن محمد بـن سـهل نـوفلي            .  است )ع( مناظرة امام رضا    
 صدوق از اين اثر نوفلي با سلـسلة         2.كند مياشاره   با اهل اديان     )ع( مفيد او در باب مناظرة امام       

اهـل اديـان را بـه        بـا    )ع( سندي كه نجاشي ذكر نموده استفاده نكرده، اما مجالس مناظرة امـام             
روايت ابومحمد الحسين بن محمد بن فضل بن يعقوب بن سعد بن نوفـل بـن حـارث بـن                    

.  نقـل كـرده اسـت   3ـيـاد كـرده    » شـيخ الهاشـميين  « كه نجاشي از او با عنـوان  ـعبدالمطلب 
داشـته كـه     مجـالس الرضـا مـع أهـل الأديـان         شمي كتابي با نام     ها  ابومحمد حسين بن محمد   

  : به سند زير نقل كرده است5كتاب التوحيد و 4عيون أخبار الرضااً در صدوق آن را تمام
 ابومحمد حسن بن محمد بن علـي        >ابومحمد جعفر بن علي بن احمد قمي ايلاقي         

 .نوفلي] حسن بن محمد [> ابوعمر محمد بن عبدالعزيز كجي > قمي هبن صدق

 

  منابع و اختصارات
  . ش1362 صدوق، تهران، ـ، محمد بن علي بن حسين بابويه الأمالي □
  . ق1408، عبدالكريم بن محمد سمعاني، به كوشش عبداالله عمر البارودي، بيروت، الأنساب □
شـم حـسيني طهرانـي،    ها  صدوق، به كوشش سيدـ، محمد بن علي بن حسين بابويه  التوحيد □

  . ق1398قم، 
  . ش1364ق، قم،  صدوـ، محمد بن علي بن حسين بابويه ثواب الأعمال و عقاب الأعمال □

                                                                         

  . 144، ص 2همان، ج : نك. 1
  .38ـ 37، ص فهرست نجاشي. 2
  . 57ـ 56همان، ص . 3
  . 191ـ 154، ص 1، ج عيون أخبار الرضا. 4
  .454ـ 417، ص كتاب التوحيد. 5
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  ، قـم، اكبـر غفـاري    علـي  صـدوق، بـه كوشـش   ـ، محمد بن علي بن حسين بابويـه   الخصال □
  . ق1403 
  . ق1415، قم، جواد قيومي، محمد بن حسن طوسي، به كوشش الرجال □
، شمس الدين محمد ذهبي، به كوشش شعيب ارنؤوط و ديگـران، بيـروت،              سير أعلام النبلاء   □

  . م1981
  . ق1386 صدوق، نجف، ـ، محمد بن علي بن حسين بابويه ععلل الشرائ □
حسيني  صدوق، به كوشش سيد مهدي ـ، محمد بن علي بن حسين بابويه  عيون أخبار الرضا □

  .ق 1378لاجوردي،  
 صـدوق، بـه كوشـش غلامرضـا         -، محمد بن علي بـن حـسين بابويـه           ثةفضائل الأشهر الثلا   □

  . ق1397عرفانيان، نجف، 
  . ق1391محمد بن اسحق النديم، به كوشش رضا تجدد، تهران، ، الفهرست □
، محمد بن حسن طوسي، به كوشش محمد صادق آل بحرالعلـوم،             الفهرست :فهرست طوسي  □

  . ق1356نجف، 
، احمد بن علي نجاشي، بـه       )رجال النجاشي ( لشيعةفهرست أسماء مصنفي ا   : فهرست نجاشي  □

  . ق1407كوشش سيد موسي شبيري زنجاني، قم، 
اكبـر   صدوق، به كوشـش علـي  ـ، محمد بن علي بن حسين بابويه  لنعمة كمال الدين و تمام ا □

  . ق1395غفاري، قم، 
اكبـر غفـاري، قـم،     صدوق، به كوشش عليـ، محمد بن علي بن حسين بابويه  معاني الأخبار □

 . ش1361





  
  

  

                                              

        

        

15 

  

  كام و نقل از منابع واسطهتهذيب الاح
  

  سيد محمدجواد شبيري
  سيد محمد عمادي حائري: تلخيص و ترجمه

  
  1»مصادر الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب الاحكام      «هايي از مقالة     مقالة حاضر، ترجمة بخش   : اشاره

ارجـاع  ، يعني نقل از منابع واسـطه و  تهذيب الاحكام شناختي مهم در تأليف      است كه به يك نكتة روش     
اي كه توجه و تفطنّ به آن در بازسازي متون مفقودِ كهـن اهميتـي بـسيار        پردازد؛ نكته  اصلي، مي منبع  به  

 اثبات  تهذيبتر به واسطة منبع جديدتر را در         نويسنده با شواهد و قرائن متعدد، نقل از منابع كهن         . دارد
، تهـذيب  مهـم شـيخ طوسـي در تـأليف            صدوق به عنوان منابع    فقيه كليني و    كافيكند و با تأكيد بر       مي

ورزد كـه   نويسنده بـر ايـن نكتـه تأكيـد مـي     . گذارد زواياي گوناگون نقل از منابع واسطه را به بحث مي         
 با منبع واسطه و مقارنة ترتيب تهذيب، مقايسة روايات   تهذيبترين راه براي كشف منابع واسطة        مطمئن

احتمال كاربرد تعابير خاص براي يك راوي در        : خصاًمش(هاي ديگر    روايات در دو كتاب است؛ و نشانه      
تر كردن مقاله  مترجم به قصد روان. آور در اين باره باشد تواند دليلي فراگير و يقين    نمي) منابعاز  هر يك   

 عناوين هـر  2.تر بدان، افزون بر تلخيص تغييراتي نيز در ترتيب مقاله داده است           و بخشيدن نظمي منطقي   
  .ز از سوي مترجم انتخاب شده استبخش از مقاله ني

                                                                         

  علـوم الحـديث   ، الـسيد محمـدجواد الـشبيري،        » الاحكـام   التهذيب مصادر الشيخ الطوسي في كتابه    «. 1
  . 223ـ 190، 189ـ 188، 168 ق؛ ص 1420 ذوالحجة، رجب ـ )6پي ، پيا2، ش 4س  (
هاي اصلاحي و تكميلي خود بر اصل عربي مقاله را براي مترجم ارسـال               نويسندة دانشمند، برخي يادداشت   . 2

  .مترجم نيز برخي ارجاعات را اصلاح كرده است. داشته كه در ترجمة فارسي اعمال گرديده است
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  روشي ناشناخته در نقل اسناد. 1
)  ق460 محرم ـ 385رمضان (الطائفه محمد بن حسن طوسي   شيختهذيب الاحكام

يكي از چهار كتاب اصلي حديث شيعه و بزرگترين مجموعة حديث شيعي در ابواب 
يخ طوسي در ش .ي قدما به دست ما رسيده استها فقهي است كه از مجموعة كتاب

فراهم آورده و در آن طريق اي   مشيخهـ استبصار و همچنين ـ تهذيب الاحكامپايان 
  . خود به رواياتي را كه در كتاب آورده ياد كرده است

كند كه روش خـود در نقـل اسـناد            تصريح مي  استبصارشيخ طوسي در آغاز مشيخة      
 تغيير داده و از جـزء       ستبصارا) ابواب عبادات (روايات را پس از تأليف جزء اول و دوم          

 تهذيب الاحكام به بعد، به روش معمول در       ) ابواب معاملات و ديگر ابواب    (سوم كتاب   
ل الكتاب ايراد الاحاديـث بأسـانيدها و     وكنت سلكت في او   «: به نقل اسناد پرداخته است    

علي ذلك اعتمدت في الجزء الاول و الثاني، ثم اختـصرت فـي الجـزء الثالـث و عولـت       
 أورد عنـد    بتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابـه او أصـله؛ علـي أنّ              علي الإ 

 من الأسانيد يتوصل بها إلي هـذه الكتـب و الاصـول حـسب مـا      جملةالفراغ من الكتاب  
جـز  [كند كـه      اشاره مي  تهذيب شيخ در آغاز مشيخة      1.»عملته في كتاب تهذيب الاحكام    

يـث را از مؤلـف كتـابي كـه روايـت را از كتـاب او                 اسناد احاد ] در ابواب  جلد نخست    
بتـداء بـذكر المـصنف الـذي     واقتصرنا من ايراد الخبر علـي الإ     «: برگرفته آغاز كرده است   

   2.»أخذنا الخبر من كتابه او صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله
شـود    موجب اين تـوهم مـي    استبصار و   تهذيبعبارات شيخ طوسي در آغاز مشيخة       

سلسلة اسنادي كـه بـه طـور نـاقص          (همگي كساني كه نامشان در آغاز سلسلة اسناد         كه  
                                                                         

.  نيز يكسان نيست   استبصاربا اين همه، ذكر اسناد در جزء اول و دوم           . 305ـ  304، ص   4، ج   استبصار. 1
: اند، بـدين قـرار اسـت     به تصريح به طور كامل ذكر شدهاستبصارتعداد اسانيدي كه در جزء اول و دوم   

از ).  سـند 3(و كتـاب الحـج   )  سـند 20 (ة، كتاب الزكا) سند76 (الصلاة، كتاب  ) سند 218 (الطهارةكتاب  
و آغاز كتاب ) 1، روايت 2، ص 3ج (ي ديگر در جزء سوم كتاب نيز دو سند، در آغاز كتاب الجهاد              سو

  .، به طور كامل ذكر شده است)485، روايت 135، ص 3ج (النكاح 
 در اينجا خالي از ابهام نيست، اما مراجعه بـه اسـناد روايـات               تهذيبعبارات مشيخة   . 4، ص   مشيخة. 2

گذارد كه شيخ تنها در ابواب اصلي جلد اول اسناد روايات را به صورت كامل   ترديدي باقي نمي  تهذيب
آورده و پس از آن اسناد روايات را به همان روشي كه گفتيم ياد كرده و از ذكر سلسلة اسـناد بـه طـور                         

  .كامل خودداري ورزيده است
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مؤلفان كتب و اصـولي هـستند كـه شـيخ روايـات را بـدون واسـطه از                 آمده،  ) نقل شده 
 كاري آسان بـود؛  تهذيببود، تعيين مصادر  مياگر چنين  . هاي آنان نقل كرده است     كتاب

روايـات  ] گـاه [دهد چنين نيست و شيخ        مي اما شواهد و قرائن بسياري هست كه  نشان        
كند، بدون آنكـه نـام ايـن         ها نقل مي   از آن كتاب  ) كافيمانند  (را به واسطة جوامع متأخر      

منابع متأخر را ذكر كند و طريقي كه در آنها براي آن كتاب متقدم آمده در سلسلة اسـناد                   
صحابنا عن احمـد    أ من   ةعد« مراجعه كرده و روايتي را با سند         كافيمثلاً شيخ به    . بياورد

 نقـل كـرده ولـي       كافيدر آن ديده است؛ سپس روايت را از         » محبوب بن محمد عن ابن   
سلسلة سند آن را با نام حسن بن محبوب كه مؤلف كتـاب بـوده آغـاز كـرده و طريـق                      

شـود كـه شـيخ       همين امر ماية اين تصور مي     . محبوب را حذف نموده است     كليني به ابن  
 كـرده اسـت؛ غافـل از آنكـه     اخذمستقيماً از كتاب حسن بن محبـوب  طوسي روايت را  
ترين شاهد براي اثبات ايـن نكتـه،         قوي. اند واسطهدر اين ميان    ) كافي(كليني و كتاب او     

 و الفاظ سند و متن آنها با ترتيب و الفاظ اسـناد و متـون                تهذيبمقايسة ترتيب احاديث    
 ـ  . ايـم   نام نهاده  طوساخذ بالت ما اين روش را     .  است كافياحاديث   بـه ايـن     طاخـذ بالتوس 

 كلينـي را در آن  كـافي  مراجعه كنيم و روايتـي از  لشيعةوسائل ا به ـ مثلاً  ـماند كه ما   مي
 مـستقيماً  ـ و وثاقت او  وسائل با اعتماد به نقل صاحب ـببينيم، و سپس همان روايت را  

دانـيم ايـن شـيوه      مـي چنانكه.  اشاره نكنيموسائلبه كليني نسبت دهيم و به نام صاحب      
 ،مستدرك الوسـائل  محدث نوري در    . اكنون در ميان ما مرسوم است و ضرري هم ندارد         

   درج كـرده و آنهـا را       بحـار الانـوار   ي مختلف بـه نقـل از        ها  روايات بسياري را از كتاب    
  .  به مؤلفان اصلي نسبت داده استـ بحار بدون اشاره به نام ـ 

 بپردازيم، شايسته اسـت يكـي   تهذيب در طاخذ بالتوسثبات پيش از آنكه به شرح و ا    
شـيخ  . دهد ياد كنيم    گواهي مي  نقل به واسطه  از دلايل آشكار در مشيخة تهذيب را كه بر          

 بـه عنـوان مؤلـف آورده    تهذيب را در چند مورد از مشيخة   حسن بن محبوب  طوسي نام   
  : است، بدين ترتيب

محمـد  [ ما رويته بهذه الأسـانيد عـن         حبوبالحسن بن م   ما ذكرته عن     جملةومن  ] 1[
   2.الحسن بن محبوب علي بن ابراهيم عن أبيه عن 1]بن يعقوب عن

                                                                         

  )مؤلف. (ايم عبارت درون كروشه را به قصد وضوح بحث افزوده. 1
  .54ـ  52، ص مشيخة. 2
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، فقد أخبرنـي بهـا      ما أخذته من كتبه و مصنفاته      الحسن بن محبوب  وما ذكرته عن    ] 2[
احمد بن عبدون عن علي بن محمد بـن الزبيـر القرشـي عـن احمـد بـن الحـسين ابـن                  

، وأخبرني به أيضاً الشيخ ابوعبداالله محمـد بـن          الحسن بن محبوب   عبدالملك الازدي عن  
الحـسن احمـد بـن       محمد بن النعمان و الحسين بن عبيداالله و احمد بن عبدون عن ابـي             

محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحـسن بـن الوليـد، وأخبرنـي بـه أيـضاً                     
 محمد بن الحسن الصفار عـن       جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن        ابوالحسن بن ابي  

   1.الحسن بن محبوبمسروق عن  احمد بن محمد و معاوية بن حكيم و الهيثم بن ابي
 مـا رويتـه بهـذه       الحسن بن محبوب   ما ذكرته عن الحسين بن سعيد و          جملة ومن] 3[

   2.الإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عنهما جميعاً
 ما رويته بهذه الإسناد عن احمـد بـن          الحسن بن محبوب  ن  ما ذكرته ع   جملةومن  ] 4[

   3.الحسن بن محبوبمحمد عن 
 مـا ذكرتـه عـن الحـسن بـن      جملةومـن  «بينيم، در سه مورد شيخ عبارت   چنانكه مي 

مـثلاً   (را آورده و نام حسن بن محبوب در ذيل طـرق ديگـران درج كـرده                 » ... محبوب  
 در ادامة آن طريق كليني به حسن بـن محبـوب   شيخْ طريق خود به كليني را ذكر كرده و        

وما ذكرته عن الحـسن بـن محبـوب مـا           «، ولي در يك مورد عبارت       )را ياد نموده است   
اين عبارت شاهد روشني است بر آنكه همـة         . را آورده است  » أخذته من كتبه و مصنفاته    

ت او  هـا و مـصنفا      نقل شده، مستقيماً از كتـاب      تهذيبروايات حسن بن محبوب كه در       
  . هاي ديگران نقل شده است اخذ نشده، بلكه بخشي از اين روايات به واسطة كتاب

  
  تفطّن يكي از بزرگان معاصر و نقد آن. 2

 نوشته شده، هنوز به چـاپ نرسـيده و          تهذيب الاحكام از آنجا كه بيشتر شروحي كه بر        
كـسي از     گذشته دانيم كه آيا از علماي     همچنان به صورت نسخ خطي باقي مانده است، نمي        

 ةقاعـد  آگاهي داشته است يا نه؟ امـا اخيـراً در حاشـية رسـالة             ) طاخذ بالتوس (اين موضوع   
  التهـذيبين مشيخةشرح  به نقل از ـ دام ظله  ـاالله سيد علي سيستاني    آيتلاضرر و لا ضرار

                                                                         

  .62ـ  56همان، ص . 1
  .73همان، ص . 2
  .75همان، ص . 3
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درج شده كه حاكي از تفطّن بـه  ) در دو بخش(مطلبي ) كه هنوز به چاپ نرسيده  (ايشان  
  :مطلب منقول چنين است.  نكته استاين

شود همگي كساني كه شيخ طريقي به آنها در مـشيخه آورده              مي چه بسا تصور  . يك«
انـد كـه شـيخ روايـات را          و سلسلة سند رواياتي از كتاب با نام آنان آغاز شـده، كـساني             

ن اين پنداري نادرست است، و شـايد منـشاء آ         . هاي آنان برگرفته است    مستقيماً از كتاب  
سازد كه رجال مشيخه     اما تأملي محققانه آشكار مي    . عبارات شيخ در مقدمة مشيخه باشد     

  : اند سه دسته
هـاي   آنان كه شيخ همگي رواياتي كه با نام آنان آغاز شده را مـستقيماً از كتـاب               : اول

محمد بـن حـسن صـفار،       : اند، مانند  بيشتر رجال مشيخه از اين دسته     . آنان برگرفته است  
 .ال و مانند آنان حسن بن وليد، علي بن حسن بن فضّمحمد بن

هـاي   آنان كه شيخ همگي رواياتي كه با نام آنان آغاز شده را با واسطه از كتـاب         : دوم
اين دسته شامل برخي از مشايخ كليني و مـشايخِ مـشايخ او، ماننـد       . آنان نقل كرده است   

نان را بـه واسـطة كـافي    شيخ روايات اي. حسين بن محمد اشعري و سهل بن زياد، است       
 .كند نقل مي

هاي  آنان كه شيخ برخي از رواياتي كه با نام آنان آغاز شده را مستقيماً از كتاب               : سوم
از جملـة ايـن     . هايشان نقل كرده است    آنان برگرفته، و بعضي ديگر را با واسطه از كتاب         

شاذان و  افراد حسن بن محبوب، حسين بن سعيد، احمد بن محمد بن عيسي، فضل بن               
احمد بن محمد بن خالد برقي هستند؛ كه شيخ در مشيخه گاه به صـورت مـستقل و بـا                    

از آنان ياد كرده، و گـاه بـه صـورت تبَعـي در ذيـل اسـانيد                  وما ذكرته عن فلان     عبارت  
 براي نمونه، شيخ از برقـي دو بـار يـاد   .  ما ذكرته عن فلانجملةومن  ديگران و با عبارت     

 مـا ذكرتـه عـن       جملـة ومن  ز ذكر طرق خود به كليني و با عبارت          يك بار پس ا   : كند مي
              من أصحابنا   ةاحمد بن محمد بن خالد ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن عد 

وأما مـا    ، و بار ديگر به صورت مستقل با اين عبارت كه             ...عن احمد بن محمد بن خالد       
دهد كـه شـيخ       مي اين تفاوت نشان  . ... برني  عبداالله البرقي فقد أخ    ذكرته عن احمد بن ابي    

و رواياتِ بـا سـند دوم را   كرده  از كتاب برقي نقل كافيرواياتِ با سند اول را به واسطة   
 .مستقيماً از كتاب برقي گرفته است

كه مـستقيماً از    را  آيا راهي هست كه در رواياتِ رجال بخش سوم بتوان رواياتي            . دو
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واياتي كه به واسطة منبعي ديگر از كتب آنان نقل شده تميـز             كتب آنان برگرفته شده از ر     
: داد؟ بايد گفت كه اين امر دربارة برخي از آنان ممكن است؛ و از جملة آنها برقي است                 

شود، آن روايـت مـأخوذ از     مي آغازاحمد بن محمد بن خالدهنگامي كه روايتي با عنوان  
شـود، آن روايـت       مي  آغاز عبداالله بن ابي احمد   است؛ و هنگامي كه روايتي با عنوان         كافي

 كـه  ـافزون بر اين، تفاوت تعابير شيخ در مشيخه  . مستقيماً از كتب برقي اخذ شده است
شـواهدي نيـز   . سازد  نيز تفاوت ميان دو نوع روايات را آشكار ميـيم  يادآور شدتر  پيش

احمـد بـن   نِ آغـازين  توان يافت؛ براي نمونه، همگي رواياتي كه با عنـوا     بر اين گفته مي   
 موجود است، اما رواياتي كه بـا        كافي نقل شده در     استبصار و   تهذيبدر  محمد بن خالد    
هـست و   گاه   كافي نقل شده در     استبصار و   تهذيبدر  عبداالله   احمد بن ابي  عنوانِ آغازين   

  1.»گاه نيست
مطلبي كه نقل كرديم، در اساس سخني متين است كه جـاي مناقـشه نـدارد، امـا در                   

ها و نقدها هست كـه سـزاوار اسـت بـدان اشـاره       هاي آن جاي برخي نكته    بعضي بخش 
نگارنده دربارة بخش نخست مطلب ايشان ملاحظـاتي دارد كـه بـه مجـالي ديگـر              . شود
  .پردازد گذارد؛ و در اينجا تنها به بخش دوم سخن ايشان مي وامي

اثبـات مطالـب    نخست بايد گفت كه تمسك به ظاهر عبارات شيخ در مشيخه بـراي              
  :تواند درست باشد مطرح شده، به دلايلي چند نمي

  اگر بر عين الفاظ مـشيخه تكيـه كنـيم، آنگـاه بايـد بگـوييم كـه نقـل مـستقيم                      . يك
صـورت  )  البرقييعني با قيـد (عبداالله البرقي   احمد بن ابياز كتاب برقي بايد تنها با عنوان   

 آمـده  3استبـصار  و يك بـار در     2تهذيبدر  گرفته باشد؛ حال آنكه اين عنوان تنها دو بار          
  . است، و بعيد است كه نقل مستقيم از كتاب برقي منحصر به اين موارد معدود باشد

عبـداالله    احمد بـن ابـي     پوشي از دليل پيشين و پذيرش اينكه هرجا عنوان         با چشم . دو

                                                                         

االله  بـراي تفطـّن آيـت     . [1، پانوشـت    14، ص   )محاضرات الـسيد السيـستاني     ( لاضرر ولاضرار  قاعدة. 1
  )].مترجم. ( 26، 13همان، ص : ، نيز نكتهذيبدر نقل به واسطه سيستاني به 

ذيـل   (459، ص 1آنچه در ج ). 878روايت  (319 ، ص6، ج )1144روايت   (373، ص   1، ج   تهذيب. 2
تفـسير   آمده از موضوع بحث ما بيرون است، زيرا تنهـا دربردارنـدة سـخني از برقـي در                 ) 1497روايت  

  .روايت است
  ). 5روايت  (4، ص 3، ج استبصار  .3
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اب برقـي نقـل   مستقيماً از كت  )  هم آمده يا نه    البرقيصرف نظر از اينكه لفظ      (آمده  البرقي  
وأمـا مـا ذكرتـه عـن أحمـد بـن        «شده، جاي اين پرسش هست كه مراد شيخ از عبارت           

حمـد  ا است، يا آنكه مـراد       محاسنصاحب كتاب   چيست؟ آيا مقصود    » عبداالله البرقي  أبي
است؟ ظاهر عبارت مؤيد احتمال نخست است، و اگر          به عين الفاظ  عبداالله البرقي    بيابن  

اما اگر احتمـال دوم را بپـذيريم،        . دعاي مورد بحث را اثبات كند     تواند م  چنين باشد نمي  
 ما ذكرته عن احمد بن محمد بن خالد         جملةو من   «: گويد عبارت شيخ در مشيخه كه مي     

كنـد؛ چراكـه     ، به صراحت آن را رد مي      »... ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب         
 احمد بن محمـد بـن خالـد       با عنوان    از آنچه شيخ     بعضيمفهوم اين عبارت آن است كه       

  .  آنهمةكند از طريق محمد بن يعقوب است نه  ذكر مي
   عنـوان  اگر عبارت مشيخه را اين گونه تفـسير كنـيم كـه شـيخ بـر عـين الفـاظِ                   . سه

را آنگاه بايد بپذيريم كه عبارت مـشيخه روايـاتي           تأكيد داشته،  ـ ن صرف نظر از معنو    ـ 
آغـاز شـده   ) البرقي(عبداالله   احمد بن ابيو بن محمد بن خالد    احمد كه با عناويني غيـر از     

نقـل شـده    احمد بن محمـد البرقـي        با عنوان    تهذيبمانند رواياتي كه در     (گيرد   دربرنمي
  .رسد  و اين امر بعيد به نظر مي1،)است

اي از طرق به مصنفات و اصول اسـت و شـيخ              شامل مجموعه  تهذيبمشيخة   .چهار
 خـود ارجـاع داده      فهرسـت ين طرق، در پايان مـشيخه بـه كتـاب           براي مجموعة كامل ا   

است نـه بـه عنـاوين       ) مؤلفان( متضمن طرق به خود رجال       فهرست پيداست كه    2.است
احمد بن محمد بـن خالـد بـن       «: كند  از برقي با اين عنوان ياد مي       فهرستشيخ در   . آنها

 احـوالات او و     ، سـپس مختـصري از     »عبدالرحمن بن محمد بن علـي البرقـي ابـوجعفر         
هـا و   أخبرني بهذه الكتـب كلّ     «: نويسد كند و در ادامه مي     فهرست كتب محاسن را ياد مي     

   ثناقال  ...  من أصحابنا    ةبجميع  رواياته عدعبـداالله؛ و أخبرنـا هـؤلاء         حمد بن ابي  ا حد ...
س ، و سـپ » جدي احمد بن محمـد حدثنا احمد بن عبداالله ابن بنت البرقي قال    حدثناقال  

شـود يـاد     منتهي مـي  » عبداالله احمد بن ابي  «دو سند ديگر را كه به جميع كتب و روايات           

                                                                         

، ج  )1663روايت   (473، ص   5، ج   )1510روايت   (364، ص   )1432روايت   (345، ص   2، ج   تهذيب. 1
  ).428روايت  (195، ص 6
  . 88، ص مشيخة. 2
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 پيداست كه با وجود اختلاف عناوين، همگي اين طرق به روايات و كتب برقي               1.كند مي
  .گردند بازمي

ماند و آن ايـن اسـت كـه اخـتلاف عنـاوين يـك مؤلـف در                   حال يك نكته باقي مي    
ت يا وجهي منطقي دارد؟ در پاسخ بايد گفت كه البته بدون وجه             مشيخه، امري تفننّي اس   

ظاهراً اختلاف عناوين از اينجا     . توان از آن يك نتيجة كلي را استنتاج كرد         نيست، اما نمي  
 اسـت و شـيخ      عبـداالله  احمد بن ابي   نزد شيخ طوسي     برقيگيرد كه عنوان رايج      نشأت مي 

برد، امـا     طور طبيعي از او با اين عنوان نام مي         كند به  هرگاه مستقلاً طريق برقي را ياد مي      
 از او  احمد بن محمـد بـن خالـد   كند با عنوان  هرگاه از برقي در ذيل طريق كليني ياد مي      

 كـافي در   برقـي     بـراي  احمد بن محمد بـن خالـد      اين نكته را از تكرار عنوان       . برد نام مي 
بـدون توجـه شـيخ رخ داده         به طور قهـري و       ،پس اين اختلاف تعابير   . توان دريافت  مي

 نقل شـده  تهذيب در احمد بن محمد بن خالددليل اينكه همة رواياتي كه با عنوان        . است
 كافي نقل شده گاه در      عبداالله احمد بن ابي   موجود است، اما رواياتي كه با عنوان         كافيدر  

 ـ  احمد بن ابي   بدين ترتيب، اگر رواياتي با عنوان     . هست و گاه نيست، همين است      داالله عب
 تهـذيب  نيز موجود باشد، اين ادعا كه هرآنچه در          كافي نقل شده باشد كه در       تهذيبدر  

. نقل شده مستقيماً مأخوذ از كتب برقي است رد خواهد شد          عبداالله    احمد بن ابي   با عنوان 
 تعبيـر عبـداالله    احمد بن ابـي   توان پذيرفت كه غالباً شيخ از برقي به          آري، اين قضيه را مي    

گردد؛ و  ديگر ياد كند اين امر به عاملي خارجي برمي       اي    هرگاه از برقي به گونه    كند و    مي
 باشد كـه در آن از برقـي بـا تعبيـر             كافيممكن است كه اين عامل خارجي نقل شيخ از          

اما از سوي ديگر ممكن است كه شـيخ نخـست          .  ياد شده است   احمد بن محمد بن خالد    
 ديـده و آن را اخـذ كـرده باشـد، و     د بن خالد احمد بن محم با عنوانكافيحديثي را در    

سپس به اصل كتاب برقي مراجعه كرده و بنا بر انس ذهني با همان عنوان از او ياد كرده                   
بدين ترتيـب، تنهـا   .  نيستآور يقين است و ظندر هر حال، قضية غالبيه تنها مفيد      . باشد

آغاز شـده مـأخوذ      خالد    احمد بن محمد بن    توان گفت كه رواياتي كه با عنوان        مي ظنبه  
  .  يقينوقطع  است، نه به كافياز 

همة اينها تأييدي بر اين نكته است كه قبلاً يادآور شديم؛ يعني روش اساسـي بـراي                 

                                                                         

  .54ـ  51، ص الفهرست. 1
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در  (تهـذيب  بـا روايـات   كـافي  يا عدم آن، مقارنه و مقايسة احاديـث  كافياثبات نقل از    
 بـا   تهـذيب مقايـسة روايـات     مقارنـه و    . اسـت ) ترتيب احاديث و الفاظ سند و متن آنها       

 تهـذيب در  عبداالله   احمد بن ابي  كند كه بيشتر رواياتي كه با عنوان          ثابت مي  كافياحاديث  
نگارنده براي بررسي اين موضوع، به همگي روايـاتي   . استكافينقل شده نيز مأخوذ از   

فت كه بنـا  آغاز شده مراجعه كرد و درياعبداالله  احمد بن ابي با نام تهذيبكه سند آنها در    
وار ايـن   در اينجـا اشـاره  .  اخذ شده اسـت كافيبر قرائن و شواهد، بيشتر اين روايات از        

كنيم، و براي اثبات اين گفته خواننـدگان را بـه شـواهدي كـه در بخـش       موارد را ياد مي 
 ـ  ذكر شواهدي بر    (بعدي اين مقاله     ايـم،    آورده ) و بررسـي آن    تهـذيب  در   طاخـذ بالتوس 

  . دهيم ارجاع مي
 آغاز شده و روايت مـأخوذ       عبداالله احمد بن ابي  مواردي كه سند روايت در تهذيب با        

  : است، عبارتند ازكافياز 
  310.1، روايت 165ص : 6 ج ـ
  357.2، روايت 177ص : 6 ج ـ

                                                                         

ايـن بـاب بـه طـور كامـل          . آمده است ) 77باب  (» ارتباط الخيل وآلات الركوب   «اين روايت در باب     . 1
از ) »إتخاد الإبل «،  »آلات الدواب «،  »نوادر في الدواب  «،  » و المركوب  الدابةارتباط  «(مأخوذ از چهار باب     

پوشيده نيست كه تفاوت اندك در ترتيب روايات ضرري به مدعاي ما در             .  است كافي» واجنكتاب الد «
  ،6، ج   تهـذيب : نـك .  تـصريح شـده اسـت      314 و   303به نام كليني در روايـات       . زند  نمي كافياخذ از   

 301، روايـت    164، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )1، روايـت    535، ص   6، ج   كافي: قس (300، روايت   163 ص  
، ص 6، ج كـافي : قـس  (302، روايـت  164، ص 6، ج تهـذيب ؛ )5، روايت   536، ص   6 ، ج كافي: قس(

، تهـذيب ؛ )1، روايت  537، ص   6، ج   كافي: قس (303، روايت   164، ص   6، ج   تهذيب؛  )9، روايت   537
، روايـت   164، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )5، روايـت    538، ص   6، ج   كافي: قس (304، روايت   164، ص   6ج  

، 6، ج   كـافي : قـس  (306، روايـت    164، ص   6، ج   تهذيب؛  )6، روايت   538، ص   6، ج   كافي: قس (305
؛ )13، روايـت    539، ص   6، ج   كـافي : قس (307، روايت   165، ص   6، ج   تهذيب؛  )12، روايت   539ص  

، 165، ص 6، ج تهـذيب ؛ )14، روايت   539، ص   6، ج   كافي: قس (308، روايت   165، ص   6، ج   تهذيب
، كافي: قس (310، روايت   165، ص   6، ج   تهذيب؛  )17ايت  ، رو 540، ص   6، ج   كافي: قس (309روايت  

؛ )2، روايت 541، ص 6، ج كافي: قس (311، روايت 166، ص 6، ج تهذيب؛ )5، روايت 541، ص  6ج  
، 166، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )4، روايـت    541، ص   6، ج   كافي: قس (312، روايت   166، ص   6 ج   تهذيب،
، كـافي : قس (314، روايت   166، ص   6، ج   تهذيب ؛)3، روايت   541، ص   6، ج   كافي: قس (313روايت  

  ). 6، روايت 542، ص 6ج 
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  388.1، روايت 186؛ ص 382، روايت 184ص : 6 ج ـ
  546.2، روايت 227ص : 6 ج ـ
  756.3وايت ، ر276؛ ص 753، روايت 275ص : 6 ج ـ

                                                                         

به نـام   .  است كافي مأخوذ از    390تا روايت   ) 81، باب   »الديون و أحكامها  «آغاز باب    (376از روايت   . 1
، روايت  183، ص   6، ج   تهذيب: نك.  تصريح شده است   390 و   389،  387،  385،  380كليني در روايات    

، 5، ج   كـافي : قـس  (377، روايـت    183، ص   6، ج   تهذيب؛  )11، روايت   95، ص   5، ج   كافي: قس (376
، تهذيب؛ )2، روايت 93، ص 5، ج كافي: قس (378، روايت 183، ص 6، ج تهذيب؛ )1، روايت 92ص 
 380، روايت 184، ص 6، ج تهذيب؛  )7، روايت   94، ص   5، ج   كافي: قس (379، روايت   184، ص   6ج  
  ، كـــافي: قـــس (381، روايـــت 184، ص 6، ج تهـــذيب؛ )6، روايـــت 94، ص 5، ج كـــافي: قـــس(

؛ )9، روايـت    94، ص   5، ج   كـافي : قس (382، روايت   184، ص   6، ج   تهذيب؛  )3، روايت   93، ص   5ج  
، 185، ص 6، ج تهـذيب ؛ )2، روايـت  95، ص 5، ج كـافي : قـس  (383، روايت 185، ص 6، ج  تهذيب
  ،كـافي : قـس  (385، روايـت  185، ص 6، ج تهذيب؛  )1، روايت   95، ص   5، ج   كافي: قس (384روايت  

؛ )8، روايـت    94، ص   5، ج   كافي: قس (386، روايت   186، ص   6، ج   تهذيب؛  )5، روايت   93، ص   5 ج  
، 186، ص 6، ج تهـذيب ؛ )3، روايـت  96، ص 5، ج كـافي : قـس  (387، روايت 186، ص 6، ج  تهذيب
  ،كـافي : قـس  (389، روايـت  187، ص 6، ج تهذيب؛  )4، روايت   96، ص   5، ج   كافي: قس (388روايت  

  ).7، روايت 98، ص 5، ج كافي: قس (390، روايت 187، ص 6، ج تهذيب؛ )5، روايت 96، ص 5ج 
  ،6، ج تهـذيب : نـك .  اسـت  كـافي است و اوايل بـاب مـأخوذ از         » آداب الحكام «اين روايت از باب     . 2

 542، روايـت   226، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )1، روايـت    412، ص   7، ج   كـافي : قس (541، روايت   225ص  
  ،7، ج كــافي: قــس (543، روايــت 226، ص 6، ج تهــذيب؛ )2، روايــت 413، ص 7، ج كــافي: قــس(

؛ )4، روايـت  413، ص   7، ج   كـافي : قـس  (544، روايـت    226، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )3، روايت   413ص  
، 227، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )6، روايـت    414، ص   7، ج   افيك: قس (545، روايت   227، ص   6، ج   تهذيب
علـي بـن    ؛ و پس از آن روايتي است كه سند آن با            )5، روايت   413، ص   7، ج   كافي: قس (546روايت  
  . نيستكافيشود و در   آغاز ميابراهيم

: قـس  (753، روايت 275، ص 6، ج تهذيب: نك.  استكافي مأخوذ از 764 تا روايت    753از روايت   . 3
ــاف ــت 379، ص 7، ج يكـ ــذيب؛ )1، روايـ ــت 276، ص 6، ج تهـ ــس (754، روايـ ــافي: قـ   ،7، ج كـ
؛ )6، روايـت  380، ص   7، ج   كـافي : قـس  (755، روايـت    276، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )3، روايت   380ص  

، 276، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )1، روايـت    380، ص   7، ج   كافي: قس (756، روايت   276، ص   6، ج   تهذيب
، كـافي : قس (758، روايت   276، ص   6، ج   تهذيب؛  )3، روايت   381ص  ،  7، ج   كافي: قس (757روايت  

؛ )5، روايت 403، ص 7، ج كافي: قس (759، روايت 277، ص 6، ج تهذيب؛ )4، روايت 402، ص  7ج  
  ، 6، ج تهـــذيب؛ )7، روايـــت 404، ص 7، ج كـــافي: قـــس (760، روايـــت 277، ص 6، ج تهـــذيب

 762، روايـت  278، ص 6، ج تهـذيب ؛ )10روايـت  ، 404، ص  7، ج   كافي: قس (761، روايت   278ص  
  ، 7، ج كــافي: قــس (763، روايــت 278، ص 6، ج تهــذيب؛ )9، روايــت 404، ص 7، ج كــافي: قــس(

  ).11، روايت 405، ص 7، ج كافي: قس (764، روايت 278، ص 6، ج تهذيب؛ )8، روايت 404ص 
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  ؛889روايت  ،324؛ ص 885، روايت 323؛ ص 881، روايت 321ص : 6 ج ـ
    904.1، روايت 328؛ ص 901 و 899، روايت 327؛ ص 896، روايت 326 ص 
  2 .1042، روايت 363ص : 6 ج ـ
  .1046، روايت 364ص : 6 ج ـ
  1060.3، روايت 367ص : 6 ج ـ
  1071.4، روايت 370ص : 6 ج ـ

                                                                         

.  استكافيخست اين باب مأخوذ از  روايت ن25است و ) 93باب (» المكاسب« اين روايات از باب     . 1
  ، 6، ج تهــذيب: نـك .  تـصريح شـده اسـت   903 و 898، 895 تـا  892، 883بـه نـام كلينـي در روايـات     

 881، روايـت    321، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )1، روايـت    80، ص   5، ج   كـافي : قـس  (880، روايت   321ص  
، 81، ص 5، ج كـافي  :قس (882، روايت 322، ص   6، ج   تهذيب؛  )7، روايت   81، ص   5، ج   كافي: قس(

، 6، ج   تهـذيب ؛  )9، روايـت    81، ص   5، ج   كافي: قس (883، روايت   322، ص   6، ج   تهذيب؛  )8روايت  
 885، روايـت   323، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )10، روايـت    82، ص   5، ج   كـافي : قس (884، روايت   322ص  

، 79 ص ،5، ج كـافي : قس (886، روايت 323، ص   6، ج   تهذيب؛  )5، روايت   84، ص   5، ج   كافي: قس(
، 6، ج   تهـذيب ؛  )1، روايـت    77، ص   5، ج   كافي: قس (887، روايت   323، ص   6، ج   تهذيب؛  )1روايت  

 889، روايـت    324، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )3، روايـت    78، ص   5، ج   كـافي : قـس  (888، روايت   323ص  
، 78، ص 5، ج كـافي : قس (890، روايت 324، ص   6، ج   تهذيب؛  )4، روايت   78، ص   5، ج   كافي: قس(

، 6، ج   تهـذيب ؛  )6، روايـت    78، ص   5، ج   كافي: قس (891، روايت   324، ص   6، ج   تهذيب؛  )5 روايت
 893، روايـت    324، ص   6 ج   تهـذيب، ؛  )7، روايـت    78، ص   5، ج   كـافي : قـس  (892، روايت   324ص  

، 73، ص 5، ج كـافي : قس (894، روايت 325، ص   6، ج   تهذيب؛  )3، روايت   74، ص   5، ج   كافي: قس(
، 6، ج   تهـذيب ؛  )4، روايـت    74، ص   5، ج   كافي: قس (895، روايت   325، ص   6ج  ،  تهذيب؛  )1روايت  

 897، روايـت    326، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )5، روايـت    74، ص   5، ج   كـافي : قـس  (896، روايت   326ص  
، 76، ص 5، ج كـافي : قس (898، روايت 326، ص   6، ج   تهذيب؛  )8، روايت   75، ص   5، ج   كافي: قس(

، 6، ج تهـذيب ؛ )2، روايت   70، ص   5، ج   كافي: قس (899 روايت   ،327، ص   6، ج   تهذيب؛  )12روايت  
 901، روايـت    327، ص   6، ج   تهـذيب ؛  )2، روايـت    71، ص   5، ج   كـافي : قـس  (900، روايت   327ص  

، 72، ص 5 ج كـافي، : قس (902، روايت 327، ص   6، ج   تهذيب؛  )3، روايت   71، ص   5، ج   كافي: قس(
، 6، ج تهـذيب ؛ )10، روايت   72، ص   5، ج   كافي: قس (903، روايت   327، ص   6، ج   تهذيب؛  )7روايت  

  ). 11، روايت 72، ص 5، ج كافي: قس (904، روايت 328ص 
اخذ ) »باب كسب المعلّم  «،  2 و   1، روايت   121، ص   5ج   (كافي ظاهراً اين روايت و روايت بعدي از         .2

  . شده است
  ].4[، مثال سوم، مورد 3پس از اين، بخش : نك. 3
  ].15[، مثال سوم، مورد 3، بخش پس از اين:  نك.4
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  6.1روايت ، 3ص : 7 ج ـ
   40.2، روايت 11ص : 7 ج ـ

                                                                         

 به نام كليني تصريح 1در روايت .  استكافي مأخوذ از 9، تا روايت 1، باب »كتاب التجارات«از آغاز . 1
، 7، ج   تهـذيب ؛  )1، روايت   148، ص   5، ج   كافي: قس (1، روايت   2، ص   7، ج   تهذيب: نك. شده است 

، ج كافي: قس (3، روايت 2، ص 7، ج ذيبته؛ )4، روايت  148، ص   5، ج   كافي: قس (2، روايت   2ص  
ــت 148، ص 5 ــت 3، ص 7، ج تهــذيب؛ )6، رواي ــس (4، رواي ــافي: ق ــت 149، ص 5، ج ك ؛ )7، رواي

  ، 7، ج تهـــذيب؛ )3، روايـــت 148، ص 5 ج كـــافي،: قـــس (5، روايـــت 3، ص 7، ج تهـــذيب
، ج كافي: قس( 7، روايت 3، ص 7، ج تهذيب؛ )8، روايت  149، ص   5، ج   كافي: قس (6، روايت   3ص  

؛ )12، روايـت  149، ص 5، ج كـافي : قـس  (8، روايـت  3، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )10، روايت   149، ص   5
احمد بـن محمـد   ، اين سند با     )13، روايت   150، ص   5، ج   كافي: قس (9، روايت   4، ص   7، ج   تهذيب

اد داده شود و همچنين است روايت بعدي، و روايات پس از آن با ضـمير بـه او اسـن       آغاز مي بن عيسي   
دهندة تعدد مـصادر در   نشان)  به بعد11بر خلاف روايت  (10اشاره به اسم ظاهر در روايت     . شده است 

  .  است10 و 9روايت 
 به نام كليني تصريح شده 58 و 25 تا 23در روايات .  استكافي مأخوذ از 60 تا روايت 14از روايت . 2

  ،تهــذيب؛ )23، روايــت 154، ص 5 ج ،كــافي: قــس (14، روايــت 5، ص 7، ج تهــذيب: نــك. اســت
: قس (16، روايت 6، ص 7، ج تهذيب؛ )4، روايت 151، ص 5، ج كافي: قس (15، روايت 5، ص   7 ج  

، روايـت   151، ص   5، ج   كافي: قس (17، روايت   6، ص   7، ج   تهذيب؛  )1، روايت   150، ص   5، ج   كافي
  ،7، ج تهـــذيب؛ )2 ، روايـــت150، ص 5، ج كـــافي: قـــس (18، روايـــت 6، ص 7، ج تهـــذيب؛ )3

: قـس  (20، روايـت   7، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )6، روايـت    151، ص   5، ج   كـافي : قس (19، روايت   6 ص  
، روايـت   152، ص   5، ج   كافي: قس (21، روايت   7، ص   7، ج   تهذيب؛  )8، روايت   152، ص   5، ج   كافي

، 7، ص 7، ج  تهـذيب ؛  )8، روايـت    152، ص   5، ج   كـافي : قـس  (22، روايـت    7، ص   7، ج   تهذيب؛  )9
، 5، ج   كـافي : قس (20، روايت   7، ص   7، ج   تهذيب؛  )8، روايت   152، ص   5، ج   كافي: قس (20روايت  

احمـد  گردد و مقصود از آن         برمي احمدشود كه به       با ضميري آغاز مي    كافي، سند   15، روايت   153ص  
 ،كافي: قس (23، روايت   7، ص   7، ج   تهذيب؛  )احمد بن محمد بن عيسي     است نه    بن محمد بن خالد   

؛ )19، روايـت  153، ص 5، ج كافي: قس (24، روايت  7، ص   7، ج   تهذيب؛  )22، روايت   154، ص   5ج  
، روايت  8، ص   7، ج   تهذيب؛  )10، روايت   152، ص   5، ج   كافي: قس (25، روايت   8، ص   7، ج   تهذيب

 كـافي  تصحيفي رخ داده كه با مراجعـه بـه           تهذيب، در سند    16، روايت   153، ص   5، ج   كافي: قس (26
؛ )11، روايـت  152، ص 5، ج كـافي : قـس  (27، روايـت  8، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )وان به آن پي بـرد     ت  مي

، روايت  8، ص   7، ج   تهذيب؛  )12، روايت   152، ص   5، ج   كافي: قس (28، روايت   8، ص   7، ج   تهذيب
 كـافي  دچار تصحيفي است كه بـا مراجعـه بـه    تهذيب، سند 17، روايت 153، ص 5، ج   كافي: قس (29

  ،تهـذيب ؛ )20، روايـت  154، ص 5، ج كـافي : قـس  (30، روايت   9، ص   7، ج   تهذيب؛  )دشو  آشكار مي 
 32روايـت   ، 9، ص 7، ج تهـذيب ؛ )1، روايـت    155، ص   5، ج   كـافي : قـس  (31، روايت   9، ص   7 ج  

     ،5، ج كــافي: قــس (33، روايــت 9، ص 7، ج تهــذيب؛ )2، روايــت 156، ص 5، ج كــافي: قــس(
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   71.1، روايت 17ص : 7 ج ـ
   333.2 و 332، روايت 78ص : 7 ج ـ

                                                                                                                                                                        
؛ )3، روايـت    157، ص   5، ج   كـافي : قـس  (34، روايـت    9، ص   7 ج   ،تهـذيب ؛  )1، روايت   156ص    �

، 10، ص 7، ج تهــذيب؛ )9، روايــت 159، ص 5، ج كــافي: قــس (35، روايــت 10، ص 7، ج تهــذيب
  ، كـافي : قـس  (37، روايـت    10، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )8، روايـت    159، ص   5، ج   كافي: قس (36روايت  

؛ )7، روايـت    158، ص   5، ج   كـافي : قس (38ت  ، رواي 10، ص   7، ج   تهذيب؛  )5، روايت   159، ص   5ج  
، 11، ص 7، ج تهــذيب؛ )4، روايــت 158، ص 5، ج كــافي: قــس (39، روايــت 10، ص 7، ج تهــذيب
  ،كـافي : قـس  (41، روايـت    11، ص   7 ج   تهـذيب، ؛  )3، روايـت    158، ص   5، ج   كافي: قس (40روايت  

؛ )2، روايـت    158، ص   5 ج   ،كافي: قس (42، روايت   11، ص   7، ج   تهذيب؛  )1، روايت   157، ص   5 ج  
، 11، ص 7، ج تهــذيب؛ )5، روايــت 160، ص 5، ج كــافي: قــس (43، روايــت 11، ص 7، ج تهــذيب
  ،كـافي : قـس  (45، روايـت    11، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )1، روايـت    159، ص   5، ج   كافي: قس (44روايت  

؛ )2ايـت   ، رو 159، ص   5، ج   كافي: قس (46، روايت   11، ص   7، ج   تهذيب؛  )3، روايت   159، ص   5 ج  
، 12، ص 7، ج تهــذيب؛ )4، روايــت 159، ص 5، ج كــافي: قــس (47، روايــت 12، ص 7، ج تهــذيب
  ، كـافي : قـس  (49، روايـت    12، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )1، روايـت    160، ص   5، ج   كافي: قس (48روايت  

؛ )3، روايـت  160، ص  5، ج   كـافي : قـس  (50، روايت 12، ص   7، ج   تهذيب؛  )2، روايت   160، ص   5ج  
، ايـن سـند و سـند پيـشين در           4، روايت   160، ص   5، ج   كافي: قس (51، روايت   12، ص   7 ، ج تهذيب
، ص 5، ج كافي: قس (52، روايت 12، ص 7، ج تهذيب؛ ) اختصاري دارد كه نيازمند تأمل است      تهذيب

، 7، ج تهـذيب ؛ ) زائـد اسـت  تهذيبدر متن چاپي  (53، روايت 13، ص 7، ج   تهذيب؛  )5، روايت   160
: قـس  (55، روايـت    13، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )6، روايت   160، ص   5، ج   كافي: قس (54، روايت   13ص  
، روايت 162، ص 5، ج كافي: قس (56، روايت  13، ص   7، ج   تهذيب؛  )7، روايت   161، ص   5، ج   كافي

 تهذيب، ارسال اين سند در 4، روايت 162، ص 5 ج كافي،: قس (57، روايت   13، ص   7، ج   تهذيب؛  )3
، ص  5، ج   كـافي : قـس  (58، روايـت    13، ص   7، ج   تهذيب؛  )شود   ناشي مي  كافير  از مرفوع بودن آن د    

، ج تهـذيب ؛ )2، روايت  168، ص   5، ج   كافي: قس (59، روايت   14، ص   7، ج   تهذيب؛  )1، روايت   161
  ). 3، روايت 168، ص 5، ج كافي: قس (60، روايت 14، ص 7
: قـس  (71، روايـت    17، ص   7، ج   يبتهـذ : نـك .  اسـت  كافي مأخوذ از    77 تا روايت    71از روايت   .  1

، روايت 146، ص 5، ج كافي: قس (72، روايت  17، ص   7، ج   تهذيب؛  )7، روايت   146، ص   5، ج   كافي
، 17، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )6، روايـت    145، ص   5، ج   كافي: قس (73، روايت   17، ص   7، ج   تهذيب؛  )8

، ج  كـافي : قس (75روايت  ،  17، ص   7، ج   تهذيب؛  )10، روايت   146، ص   5، ج   كافي: قس (74روايت  
، ج تهـذيب ؛ )شـود   شناخته ميكافي تصحيفي هست كه با مراجعه به تهذيب، در 3، روايت 147، ص   5
: قس (77، روايت   18، ص   7، ج   تهذيب؛  )1، روايت   147، ص   5، ج   كافي: قس (76، روايت   18، ص   7

  ).2، روايت 147، ص 5، ج كافي
: قـس  (332، روايـت  78، ص   7، ج   تهذيب: نك.  است كافي مأخوذ از    340 تا روايت    332 از روايت    .2

   ، 5، ج كـــافي: قـــس (333، روايـــت 78، ص 7، ج تهـــذيب؛ )7، روايـــت 226، ص 5، ج كـــافي
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   711.1، روايت 161ص : 7 ج ـ
  749.2، روايت 169ص : 7 ج ـ
   986.3، روايت 225ص : 7 ج ـ

                                                                                                                                                                        
؛ )5، روايـت  225، ص 5، ج كـافي : قـس  (334، روايت 78، ص 7، ج تهذيب؛ )6، روايت   225ص    �

، 78، ص 7، ج تهـذيب ؛ )4ايـت  ، رو225، ص   5، ج   كـافي : قـس  (335، روايـت    78، ص   7، ج   تهذيب
، ج  كافي: قس (337، روايت   78، ص   7، ج   تهذيب؛  )3، روايت   225، ص   5، ج   كافي: قس (336روايت  

؛ )1، روايـت    223، ص   5، ج   كـافي : قـس  (338، روايت   79، ص   7، ج   تهذيب؛  )2، روايت   224، ص   5
، 79، ص 7، ج بتهـذي ؛ )2، روايـت  223، ص   5، ج   كـافي : قـس  (339، روايـت    79، ص   7، ج   تهذيب
  ).3، روايت 223، ص 5، ج كافي: قس (340روايت 

، كـافي : قس (702، روايت 159، ص 7، ج  تهذيب: نك.  است كافي مأخوذ از    711 تا روايت    702از روايت   . 1
؛ )7، روايـت    165، ص   5، ج   كـافي : قـس  (703، روايـت    159، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )6، روايت   165، ص   5ج  

، روايـت   159، ص   7، ج   تهذيب؛  )1، روايت   164، ص   5، ج   كافي: قس (704ت  ، رواي 159، ص   7، ج   تهذيب
 دانـسته   كـافي  تصحيفي هست كه با مراجعـه بـه          تهذيب، در سند    2، روايت   164، ص   5، ج   كافي: قس (705
، ص 7، ج تهـذيب ؛  )3، روايـت    164، ص   5، ج   كـافي : قـس  (706، روايت   160، ص   7، ج   تهذيب؛  )شود  مي

، كـافي : قـس  (708، روايت   160، ص   7، ج   تهذيب؛  )4، روايت   165، ص   5، ج   كافي :قس (707، روايت   160
؛ )1، روايـت    166، ص   5، ج   كـافي : قـس  (709، روايـت    160، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )5، روايت   165، ص   5ج  

، روايـت   160، ص   7، ج   تهذيب؛  )2، روايت   166، ص   5، ج   كافي: قس (710، روايت   160، ص   7، ج   تهذيب
  ).3، روايت 166، ص 5 ، جكافي: قس (711

، ص 7، ج تهذيب: نك. 5 است، جز روايت كافي مأخوذ از   14تا روايت   » الرهون«روايات آغاز باب    . 2
: قـس  (745، روايـت    168، ص   7، ج   تهذيب؛  )1، روايت   233، ص   5، ج   كافي: قس (744، روايت   168

ــافي ــت 233، ص 5، ج كـ ــذيب؛ )2، روايـ ــت 168، ص 7، ج تهـ ــس (746، روايـ ــا: قـ   ، 5، ج فيكـ
؛ )4، روايـت  233، ص   5، ج   كـافي : قـس  (747، روايـت    168، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )3، روايت   233ص  

، 169، ص   7، ج   تهـذيب ؛  )5، روايـت    234، ص   5، ج   كافي: قس (749، روايت   169، ص   7، ج   تهذيب
، كافي: قس (751، روايت   169، ص   7، ج   تهذيب؛  )13، روايت   235، ص   5، ج   كافي: قس (750روايت  

، روايـت  235، ص  5، ج   كـافي : قس (752، روايت   169، ص   7، ج   تهذيب؛  )14، روايت   235، ص   5ج  
، 237، ص  5، ج   كـافي : قس (753، روايت   169، ص   7، ج   تهذيب؛  ) افتادگي هست  تهذيب، در سند    15

، ج  تهـذيب ؛  )21، روايت   237، ص   5، ج   كافي: قس (754، روايت   170، ص   7، ج   تهذيب؛  )20روايت  
 756، روايت 170، ص 7، ج  تهذيب؛  )22، روايت   237، ص   5، ج   كافي: قس (755وايت  ، ر 170، ص   7
، ص  5، ج   كـافي : قـس  (757، روايت   170، ص   7، ج   تهذيب؛  )19، روايت   236، ص   5، ج   كافي: قس(

  ).11، روايت 235
.  تصريح شده اسـت    984به نام كليني در روايت      .  است كافي مأخوذ از    992 تا روايت    981از روايت   . 3

     ،7، ج تهـذيب ؛ )1، روايـت  301، ص 5، ج كـافي : قـس  (981، روايت 224، ص 7، ج   تهذيب: نك
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  1010.1، روايت 231ص : 7 ج ـ
   76.2، روايت 19ص : 9 ج ـ
  404.3 و 399، روايت 93ص : 9 ج ـ

                                                                                                                                                                        
 983، روايت   224، ص   7، ج   تهذيب؛  )2، روايت   301، ص   5، ج   كافي: قس (982، روايت   224ص    �
  ، 5، ج كــافي: قــس (984، روايــت 225، ص 7، ج تهــذيب؛ )3، روايــت 302، ص 5، ج كــافي: قــس(

؛ )44، روايـت    314، ص   5، ج   كـافي : قس (985، روايت   225، ص   7، ج   تهذيب؛  )57ت  ، رواي 318ص  
، 226، ص 7، ج تهـذيب ؛ )48، روايت   315، ص   5، ج   كافي: قس (986، روايت   225، ص   7، ج   تهذيب
، كافي: قس (988، روايت   226، ص   7، ج   تهذيب؛  )41، روايت   314، ص   5، ج   كافي: قس (987روايت  

، روايـت  313، ص  5، ج   كـافي : قس (989، روايت   226، ص   7، ج   تهذيب؛  )39، روايت   313، ص   5ج  
  ، 7، ج   تهـذيب ؛  )37، روايـت    312، ص   5، ج   كـافي : قـس  (990، روايـت    226، ص   7، ج   تهذيب؛  )40

 992، روايـت  226، ص 7، ج تهـذيب ؛ )35، روايـت  312، ص  5، ج   كافي: قس (991، روايت   226ص  
  ). 36، روايت 312، ص 5، ج كافي: قس(
 1009، روايـت  231، ص 7، ج تهـذيب : نـك .  است كافي مأخوذ از    1017 تا روايت    1009از روايت   . 1
  ، 5، ج كـافي : قـس  (1010، روايـت  231، ص 7، ج تهـذيب ؛ )3، روايـت  300، ص 5، ج كـافي : قـس (

؛ )1، روايـت  298، ص 5، ج كـافي : قـس  (1011، روايـت  232، ص 7، ج  تهذيب؛  )2، روايت   300ص  
، 232، ص 7، ج تهـذيب ؛ )5، روايت   299، ص   5، ج   كافي: قس (1012، روايت   232 ص   ،7، ج   تهذيب
: قـس  (1014، روايـت  232، ص  7، ج   تهـذيب ؛  )4، روايـت    299، ص   5، ج   كـافي : قس (1013روايت  

، 297، ص 5، ج   كـافي : قـس  (1015، روايـت    232، ص   7، ج   تهذيب؛  )1، روايت   298، ص   5، ج   كافي
  ،تهـذيب ؛  )2، روايـت    297، ص   5، ج   كـافي : قـس  (1016، روايـت    233، ص   7، ج   تهذيب؛  )1روايت  

  ).1، روايت 286، ص 5، ج كافي: قس (1017، روايت 233، ص 7 ج 
: نـك .  به نام كليني تصريح شـده اسـت        77 و   75در روايات   .  است كافي مأخوذ از    77 تا   75 روايات   .2

، 19، ص 9، ج تهــذيب؛ )2، روايــت 224، ص 6، ج كــافي: قــس (75، روايــت 19، ص 9، ج تهــذيب
شود كه به احمـد   ، سند اين روايت با ضميري آغاز مي   1، روايت   224، ص   6، ج   كافي: قس (76روايت  
، كـافي : قـس  (77، روايت 19، ص 9، ج تهذيب؛  )ق است سند اين روايت معلّ   . گردد  عبداالله برمي   بن ابي 

  ).1، روايت 225، ص 6ج 
 بـه نـام كلينـي       408 و   406،  401،  397 تا   394در روايات   . است كافي مأخوذ از    408 تا   394روايات  . 3

؛ )2، روايـت  269، ص 6، ج كـافي : قـس  (394، روايـت  92، ص 9، ج تهذيب: نك. تصريح شده است 
، 92، ص 9، ج تهـذيب ؛ )5، روايـت  269، ص   6، ج   كـافي : قـس  (395، روايـت    92، ص   9، ج   تهذيب
  ، كـافي : قـس  (397، روايـت  92، ص 9، ج  تهذيب ؛)6، روايت   269، ص   6، ج   كافي: قس (396روايت  

؛ )2، روايـت  270، ص 6، ج كافي: قس (398، روايت  92، ص   9، ج   تهذيب؛  )1، روايت   270، ص   6ج  
، 93، ص 9، ج تهـذيب ؛ )7، روايـت  269، ص   6، ج   كـافي : قـس  (399، روايـت    93، ص   9، ج   تهذيب
     ؛)يـي رخ داده اسـت        آشـفتگي  افيك ـ، در اخذ از     3، روايت   271، ص   6، ج   كافي: قس (400روايت  
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   592.1، روايت 141ص : 9 ج ـ
  630.2، روايت 154ص : 9 ج ـ
  835.3، روايت 211ص : 9 ج ـ
  592.4، روايت 148ص : 10 ج ـ

                                                                                                                                                                        
ــذيب   � ــت 93، ص 9، ج ته ــس (401، رواي ــافي: ق ــت 272، ص 6، ج ك ــذيب؛ )9، رواي   ، 9، ج ته

 :قـس  (403، روايت 93، ص 9، ج تهذيب؛ )1، روايت 272، ص 6، ج كافي: قس (402، روايت  93ص  
، 272، ص 6، ج يكــاف: قــس (404، روايـت  93، ص 9، ج تهــذيب؛ )2، روايــت 272، ص 6ج  ،كـافي 

  ،9، ج تهــذيب؛ )2، روايــت 273، ص 6، ج كــافي: قــس (405، روايــت 93، ص 9، ج تهــذيب؛ )3روايــت 
،  كـافي :قس (407، روايت 94، ص 9، ج تهذيب؛ )1، روايت 273، ص 6، ج كافي: قس (406، روايت 94ص  
 ).6، روايت 275، ص 6، ج كافي: قس (408، روايت 94، ص 9، ج تهذيب؛ )4، روايت 274، ص6ج 

  ،كـافي : قـس  (587، روايـت    139، ص   9، ج   تهذيب: نك.  است كافي مأخوذ از    594 تا   587 روايات   .1
، روايـت  33، ص 7، ج كـافي : قـس  (588، روايـت  140، ص   9، ج   تهذيب؛  )21، روايت   33، ص   7 ج  
  ،9، ج تهــذيب؛ )24، روايــت 34، ص 7، ج كــافي: قــس (589، روايــت 140، ص 9، ج تهــذيب؛ )22

 591، روايـت    140، ص   9، ج   تهـذيب ؛  )25، روايـت    34، ص   7، ج   كافي: قس (590، روايت   140ص   
  ،7، ج كــافي: قــس (592، روايــت 141، ص 9، ج تهــذيب؛ )27، روايــت 34، ص 7، ج كــافي: قــس(

؛ )38، روايـت    38، ص   7، ج   كـافي : قـس  (593، روايـت    141، ص   9، ج   تهذيب؛  )28، روايت   35 ص  
  ).39، روايت 38، ص 7، ج كافي: قس (594روايت ، 142، ص 9، ج تهذيب

.  تـصريح شـده اسـت   629 و 626به نام كليني در روايات .  استكافي مأخوذ از   632 تا   624روايات   .2
ــت 152، ص 9، ج تهــذيب: نــك ــت 30، ص 7، ج كــافي: قــس (624، رواي   ،9، ج تهــذيب؛ )3، رواي
 626، روايـت  153، ص 9، ج تهـذيب ؛ )4، روايـت  30، ص 7، ج كـافي : قـس  (625، روايت 153 ص  

  ، 7، ج كــافي: قــس (627، روايــت 153، ص 9، ج تهــذيب؛ )10، روايــت 31، ص 7، ج كــافي: قــس(
؛ )12، روايـت  32، ص   7، ج   كـافي : قـس  (628، روايـت    153، ص   9، ج   تهـذيب ؛  )11، روايت   32ص  

، 154، ص   9، ج   تهـذيب ؛  )13، روايـت    32، ص   7، ج   كافي: قس (629، روايت   154، ص   9، ج   تهذيب
، كـافي : قس (631، روايت   154، ص   9، ج   تهذيب؛  )14، روايت   32، ص   7، ج   كافي: قس (630روايت  

  ).       19، روايت 33، ص 7، ج كافي: قس (632، روايت 154، ص9، ج تهذيب؛ )16، روايت 32، ص 7ج 
  ، كـافي : قـس  (835، روايـت    211، ص   9، ج   تهذيب: نك.  است كافي مأخوذ از    840 تا   835روايات  . 3

؛ )2، روايـت    40، ص   7، ج   كـافي : قس (836، روايت   211، ص   9، ج   تهذيب؛  )1، روايت   40، ص   7ج  
، 212، ص 9، ج تهـذيب ؛ )1، روايـت  44، ص 7، ج كـافي : قـس  (837، روايت 211، ص 9، ج  تهذيب
  ،فيكـا : قـس  (839، روايـت  212، ص 9، ج تهذيب؛  )2، روايت   44، ص   7، ج   كافي: قس (838روايت  

  ).4، روايت 44، ص 7، ج كافي: قس (840، روايت 212، ص 9، ج تهذيب؛ )3، روايت 44، ص 7ج 
: نـك .  تـصريح شـده اسـت      597به نام كليني در روايـت       .  است كافي مأخوذ از    600 تا   587روايات  . 4

     ،10، ج تهــذيب؛ )1، روايــت 260، ص 7، ج كـافي : قــس (587، روايــت 148، ص 10، ج تهـذيب 
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  753.1، روايت 191ص : 10 ج ـ
  832.2، روايت 211ص : 10 ج ـ
  1007.3، روايت 255ص : 10 ج ـ

                                                                                                                                                                        
، روايـت  148، ص 10، ج تهـذيب ؛ )2، روايـت   260، ص   7، ج   كـافي : قس (588، روايت   148ص    �

  ،7، ج كـافي : قـس  (590، روايت 148، ص 10، ج  تهذيب؛  )3، روايت   260، ص   7، ج   كافي: قس (589
؛ )5، روايـت  261، ص 7، ج كـافي : قـس  (591، روايـت  148، ص 10، ج  تهذيب؛  )4، روايت   260ص  

ــذيبت ــت ،148، ص 10، ج ه ــس (592 رواي ــافي: ق ــت 261، ص 7، ج ك ــذيب؛ )6، رواي   ، 10، ج ته
 594، روايـت    149، ص   10، ج   تهذيب؛  )14، روايت   262، ص   7، ج   كافي: قس (593، روايت   149ص  

  ،7، ج   كـافي : قـس  (595، روايـت    149، ص   10، ج   تهـذيب ؛  )18، روايـت    263، ص   7، ج   كافي: قس(
؛ )28، روايـت    265، ص   7، ج   كافي: قس (596 روايت   ،149، ص   10، ج   تهذيب؛  )20، روايت   263ص  

ــذيب ــت 149، ص 10، ج ته ــس (597، رواي ــافي: ق ــت 268، ص 7، ج ك ــذيب؛ )35، رواي   ، 10، ج ته
 599، روايـت    149، ص   10، ج   تهذيب؛  )36، روايت   268، ص   7، ج   كافي: قس (598، روايت   149ص  
  ،7، ج   كـافي : قـس  (600 روايـت    ،150، ص   10، ج   تهـذيب ؛  )38، روايـت    268، ص   7، ج   كـافي : قس

  ).39، روايت 268 ص 
  ، كـافي : قـس  (746، روايت   190، ص   10، ج   تهذيب: نك.  است كافي مأخوذ از    754 تا   746 روايات   .1

، 310، ص 7، ج كـافي : قـس  (747، روايـت  190، ص 10، ج تهـذيب ؛ )4، ذيل روايـت   309، ص   7ج  
، ج تهذيب؛ )13، روايت 310، ص 7، ج   كافي :قس (748، روايت   190، ص   10، ج   تهذيب؛  )10روايت  

، روايـت   190، ص   10، ج   تهـذيب ؛  )6، روايـت    309، ص   7، ج   كافي: قس (749، روايت   190، ص   10
، 7، ج كـافي : قـس  (751، روايت 191، ص 10، ج  تهذيب؛  )7، روايت   310، ص   7، ج   كافي: قس (750
؛ )4، روايـت  304، ص 7، ج فيكـا : قـس  (752، روايـت  191، ص 10، ج  تهذيب؛  )5، روايت   304ص  

ــذيب ــت 191، ص 10، ج ته ــس (753، رواي ــافي: ق ــت 304، ص 7، ج ك ــذيب؛ )2، رواي   ،10، ج ته
  ).1، روايت 304، ص 7، ج كافي: قس (754، روايت 191 ص 

: نـك .  تـصريح شـده اسـت      835به نام كليني در روايـت       .  است كافي مأخوذ از    836 تا   829 روايات   .2
ــذيب ــت 210، ص 10، ج ته ــس (829، رواي ــافي: ق ــت 297، ص 7، ج ك ــذيب؛ )5، رواي   ، 10، ج ته

 831، روايـت  211، ص 10، ج تهـذيب ؛ )2، روايـت  296، ص  7، ج   كافي: قس (830، روايت   210ص  
  ،7، ج كـافي : قـس  (832، روايـت  211، ص 10، ج تهـذيب ؛ )3، روايـت  296، ص 7، ج كـافي : قـس (

؛ )1، روايـت  296، ص 7، ج  كـافي : قـس  (833روايت  ،  211، ص   10، ج   تهذيب؛  )4، روايت   297 ص  
ــذيب ــت 211، ص 10، ج ته ــس (834، رواي ــافي: ق ــت 288، ص 7، ج ك ــذيب؛ )1، رواي   ،10، ج ته

 836، روايـت  211، ص 10، ج   تهـذيب ؛  )3، روايت   289، ص   7، ج   كافي: قس (835، روايت   211 ص  
  ).2، روايت 288، ص 7، ج كافي: قس(
: قـس  (1003، روايـت    253، ص   10، ج   تهـذيب : نـك .  است كافيمأخوذ از    1017 تا   1003 روايات   .3

ــافي ــت 325، ص 7، ج ك ــذيب؛ )1، رواي ــت 254، ص 10، ج ته ــس (1004، رواي ــافي: ق      ،7، ج ك
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شـود،    آغـاز مـي    احمد بن محمد بن خالد     با عنوان    تهذيباما رواياتي كه سند آن در       
 مقايسه كرد و بر پايـة شـواهد و قـرائن بـه ايـن                كافينگارنده يكايك آنها را با روايات       

، 10، ج   تهـذيب ( است، جز يك روايت      كافينتيجه رسيد كه همة اين روايات مأخوذ از         
  ).827، روايت 222ص 

 

3 .و بررسي آنتهذيبط در ذكر شواهدي بر اخذ بالتوس   
 به  تهذيب در   طاخذ بالتوس هايي از    د آمد، هم نمونه   هايي كه در اين بخش خواه      مثال

دهد كه روش اصلي براي تعيين مـصدري كـه نـام آن در               دهد، و هم نشان مي     دست مي 
  . سند ذكر نشده، مقارنه و مقايسه است

  
   تهذيباز كتاب المكاسب : مثال اول

 كـافي  بـا  ذيبتهايم كه مقارنة  ه برگزيد» كتاب المكاسب«در اينجا چهار روايت را از  
  : اخذ كرده استكافيدهندة آن است كه شيخ اين روايات را از  نشان

]1[  
  ...محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ): 1040، روايت 363، ص 6ج  (تهذيب

  ...علي بن ابراهيم ): 2، روايت 113، ص 5ج  (كافي
]2[  

   ...احمد بن محمد عن محمد بن يحيي): 1041، روايت 363، ص 6ج  (تهذيب

                                                                                                                                                                        
، روايـت   329، ص   7، ج   كـافي : قس (1005، روايت   254، ص   10، ج   تهذيب؛  )2، روايت   330ص    �
  ، 10، ج   تهـذيب ؛  )6، روايـت    333، ص   7، ج   كـافي : قـس  (1006، روايت   255، ص   10ج   ،تهذيب؛  )1

 1008، روايت   255، ص   10، ج   تهذيب؛  )8، روايت   334، ص   7، ج   كافي: قس (1007، روايت   255ص  
  ، 7، ج   كـافي : قـس  (1009، روايـت    256، ص   10، ج   تهـذيب ؛  )9، روايـت    334، ص   7، ج   كافي: قس(

؛ )10، روايـت    334، ص   7، ج   كافي: قس (1010، روايت   256، ص   10، ج   تهذيب؛  )7، روايت   333ص  
  ، 10، ج تهــذيب؛ )11، روايــت 338، ص 7، ج كــافي: قــس (1011، روايــت 256، ص 10، ج تهــذيب

، روايـت  256، ص 10، ج تهـذيب ؛ )12، روايـت    342، ص   7، ج   كـافي : قـس  (1012، روايت   256ص  
، 7،ج  افـي :قـس  (1014، روايت   256، ص   10، ج   تهذيب؛  )5، روايت   333، ص   7، ج   كافي: قس (1013
؛ )10، روايـت    328، ص   7، ج   كافي: قس (1015، روايت   257، ص   10، ج   تهذيب؛  )3، روايت   331ص  

  ،10، ج تهــذيب؛ )11، روايــت 328، ص 7، ج كــافي: قــس (1016، روايــت 257، ص 10، ج تهــذيب
  ).9، روايت 328، ص 7، ج كافي: قس (1017، روايت 257ص 
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، با اين تفاوت كه سند آن معلـّق         تهذيبمانند سند   ): 5، روايت   114، ص   5ج   (كافي
از آغاز آن حـذف شـده، بـا اعتمـاد بـه سـند روايـت قبلـي              » محمد بن يحيي  « است و   

  ...محمد بن يحيي عن احمد بن محمد : كه در آن آمده) 4روايت (
]3[  

بداالله عن القاسم بـن اسـحاق       ع احمد بن ابي  ): 1042، روايت   363، ص   6ج   (تهذيب
  ...بن ابراهيم بن موسي بن زنجويه التفليسي 

عبـداالله   علي بن محمد بن بندار عن احمد بن ابـي         ): 6، روايت   115، ص   5ج   (كافي
  ...عن القاسم بن اسحاق بن ابراهيم عن موسي بن زنجويه التفليسي 

]4[  
  ...ي بن ابراهيم محمد بن يعقوب عن عل): 1043، روايت 364، ص 6ج  (تهذيب

  ...علي بن ابراهيم ): 7، روايت 115، ص 5ج  (كافي
  

ــاب يكــي اســت، و    مــي ــيم كــه ترتيــب احاديــث و الفــاظ ســند در هــر دو كت بين
.  اسـت تهـذيب شود نيز ناشـي از غلـط نـسخة       مي كي كه در مورد سوم ديده     اند  اختلاف

. كنـد   اشـاره مـي  كافياز يگانه اختلاف، در آغاز اسناد است كه شيخ به اخذ اين روايات   
 ـ  ]2[شيخ روايات را از كليني اخذ كرده؛ در نمونة           ]3[ و ]2[هاي   در نمونه  ق را  سند معلّ
 را حـذف و سـند را بـا        عبداالله احمد بن ابي  طريق به   ] 3[ آورده، و در نمونة      كافيعيناً از   

ند بـا تعبيـر     شود كه ذكر آغاز س     پس آشكار مي   .استنموده  آغاز  عبداالله   احمد بن ابي  نام  
تواند به معناي آن باشد كه روايت مستقيماً از كتـاب برقـي              الزاماً نمي عبداالله   احمد بن ابي  

  . اخذ شده است
  

   تهذيبباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر از : مثال دوم
 اخذ كرده، هرچند جز در يك مورد بـه نـام      كافيشيخ همگي روايات اين باب را از        

گردد آغاز شده    در دو روايت سند با ضميري كه به كليني برمي         . ده است كليني اشاره نكر  
است؛ اما تشخيص آنكه مرجع ضمير كيست در نگاه نخست آسان نيست؛ چراكه پـيش               

شـود،    آغـاز مـي  احمد بن محمد بن خالد و عبداالله احمد بن ابياز آنها رواياتي آمده كه با     
راجع اسـت و از آنجـا       ) كليني(د بن يعقوب    گردد بلكه به محم    اما ضمير به برقي برنمي    

فاصله افتـاده و بـه      )  اخذ شده  كافيكه آنها نيز از     (كه بين ضمير و مرجع آن دو روايت         
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جا بايـد اشـاره     همين. نام كليني نيز در آغاز آنها تصريح نشده، اين ابهام پيش آمده است            
اينك براي مقارنه، بـه     . ت اس طاخذ بالتوس هاي   كنيم كه اشكال در ارجاع ضمير، از نشانه       

  :ي زير بنگريدها نمونه
]1[  

احمد بن محمـد بـن خالـد عـن محمـد بـن            ): 352، روايت   176، ص   6ج   (تهذيب
  ...عيسي 

 من اصحابنا عن احمد بن محمد ابن خالد عـن           ةعد): 3، روايت   56، ص   5ج   (كافي
  ...محمد بن عيسي 

]2[  
  ...د عن علي بن النعمان احمد بن محم): 353، روايت 176، ص 6ج  (تهذيب

محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن علـي بـن            ): 4، روايت   56، ص   5ج   (كافي
  ...النعمان 

]3[  
  ...و بإسناده قال قال ابوجعفر عليه السلام ): 354، روايت 176، ص 6ج  (تهذيب

  .همانند سند تهذيب): 5، روايت 56، ص 5ج  (كافي
]4[  

  ...محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ): 355، روايت 176، ص 6ج  (تهذيب
  ...حميد بن زياد ): 9، روايت 58، ص 5ج  (كافي

]5[  
  ...عنه عن علي بن ابراهيم ): 356، روايت 176، ص 6ج  (تهذيب

  1...علي بن ابراهيم ): 10، روايت 58، ص 5ج  (كافي
]6[  

  ... يزيد عبداالله عن يعقوب بن احمد بن ابي): 357، روايت 177، ص 6ج  (تهذيب
عبـداالله عـن      من اصحابنا عن احمـد بـن ابـي         ةعد): 11، روايت   59، ص   5ج   (كافي

  ...يعقوب بن يزيد 

                                                                         

  . اختلاف اندكي هستكافي  وتهذيب در متن روايت، ميان .1
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]7[  
احمد بن محمد بـن خالـد عـن محمـد ابـن             ): 358، روايت   177، ص   6ج   (تهذيب

  ...عيسي 
 من أصحابنا عن احمد بن محمـد ابـن خالـد            ةعد): 13، روايت   59، ص   5ج   (كافي

  ...يسي عن محمد بن ع
]8[  

  ...عنه عن علي بن ابراهيم ): 359، روايت 177، ص 6ج  (تهذيب
  ...علي بن ابراهيم ): 14، روايت 59، ص 5ج  (كافي

]9[  
  ...وبهذا الإسناد قال سمعت اباعبداالله عليه السلام ): 360، روايت 177، ص 6ج  (تهذيب
  .همانند سند تهذيب): 16، روايت 159، ص 5ج  (كافي

]10[  
  ...علي بن ابراهيم عن ابيه ): 361، روايت 178، ص 6ج  (يبتهذ

  .همانند سند تهذيب): 1، روايت 60، ص 5ج  (كافي
]11[  

  ...السلام وبهذا الإسناد قال قال ابوعبداالله عليه): 362، روايت 178، ص 6ج  (تهذيب
  .همانند سند تهذيب): 2، روايت 60، ص 5ج  (كافي

]12[  
  ...علي عن ابيه ): 363يت ، روا178، ص 6ج  (تهذيب

  ...عنه عن ابيه ): 3، روايت 60، ص 5ج  (كافي
]13[  

  ...احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ): 364، روايت 178، ص 6ج  (تهذيب
 من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن          ةعد): 1، روايت   62، ص   5ج   (كافي
  ...اسماعيل 

]14[  
  ...عنه عن عثمان بن عيسي : )365، روايت 179، ص 6ج  (تهذيب
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  .همانند سند تهذيب): 2، روايت 62، ص 5ج  (كافي
]15[  

احمد بن محمد بن خالد عـن اسـماعيل بـن           ): 366، روايت   179، ص   6ج   (تهذيب
  ...مهران 

 من أصحابنا عن احمد بن محمد ابن خالد عـن        ةعد): 1، روايت   62، ص   5ج   (كافي
  ...اسماعيل بن مهران 

]16[  
محمد بن الحـسن عـن ابـراهيم بـن اسـحاق            ): 367، روايت   179، ص   6ج  ( تهذيب

  ...الأحمر 
  ...محمد بن الحسين عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر ): 1، روايت 63، ص 5ج  (كافي

]17[  
  ...الحسن بن محبوب عن داود الرقَّي ): 368، روايت 180، ص 6ج  (تهذيب

 احمد بن محمد ابن عيسي عن       محمد بن يحيي عن   ): 4، روايت   63، ص   5ج   (كافي
  ...الحسن بن محبوب عن داود الرقَّي 

]18[  
  ...بيه أاحمد بن محمد بن خالد عن ): 369، روايت 180، ص 6ج  (تهذيب

  ...بيه أ من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ةعد): 5، روايت 63، ص 5ج  (كافي
]19[  

د بـن عيـسي عـن محمـد بـن      احمد بن محم): 370، روايت   180، ص   6ج   (تهذيب
  ...يحيي 

محمد بن يحيي عن احمد بن محمـد ابـن عيـسي           ): 12، روايت   59، ص   5ج   (كافي
  ...عن محمد بن يحيي 

]20[  
  ...علي بن ابراهيم عن ابيه ): 371، روايت 180، ص 6ج  (تهذيب

  . همانند سند تهذيب): 2، روايت 56، ص 5ج  (كافي
]21[  

  ...احمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا ): 372، روايت 180، ص 6ج  (تهذيب
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 من أصحابنا عن احمد بن محمد ابن خالد عـن        ةعد): 1، روايت   55، ص   5ج   (كافي
  ...بعض أصحابنا 

  
  :يابيم كه ها، درمي با دقت در اين نمونه

 كافي با ترتيب آنها در      ،369 تا روايت    352 از روايت    تهذيبترتيب روايات در    . يك
شود كـه    از اينجا آشكار مي   .  به عكس است   372 تا روايت    370اما از روايت     ؛يكي است 

 اخـذ كـرده؛   كـافي  مراجعه كرده و روايات را به ترتيـب از  كافيشيخ طوسي نخست به     
، سه روايت را كه در بار اول نقل نكـرده بـود،   كافيتر به  سپس بازگشته و با نظري دقيق  

  . اخذ كرده است
كـه  ]) 12[نمونـة   (363 يكي اسـت، جـز روايـت    كافي و ذيبته الفاظ اسناد در     .دو
 بوده و سـپس     علي نيز در اصل     كافيظاهراً در نسخة    .  تغيير كرده است   علي به   عنهكلمة  

 تبديل شده، و پيداست كـه ايـن دو كلمـه در نگـارش شـبيه      عنههاي بعدي به   در نسخه 
محمـد   تصحيف   كافي  در نسخة  محمد بن الحسين  ] 16[كه در نمونة     يكديگرند؛ همچنان 

 تكرار شده، و ممكن است كه شيخ با توجه به همـين             كافي است كه بارها در      بن الحسن 
  . را تصحيح كرده باشد كافينكته نسخة

، هنگامي كه در ميانة سند نام يكي از صـاحبان جوامـع             كافيشيخ در مراجعة به     . سه
و حسن بن محبـوب     حديثي مانند احمد بن محمد بن خالد، احمد بن محمد بن عيسي             

كنـد و نـام كلينـي و طريـق او بـه        را با نام آنان آغاز مي   تهذيببيند، سند خود در      را مي 
يـي كـه از صـاحبان        كند؛ اما هنگامي كه در ميانة سند راوي        صاحبان جوامع را حذف مي    

ماننـد علـي بـن      (جوامع باشد وجود نداشته باشد ولـي در آغـاز سـند راوي مـشهوري                
كنـد و نـام كلينـي را حـذف            را با نـام او آغـاز مـي         تهذيب سند خود در     باشد،) ابراهيم

كند در اشتهار مانند علـي بـن         كند؛ و هنگامي كه شيوخي كه كليني از آنها روايت مي           مي
آورد و سند خود در تهـذيب         شيخ نام كليني را مي     1،)مثلاً حميد بن زياد   (ابراهيم نباشند   

                                                                         

علت اينكه در   . ما پس از اين دربارة فرق ميان مشايخ مشهور و مشايخ غيرمشهور بحث خواهيم كرد              . 1
 آمده، به همـين  تهذيب در سند علي بن ابراهيم پيش از نام كلينياز مثال اول، نام  ] 4[و  ] 1[هاي   نمونه

  .  گردد نكته برمي
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ماند و آن اين است كه چرا شـيخ نـام    ك پرسش باقي مي   اينجا ي . كند را با نام او آغاز مي     
، كـه  محمد بـن الحـسن  نياورده؛ با آنكه ]) 16[نمونه  (367كليني را در آغاز سند روايت  

  او را همـان محمـد بـن الحـسن الطـائي      ـ قدس سـره   ـاالله بروجردي   سيدالطائفه آيت
 ـ  1شناسانده، محمـد بـن   وي شـيخ   راوي معروفي نيست؟ پاسخ اين است كه به احتمال ق

 مقتـل الحـسين   ، كـه    )بصائر الدرجات صاحب  (محمد بن الحسن الصفار      را همان    الحسن
 پنداشته و از اين رو نام كلينـي را در آغـاز سـند               2كرده، ابراهيم بن اسحاق را روايت مي     

كنـد آن اسـت كـه در جـايي ديگـر از              كه اين گفته را تأييـد مـي       اي    قرينه. نياورده است 
محمد بـن  نيز شيخ دچار اين اشتباه شده و در سند آن ) 14، روايت   8ص  ،  2ج   (تهذيب

   معرفــي كــرده؛ حــال آنكــه درســهل بــن زيــاد را بــه عنــوان راوي از الحــسن الــصفار
كتـاب  «شود، با آنكـه در        صفار هيچ روايتي از سهل بن زياد يافت نمي         بصائر الدرجات  
 تناسـب  بصائر كه موضوعاً با كتاب توان ديد  روايات بسياري را از سهل مي     كافي» لحجةا

از ) 14، روايـت    8، ص   2ج   (تهـذيب اين روايـت    . توانست در آن درج شود     دارد و مي  
محمد بن الحـسن عـن   «: اخذ شده كه در سند آن آمده   ) 8، روايت   444، ص   3ج   (كافي
 را بـه دنبـال آن       الصفار پنداشته، كلمة    صفار را همان    محمد بن الحسن  ، و شيخ كه     »سهل

  . را نيز بايد از همين قبيل دانست]) 16[مورد  (367سند روايت . زوده استاف
توان دانست كـه      مي 372 و   369،  366،  358،  352 با روايات    357از مقايسة روايت    . چهار

 و در سند برخي ديگـر بـا   عبداالله احمد بن ابي در سند برخي روايات با تعبير برقينام بردن از    
 بـر خـلاف روايـات    ـ، دليل آن نيست كه روايـات دسـتة اول    خالداحمد بن محمد بن تعبير 

اند؛ بلكه ممكن است كه رواياتي از هر دو دسـته             مستقيماً از كتاب برقي اخذ شده      ـ دستة دوم 
 منتقـل شـده     تهـذيب  بـه    كافي اخذ شده باشند و اين اختلاف تعابير دربارة برقي، از            كافياز  

 به طـور مطلـق آمـده        احمد بن محمد  تعبير  ) 365و   (364،  352براي نمونه، در روايات     . باشد
احمد بن محمـد بـن     است يا    احمد بن محمد بن خالد    بدون آنكه تعيين شود كه مقصود از او         

سـند بـا   كـردن  گردد، و ما پس از اين نشان خواهيم داد كه آغاز             برمي كافياين امر به    . عيسي
  .داردط اخذ بالتوسعناوين مطلقْ ريشه در 

                                                                         

  .52ص ، 1، ج تجريد الاسانيد:  نك.1
  .16، ص الفهرست: نك. 2
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  تهذيباز كتاب المكاسب : وممثال س
 بـا  تهـذيب آوريم كه مقارنة   ميشاهد» كتاب المكاسب«اي ديگر را از      در اينجا نمونه  

اين نمونـه از  .  اخذ كرده استكافيدهندة آن است كه شيخ اين روايات را از           نشان كافي
  . جهاتي با مثال اول شباهت دارد

]1[  
  ... يعقوب عن علي بن ابراهيم محمد بن): 1057، روايت 367، ص 6ج  (تهذيب

  ...علي بن ابراهيم ): 8، روايت 128، ص 5ج  (كافي
]2[  

  ... من اصحابنا ةعنه عن عد): 1058، روايت 367، ص 6ج (تهذيب 
  ... من اصحابنا ةعد): 7، روايت 127، ص 5ج (كافي 

]3[  
عنه عـن علـي بـن محمـد عـن صـالح بـن             ): 1059، روايت   367، ص   6ج   (تهذيب

   ...حماد ابي
   ...حماد علي بن محمد عن صالح بن ابي): 6، روايت 127، ص 5ج  (كافي

]4[  
  ...عبداالله عن محمد بن علي  احمد بن ابي): 1060، روايت 367، ص 6ج  (تهذيب

عبـداالله   علي بن محمد بن بندار عن احمد بن ابـي         ): 5، روايت   128، ص   5ج   (كافي
  ...عن محمد بن علي 

]5[  
  ...عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه ): 1061، روايت 368، ص 6ج  (تهذيب

  ...علي بن ابراهيم عن ابيه ): 2، روايت 126، ص 5ج  (كافي
]6[  

  ...الحسن بن محبوب ): 1062، روايت 368، ص 6ج  (تهذيب
 من اصحابنا عن سهل بـن زيـاد و احمـد بـن           ةعد): 1، روايت   126، ص   5ج   (كافي

   ...محبوب ابنمحمد عن 
]7[  

  ...محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ): 1063، روايت 368، ص 6ج  (تهذيب



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  480
  

  ...علي بن ابراهيم ): 2، روايت 124، ص 5ج  (كافي
]8[  

  ...فضاّل  احمد بن محمد عن ابن): 1064، روايت 368، ص 6ج  (تهذيب
 مـن اصـحابنا عـن احمـد بـن محمـد عـن           ةعـد ): 3، روايـت    124، ص   5ج   (كافي

  ...ال فضّ ابن
]9[  

  ...محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ): 1065، روايت 368، ص 6ج  (تهذيب
  ...علي بن ابراهيم ): 5، روايت 125، ص 5ج  (كافي

]10[  
  ...عنه عن علي بن ابراهيم ): 1066، روايت 369، ص 6ج  (تهذيب

  ...علي بن ابراهيم ): 6، روايت 125، ص 5ج  (كافي
]11[  

وكتــب محمــد بــن الحــسن الــصفار إلــي ): 1067، روايــت 369، ص 6ج  (تهــذيب
  ...محمد عليه السلام  ابي

محمد بن يحيي قال كتب محمد بـن الحـسن إلـي    ): 8، روايت 125، ص  5ج   (كافي
  ...محمد عليه السلام  ابي

]12[  
  ...الحسن بن محبوب ): 1068، روايت 369، ص 6ج  (تهذيب

   ...محبوب ابنصحابنا عن احمد بن محمد عن أ من ةعد): 1، روايت 127، ص 5ج  (كافي
]13[  

  ...محمد بن يعقوب ): 1069، روايت 370، ص 6ج  (تهذيب
  ...الحسين بن محمد ): 10، روايت 124، ص 5ج  (كافي

]14[  
  ...عنه عن علي عن ابيه ): 1070، روايت 370، ص 6ج  (تهذيب

  ...عنه عن علي): 6، روايت 123، ص 5ج  (كافي
]15[  

  ...عبداالله عن محمد بن علي  احمد بن ابي): 1071، روايت 370، ص 6ج  (تهذيب



  481 /  مقالات برگزيده: باب سوم                                                                                          
 

 

عبـداالله عـن      من اصحابنا عن احمـد بـن ابـي         ةعد): 8، روايت   123، ص   5ج   (كافي
  ...محمد ابن علي 

]16[  
  ...محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي ): 1072، روايت 370، ص 6ج  (تهذيب

  ... بن يحيي محمد): 7، روايت 123، ص 5ج  (كافي
  

  :ها آن است كه نتيجة مقارنة اين نمونه
بـاب الـسحت    :  اخذ شده اسـت    كافياين روايات متوالي، به ترتيب از سه باب         . يك

 چنانكـه ). 40بـاب    (لنهبـة ، بـاب القمـار و ا      )41باب  (، باب المكاسب الحرام     )42باب  (
امـا درون   .  كرده است  بينيم، شيخ روايات اين ابواب را با حركتي از پس به پيش اخذ             مي

در بـاب   : تـوان تـشخيص داد      اخـذ از كـافي مـي       هر باب، سه نوع حركت را در ترتيب       
؛ در بـاب  ])6[تـا  ] 1[هاي   نمونه(حركت شيخ كاملاً رو به پس است        ) 42باب  (السحت  

تـا  ] 7[هـاي    نمونـه (حركت شيخ كاملاً رو بـه پـيش اسـت           ) 41باب  (المكاسب الحرام   
هـاي   نمونـه (حركت شيخ رو به پـس اسـت         ) 40باب   (لنهبةمار و ا  ؛ و در باب الق    ])12[
  ]).14[نمونة  (1070، جز در روايت ])16[و ] 15[، ]13[

كند و يـا بـا       تصريح مي ) محمد بن يعقوب  (شيخ در بيشتر موارد يا به نام كليني         . دو
 كند، حتي در روايـات مـشايخ معـروف         گردد به نام وي اشاره مي      ضميري كه به او برمي    

اما در مواردي كه در سـند نـام صـاحبان    . كليني مانند علي بن ابراهيم و محمد بن يحيي     
احمـد  : اين مـشايخ عبارتنـد از     . آورد جوامع معروف حديثي قرار دارد، نام كليني را نمي        

، ])12[و ] 6[ي هـا  نمونـه (، حـسن بـن محبـوب    ])15[و ] 4[هـاي   نمونه(عبداالله   بن ابي 
، كه مردد ])8[نمونة (و همچنين احمد بن محمد    ]) 11[نمونة  (محمد بن الحسن الصفار     

ميان احمد بن محمد بن عيسي و احمد بن محمد بن خالد اسـت كـه هـر دو مـصنفّان                     
از اين جهت مثال    . هايشان از جوامع معروف حديثي بوده است       اند و كتاب   مشهور شيعي 

  . يابد سوم به مثال اول شباهت مي
 الحـسن بـن محبـوب    را به   كافي در   محمد بن الحسن   و   بوبمح ابنشيخ عناوين   . سه

. تبـديل كـرده اسـت     ]) 11[مـورد    (محمد بن الحسن الـصفار    و  ]) 12[و  ] 6[ي  ها  نمونه(
كـرده؛ امـا بـه     بنابراين اگر مراد از راوي مشخص بوده، شيخ آن را با اضافاتي تكميل مي            
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ص نبـوده كـه مـراد از او    چيزي نيفزوده، زيـرا مـشخ  ]) 8[نمونة  (احمد بن محمد عنوان  
   .، چنانكه گذشتاحمد بن محمد بن خالد است يا بن عيسي احمد بن محمد

  

   تهذيب طعمةاحاديثي از كتاب الذبائح وا: مثال چهارم

 بـه تـصريح يـا بـا     ـ هست كه سند بيشتر آنهـا   »كتاب الذبائح« روايت متوالي در 71
در ضمن اين روايات اسـانيد بـسيار   . شود  با نام محمد بن يعقوب كليني آغاز مي        ـضمير

 كـافي ديگري هست كه با نام او آغاز نشده، اما ترديدي نيست كه ايـن روايـات نيـز از                    
 ما در نمودار زير، به رواياتي كه به تصريح يا با ضمير بـا               1.اخذ شده است  ) جلد ششم (

 ـ     شوند اشاره نمي   نام محمد بن يعقوب آغاز مي      ام او آغـاز  كنيم و به ذكر رواياتي كه بـا ن
  : كنيم اند بسنده مي  اخذ شدهكافيشوند اما از كتاب  نمي

]1[  
  ...الحسن بن محبوب ): 429، روايت 99، ص 9ج  (تهذيب

محمـد بـن يحيـي عـن احمـد بـن محمـد عـن                ): 9، روايـت    293، ص   6ج   (كافي
  ...محبوب  ابن

]2[  
  ...احمد بن محمد ): 433، روايت 100، ص 9ج  (تهذيب

در سـند ايـن روايـت تعليـق         . تهذيبهمانند سند   ): 9، روايت   298 ، ص 6ج   (كافي
علي بن محمد بن بندار عن احمد       : است و پيش از آن سند به اين طريق ذكر شده است           

  ...عبداالله  بن ابي
]3[  

  ...احمد بن محمد بن عيسي ): 436، روايت 100، ص 9ج  (تهذيب
  ...مد بن محمد بن عيسي محمد بن يحيي عن اح): 1، روايت 314، ص 6ج  (كافي

]4[  
  عنه): 437، روايت 100، ص 9ج  (تهذيب
  محمــد بــن يحيــي عــن احمــد بــن محمــد بــن): 1، روايــت 338، ص 6ج  (كــافي

  ... عيسي 

                                                                         

  . نيامده استكافي كه در 479 جز روايت .1
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]5[  
  عنه): 438، روايت 101، ص 9ج  (تهذيب

  ...محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي ): 1، روايت 338، ص 6ج  (كافي
]6[  

  ...عبداالله  احمد بن ابي): 440، روايت 101ص ، 9ج  (تهذيب
  ...عبداالله   من اصحابنا عن احمد بن ابيةدع): 4، روايت 339، ص 6ج  (كافي

]7[  
  ...الحسين بن سعيد ): 444، روايت 102، ص 9ج  (تهذيب

 من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحـسين    ةدع): 2، روايت   395، ص   6ج   (كافي
  ...بن سعيد 

]8[  
  ...الحسن بن محبوب ): 447، روايت 103، ص 9ج  (ذيبته

در سـند ايـن   . شـود  محبـوب آغـاز مـي      سند با ابن  ): 2، روايت   396، ص   6ج   (كافي
علي بن ابراهيم عـن     : روايت تعليق است و پيش از آن سند به اين طريق ذكر شده است             

زيـاد عـن     من أصحابنا عن سهل بـن        ةبيه و محمد بن يحيي عن احمد بن محمد و عد          أ
   محبوب ابن

]9[  
  ...الحسين بن سعيد ): 449، روايت 103، ص 9ج  (تهذيب

صحابنا عن احمد بن محمد عن الحـسين  أ من ةدع): 6، روايت 397، ص  6ج   (كافي
  ...بن سعيد 

]10[  
  ...الحسين بن سعيد ): 451، روايت 104، ص 9ج  (تهذيب

ن احمد بن محمد ابن عيـسي        من أصحابنا ع   ةدع): 10، روايت   398، ص   6ج   (كافي
  ...عن الحسين بن سعيد 

]11[  
   ...عةالحسن بن محمد بن سما): 452، روايت 104، ص 9ج  (تهذيب

  ...محمد بن يحيي عن احمد بن محمد ): 11، روايت 398، ص 6ج  (كافي
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]12[  
  ...احمد بن محمد ): 453، روايت 104، ص 9ج  (تهذيب

  ... د بن يحيي عن احمد بن محمد محم): 13، روايت 398، ص 6ج  (كافي
]13[  

  ... احمد بن محمد ): 463، روايت 107، ص 9ج  (تهذيب
  ... محمد بن يحيي عن احمد بن محمد ): 6، روايت 401، ص 6ج  (كافي

]14[  
  ... احمد بن محمد ): 464، روايت 107، ص 9ج  (تهذيب

يـن روايـت تعليـق      در سـند ا   ... . احمد بن محمد    ): 6، روايت   401، ص   6ج   (كافي
  . است و محمد بن يحيي از ابتداي آن حذف شده است

]15[  
  ...احمد بن محمد بن خالد ): 465، روايت 107، ص 9ج  (تهذيب

  ... من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد ةدع): 8، روايت 401، ص 6ج  (كافي
]16[  

  احمد بن محمد بن خالد): 467، روايت 108، ص 9ج  (تهذيب
ضمير به احمـد بـن محمـد بـن خالـد            ... [1عنه): 11، روايت   401، ص   6ج  ( كافي

  ].راوي از اويند» صحابناأمن  ةدع«برمي گردد و 
]17[  

  ...احمد بن محمد بن عيسي ): 468، روايت 108، ص 9ج  (تهذيب
  ...محمد بن يحيي عن احمد بن محمد ابن عيسي ): 12، روايت 402، ص 6ج  (كافي

]18[  
  ...احمد بن محمد بن خالد ): 470، روايت 108، ص 9ج  (تهذيب
   مـن اصـحابنا عـن احمـد بـن محمـد بـن               ةدع ـ): 8، روايـت    405، ص   6ج  (كافي  

  ...خالد 

                                                                         

ما بر اساس بعـضي از نـسخ خطـي معتبـر            . تصحيف شده است  » علي«به  » عنه «كافيدر متن مطبوع    . 1
  . ايم تصحيح كرده» عنه«را به » علي«، كافي
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  :يابيم از اين نمودار چند نكته را درمي
كنـد، مگـر در مـواردي كـه در سـند نـام               شيخ همه جا به نام كليني تصريح مي       . يك

، )آوريـم  كه مردد ميان دو نفر بعدي است كـه نامـشان را مـي    (احمد،  الحسن بن محبوب  
الحسين بن  و  )  احمد بن محمد بن خالد      (=عبداالله ابياحمد بن   ،  احمد بن محمد بن عيسي    

هايـشان از منـابع    اند و كتـاب   باشد؛ و اينان همگي صاحبان جوامع معروف حديثي       سعيد
مشهوري بوده كه مورد اعتماد و مراجعة علماي اصحاب بوده است، چنانكه صـدوق در             

 و تهـذيب  شيخ در مشيخة 1.كند  بدين نكته تصريح ميـ   با نام بردن از آنان     ـ فقيهمقدمة  
 از سـوي ديگـر شـيخ    2. به همگي اين افراد طرق مستقلي اختصاص داده اسـت  استبصار

گاه نام كليني را از ابتداي اسنادي كه با مشايخ كليني، مانند علي بن ابراهيم و محمد                  هيچ
اي دارد كـه     بحث جداگانـه  ] 11[البته نمونة   (شود حذف نكرده است      بن يحيي، آغاز مي   

  ).بدان اشاره خواهيم كرد
 تبـديل   الحـسن بـن محبـوب      را تكميل نموده و آن را به         محبوب ابنشيخ عنوان   . دو

  ]).19[و ] 8[، ]1[نمونة (كرده است 
 آغـاز شـده و او از   عـة سـما الحسن بن محمد بن  بـا  تهذيبسند  ] 11[در نمونة   . سه

 در جايي ديگـر از      عةسما كند، با آنكه ابن    روايت مي ] بن مالك الكوفي  [جعفر بن محمد    
كند و اساساً طبقـة او مقـدم بـر طبقـة جعفـر بـن                جعفر بن محمد بن مالك روايت نمي      

الحـسين بـن     در اينجـا تـصحيف       الحسن بن محمد  بايد گفت كه    . محمد بن مالك است   
   ترديـد  3.كنـد  اي از اسانيد از جعفر بـن محمـد روايـت مـي              است كه در مجموعه    محمد

  تـصحيف شـده و شـيخ كـه      الحـسن    بـه     الحـسين  كافيخة شيخ از     نبايد كرد كه در نس    
  را بـه دنبـال     عـة  بـن سـما    پنداشـته،  عـة  الحسن بن محمد بن سـما      را الحسن بن محمد    
  حـسن بـن   بـه خـاطر داشـته باشـيم كـه           . در سند كافي افزوده اسـت      الحسن بن محمد    

                                                                         

 او معروف بوده المشيخةكتاب دانيم كه  محبوب را نياورده، اما مي صدوق تنها نام ابن. 4ـ 3، ص فقيه.  1
  .است

  .391، 388، 386، 385، ص مشيخة: نك.  2
، 2، ج )7روايـت   (369،  )12روايـت    (339،  )1روايـت    (279،  )7روايت   (31، ص   1، ج   كافي: نك.  3

 335، ص   1، و بـا تـصحيف در ج         )13روايـت    (144،  )6روايـت    (72، ص   5، ج   )1روايت   (344ص  
  ).1روايت  (2، ص 8و ج ) 1روايت (
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اي او ياد    از كساني است كه شيخ طريقي مستقل در مشيخة تهذيبين بر           عة محمد بن سما  
  1.كرده است
 احمـد بـن محمـد    بـه  كـافي  در نسخة شيخ از     محمد بن احمد  ] 24[در نمونة   . چهار

همـسان گرديـده،   ]) 25[نمونة (تصحيف شده و بدين ترتيب ابتداي سند با نمونة بعدي    
  .ياد كرده است) احمد بن محمد(با ضمير از راوي ] 25[و از اين رو شيخ در نمونة 

  
   فقيهنقل روايات به واسطة : يگرهايي د نمونه. 4

 اخـذ  فقيـه كنيم كه شيخ روايـات را از    مي را ياد  تهذيبهايي از    در اين بخش، نمونه   
  .كرده، بدون آنكه به نام صدوق در سند روايت اشاره كند

  
   تهذيباز جلد ششم : مثال اول

ليـه   عن اميرالمـؤمنين ع    تةوروي الأصبغ بن نبا   : 568، روايت   232، ص   6، ج   تهذيب
  ...السلام 

وروي ابوايوب الخزاّز أنّ اباعبداالله عليه السلام       : 569، روايت   232، ص   6، ج   تهذيب
  ...سئل عن الرجل 

 تهـذيب بينيم، تعابير به كار رفته در ايـن روايـات از دو جهـت بـا روش                    مي چنانكه
 تهـذيب آغاز شـده، حـال آنكـه در         » وروي«نخست آنكه سند با عبارت      : متفاوت است 

 در آغـاز آن بيايـد؛ و        رويشود بدون آنكه فعلي مانند        مي باً روايات با نام راوي آغاز     غال
ديگر اينكه اصبغ بن نباته صاحب كتاب نيست و ابوايـوب خـزاّز نيـز هرچنـد صـاحب            

دانـيم كـه منـابع شـيخ جوامـع        نيـست، و مـي  تهذيبكتاب است اما كتاب او از مصادر      
يد، سعد بن عبداالله، محمد بن حسن الـصفار و          مانند كتب حسين بن سع    (حديثي متأخر   

است و نقل مستقيم از اصولي مانند كتـاب ابوايـوب خـزاّز در           ) محمد بن يعقوب كليني   
، 28، ص 3ج  (فقيـه يابيم كـه ايـن دو روايـت در       با مقايسه درمي  .  معهود نيست  تهذيب

  .كرده است اخذ فقيه درج شده و پيداست كه شيخ آنها را از 2)3259 و 3258روايات 

                                                                         

  . 328، ص 4، ج استبصار؛ 389، ص مشيخة.  1
  .»اعبداالله عليه السلام عن الرجلسأل ابوايوب الخزّاز اب«: اين گونه استفقيه  در 3259عبارت روايت . 2



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  488
  

   تهذيباز جلد نهم : مثال دوم
وكتب الرضا عليه السلام إلي محمد بن سـنان   : 1420، روايت   398، ص   9تهذيب، ج   

  ...في ما كتب من جواب مسائله 
 حمدان بن الحسين عن الحسن بن    يةوفي روا : 1421، روايت   398، ص   9، ج   تهذيب

  ...الوليد 
ماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر      وروي اس : 1422، روايت   398، ص   9، ج   تهذيب
  ...بن محمد 

 و تفاوت آشكار آن بـا تسلـسل راويـان در            تهذيبغرابت الفاظ اين اسانيد با روش       
، جـار   )1420روايت  (شده به امام     داده آغاز كردن سند با فعل اسناد     . ، آشكار است  تهذيب

  ،)1422روايــت (» و روي«و عبــارت ) 1421روايــت : »يــةفــي روا«: يعنــي(و مجــرور 
   اسـت؛ افـزون بـر آنكـه راويـاني كـه در آغـاز اسـناد                  تهـذيب  همگي مخالف با شيوة     

اند از مؤلفان جوامع نيستند و نام حمدان بـن حـسين نيـز در كتـب رجـالي يافـت                      آمده
 و 5755، روايـات   350، ص   4ج   (فقيهيابيم كه اين روايات در       با مقايسه درمي  . شود نمي

 اخذ كرده   فقيهآمده، و ترديدي نيست كه شيخ آنها را از          ) 5760، روايت   351، ص   5756
  .است

  :اينك به نمودار زير بنگريد
]1[  

  تةو روي الأصبغ بن نبا): 872، روايت 315، ص 6ج  (تهذيب
  تةروي عن الأصبغ بن نبا): 3231، روايت 7، ص 3ج  (فقيه

]2[  
  و روي عاصم بن حميد): 873، روايت 315، ص 6ج  (تهذيب

  .تهذيبهمانند سند ): 3249، روايت 19، ص 3ج  (فقيه
]3[  

: و روي عن ابي جعفر عليه الـسلام أنـّه قـال           ): 874، روايت   315، ص   6ج   (تهذيب
  وجد

  وجد: وقال ابوجعفر عليه السلام): 3252، روايت 23، ص 3ج  (فقيه
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]4[  
عن ابي جعفر عليه    ... و روي علي بن ابراهيم      ): 875، روايت   316، ص   6ج  (تهذيب  

  ...دخل علي عليه السلام : لسلام أنهّ قالا
دخـل علـي عليـه      : وقال ابـوجعفر عليـه الـسلام      ): 3255، روايت   24، ص   3ج   (فقيه
  ...السلام 

]5[  
  وقضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل): 876، روايت 318، ص 6ج  (تهذيب

  .تهذيبهمانند سند ): 3257، روايت 27، ص 3ج  (فقيه
]6[  

  بةوروي عبداالله بن سيا): 877، روايت 319ص ، 6ج  (تهذيب
: هـا آمـده    در برخي نـسخه    (تهذيبهمانند سند   ): 3265، روايت   31، ص   3ج   (فقيه

  ) وروي عبداالله بن سنان
]7[  

   احمد بن ابي عبداالله البرقييةوفي روا): 878، روايت 319، ص 6ج  (تهذيب
  .تهذيبهمانند سند ): 3266، روايت 31، ص 3ج  (فقيه

يابيم كه بـا روش شـيخ در         ، در بيشتر آنها شواهدي را مي      تهذيب دقت در عبارات     با
  :اين كتاب تفاوت دارد

در آغـاز اسـناد، در   بـة  ، عاصم بن حميد و عبداالله بـن سـيا         تةوقوع اصبغ بن نبا   . يك
  . حالي كه هيچ كدام نه تنها از صاحبان جوامع نيستند حتي كتابي هم ندارند

  . ك استاند  تهذيباست، و روايات مرسل در مرسل ] 3[روايت . دو
اسـت،  ) 8، روايت   381، ص   7ج   (كافيهمانند سند روايتي در     ] 4[سند روايت   . سه

  . در پايان آن نيست» أنهّ«در آغاز سند و » وروي«اما در كافي عبارت 
 معهود  تهذيبآغاز شده، كه به اين شكل در        » يةفي روا «با عبارت   ] 7[روايت  . چهار

   .نيست
اين روايات را با ترتيب دقيق در آن كتـاب   كنيم  مراجعه مي  فقيهباري، هنگامي كه به     

 كـه الفـاظ      ، در حـالي   )پيوسـته اسـت   ] 7[ به روايـت     فقيهدر  ] 6[حتي روايت   (يابيم   مي
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 اخـذ كـرده     فقيـه بنابراين شيخ اين احاديـث از       . اسانيد نيز در بيشتر موارد يكسان است      
احمد بن   با عنوان    برقيكند آن است كه شيخ معمولاً از         تأييد مي آنچه اين گفته را     . است
بينـيم    مي 1. وارد شده است   تهذيب به   فقيه از   البرقيكند، و كلمة افزودة       ياد مي  عبداالله ابي

 به كار رفته، حال آنكه شيخ مـستقيماً از كتـاب    عبداالله احمد بن ابي  كه در اينجا نيز عنوان      
  . كند برقي نقل نمي

تـوان ديـد، ماننـد تبـديل          مي فقيه نسبت به    تهذيبرخي تغييرات را در اسناد      آري، ب 
؛ امـا پيداسـت كـه       ])4[نمونة  (» روي عن «به  » قال«و  ]) 1[نمونة  (» روي«به  » روي عن «

  .  اعمال كرده استتهذيبشيخ اين تغييرات را به سياق روش خود در اسناد 
بينـيم شـيخ ابتـدائاً      ين است كه مي    و آن ا   ؛ماندباقي مي ] 4[يك سخن در باب نمونة      

تغييـر داده   » وروي عن ابي جعفر عليه السلام أنهّ قال       «را به   » وقال ابوجعفر عليه السلام   «
 مراجعه كرده و همين روايت را به صورت مـسند           كافي، سپس به    )همانند نمونة پيشين  (

و » وروي«يانة   را در م   كافيو عبارت سند    ) 8، روايت   371، ص   7، ج   كافي(در آن يافته    
» أنهّ«در آغاز سند و     » وروي«افزوده، و بدين ترتيب عبارت      » جعفر عليه السلام   عن ابي « 

اگر چنين نباشد، هيچ دليلـي بـراي اضـافات          . در پايان آن به حال خود باقي مانده است        
  . توان يافت شيخ در اين سند نمي

 

  
  منابع و اختصارات

، محمد بن حسن طوسي، به كوشـش سـيد   من الأخبارستبصار في ما اختلف   الإ: استبصار□ 
  . ق1390حسن موسوي خرسان، تهران،

، سيد حسين طباطبايي بروجردي، به كوشش مهدي تبريزي، مشهد،          تجريد اسانيد الكافي  □ 
  . ق1409
، محمد بن حـسن طوسـي، بـه كوشـش سـيد حـسن موسـوي                 تهذيب الاحكام : تهذيب□ 

  . ق1390 خرسان، تهران،

                                                                         

هـم  ) 1144، روايـت    373، ص   1ج   (تهـذيب  در جاي ديگـري از       عبداالله البرقي  احمد بن ابي   تعبير   .1
.  است ـ اخذ شده است كتاب محمد بن علي بن محبوباي ـ كه   آمده، كه آن نيز ظاهراً از منبع واسطه

  . شود هم ديده مي) 1166، روايت 271، ص 7ج  (تهذيباين تعبير از برقي در جاي ديگري از 
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اكبـر   ، به كوشش علي)صدوق(، محمد بن علي بن بابويه   من لا يحضره الفقيه    كتاب: فقيه□ 
  .  ق1404غفاري، قم، 

، محمـد   و اصولهم و أسماء المصنفين و اصحاب الاصول      لشيعة فهرست كتب ا   :الفهرست□ 
  .ق 1420بن حسن طوسي، به كوشش سيد عبدالعزيز طباطبايي، قم،

 ـ  (،   لا ضـرر و لا ضـرار       ةقاعد□  تحريـر سـيد   [، )االله سـيد علـي سيـستاني    تمحاضـرات آي
  . ق1414، قم، ]محمدرضا سيستاني

  .ق1388 ـ 89 ،اكبر غفارى، تهران به كوشش على، محمد بن يعقوب كليني، الكافي: كافي□ 
  . تهذيبدهم پايان جلد : ، در» تهذيب الاحكاممشيخة«: ةمشيخ□ 





  
  

  

                                              

        

        

16 

  

  اي دو مقالة دانشنامه
  )با روش تحليل كتابشناسي حديث(

  

  سيد محمد عمادي حائري
  
المعارف اسلامي   ةاي است كه به سفارش بنياد داير       دانشنامهآيد، دو مقالة      آنچه پس از اين مي    : ارهاش

 بـه چـاپ     د مربوط از آن دانـشنامه     نوشته شده و در آينده در مجلّ      ) دانشنامة جهان اسلام  براي نشر در    (
بـا روش تحليـل كتابـشناسي    تن از مؤلفان قديم شـيعي و آثـار آنـان             در اين مقالات، دو   . خواهد رسيد 

توان اصول كلـي تحليـل كتابـشناسي         دهند كه چگونه مي     اين مقالات نشان مي    .شوند  حديث معرفي مي  
تمام و بدون پرداختن    اي، كه بر اساس نوع نگارشيِ خاص خود با ايجاز             دانشنامه اي  هحديث را در مقال   

  .به كار گرفتشوند،  به شواهد جزئي نوشته مي
 

  1سليم بن قيس هلالي. يك
سليم بن قيس هلالي عامري كوفي، مكنّي به ابوصادق، بنابر مشهور از اصحاب امـام               

  . ق76، متوفي به سال كتاب سليم و مؤلف )ع( علي 
و بر طبق متن آن، وي از   شهرت سليم به كتاب كهني است كه به او نسبت داده شده             

براي سالشمار زندگاني سليم بر اساس متن       (كند    روايت مي  )ع(  تا امام سجاد     )ع( امام علي   

                                                                         

  . ش به پايان رسيده است1385 آبان 10 اين مقاله در نگارش .1



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  494
  

بر اسـاس همـين كتـاب، منـابع         ). 285 ـ276، ص   1 انصاري زنجاني، ج     ← كتاب سليم 
  برقي، ←(كنند    و چهار امام بعدي شيعه معرفي مي       )ع( رجالي او را از اصحاب امام علي        

، 66، ص 1415؛ طوسي، 63غضائري، ص  ؛ ابن185 ـ183؛ كشي، ص   49،  43،  41،  35ص  
اش اسـت      كه منسوب به ابـان بـن ابـي         كتاب سليم بنابر مقدمة   ). 136،  114،  101،  94 عيـ
، )، كه در اصالت اين مقدمه ترديد كـرده اسـت          123 ، ص 1383مدرسي طباطبايي،   : قس(

 ق، از 75پس از ورود حجاج ثقفي به عـراق در سـال    بود كه )ع( سليم از ياران امام علي      
، در فارس كنوني، آمـد و در خانـة ابـان بـن     )نوبندگان(= كوفه گريخت و به نوبندجان      

كي بعد، سليم درگذشت و به      اند  . سال داشت، اقامت گزيد    14عياش، كه در آن هنگام       ابي
نديم،  ابن: ؛ قس558ــ   557، ص 2سليم، ج  ←(هنگام مرگ كتاب خود را به ابان سپرد   

  ). 162، ص 1417؛ حلي، 257ص 
 را از سـليم روايـت   كتاب سـليم عياش تنها كسي است كه   به اين ترتيب، ابان بن ابي     

). 325،  162، ص   1417؛ حلي،   275نديم، ص    ؛ ابن 63غضائري، ص     ابن ←(كرده است   
 ناشناخته بوده و   كند كه سليم فردي    از علماي شيعه نقل مي    )  ق 411متوفي  (غضائري   ابن

، كـه بـر   8نجاشي، ص : ؛ قس63غضائري، ص  ابن(از او در هيچ روايتي ياد نشده است         
وي همچنـين   ). خلاف روية خود دربارة شخـصيت سـليم اظهـار نظـري نكـرده اسـت               

غـضائري،   ابن(دانند   عياش مي  را ساختة ابان بن ابي    كتاب سليم   گويد كه علماي شيعه      مي
انـد كـه شخـصي بـا نـام       برخي معتقـد بـوده   ). 325، ص   1417حلي، ص   : ؛ قس 36ص  

، كه اين مطلـب  217، ص 12الحديد، ج   ابي  ابن ←(وجود خارجي نداشته است     » سليم«
نـام مـستعاري اسـت كـه        » سليم«و  ) كند را از يكي از علماي شيعة معاصر خود نقل مي         

هـاي پايـاني     لشيعيان قديم كوفه آن را به عنوان مؤلف كتـاب شـديداللحني كـه در سـا                
: ؛ نيـز 120، ص 1383مدرسـي طباطبـايي،   (انـد   حكومت اموي گرد آوردند، شهرت داده   

بخشد آن اسـت كـه      آنچه به اين احتمال قوت مي     ). 268، پانوشت   144، ص   1375همو،  
 را از سـليم روايـت كـرده اسـت،         كتاب سـليم  عياش، كه تنها كسي است كه        ابان بن ابي  

؛ 126، ص  1415؛ طوسـي،    36غـضائري، ص      ابـن  ←(رود   راوي معتبري به شمار نمـي     
 ←؛ بـراي تفـصيل بيـشتر در بـاب شخـصيت رجـالي او         326 ـ ـ325، ص   1417حلي،  

گويـد كـه نـام       مـي ) 63ص  (غـضائري    ، هرچند ابن  )150 ـ147،  142 ـ132جلالي، ص   
،  ادامه ←نيز  ( و روايت ابان، نيز يافته است        كتاب سليم را در منابع ديگري، جز      » سليم«
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برخي از سلسلة اسناد حديثي، ابان بـن        ). كنيم كه به راويان ديگري از سليم نيز اشاره مي        
  ، 1، ج   1405؛ همـو،    475، ص   2، ج   1403؛ صـدوق،    110علـي بـن بابويـه، ص        (تغلب  

حاكم حسكاني،  (، عبداالله بن شريك     )58، ص   8كليني، ج   (، ابراهيم بن عثمان     )262ص  
  ، كـه همگـي از نظـر زمـاني بـا           )جـا  همـان (بي  و محمد بـن خالـد ض ـ      ) 336، ص   1ج  

اگر در صـحت ايـن      . كنند اند، را نيز به عنوان راوي از سليم معرفي مي           ابان معاصر بوده  
اش  ابان بـن ابـي    «اسناد ترديد نكنيم و نام         از آنهـا سـاقط نـشده باشـد و تـصحيفي            » عيـ

ابـراهيم  «بـه  » يم بن عمـر ابراه«و  » ابان بن تغلب  «به  » عياش ابان بن ابي  «مانند تصحيف   (
 را يافته و بدون آنكه      كتاب سليم در آنها رخ نداده باشد، احتمالاً اين راويان         ) »بن عثمان 

دربـارة ايـن    (» هوجـاد «آن را از سليم دريافت كرده يا سماع نموده باشـند، بـه صـورت                
در غيـر ايـن صـورت،       . انـد  از آن روايـت كـرده     ) 187نـژاد، ص      جديـدي  ←اصطلاح  

   روايـاتي را بـه صـورت شـفاهي         يـا    ان در وجود سليم ترديد كرد و ايـن افـراد            تو نمي
انـد و يـا كتـاب او را مـستقيماً از وي               از سـليم شـنيده     ـ  كه در كتاب او وجود نداشته     ـ  

بر طبق سلسلة اسناد كتب حـديث، دو راوي  . اند دريافت كرده و روايات آن را نقل كرده     
، 323، ص 2، ج 297، 46، 44، ص  1 كليني، ج    ←ي نمونه   برا (ةاُذينهاي عمر بن     به نام 

و ابــراهيم بــن عمــر يمــاني ) 328، ص 6، ج 126، ص 4، ج 1365؛ طوســي، 414، 391
، 1365؛ طوسـي،  343، ص 8، ج 539، 529، 297،  62، ص   1 كلينـي، ج     ←براي نمونه   (

ــي، ج : ؛ قــس176، ص 9ج  ــز191، ص 1كلين   ؛ نجاشــي، 143، ص 1422طوســي، : ؛ ني
 را از ابـان بـن       كتـاب سـليم   ) از سلسلة سند آنها ساقط شده اسـت       » ابان«؛ كه نام    8ص  
، 454، ص   1383 مدرسي طباطبـايي،     ←درباره اين دو راوي     (اند   عياش روايت كرده   ابي

 ←( در اختيـار نعمـاني بـوده      كتـاب سـليم   اي ديگـر از      جز اين دو راوي، نسخه    ). 352
ر بن راشد از ابان     عمكه بر طبق سند آن، م     ) 208 ـ207همو، ص   : ؛ قس 187شبيري، ص   

 حماد). 360، ص 11صنعاني، ج : ؛ قس85، 84، 80، 78، 74نعماني، ص  (كند   روايت مي 
 را از هـر دو راوي اصـلي آن،   كتـاب سـليم  بن عيسي، راوي شيعي معتبر و معروف، كه   

؛ 297، ص   1 ج    كلينـي،  ←بـراي نمونـه     ( و ابراهيم بن عمر، روايت كرده        ةاُذينعمر بن   
، 391، ص   2كلينـي، ج    : ؛ قـس  143، ص   1422؛ طوسـي،    255، ص   1، ج   1403صدوق،  

 كليني،  ←تصحيف شده است؛ نيز براي نمونه       » عن«به  » و«، كه در سلسله سند آن       414
  ، 126ص  ،4، ج 1365؛ طوسي، 343، ص  8ج   ، 539 ،529، 191،  61، 46، 44، ص  1ج  
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حتمالاً در رواج و گسترش اين كتـاب نقـش مـؤثري            ، ا )176، ص   9،  ج    328، ص   6ج  
  .داشته است

  نـديم  ابـن .  قـديمترين كتـاب شـيعي اسـت كـه بـر جـاي مانـده اسـت                  كتاب سليم 
با توجه بـه    . كنند آن را نخستين كتاب شيعه معرفي مي      ) 103ص  (و نعماني   ) 275ص   (

ة اول قـرن دوم     اصل اين كتاب در نيم ـ    )  ق 138متوفي  (عياش   زمان زندگاني ابان بن ابي    
اشارات عقيدتي و   ) 121 ـ120، ص   1383(به گفتة مدرسي طباطبايي     . وجود داشته است  

 تـن از حاكمـان گمـراه و    12تاريخي موجود در متن كتاب، ماننـد اشـاره بـه حكومـت       
، 907،   836،  773،  767،  709،   660، ص   2 سـليم، ج     ←(غاصب پس از رحلت پيـامبر       

 ائمـه در نـسل امـام    ةم نخست شيعه و اشاره به ادامـة سلـسل     و نام بردن از پنج اما     ) 922
دهـد كـه     ، نـشان مـي    )838،  627، ص   2 همـو، ج     ←( بدون ذكر نام آنها      )ع( محمد باقر   

:  ـكح(هاي پاياني حكومت هشام بن عبدالملك اموي         سال  اصلي كتاب متعلق به     هستة
   همـو، ←(ست است و تأكيدي كه بـر وضـعيت كوفـه و شـيعيان آن ه ـ    )  ق 125 ـ105
  . نيز بيانگر آن است كه محل تأليف آن شهر كوفه است) 833، 796، 787، 784، ص2 ج

انصاري زنجاني،  : قس( روايت است    48، در شكل موجود آن، مشتمل بر        كتاب سليم 
افزون بـر  . كه بيشتر آنها طولاني است   ) 875، ص   2سليم، ج   : ؛ نيز  538 ـ 536، ص   1ج  

 نقل شده، ولـي در      كتاب سليم يگر هست كه به احتمال بسيار از        اين، رواياتي در منابع د    
مطالـب كتـاب،    ). 958 ـ ـ931، ص   2 سليم، ج    ←(هاي موجود كتاب وجود ندارد       نسخه

، احـاديثي در    )ع( ، وقايع دوران خلافت امام علي       )ص(بازگويي وقايع پس از رحلت پيامبر     
. وادث قـرن اول هجـري اسـت       ، و پيشبيني برخي از ح ـ     )ع( بيت   فضيلت امام علي و اهل    

، 621، 618، 613، 605، 601، 569، ص 2 سـليم، ج  ←(بيشتر مطالب كتاب از امام علي       
، و سپس )849، 832، 830، 811، 803، 802، 736، 732، 726، 718، 712، 696، 674، 661

، 853،  826،  747،  732،  726،  601،  600،  577،  565، ص   2 همـو، ج     ←(سلمان فارسي   
، 853، 826، 814، 747، 732، 726، 601، ص 2 همو، ج    ←(، مقداد بن اسود     )861،  856
روايت شـده  ) 858، 853، 826، 747، 732، 725، 601، ص 2 همو، ج ←(و ابوذر   ) 859
 همـو،   ←( و امام سجاد     )ع( ، امام حسين    )ع( همچنين رواياتي به نقل از امام حسن        . است

 همـو، ج    ←(، عبداالله بن عباس     )731 ، ص 2 همو، ج    ←(، عمار ياسر    )628، ص   2ج  
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و محمــد بــن ) 834، ص 2 همــو، ج ←(، عبــداالله بــن جعفــر )862، 801، 794، ص 2
طبـق مـتن موجـود، ابـان بـن          . در كتاب آمده اسـت    ) 819، ص   2 همو، ج    ←(بكر   ابي
 عرضـه كـرده   )ع(  و امام محمـد بـاقر   )ع( عياش روايتي از كتاب سليم را بر امام سجاد          ابي

 در كتـاب درج   )ع(  بـاقر   ، روايتي از او به نقل از امام محمـد     )629، ص   2مو، ج    ه ←(
 ـ630ص  ، 2 ج   همو،← ( شده و همچنين روايتي را ابان از سليم، به صـورت  ) 635  

  ).805، ص 2همو، ج (كند  شفاهي و بدون نقل از كتاب او، نقل مي
 ـ       كتاب سليم هاي    نسخه رن چهـارم، اختلافـاتي بـا        از روزگاران قديم، دست كم از ق

مدرسـي طباطبـايي،    (يكديگر داشته و تحريرهاي متفاوتي از آن در دسـت بـوده اسـت               
هـاي عامـة جامعـة      ظاهراً متن كتاب سليم كه بيانگر آرزوهـا و آرمـان          ). 122، ص   1383

شيعيان در نيمة اول قرن دوم هجري بوده است، در طول زمان با اعتقادات اصيل شـيعه،                 
هايي يافته و از اين رو تصرفاتي در         قايعي كه پس از آن رخ داد، ناسازگاري       و همچنين و  
هـا   اين تصرفات بعدي بيشتر در قالب افـزوده       . هاي آن صورت گرفته است     برخي نسخه 

بوده است تا تغيير عبارات و تبديل محتواي كتـاب، و همـين امـر موجـب شـده كـه از                    
ا بـاقي بمانـد و از سـوي ديگـر مـتن             ه سويي هسته اصلي و كهن كتاب در بيشتر نسخه        

، ص 1375همـو،  : ؛ نيز124 ـ122، ص  1383 همو،   ←(كتاب دچار تناقض دروني شود      
 از قديم مورد نقد و طرد علماي        كتاب سليم برخي از مطالب    ). 268، پانوشت   145 ـ144

گويد كه اين كتاب مورد اطمينان نيست        مي) 413متوفي  (شيعي بوده است، چنانكه مفيد      
ن به هم درآميخته و عمـل بـه بيـشتر مطالـب آن را جـايز      آمطالب صحيح و فاسد در و  

، 1417؛ حلـي،  106 ص  ،2 ج  داود،  ابن←  :؛ نيز150 ـ149، ص 1414مفيد، (داند   نمي
 موجـب اشـكالات   كتاب سليم بعضي از عبارات مندرج در برخي تحريرهاي        ). 163ص  

، كه بـه مؤلـف كتـابي        440 نجاشي، ص    ←(هاي قديم، گرديده است      عقيدتي، در دوره  
 ة نام زيد بن علي را نيز به اسامي ائم ـكتاب سليمكند كه با استناد به حديثي در      اشاره مي 

، كه روايت مذكور در متن كنـوني بـه          686، ص   2سليم، ج   : گانه افزوده بود؛ قس    دوازده
 وجود دارد   مكتاب سلي هايي تاريخي در     همچنين تناقض ). اي ديگر ثبت شده است     گونه

با ). 179 ـ166 جوادي، ص    ←براي آگاهي از برخي اشكالات تاريخي و كلامي كتاب          (
هاي متأخر، حتي مـورد       قديم تا دوره    وجود اين، برخي از روايات كتاب سليم، از دوران        

  ؛ محقـق حلـي،     777، ص   1410 مفيـد،    ←براي نمونه   (استناد كتب فقهي نيز بوده است       
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، 12؛ نجفـي، ج    14، ص   8؛ نراقـي، ج     331،  328، ص   3، ج   1412؛ حلي،   630، ص   2ج  
، كـه بـه ضـعف سـند هـم اشـاره             292؛ انصاري، ص    141، ص   13، ج   103،  91،  4ص  
اهميت خاص اين كتاب، به ويژه در تحريرهاي اصيل آن، در ايـن اسـت               ). 312كند،   مي

 عراق، در قرن    ها و تصورات تودة شيعيان، خاصه در ناحية        كه بازگوكنندة آرزوها، آرمان   
  .دوم هجري است

، ص 1 انـصاري زنجـاني، ج     ←(مانده   هاي خطي متعددي باقي     نسخه كتاب سليم از  
و چند بار نيز به چاپ رسـيده اسـت          ) 325 ـ323، ص   5؛ صدرايي خويي، ج     404 ـ403

ترين چـاپ ايـن كتـاب بـه كوشـش محمـدباقر              منقح). 418 ـ410، ص   1 همو، ج    ←(
 ق منتشر گرديد كه پـس از آن نيـز مـتن آن              1415ار در سال    انصاري زنجاني نخستين ب   

  .چند بار تجديد چاپ شده است

  
  منابع

، چاپ محمـد ابوالفـضل ابـراهيم،     ةغشرح نهج البلا  الحديد، عزالدين عبدالحميد مدائني،      ابي ابن
، چـاپ سـيد محمدصـادق آل        كتـاب الرجـال   داود، حسن بن علـي حلـي،          ق؛ ابن  1959قاهره،  

، چـاپ سـيد     الرجـال غضائري، احمد بن حـسين بـن عبيـداالله،           ابن  ق؛ 1392 نجف،   بحرالعلوم،
، كتـاب الفهرسـت   نديم، محمد بن اسحق بغـدادي،         ق؛ ابن  1422جلالي، قم،    محمدرضا حسيني 

 التحقيق تـراث  لجنة، چاپ   كتاب الخمس انصاري، مرتضي،    ش؛ 1350چاپ رضا تجدد، تهران،     
برقـي، احمـد بـن      سـليم؛ ←، »مقدمه« زنجاني، محمدباقر،  انصاري ق؛ 1415الشيخ الاعظم، قم،    

نـژاد، محمدرضـا،    جديدي ق؛ 1419، چاپ جواد قيومي اصفهاني، قم،    رجال البرقي محمد بن خالد،    
راوي كتـاب سـليم بـن    «جلالي، عبدالمهدي،  ق؛ 1422، قم، ةيمصطلحات الرجال و الدرامعجم  

كتاب سليم بـن قـيس   «جوادي، قاسم،   ش؛1383، زمستان 34، ش   علوم حديث ،  »قيس بر ترازو  
حاكم حسكاني، عبيداالله بن عبـداالله،   ش؛ 1384 تابستان -، بهار36 ـ35، ش علوم حديث،  »هلالي

 ق؛ حلي، حسن بن يوسف بـن مطهـر،          1411، چاپ محمدباقر محمودي، تهران،      شواهد التنزيل 
، چـاپ   ةلشيعمختلف ا همو،   ق؛ 1417، چاپ جواد قيومي، قم،       الرجال فة الاقوال في معر   صةخلا
، چـاپ محمـدباقر     كتـاب سـليم   سليم بن قـيس هلالـي،        ق؛ 1412 النشر الاسلامي، قم،     سسةمؤ
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علـوم  ،  »ةالغيبالكاتب النعماني و كتابه     «شبيري، سيد محمدجواد،     ق؛ 1415انصاري زنجاني، قم،    
يي، علـي،  صـدرايي خـو   ق؛ 1419، )ة جمـادي الآخـر   ـ ـ الحـرام  العدد الثالـث، محـرم     (الحديث

صـدوق، محمـد بـن       ش؛ 1384، قـم،    هاي خطي حديث و علوم حديث شيعه       فهرستگان نسخه 
الـدين و تمـام    كمـال همـو،   ق؛ 1403اكبر غفاري، قم،  ، چاپ عليكتاب الخصال علي بن بابويه،    

، چـاپ  المـصنفّ صـنعاني، عبـدالرزاق بـن همـام،       ق؛ 1405اكبـر غفـاري، قـم،        ، چاپ علي  لنعمةا
، چاپ سـيد    تهذيب الاحكام طوسي، محمد بن حسن،       ق؛ 1403لاعظمي، بيروت،   الرحمن ا  حبيب

 1415، چاپ جواد قيومي اصفهاني، قـم،        الرجالهمو،    ش؛ 1365حسن موسوي خرسان، تهران،     
 مـن  ة و التبصرمةماالإعلي بن بابويه قمي،      ق؛ 1422، چاپ جواد قيومي، قم،      الفهرستهمو،   ق؛

 ـاختيار معر كشي، محمد بن عمر،       ق؛ 1404هدي، قم،    الامام الم  ةس، چاپ مدر  ةالحير  الرجـال   ةف
 سـيد  ـ، انتخاب محمد بـن حـسن طوسـي، چـاپ محمـدتقي فاضـل ميبـدي         )رجال الكشي(

اكبـر غفـاري،     ، چاپ علي  الكافيكليني، محمد بن يعقوب،      ق؛ 1424ابوالفضل موسويان، تهران،    
چاپ ناصر مكارم شيرازي و ديگران،      ،  المعتبرمحقق حلي، جعفر بن حسن،        ق؛ 1388ـ 9تهران،  

شـم ايزدپنـاه،    ها   ، ترجمـة  مكتب در فرايند تكامل   مدرسي طباطبايي، سيد حسين،      ش؛ 1364قم،
، ترجمة سـيد علـي      ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري        ش؛ همو،    1375 پرينستون،

يح اعتقـادات  تـصح مفيد، محمد بن محمد بـن نعمـان،     ش؛1383 رسول جعفريان، قم، ـقرائي  
 النشر الاسـلامي، قـم،      ةسس، چاپ مؤ  لمقنعةهمو، ا   ق؛ 1414، چاپ حسين درگاهي، قم،      ةميالاما

، چـاپ سـيد   )رجال النجاشـي (ق؛ نجاشي، احمد بن علي، فهرست أسماء مصنفي الشيعه      1410
، چاپ عبـاس قوچـاني،   جواهر الكلامنجفي، محمدحسن،  ق؛ 1424موسي شبيري زنجاني، قم،   

، چـاپ مؤسـسة آل البيـت، قـم،          لـشيعة مستند ا نراقي، احمد بن محمدمهدي،       ش؛ 1367تهران،  
  .ق 1422، چاپ فارس حسون كريم، قم، لغيبةانعماني، محمد بن ابراهيم،  ق؛ 1415

  
  1صفواني، ابوعبداالله محمد بن احمد. دو

  مـذهب   ابوعبداالله محمد بن احمد بن عبداالله صفواني، فقيه، متكلم و محـدث امـامي             
 و  )ع(نسب او به سه واسطه به صفوان بن مهران جمال، از راويان امام صادق             . قرن چهارم 
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رسد و وجـه تـسمية    ، مي )432، ص   1383 مدرسي طباطبايي،    ←دربارة او ( )ع(امام كاظم 
، ئفـة الطـا  شـيخ «از او با عناوين     ) 393ص  (نجاشي  . به همين سبب است   » صفواني«او به   

نـد كـه نـشانگر جايگـاه علمـي اوسـت، بـه ويـژه عنـوان                  ك يـاد مـي   » ، فقيه، فاضـل   ةثق
گويـاي موقعيـت ممتـاز او در        ) كه بعدها به شيخ طوسي اختصاص يافت      (» ئفةالطا شيخ«

به منزلت صفواني نـزد امـراء و ملـوك اشـاره       ) جا همان(نجاشي  . ميان شيعة اماميه است   
مـدانيان، در بـاب   نمايد و علت آن را مناظرة صفواني با قاضي موصل، در دسـتگاه ح       مي

  .كند  ميان او و قاضي كه به مرگ قاضي انجاميد، ذكر ميةامامت و مباهل
 ـ   نويـسد كـه     ق ديده، مـي    346نديم، كه صفواني را در سال        ابن ُي بـود و    صـفواني ام

اند  افزايد كه افراد مورد اطمينان به وي گفته        دانست، و در ادامه مي     خواندن و نوشتن نمي   
گفتـة  ) 208، ص   1422(طوسـي   ). 247نـديم، ص     ابـن (كـرد    تظاهر مي كه او به اين امر      

نديم را، بدون آنكه از وي نام ببرد، با ترديد نقل كرده و به دنبال آن افـزوده كـه وي                      ابن
با توجه به جايگاه علمي صـفواني       . كرده است  كتابهايش را از حفظ بر مخاطبان املاء مي       

   نجاشـي،  ←(ويـژه آنكـه عبـارتي از صـفواني     ي بـودن او را پـذيرفت، بـه         توان امُ  نمي
سـال وفـات    ) 247ص  (نـديم    ابـن . حاكي از استنساخ كتابي به دست اوسـت       ) 346ص  

صفواني را در كتاب خود ياد كرده، اما عبارت وي از نسخة موجود كتابش سـاقط شـده                  
و از او نوح سيرافي او را در بصره ديـده    كه ابن352دانيم كه او تا سال     قدر مي  اين. است

  .در قيد حيات بوده است) 59 نجاشي، ص ←(روايت شنيده 
دانـد جـز     گويد كه وي همة روايات صفواني را معتبر مي         مي) 126ص  (غضائري   ابن

غـضائري در آن    روايت كرده، كه به نظر ابـن    )ع( آنچه كه او به سند پدرش از امام صادق          
، 9تـستري، ج  : ؛ قـس 163د، ص داو  ابن←براي نظر مخالف (هايي بوده است    نادرستي

   طوسـي،  ←(توان به علي بـن ابـراهيم قمـي           از مشايخ و استادان صفواني مي     ). 69ص  
 نجاشـي،   ←(بطـّه    ، ابن )342 ـ ـ 341، ص   4، ج   1363؛ همو،    87، ص   10، ج   1365 ص  
 ـ150، 146، 128،  110طبري، ص    ←(، عبدالعزيز جلودي    )59ص   ، عبـداالله  )153، 151 ـ

ــر بــن احمــد قزوينــي ) 433، ص 1415 طوســي، ←(علــوي الحــسين  بــن ابــي   و مظفّ
تـوان شـيخ مفيـد     اشاره كرد؛ و از راويان و شاگردان او مـي         ) 446 همو، همان، ص     ←(
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  ، 1365جـا؛ همـو،     همو، همـان ←(، حسن بن احمد علوي      )208، ص   1422 همو،   ←(
حمـد  ، حـسين بـن م     )393،  346 نجاشـي، ص     ←(نـوح    ، ابوالعباس ابن  )87، ص   10ج  

، 1411 طوسي، ←(غضائري  و حسين بن عبيداالله ابن    ) 155،  28 خزاّز، ص    ←(خزاعي  
  . را نام برد) 315، 310ص 

هايي متعددي در كلام، فقه و حديث داشته كه هيچ يك به دسـت مـا                 صفواني كتاب 
نرسيده، اما تعدادي از آنها تا قرن هشتم موجـود بـوده و منقـولاتي پراكنـده از آنهـا در                      

هـاي بازمانـده    هـاي او و برخـي نقـل    از عنـوان كتـاب  . مانده است هاي بعدي باقي   كتاب
هايي كـه بـه صـفواني نـسبت          كتاب. هاي او پي برد    توان به موضوع و محتواي كتاب      مي
 و كـشف  لغيبـة كتـاب ا ، )393در كـلام؛ نجاشـي، ص     (مةكتاب الاما : اند، عبارتند از   داده

 و طوسـي،    247نـديم، ص     اهراً همان كتاب كه ابن    جا؛ ظ  در كلام؛ نجاشي، همان    (ةالحير
اند؛ براي منقولاتي كه بـه       از آن نام برده    لحجةكتاب الكشف وا  ، با عنوان    208، ص   1422

 ـ310، 1411 طوسـي،  ←احتمال بسيار از اين كتاب برگرفتـه شـده     ـ387، 317     388 ،
در  (قفـة علـي الـوا   كتاب الـرد    ،  )155،  106،  74 ـ73،  34،  29 ـ28؛ خزاّز، ص    408،  394

جـا؛   در كـلام؛ همـو، همـان    (رباح الممطور د علي ابنكتاب الرّ،  )393كلام؛ نجاشي، ص    
 مدرسـي  ←به آنها اطـلاق شـده   » واقفيه«كه از سوي مخالفان     » يةممطور«دربارة عنوان   

در كـلام؛ نجاشـي، ص    ( علي اهـل الأهـواء  كتاب الرد، )84   ـ 83، ص 1375طباطبايي، 
كتـاب  ، )208، ص 1422در كـلام؛ طوسـي،    (عـة  و النهي عن كلّ بد عةردكتاب ال ،  )393

؛ طوسـي،   247نـديم، ص     در فقـه و كـلام؛ ابـن       (  علي من حرمّها    و تحليلها و الرد    لمتعةا
كتاب الجامع فـي  ،  )393در فقه؛ نجاشي، ص      (كتاب في طلاق الثلاث   ،  )208، ص   1422
 ←حتمالاً از اين كتـاب برگرفتـه شـده          جا؛ براي نقلي كه ا     در فقه؛ نجاشي، همان    (الفقه
شهرآشـوب،   در فقـه؛ ابـن   (كتاب التعريف في الفقه و الدين     ،  )648، ص   2ادريس، ج    ابن

» كتـاب التـصرفّ   «، به   393؛ ظاهراً همان كتابي است كه در نجاشي، ص          132، ص   1380
اي  ، كه اين كتاب را رساله    47، ص   1، ج   1414طاووس،    ابن ←تصحيف شده است؛ نيز     

؛ بـراي منقـولاتي از   5، ص 1370همـو،   : كند؛ قـس   از صفواني براي فرزندش معرفي مي     
كتـاب  ، )277، ص 4؛ عـاملي، ج  306، ص 2،ج 47، ص1، ج 1414 همو، ←اين كتاب   

، كـه   393 نجاشـي، ص     ←؛ نيز   208، ص   1422؛ طوسي،   247نديم، ص    ابن (ةليليوم و   
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، )بـرد   نـام مـي    ليلـة وض من كتاب يوم و       الفر فةكتاب معر بابي از اين كتاب را با عنوان        
، )181غالـب زراري، ص       ابـو  ←؛ نيز   393در حديث؛ نجاشي، ص      (كتاب ثواب القرآن  

نـديم، ص    در حـديث؛ ابـن     ( آل الرسول عليهم السلام و ذكر إحن اعدائهم        صحبةكتاب  
؛ براي منقولاتي كـه     132، ص   1380شوب،  آشهر ابن: ؛ قس 208، ص   1422؛ طوسي،   247

، 151 ـ ـ 150،  146،  129 ـ ـ 128،  111 ـ ـ 110 طبـري، ص     ← از اين كتـاب اسـت        احتمالاً
جـا؛ طوسـي،     نديم، همان  ظاهراً در حديث؛ ابن    ( الراغب بغية الطالب و    تحفةكتاب  ،  )153

كتـاب غـرر الاخبـار و       ،  )جـا  ظاهراً در حديث؛ طوسي، همـان      (كتاب المنازل ،  )جا همان
ظـاهراً در    (كتاب انُس العالم و ادب المتعلّم     ،  )393در حديث؛ نجاشي، ص      (نوادر الآثار 

» تأديـب «، »ادب«جا، كه در آن به جـاي    جا؛ طوسي، همان   حديث و كلام؛ نجاشي، همان    
، ص  3ادريس، ج     ابن ←؛ براي نقلي از اين كتاب       247نديم، ص     ابن ←آمده است؛ نيز    

 بـه او نـسبت      و المحن الإحن  شهرآشوب كتابي با عنوان      افزون بر اينها، ابن   ). 640 ـ639
، 1، ج 1375 همـو،  ←(كنـد   و از آن نقل مـي   ) 132، ص   1380شهرآشوب،   ابن(دهد   مي

ــز 170، ص 3، ج 106، 9، ص 2، ج 316، 309، 205ص  ــه ) 467، ص 3 ج ←، نيـ كـ
اســت كــه خــود وي ) قبــل: نــك (آل الرســول )محبــة( صــحبةاحتمــالاً همــان كتــاب 

شهرآشـوب   ابـن . جداگانه از آن نام برده است     به طور   ) 132، ص   1380شهرآشوب،   ابن(
 را نيـز بـه او نـسبت داده، امـا            كتاب مسائل الصباح الهنـدي    همچنين  ) 132، ص   1380(

برميĤيد صفواني راوي اين كتاب بوده است       ) 94، ص   1366(طاووس   چنانكه از گفتة ابن   
  .و نه مؤلف آن

يبت كبري است كـه در رد       هاي آغازين غ   صفواني از متكلمان برجسته اماميه در سال      
 و كـشف    ةكتـاب الحيـر   . مخالفان شيعيان امامي به مناظره و تأليف كتاب پرداخته اسـت          

 و پانوشـت    138، ص   1375 مدرسـي طباطبـايي،      ← حيـرت براي اصـطلاح     ( وي لغيبةا
قبل؛ دربارة فعاليت واقفيـه تـا عـصر         : نك(هاي او بر واقفيه      و رديه ) جا  همان 253 ـ252

از نخستين آثار ادبيـات     ) جا  همان 196 و پانوشت    124 ـ123 همان، ص     همو، ←غيبت  
 همو، همان،   ←براي فهرستي از اين آثار      (رود   كلامي اماميه در عصر غيبت به شمار مي       

نائب سوم امـام  ) 326م (نزديكي او به حسين بن روح نوبختي ). 253، پانوشت  138ص  
كه از وي در باب امامت و غيبـت   ، و منقولاتي    )388 ـ387، ص 1411طوسي،   ←(عصر  
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، 28؛ خزاّز، ص 408، 394، 387، 315، 310، ص 1411 طوسي، ←(در منابع بعدي آمده 
ــز 155، 106، 73، 34 ــدي، ج ←؛ ني ــن467، ص 1 راون ، )248، ص 1366طــاووس،  ؛ اب

هـاي اوليـة عـصر       گوياي نقش برجستة او در دفاع از عقايد تشيع دوازده امامي در دوره            
  .تغيبت اس

متـوفي  (واسـطه آن را از كلينـي     است كـه بـي     كافيصفواني يكي از دو راويِ اصليِ       
هـايي نـسبت بـه ديگـر       اختلافـات و افـزوده  كافينسخة او از . روايت كرده است ) 329

، 283: ؛ نيـز 311، 298، 286، ص  1 كلينـي، ج     ←(هاي رايـج از ايـن كتـاب دارد           نسخه
  ).235 ـ 233، 228 ـ 227 شبيري، ص ←؛ همچنين 325، 304

  
  منابع

 ق؛  1410 المدرسـين، قـم،      عـة ، چـاپ جمـا    كتاب الـسرائر  ادريس حلي، محمد بن منصور،       ابن
، چـاپ سـيد محمدصـادق آل بحرالعلـوم، نجـف،            كتاب الرجال داود، حسن بن علي حلي،       ابن

، چاپ سيد محمدصادق آل بحرالعلـوم،       معالم العلماء شهرآشوب، محمد بن علي،      ابن  ق؛ 1392
طـاووس، علـي بـن     ابـن   ق؛ 1357 ـ 6، چاپ نجف،    طالب مناقب آل ابي  ق؛ همو،    1380ف،  نج

، چـاپ نجـف،   فرج المهمومهمو،   ق؛1414 ـ16، چاپ جواد قيومي، قم، عمالقبال الأ إموسي،  
غـضائري، احمـد بـن حـسين بـن           ابـن   ق؛ 1370، چاپ نجـف،     لمحجةكشف ا همو،    ق؛ 1366

نديم، محمد بن اسحق     ابن ق؛ 1422ا حسيني جلالي، قم،     ، چاپ سيد محمدرض   الرجالعبيداالله،  
ابوغالب زراري، احمد بن محمد،   ش؛1350، چاپ رضا تجدد، تهران،   كتاب الفهرست بغدادي،  

تـستري، محمـدتقي،     ق؛ 1411، چاپ سـيد محمدرضـا حـسيني، قـم،           غالب الزراري   ابي لةرسا
، چـاپ سـيد عبـداللطيف        الاثر يةفاكخزاّز قمي، علي بن محمد،        ق؛ 1419، قم،   قاموس الرجال 

 الامـام   سسة، چاپ مؤ  الخرائج و الجرائح  الدين،   راوندي، قطب  ق؛ 1401كمري، قم،    حسيني كوه 
 علوم الحديث، »الغيبةالكاتب النعماني و كتابه     «شبيري، سيد محمدجواد،     ق؛ 1409المهدي، قم،   

دلائـل  بـن جريـر بـن رسـتم،     طبري، محمـد   ق؛ 1419، )ةالآخر  جماديـالعدد الثالث، محرم  (
، چـاپ سـيد     الاستبـصار طوسي، محمد بـن حـسن،        ق؛ 1413، قم،   ةلبعث، چاپ مؤسسة ا   مةالاما

، چـاپ سـيد حـسن موسـوي         تهذيب الاحكام همو،   ش؛ 1363حسن موسوي خرسان، تهران،     
، ةلغيباهمو،  ق؛ 1415، چاپ جواد قيومي اصفهاني، قم،    الرجالهمو،   ش؛ 1365خرسان، تهران،   

، چـاپ جـواد قيـومي،       الفهرستهمو،    ق؛ 1411 علي احمد ناصح، قم،      ـ پ عباداالله طهراني  چا
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 1418البيـت، قـم،     آلمؤسـسة ، چاپ لشيعةذكري االدين،  عاملي، محمد بن جمال    ق؛ 1422قم،  
مدرسـي    ق؛ 1388 ـ ـ 89اكبـر غفـاري، تهـران،        ، چاپ علي  الكافيكليني، محمد بن يعقوب،      ق؛

ش؛  1375شـم ايزدپنـاه، پرينـستون،       ها  ، ترجمة مكتب در فرايند تكامل    طباطبايي، سيد حسين،  
 رسـول  ـ ـ  ، ترجمـة سـيد علـي قرائـي     ميراث مكتوب شيعه از سه قـرن نخـستين هجـري          همو،  

رجـال   (ةلـشيع فهرسـت أسـماء مـصنفي ا      نجاشي، احمـد بـن علـي،         ش؛ 1383جعفريان، قم،   
  . ق1424، چاپ سيد موسي شبيري زنجاني، قم، )النجاشي
  



 

 

 

  
  
  
  
  
 

  
  1كتابنامه

  
قاسم بـن يحيـي راشـدي، بـه كوشـش مهـدي             ،  )ئةحديث الأربعما  (المؤمنينرآداب امي   □

  . ش1385خداميان آراني، قم، دارالحديث، 
، مرتـضي  »نگاهي به نقل روايات شيعه در تفسير التبيان: اختلاف قرائت يا تحريف قرآن  « □
  . ش1385، تابستان 40، ش علوم حديثنيا،  كريمي
، ، محمد بن حسن طوسي، به كوشش حسن مـصطفوي         )رجال الكشي  ( الرجال فةاختيار معر  □

  . ش1348مشهد، دانشگاه مشهد، 
، )شيخ مفيد (، محمد بن محمد بن نعمان بغدادي         حجج االله علي العباد    فةالإرشاد في معر   □

  . ق1413المفيد،  الشيخ لفية ذكري اسبةبه كوشش مؤسسة آل البيت، قم، المؤتمر العالمي بمنا
، محمد بن حسن طوسي، به كوشش سـيد حـسن موسـوي خرسـان، تهـران،                 الاستبصار □

  . ق1363، چاپ چهارم، ميةدارالكتب الاسلا
، 17، ش   علـوم حـديث   ، اتان كلبرگ، ترجمة محمـدكاظم رحمتـي،         »ئةالاصول الأربعما « □
  . ش1379پاييز 
  .تا ه، چاپ پنجم، بي، قاهرية، محمود ابورية المحمدلسنةأضواء علي ا □
  . ش1375شهري، قم، دارالحديث،  ، محمد ريلسنةاهل البيت في الكتاب و ا □
، قاضي نعمان بن محمد بن حيون مغربي، بـه كوشـش محمـدكاظم رحمتـي،                »الايضاح« □

                                                                         

هاي باب سـوم در پايـان     را دربرندارد؛ و منابع مقاله    ) مقالات برگزيده (اين فهرست، منابع باب سوم      .  1
همة منابع، چاپ اول هستند و اگر غير از اين بوده، در مشخصات هر منبـع بـه آن              . ده است هر مقاله آم  

  .اشاره شده است
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، دفتـر دهـم، قـم،     )بـه كوشـش مهـدي مهريـزي علـي صـدرايي خـويي              (ميراث حديث شيعه  
  .  ش1382دارالحديث، 

نـژاد،   يش ـ محمدرضا جديدي ستا ، محمدكاظم رحمانسي منابع اصلي رجال شيعهبازشنا □
  . ش1384قم، دارالحديث، 

 الوفـاء،   مؤسـسة ، محمدباقر مجلسي، به كوشش جمعي از محققان، بيـروت،           بحار الانوار  □
  . ق1403چاپ دوم، 

 ـ، محمدبن حسن ـ حر عاملي، به كوشش محمدعلي انصاري، قم، مـؤ  ية الهدايةبدا □  سةس
  . ق1405البيت،  آل

، )تقريـرات سـيد حـسين طباطبـايي بروجـردي         ( و المسافر  لجمعة ا ةالبدر الزاهر في صلا    □
 . ق1416االله المنتظري، چاپ سوم،  ية آمكتبةحسينعلي منتظري، قم، 

، سيد حسين مدرسي طباطبـايي، ترجمـة   »هاي ديرين دربارة تحريف قرآن   بررسي ستيزه « □
  . ش1380، پاييز 11، ش آسمانهفت محمدكاظم رحمتي، 

باغي تبريـزي،   ، محمد بن حسن بن صفار قمي، به كوشش محسن كوچه        بصائر الدرجات  □
  . ق1404االله مرعشي نجفي، چاپ دوم،  قم، كتابخانة آيت

، سيد ابوالقاسم موسوي خويي، بيروت، دارالزهراء، چاپ چهـارم،          البيان في تفسير القرآن    □
  . ق1395
پاسخ نويسنده به نقد حـسن طـارمي راد         [، سيد حسين مدرسي طباطبايي،      »پاسخ به نقد  « □

  . ش1387 دي 21 ؛www.historylib.com: ، منتشرشده در]بر مكتب در فرايند تكامل
سازي مؤسسة نشر فهرستگان، زير       ، فؤاد سزگين، ترجمه و آماده     هاي عربي  تاريخ نگارش  □

  . ش1380ظر خانة كتاب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ن
نيـا،    ، مايكل كوك، ترجمه و تلخيص مرتـضي كريمـي         »الزمان گذاري روايات آخر    تاريخ« □
نيـا، تهـران، مجمـع جهـاني تقريـب مـذاهب        ، به كوشش مرتضي كريمـي   پژوهي در غرب    سيره

  .   ش1386اسلامي، 
  .تا يعقوب بن واضح يعقوبي، بيروت، بي ، احمد بن ابيتاريخ اليعقوبي □
، سيد حسين طباطبايي بروجردي، به كوشش مهدي تبريزي، مشهد،          تجريد اسانيد الكافي   □

  . ق1409آستان قدس رضوي، 
، عبدالرحمن سيوطي، به كوشش صـلاح محمـد     تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي      □

  . ق1417، چاپ اول، ةالعلمي، بيروت، دارالكتب يصةعو
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، سيد محمدرضا حسيني جلالي، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ     يفة الشر لسنةتدوين ا  □
   . ق1418دوم، 
، بـه كوشـش     )شيخ مفيد (، محمد بن محمد بن نعمان بغدادي        ميةتصحيح اعتقادات الاما   □

  .  ق1413 الشيخ المفيد، لفيةحسين درگاهي، قم، المؤتمر العالمي لأ
  . يةالرعا: ، سيد احمد مددي موسوي، نك»ةي علي الرعاالتعليقة« □
، محمـدبن حـسن ـ حـر عـاملي، بـه       يعـة الي تحصيل مسائل الشرلشيعة تفصيل وسائل ا □

  . ق1414 آل البيت، قم، مؤسسة آل البيت، چاپ دوم، سسةكوشش مؤ
، سيد حسين طباطبايي بروجردي، به كوشش مهدي تبريـزي، قـم،            تنقيح اسانيد التهذيب   □

  . ق1411، مهدي تبريزي
، محمد بن حسن طوسي، به كوشش سيد حسن موسوي خرسان، تهران،           تهذيب الاحكام  □

  . ق1390، ]چاپ دوم[، ميةدارالكتب الاسلا
الـدين يوسـف مـزيّ، بـه كوشـش بـشار عـواد               ، جمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال     □

  . ق1413، الرسالةمعروف، بيروت، مؤسسه 
، بـا مقدمـه و اشـراف سـيد حـسين طباطبـايي              يعـة كام الشر في اح   الشيعة جامع احاديث  □

  .  ق1415ـ 1399بروجردي، به كوشش اسماعيل معزي ملايري، قم، چاپ دوم، 
، محمد بـن علـي اردبيلـي غـروي           الاشتباهات عن الطرق و الاسناد     حةو إزا  ةجامع الروا  □

  . ش1334حائري، با مقدمة سيد حسين طباطبائي بروجردي، تهران، چاپ رنگين، 
، ويلفـرد مادلونـگ، ترجمـة    پژوهشي پيرامون خلافت نخستين: جانشيني حضرت محمد  □

  . ش1376احمد نمايي و ديگران، مشهد، آستان قدس رضوي، 
، مهدي حائري يزدي، بـه كوشـش عبـداالله نـصري، تهـران، مؤسـسة                جستارهاي فلسفي  □

  . ش1384پژوهشي حكمت و فلسفة ايران، 
ــرآن « □ ــدوين ق ــع و ت ــا: جم ــدگاهب ــد    زنگري دي ــولات جدي ــو تح ــي در پرت ــاي غرب ه
، بـه كوشـش     پژوهي در غـرب     سيرهنيا،    هارالد موتسكي، ترجمة مرتضي كريمي       ،»شناختي  روش

  .   ش1386نيا، تهران، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي،  مرتضي كريمي
ـ جويا   الدين خرمشاهي ، به كوشش بهاءنامه محقق، رضا مختاري، »الجواد قد يكبو« □

  . ش1380جهانبخش، جلد دوم، تهران، سينانگار، 
  . ش1363 النشر الاسلامي، سسة، يوسف بحراني، قم، مؤةالحدائق الناضر □
  . ش1381نژاد، قم، دارالحديث،  ، محمدرضا جديديدانش رجال از ديدگاه اهل سنت □
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بنيـاد  تهـران،   ،  غلامعلـي حـداد عـادل     زيـر نظـر     ،  ]گروه مؤلفـان  [،  دانشنامة جهان اسلام   □
  . ش1375 – 87المعارف اسلامي، تهران،  ةدائر

  .  ق1396الرياض،  جامعة، محمد مصطفي الاعظمي، رياض، دراسات في الحديث النبوي □
  . ق1425، سيد محمدحسين حسيني جلالي، بيروت، مؤسسة الاعلمي،  الحديثيةدرا □
، قم، مركـز تحقيقـات      ]جواد شبيري  مدبا مقدمة سيد مح   [،  )اي  افزار رايانه  نرم ( النور يةدرا □

  . 2/1كامپيوتري علوم اسلامي، نسخة 
، بـه   )شـهيد اول  (الـدين مكـي عـاملي        ، محمد بن جمال   يعة في احكام الشر   لشيعةذكري ا  □

  . ق1418 آل البيت، قم، مؤسسة آل البيت، سسةكوشش مؤ
 ابوالقاسـم   ، سيد مرتضي علي بن حسين موسوي، به كوشـش         يعة إلي اصول الشر   يعةالذر □

  . ش1376، ]چاپ دوم[گرجي، تهران، دانشگاه تهران، 
غضائري، به كوشـش سـيد محمدرضـا حـسيني           ، احمد بن حسين بن عبيداالله ابن      الرجال □

  . ق1422جلالي، قم، دارالحديث، 
 سـسة ، محمد بن حسن طوسي، به كوشش جواد قيومي اصفهاني، قم، مـؤ            رجال الطوسي  □

  . ق1415النشر الاسلامي، 
، شريف مرتضي علي بن حـسين موسـوي، بـه كوشـش سـيد               رسائل الشريف المرتضي   □

  . ق1410ـ 1405مهدي رجائي ـ سيد احمد حسيني، قم، دارالقرآن الكريم، 
، سيد احمد مـددي موسـوي،       » بيت  رسائلي پيرامون تفسير و علوم قرآن منسوب به اهل        « □
  . ش1368، بهمن ـ اسفند 28، ش انديشه كيهان
، ابوغالب احمد بن محمد زراري، بـه كوشـش سـيد محمدرضـا        غالب الزراري   ابي لةرسا □

  . ق1411حسيني، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 
، به كوشش عبدالحسين محمدعلي     )شهيد ثاني (الدين عاملي    ، زين ية في علم الدرا   يةالرعا □

 سيد احمد مـددي بـر   همراه با تعليقات[؛  ق 1413االله المرعشي، چاپ دوم،      ية آ مكتبةبقال، قم،   
  .]باب اول كتاب

پناه اشـتهاردي،   ـ علي  كوشش حسين موسوي كرماني  به، محمدتقي مجلسي،    المتقين ضةرو □
  . ق1413ـ 1399تهران، بنياد فرهنگ اسلامي كوشانپور، 

  .  ش1362، سيد جعفر شهيدي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، زندگاني فاطمة زهرا □
بوداود سليمان بن اشعث سجـستاني، بـه كوشـش سـعيد محمـد اللحـام،          ، ا داود سنن ابي  □

  . ق1410بيروت، دارالفكر، 
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، محمد بن عيسي ترمذي، به كوشش عبدالرحمن محمـد عثمـان، بيـروت،             سنن الترمذي  □
  . ق1403دارالفكر، چاپ دوم، 

  . ق1349، عبداالله بن رحمان بن فضل دارمي، دمشق، سنن الدارمي □
االله شـهيدي ـ محمـدعلي     ، روح»هـا  يراث مكتوب شـيعه در آينـة فهرسـت   سير انتقال م« □

  . ش1386، تابستان 44، ش علوم حديثمهدوي راد، 
افـست از چـاپ     (، محمـد بـن اسـماعيل بخـاري، بيـروت، دارالفكـر،              صحيح البخـاري   □

  . ق1401، ) بإستانبولة العامرعةدارالطبا
  .تا روت، دارالفكر، بي، مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري، بيصحيح مسلم □
  . ق1377الاسلام، تهران،  ، ترجمه و شرح سيد علي نقي فيض سجاديهصحيفة كاملة □
، تحقيقات علوم قرآن و حـديث     ، مجيد معارف،    »ضوابط فهم حديث در لسان اهل بيت      « □

  . ش1383، بهار 1ش 
قم، مجمـع    تحقيق تراث الشيخ الاعظم،      لجنة، مرتضي انصاري، به كوشش      فرائد الاصول  □

  . ق1419الفكر الاسلامي، 
، محمد بن اسحاق النديم، به كوشش محمدرضا تجدد،     كتاب الفهرست : نديم  فهرست ابن  □

  . ق1393نا، چاپ دوم،  تهران، بي
،  و اصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الاصـول         لشيعةفهرست كتب ا  : فهرست طوسي  □

 المحقـق الطباطبـايي،   مكتبـة طبايي، قـم،  محمد بن حسن طوسي، به كوشش سيد عبدالعزيز طبا 
   1. ق1420
، به كوشـش  )المشتهر بـ رجال النجاشي  ( لشيعةفهرست أسماء مصنفي ا   : فهرست نجاشي  □

  . ق1407 النشر الاسلامي، سسةسيد موسي شبيري زنجاني، قم، مو
، )قـم (االله العظمـي بروجـردي        هاي خطي كتابخانة مؤسسة حضرت آيـت        فهرست نسخه  □

 . ش1384مد حسيني اشكوري، قم، مجمع ذخائر اسلامي، سيد اح

، علـي صـدرايي خـويي، قـم،         هاي خطي حديث و علوم حديث شـيعه         فهرستگان نسخه  □
  . ش1382دارالحديث، 

 .  ق1410 النشر الاسلامي، چاپ دوم، سسة، محمدتقي تستري، قم، مؤقاموس الرجال □

                                                                         

، محمد بن حسن طوسي، الفهرست: با اين مشخصات (فهرست طوسيدر مواردي كه به چاپ ديگر .  1
جـا بـه آن    ارجـاع داده شـده، در همـان   )  ق1422، چـاپ دوم،  الفقاهةبه كوشش جواد قيومي، قم، نشر      

  .ايم صريح كردهت
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حمـد عمـادي حـائري، تهـران، مركـز       ، سيد م   تحريرها، تحليل  تاريخ،: قرآن فارسي كهن   □
  . ش1386پژوهشي ميراث مكتوب، 

، ميةاكبر غفاري، تهران، دارالكتب الاسلا     ، محمد بن يعقوب كليني، به كوشش علي       الكافي □
  . ق1388ـ 89چاپ سوم، 

 النـشر الاسـلامي، چـاپ    سـسة ادريس حلي، قم، مـؤ  ، محمد بن منصور ابنكتاب السرائر  □
  .  ق1411دوم، 
احمد ناصح، قـم،   ، محمد بن حسن طوسي، به كوشش عباداالله طهراني ـ علي لغيبةاكتاب  □

  .  ق1411، ميةمؤسسة المعارف الاسلا
اكبـر   ، بـه كوشـش علـي   )صـدوق (، محمد بن علي بن بابويـه        كتاب من لا يحضره الفقيه     □

  .  ق1404 النشر الاسلامي، چاپ دوم، سسةغفاري، قم، مؤ
هاشم رسولي، تبريـز،      ، علي بن عيسي اربلي، به كوشش سيد       ةئم الأ فة في معر  لغمةكشف ا  □

  . ق1381هاشمي،  كتابخانة بني
  . ش1381، رسول طلائيان، قم، دارالحديث، مأخذشناسي رجال شيعه □
 . ش1383 سيف االله صراّمي، قم، دارالحديث، ،مباني حجيت آراي رجالي □

علـوم  جمة ابوالقاسـم سـري،      ، مايكل كوك، تر   »مخالفان نگارش حديث در صدر اسلام     « □
  . ش1377، )زمستان (10، ش )پاييز (9، ش )تابستان (8، ش حديث
الـدين راونـدي، بـه كوشـش سـيد محمدرضـا         ، قطب » في أحوال الأخبار   لةمختصر رسا « □

، دفتـر  )به كوشش مهدي مهريزي ـ علي صدرايي خـويي   (ميراث حديث شيعهحسيني جلالي، 
  . ش1379پنجم، قم، دارالحديث، 

، شريف مرتضي علي بن حسين موسوي، به كوشش مركـز پـژوهش             المسائل الناصريات  □
  . ق1417مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، 

، محمد بـن عبـداالله حـاكم نيـشابوري، بـه كوشـش يوسـف         المستدرك علي الصحيحين   □
  .تا ي، بفةعبدالرحمن مرعشلي، بيروت، دارالمعر

  .تا ، احمد بن حنبل، بيروت، دارصادر، بيمسند احمد □
  .تا ، بيThe Open School، سيد محمدحسين حسيني جلالي، شيكاگو،  الحديثمشيخة □
 مرواريـد،   اصـغر   ، محمد بن حسن طوسي، به كوشش علي       المتهجد و سلاح المتعبد   مصباح   □

  . ق1411، لشيعة الفقه امؤسسةبيروت، 
هارالد موتـسكي،    ،»منبعي براي احاديث قرن نخست هجري: زاق صنعانيمصنفّ عبدالر « □

  . ش1385، تابستان 40، ش علوم حديثترجمة شادي نفيسي 
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، محمد بن    و أسماء المصنفين منهم قديماً و حديثاً       لشيعةمعالم العلماء في فهرست كتب ا      □
، يـة  الحيـدر  مطبعـة لعلي بن شهرآشوب مازندراني، به كوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجـف، ا          

  .  ق1380
  .  ق1405، سيد مرتضي عسكري، تهران، بنياد بعثت، معالم المدرستين □
، بـه كوشـش جمعـي از        )محقق حلي (، جعفر بن حسن حلي      المعتبر في شرح المختصر    □

  . ش1364 سيدالشهداء، سسةمحققان، قم، مؤ
  . ق1422رالحديث، نژاد، قم، دا ، محمدرضا جديدييةمعجم مصطلحات الرجال و الدرا □
 النـشر   سـسة اكبـر سـيفي مازنـدراني، قـم، مـؤ          ، علي  في كليات علم الرجال    ةمقياس الروا  □

  .  ق1422الاسلامي، 
  . ق1419، علي احمدي ميانجي، قم، دارالحديث، ويراست جديد، مكاتيب الرسول □
هـران،  هاشـم ايزدپنـاه، ت    ، سيد حسين مدرسي طباطبايي، ترجمـة      مكتب در فرايند تكامل    □

  . ش1386كوير، ويراست سوم، 
شهرآشـوب مازنـدراني، بـه كوشـش جمعـي از         ، محمد بن علي ابـن     طالب  مناقب آل ابي   □

   . ق1376، ية الحيدرلمطبعةمحققان، نجف، ا
الـدين شـهيد    الدين حسن بـن زيـن     ، جمال منتقي الجمان في احاديث الصحيح و الحسان       □

  . ش1362 المدرسين، عةماكبر غفاري، قم، جا ثاني، به كوشش علي
شـهري و ديگـران، قـم،        ، محمـد ري    و التـاريخ   لـسنة  الامام علي في الكتاب و ا      عةموسو □

  . ق1421دارالحديث، 
، سيد حسين مدرسي طباطبايي، ترجمـه       ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري        □

  .  ش1386سيد علي قرائي ـ رسول جعفريان، قم، مورخ، چاپ دوم، 
  ، علـوم حـديث  ، سـيد محمـد عمـادي حـائري،         »پژوهـي   كتابشناسي و متن  : يثنقد حد « □

  . ش1384، بهار و تابستان 36 -35ش 

، 1384 ، بهارــ تابـستان       38ـ  37هاي زباني، ش     نامة علم اصول و دانش     ، ويژه نقد و نظر   □
  . ش1384، پاييز و زمستان 40ـ 39ش 

ن كلبرگ، ترجمة محمدكاظم رحمتي، ، اتا »نكاتي دربارة موضع اماميه در خصوص قرآن      « □
  . ش1380، تير ـ مرداد 46ـ 45، ش كتاب ماه دين

، محمـد  )تقريـرات سـيد حـسين طباطبـايي بروجـردي          (ة التقرير في مباحث الصلا    يةنها □
  . ق1420 الأطهار، چاپ سوم، الأئمةفاضل لنكراني، قم، مركز فقه 
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ر عـاملي، بـه كوشـش جمعـي از     بـن حـسن ـ ح ـ    ، محمـد ئمة الي احكام الامة الايةهدا □
  . ق1412ـ 14محققان، مشهد، آستان قدس رضوي، 

 □ Motzki: [Introduction of:] H�adīth: Origins and Developments, edited 

by: Harald Motzki, Aldershot, Ashgate, 2004; 

  ،12، ج   دانـشنامة جهـان اسـلام     ،  »پژوهـي در غـرب     حـديث «: تلخيص و ترجمـة فارسـي     [
 ].778ـ 773  ص

 □ Newman: The Formative Period of Twelver Shī‘ism: H�adīth as 

Discourse Between Qum and Baghdad, Andrew J. Newman, Richmond, 

Curzon, 2000. 
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  438، 202، 198، آداب اميرالمؤمنين
  

  26ابان بن تغلب، 
  150، 116-115جيد، ابيابن
  99-98ادريس، ابن
  113-112بطه، ابن
  243خير، ابن
  42داود حلي، ابن
  40 -39شهرآشوب، ابن
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  89اسفار خمسه، 
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134  
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135  ،268  ،275-276  ،281  ،291-292  ،297 ،
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  71ن، جان، برت

، 30-29،  18بروجردي، سيد حسين طباطبـايي،      
49 ،67 ،121-122 ،375 ،401 ،478  

  118بغداد، 
  135بناي عقلا، 

  
  274،284، 270، 71، 63گذاري، تاريخ

  50-49، 47تبديل سند، 
  41، التحرير الطاووسي

  211، 108، 35تحريرهاي متفاوت، 
  79، 56تحريرهاي متن، 
  87، 13تحريف قرآن، 

  79ليل اصولي، تح
، 74-73مـتن و سـند،      ) تؤامان(تحليل تركيبي   

273 ،284-285 ،287 ،303  
، 80 - 79،  66،  59،  46 - 44،  40تحليل رجالي،   

108- 109  ،117- 119  ،121-122  ،129  ،135-
136  

  343، 286-285، 73، 71، 69تحليل سند، 
، 119-117،  108،  104،   81-78تحليل فهرستي،   

ــز 135 -134، 129، 121-124 ــل ←، ني  تحلي
 كتابشناسي

، 46-43، 40، 35-33، 20-17تحليل كتابشناسي، 
49  ،54-56  ،59  ،65-66  ،68-69  ،72  ،74  ،77 ،
 تحليل ← نيز 493،  343،  208،  173،  135،  104

  فهرستي
  286-285، 73، 71، 69تحليل متن، 

  274تحليل محتوايي، 
  221، 84تحمل حديث، 
  180-179تحمل كتاب، 

   متن متحول← نيز 303، 63-62، تحول متن
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  412، 395-393تحويل سند، 
  137، 28-27تدوين حديث، 
  92، 87تدوين سنن، 

  247، 106، 40، )كتب(تراجم 
  122-121ترتيب الاسانيد، 
  121، 48تركيب الاسانيد، 

  68تسامح در ادلة سنن، 
  48-47تصحيح سند، 

  122، 44تصحيف، 
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  134-133، 124تعارض روايات، 

  151، 144تعليق، 
  50تعويض سند، 

  126، تفسير امام حسن عسكري
  130، 59تقطيع روايت، 
  150، 73، )طرق(تكثير اسناد 

  41، تلخيص الفهرست
  27، تلمود

  174، 44، 41توثيق، 
و  ~؛ 27مكتوب،  ~؛ 27شفاهي،  ~ ؛ 89تورات، 
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و نسخة اصل آن به خط شيخ طوسي،   ~؛  57آن،  
و وقوع تحريـف و تـصحيف در         ~؛  145-146
  57آن، 
  

  163، 147، 97، 55، 41ثقه، 

  105جابر بن حيان، 
  102جامع، 
  122 47، ةالرواجامع 

  99-98، جامع بزنطي
  ةالجامع ةالصحيف ←  نيز 28، جامعه

  132جبر و تفويض، 
  41 جرح،
  33جزء، 

  445، )اشعثيات (جعفريات
  

  82حمر، أ  ~؛ 82 أبيض، ~؛ 82-81، 28جفر، 
  71جمع و تدوين قرآن، 

  
  43حاكم نيشابوري، 

ــت،  -117، 105، 79، 43، 26، 19، 17، 14حجي
118  ،134-135  ،174  ،184  ،207-208  ،240 ،
تعبدي  ~؛  111،  14آثار مكتوب،    ~؛  252،  244

، 118-117، 111، 104، 68، 65، 47، 45خبــر،  
120-121 ،123 ،125 ،129 ،134 ،142  

  66حدس، 
  26حديث ثقلين، 
  143-141حديث حسن، 

 بنــابر ~ ؛144108-141، ، 46حــديث صــحيح، 
 و معناي آن نزد اهـل سـنت،          ~؛  141مشهور،  

100 ،104    
  26حديث غدير، 

  143-142حديث مضطرب، 
  143-142حديث موثق، 
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  150، 141حسن بن شهيد ثاني، 
  41، حل الإشكال

  346-344، )خاندان(حلبي 
، 178،  126،  91،  35،  18حلبي، عبيداالله بن علي،     

343 ،339-441  
  286-285، 53حلقة مشترك، 
  123، 46، 42حلي، علامه، 
  41-40حلي، محقق، 

  103، 98حميد بن زياد، 
  

  117، 68خبر واحد، 
  90خط حيري، 
  90خط كوفي، 
  90خط مسند، 

  42،  الاقوالةصخلا
  122،134-121، 107، 49خويي، سيد ابوالقاسم، 

  
  43الحديث، ةيدرا

  125دعاي ابوحمزة ثمالي، 
  66دليل انسداد، 

  
  432، )و الجامع او( رازي، ابوحاتم 
  40-39الدين، رازي، منتجب

  79رأي، 
  79-78الرأي، ربيعه
  252، 174، 78، 40، 36-35، )علم(رجال 
  208-207 ،150، 106، 104، 36، )كتب(رجال 

  42داود، رجال ابن

  82، )جبرئيل(= االله رسول
  132، 126روايات شفاهي، 
  56، 51روايات شفاهي، 

 و تخييـر،    ~؛  133،  131،  124روايات متعارض،   
ــرجيح،  ~؛ 134 و  ~؛ 134 و جمــع، ~؛ 134و ت

   134طرح، 
  127-126، 54روايات مفرده، 

  
  317زبان شفاهي، 

  67شناسي، زبان
  133-132ن و عدم تدوين كتاب،  بن أعيةزرار

  78، 35زيد بن علي، 
  

   129-128اثر مفقود،  ~؛ 306، 63ساختار، 
  129-128شناسي اثر مفقود، سبك

، 268، 235، 73-72، 53، 17ســزگين، فــؤاد،  
276-281  

  108سعد بن عبداالله اشعري، 
  78سفيان بن سعيد، 

  78، ةعيينسفيان بن 
  135سكوني، 

  493سليم بن قيس، 
، 245، 221، 119، 115-114، 84، 56ع، ســــما

276 ،383  
  150، 147سند اعلي، 

  145، 48سند صحيح، 
  48سند ضعيف، 
  144سند عالي، 
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  120، 46سند متصل، 
  145-144سند منقطع، 

  52سند نقل از كتاب، 
  80، سنن النبي

  89سنن، 
  458، 121، 49سيستاني، سيد علي، 

  
  137-136، 73، 71-70، 53شاخت، يوزف، 

  79-78فعي، محمد بن ادريس، شا
  121، 117، 68 مرتضي، )سيد(شريف 

  162شلمغاني، محمد بن علي، 
  303، 286، 284، 74-73شوئلر، گرگور، 

  19شوشتري، محمدتقي، 
در اذان،  ) ع(شهادت بـه ولايـت اميرالمـؤمنين        

121  
  47شهيد اول، 
  142، 46شهيد ثاني، 

  79شيباني، محمد بن حسن، 
  500، 120، )لقب(الطائفه شيخ
  

  62صحيح اعلايي، 
  186الحديث، صحيح

  93، 35، صحيفة كاملة سجاديه
:  نيز 176،  87-84،  81،  30،  28،  ةمع الجا ةالصحيف
   جامعه←

  120-119، 84، 80، ةق الصادةالصحيف
  80،  همام بن منبهةصحيف

  448، 120، 117صدوق، 

  503-499صفواني، محمد بن احمد، 
 ـابو(صيرفي، محمد بن علي      ، 198،  107،  )ةمينس

408-409 ،412  
  

  61، 59ضبط اصيل، 
  

، 118 -117،  40،  38طوسي، محمد بـن حـسن،       
120 ،134  
  

  462، 435، 66، 47ظن، 
  

  ، 91، 89، 85-84عبداالله بن عمروعاص، 
  91عبداالله بن مسعود، 

  245عرض دادن، 
  132 و روايات شفاهي، ةحنظلعمر بن 

  30-29عمر بن عبدالعزيز، 
  120-119، 84يب، عمرو بن شع

  
  121، 62غالي، 
  95-93، 109، 62غلو، 
  398 379، )آموزه(غيبت 

  69غيبت صغري، 
  502غيبت كبري، 

  380-379، )نعماني( غيبت
  

  96فاطميان، 
  284اس، يوزف، فان

  89فرائض، 



    بازسازي متون كهن حديث شيعه /  518
  

  378، 96فطحيه، 
  126،  الرضافقه

   66فلسفة اسلامي، 
  66فلسفة الفاظ، 

   67فلسفة تحليلي، 
  66قوق، فلسفة ح

ــ(فهرســت  -184، 174، 40، 38، 36-35، )معل
  107-104و تفاوت آن با علم رجال،  ~؛ 185

، 106،  104،  52،  42،  37-36،  )كتـب (فهرست  
114 ،148 ،150 ،188 ،207-208 ،231-232 ،247  

  111-109، هبطّفهرست ابن
  233، 184، نديمفهرست ابن

  116، فهرست صدوق
، 174،  127 ،111،  54-53،  39،  فهرست طوسـي  

208  
، 174 ،128،  111،  54-53،  42،  فهرست نجاشـي  

و عنوان صـحيح آن و شـهرت آن بـه            ~؛  208
ــال،  ، 238-237، 208، 184، 150، 43 -42رجـ

  241 آن، ةو متن ديباچ ~؛ 240
  18فهم عرفي، 

  398قائم، 
  432-431، 115، 51قاضي نعمان، 

ــت،  ، 276، 161، 221، 119، 115-114، 56قرائ
383  

  43راوندي، قطب 
  117، 79قياس، 

  
  27-26كاتبان وحي، 

و  ~؛ 462، 424، 418، 404، 380، الكــــــافي
و  ~؛  503،  425،  419 هـاي آن،  اختلاف نـسخه  

  428-424 الحاقي بودن رواياتي از آن، ةفرضي
  162، كتاب التكليف

، 92، 87، 82،  كتاب السنن والقـضايا والاحكـام     
127 ،436  

  83، )عميرابيابن (كتاب النوادر
ــي  ــاب حلب ، 178، 131، 126، 55، 35، 19، كت

183  ،186، 343-344  ،346  ،375-376  ،440-
  348-346هاي آن، و اختلاف نسخه ~؛ 441

  55، 46، 19هاي معتبر،  ~؛ 144، 33كتاب، 
  498-493، 417، 382، 96، 93، كتاب سليم

  84-83،  الفرائضةصحيف/ كتاب
  87-86، 83، 30، علي ةصحيف/ كتاب
  137-136، 92، 88، 85، 29-27ت حديث، كتاب

   106-105، )انواع آن(كتابشناسي 
  56-55، 47، 44، 39كتب اربعه، 
  42، كشف المقال

  14كشف و شهود، 
، 380،  134،  117،  95كليني، محمد بن يعقوب،     

404 ،418  
، )و عنوان اصيل آن    (ةالنعمكمال الدين و تمام     

380  
   274، 73كوك، مايكل، 

  306، 288الگو، كهن
  

  62هاي مؤلف، گرايش
  65گزارش مقدس، 
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  309-308، 286گوركه، اندرياس، 
  

  78ليث بن سعد، 
ــاء ، 249-248، 246، 178، 91، 31، 30، المؤطـ

263-264 ٰ٢٧٨  

  78مالك بن انس، 
  213، 33مبوب، 

ــيل،   ــتن اص ، 124، 73، 66، 64، 59، 56، 14م
285-286 ،304  

   268متن ثابت، 
   تحول متن←  نيز268متن متحول، 

  20، 14شناسي، متن
  63خانواده، متون هم

  89، ةمثنا
  42مجروح، 

  120محمد بن سنان، 
  439-438، 315محمد بن مسلم، 

، 57، 21، 19، 17، 15مددي موسوي، سيد احمد،     
173 ،176  

، 73،  17-16مدرسي طباطبـايي، سـيد حـسين،        
110 ،135-136 ،235  

  ،26-25، 19اهل بيت، ) علمي(مرجعيت 
  439-438، 317-315، 215، )روايات(سائل م

  18مسند، 
  261-260، 30، مسند احمد
  18، مسند الحلبي
  125، مسند زيد
  247، 215، 207، 117-116، 53مشيخه، 

  116، )فقيه (ةمشيخ
  87مصحف علي، 

  82مصحف فاطمه، 
  14مصدريابي، 
، 178، 109، 102-101، 97، 44، 39مـــصنّف،  

215  
  297، 282-281، )يعبدالرزاق صنعان (مصنّف

  71، مطالعات قرآني
  141، معالم الاصول

  122-121 107، معجم رجال الحديث
  66معناشناسي، 

121ضه، مفو  
  120، 97مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، 

  55ها، مقابلة نسخه
  277مكاتبه، 

 ~؛ 203-202، 175،  121-120،  68مكتب بغداد،   
  83، )متقدم(

  46، 42، )مكتب رجالي(مكتب حلهّ 
  203-202، 175، 121-12، 68مكتب قم، 
  42ممدوح، 
  277، 245، 221، 120مناوله، 

  14شناسي، منبع
  382-380يابي، منبع

  142-141، منتقي الجمان
  91، 28منع تدوين سنن، 

  89، 27منع كتابت حديث، 
  304-303، 284-281، 74-70موتسكي، هارالد، 

  42موثق، 
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، تين هجري ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخس      
16 ،54 ،73 ،110 ،135 ،235  

  90-89ميشناه، 
  

  237-236، 39-38نجاشي، احمد بن علي، 
هـاي   ~؛  311،  297اصـيل،    ~؛  157،  33نسخه،  

  49، 35متفاوت، 
  129، 114، 81شناسي، نسخه

  118نظامية بغداد، 
ــراهيم،  ن ــن اب ــد ب ــاني، محم و  ~؛ 380-370عم

  404منقولات شفاهي او، 
  64نقد سند، 
  64، 59نقد متن، 

  59نقد محتوايي، 
  133-132، 59، 56نقل به لفظ، 

  56نقل به مضمون، 
  245، 133-132، 59، 56نقل به معنا، 

  31نقل حديث از منبع مكتوب، 
، 276، 269، 179، 130، 53-52،  48نقل شفاهي،   

  91، 31، 28حديث،  ~؛ 447، 434
  434،447، 269، 130، 53نقل مكتوب، 

  185، 106، 97، 126نوادر، 
  393، )احمد بن محمد بن عيسي (النوادر

  119نواصب، 
  44، ةيالنها

  69 -68نيومن، اندرو، 
  

و شـهرت    ~؛  501،  378،  104-102،  96واقفيه،  
  501آنان به ممطوريه، 

ــت،  ،  84،  67،  65،  54، 35، 31، 19، 14وثاق
  35راويان،  ~؛ 107

ــاده،  ، 221، 188، 85-84، 120-119، 115وجـ
435، 495  

  47، ةالشيعوسائل 
  274، 73، 71ونزبرو، جان، 

  
  134يونس بن عبدالرحمن، 

  
 



  ةفهرست آثار منتشر

  كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي

   رديف انتشارةبه ترتيب شمار
  

 كتابخانـه  ]خطـي  و چاپي هاي نسخه [ فهرست  .1
 ،)الملـك  اعتـصام (اعتصامي يوسف ،)1ج(مجلس
1305  

 مجلـس  كتابخانـه  ] خطي هاي  نسخه [ فهرست  .2
ــوراي ــي شـ ــف ،)2 ج( ملّـ ــصامي يوسـ  اعتـ

  1311 ،)الملك ماعتصا(
 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي   نسخه[  فهرست  .3

ــوراي ــي ش ــن ،)3 ج( ملّ ــف اب ــيرازي يوس  ش
 چـاپ  (،1321 اول چـاپ  ،)حـدائق  ضياءالدين(

ــا دوم ــه  بـ ــافات و تكملـ ــلاحات و اضـ  اصـ
  1353 )حائري، عبدالحسين

 مجلـس  كتابخانـه ] خطي هاي نسخه [ فهرست  .4
 ري،حـائ  عبدالحـسين  ،)4 ج( اسـلامي  شوراي
1335  

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي   نسخه[  فهرست  .5
  1344 نفيسي، سعيد ،)6 ج( مليّ شوراي

 مجلـس  كتابخانـه ] خطي هاي نسخه [ فهرست  .6
  1345 حائري، عبدالحسين ،)5 ج( مليّ شوراي

 مجلـس  كتابخانـه ] خطي هاي نسخه [ فهرست  .7
: زيرنظـر  (منـزوي  احمـد  ،)11 ج( ملّـي  شوراي
ــشار، ايــرج ــژوه، دانــش حمــدتقيم اف  علينقــي پ
  1345 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانـه ] خطي هاي نسخه [ فهرست  .8
 حــائري عبدالحــسين ،)7 ج( ملّــي شــوراي

  1346 ،)خويي جمعه امام اهدايي مجموعه(
 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه[  فهرست  .9

ــي شــوراي  حــائري، عبدالحــسين ،)1/9 ج( ملّ
1346  

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه[  فهرست  .10

: زيرنظـر  (منـزوي  احمـد  ،)12  ج( مليّ شوراي
ــشار، ايــرج ــژوه، دانــش محمــدتقي اف  علينقــي پ
  1346 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .11
: زيرنظـر  (منـزوي  احمـد  ،)13 ج( ملّـي  شوراي
ــشار، ايــرج ــژوه، دانــش محمــدتقي اف  علينقــي پ
  1346 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .12
: زيرنظـر  (منـزوي  احمـد  ،)14 ج( ملّـي  شوراي
ــشار، ايــرج ــژوه، دانــش محمــدتقي اف  علينقــي پ
  1347 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .13
: زيرنظـر  (منـزوي  احمـد  ،)15 ج( ملّـي  شوراي
 علينقــي پــژوه، دانــش محمــدتقي افــشار،  ايــرج
  1347 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانـه  ]خطي هاي نسخه[  فهرست  .14
  1347 راستكار، فخري ،)8 ج( مليّ شوراي

 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .15
ــي شــوراي  حــائري، عبدالحــسين ،)2/9 ج( ملّ

1347  
 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .16

 بـا  (حائري عبدالحسين ،)1/10  ج( مليّ شوراي
  1347 ،)ديباجي يمابراه سيد و اوحدي علامه

 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .17
 حــائري، عبدالحـسين  ،)2/10 ج( ملّـي  شـوراي 

1347  
 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .18

 حــائري، عبدالحـسين  ،)3/10 ج (ملّــي شـوراي 
1348  



 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .19
: نظـر  زيـر  (منزوي احمد ،)16  ج( مليّ شوراي
ــشار، ايــرج ــژوه، دانــش محمــدتقي اف  علينقــي پ
  1348 ،)منزوي

 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .20
ــي شــوراي  حــائري، عبدالحــسين ،)17  ج( ملّ

1348  
 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .21

 كتـب  (راسـتكار  فخـري  ،)18  ج( مليّ شوراي
  1348 ،)معيري رهي اهدايي

 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ ستفهر  .22
 نـسخ  (حائري عبدالحسين ،)19 ج( مليّ شوراي
  1350 ،)علوم هيئت، رياضي، پزشكي،

 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .23
 حــائري، عبدالحـسين  ،)4/10 ج (ملّــي شـوراي 

1352  
 ج (سـنا  مجلس كتابخانه خطي كتب فهرست  .24

ــدتقي ،)1 ــش محم ــژوه، دان ــدينبهاء پ ــي ال  علم
  1355 انواري،

 1355 ،ملـي  شوراي مجلس كتابخانه تاريخچه  .25
 مجلـس  كتابخانـه  تاريخچه «عنوان با دوم چاپ(

  ).1374 ،»كشور رسمي كتابخانه اولين
 ملي شوراي مجلس نمايندگان اسامي فهرست  .26

 دوره؛ 24 تا مشروطه آغاز از ملّي شوراي( سنا و
 قهرمـاني،  فرهنگ، عطاءاالله نظر زير ،)دوره 7 سنا

1356  
 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .27

 اهـدايي  مجموعـه ( حائري عبدالحسين ،)21 ج(
  1357 ،)فيروز ناصرالدوله

 سنا مجلس كتابخانه خطي هاي  كتاب فهرست  .28
 محمــــدتقي ،)2  ج (،)2 شــــماره خانــــهكتاب(

  1359 انواري، علمي بهاءالدين پژوه، دانش
 مجلـس  كتابخانه ]خطي هاي نسخه [ فهرست  .29

 حـائري  عبدالحـسين  ،)22  ج( اسلامي شوراي

  1374 ،)طباطبايي محمدصادق اهدايي مجموعه(
 افتتاح سال هفتادمين سمينار مقالات مجموعه  .30

 اســلامي، شــوراي مجلــس كتابخانــه رســمي
  1374 عراقي، فدايي غلامرضا كوشش به

 دالحـسين عب ،)1 ج( مجلس و روحانيت اسناد  .31
  1374 حائري،

 منــصوره ،)2 ج( مجلــس و روحانيــت اســناد  .32
  1375 پور، تدين

 منــصوره ،)3 ج( مجلــس و روحانيــت اســناد  .33
  1376 پور، تدين

  1376 ،)5 ـ 1 ج (مجلس روزنامه  .34
 نـائيني،  عبـرت  خـط  بـه  ،)جلد 3 (الادب ةينمد  .35

  1376 ،)عكسي چاپ(
 ،دنيـا  مجـالس  هـاي  كتابخانه پيرامون مقالاتي  .36

  1377 .عراقي، فدايي غلامرضا اهتمام به
 مجلـس  كتابخانـه  خطـي  هاي  نسخه فهرست  .37

 علـي  ،)35 و 26 ،25 مجلـدات ( اسلامي شوراي
 دفتر انتشارات مركز همكاري با (خويي صدرايي
  1376 ،)قم علميه حوزه اسلامي تبليغات

 چـاپ  (نـائيني،  عبـرت  خـط  به ،فرهنگيان نامه  .38
  1377 ،)عكسي

 هاي  نامه  واژه تاريخ در( جوهري صحاح مقدمه   .39
ــي ــدالغفور ،)عرب ــار، عب ــه عط ــا ترجم  غلامرض
  1377 عراقي، فدايي

 مكتـوب،  رسـائل  مجموعـه  بهارستان گنجينه  .40
  1377 محدث، ميرهاشم اهتمام به

  1377 ذاكرزاده، اميرحسين ،تاريخي هاي پل  .41
 مجلـس  كتابخانـه  خطـي  هاي  نسخه فهرست  .42

 علي ،)38 و 37 و 36 مجلدات( اسلامي شوراي
 دفتـر  انتشارات مركز همكاري با( خويي  صدرايي
  1377 ،)قم علميه حوزه اسلامي تبليغات

 اصـفهاني،  محمدصـادق  ،صـادق  شاهد خاتمه  .43
  1377 محدث، ميرهاشم تصحيح

 شـوراي  مجلس كتابخانه خطي نسخ فهرست  .44



 حائري، بدالحسينع اهتمام  به ،)2/23 ج (اسلامي
1378  

 حـسن  ،پـردازي  كتـاب  و شناسي  نسخه نامه  واژه  .45
 ،)فهرسـتگان  نـشر  همكـاري  بـا  (مينابـاد   هاشمي
1379  

 نــادر ،ايــران مــساجد هــاي كتابخانــه تــاريخ  .46
  1378 سردشتي، كريميان

 ،)تعليقـات  و الحكمـه   عـين ( فلـسفي  رساله دو  .47
 لـي ع تـصحيح  تهراني، محمدرازي الدين  ميرقوام
 انتـشارات  و چـاپ  سـازمان  همكاري با (اوجبي
  1378 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت

 نـزل  مـا  و) ع (امير حضرت الهيات مناجات  .48
 ابوعبـداالله  روايـت  بـه  ،)ع (علـي  في القرآن من

 اوجبـي  علـي  تصحيح مرزباني، عمران بن محمد
 وزارت انتـشارات  و چـاپ  سازمان همكاري با(

  1378 ،)مياسلا ارشاد و فرهنگ
 تــأليف ،الطــالبيين فــضائل عــن الغــافلين تنبيــه .49

 جـشمي  كرامـي  بـن  محمـد  بن محسن سعد  ابي
 بــا (قمــي انــصاري محمدرضــا تــصحيح بيهقــي،

ــاري ــازمان همك ــاپ س ــشارات و چ  وزارت انت
  1378 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ

 منــصوره ،)4 ج( مجلــس و روحانيــت اســناد  .50
  1379 پور، تدين

 رضـا  ،جهـان  قـانونگزاري  مجـالس  راهنماي  .51
  1379 اردلان،

ــاريخ  .52 ــسخه ت ــردازي ن ــصحيح و پ ــادي ت  انتق
 بــه ]هــروي مايــل نجيــب ،خطــي هــاي نــسخه
 بـا [ (خطـي  هـاي   نسخه مقدماتي سمينار مناسبت

ــاري ــازمان همك ــاپ س ــشارات و چ  وزارت انت
  1380 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ

 ،ينگـار   فهرسـت  قواعد و اصول بر اي  مقدمه  .53
 مقـدماتي  سمينار مناسبت به (مرادي محمدوفادار

 پـژوهش  مؤسـسه  همكاري با ،)خطي هاي  نسخه
  1379 عاشورا، مطالعات و

 دكتـر  ،ايران در اسلامي هاي  دستنويس ةگنجين  .54
 بـه  [ريـسه   رحيمـي  احمـد  ترجمه شريفي، هادي

 بـا  (]خطـي  هـاي   نسخه مقدماتي سمينار مناسبت
  1379 ،)فهرستگان انتشارات همكاري

 زدايـي   آفـت  بـراي  شـيميايي  غير فرايندهاي  .55
 بـه  ]نيكنـام  مهـرداد  ،اي  كتابخانـه  هاي  مجموعه
 ،[خطـي  هـاي   نـسخه  مقـدماتي  سـمينار  مناسبت
1379  

 ،خطـي  هـاي   نـسخه  مقدماتي سمينار يادمان   .56
 و هــا ســخنراني گزيـده  (شــكراللهي اللّــه احـسان 
  1381 ،)گفتگوها

 اهتمـام   بـه  ،)1( كمـت ح) 1( بهارستان گنجينه  .57
ــي ــي عل ــا (اوجب  و چــاپ ســازمان همكــاري ب

ــشارات ــگ وزارت انت  ،)اســلامي ارشــاد و فرهن
1379  

 شـيرازي  اللـّه    فـضل  ميـرزا  ،ذوالقـرنين  تاريخ   .58
 ناصـر  تـصحيح  ،)مجلـد  2 (خـاوري  به متخلص
 انتـشارات  و چـاپ  سازمان همكاري با (افشارفر
  1380 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت

 المرتـضي  الـشريف  الدين،  اصول في المخلص . 59
 الموسـوي،  محمـد  بـن  حسين بن علي ابوالقاسم
 همكـاري  بـا  (قمـي   انـصاري  محمدرضا تصحيح

  1381 ،)دانشگاهي نشر مركز
ــوب   .60 ــوب محب ــاريخ (القل ــيش حكمــاي ت  از پ

 احمـد  سيد ترجمه اشكوري، الدين  قطب ،)اسلام
 همكــاري بــا (اوجبــي علــي تــصحيح اردكــاني،

ــشارات و چــاپ ازمانســ ــگ وزارت انت  و فرهن
  1380 ،)اسلامي ارشاد

 ،)1( فارسـي  ادبيـات  )2( بهارسـتان   ةگنجين   .61
 چاپ سازمان همكاري با (ايماني بهروز اهتمام  به
 ،)اسـلامي  ارشـاد  و فرهنگ وزارت انتشارات  و

1380  
 ميرزا ،)فارسي جغرافياي و تاريخ (الاخبار  نزهه   .62

ــايق جعفرخــان ــصحيح خورمــوجي، نگــار حق  ت



 و چـاپ  سـازمان  همكـاري  با (داود آل سيدعلي
ــشارات ــگ وزارت انت  ،)اســلامي ارشــاد و فرهن

1380  
ــفرنام   .63 ــفهان ةسـ ــرزا ،اصـ ــسين ميـ  غلامحـ

 همكاري با (افشارفر ناصر تصحيح الملك، افضل
ــشارات و چــاپ ســازمان ــگ وزارت انت  و فرهن

  1380 ،)اسلامي ارشاد
 ترجمـه  نتـون،  ريچـارد  يان ،شمكتب و فارابي   .64

  1381 سعيدي، بابا گل دكتر
 مقـالات  و گفتگوها ها،  نكته) (1 (عشق حديث   .65

 سـهلعلي  اهتمـام   بـه  ،)حـائري  عبدالحسين استاد
  1380 مددي،

 سـيد  ،)1( قرآنـي  علوم )3( بهارستان ةگنجين   .66
  1380  جهرمي، مهدي

ــات   .67 ــن الالهي ــات م ــين المحاكم ــرحي ب  ش
 رازي، محمـد  بـن  محمـد  الدين قطب ،اتالاشار

 مركــز همكــاري بـا  (زاده هــادي مجيــد تـصحيح 
  1381 ،)مكتوب ميراث پژوهشي

 قاضـي  ،القدسـيات  انـوار  لكشف الاربعينات   .68
 تـصحيح  القمـي،  مفيـد  محمـد  بـن  محمد سعيد

 پژوهــشي مركــز همكــاري بــا (حبيبــي نجفقلــي
  1381 ،)مكتوب ميراث

 كوشــش بــه ،اجــارق عــصر امتيازنامــه چنــد   .69
 و چـاپ  سـازمان  همكـاري  با (محدث ميرهاشم

ــشارات ــگ وزارت انت  ،)اســلامي ارشــاد و فرهن
1380  

ــن   .70 ــت و دي ــت در سياس ــاني دول  داود ،عثم
 وفـايي  داود حـسيني،  منصوره ترجمه دورسون،

 وزارت انتـشارات  و چـاپ  سازمان همكاري با(
  1381 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ

 ،24 ج (،مجلس كتابخانه طيخ نسخ فهرست   .71
 محمدصــادق ســيد اهــدايي كتــب ،)1 دفتــر

 ،)منصور (بهبهاني  طباطبايي محمد سيد طباطبايي،
1381  

 ذر  ابـي  بن محمدمهدي مولي ،العرشيه اللمعات   .72
 كنگـره  همكاري با (اوجبي علي تصحيح النراقي،

  1381 .،)نراقيين فاضلين بزرگداشت
 ـلا في ةلهيالا ةاللمع   .73  الكلمات و المتعاليه ةحكم

 عليرضـا  دكتـر  ةترجم نراقي، ملامهدي ،الوجيزه
 فاضـلين  بزرگداشـت  كنگـره  همكـاري  بـا  (باقر

  1381 ،)نراقيين
 .جـي .لئـو  ،آكوئينـاس  توماس فلسفي الهيات   .74

 چاپ (،1381 عباسي، الدين  شهاب ترجمه لدرز،اِِ
  1387 )دوم،

ــ  .75 ــتان ةگنجين ــات) 4(بهارس ــرب ادبي  ،)1( ع
ــدباهر ــاري بــا (محم  و چــاپ ســازمان همك
ــشارات ــگ وزارت انت  ،)اســلامي ارشــاد و فرهن

1381  
ــ   .76 ــتان ةگنجين ــه )5( بهارس ــول و فق  ،)1( اص

 چاپ سازمان همكاري با (اكبريان علي حسنعلي
 ،)اسـلامي  ارشـاد  و فرهنـگ  وزارت انتشارات و

1381  
 صـابوني،  محمـدكريم  الدين  كمال ،الغيب لسان   .77

 بـا  (اوجبـي  علـي  و عباسي الدين شهاب يحتصح
ــاري ــازمان همك ــاپ س ــشارات و چ  وزارت انت

  1381 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ
 تصحيح ميرداماد، محمدباقر ،المستقيم الصراط   .78

 ميـراث  پژوهـشي  مركز همكاري با (اوجبي علي
  1381 ،)مكتوب

 بـن  احمد ،الرجال و الحديث في المقال فائق   .79
 محمـود  تـصحيح  بصري، الدين  ذبمه عبدالرضا

 انتـشارات  و چـاپ  سـازمان  همكـاري  با (نظري
  1381 ،)اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت

 بـن  ارجاسـب  ةسـرود  ،تهرانـي  شاپور ديوان   .80
 كـاردگر،  يحيي تصحيح تهراني، شاپور خواجگي

1382  
 ،)السائرين  منازل فارسي شرح( المقربين تسنيم   .81



 تـصحيح  طوسـي،  نيتبادكـا  محمـد  الدين  شمس
  1382 بهبهاني، طباطبايي محمد سيد

 حـادي  بـاب  فارسـي  شـرح  (الاصـول  ةيهدا   .82
 اسـماعيل  كوشـش   بـه  ناشـناس،  مؤلفي از ،)عشر

  1382 تاجبخش،
 رازي، الخيـر   ابي بن شهمردان ،المنجمين ةضرو  .83

 مركـز  همكاري با (زنجاني اخوان جليل تصحيح
  1382 ،)مكتوب ميراث پژوهشي

ــديث   .84 ــشق ح ــش) (2 (ع ــژوه دان ــرو در پ  قلم
ــستارهاي ــسخه ج ــاي ن ــي ه ــر) (خط  ،)اول دفت

 محمـدتقي  فقيـد  اسـتاد  بزرگداشـت  مناسـبت   به
 سـيد  كاشـاني،   مطلبـي  نادر كوشش  به پژوه،  دانش

  1381 مرعشي، محمدحسين
ــعيت  .85 ــان وض ــسطيني آوارگ ــوق در فل  حق

 حبيبـي،  محمد ترجمه تاكنبرگ، لكس ،الملل بين
 و مطالعـات  مؤسـسه  همكاري با (ائليفض مصطفي
  1381 ،)حقوقي هاي پژوهش

 ،ايوانـف  ولاديميـر  و كربن هانري مكاتبات   .86
 همكـاري  بـا  (روحبخـشان  محمـد   علـي  ترجمه
  1382 ،)فلسفه و حكمت پژوهشي مؤسسه

 لوعليـان  عـذرا  ترجمه باوكر، جان ،خدا مفهوم   .87
  1383 لنگرودي،

 ـن ،)1 (بهارسـتان  ارمغان   .88  ةيادنام ـ( معـاني  ةام
 بهـروز  كوشـش   بـه  ،)معـاني  گلچين احمد استاد

  1383 ايماني،
 تـأليف  ،تهراني بزرگ آقا شيخ آثار و زندگي   .89

 سـيد  ترجمـه  جلالي، حسيني حسين محمد سيد
  1382 ابهري، احمدي علي محمد

ــذر اســتدراك الــي ةيعــالــشر   .90  ،)1 ج (يعــةال
  1383 بهبهاني، طباطبايي سيدمحمد

ــژوه، دانــش) (3 (عــشق حــديث  . 91  و هــا نامــه پ
 محمدتقي استاد بزرگداشت مناسبت  به) گفتگوها

 كاشاني  مطلبي نادر كوشش  به ،)2 دفتر (پژوه  دانش
  1382 مرعشي، محمدحسين سيد و

 بزرگداشـت  مناسـبت  بـه  ،)4( عـشق  حديث   .92
ــژوه دانــش محمــدتقي فقيــد اســتاد ــر (پ  ،)3 دفت

 محمدحسين سيد و كاشاني  مطلبي نادر كوشش  به
  )نشده چاپ (مرعشي،

 خودنوشـت،  ةنام ـ  زنـدگي ) (5 (عـشق  حديث   .93
 ،)منـزوي  احمـد  استاد هاي  نامه و مقالات گزيده

 محمدحسين سيد و كاشاني  مطلبي نادر كوشش  به
  1382 مرعشي،

ــ   .94 ــتان ةگنجني ــوم ،)8( بهارس ــي عل  ،)2( قرآن
  1383 درايتي، محمدحسين

 بـا  او از مهدوي، اصغر تردك) (6 (عشق حديث  .95
 اصغر دكتر فقيد استاد بزرگداشت مناسبت به) او

 سـيد  و كاشـاني   مطلبـي  نـادر  كوشش  به مهدوي،
  1383 مرعشي، محمدحسين

 كوشـش   بـه  ،)1 (تاريخ) 6( بهارستان ةگنجين   .1/95
  1384 ميرمحمدصادق، سيدسعيد

 ،)2 (فارســي ادبيــات ،)9 (بهارســتان ةگنجينــ   .96
  1384 ايماني، بهروز كوشش به

 بـن  عبدالحـسيب  محمد سيد ،قواعدالسلاطين   .97
ــيد ــد س ــوي احم ــاملي، عل ــصحيح ع ــول ت  رس

  1384 جعفريان،
 از موجـود  تـدوين  تـرين   كهـن  (الـشيعه  ةسلو   .98

 ،)ع ـ ـ علـي  اميرمؤمنـان   بـه  منسوب هاي  سروده
 نيـشابوري،  فنجگـردي  احمـد  بـن  علـي  ابوالحسن
  1384 جهانبخش، جويا تصحيح

ــلام،   .99 ــاني اس ــدن جه ــست و ش ــه پ  مدرنيت
 بحرانــي، مرتــضي ترجمــه ،)مقــالات مجموعــه(

1384  
ــي نـــسخه   .100  ابوالفـــضل ،)دوم دفتـــر( پژوهـ

  1384 بابلي، حافظيان
 و جـستارها  حـال،   عـرض ) (7 (عشق حديث   .101

 حــسيني سـيداحمد  اسـتاد  بـه  تقـديمي  گفتارهـا 
 اشـكوري،  صـادق  سـيد  كوشـش   بـه  ؛)اشكوري

1384  



 رضــا ترجمــه پيــاژه، ژان ،ســاختارگرايي   .102
  1384 اكبرپور، علي

 زلالــي ةسـرود  ،خوانـساري  زلالـي  كليـات    .103
  1384 شفيعيون، سعيد تصحيح خوانساري،

 ،)گفتگوهـا  و هـا   راه( المطارحات و المشارع   .104
ــيخ ــهاب شـ ــدين شـ ــهروردي، الـ ــه سـ  ترجمـ

  1385 طاهري، سيدصدرالدين
 روايـي  و قرآني علوم ،)15 (نبهارستا ةگنجين   .105
  1385 مرعشي، حسين سيد كوشش به ،)3(
 هـاي    پـژوهش  و مقـالات [) 8( عشق حديث   .106

ــه ســيد اســتاد ــوار عبداللّ ــه ،]ان ــا كوشــش ب  فريب
  1385 افكاري،

ــسخه   .107 ــي ن ــر (پژوه ــوم دفت ــضل ،)س  ابوالف
  1385 بابلي، حافظيان

 بـن  سـعد  عزالدولـه  ،بقائهـا  و الـنفس  ةزليا   .108
  1385 برخواه، انسيه تصحيح البغدادي، منصور

 ،)2 ج (الذريعــه اســتدراك الــي ةيعــالــشر   .109
  1385 بهبهاني، طباطبايي سيدمحمد

 برجـسته  شـناس   ميـراث  يادمـان ( گنج و رنج   .110
 ،)اشـكوري  حـسيني  احمـد  سـيد  علامـه  معاصر

ــه ــا (اشــكوري حــسيني سيدصــادق كوشــش ب  ب
  1384 ،)اسلامي ذخاير مجمع همكاري

 وقـايع  اسناد از اي  گزيده) (1( بهارستان اسناد   .111
 اهتمام  به ،)كرمانشاهان و كردستان در مشروطيت

  1385 شهرضايي، آذي رضا
 ،)1 (فنــون و علــوم ،)7 (بهارســتان ةگنجينــ   .112

 ـ پـژوهش  مركـز  اهتمـام   به ،)1 (پزشكي  ةكتابخان
  1386 اسلامي، شوراي مجلس

 بـا  عكـسي  چـاپ  (نهگلـستا  گلـستان  مرقع   .113
  1386 گلستانه، اكبر علي ،)مقدمه

 نماينـدگان  بـه  رهبـري  معظـم  مقام بيانات   .114
  1386 ،مجلس

 ،)2 (فنـون  و علـوم  ،)10( بهارسـتان  ةگنجين   .115
 كتابخانـه  پـژوهش  مركـز  كوشش  به ،)2 (پزشكي

  1386 اسلامي، شوراي مجلس
 ابـن  شـرح  مـن  المـستخرج  النـضيد  العقد   .116

 الهـادي  بـن  عبداللهّ فخرالدين الامام ،حديدال  ابي
 محمدرضــا تــصحيح اليمنــي، الزيــدي الحــسيني
  1386 قمي، انصاري

 عطاءاللـّه،  بن رحمتي ةسرود ،الاكتساب كنز   .117
 اقـصي  همكـاري  بـا  نوشـاهي،  عارف كوشش  به

 ،]»بهارستان ةنام «ةفصلنام 1 ةشمار ةضميم[ ازور
1387  

 دكتـر  مرحـوم  اشـت بزرگد (بهارسـتان  ةهدي   .118
 طـالعي،  عبدالحـسين  كوشش  به ،)ارموي محدث
1386  

 بـا  ،ايـران  اسـلامي  جمهوري اساسي قانون   .119
 اسلامي، شوراي مجلس عمومي روابط همكاري

1386  
ــه خطــي نــسخ مختــصر فهرســت   .120  كتابخان

  1386 بهبهاني،  طباطبايي سيدمحمد ،مجلس
 ،)3 (ونفن ـ و علـوم  ،)16 (بهارسـتان  ةگنجين   .121

 مهـدوي،  عبدالحـسين  دكتـر  اهتمـام   بـه  فرسنامه،
1387  

 چـاچي،  بدرالدين ةسرود ،چاچي بدر ديوان   .122
  1387 فروز، گيتي محمد علي تصحيح

 علـي  الـدين  شرف تأليف ،)2 و 1 ج( ظفرنامه   .123
ــزدي، ــصحيح ي ــعيد ت ــادق سيدس  و ميرمحمدص

  1387 نوايي، عبدالحسين
 ،ةالـسنّ  و الكتاب لنص ةنّالس ةلفمخا يضاحإ   .124

 بـن  علي بن يوسف بن الحسن ابومنصور تأليف
 سـادات   بـي   بـي  تصحيح ،»الحلّي ةمالعلا «المطهّر
  1378 بهابادي، رضي

ــ   .125 ــتان ةگنجينـ ــت ،)11 (بهارسـ  ،)2 (حكمـ
 كــلام، منطــق، فلــسفه، در رســاله 12 مجموعــه[

  1378 اوجبي، علي كوشش به ؛]تصوف عرفان،
 شوراي مجلس اسناد مركز و موزه نه،كتابخا  .126

  1387 نگاه، يك در اسلامي



 هفـتم،  ةدور ،اسلامي شوراي مجلس ةكارنام  .127
 فرهنگـي  كـل  اداره: تـدوين  و تهيه چهارم، سال

 اداره و اسـلامي  شـوراي  مجلـس  عمومي روابط
  1387 انتشارات، و تبليغات

 علي تصحيح نعيم، محمد تأليف ،مثنوي شرح . 128
  1387 اوجبي،

 قـدم  باب در اكوئيناس و رازي فخر ديدگاه . 129
 عـذرا  ةترجم ـ اوغلو، اسكندر معمر نوشته ،عالم

  1387 ،)علم نشر همكاري با (لوعليان
 ،اردبيلي الدين  صفي شيخ ةبقع اسناد فهرست . 130

 الحكمـايي،   شـيخ  عمادالـدين  تدوين و گردآوري
1387  

 فيعـاط  حـسن  تصحيح ،كاشاني سنجر ديوان . 131
  1387 بهنيا، عباس و
 ،)قاجـار  دوره  ـ 2 تاريخ (بهارستان ةگنجين . 132

  1387 صادق، ميرمحمد سعيد سيد كوشش به
 سـيد  بـن  اللـّه  نعمـت  سـيد  ،الاصـقاع  ةفريـد   .133

 علـي  عبـدالكريم  تـصحيح  شوشتري، عبدالهادي
  1387 جرادات،

ــار  .134 ــر يكب ــط و فرهنگــي كــل اداره ،ديگ  رواب
  1387 اسلامي، ورايش مجلس عمومي

د  ،صـفوي  پادشاهي در رساله  .135  يوسـف  محمـ
 فرشــته ـــ جعفريــان رســول كوشــش بــه نــاجي،

  1387 كوشكي،
د كـاظم تبريـزي         منظرالاولياء. 136 ، محمد بن محمـ
كوشـش ميرهاشـم محـدث،        ، بـه  )اسرار عليشاه (

1387  
ــشروح   . 137 ــدرجات م ــوعي من ــت موض فهرس

 و هتهيــ، مــذاكرات مجلــس شــوراي اســلامي
ــدوين ــومي    ت ــط عم ــگ و رواب ــل فرهن ادارة ك

  1387كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، 
، بـه كوشـش حـسن رهـاورد،          رهاورد حـسن  . 138

1387  
فهرست مقالات و مطالب مجلـه خوانـدنيها        . 139

مؤسـسه  ا همكاري   ، ب درباره تاريخ معاصر ايران   
  1387مطالعات تاريخ معاصر ايران، 

، منـسوب    المساح عةالايضاح عن اصول صنا   . 140
، رساله در علم مساحت   به ابومنصور بغدادي، و     

ترجمة ابوالفتوح عِجلي، به كوشش علي اوجبي،       
1388  

ــراث بهارســتان . 141 ــر ( مي ــسندگان )1دفت ، نوي
مركز پژوهش كتابخانـه، مـوزه و مركـز         : مختلف

  1388اسناد مجلس شوراي اسلامي، 
، معرفي نمايندگان مجلس شـوراي اسـلامي      . 142

 به اهتمام ادارة كـل روابـط عمـومي        دورة هشتم، 
  1387مجلس شوراي اسلامي، 

، ملاخليل بـن غـازي      الشافي في شرح الكافي   . 143
ــا      ــي، ب ــسين درايت ــصحح محمدح ــي، م قزوين

  1387همكاري موسسة دارالحديث، 
 ملا خليل بـن غـازي       ،]در شرح كافي  [صافي  . 144

قزويني ، تصحيح حميد احمدي جلفـايي، جلـد         
ــسة دارالحــديث،  ل و دووا ــا همكــاري موس م، ب

1387  
، مـلا محمـدامين      علي اصول الكـافي    شيةالحا. 145

استرآبادي، مصحح علـي فاضـلي، بـا همكـاري          
  1387موسسة دارالحديث، 

، سيد احمد علوي     علي اصول الكافي   شيةالحا. 146
عاملي، مصحح سيد صادق اشكوري، با همكاري       

  1387موسسة دارالحديث، 
، سـيد بدرالـدين      علي اصول الكـافي    شيةالحا. 147

حسيني عاملي، مصحح علي فاضلي، با همكاري       
  1387موسسة دارالحديث، 

، الكشف الوافي فـي شـرح اصـول الكـافي         . 148
آصف شيرازي، مصحح علي فاضلي، با همكاري       

  1387موسسة دارالحديث، 
، ميـرزا رفيعـا،      علـي اصـول الكـافي      شيةالحا. 149

حمدحسين درايتي، با همكاري موسسة     مصحح م 
  1387دارالحديث، 

الدين محمدبن    ، شرف  الهدي لشيعة ائمة الهدايا  . 150
ــزي، مـــصححان  ــذوب تبريـ ــا مجـ : محمدرضـ

هـا، بـا      محمدحسين درايتي، غلامحسين قيـصريه    
  1387همكاري موسسة دارالحديث، 



الـدين    ، رفيـع  يعـة  الـي حـافظ الـشر      يعـة الذر. 151
 گيلانـــي، مـــصحح محمـــدبن محمـــد مـــؤمن

ــسة     ــاري موس ــا همك ــي، ب ــسين درايت محمدح
  1388دارالحديث، 

ــوم. 152 ــدر المنظ ــصحح  ال ــر، م ــي كبي ــيخ عل ، ش
ــسة     ــاري موس ــا همك ــي، ب ــسين درايت محمدح

  1388دارالحديث، 
 صـغير،    ، شيخ علي   علي اصول الكافي   شيةالحا. 153

مصحح محمدحسين درايتي، با همكاري موسسة      
  1388دارالحديث، 

، محمدعلي بن محمدحسن فاضـل       الاوليا تحفة. 154
 و  1نحوي اردكاني، تصحيح محمد مرادي، جلد       

، بـا   4 و   3، تصحيح عبدالهادي مسعودي، جلد      2
  1388همكاري موسسة دارالحديث، 

، محمــدهادي بــن  شــرح فــروع الكــافي  . 155
ــدجواد   ــصحيح محم ــدراني، ت محمدصــالح مازن

، 3  ـ 1محمــودي، محمدحــسين درايتــي، جلــد 
تصحيح محمدجواد محمودي، علـي حميـداوي،       

سة دارالحـديث،         5 و   4جلد   ، بـا همكـاري موسـ
1388  

، محمدحسين بن قارياغـدي،     ة المزجا عةالبضا. 156
تصحيح حميـد احمـدي جلفـايي، بـا همكـاري           

  1388موسسة دارالحديث، 
، سيد علاءالـدين محمـد گلـستانه،    منهج اليقين . 157

لـي صـدرايي    سيد مجتبي صـحفي، ع    : مصححان
  1388خويي، با همكاري موسسة دارالحديث، 

، مجموعه رسائل در شرح احاديثي از كـافي       . 158
ــتياني و   ــليماني آشـ ــدي سـ ــش مهـ ــه كوشـ بـ

  1388محمدحسين درايتي، 
اسـناد   (اسناد دورة اول مجلس شوراي ملّـي      . 159

نـژاد،    ، به كوشش مسعود كوهـستاني     )2بهارستان  
1388  

 بـه كوشـش كتابخانـه،       ،لسنمايه روزنامة مج  . 160
موزه و مركـز اسـناد مجلـس شـوراي اسـلامي،            

1388  
، تـأليف    الـصديقين  ة العارفين و تـذكر    سلسلة. 161

الــدين ســمرقندي، تحقيــق و  محمــد بــن برهــان
  1388هي، االله شكراللّ تصحيح احسان

، سيد ابوطالب موسوي فندرسكي، به      تحفة العالم . 162

  1388كوشش رسول جعفريان، 

شيخ آقـا بـزرگ تهرانـي، تحقيـق و           ،نقباءالبشر. 163
  1388سيد محمد طباطبايي بهبهاني، : گردآوري

د عبـداالله     ، لأبـي  سـة  و الـسيا   مـة الاما. 164 بـن    محمـ
:  إشـراف ، )276 ـ  213( الـدينوري  هبن قتيب مسلم

 مجلس الشوري   مكتبة و الدكتور عبدالجبار ناجي  
  1388، الإسلامي

ـ تاريخ و جغرافياي    3تاريخ   (گنجينة بهارستان . 165
فـر،    ، بـه كوشـش جمـشيد كيـان        )شبه قارة هنـد   

1388  
ادوار اول تـا پـنجم مجلـس         اسناد تجاري . . 166

كوشـش    ، بـه  )ش 1305ــ   1285(شوراي مليّ   
  1388نيا،  راضيه يوسفي

، صـاحب امتيـاز و مـدير و سـردبير          اسلام  آيين. 167
مي، اللهّ نورياني، با مقدمة سيد فريـد قاس ـ    نصرت
1388  

بند حـسن كاشـي و        هفت(،  بند هفتاد بند    هفت. 168
بنــد و يــك تخمــيس و  مجموعــة ســيزده هفــت

، به كوشش سـعيد هنـدي،       )تضمين به اقتفاي آن   
1388  

 به سال    ، سرودة ربيع  )اي كهن   منظومه(نامه    علي. 169
، بــا مقدمــة محمدرضــا شــفيعي كــدكني، ه 482

ي محمود اميدسالار، بـا همكـاري مركـز پژوهـش     
  ) برگردان چاپ نسخه (1388ميراث مكتوب، 

ج  (هاي خطي كتابخانة مجلس     هخفهرست نس . 170
  1388 تأليف سيد جعفر اشكوري،  ،)28

ج  (هاي خطي كتابخانة مجلس     فهرست نسخه . 171
  1388، تأليف محمود نظري، )32

كوشـش سـيد عبـاس        ، بـه   ديوان حسن كاشي   .172
  1388رستاخيز، با مقدمة حسن عاطفي، 

فهرســت اســناد كتابخانــة مجلــس شــوراي . 173
اسناد دورة دوم مجلس شوراي ملّي، ج        (اسلامي

  1388قاز،  كوشش مريم نيل ، به)1



ــفيه. 174 ــئلة يوس ــي   (اس ــات ميريوســف عل مكاتب
، )اســترآبادي و شــهيد قاضــي نــوراالله شوشــتري

  1388كوشش رسول جعفريان،  به
 ئيـل ا  طرح بودجة كلّ مملكت ايران سنة ايت      . 175

كوشــش كتابخانــه مجلــس شــوراي  ق، بــه1328
  ).چاپ نسخه برگردان (1388اسلامي، 

، تــصحيح و تحقيــق ديــوان صــفايي جنــدقي .176
  1388داود،  سيدعلي آل

هاي خطـي كتابخانـه مجلـس          فهرست نسخه  .177
، ابوالفـضل حافظيـان بـابلي، ج        شوراي اسلامي 
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Preface 

H adīth (snnnat), after Quran which in common usage of Muslims is called 'kitāb' 

(The Book) is the second source of deriving 'ma`ārif ' (science, culture and wisdom) 

and deducting 'ahkām' (ordinances and regulations)  Among the Muslims, the 

Sunnites consider the words, deeds and the speech of the Prophet (S.A.) as hadīth 

(tradition) but the Shiites, in addition to the Prophet (S.A.) include the words, deeds 

and the speech of the Household of the Prophet (A.S.) as the true exegetists of the 

Prophetic revelation (Quran) and the Prophet's 'sunnat' (hadīth) after the Prophet 

(S.A.). H adīth, in the opinion of Muslims, comprises of two parts: the first part is the 

chain ('sisilat') of narrators (from the recent narrator to Imam or the Prophet to 

whom the text of 'hadīth' is attributed) who have narrated the 'hadīth' to each other 

(technically: 'sanad-i-hadīth' = evidence of hadīth) and the second part is the text of 

'hadīth'. For determining the firmness of 'hadīth', Muslim scholars have thought of 

some methods since long ago which have been mainly based on the confirmation or 

rejection of the firmness of the chain of narrators who have narrated the 'hadīth'. 

But in bygone times, in the Shiite scholars' opinion there was another method for 

the confirmation of 'hadīth' texts and their credibility which was based on 
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demonstrability of written works and reliance on the trustworthy sources of 'hadīth'. 

It was a method which placed the basis of the check of 'hadīth' on the credibility of 

written sources and their firmness instead of looking for the confirmation of the 

firmness of oral narration of the 'hadīth' text. 

The present collection is responsible for introducing the methodology of old 

Shiite traditionists ('muhaddithān') in check of 'hadīth' and its being demonstrable on 

one hand and on the other hand it endeavours to find some way for returning to that 

genuine and realistic method by explaining the restoration methods of old texts of 

'hadīth' and the difficulties and complexities faced by it. In this manner, since the 

present book talks about the restoration methods of missing old texts, source study 

and methods of gaining access to the genuine text (by special methods of confirming 

the text) gets attached to some parts of textology and since it goes after identifying 

the method of old Shiite 'muhaddithān' in confirming the genuineness of 'hadīth' 

texts it falls under the domain of a part of the knowledge of 'hadīth' which deals with 

the firmness of 'hadīth', source study and the date of compiling 'hadīth' texts. 

The present collection comprises of three chapters: 

The first chapter (titled as "      تحليـل كتابـشناسي حـديت و بازسـازي متـون متقـدم"  = 

Analysis of the Bibliography of H adīth and Restoration of Ancient Texts) in four 

sections speaks of the premises of the analysis of 'hadīth' bibliography and by 

presenting a historical account on the method of Shiite traditionists in check and 

firmness of 'hadīth' explains general principles of the analysis of the bibliography of 

'hadīth' texts. The first section analyses the question of scribing 'hadīth' by relying on 

the religious authority of the Household of the Prophet (A.S.) and by deep research 

of the different history of 'hadīth' in the opinions of Shiites and Sunnites, difference 

of the methods of Shiite and Sunnite 'muhaddisīn' (traditionists) in the firmness and 

demonstrability check of 'hadīth'. The second section deals with the method of old 

Shiite 'muhaddithān' in 'hadīth' check, the change of outlook in later periods and its 

roots and aftermaths. The third section discusses the methods of restoring missing 
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texts of 'hadīth', their benefits and difficulties. And finally the forth section proceeds 

to many important and considerable points that attention to each of them is 

necessary in understanding and explaining the analysis of 'hadīth' bibliography and 

difficulties and complexities faced by it.  

The second chapter (titled گفتگــو = dialogue) is the written form of the 

discussions of Professor Saiyid Ahmad Madadī Moosavi which is arranged in the 

form of a dialogue. This dialogue recounts some delicate, intricate and valuable 

points regarding the Shiite analysis of 'hadīth' bibliography which is the outcome of 

long years association of a minute sighted professor with the 'hadīth', jurisprudence 

and Shiite and Sunnite dignitaries' texts and contemplation and research in them 

while many of its discussions and subjects have not been present at any place – in 

this manner – till now. 

The third chapter (titled   مقـالات برگزيـده = Selected Discourses) comprises of 

sixteen selected discourses – including authored and translated – on the analysis of 

bibliography and restoration of 'hadīth' texts. Some of these articles have been 

published before in books and periodicals and are now published in this book with 

new editing and some others are being presented for the first time in this collection. 

The first eight articles deal with the conceptual discussions of the analysis of 'hadīth' 

bibliography and the restoration of missing texts and the next eight discourses, by 

studying some particular examples and in evidential form, embark on studying some 

'hadīth' texts or restoration of some missing 'hadīth' texts by the method of analysing 

bibliography, although the articles of second set are also not void of theoretical 

discussions of restoring old texts of 'hadīth' and some of the articles are undoubtedly 

a blend of conceptual and evidential discussions. The order of articles in the first 

section is based on the evolution of discussion and in the second section on the basis 

of the life history of the author whose work is the subject of article –excepting the 

last article of the second section ( "...اي دو مقاله دانشنامه" =Two Encyclopedic Articles) 

which has been placed at the end of the articles due to its special structure -. In the 
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beginning of each article, I have mentioned the subject and the problem discussed in 

it which will help the reader in the better understanding of the subject.  

It seems that the reader aware of the methodology of 'fiqh' (jurisprudence), 

'hadīth' and 'usūl' (principles of faith), in the history of Islamic science, acquainted 

with the methods and presuppositions of textological researches in the modern 

world, by the careful study of first two chapters of this collection and deliberating in 

the third chapter's article will provide a bright picture of the restoration of old texts 

of Shiite 'hadīth', its role in the analysis of 'hadīth' bibliography, aims of the analysis 

of 'hadīth' bibliography and the problems and difficulties faced by it. 

S. M. ‘Imādī Hā’irī  




